


  بسم الله الرحمن الرحيم

فصلنامۀ علمي
زبان پژوهي دانشگاه الزهرا)س(

سال یازدهم، شمارة 32، پاییز 1398

مجلۀ تخصصي زبـان پژوهـي دانشگاه الزهرا)س( از انتشـارات معاونت پژوهشـي.
مجلۀ زبان پژوهي به موجب نامۀ شمارة 3/11/1056 مورخ 1388/6/23 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از نشریۀ 

علمي ـ پژوهشي علوم انساني جدا گردید. 

صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا)س(
مدير مسئول: سوسن قهرماني قاجار

سردبير: فریده حق بین
مدير داخلی: آزیتا عباسی

ويراستار زبان فارسي: نرجس منفرد، دکترای زبان شناسی
ويراستار زبان انگليسي: دکتر سارا سادات پاکزادیان، دکترای آموزش زبان انگلیسی

مدير اجرايي: نرگس جعفری 

اعضای هیئت تحریریه
محمود بی جن خان، استاد، عضو هيئت علمی گروه زبان شناسی، دانشگاه تهران
فريده حق بين، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه زبان شناسي، دانشگاه الزهرا)س(

انسيه خزعلي، استاد، عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه الزهرا)س(
فرهاد ساساني، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه زبان شناسي، دانشگاه الزهرا)س( 

الهه ستوده نما، استاد، عضو هيئت علمي گروه انگليسی، دانشگاه الزهرا)س(
مصطفی عاصی، استاد، عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 

اسماعيل فقيه، استاد، عضو هيئت علمی بازنشسته گروه انگليسی، دانشگاه الزهرا)س(
يحيي مدرسي تهراني، استاد، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و علوم انساني

بتول مشكين فام، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه الزهرا)س(

اعضای هیئت تحریریۀ بین المللی
محمد الشاوش، استاد زبان شناسی عربی، دانشگاه منوبه، تونس

مزاگو دختريشويلی، استاد زبان فرانسه، دانشگاه ايليا تفليس، گرجستان
النا پاليشوک، دانشيار زبان روسی، دانشگاه لومونوسف مسكو، روسيه

مهبد غفاری، دانشيار آموزش زبان فارسی، دانشگاه کمبريج، انگلستان
ماندانا سيف الدينی پور، پژوهشگر موسسة پژوهشی زبان های جهان، دانشگاه سوآس لندن، انگلستان

صفحه آرايی، چاپ و صحافي: انتشارات فرگاهی / 021-26115574
ترتيب انتشار: فصلنامه                     

كلية حقوق براي دانشگاه الزهرا)س( محفوظ است.
آدرس: تهران، ونك، دانشگاه الزهرا)س(، دانشكده ادبيات، تلفن: 85692910، کد پستی: 1993891176

Zabanpazhuhi@alzahra.ac.ir :پست الكترونيكي

شاپا: 8833-2008 / شاپای الکترونیکی: 2538-1989

Vol. 11, No. 2, 2014, Serial Number 22

22

، پیاپی  22سال یازدهم، شمارة دوم،  1393

براي دسترسي به عناوين و چكيدۀ  مقالات، به نشاني ، سايت دانشكدۀ 
ادبيــات و پايگاه اطلاعات علمی جهاد دانشــگاه مراجعه فرماييد.
http://adabiat.alzahra.ac.ir
www.SID.ir

به  اســتناد نامة شــمارۀ 1/22140. پ مــورخ 88/10/30 اين مجله 
در پايگاه اســتنادی علوم جهان اســلام ISC نمايه شــده اســت.



 نحوۀ پذيرش مقاله
هلایحلزز لککهحاصل پلژوهایصلی وکود لحلتحلیللیهایتحقیقیمقاله، پژوهیزبان پژوهشی-فصلنامةعلمی

یزمححللةلیوکی،هاپل پذدحل.بددهییستمقالهمیباشند،هایمحتبطباآنمحزکزبانومزضزعمختلفمطالعاتیبا
هلایدالشلد منتشلححلزز هادیکلهلکهاوکتابنقدوبحکسیمستندومستدلمقالهچنینیزبهچاپخزیهدکسید.هم

شزل.شد یست،یستقبالمی


 های مورد پذيرش های مقالهويژگی
دبهزبانفاکسینزشتهشد باشند.هابادمقاله-
تشلحنشلد باشلندوتلاوکتلیکلههاباددحاص تحقیقاتنزدسند )دانزدسندگان(باشلند،لکنشلحدةلدیلحیمنمقاله-

لیوکیآنهالکیدنمجلهبهپاداننحسید یست،بهمجلةلدیحییکسالنشزند.
دلاتحصلی و،محتبةعلمی،لینشیا محل تلدکد و)دانزدسندگان(ییجدیگانه،عنزینمقاله،نامنزدسند لکصفحه-

لکجشزلونزدسندةمسئزلم اتباتنیزمشخصنزدسند )دانزدسندگان(نشانیپستیونیزنشانییل تحونیکسازمانی
 گحلل.

،شلام کلمله250ةفاکسی)حدیکثحیکثحپانزل کلمه(؛چ یدهاباشد:عنزین)حدتحتیبشام یدنبخامقالهباددبه-
)شلام مزضلزع(؛مقدملههایکلیدی)حدیکثحهشلتویژ ؛ویژ (هایپژوهابیانمسئله،هدف،کوشتحقیقودافته

؛ییکاملاًمحتبطباتحقیلق،مبلانینیلحیوتصلزدحیکللییزسلاختاکمقالله(مقالهوبیانصحدحمسئلةپژوها،پیشینه
گیحی؛فهحستمنابع.پی حةیصلیمقاله؛بحثونتیجه

دلللقسلللامانةطحتنیلللیمویزwordکاللللببحناملللةنزشلللتهشلللزلولک13وشلللماکةBzarملللتنمقاللللهبلللاکللللم-
یکسالشزل.http://journals.alzahra.ac.irمجله

کلملهو750حلدیک لک12باشماک کلمTimes New Romanینیلیسیباکلمگستحل هحمقالهباددلیکییچ یدة-
منیزکیزچ یدةگستحل ،مقالةکزتا بهزبلانینیلیسلییسلتشلام بیلانباشد.ییجدیکلمهلکصفحه1000یکثححد

مختصحمسئلةپژوهاوملاحیاتنیحیوذکحمختصحکلمحوتحقیقوجامعهداپی حةتحتبحکسلیوبیلانمختصلح
 شیزةتحلی ولکنهادتنتیجةپژوها.

 هباشد.صفح22یحتسابتمامیجزییآننباددبیشتحیزحجممقالهبا-
مقدمهیختصلا لیکل،کهبه1هایمختلفمقالهباددلیکییشماکةجدیگانهباشند.بددهییستمقالهبابخابخا-

1.2.1.،2.1.،1.1.،1صزکتهایهحمقالهنباددیزسهلادهبیشتحباشد؛مثلاًبهبخازدحشزل.شحوعمی
  هاخزللیکیشزل.نامهنبندیبهسبکپادابندیوعنزینیزبخا
نزشتهشزل.سطحیولذدل )بلُد(،جدیوسیا بخاکب هاباددبادکسطحسفیدیزعنزینهحبخایصلیوزدحبخا-

.هایلدیح،نباددباتزکفتییآغازشزلپاکیگحیفیولهحزدحبخا،بحخلافسطح
.یستفال شزل Doulus Silنسخة IPAداگزدشیناآشنایزکلمهایمحبزطبهزبانونزدسیلیل لکآوی-
گلذیکیشلزندوشزند،لکخاکجیزپاکیگحیفبهصزکتمسلسل شلماک صزکتبندداجملهیکیئهمیهادیکهبهمثال-

هاباذکحشماکةآنهاصزکتگیحل؛مانند:یکجاعبهنمزنه
لدحبهسحکاکآمد..یلف(علیصبحیمحوز1

ب(علیصبحلدحوزلدحبهسحکاکآمد.
پ(علیصبحفحلیلدحبهسحکاکخزیهدآمد.
 

 :ها پانوشت
نزشلتلکجشلزل.صلزکتپلا،بله10بلاشلماکةکللمTimes New Romanهایتخصصیباکللممعالللاتینویژ -

جلزیسلامیخلا ونلامیصلزلبله نزشلتبیادنلد.لکجشزند،لکپلایزمتنییکهباددخاکجچنینمطالبتزضیحیهم
.دنهایلاتینباححفکزچکآغازشز،سادحپانزشتشد مطحح

 صزکتمسلس نباشد.هالکهحصفحهیزشماکةدکآغازشزلوبهشماکةپانزشت-

دلاکصلدینلدوهلادیخلا یسلتفال کلحل نهلالچنانچهنزدسند )دانزدسندگان(لکتهیةمقالهیزمنابعمالیسازماندا-
نزشت،یدنمطللبکیذکلحکننلد.یند،باددلکیولینپاتش حیزکسانیکیلیکندکهلکنیاکشمقالهیزآنانداکیگحفته

نزشلتیزعلاملتسلتاک یسلتفال شلزل.لازمیسلتآلکاپسلتیل تحونیلکنزدسلند )دلابحییمشخصکحلنیدنپا
بحییمحیجعةخزینندگاننزشتهشزل.نزدسندگان(

 
 ها: ها و جدول شکل

یستفال شزلتاهنیلامwordلکمحیطEquationوTable،Drawهادیمانندهاویمثالآن،یزیبزیکلکتهیةنمزلیک-
تنییمآنهالکنسخةنهادی،مش لیپیانیادد.

هازدحآنهلابیادلد.لکجشزلوعنزینش  «ش  »نامنیویحدبههاذد عنزیهاونقشهها،ش  تمامنمزلیکها،منحنی-
صلزکتپیلاپیباشلد؛مثلال:تف یلکوبلههلابلههاوش  هایجدولعنزینجدولهمباددبالایآنلکجشزل.شماک 

وBzarکللمهلابلاهاومطالبلیخ آنهاونیزضمیمههاوش  :.عنزینجدول2:ش  1:ش  2:جدول1جدول
نزشتهشزل.11شماکة

 
 ارجاعات:

؛ماننللدیکجاعلاتلیخلل مقاللهلکمللزکلمنلابعلاتللینوغیلحلاتینبللهینیلیسلیوبللاتلاکددمللیلالیمشلخصشللزند-
(Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24.)نفحباشلند،تنهلالوتعدیلمؤلفانبیایزلکصزکتیکه

(.Quirk  et al., 1985مانند:)؛شزلیستفال «وهم اکین»یولذکحشد ویزعباکتةنامخانزیلگینزدسند
متلحفاصللةبیشلتحیزسلانتی5/1صزکتجدییزمتنیصلیوبایزسهسطح)چه ویژ (باددبههایمستقیمبیاکزلنق -

کزلهلمبلاذکلحنلامنزدسلند ،تحیزکلممتنوبدونگیزمهتنییمشزل.یکجاعنق ک کدزحاشیهسمتکیست،دکشما
کزلیزآنذکحشد یست،لکپادانمطلبنزشتهشزل.ییکهنق سالینتشاکیثح،وشماکةصفحه

 
 فهرست منابع:

فهحستمنابعشام لوفهحستباشد:
طزککام ذکلحشلزلویزنزشلتنحلحفیولنلام)لکیدنمنابع،نامنزدسند بهیلف.دکفهحستمنابعفاکسیوعحبی

نزدسند خزللیکیشزل(
بههمحی منابعلاتین.یدنسهفهحسلتلککاللبباتاکددمیلالیینیلیسیزبانبهب.دکفهحستمنابعفاکسیوعحبی

شلد لکمنابعفاکسیوعحبی،حتملاًیزصلزکتینیلیسلیثبلتة)بحییتحجمدکفهحستباتحتیبیلفبادیتنییمشزند
ها،بامحیجعه.بهعباکتلدیح،لکمزکلمقالهویزتحجمةشخصیپحهیزگحللهاییطلاعاتیمزجزلیستفال شزلپادیا 

شلد لکلکجها،یزصزکتینیلیسیلکمزکلکتاب؛شدةمقالهونزدسند یستخحیجشزلبهچ یدةینیلیسی،عنزینثبت
ناملهیسلتفال شلد لکپشلتپادلانها،یزصزکتینیلیسلیلکجنامهپشتکتابمزکلنیحیستفال شزل،ولکمزکلپادان

؛مانند:(شزل.
Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford:

Oxford University Press.
 

کوشیکیئهیطلاعاتلکمزکلهحمنبعبهش  زدحیست:
.نلاممتلحجم/)شماکةودحیسلت(/یدتالیکصزکتیدحینیکنامخانزیلگینزدسند ،نام)سالینتشاک(.نامکتاببهکتاب:

؛شلد ذکلحشلزل(تحجملهشد ،محل نشلحوناشلحکتلابمح نشح:ناشح)بحییآثاکتحجمهصزکتنیاز.آوکند لکگحل
مانند:

Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 
Zealand. 


،لوک دلاسلال،/یدتالیلکزکتیدحینیلکصلنامخانزیلگینزدسند ،نام)سالینتشاک(.عنزینمقاله.نلاممجللهبلهمقاله:

مانند:؛شماکةصفحاتمقاله،شماکةنشحده
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 وییژ   ییادگرر   ناتزانی با آمزشان دانش نارساخزانی و خزاندن شکلاتم بر باش ،

 همیرا    آشمیزنِ  پی  -آشمیزن  پیرش  طرح با آشمایشی نرمه نزع اش مقاله، بپرداشد. این
 دختیر نارسیاخزان   آمیزشان  دانش تمامی پژوهش، آمار   جامعه. است  گزا  گرو 
 ابتیدایی  دوم رییتحصی    پاییه  در 95-96 تحصیریی  سیا   در که شزد می شامل را

 بیا  جامعة میذکزر،  اش. بزدند تحصرل به مشغز  درچه استان اصفهان شهر مدارس
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8 / اثربخشی آموزش آگاهی تکواژی از طریق بازی بر نارساخوانی افراد با ناتوانی یادگیری ویژه

 ایین  در به کار رفتیه  ابزار. نکردند دریافت ا  مداخیه گزنه هرچ گزا  گرو  شمان،
 آشمزن ( وKormi-Nori et al., 2008) نما نارساخزانی و خزاندن آشمزن پژوهش،
 میزرد  کزوارییان   تحیریل  آمار  آشمزن با پژوهش، ها  داد . بزد ساخته محقق
 بر تکزای  آگاهی   مداخیه تأثرر که داد نشان گرفت. نتایج قرار تحیرل و تجزیه

 درسیتیِ  و خزانیدن  شمان ها، وای  شنجررۀ ها  مؤلفه در) آمزشان دانش نارساخزانی
یابد اشار  نمیزد   پژوهش ها  یافته بزد. بر پایة دار معنا α=0.05 سطح در( خزاندن

 معنادهی در و بزد  مرتبط یماتک ساختار درک و شناخت با تکزای  که آگاهی
 به تکزای  آگاهی مداخیة اش شزد می پرشنهاد است. بر این اساس، مؤثر ها وای  به

 استفاد  ویژ  یادگرر  ناتزانی با آمزشان دانش خزاندن ها  مهارت افزایش منظزر
 .گردد

 

 ناتزانی یادگرر  ویژ ، نارساخزانی ،آگاهی تکزایشناختی های کلیدی: واژه
 

 مقدمه .1
، 2افیراد بیا نیاتزانی    آمیزششِ  قیانزنِ اسیت کیه      نیاتزانی  هیا   گزنیه یکیی اش   1ناتزانی یادگرر  وییژ  

 ،کند. بر اساس این قانزن معرفی میشرایط دریافت خدمات ویژ   دارا را آن آمزشان مبتلا به  دانش
که شیامل   است ساسی  اختلا  در یک یا برش اش یک فرایند روانی اایادگرر  ویژ  به معن  ناتزانی

ممکن است خزد را با نقص در تزانیایی   . این ناتزانیدرک یا استفاد  اش شبان، گفتار یا نزشتار است
و یا انجام محاسبات ریاضیی نشیان    کردن گزش دادن، فکر کردن، صحبت، خزاندن، نزشتن، هجی

شکلات برنایی، شینزایی  م دارا که شزد  را شامل نمیدهد. این ناتزانی، افراد با مشکلات یادگرر  
 جنبیة افراد با ناتزانی ذهنی، اختلا  عاطفی یا افراد  که اش  همچنرن، هستند.ها  حرکتی  یا ناتزانی

 ,Jacobs et al., 2016)گررد  را نرز در بر نمی ،هستند ینئرطی، اقتصاد  و فرهنگی در سطح پامحر

p. 146). ةدر طبقی  3وییرایش پینج    -لات روانیراهنما  تشخرصی و آمار  اختلا در ،این ناتزانی 
در ایین  . دگیرد  معرفیی میی   4اختلا  یادگرر  وییژ   نامو با  گرفتهقرار « رشد  -اختلالات عصب»

 ةدر نسیخ  تیر  پیرش است اختلا  خزاندن، اخیتلا  نزشیتن و اخیتلا  ریاضیی کیه       سعی شد  ،راهنما
اخیتلا   در  5رمشخصیگ ییک   ، بیه عنیزان  آمدند به شمار مییک اختلا  مستقل و مجزا  آن،چهارم 

وییرایش   -گنجاند  شزند. بنابراین راهنمیا  تشخرصیی و آمیار  اخیتلالات روانیی      یادگرر  ویژ 
                                                                                                                                        
1 specific learning disabilities (SLD) 
2 individuals with disabilities education act (IDEA) 
3 diagnostic and statistical manual of mental disorders- fifth edition (DSM 5) 
4 specific learning disorder 
5 specifier 

دارد  تأکرید بیر اخیتلا  ییادگرر  وییژ       فقیط و  داردوجزد اختلالات یادگرر  ن اعتقاد  بهپنج ، 
(Ganji, 2015).  

نیاتزانی  مبتلا به ها  شناختی کزدکان  آن است که تزانایی نمایانگراخرر  ها  پژوهش ها  یافته
. در پژوهشیی کیه   (Peng & Fuchs, 2017, p. 16)با کزدکان عیاد  تفیاوت دارد    ،یادگرر  ویژ 

کیزدک بیا نیاتزانی ییادگرر  وییژ        1049بر رو  ( Toffalinil et al., 2017و همکاران ) تزفلانی
ایین    اش جمییه  .شیناختی ضیعد دارنید   هیا    شد که این افراد در برخیی مهیارت   عیزمانجام دادند، م

نقیص در   کیه  ا  گزنیه بیه   .اشیار  نمیزد   1هیا  خزانیدن   مهیارت ضیعد در  تیزان بیه    هیا میی   مهارت
  مشیاهد  درصد کزدکان و نزجزانیان بیا نیاتزانی ییادگرر  وییژ        75 در ها  خزاندن تقریباً مهارت
 نیام را بیا   ،چار مشکل هستندها  خزاندن د افراد  که در مهارت. (Sadock et al., 2015) شزد می

چیاپی   هیا   نخزانیدن میت   درکیه  شیزد   میی  گفته . نارساخزان به افراد کنند میمعرفی  2نارساخزان
دانیش   ،4، آگیاهی واجیی  3رمزگشیایی  ةدر شمرنی مشکلات شدید  دچار  ها، همچنرن اند. آن ناتزان
 ,Snowling) هستند اه وای در خزاندن  ک  پرداششسرعت رن و ئن پا  وایگا خزانهصدا و -حرف

2016 Hulme & .)  
یکی اش مشکلات اصیی که کزدکان نارساخزان بیا آن مزاجیه هسیتند، مشیکل در رمزگشیایی      

در جرییان خزانیدن   مشیکل دارد، ممکین اسیت     رمزگشاییکزدکی که در  است. اه هو جمی ها وای 
جا ساختن حیروف همیرا    تزاند با حذف، افزدودن یا جابه  این خطاها میکه گردد  دچار خطاهایی 

حروفی  ویژ ل هستند، به شکمحروف اش نظر شکل و انداش  دچار  تمایزآمزشان در  این دانشباشند. 
بیه  شیبره   هیا   وای یابی فضایی و طز  خطزط با ه  تفاوت دارند. خطا کیردن در   که اش نظر جهت
و  هیا  وای خیزانی   وارونیه  ،هیا  وای با در نظر گرفتن حیروف ابتیدا و انتهیا      ها وای ه ، حدس شدن 

 Akbari, 2011; quoted)ایین کزدکیان اسیت    کردن اش دیگر مشکلات  مشکلات شدید در هجی

from Kalani et al, 2015, p. 68-69). تزانید منجیر بیه     ، مشکلات آگاهی واجی نریز میی  همچنرن
ترکرب و آگاهی واجی )اصیی  ها  صزرتبرخی اش  شیرا  .مشکلاتی در یادگرر  رمزگشایی شزد

هیا    بیه وا   هیا  وای در تجزییه،   هسیتند. هیا  رمزگشیایی    مهیارت میزرد نریاش   هیا    مؤلفیه  ،تجزیه(
و « بیی ا د »گزید  شنزد و می را می« باد» وایۀفرد  برا  نمزنه، .شزد تبدیل می ها وای  آن ۀدهند تشکرل

« بیاد »را بیه  « بیی ا د » نمزنیه )بیرا    هیا  وای ها بیه   صداها و وا  پرزند شدنترکرب نرز اشار  به تزانایی 
 . (Hallahan et al, 2013)کند( دارد  تبدیل می

                                                                                                                                        
1 reading skills 
2 dyslexia  
3 decode 
4 phoneme awareness 
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دارد  تأکرید بیر اخیتلا  ییادگرر  وییژ       فقیط و  داردوجزد اختلالات یادگرر  ن اعتقاد  بهپنج ، 
(Ganji, 2015).  

نیاتزانی  مبتلا به ها  شناختی کزدکان  آن است که تزانایی نمایانگراخرر  ها  پژوهش ها  یافته
. در پژوهشیی کیه   (Peng & Fuchs, 2017, p. 16)با کزدکان عیاد  تفیاوت دارد    ،یادگرر  ویژ 

کیزدک بیا نیاتزانی ییادگرر  وییژ        1049بر رو  ( Toffalinil et al., 2017و همکاران ) تزفلانی
ایین    اش جمییه  .شیناختی ضیعد دارنید   هیا    شد که این افراد در برخیی مهیارت   عیزمانجام دادند، م

نقیص در   کیه  ا  گزنیه بیه   .اشیار  نمیزد   1هیا  خزانیدن   مهیارت ضیعد در  تیزان بیه    هیا میی   مهارت
  مشیاهد  درصد کزدکان و نزجزانیان بیا نیاتزانی ییادگرر  وییژ        75 در ها  خزاندن تقریباً مهارت
 نیام را بیا   ،چار مشکل هستندها  خزاندن د افراد  که در مهارت. (Sadock et al., 2015) شزد می

چیاپی   هیا   نخزانیدن میت   درکیه  شیزد   میی  گفته . نارساخزان به افراد کنند میمعرفی  2نارساخزان
دانیش   ،4، آگیاهی واجیی  3رمزگشیایی  ةدر شمرنی مشکلات شدید  دچار  ها، همچنرن اند. آن ناتزان
 ,Snowling) هستند اه وای در خزاندن  ک  پرداششسرعت رن و ئن پا  وایگا خزانهصدا و -حرف

2016 Hulme & .)  
یکی اش مشکلات اصیی که کزدکان نارساخزان بیا آن مزاجیه هسیتند، مشیکل در رمزگشیایی      

در جرییان خزانیدن   مشیکل دارد، ممکین اسیت     رمزگشاییکزدکی که در  است. اه هو جمی ها وای 
جا ساختن حیروف همیرا    تزاند با حذف، افزدودن یا جابه  این خطاها میکه گردد  دچار خطاهایی 

حروفی  ویژ ل هستند، به شکمحروف اش نظر شکل و انداش  دچار  تمایزآمزشان در  این دانشباشند. 
بیه  شیبره   هیا   وای یابی فضایی و طز  خطزط با ه  تفاوت دارند. خطا کیردن در   که اش نظر جهت
و  هیا  وای خیزانی   وارونیه  ،هیا  وای با در نظر گرفتن حیروف ابتیدا و انتهیا      ها وای ه ، حدس شدن 

 Akbari, 2011; quoted)ایین کزدکیان اسیت    کردن اش دیگر مشکلات  مشکلات شدید در هجی

from Kalani et al, 2015, p. 68-69). تزانید منجیر بیه     ، مشکلات آگاهی واجی نریز میی  همچنرن
ترکرب و آگاهی واجی )اصیی  ها  صزرتبرخی اش  شیرا  .مشکلاتی در یادگرر  رمزگشایی شزد

هیا    بیه وا   هیا  وای در تجزییه،   هسیتند. هیا  رمزگشیایی    مهیارت میزرد نریاش   هیا    مؤلفیه  ،تجزیه(
و « بیی ا د »گزید  شنزد و می را می« باد» وایۀفرد  برا  نمزنه، .شزد تبدیل می ها وای  آن ۀدهند تشکرل

« بیاد »را بیه  « بیی ا د » نمزنیه )بیرا    هیا  وای ها بیه   صداها و وا  پرزند شدنترکرب نرز اشار  به تزانایی 
 . (Hallahan et al, 2013)کند( دارد  تبدیل می

                                                                                                                                        
1 reading skills 
2 dyslexia  
3 decode 
4 phoneme awareness 



10 / اثربخشی آموزش آگاهی تکواژی از طریق بازی بر نارساخوانی افراد با ناتوانی یادگیری ویژه

 پژوهشۀ . پیشین2
انجیام  هیایی   ، پیژوهش نیاتزانی ییادگرر  وییژ    مشکلات خزاندن افراد بیا   کاهشبه منظزر تاکنزن 

 Yeng et al., 2013; Layes)شیناختی   آگاهی وا  ةمداخی اثربخشی تزان به می اش جمیه .است  شد

et al., 2015; Wise et al., 2016; Pirkhayefi et al, 2016 ;Narimani et al, 2015 ) ، اثربخشی
 ,.et al)  ، تیأثرر حافظیه  (Qian & Bi, 2015; Yaghoubi et al, 2013)حرکتی -  دیدار  مداخیه

2017; Bakhshayesh et al., 2015 Goswami et al., 2016; Shirazi ) و اثربخشییی روش
ایین  در  اشیار  نمیزد   بایید اشار  نمزد.  (Moloodi et al., 2013; Heidari et al., 2012) چندحسی
 .اسیت  نشید   ررسیبه عنزان کزچکترین واحد معنایی شبان، ب 1آگاهی تکزای  رویکرد، ها پژوهش

آمزشان با ناتزانی  دانش رمزگشاییمهارت و تأثرر آن بر خزاندن و  مزضزعتزجه به این  بر این مبنا،
 رسد. ضرور  به نظر مییادگرر  فارسی شبان، 

  
 . مبانی نظری3

هیا اش   ایین ویژگیی   .داردکییی   ویژگیکه دارا  نقش دستزر  است در شبان فارسی چند   تکزای
ی هجیای  تیک  ممکین اسیت   .شیزد  استفاد  میی  ییِی و یه( نما  اضافه )مانند  نقشبه عنزان  این قرارند:

. در ایین مریان،   ی )مانند شبیان، انقیلا  و مدرسیه( باشید    چندهجای یا بزد  و )مانند آ ، گل و مرز(
هیا بیه دو نیزع     ، تکیزای به طزر کییبزد. هجا )مانند شنبیریه( خزاهد  4حداکثر هجاها  یک تکزای 

ماننید تیر،   تصریفی ) ةبه، با( و دو نزع وابست ،نما )مانند اش نقش مستقل قامزسی )اس ، صفت و فعل(
 .شزد ها استفاد  می ها  تاش  و رفع کمبزدها  آن قاقی )که جهت ساختن وای ترین، ها و می( و اشت

برخیی دیگیر اش   ، همچنرن. (Akhoundi, 2008, p. 27)گردد  دانش( تقسر  می ←یِش  مانند دان+
کیه  «  » همخیزان مریانجی  مانند  .اند دست آورد ه تکزایها هستند که نقش خزد را در گذر شمان ب

قصیابی کیه جیا  دو تکیزای قصیا +       ←  قصیا + دو تکزای مانند  .شزد یمکان استفاد  مبرا  
برخیی دیگیر اش    .(Mahmoudi-Bakhtiari, 2000, p. 186-187) اسیت  قصابخانه را گرفته ←خانه

 ، خانه، سرا، گا  و  مانند ا ،و برخی نرز پسزند )دارند ( مانند می، بی و برتکزایها نقش پرشزند  )
 ،با ناتزانی یادگرر  وییژ  آمزشان  بسرار  اش دانشاگرچه . (Khalife, 2009, p. 91-95)د هستنها( 
آگیاهی لاشم را در ایین شمرنیه نشییان    داننید، امیا در تکییالرد خزانیدن     تکزایشیناختی را میی   عید قزا
بیرا    اممکین اسیت در ترکریب تکزایهی     آمیزشان  ایین دانیش  . (Hallahan et al, 2013) دهند نمی

را  «  مدرسیه » و« ا  مدرسیه » وایۀتمیایز دو   ،بیرا  نمزنیه   .شزنداجه   با مشکل مزوایساختن یک 
                                                                                                                                        
1 morphological awareness  

. بنابراین در پژوهش حاضر با تزجه ها ناتزان باشند آن درست داد  و در نترجه اش خزاندن نتشخرص 
بیا نیاتزانی    آمیزشان  دانیش بیر  آگیاهی تکیزای    مبتنیی بیر    ةتأثرر مداخیی  پرزند با در  پژوهش نبزدبه 

خزاهید  ایین افیراد میزرد بررسیی قیرار      مشکلات خزانیدن  ربخشی این مداخیه بر ، اثیادگرر  ویژ 
 گرفت.

 
 پژوهش روش .3
 ، جامعه آماری و نمونه پژوهشطرح پژوهش 1. 3

آشمزن همرا  با گرو  گیزا  بیزد. جامعیه     پ -آشمزن آشمایشی با طرح پرش این پژوهش اش نزع نرمه
  دوم ابتدایی را شامل  ناتزانی یادگرر  ویژ  پایه با دخترآمزشان  تمامی دانش ،آمار  این پژوهش

در مدارس شهر درچه مشغز  به تحصرل بزدند. اش مران جامعیه   95-96شد که در سا  تحصریی  می
 پژوهشی انتخا  گردید.  ة، نمزنزرد اشار م
 

 روند اجرای پژوهش 2. 3
و مربریان میدارس و    کننیدگان و والیدین   اخلاقی و مزافقیت شیرکت   ها  نگرشبا رعایت  نخست،
 ا پ  آشمزن خزاندن و نارساخزانی )نمیا( بیر  س شد. بررسی ها  ورود و خرو  به پژوهش ملاک
شیرکت در ایین    بیرا  شیرایط لاشم   دار آمیزشانی کیه    دانیش  درآمید. اجیرا  به  افراد جامعه تمامی

 30ی سیاد ،  گریر  تصیادف   آمزشان، با روش نمزنه پژوهش بزدند، شناسایی شدند. اش مران این دانش
 15دند و به صیزرت گمیارش تصیادفی در دو گیرو      شپژوهش انتخا   ةآمزش به عنزان نمزن دانش

 60تیا   45جیسیه )هیر جیسیه     10نفر  آشمایش و گزا  قرار گرفتند. سپ ، گرو  آشمایش به میدت  
ا  گیز  ،. در این شمیان، گیرو   ندقرار گرفت آگاهی تکزای  ةجیسه، تحت مداخی 3دقرقه( و هر هفته 

 10دوبیار   ، زرد اشیار  ، آشمزن مبررسیا  دریافت نکرد. سپ  برا  کامل شدن  گزنه مداخیه هرچ
آشمزن اجیرا گردیید. معرارهیا  ورود بیه پیژوهش       روش پ  اش آخرین جیسه درمانی، به عنزان پ 

، رضیایت و  1اش آشمیزن رییزن   90، بهیر  هزشیی بیالاتر اش    دوم ابتیدایی  ةتحصیرل در پایی   مشتمل بر
معریار   و داشیتن دو انحیراف   شرکت در پژوهش برا کنندگان، اولرا و مربران آنان  فقت شرکتمزا
نریز مشیتمل بیر داشیتن هرگزنیه      اش پژوهش  معرارها  خرو   بزد. تر اش مرانگرن اش آشمزن نما پایرن

ها  ذهنی، برنایی، شنزایی، برمیار  صیرع، مصیرف دارو      فعالی و ناتزانی اختلالات رفتار ، برش
 در برش اش سه جیسه اش شروع مداخیه بزد.نداشتن دارودرمانی و حضزر  برا اص خ

                                                                                                                                        
1 Raven's test 
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. بنابراین در پژوهش حاضر با تزجه ها ناتزان باشند آن درست داد  و در نترجه اش خزاندن نتشخرص 
بیا نیاتزانی    آمیزشان  دانیش بیر  آگیاهی تکیزای    مبتنیی بیر    ةتأثرر مداخیی  پرزند با در  پژوهش نبزدبه 

خزاهید  ایین افیراد میزرد بررسیی قیرار      مشکلات خزانیدن  ربخشی این مداخیه بر ، اثیادگرر  ویژ 
 گرفت.

 
 پژوهش روش .3
 ، جامعه آماری و نمونه پژوهشطرح پژوهش 1. 3

آشمزن همرا  با گرو  گیزا  بیزد. جامعیه     پ -آشمزن آشمایشی با طرح پرش این پژوهش اش نزع نرمه
  دوم ابتدایی را شامل  ناتزانی یادگرر  ویژ  پایه با دخترآمزشان  تمامی دانش ،آمار  این پژوهش

در مدارس شهر درچه مشغز  به تحصرل بزدند. اش مران جامعیه   95-96شد که در سا  تحصریی  می
 پژوهشی انتخا  گردید.  ة، نمزنزرد اشار م
 

 روند اجرای پژوهش 2. 3
و مربریان میدارس و    کننیدگان و والیدین   اخلاقی و مزافقیت شیرکت   ها  نگرشبا رعایت  نخست،
 ا پ  آشمزن خزاندن و نارساخزانی )نمیا( بیر  س شد. بررسی ها  ورود و خرو  به پژوهش ملاک
شیرکت در ایین    بیرا  شیرایط لاشم   دار آمیزشانی کیه    دانیش  درآمید. اجیرا  به  افراد جامعه تمامی

 30ی سیاد ،  گریر  تصیادف   آمزشان، با روش نمزنه پژوهش بزدند، شناسایی شدند. اش مران این دانش
 15دند و به صیزرت گمیارش تصیادفی در دو گیرو      شپژوهش انتخا   ةآمزش به عنزان نمزن دانش

 60تیا   45جیسیه )هیر جیسیه     10نفر  آشمایش و گزا  قرار گرفتند. سپ ، گرو  آشمایش به میدت  
ا  گیز  ،. در این شمیان، گیرو   ندقرار گرفت آگاهی تکزای  ةجیسه، تحت مداخی 3دقرقه( و هر هفته 

 10دوبیار   ، زرد اشیار  ، آشمزن مبررسیا  دریافت نکرد. سپ  برا  کامل شدن  گزنه مداخیه هرچ
آشمزن اجیرا گردیید. معرارهیا  ورود بیه پیژوهش       روش پ  اش آخرین جیسه درمانی، به عنزان پ 

، رضیایت و  1اش آشمیزن رییزن   90، بهیر  هزشیی بیالاتر اش    دوم ابتیدایی  ةتحصیرل در پایی   مشتمل بر
معریار   و داشیتن دو انحیراف   شرکت در پژوهش برا کنندگان، اولرا و مربران آنان  فقت شرکتمزا
نریز مشیتمل بیر داشیتن هرگزنیه      اش پژوهش  معرارها  خرو   بزد. تر اش مرانگرن اش آشمزن نما پایرن

ها  ذهنی، برنایی، شنزایی، برمیار  صیرع، مصیرف دارو      فعالی و ناتزانی اختلالات رفتار ، برش
 در برش اش سه جیسه اش شروع مداخیه بزد.نداشتن دارودرمانی و حضزر  برا اص خ

                                                                                                                                        
1 Raven's test 
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 ابزار پژوهش .3. 3
نیزر  و میراد  در سیا      کرمیی  بیه وسیریة  این آشمیزن  آزمون خواندن و نارساخوانی )نما(: 

آمیزشان سیاخته شید. ایین      ارشیابی و تشخرص مشکلات خزانیدن و نارسیاخزانی دانیش    برا  1381
بیا بسیامد شییاد، متزسیط و      هیا  وای )با سه فهرست  ها وای آشمزن خزاندن  بر د  خرد  آشمزن مشتمل

ک (، آشمزن درک متن )شامل یک متن مشیترک و دو میتن اختصاصیی بیرا  هیر پاییه(، آشمیزن        
 هیا  وای ، آشمزن قافره، آشمزن حذف آواها، آشمزن خزانیدن نیا  ها وای ، آشمزن درک ها وای  ۀشنجرر

ها  مقزلیه   ها  حرف و آشمزن نشانه ، آشمزن نشانههازیرمعنی(، آشمزن نامردن تصبدون  ها  وای )
 ۀشنجریر ، هیا  وای هیا  خزانیدن    مقریاس  اش خیرد   فقیط در این پژوهش  که است لاشم به اشار . است
یین صیزرت   ه اب ها مقراس اش خرد  یکگذار  هر  نمر  ۀاستفاد  شد. نحز ها وای و خزاندن نا ها وای 

  و   تیراش شید    ۀنمیر  1خام تزسط آشمیزدنی، بیا کمیک جیدو  تیی      ۀاش کسب نمر است که پ 
شیزد. لاشم بیه    مقریاس مشیخص میی    وضعرت فرد در آن خیرد   ،بر اساس نمزدار . سپ محاسبه شد
گذار  آشمزن بر اساس  جا نمر  ها محدودیت شمانی دارند. اش آن مقراس که برخی خرد اشار  است 

   تر )کسب نمیر   رنئنحراف معرار پابه معنا  مرانگرن و دو ا 50 ۀب نمرکس بنابرایناست،  تی ۀنمر
 ةابیتلا  فیرد بیه نارسیاخزانی اسیت. در مطالعی       ۀبرش آشمزن خزاهید بیزد و نشیان دهنید     ة( نقط30

نفر کیرد شبیان    100آمزش فارسی شبان اش تهران،  نفر دانش 100نفر ) 300مقدماتی، این آشمزن رو  
هییا  مقییدماتی و اعمییا   پیی  اش تحیرییل داد  .شبییان اش تبریییز( انجییام شییدآذر   100اش سیینند  و 

دختیر( اجیرا    844پسر و  770نفر ) 1614بر  1384نهایی این آشمزن در سا   ةاصلاحات لاشم، نسخ
بیه دسیت آمید. ضیرایب آلفیا        0.82گردید. ضیریب آلفیا  کیل آشمیزن در پیژوهش مقیدماتی       

درک  ،0.85بیدون معنیا    هیا   وای خزانیدن   ،0.91 هیا  ای وها  خزاندن  مقراس کرونباخ برا  خرد 
 ،0.78حیذف آواهیا    ،0.75اویر نامریدن تصی    ،0.62درک میتن   ،0.65 ها وای  ۀشنجرر ،0.73 ها وای 
 ,.Kormi-Nori et al) دست آمده ب 0.88ها  و آشمزن قافره 0.75ها  مقزله ة، نشان0.66حروف  ةنشان

2008; Haydari et al., 2012, p. 44-45) حسیرنی .  ( و همکیارانHosaini, et al., 2016).  در
، حیذف آواهیا،   هیا  وای  ۀ، شنجررها وای ها   دیگر ، نتایج آلفا  کرونباخ را برا  آشمزن پژوهش
، آشمزن نامریدن تصیاویر   0.89ها  برا  آشمزن قافره ،0.95بالاتر اش  ها  وای و شبه  ها وای خزاندن نا

 ,.Hosaini et al)بیه دسیت آوردنید     0.48و برا  آشمزن درک میتن   0.71 ها  وای ، درک 0.67

2016, p. 32). 
 

                                                                                                                                        
1 T table 

هیا    شد کیه وای   میرا شامل ا   وای  100سه متن این آشمزن خواندن:  ۀساخت آزمون محقق
. نید بزد انتخیا  گردیید      دوم ابتیدایی  ر  پاییه اهیا  خزانید   بر اساس میتن کتیا  مهیارت    ها آن

آمیزش صیرف    خزاندن )مدت شمانی که دانیش  شمانل بر دو خرد  آشمزن همچنرن این آشمزن مشتم
 آمیزش در هیر میتن    دانیش کیه   یدرسیت  هیا   وای درست خزانی )تعیداد  کرد( و  خزاندن هر متن می

خزانیدن، میدت    شمیان مقریاس   ین صزرت بزد که برا  خرد ه اگذار  ب وش نمر ( بزد. رخزاند می
شد. سپ  مدت شمان تعررن  کرد، محاسبه می ن صرف میتآمزش برا  خزاندن هر م شمانی که دانش

 محاسبهها  د  و مرانگرن آندست آمه بخزاندن هر متن( برا  هر متن  شمان/100×60فرمز  )شد  با 
 شد  تزسط خزاند  ها  وای خزانی نرز، پ  اش شمارش تعداد  گردید. برا  خرد  مقراس درست می

شد. روایی محتزایی ایین آشمیزن    هر سه متن محاسبه می او در صحت خزاندنآمزش، مرانگرن  دانش
 ضیریب . پاییایی آشمیزن نریز بیا     گردیید ی یادگرر  تأیرید  ناتزان ۀچند نفر اش متخصصان حزشتزسط 

و برا  درست  0.72 دنخزان شمانخرد  آشمزن آن برا   مقدارگرر  شد که  انداش آلفا  کرونباخ 
 دست آمد. ه ب 0.56خزانی 

 

فارسی  جیسات این مداخیه بر اساس محتزا  کتا  محتزا  :از طریق بازی آگاهی تکواژی
یین صیزرت کیه پی  اش     ه ا، تزسط محقق سیاخته شید. بی   دوم ابتدایی ةپای (ها  خزاندار  مهارت)
رویکردهیا   . سیپ  بیا تیفریق    ندبند  شید  طبقهرسی، انزاع تکزایها  مزجزد در کتا ، تهره و بر

 ،درمیانی  هیا   هایین جیسی  رواییی   کیه  لاشم به اشار  استگردید. طراحی   مداخیه ها  ه، جیسباش 
 هیا   ع، شیرح کزتیاهی اش مزضیز   (1) در جیدو  . اسیت  شید  تزسط چند نفر اش متخصصیرن تأیرید   

 است: ، آمد اش طریق باش  جیسات آگاهی تکزای 

 با استفاده از بازی تکواژی آگاهی های های از جلس خلاصه :1جدول
 محتزا هدف ها هجیس

  او

 ایجاد انگرز ،
آشنایی با 
تکزایها  
جمع )ها و 
 ان(،

آشنایی با 
 تکزای خانه

آمزشان گفته شد که امروش قرار است بادبادک درست کیرد  و بیا آن در حریاط بیاش       به دانش -
 .کنند

( کارت 2با یک تکزای )مانند گل، گزسفند، دارو(،  ها وای ( کاغذها  رنگی 1آمزشان  به دانش -
 .ارائه شد ها وای ( تصاویر مربزط به این 3، «ان»و « ها»، «خانه»سزند  تکزایها  پ

هیا در کنیار    مربزط به ه  را با تزجه به جمع یا مفرد بزدن آن ها  وای و  هاآمزشان تصزیر دانش -
  .ها را خزاندند دیگر گذاشته و آن یک

را با کمک کاغذها  « خانه»و « کتا »دو تکزای « کتابخانه»آمزشان برا  تصاویر  مانند  دانش -
شید. لاشم بیه     هیا  بادبیادک سیاخته    ا  به ه  چسباند  و اش این طریق با  رنگی، به صزرت حیقه

 .رنگ بزدند تزضرح است که دو تکزای مرتبط، ه 
  .هایی ساخته شد حیقه« داروها»و « گزسفندان»جمع همچزن  ها  وای برا   روش  به همرن -
تزاننید خیزد    هیا  بادبادکشیان بینیدتر شیزد میی      خزاهنید بیا    شد اگر میی  آمزشان گفته به دانش -
 .ها  جدید  ایجاد کنند را حدس شد  و با آن حیقه اش این قبرل ها  وای 
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هیا    شد کیه وای   میرا شامل ا   وای  100سه متن این آشمزن خواندن:  ۀساخت آزمون محقق
. نید بزد انتخیا  گردیید      دوم ابتیدایی  ر  پاییه اهیا  خزانید   بر اساس میتن کتیا  مهیارت    ها آن

آمیزش صیرف    خزاندن )مدت شمانی که دانیش  شمانل بر دو خرد  آشمزن همچنرن این آشمزن مشتم
 آمیزش در هیر میتن    دانیش کیه   یدرسیت  هیا   وای درست خزانی )تعیداد  کرد( و  خزاندن هر متن می

خزانیدن، میدت    شمیان مقریاس   ین صزرت بزد که برا  خرد ه اگذار  ب وش نمر ( بزد. رخزاند می
شد. سپ  مدت شمان تعررن  کرد، محاسبه می ن صرف میتآمزش برا  خزاندن هر م شمانی که دانش

 محاسبهها  د  و مرانگرن آندست آمه بخزاندن هر متن( برا  هر متن  شمان/100×60فرمز  )شد  با 
 شد  تزسط خزاند  ها  وای خزانی نرز، پ  اش شمارش تعداد  گردید. برا  خرد  مقراس درست می

شد. روایی محتزایی ایین آشمیزن    هر سه متن محاسبه می او در صحت خزاندنآمزش، مرانگرن  دانش
 ضیریب . پاییایی آشمیزن نریز بیا     گردیید ی یادگرر  تأیرید  ناتزان ۀچند نفر اش متخصصان حزشتزسط 

و برا  درست  0.72 دنخزان شمانخرد  آشمزن آن برا   مقدارگرر  شد که  انداش آلفا  کرونباخ 
 دست آمد. ه ب 0.56خزانی 

 

فارسی  جیسات این مداخیه بر اساس محتزا  کتا  محتزا  :از طریق بازی آگاهی تکواژی
یین صیزرت کیه پی  اش     ه ا، تزسط محقق سیاخته شید. بی   دوم ابتدایی ةپای (ها  خزاندار  مهارت)
رویکردهیا   . سیپ  بیا تیفریق    ندبند  شید  طبقهرسی، انزاع تکزایها  مزجزد در کتا ، تهره و بر

 ،درمیانی  هیا   هایین جیسی  رواییی   کیه  لاشم به اشار  استگردید. طراحی   مداخیه ها  ه، جیسباش 
 هیا   ع، شیرح کزتیاهی اش مزضیز   (1) در جیدو  . اسیت  شید  تزسط چند نفر اش متخصصیرن تأیرید   

 است: ، آمد اش طریق باش  جیسات آگاهی تکزای 

 با استفاده از بازی تکواژی آگاهی های های از جلس خلاصه :1جدول
 محتزا هدف ها هجیس

  او

 ایجاد انگرز ،
آشنایی با 
تکزایها  
جمع )ها و 
 ان(،

آشنایی با 
 تکزای خانه

آمزشان گفته شد که امروش قرار است بادبادک درست کیرد  و بیا آن در حریاط بیاش       به دانش -
 .کنند

( کارت 2با یک تکزای )مانند گل، گزسفند، دارو(،  ها وای ( کاغذها  رنگی 1آمزشان  به دانش -
 .ارائه شد ها وای ( تصاویر مربزط به این 3، «ان»و « ها»، «خانه»سزند  تکزایها  پ

هیا در کنیار    مربزط به ه  را با تزجه به جمع یا مفرد بزدن آن ها  وای و  هاآمزشان تصزیر دانش -
  .ها را خزاندند دیگر گذاشته و آن یک

را با کمک کاغذها  « خانه»و « کتا »دو تکزای « کتابخانه»آمزشان برا  تصاویر  مانند  دانش -
شید. لاشم بیه     هیا  بادبیادک سیاخته    ا  به ه  چسباند  و اش این طریق با  رنگی، به صزرت حیقه

 .رنگ بزدند تزضرح است که دو تکزای مرتبط، ه 
  .هایی ساخته شد حیقه« داروها»و « گزسفندان»جمع همچزن  ها  وای برا   روش  به همرن -
تزاننید خیزد    هیا  بادبادکشیان بینیدتر شیزد میی      خزاهنید بیا    شد اگر میی  آمزشان گفته به دانش -
 .ها  جدید  ایجاد کنند را حدس شد  و با آن حیقه اش این قبرل ها  وای 
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 ةهیایی نزشیته و آن را در جعبی    را که ساخته بزدنید، بیر رو  کیارت    هایی آمزشان ترکرب دانش -
  .قرار دادند« ام که یاد گرفته هایی وای »
 ها  ساخته شد  باش  کردند. ر پایان در حراط مدرسه با بادبادکد -

 دوم
آشنایی با 
پسزندها  

و «  »، «ا »
 «یی»

ارائیه شید.   « ییی »و «  »، «ا »پسیزندها    مشیتمل بیر   هیا   وای آمیزشان متنیی بیا     به تعداد دانش-
دور آن هیا خیط    را را پردا کرد  و سیپ   ها وای ، آن جستجز کرد در متن  دآمزشان نرز بای دانش
 .بکشند

  شید  اش میتن را بیا مدادشیمعی و بیه خیط درشیت رو  کیارت         مشخص ها  وای آمزشان  دانش -
ی بریان بند  نمزدند. به  ها  مجزایی تقسر  ها  با پسزند مشترک را در گرو  نزشتند. سپ  کارت
 .ایجاد شد« یی»و «  »، «ا »با تکزای  وایۀسه گرو  کارت 

«  »و « ییی »، «ا »ها را با قرچی اش قسمت پسزندها   ان خزاسته شد کارتآمزش سپ  اش دانش -
 .جدا کنند

، «ییی »اسیت پسیزند   « و -ا»هیا   آن انتهیا  کیه   هیایی  وای آمزشان تزضرح داد  شد که  برا  دانش-
  .گررند می«  »و مابقی پسزند « ا »است پسزند « یه  »هایی که  وای 
مربزطیه   هیا   وای پسیزندها را بیه   دوبیار   گرفته،  ها  صزرت یراهنمای آمزشان با تزجه به دانش -

 .قرار دادند «ام که یاد گرفته هایی وای » ةچسباندند و در جعب
ها  پسزند  رو به  و کارت ها وای ها   که کارت گزنه ایندر پایان باش  کارت را انجام دادند.  -

ت، دو کیارت را بیه طیزر تصیادفی بیر      آمزشان بایسیتی بیه نزبی    پایرن، بر رو  مرز چرد  شد. دانش
کرد و حق  آمزش یک امتراش دریافت می گرداندند. چنانچه دو کارت به ه  مرتبط بزدند، دانش می

بزد، بایستی با کارت  می« ا»  وای انتها اگر  برا  نمزنه،برگرداندن دو کارت دیگر را نرز داشت. 
و  داد قیرار میی  رن ئرو به پا دوبار رت را شد. در غرر این صزرت باید دو کا می فتج« یی»پسزند 

ها روبه بالا قرار گرفتند، باش  تمام شد و فرد  که  کارت ةرسرد. وقتی که هم نزبت به نفر بعد می
   باش  گردید. برشترین امتراش را کسب نمزد، برند 

 سزم

آشنایی با 
کیماتی که 
ها   آخر آن

یه   یا یِی »
 دارند

 هیایی  وای ین صیزرت کیه در مریان    ه اان نقش رفتگر را باش  کردند. بآمزش در این جیسه دانش -
 را بر« یِی»و « یه  »اش جمیه / eها  / واکه و تمامی گشتند میکه رو  شمرن با مقزا نزشته شد  بزد، 

در  نمزنه  نرز قرار داشت. برا  وای  تصزیر آن وایاست که در بالا  هر  اشار داشتند. لاشم به  می
 برداشته شد.  («یِی»   )کسر  /e  / واکه«  ِکتا» وایۀ
 واکیة که « شانه»مانند  هایی وای را خزاندند.  ها دوبار  وای با کمک تصاویر آمزشان  سپ  دانش -

تغررر کیرد و  « شان»حذف شد  بزد، به باشنمایی شد  است( « یه»/ )که با حرف e/آن یعنی  پایانی
  اآن حذف شد، همچنیان معنی   پایانی ۀکه کسر« کتا ِ»نند ما هایی وای معنی آن اش برن رفت. اما 
خیت  شید  بیه     هیا   وای که در بسرار  اش  دریافتندآمزشان  دانش بنابراینخزد را حفظ کرد  بزد. 

   است. وایخزد بخشی اش « یه  »شزند(، حرف  باشنمایی می« یه  »/ )که با حرف eصدا  /
، سیه قطعیه داشیت    گفته پار داد  شد. این پاش  برا  هر  آمزشان به دانش ها گفته پار سپ  پاش   -

مانند لانه+  ِ+ گنجشک. آنان بایستی بیه   هایی گفته پار که رو  هر قطعه یک تکزای نزشته بزد. 
هیا   ی کیه پاییان آن  های وای متزجه شدند که  بنابراینکردند.  درستی این قطعات را به ه  وصل می

  گررند. می«  ِ»است، پسزند « یه»
بایسیتی بیه رفیع اشیکا       هیا  آمیزشان داد  شید کیه آن    اشتبا  به دانیش  گفتة پار در پایان تعداد   -
    خزد قرار دادند. ون جعبهرتصحرح شد  را د ها  گفته پار پرداختند. سپ  این  می

 چهارم
آشنایی با 
ها   همخزان
و «  ِ» مرانجی
 «یِی»

آمزشان خزاسیته شید    بزد. در این جیسه نرز اش دانشجیسه قبل  ۀاین جیسه به عنزان تکمرل کنند -
ها  مزردنظر را تکرار کنند. سپ  بیه صیزرت شیفاهی، بریان کننید کیه اجیزا  اصییی          گفته پار 
را تکرار کیرد    آمزشان خزاست آن را نزشته و اش دانش«  ِ» پسزند چرست؟ سپ  مربیگفته  پار 

آمیزش   به هر دانش گفته پار پاش  هر  سپ . شنزند را می«  ِ»و سپ  بگزیند در کدام یک صدا  
نید. بیرا  ایین کیار بایسیتی اش      کنرا کامیل   گفتیه  پیار  شدکه تمام  هخزاست ها ارائه گردید و اش آن

شیزند کیه فقیط     آمیزشان متزجیه میی    کردند. در این جیسه دانش استفاد  می« یِی»و «  ِ»پسزندها  
« ییِی »گررنید و میابقی پسیزند     میی «  ِ»باشید، پسیزند   « و»یا « ا»، «یه  »ها  آن در انتها هایی که  وای 

و «  ِ»، « »، «ا »، «ییی » ماننید هایی با پسیزندهایی   آمزش وای  کنند. سپ  به هر دانش دریافت می
 شد که در جا  مناسب پسزند مناسب را قرار دهند. ارائه گردید و اش آنان خزاسته « یِی»

آهیز ِ شیبیا،   »  ماننید  وایآمزش داد  شد. سپ  چنید   هر دانشبه « یِی»و «  ِ»ها   در پایان کارت -
آمیزشان بایید پی  اش     آمزشان خزاند  شید. دانیش   برا  دانش«  ِ عیی، هزا ِ تمرز شا ِ قرمز، خانه

 گرفتند.  ، کارت صحرح را بالا میگفته پار شنردن هر 

 پنج   

آشنایی با 
تکزایهایی 

« خزا»که 
استثنا دارند؛ 
 مانند خزا 

را بیه  « خزا ، خزا ، خزار، خزاست، خیزان، خیزاهر و خزاجیه   » ها  وای ر این جیسه کارت د -
را نگا  کرد ، با صدا  بیند بخزانند و  ها وای خزاسته شد که این ها آمزشان ارائه داد ، اش آن دانش

 آرد  بنزیسند.  ةسپ  با انگشت رو  صفح
خزاهید و برخزاسیت( را در    خزابگیا ، میی   )مانند ها وای چندتکزای  اش این  ها  سپ  ترکرب -

را به دقت بررسی کننید   ها قالب یک فهرست به آنان داد  و درخزاست شد که درون این ترکرب
 ند. کن، قرچی ها را اش درون این ترکرب ها وای ها برابند. سپ  این  بالا را در آن ها  وای و 
 امل کنند؛ تکزای  ک ها  ساد  را با این ترکرب ةسپ ، چند جمی -
انید،   ی که بیر رو  طنیا  گریر  شید     های وای در پایان، اش دانش آمزشان خزاسته شد با تزجه به  -

خیزا ، خیزا ، خیزار، خزاسیت،     » هیا   وای ی برانها را با نخ وصل کنند. به  مرتبط با آن ها  وای 
سیتی کیارت   آمیزشان بای  به طنا  با گرر  وصل شد  بزدند. سیپ  دانیش  « خزان، خزاهر و خزاجه

ی هیای  وای  بیرا  نمزنیه  مرتبطشان وصیل کننید؛    ها  وای را با پانچ سزراخ کرد  و با نخ به  ها وای 
 شدند. خزا  وصل می وایۀخزا ، خزابگا ، خزابرد به  خزابد، تخت مانند می

 شش 
آشنایی با 
افعا  ماضی 
 نقیی

نزشیت،  »ماننید   هیایی  فعیل  بار اش  این که گذشته انجام شد. با این تفاوت ةاین جیسه مانند جیس  -
را  هیا  وای ایین   دآمزشان بای استفاد  گردید. دانش« ساخت، ماند، کرد، گفت، شد، شنرد و کاشت

 نمزدند. بند  می ها را دسته شدند. سپ  با نخ آن ها پردا کرد ، قرچی می اش درون مشتقات آن
آمیزشان ایین    یین ترتریب کیه دانیش    ه ابه طزر ویژ  کار شد. بی « یه»در این جیسه بر رو  پسزند  -

که اس  است و اشار  به « خانه»مانند  هایی وای ی برانمختیفی جدا نمزدند. به  ها  وای حرف را اش 
 وایۀدر  هیر چنید    اسیت و قابیل حیذف شیدن نرسیت.      وایمتعیق به خزد « یه»چرز  دارد، حرف 

آمیزشان   اسیت. اش دانیش   افه شد تزان برا  آن شکیی تصزر کرد، پ  به آن اض چزن نمی« نزشته»
« خانه، لانیه، شیانه، صیبحانه، مدرسیه    »مانند  ها  گزناگزنی وای خزاسته شد تا در ذهن خزد برا  

نزشته، نهاد ، مانید ،  » ها  فعلنقاشی بکشند یا عک  آن را نشان دهند. سپ  همرن کار را برا  
ها را  آندوبار  ه  را پاک کرد  و « یه»انجام دهند. اگر قادر به تصزیرساش  نرستند، پسزند « بزد 

 ا  جدید به کار برند. بخزانند و در جمیه

 هفت 
آشنایی با 
ضمایر میکی 

 مفرد

شیزند، بیا    خیت  میی   [و/ ]u/و  [ا] /a/ ،[ییه   ] /e/ هکه ب هایی وای  آمزشان یادآور  شد  به دانش -
ا وساییی که در خانه  وجزد دارنید  آمزشان خزاسته شد ت . سپ  اش دانشها تفاوت دارند وای سایر 

مزجیزد در   هیا   هشخصی، لزاشم آشپزخانه و ییا وسیری   ها  هوسری اش جمیهرا حدس بزنند. وساییی 
بزد بیا  « یه  »ها  آن پایانِکه  هایی وای مدرسه. سپ  تمامی این وسایل بر رو  تخته نزشته شد  و 

بیا رنیگ    هیا  وای د با رنگ قرمز و میابقی  شدن خت  می« و»و « ا»حرف  هی که بهای وای رنگ سبز، 
ها ضمایر میکیی )ام، ات، اش و   نام برد  شد و به آن ها وای آبی مشخص شدند. سپ  یکی یکی 

 ،ساختند. در پایان را می ها آمزشان به نزبت، ترکرب چند مثا ، دانش ارائة..( اضافه گردید. پ  اش 
« ام، ات، اش»پسیزندها    رسیند،  میی  پایان به «یه  »/ که با حرف e/با صدا   ها وای مشخص شد 

و میابقی  « ی ، ییت، ییش  »پسزند  شزند، / ]و[ خت  میu]ا[ و / /aهایی که به واکة / وای گررند،  می
 ند.کن دریافت می« یَ ، یتَ، یشَ»پسزند 

 هشت 
آشنایی با 
ضمایر میکی 

 جمع

و  هیا  وای خیزد   ةاسته شد اش جعبی آمزشان خز این جیسه با ضمایر میکی جمع انجام شد. اش دانش -
 ةجیسی  هیا   را بسیاشند. بیه طیزر وییژ  تمیرین      گفته پار ها یک  پسزندهایی را خار  کرد  و با آن

ارائیه شید.   « میان، تیان، شیان   »آمزشان ضیمایر میکیی    چهارم و هفت  تکرار گردید. سپ  به دانش
و به تصاویر  مرتبط کرد داشتند،  خزد ةی که در جعبهای وای این تکزایها را به  دآمزشان بای دانش

 یمان.  مدرسه ←ی تکزای مدرسه+  ِ+ مانبرانکردند. به  مربزطه وصل می
 بیا را  پیاش   دبایی  هیا  چرید  شید  بیزد، ارائیه شید کیه آن       اشیتبا  به هر دانش آمزش پاشلی کیه بیه    -

 کردند.  مناسب، تصحرح می ها  گفته پار 

 نه 
آشنایی با 

« گان»پسزند 
 «گی»و 

آمزشان ارائه شید. سیپ  بیه هیر      به دانش« رانند ، خزند  و پرند »ی مانند هایر وای در این جیسه  -
آمزشان بایستی پ   ارائه گردید. دانش ،سفرد کاغذ که دو قسمت شد  بزد ةیک برگ آمزش دانش

  را در وایکردنید، سیپ  همیان      ، آن را در یک قسیمت اش برگیه نقاشیی میی    وایاش شنردن یک 
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آهیز ِ شیبیا،   »  ماننید  وایآمزش داد  شد. سپ  چنید   هر دانشبه « یِی»و «  ِ»ها   در پایان کارت -
آمیزشان بایید پی  اش     آمزشان خزاند  شید. دانیش   برا  دانش«  ِ عیی، هزا ِ تمرز شا ِ قرمز، خانه

 گرفتند.  ، کارت صحرح را بالا میگفته پار شنردن هر 

 پنج   

آشنایی با 
تکزایهایی 

« خزا»که 
استثنا دارند؛ 
 مانند خزا 

را بیه  « خزا ، خزا ، خزار، خزاست، خیزان، خیزاهر و خزاجیه   » ها  وای ر این جیسه کارت د -
را نگا  کرد ، با صدا  بیند بخزانند و  ها وای خزاسته شد که این ها آمزشان ارائه داد ، اش آن دانش

 آرد  بنزیسند.  ةسپ  با انگشت رو  صفح
خزاهید و برخزاسیت( را در    خزابگیا ، میی   )مانند ها وای چندتکزای  اش این  ها  سپ  ترکرب -

را به دقت بررسی کننید   ها قالب یک فهرست به آنان داد  و درخزاست شد که درون این ترکرب
 ند. کن، قرچی ها را اش درون این ترکرب ها وای ها برابند. سپ  این  بالا را در آن ها  وای و 
 امل کنند؛ تکزای  ک ها  ساد  را با این ترکرب ةسپ ، چند جمی -
انید،   ی که بیر رو  طنیا  گریر  شید     های وای در پایان، اش دانش آمزشان خزاسته شد با تزجه به  -

خیزا ، خیزا ، خیزار، خزاسیت،     » هیا   وای ی برانها را با نخ وصل کنند. به  مرتبط با آن ها  وای 
سیتی کیارت   آمیزشان بای  به طنا  با گرر  وصل شد  بزدند. سیپ  دانیش  « خزان، خزاهر و خزاجه

ی هیای  وای  بیرا  نمزنیه  مرتبطشان وصیل کننید؛    ها  وای را با پانچ سزراخ کرد  و با نخ به  ها وای 
 شدند. خزا  وصل می وایۀخزا ، خزابگا ، خزابرد به  خزابد، تخت مانند می

 شش 
آشنایی با 
افعا  ماضی 
 نقیی

نزشیت،  »ماننید   هیایی  فعیل  بار اش  این که گذشته انجام شد. با این تفاوت ةاین جیسه مانند جیس  -
را  هیا  وای ایین   دآمزشان بای استفاد  گردید. دانش« ساخت، ماند، کرد، گفت، شد، شنرد و کاشت

 نمزدند. بند  می ها را دسته شدند. سپ  با نخ آن ها پردا کرد ، قرچی می اش درون مشتقات آن
آمیزشان ایین    یین ترتریب کیه دانیش    ه ابه طزر ویژ  کار شد. بی « یه»در این جیسه بر رو  پسزند  -

که اس  است و اشار  به « خانه»مانند  هایی وای ی برانمختیفی جدا نمزدند. به  ها  وای حرف را اش 
 وایۀدر  هیر چنید    اسیت و قابیل حیذف شیدن نرسیت.      وایمتعیق به خزد « یه»چرز  دارد، حرف 

آمیزشان   اسیت. اش دانیش   افه شد تزان برا  آن شکیی تصزر کرد، پ  به آن اض چزن نمی« نزشته»
« خانه، لانیه، شیانه، صیبحانه، مدرسیه    »مانند  ها  گزناگزنی وای خزاسته شد تا در ذهن خزد برا  

نزشته، نهاد ، مانید ،  » ها  فعلنقاشی بکشند یا عک  آن را نشان دهند. سپ  همرن کار را برا  
ها را  آندوبار  ه  را پاک کرد  و « یه»انجام دهند. اگر قادر به تصزیرساش  نرستند، پسزند « بزد 

 ا  جدید به کار برند. بخزانند و در جمیه

 هفت 
آشنایی با 
ضمایر میکی 

 مفرد

شیزند، بیا    خیت  میی   [و/ ]u/و  [ا] /a/ ،[ییه   ] /e/ هکه ب هایی وای  آمزشان یادآور  شد  به دانش -
ا وساییی که در خانه  وجزد دارنید  آمزشان خزاسته شد ت . سپ  اش دانشها تفاوت دارند وای سایر 

مزجیزد در   هیا   هشخصی، لزاشم آشپزخانه و ییا وسیری   ها  هوسری اش جمیهرا حدس بزنند. وساییی 
بزد بیا  « یه  »ها  آن پایانِکه  هایی وای مدرسه. سپ  تمامی این وسایل بر رو  تخته نزشته شد  و 

بیا رنیگ    هیا  وای د با رنگ قرمز و میابقی  شدن خت  می« و»و « ا»حرف  هی که بهای وای رنگ سبز، 
ها ضمایر میکیی )ام، ات، اش و   نام برد  شد و به آن ها وای آبی مشخص شدند. سپ  یکی یکی 

 ،ساختند. در پایان را می ها آمزشان به نزبت، ترکرب چند مثا ، دانش ارائة..( اضافه گردید. پ  اش 
« ام، ات، اش»پسیزندها    رسیند،  میی  پایان به «یه  »/ که با حرف e/با صدا   ها وای مشخص شد 

و میابقی  « ی ، ییت، ییش  »پسزند  شزند، / ]و[ خت  میu]ا[ و / /aهایی که به واکة / وای گررند،  می
 ند.کن دریافت می« یَ ، یتَ، یشَ»پسزند 

 هشت 
آشنایی با 
ضمایر میکی 

 جمع

و  هیا  وای خیزد   ةاسته شد اش جعبی آمزشان خز این جیسه با ضمایر میکی جمع انجام شد. اش دانش -
 ةجیسی  هیا   را بسیاشند. بیه طیزر وییژ  تمیرین      گفته پار ها یک  پسزندهایی را خار  کرد  و با آن

ارائیه شید.   « میان، تیان، شیان   »آمزشان ضیمایر میکیی    چهارم و هفت  تکرار گردید. سپ  به دانش
و به تصاویر  مرتبط کرد داشتند،  خزد ةی که در جعبهای وای این تکزایها را به  دآمزشان بای دانش

 یمان.  مدرسه ←ی تکزای مدرسه+  ِ+ مانبرانکردند. به  مربزطه وصل می
 بیا را  پیاش   دبایی  هیا  چرید  شید  بیزد، ارائیه شید کیه آن       اشیتبا  به هر دانش آمزش پاشلی کیه بیه    -

 کردند.  مناسب، تصحرح می ها  گفته پار 

 نه 
آشنایی با 

« گان»پسزند 
 «گی»و 

آمزشان ارائه شید. سیپ  بیه هیر      به دانش« رانند ، خزند  و پرند »ی مانند هایر وای در این جیسه  -
آمزشان بایستی پ   ارائه گردید. دانش ،سفرد کاغذ که دو قسمت شد  بزد ةیک برگ آمزش دانش

  را در وایکردنید، سیپ  همیان      ، آن را در یک قسیمت اش برگیه نقاشیی میی    وایاش شنردن یک 
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آمید  اش پیژوهش میزرد تجزییه و      تدسی  ههیا  بی   ، داد (21اس )نسخة  اس. پی. اس. افزار با نرم

در سطح آمار تزصرفی اش مرانگرن و انحراف معرار و در سطح آمار استنباطی اش  .تحیرل قرار گرفت
 د. دیبررسی گرها  ها  این آشمزن فرض دا پرشدر ابت .شداستفاد   1چندمتغرر تحیرل کزواریان  

 
 ی پژوهشها یافته .4
هیا    گیرو   هیا    نمر پراکندگیفرض نرما  بزدن  ، پرش2اسمررونزف-آشمزن کیمزگروف پایةبر 

شمیزن  آ هیا   یافتیه آشمیزن تأیرید شید. همچنیرن، بیا       آشمزن و پی   آشمایش و گزا  در مراحل پرش
 4هیا   فیرض همگنیی کزوارییان     (، پیرش F=1.519 و P=0.061) مهارت خزانیدن برا   3باک  ام
 بیزدن  یکسان جهت تعامل F مقدار ها، داد  بزدن خطی بررسی منظزر به ،همچنرند. شتأیرد ها   نمر
 بیه . نبیزد  دار معنیی  α= 05/0 سطح در رفتار  مشکلات متغررها  همگی در 5رگرسرزن خط شرب
 ها  فرض پرش کیرة تأیرد به تزجه با بنابراین،. شد پذیرفته رگرسرزن خط شرب همگنی دیگر، بران

نمرات  ادامه، در. دش استفاد  ها داد  تحیرل و تجزیه برا  آشمزن این اش کزواریان ، تحیرل آشمزن
آشمیزن در   آشمیزن و پی    معرار دو گیرو  آشمیایش و گیزا  در دو مرحییه پیرش      مرانگرن و انحراف

 است. نشان داد  شد  ها  خزاندن مؤلفه
 

 
 

                                                                                                                                        
1 multivariate analysis of covariance 
2 Kolmogorov-Smirnov test 
3 M box 
4 covariance 
5 regression 

آمزشان خزاسته شد تا بیا   ها اش دانش کشردند. پ  اش پایان نقاشی یگر به صزرت جمع میقسمت د
در سمت دیگر اسی    ،رنگ انگشتی، شیر هر نقاشی اس  آن را با انگشت بنزیسند. به همرن ترترب

چیه   شیبره بیه آن   ها  وای و  بگردندداخل متن  سپ یادداشت نمایند. « گان»جمع آن را با پسزند 
اسیت   چیه در میتن آمید     هیا بیا آن   آن ةند را در آن پردا کنند. سپ  بررسی کنند کیه نزشیت  ا نزشته

گان، بایستی تفاوت بیرن آن دو   تفاوت دارد یا خرر؟ مثلاً برا  خزندگان، اگر نزشته باشند خزند 
 خزد را اصلاح کنند. ةرا تشخرص داد  و نزشت

 نجام شد.ا ها وای نرز با همرن « گی»به همرن تریتب پسزند  -

مرور جیسات  ده 
 گذشته

یین  ه او در آن اش ییک بیاش  تختیه اسیتفاد  شید. بی       بزد ها هاین جیسه مرور  کیی بر تمامی جیس
آمیزش پی  اش    آمزشان یک باش  تخته ارائه شد. هیر دانیش   نفر  اش دانش 5صزرت که به هر گرو  

پاسیخ   پرسیش بایستی یا به  ،فتگر ا  که قرار می کرد و در خانه انداختن تاس، شروع به باش  می
، مجبیزر بیزد کیه    گرفت ی صزرت مید. اگر اشتباهکر و یا اشتبا  مزجزد در آن را پردا میداد  می

 تزانست اش خط پایان عبزر کند. کسی برند  باش  بزد که می،چند خانه به عقب برگردد. در پایان 

 آزمون آزمون و پس معیار نمرات پیش میانگین و انحراف :2جدول
 ه دو گروه آزمایش و گوا های خواندن مؤلفه

 تعداد گرو  مقراس
 آشمزن پ  آشمزن پرش

 انحراف معرار مرانگرن انحراف معرار مرانگرن
خزاندن 
 کیمات

 17.614 44.667 10.767 37.933 15 آشمایش
 19.320 41.000 10.426 39.867 15 گزا 

شنجرر  
 کیمات

 3.566 76.000 1.846 69.133 15 آشمایش
 3.662 73.533 3.680 71.600 15 گزا 

خزاندن 
 ناکیمات

 12.798 55.067 10.272 48.333 15 آشمایش
 11.370 51.600 9.960 50.933 15 گزا 

درست 
 خزانی

 7.382 53.0067 10.033 43.333 15 آشمایش
 9.901 46.800 10.127 44.467 15 گزا 

 شمان خزاندن
 15.442 66.267 17.795 84.065 15 آشمایش
 16.651 81.947 17.318 86.145 15 گزا 

 
گرو  آشمیایش، نسیبت بیه     ها   آشمزن، نمر شزد، که در مرحیه پ    میشاهددر این جدو  م

 وجیزد دارد.  ا  تزجه کاهش قابلِ ،شمان خزاندن ةهمچنرن در شمرن است. داشته افزایش گرو  گزا 
 است. بزد ها در سطح تزصرفی  این یافته وجزد،با این 
 

 متغیری چند کوواریانس تحلیل آماری فرض پیش نتایج :3جدول
 خواندن های مؤلفه آزمون پس نمرات

 تزان آمار  مجذور اتا P درجه آشاد  خطا درجه آشاد  فرضره F مقدار نام آشمزن

 0.903 0.578 0.009 18.000 6.000 4.101 0.578 اثر پرلاپی

 
 آشمایش ها  گرو  برن ن،آشمز پرش کنتر  با است، شد  داد  نشان (3) جدو  در که گزنه همان

 گیرو   بیرن  ،دیگیر  بریان  به(. F=4.101و  P=0.009) است دار معنا تفاوت α=05/0 سطح در گزا  و
 وجیزد  تفیاوت ( خزانیدن  هیا   مهیارت ) وابسیته  متغررها  اش یکی لحاظ به حداقل گزا  و آشمایش
 سیه  دارد، وجیزد  تفیاوت  گیرو   دو بیرن  متغریر  کدام با تزجه به که نکته این به بردن پی برا . دارد
 مریزان . اسیت  شید   داد  نشیان  (4) جیدو   در ها یافته .گرفت انجام مانکزا متن در کزاریان  تحیرل
 نمیرات  در فیرد   هیا   تفیاوت  درصید  58 دیگیر،  بریان  بیه  اسیت.  0.578 بیا  برابیر  تفیاوت  ییا  تأثرر
 .استطریق باش   آمزشش آگاهی تکزای  اش تأثرر به مربزط خزاندن مهارت ها  مؤلفه آشمزن پ 
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 آزمون آزمون و پس معیار نمرات پیش میانگین و انحراف :2جدول
 ه دو گروه آزمایش و گوا های خواندن مؤلفه

 تعداد گرو  مقراس
 آشمزن پ  آشمزن پرش

 انحراف معرار مرانگرن انحراف معرار مرانگرن
خزاندن 
 کیمات

 17.614 44.667 10.767 37.933 15 آشمایش
 19.320 41.000 10.426 39.867 15 گزا 

شنجرر  
 کیمات

 3.566 76.000 1.846 69.133 15 آشمایش
 3.662 73.533 3.680 71.600 15 گزا 

خزاندن 
 ناکیمات

 12.798 55.067 10.272 48.333 15 آشمایش
 11.370 51.600 9.960 50.933 15 گزا 

درست 
 خزانی

 7.382 53.0067 10.033 43.333 15 آشمایش
 9.901 46.800 10.127 44.467 15 گزا 

 شمان خزاندن
 15.442 66.267 17.795 84.065 15 آشمایش
 16.651 81.947 17.318 86.145 15 گزا 

 
گرو  آشمیایش، نسیبت بیه     ها   آشمزن، نمر شزد، که در مرحیه پ    میشاهددر این جدو  م

 وجیزد دارد.  ا  تزجه کاهش قابلِ ،شمان خزاندن ةهمچنرن در شمرن است. داشته افزایش گرو  گزا 
 است. بزد ها در سطح تزصرفی  این یافته وجزد،با این 
 

 متغیری چند کوواریانس تحلیل آماری فرض پیش نتایج :3جدول
 خواندن های مؤلفه آزمون پس نمرات

 تزان آمار  مجذور اتا P درجه آشاد  خطا درجه آشاد  فرضره F مقدار نام آشمزن

 0.903 0.578 0.009 18.000 6.000 4.101 0.578 اثر پرلاپی

 
 آشمایش ها  گرو  برن ن،آشمز پرش کنتر  با است، شد  داد  نشان (3) جدو  در که گزنه همان

 گیرو   بیرن  ،دیگیر  بریان  به(. F=4.101و  P=0.009) است دار معنا تفاوت α=05/0 سطح در گزا  و
 وجیزد  تفیاوت ( خزانیدن  هیا   مهیارت ) وابسیته  متغررها  اش یکی لحاظ به حداقل گزا  و آشمایش
 سیه  دارد، وجیزد  تفیاوت  گیرو   دو بیرن  متغریر  کدام با تزجه به که نکته این به بردن پی برا . دارد
 مریزان . اسیت  شید   داد  نشیان  (4) جیدو   در ها یافته .گرفت انجام مانکزا متن در کزاریان  تحیرل
 نمیرات  در فیرد   هیا   تفیاوت  درصید  58 دیگیر،  بریان  بیه  اسیت.  0.578 بیا  برابیر  تفیاوت  ییا  تأثرر
 .استطریق باش   آمزشش آگاهی تکزای  اش تأثرر به مربزط خزاندن مهارت ها  مؤلفه آشمزن پ 
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 های خواندن مؤلفه آزمون پس نمرات متغیری چند کوواریانس تحلیل تفکیکی نتایج :4جدول
مجمزع  متغررها مرحیه

 مجذورات
درجه 
 آشاد 

مرانگرن 
 F P مجذورات

مرزان 
 تأثرر

تزان 
 آمار 

 آشمزن پرش

 0.932 0.361 0.001 13.004 2871.710 1 2871.710 ها وای  خزاندن
 0.402 0.122 0.087 3.186 29.899 1 29.899 ها وای   شنجرر
 0.055 0.002 0.838 0.043 6.942 1 6.942 ها وای نا  خزاندن
 0.787 0.265 0.008 8.291 463.918 1 463.918 خزانی درست
 0.073 00.9 0.647 0.215 59.142 1 59.142 خزاندن شمان

 گرو 

ها وای  خزاندن  374.655 1 374.655 1.696 0.206 0.069 0.239 
ها وای  شنجرر   86.996 1 86.996 9.270 0.006 0.287 0.830 
ها وای نا خزاندن  106.868 1 106.868 0.660 0.425 0.028 0.122 
خزانی درست  335.469 1 335.469 5.264 0.030 0.163 0.600 
خزاندن شمان  1535.921 1 1535.921 5.596 0.027 0.196 0.620 

 

 آمیزشان  دانیش  بیرن  آشمیزن،  پیرش  کنتیر   بیا  ،شیزد  میی   شیاهد م (4) جیدو  در که گزنه همان
 و P=0.206) ها وای خزاندن شمرنه ها  خزاندن در مهارت لحاظ اش گزا  گرو  و آشمایش ها  گرو 
1.696=F )ها وای نا خزاندن و (0.425=P 0.660 و=F) ،هر چند. شزد مین مشاهد  دار  معنا تفاوت 
 در همچنییرن. دارد وجییزد  دار معنییا تفییاوت( F=9.270 و P=0.006) هییا وای  ۀشنجرییر ةؤلفییم در

( F=5.596 و P=0.027) خزانیدن  در سیرعت  و( F=5.264 و P=0.030) خیزانی  درست ها  مؤلفه
هیا    مهیارت  ۀشید  تعدیل مرانگرن به تزجه با گفت تزان می بنابراین.   به دست آمددار معنا تفاوت
 نیاتزان  آمیزشان  دانیش خیزانی و سیرعت در خزانیدن     ، درسیت ها وای  ۀشنجرر  ها نهشمر درخزاندن 

 گیزا ،  گیرو   آمیزشان  دانیش  مریانگرن  به نسبت آشمزن پ  ةمرحی در آشمایش گرو  یادگرر  ویژ 
در صزرتی . است شد  ها شمرنهاین  درها  خزاندن  مهارت افزایش مزجب آمزشش آگاهی تکزای 
 که است اشار  به لاشم برقرار نرست. ها وای نا خزاندن و ها وای  ها  خزاندن که این تفاوت در شمرنه

 .است شد  داد  نشان (5) جدو  در خزاندن ها  مؤلفه  ۀشد تعدیل مرانگرن
 

 آزمون پس و آزمون پیش نمرات معیار انحراف و تعدیل شده میانگین :5جدول
 گواه و آزمایش گروه دو خواندن های مؤلفه

 انحراف معرار مرانگرن تعداد گرو  مقراس

 4.026 46.707 15 آشمایش ها وای خزاندن 
 4.026 38.960 15 گزا 

 0.830 76.633 15 آشمایش ها وای شنجرر  
 0.830 72.900 15 گزا 

 3.447 55.402 15 آشمایش ها وای خزاندن نا
 3.447 51.265 15 گزا 

 2.026 52.171 15 آشمایش خزانی درست
 2.026 47.696 15  گزا

 4.488 66.264 15 آشمایش شمان خزاندن
 4.488 81.950 15 گزا 

 گیری نتیجه .5
آمیزشان   نارساخزانی دانشبر اش طریق باش  بررسی اثربخشی آگاهی تکزای   ،هدف کیی پژوهش

هبیزد  بب سیب اش طرییق بیاش    آگیاهی تکیزای    نشیان داد کیه    هیا  یافتهبزد.  با ناتزانی یادگرر  ویژ 
بیا   حاضیر  نتیایج پیژوهش  شیزد.   میی  آمزشان بیا نیاتزانی ییادگرر  وییژ      ها  خزاندن دانش مهارت
همخیزانی دارد. ایین    ،(Layes et al., 2017, p. 1269-1288) لالزنید  و ربیایی  هیا  لایی ،    یافته

 .انجیام شید  دبسیتانی   لان عیاد  و کزدکیان پیرش   اکزدکیان نارسیاخزان، همسی   گیرو    سهبا مطالعه 
نقیش  هیا  خزانیدن    آمیزشش آگیاهی تکیزای ، در بهبیزد مهیارت      ها  پژوهش نشان داد که هیافت

نشیان  ( Fracasso et al., 2014, p. 140-151) و همکاران فراکاسزها   همچنرن یافته .دارداساسی 
هیا  خزانیدن همچیزن رمزگشیایی و درک      داد که مداخلات آگاهی تکیزای  در بهبیزد مهیارت   

، (Vaknin-Nusbaum et al., 2016)ها   تزان به پژوهش ها می یگر پژوهشمطیب مؤثر است. اش د
و همکیاران   ، لاو(Good et al., 2014و همکیاران )  ، گید (Apel & Werfel, 2014)آپل و ورفیل  

(Law et al., 2015)و همکییاران ، لرسیییتر (Lyster et al., 2016) ،   کانررنگییام و کیییارو
(Cunningham & Carroll, 2015 )دارند همسزییپژوهش حاضر  ها  یافته  کرد که با اشار.  

و همچنیرن   هیا  وای شناخت ساختار اطلاعات تکزای  با  ادعا کردتزان  می ها یافتهدر تبررن این 
را بیه   گسیترد   هیا   وای فیرد   شیزد کیه   ب میی سیب آگاهی تکزای  ط دارد. ارتبا ها وای معنادهی به 

شیناخت   ،همچنیرن بخزانید.  انید آن را درک نمیزد  و   بهتیر بتز  نید تیا  ها  کزچکتر تقسر  ک بخش
-Goodwin & Ahn, 2013, p. 277)د شیز  می ها وای ی بهتر به بخشب معناسبپسزندها و پرشزندها، 

 نقیش بیه منظیزر بررسیی    ( Apel et al., 2012, p. 251-260) و همکیاران  . پژوهشی که آپیل (280
میزرد  دوم و سزم ابتیدایی   ةپای آمزش دانش 56 ،هجیها   مهارتها  فراشبانی بر خزاندن و  مهارت

هیا  فراشبیانی    به عنیزان یکیی اش مهیارت   آگاهی تکزای  که  ها نشان داد بررسی قرار گرفتند. یافته
در سیاختار   بایید اشیار  نمیزد    .چیاپی دارد  هیا   وای ا  در ییادگرر  و شیناخت    کننید   نقش تعررن
ر شبان فارسیی، اش تکزایهیا  پرشیزند  و پسیزند      چه در شبان انگیرسی و چه د ها اش وای بسرار  
و همچنرن معنیادهی   ها وای ا  در ساختار  مزجب تغرررات عمد این تکزایها  گاهی .دش میاستفاد  
آمیزشش و فراگریر     . در ایین مریان،  (Malekian & Naseri, 2015, p. 1214) دنی گرد ها می به آن
کیه ییک تکیزای     «خزا »تکزای  نمزنه،برا  است.  افراد ضرور  ها  وای بهبزد خزاندن ها در  آن

ا  را در  تکزایها  پسزند  و پرشزند  مختید، جایگا  ویژ مستقل اسمی خزاهد بزد، با دریافت 
خیزا +  »و در بیه فعیل،   « می+ خزا + یَد »در برا  نمزنه،  بافت.یک جمیه خزاهد  ها  وای  مران
وجیزد دارنید کیه بیا      هیا  وای  رخیی در این مران ب به اس  تبدیل خزاهد شد.« تخت+ خزا »یا « گا 
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 گیری نتیجه .5
آمیزشان   نارساخزانی دانشبر اش طریق باش  بررسی اثربخشی آگاهی تکزای   ،هدف کیی پژوهش

هبیزد  بب سیب اش طرییق بیاش    آگیاهی تکیزای    نشیان داد کیه    هیا  یافتهبزد.  با ناتزانی یادگرر  ویژ 
بیا   حاضیر  نتیایج پیژوهش  شیزد.   میی  آمزشان بیا نیاتزانی ییادگرر  وییژ      ها  خزاندن دانش مهارت
همخیزانی دارد. ایین    ،(Layes et al., 2017, p. 1269-1288) لالزنید  و ربیایی  هیا  لایی ،    یافته

 .انجیام شید  دبسیتانی   لان عیاد  و کزدکیان پیرش   اکزدکیان نارسیاخزان، همسی   گیرو    سهبا مطالعه 
نقیش  هیا  خزانیدن    آمیزشش آگیاهی تکیزای ، در بهبیزد مهیارت      ها  پژوهش نشان داد که هیافت

نشیان  ( Fracasso et al., 2014, p. 140-151) و همکاران فراکاسزها   همچنرن یافته .دارداساسی 
هیا  خزانیدن همچیزن رمزگشیایی و درک      داد که مداخلات آگاهی تکیزای  در بهبیزد مهیارت   

، (Vaknin-Nusbaum et al., 2016)ها   تزان به پژوهش ها می یگر پژوهشمطیب مؤثر است. اش د
و همکیاران   ، لاو(Good et al., 2014و همکیاران )  ، گید (Apel & Werfel, 2014)آپل و ورفیل  

(Law et al., 2015)و همکییاران ، لرسیییتر (Lyster et al., 2016) ،   کانررنگییام و کیییارو
(Cunningham & Carroll, 2015 )دارند همسزییپژوهش حاضر  ها  یافته  کرد که با اشار.  

و همچنیرن   هیا  وای شناخت ساختار اطلاعات تکزای  با  ادعا کردتزان  می ها یافتهدر تبررن این 
را بیه   گسیترد   هیا   وای فیرد   شیزد کیه   ب میی سیب آگاهی تکزای  ط دارد. ارتبا ها وای معنادهی به 

شیناخت   ،همچنیرن بخزانید.  انید آن را درک نمیزد  و   بهتیر بتز  نید تیا  ها  کزچکتر تقسر  ک بخش
-Goodwin & Ahn, 2013, p. 277)د شیز  می ها وای ی بهتر به بخشب معناسبپسزندها و پرشزندها، 

 نقیش بیه منظیزر بررسیی    ( Apel et al., 2012, p. 251-260) و همکیاران  . پژوهشی که آپیل (280
میزرد  دوم و سزم ابتیدایی   ةپای آمزش دانش 56 ،هجیها   مهارتها  فراشبانی بر خزاندن و  مهارت
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 بخزاند. « آهزیی»را به اشتبا  « آهز ِ» وایۀندارد، ممکن است 
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 -بیی  -نیا  -باش -سر -می» مانند تکزایهایی نمزنه،برا   .گررند می رمزرد استفاد  قرا ها وای ساختار 
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 ,Sisson & Sisson)برنید   اتزان میی نی  هیا  وای احساس سردرگمی شد  و خزد را برا  خزاندن این 
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  .(Good et al., 2014, p. 9-10)ها بپرداشد  آنبا آمادگی برشتر  به خزاندن تا 
مفرد باشد، امیا   ها وای تزاند در بهبزد  اشار  کرد هر چند آگاهی تکزای  می باید علاو  بر این،

بیر   .خزاهند بیزد نتکزای  قزاعد بسرار  اش کزدکان قادر به یادگرر  ها  دبستان،  سا نخسترن در 
اگریر  ایین قزاعید، مزفیق عمیل کننید.       آمیزشان، در فر  تزان انتظار داشت ایین دانیش   نمی این مبنا،

ه ضرور  اسیت. بی  انگرز  در آنان شزد،  ایجادبنابراین، استفاد  اش روشی که جذا  بزد  و مزجب 
در محرطیی عیار  اش اضیطرا  و تینش، بیا       را ایین کزدکیان  تزانید   استفاد  اش باش  میین منظزر، ا

ها  تحصیریی خیزد را بهبیزد بخشیند      ارت، مهبه این وسریه قرار داد  تا  کافی در یادگرر   انگرز 
(Hall, 2015, p. 3) .بر پایةآگاهی تکزای  را به تزاند  می، اش طریق باش  آگاهی تکزای  ةمداخی 

 بخیش  شکسیت و اضیطرا ، در محرطیی شیاد و فیرح      ةتجربی ایجیاد  و بیدون   آمزشان تزانایی دانش
 .اد با ناتزانی یادگرر  ویژ  شزد  خزاندن افراه ب بهبزد مهارتسب  و اش این طریق آمزشش داد

آمیزشان   دانیش  بیر  اش طریق باش  آگاهی تکزای  ةمداخیدر پژوهش حاضر، باید تزجه داشت 
بیه   پیژوهش  ها  یافتهدر تعمر   بر این مبنا، .شد بررسی  دوم ابتدایی  با ناتزانی یادگرر  پایهدختر 
احتریاط   د، بایی تفیاوت دارنید   تحصریی ةتحصریی، جنسرت و پای ةمنطق جنبةاش   که دیگر  ها گرو 
ارشیابی نارساخزانی افراد بیا   برا که اش روایی و اعتبار کافی  وجزد نداشت آشمزنی، همچنرنکرد. 

دهیی نتیایج    تعمیر   ب محیدودیت در . این امر سببرخزردار باشد فارسی شبانناتزانی یادگرر  ویژ  
اش آشمزن پرگرر  اشار  نمیزد.  نکردن تفاد  تزان به اس ها  پژوهش می اش دیگر محدودیت د.شز می
تداوم تأثررات درمیانی   پرزند باشاخص مناسبی در  ،ها  پرگرر  وجزد آشمزنید تزجه داشت که با

اسیتفاد  اش ایین آشمیزن بیرا  بررسیی نقیاط قیزت و ارشییابی تیداوم بهبیزد             . بیر ایین مبنیا،   است
تزانبخشیی و اخیتلالات    هیا    کیرنریک  در بهتیر اسیت  گیردد. همچنیرن    آمزشان، پرشینهاد میی   دانش

کزدکیان بیا نیاتزانی ییادگرر  وییژ ،      مشیکلات نارسیاخزانی   یادگرر ، اش این روش بیرا  درمیان   
ا  مران این مداخیه و دیگر  مقایسه ،یند آها   در پژوهششزد  پرشنهاد می همچنرن،استفاد  گردد. 

ایین میداخلات    ةیز و برجسیت ، صیزرت گریرد و نقیاط تمیا    همچزن آگاهی وا  شناختی مداخلات
 مشخص شزد.

 
 منابعفهرست 

 .26-27 . صص14 . شمارۀرشد آمزشش شبان و اد  فارسی. «تکزای»(. 1378آخزند ، عبدالحمرد. )
آمزشان پسر با نیاتزانی   تاثرر آمزشش حافظه کار  بر عمیکرد خزاندن دانش»(. 1395برشگربرفروبی، کاظ . )
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 سیاشماندهی  آمزشش اثربخشی(. »1394وند، یزسد اعظمی و صبا حسنزند  ) پررخایفی، عیررضا، باقر حسن

 هیا   اخیتلا   بیه  مبیتلا  آمیزشان  دانیش  نزشیتن  و خزانیدن  سیطح  بیر  واجی آگاهی و شمانی -فضایی
 .27-42ص . ص2. شمارۀ 5. دورۀ ها  یادگرر  ناتزانی «. یادگرر 
بررسیی اعتبیار و   »(. 1395پرهیزن. ) هیاد   جعفر حسینی و   نزر ، عیررضا مراد ، رضا کرمی ،حسرنی، مری 

. 1. شیمارۀ  18 دورۀ .هیا  عییزم شیناختی    تیاش   .«روایی عامیی آشمزن خزاندن و نارسیاخزانی )نمیا(  
 .23-34 صص

تصیحرح نارسیاخزانی دییزی  بیر     اثربخشیی روش  »(. 1391مزلز . )حسرن حردر ، طاهر ؛ امرر ، شعیه و 
 .41-58 . صص22. شمارۀ 2 دورۀ .شناسی کاربرد  روان. «عمیکرد خزاندن کزدکان نارساخزان
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دانییش و پییژوهش در  .«زانروش فرنالیید و دیییزی  بییر عمیکییرد خزانییدن دانییش آمییزشان نارسییاخ 

 .36-44صص  .2. شمارۀ 13 . دورۀروانشناسی کاربرد 
فرهنیگ پرشییزندها و  »گییداخت جیان کییه شیزد کییار د  تمیام و نشیید: نگیاهی بییه     »(. 1388خیرفیه، بهمین. )  

 . صیص 149 شیمارۀ  .کتیا  میا  ادبریات   . «شند  یاد دکتر خسرو فرشردورد« پسزندها  شبان فارسی
95-90. 
روانپزشکی: عییزم رفتار /روانپزشیکی    ةخلاص(. 1395. )پدرو رونرز وسادوک  رجرنراو ن،نجامرسادوک، ب

 رضاعی. اصفهان: انتشارات ارجمند. رشینف ةترجمه. 1چ . بالرنی
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ها  تقزیت حافظه شنردار   تأثرر آمزشش تمرین»(. 1395فردین. )محمدعیی مرنا دانایی و  ،شرراش ، محمزد
-100 . صیص 2. شمارۀ 6 . دورۀها  یادگرر  ناتزانی . «زشان نارساخزانآم بر تزانایی خزاندن دانش

114. 
آشمیزن خزانیدن و   (. 1387شاهیدیان. )  حائید   شردخانیه و  سعرد اکبر  ،رضا مراد  ، عیی ،نزر ، رضا کرمی

 تهران: جهاد دانشگاهی، واحد تربرت معی . .1چ  نارساخزانی )نما(.
هیا      مبتنیی بیر بیاش     اثربخشی برنامه» (.1394آباد. ) چمن غنایی عییاصغر  نکاح و  حسنم ارا،کلانی، س

. «آمزشان با اختلا  خزاندن شناختی بر دقت خزاندن و درک مطیب دانش افزار  با رویکرد شبان نرم
 .66-84 . صص(4)4 .ها  یادگرر    ناتزانی مجیه

 . تهران: انتشارات ساوالان.2 . چDSM-5روانشناسی کزدکان استثنایی بر اساس (. 1394گنجی، مهد . )
. «و عمیکیرد معنیایی آن در سیاخت وای  شبیان فارسیی     « خانیه »تکیزای  »(. 1378بختریار ، بهیروش. )   محمزد 
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Abstract 
Introduction 
Specific learning disability (SLD) is disability or disorder that as the Individuals 
with Disabilities Education Act (IDEA) defines it, affects a specific academic skill 
or domain. According to IDEA, SLD is defined as follows: The term “specific 
learning disability” means a disorder in one or more of the basic psychological 
processes involved in understanding or in using language, spoken or written, and 
this disorder may manifest itself in the imperfect ability to listen, think, speak, read, 
spell, or do mathematical calculations. Such a term includes such conditions as 
perceptual disabilities, brain injury, minimal brain dysfunction, dyslexia, and 
developmental aphasia. Such a term does not include a learning problem that is 
primarily the result of visual, hearing, or motor disabilities; of mental retardation; of 
emotional disturbance; or of environmental, cultural, or economic disadvantage 
(Jacobs, Flanagan & Alfonso, 2016). 

One of the main problems of students with SLD is Dyslexia. “Developmental 
Dyslexia” is the most widely used term for children who experience severe 
difficulties in learning to decode print. Children with dyslexia find it hard to 
recognize printed words, have great difficulties “sounding out” unfamiliar words, 
and often also read slowly. In European languages, which have more regular writing 
systems than English, the main symptoms of dyslexia are poor reading fluency and 
spelling, but the predictors of reading (and dyslexia) are the same, namely letter 
knowledge, phoneme awareness and rapid naming (RAN) skills (Hulme & Snowing, 
2016). 

Theretofore, several interventions have been used to improve dyslexia in 
students with SLD, one of which is morphological awareness instruction. 
Researchers have documented that a conscious awareness of the morphology is 
related to reading skills (Cunningham & Carroll, 2015). Words are composed of 
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morphemes, the smallest units of language that convey meaning. Morphemes can be 
free (i.e., base 1 words; book, clap, good, hook) or bound (i.e., prefixes and suffixes, 
collectively known as affixes; books, clapped, goodness, unhook). Words that 
consist of a free morpheme only are monomorphemic, and words that contain both 
free and bound morphemes are multimorphemic. Multimorphemic words can be 
inflected or derived. Inflected morphemes change the tense or number of a free 
morpheme (e.g., clapped, books), whereas derived morphemes change the part of 
speech and/or meaning of the base word (e.g., goodness, unhook). Prefixes always 
modify the meaning of a base word, whereas suffixes may or may not affect base 
words’ meanings (Apel & Werfel, 2014). Morphological awareness refers to an 
individual’s ability to consciously consider the structure of words in terms of the 
smallest meaningful units and to analyze and manipulate these units (Larsen & 
Nippold, 2007; Apel & Werfel, 2014). Morphological awareness can be 
operationalized as an individual’s performance on tasks that require conscious 
analysis of the morphological structure of words (Berninger, Abbott, Nagy & 
Carlisle, 2010; Apel & Werfel, 2014). 
 
Purpose  
The purpose of this study was to investigate the efficiency of play therapy based on 
morphological awareness on dyslexia in students with SLD.  
 
Materials & Methods 
This study was a pre-test/ post-test control group design. The statistical population 
of this study included all female students with SLD that studied at second grade in 
schools of Dorche city in 2016. The sample included 30 students selected by Simple 
Random Sampling from this population and then assigned into two groups of 15 
people (experimental group and control group). The experimental group received the 
play therapy based of morphological awareness in 10 sessions and 3 times a week. 
At this time, the control group did not receive any intervention. The study data was 
collected by the NAMA reading and dyslexia test (korminori & Moradi, 2005) and 
teacher-made test of reading. MANCOVA analysis was used to analysis the data.  
 
Results 
The results showed the efficiency of play therapy based on morphological awareness 
on dyslexia in components of chain words (F=9.270 and P=0.006), reading time 
(F=5.596 and P=0.027) and correct reading (F=5.264 and P=0.030) is significant at 
α=0.05 level. But, it is not effective on reading words (F=1.696 and P=0.206) and 
reading nonwords (F=0.660 and P=0.425) for these students. 
 
Conclusions 
According to the results of this study, since morphological awareness is related to 
perceiving words and also, it is effective in defining words. These results are in 
accordance with the results of various studies, as such as (Apel & Werfel, 2014; 
Good, et al., 2014; Wouters & Ghesquière, 2015; Cunningham & Carroll, 2015; 
Vaknin-Nusbaum, et al., 2016; Lyster, et al., 2016). Therefore, it is suggested to use 
play therapy based on morphological awareness for diminishing dyslexia in students 
with specific learning disability. 
 
Keywords: Morphological awareness, Dyslexia, Specific learning disability 
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هاا  در اا فار اا دوره تاتادتیا      ها در ارنام  در اِ مورد نظر و دتاا   مهار 
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بش نوشاتن در دشاور اا  شامار     هاا  شماو   ت ت. بیرت تین منااا،، مهمتارین من ا،   
  نموناا  شمااار محور ت اات.م نااا  نظاار  پااژوهش، رویآاارد فرشیناادشینااد.  مااا

 هاا   فار اا )مهاار     دتاا   و خوتندتر (  ها  مهار ) افار   دتا  پژوهش،
شاده یاا      هدتیتمحتوت یلاا روش تحل ها تند. تین دتا  اودهششم  ی پا (نوشتار 

 ،خارد  یاا  یا  پا  هاا  دترت ااود  مهاار    ن اة تب ب هاا  قیا ا ارر اا شادند. دتاا    
 و هاا  مهاار   تیان  ارت  نوشتن ها  ، فرصتنوشتن دلا ِ یا طح االا   ها مهار 
و ت اتخرتج   درتحلیال شادند.    و  تجنیا  نویساندرا ،   تب تبتماوا تیجادِ همچنین
نشاا  دتد دا    ها  پژوهش  یافت شد.  اهره ررفت  ی اتب شمار توص ها یافت پردتبش 
 شود اپردتخت  م ی خرد و پا  ها ا  مهار  یشترا ،ششم ی پا  افار   ها ا در دت
 یج. نتاا شود ام توبها توبها یا اا دمدلا  و  طح االا   ها ا  مهار نس ت و 

 یآارد  نوشاتن رو  شماوبش  ها اا   دتا  ینتغالب در  یآردنشا  دتد رو ینهمچن
رفتاار  نوشاتن وباود    و تنا  ا میا  تاطااد شاناختا، واا  ا و     ت ت یندنگرارش

ندترد. ایشترین تأدید ار اطد رفتار  و دمترین تأدید ار اطد وا  ا ت ات. ارناماة   
ااا   شاده   محتوت  نوشات   یآردروهرچند  نگر دترد. قصدشده نین رویآرد  ارشیند

توبها اا  رویآارد فرتینادمحور دا  روشاا       ، ااشده هماهنگ ت ت قصد ارنامة
وناوت  دا اتا     شموبش مهار  نوشتن ت ات، اا    ویژه در مؤثر در تمر شموبش ا 

 فرتریر و ش ی ا مهم ااید مورد توب  متخصصا  تین حوبه قرتر ریرد.
 

شموبش مهار  نوشتن، تحلیل محتاوت، رویآارد ارشیناد ،    : کلیدیهای  واژه
هاا    ها  پایا  نوشاتن، مهاار     رویآرد فرشیند ، رویآرد فرشیندمحور، مهار 

  طح االا  نوشتن
 
 دمه  مق. 1

خوتناد  و نوشاتن    ها  چهاررانة شنید ، ر تن، باانا در میا  مهار  مهار ِترین  یچیدهپ ،نوشتن
ت اادل   تندیشا  و  ایاا    هاا  رته ینتار  تب مهام  یآاا نوشاتن  مهار  (. Nunan, 1999, p. 271) ت ت
و  ششماوب  ات ا ا  هاا   بن  تب یآا  . مهار  نوشتنت ت شناخت  شده یگرت ،اا د ها  فرد یدراهد

شماوبت    ترار دتناش   .شیاد  ا  شمار ما بدیددر بامط   ات  و تبتماو حرف  ها  یتدر فطال همآار 
 .دهنا نشاا  د رت خاود    و توتناایا دتناش   توتنناد  نما یسند،چگون  خو  انو شراها ندتشت  ااشند د 

ترتئا    ارشا قوتواد نگا ااا  خاود رت   ها  یش و تند ها یدهشن ،ها یدهد دننتوتنشموبت   دتنشترر  همچنین
 رت ایاموبند و در ش  فرتریر  ش  پیشرفت دنند.  باا  توتنند نما ،نمایند

و تب تنجاماد   ماا  هاا  یش خلق تفآار و تند ا   و  یک ت ت د  تب یتو خلاق ینششفر یکنوشتن 
 اه اود . پارورش و  شاود  منجار ماا   ابااان   هاا  در قالاب  هاا  یشا  تند یان اخشاا ت  نظام ا   یگرد  و 
ذهان   اطاال مت هاا   یات فطال یگار د یافتنپرورش و  ابما   ،ت آر اه ودپرورش و    بِ ،یسندرانو
والاوه اار   ، نویساند  اتفارتد ما   دا   هنگااما ت آار ت ات.     ارت  نوشتن تانتر ،یگرد ایا . ا  شود ام

هاا    هاا و تندیشا    تب  ریق یک فرتیناد تدتشاافا، تیاده    ،تند در ذهن دتشت تر  پیشچ    اماندها ش 
 هاا  خااما   دتدهمانند  اشدم ها  شنیدهها و  خوتنده .1(NCTE, 2008) پرورتنند ما ت  در ذهن تابه

 ت  فارشورده د  در نوشتن تب موتد خاا،،    حالا ؛ درشوند اوترد م اتجرا  و شراه پهنةهستند د  ا  
 . شود افرد  اخت  م منحصرا 
دوددا   یدمدر   اا .ت ت ها ا  ش  توب  دافا نشده وبود تهمیت نوشتن، تمروبه در مدر   اا
امانند تا منتظر شموبت   تینآ  دتنش.  طح االا شماده دنددر   نوشتار  ها ا  مهار  ید ر   رت ارت
تب ااین   یاتاتادت   هاا  در دالاس  ها رت ااید هایا رت حل دنند د  ریشة ش  لاالاتر مشآ ها  ط،مق در
 یاک  فقا   یا  االاتر در هار پا  ها  ط،مقدر    ب شنآ ا   ین،. ولاوه ار تیستن پذیرفتنا، ارندند ما

تر و  ، شموبش نوشتن  ختر ند ام االاتر ها  دورهشموبت  ا   دتنش د  هنگامامطلم وبود ندترد، 
تصالاحا   تنجا،   د  ارت« 2نوشتن امل داررروه» پیشنهادا  . (Graham, 2008) شود اتر م پیچیده
یا، تاتادت  ةیا تب پا یداا ها تصلاح ت ت، هشد یستأ  یآاشمر در یلاد م 2002تب  ال بمین  نوشتن  در
، شغااب راردد. دارشنا اا  مطتقدناد     شموبناد  انوشاتن رت ما  ا  تابرا شموبت   د  دتنش ابمان یطنا
  تربشمند ارت  ، تانتردهند ام رسترش ینئرت در  ن پاخود نوشتن   ها شموبتنا د  مهار  دتنش

دا    اها هنگام ش  .(Graham et al., 2012, P.6)  شورند اترت اط و تارتب خود ا  د ت م یادریر ،
، در نوشتن مااهرتر خوتهناد ااود و اا   اطح ااالاتر       شوند اارتنگینتر م چالش  نوشتارها   لیفتآ

 .(Agate, 2005) یدموفقیت خوتهند ر 
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ن رویاا   ها نیا  ش  د ها  تنددا وبود دترد  پژوهش ،بمین  شموبش نوشتن در چارچو  اوما در

 ,Hasrati) احسارت  ت  نیساتند.  نتیجة دررراونا انیادهاا  فلسا ا و نظریا      درررونا و اه ود در

 شثاار اار ت ااس    فقا   یا تب وملآارد دتنشاجو   یاااترب ،دشورها ادر ارخ ینآ اا تشاره ا  ت(، 2005
تب  یآاا   و .دناد  ادر نگارش تأدید ما  یرتنات یا دتنشجو اار ناتوتن شود، اها تنجا، م ش   نوشتار
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و تب تنجاماد   ماا  هاا  یش خلق تفآار و تند ا   و  یک ت ت د  تب یتو خلاق ینششفر یکنوشتن 
 اه اود . پارورش و  شاود  منجار ماا   ابااان   هاا  در قالاب  هاا  یشا  تند یان اخشاا ت  نظام ا   یگرد  و 
ذهان   اطاال مت هاا   یات فطال یگار د یافتنپرورش و  ابما   ،ت آر اه ودپرورش و    بِ ،یسندرانو
والاوه اار   ، نویساند  اتفارتد ما   دا   هنگااما ت آار ت ات.     ارت  نوشتن تانتر ،یگرد ایا . ا  شود ام

هاا    هاا و تندیشا    تب  ریق یک فرتیناد تدتشاافا، تیاده    ،تند در ذهن دتشت تر  پیشچ    اماندها ش 
 هاا  خااما   دتدهمانند  اشدم ها  شنیدهها و  خوتنده .1(NCTE, 2008) پرورتنند ما ت  در ذهن تابه

 ت  فارشورده د  در نوشتن تب موتد خاا،،    حالا ؛ درشوند اوترد م اتجرا  و شراه پهنةهستند د  ا  
 . شود افرد  اخت  م منحصرا 
دوددا   یدمدر   اا .ت ت ها ا  ش  توب  دافا نشده وبود تهمیت نوشتن، تمروبه در مدر   اا
امانند تا منتظر شموبت   تینآ  دتنش.  طح االا شماده دنددر   نوشتار  ها ا  مهار  ید ر   رت ارت
تب ااین   یاتاتادت   هاا  در دالاس  ها رت ااید هایا رت حل دنند د  ریشة ش  لاالاتر مشآ ها  ط،مق در
 یاک  فقا   یا  االاتر در هار پا  ها  ط،مقدر    ب شنآ ا   ین،. ولاوه ار تیستن پذیرفتنا، ارندند ما

تر و  ، شموبش نوشتن  ختر ند ام االاتر ها  دورهشموبت  ا   دتنش د  هنگامامطلم وبود ندترد، 
تصالاحا   تنجا،   د  ارت« 2نوشتن امل داررروه» پیشنهادا  . (Graham, 2008) شود اتر م پیچیده
یا، تاتادت  ةیا تب پا یداا ها تصلاح ت ت، هشد یستأ  یآاشمر در یلاد م 2002تب  ال بمین  نوشتن  در
، شغااب راردد. دارشنا اا  مطتقدناد     شموبناد  انوشاتن رت ما  ا  تابرا شموبت   د  دتنش ابمان یطنا
  تربشمند ارت  ، تانتردهند ام رسترش ینئرت در  ن پاخود نوشتن   ها شموبتنا د  مهار  دتنش

دا    اها هنگام ش  .(Graham et al., 2012, P.6)  شورند اترت اط و تارتب خود ا  د ت م یادریر ،
، در نوشتن مااهرتر خوتهناد ااود و اا   اطح ااالاتر       شوند اارتنگینتر م چالش  نوشتارها   لیفتآ

 .(Agate, 2005) یدموفقیت خوتهند ر 
 

 . پیشینۀ پژوهش2
ن رویاا   ها نیا  ش  د ها  تنددا وبود دترد  پژوهش ،بمین  شموبش نوشتن در چارچو  اوما در

 ,Hasrati) احسارت  ت  نیساتند.  نتیجة دررراونا انیادهاا  فلسا ا و نظریا      درررونا و اه ود در

 شثاار اار ت ااس    فقا   یا تب وملآارد دتنشاجو   یاااترب ،دشورها ادر ارخ ینآ اا تشاره ا  ت(، 2005
تب  یآاا   و .دناد  ادر نگارش تأدید ما  یرتنات یا دتنشجو اار ناتوتن شود، اها تنجا، م ش   نوشتار
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تب دتنشگاه  یشپ یلاتحص  ها ها در دوره مهار  ینا  شموبش ت توبها ارت ا تین ناتوتنا ها  ولت
ت   تا تنادتبه  در ا ة در ارنامدهد  مانشا   (Hasani Abiz, 2009) شاین حسنا پژوهش. ت ت دتنست 

 یوةشا هار چناد و     ت ات.  نظر دور نمانده مهم ش  تب ها  فت ت و هد ا  تمر نگارش پردتخت  شده
تب  اارخاا داا  ت  ت اات. ااا  روناا  رت در نظاار نگرفتاا  ءتنشااا یاااااترب یارهااا شمااوبش نگااارش و مط

ا  تهدتف  ین. شموبرارت  نت ت  ودهشموبت  ن دتنش امتنا ب اا  ن شناخت یننو   ءتنشا  ها موضوع
 هاا   یوهوتع شا تنا دتنناد،   اخاو  رت نما    نوشت  یک  ها ، ملاکدامل ندترند یاششنا ءشموبش تنشا

  اارت  اشموبش ةدور همچنین .دهند شموبت  شموبش نما ها رت ا  دتنش ش و  شنا ند ارت نم انگارش
تب تاتآار و  ا، خالیفضط  ها نوشت  د ت ،ها ادا ت ینت یجةنت. تند نگذرتندهرت  مهار  ینت یستدر
 Danaye)ا  و   دتنا ت ت.و نظم  یو تگاپ و ادو ِ انگارش در ت ها  یوهتب ش دور  ، ا ی ایاب

Tusi, 2009 ) داناادت،  شمریآا،  دشورها در ا در ارنام  وتد  تطریف بیرانا  نظر  رویآردها 
رت   نظار  اضاطف م اان   هاا  ش  . ات ت دارده  یس مقا نگال، تندونن  و تیرت  رت   نگاپور، تنگلستا ،
 ترتئا   ام هم و دلا   ور ا  ص رتتیرت   در ا  در ارنام اشموبش باا  فار   ها هدف ونشا  دتده 

ش   ،ها  تین ارنام  در اخش شموبش مهار  نوشاتن  یآا تب ضطف ها رنترش ش  ار پایة. ندت هدرد
 باا   ریق تب ترت اط و دمتر ا  ارقرتر  شدهتأدید  خوشنویسا و ت ت د  ایشتر ار در تا صور 

 نآرد  مشاردت یلدلا (Mousavi et al., 2016) مو و  و همآارت . ت ت پردتخت  شدهنوشتار  
تین تمر رت  ولتها  تند. ش  ار شمردهولم رت  یددر تول یرتنات یا و دتنشجو هات تاد محدودِمشاردت  یا

در  یات ق ال تب دتنشاگاه اا  خلاق    اشموبشا  ة اامان  تاوبها  او اا  ها ش  انگارش  ها مهار  ضطفِ
شموختگاا    اورد دتناش د ات ( Daneshgar, 2017) دتنشاگر ناد.  ت هدارد  ایاا   انگارشا   هاا  مهاار  

  و محتاوت  در اا  ة ارناما   ت ااس رتهنماا   اار   شماوب  چهاررانا  بااا     هاا  متو ط  رت در مهار 
تب  اطح   هاا   شموختا  دتنش یانگینم ةنمر ،و ها   یافت  پایة ار. ت ت ا ارر ا دردهدر   ها دتا 
خوتناد  و نوشاتن   ها   هار ما  مینت  تمتیاب دریافتا  یندمترتر اود و  ینئپا   ور مطنادتر ا  یارمط
  .ت ت هاود ت  مر

تنجاا،   دنیاا در در بمینا  شماوبش نوشاتن و تربشایااا ش      دا   هاا  فرتوتناا    پاژوهش  وداا وب
.  یستم شموبش اسیار  تب ت ت ا مورد ارر ا قرتر ررفت تندددر شثار ، تربشیااا دتا  ت ت شده

 -وت  من طاا اارت  هما  دشاور    اا  ونا   -یآساا   یاک دتاا   م تناا اار    تغلاب  ،دشورها  پیشرفت 
ن تختیار رت دترد د  اا ت ت. مطلم تی اودهدلا  ها  فها و هد ایشتر م تنا ار  یا ت ، الآ ت ت ن وده

اا  مطلماا     ،در دشاور فنلاناد   اارت  نمونا ،  ، محتاوت و روش رت خاود اار رنیناد.     هاا  فتوب  ا  هد
رت  شماوبت   نام  در ا اا دمک دتناش تنتخا  ار حقِ ارت  نمون  د  شود هایا دتده ما خودمختار 

 ،دنند. در تین  ند پیرو  ما 1تیالت تب ت تاندتردها  دولتا مردن   46در شمریآا همچنین  .دترند
تین در  . همچنینت ت مورد تأدید قرتر ررفت  سیارا 3و نوشتن ارت  یادریر  2یادریر  ارت  نوشتن

شموبت  تب مهددودک تا پای   تنشها  ارت  د ش ها  نوشتن و دارارد  هایا ارت  مهار  ملاک  ند،
 ت ت.  تطیین شده دوتبدهم
 

 . مبانی نظری3
 رویکردهای موجود در آموزش مهارت نوشتن .1. 3

 یناد  ارش یآردت ت. رو 5یند فرش و 4ارشیند  رویآرد دو نوشتن، شموبش غالب در رویآردها 
  شموبراار و داردردهاا   یناد، ار ارش یشترا و ت ت ررفت  نشأ   رر و فلس   تث ا   رفتار ةتب نظری

ااوده،   ینادنگر  وی  و ارش یک یشترا اشموبش  ها روش یآرد،رو ینتأدید دترد. در ت اشناخت ینئپا
 انجش    هاا  روش . همچنین در تین رویآرد،شود انم یدهشموبرار د وتطامل رودررو  شموبنده 

اار   یادراه د یان نوشتن در تشموبش  ،رو  ینت هستند. تبمحور  نتیج محور و   نج، شموبرار  وی  یک
 یاک . شموبنده در شود تنجا، ما یمنویسا تب رته شموبش مستق ت اس توب  ا  د تور باا  و در ت

 اار  رویآرد تین در اناارتین. دهد انمره م یامرحل  ا  نوشت  نها یکدر  ینمرحل  نوشت  و شموبرار ن
 اب  و د اتور بااا (    بمل  ، اب  هوتژ) ادتنش باانو  ءتملا یسا،ت  مانند خوشنو پای   ها مهار 
 شاود، پردتختا    نیان  ءو تنشا یسانو مانند اند هایا ل ترر ا  مقو . تین در حالا ت ت د شود اتأدید م
 .(Hedge, 1988. P. 8) ت ت هدفمند شموبش ادو  و نایافت   ابما 

 یآارد رو  ؛رار  تث اا    فراا   رار  شماوبش تب تث اا    ةفلسا   ییار تغ اا ،در شمریآا 1970تب دهة 
در شاد.  ( ارشیناد   یآارد )رو یماقد یآردروبایگنین  (Hayes et al., 1980) ا  نوشتن یند فرش

در  (.Peacock et al, 2009) ت ات  تار شاده   اا  نوشاتن متاوتب     یناد  فرش یآارد حاال حاضار، رو  
یآاارد  ااودمند ش  در رو  هااا بن اا  اارخاا ،ینااد ارش یآااردرودناررذتشااتن  داا  هنگااا،ِ صاورتا 

 ت ات  هیادت دارد  پ یان ن او تبتمااو  اتاطااد واا     ا،شاناخت  اطد ار ت ت و ولاوه فرشیند  تدغا، شده
(MacArture & Graham, 2016). 

 ت ات  تأدیاد شاده    محور یندو فرش  محور مسئل   ،محور شموبدتنش ار ،رویآرد فرشیند  در
(Hayes & Flower, 1980 .)ماورد توبا  قارتر     تن نوشاتار در ما  یا  پا  ها مهار  ،تین رویآرد در
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 ،دنند. در تین  ند پیرو  ما 1تیالت تب ت تاندتردها  دولتا مردن   46در شمریآا همچنین  .دترند
تین در  . همچنینت ت مورد تأدید قرتر ررفت  سیارا 3و نوشتن ارت  یادریر  2یادریر  ارت  نوشتن

شموبت  تب مهددودک تا پای   تنشها  ارت  د ش ها  نوشتن و دارارد  هایا ارت  مهار  ملاک  ند،
 ت ت.  تطیین شده دوتبدهم
 

 . مبانی نظری3
 رویکردهای موجود در آموزش مهارت نوشتن .1. 3

 یناد  ارش یآردت ت. رو 5یند فرش و 4ارشیند  رویآرد دو نوشتن، شموبش غالب در رویآردها 
  شموبراار و داردردهاا   یناد، ار ارش یشترا و ت ت ررفت  نشأ   رر و فلس   تث ا   رفتار ةتب نظری

ااوده،   ینادنگر  وی  و ارش یک یشترا اشموبش  ها روش یآرد،رو ینتأدید دترد. در ت اشناخت ینئپا
 انجش    هاا  روش . همچنین در تین رویآرد،شود انم یدهشموبرار د وتطامل رودررو  شموبنده 

اار   یادراه د یان نوشتن در تشموبش  ،رو  ینت هستند. تبمحور  نتیج محور و   نج، شموبرار  وی  یک
 یاک . شموبنده در شود تنجا، ما یمنویسا تب رته شموبش مستق ت اس توب  ا  د تور باا  و در ت

 اار  رویآرد تین در اناارتین. دهد انمره م یامرحل  ا  نوشت  نها یکدر  ینمرحل  نوشت  و شموبرار ن
 اب  و د اتور بااا (    بمل  ، اب  هوتژ) ادتنش باانو  ءتملا یسا،ت  مانند خوشنو پای   ها مهار 
 شاود، پردتختا    نیان  ءو تنشا یسانو مانند اند هایا ل ترر ا  مقو . تین در حالا ت ت د شود اتأدید م
 .(Hedge, 1988. P. 8) ت ت هدفمند شموبش ادو  و نایافت   ابما 

 یآارد رو  ؛رار  تث اا    فراا   رار  شماوبش تب تث اا    ةفلسا   ییار تغ اا ،در شمریآا 1970تب دهة 
در شاد.  ( ارشیناد   یآارد )رو یماقد یآردروبایگنین  (Hayes et al., 1980) ا  نوشتن یند فرش

در  (.Peacock et al, 2009) ت ات  تار شاده   اا  نوشاتن متاوتب     یناد  فرش یآارد حاال حاضار، رو  
یآاارد  ااودمند ش  در رو  هااا بن اا  اارخاا ،ینااد ارش یآااردرودناررذتشااتن  داا  هنگااا،ِ صاورتا 

 ت ات  هیادت دارد  پ یان ن او تبتمااو  اتاطااد واا     ا،شاناخت  اطد ار ت ت و ولاوه فرشیند  تدغا، شده
(MacArture & Graham, 2016). 

 ت ات  تأدیاد شاده    محور یندو فرش  محور مسئل   ،محور شموبدتنش ار ،رویآرد فرشیند  در
(Hayes & Flower, 1980 .)ماورد توبا  قارتر     تن نوشاتار در ما  یا  پا  ها مهار  ،تین رویآرد در
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  تاتدت اا در  ،نوشتن شموبش شود. توب  ا  اافت متن پرهین ما ریرند و تب ارر ا مستقل و ادو ِ ما
شاود   امانند د تور بااا  تأدیاد ما    اباان ها  ش  ار دتنش تب پسمحتوت و مطنا ت ت و  یدتول منظور

(Badger & White, 2000). هاا و   مهاار   یحشموبش صر دریر ،یا یلولاوه ار تسه ینن شموبرار
 Applebee, 1986; Atwell, 1987; Calkins, 1986; Honeycutt et) رت ار وهده دترد ادتنش باان

al., 2005; Graham, Perin, 2007).  و غیرخطاا   ااررشات  و نوشاتن رفات   ماهیت ،یآردرودر تین
شاود و مرتحلاا شاامل     اما  رریردنوشتن و اا  شموبد ام تطاملا اشموب در اافت دتنش . همچنینت ت
  (.Graham et al., 2012, P. 14) رذرتند ترتئ  رت ما و ، اابنگر ، ویرتیشنویسا پیش، رین   رح

  اارت  یاراا، تاتادت   ،د  شناخت مرتحال نوشاتن  دهد  نشا  ما ،یند فرش یآردرو یشترا اارر 
 یان ت ،هاا  پاژوهش  پایاة  را. (Luke, 2006; Jacobs, 2004) شموبت  در نوشتن ت ت ماهرشد  دتنش

 دترد.دتر  مشآل شموبت  دتنش ار تنددا تأثیر و االا ا  متو   شموبت  دتنش ار ت  یان م تأثیر یآردرو
 تاأثیر اا رویآرد فرشیند ، تندتبه  یگرد یآردها تب رو  وناصرتردیب  رونارو ،ها   در پژوهش
اا  دار ارت  و رونارو   نین در   ش (ادو یادریر  یا مشآلا  شموبت  )اا تنوتع دتنش االایا ارت 
 ت ات  رانترش شاده   تن ارتد ( صاور    اا   یا دوچکها   رروه یا دلاس )دل ها  متنوع بمطیت

(Graham et al, 2012). ، لاپاااب پااژوهش د  ااارت  نموناا (De La Paz, 1991 ) شمااوبش در
هاا   الاب و ق 2فشماوبش هاد   در( McQuitty, 2011)داوییتا   ، پژوهش مک1مرتحل  رته ردها
، و پاژوهش  هاا  در شماوبش مالاک   (Graham & Perin, 2007) پارین ، پژوهش ررتها، و 3نوشتن

تثار اخشاا    ،4در شموبش رشد رته ردها  خاودتنظیما ( Mason et al., 2002)ما و  و همآارت  
هاا رت ااا رویآارد فرشیناد  تل یاق       تین رو وناصار ماؤثر ارررفتا  تب پاژوهش     تباالایا نشا  دتدند. 

 نظر  انیا  ،ها فرشیند نوشتن ت ت د  ونصر مردن  در تین پژوهش ئابا  تب ش  تیم. همچنین هدرد
 نامیم.فرشیندمحور ما رت رویآرد پژوهش
 

 محور عناصر رویکرد فرآیند. 2. 3
 رشاد  ارزیاابی و  هاای  ماکک  ،(هاا  قالب) اهداف راهبردها، دانش درباره. 1. 2. 3

 خودتنظیمی  راهبرد
 اارت   نویسانده  دا   هساتند  دو هار  یاا  وملاا  یاا  ذهنا ها  فطالیت رته ردهاتین : تننوش رته ردها 
 ااا  تاا  دناد  ماا  دماک  نویسنده ا  د  ت ت تانتر  مثااة  رته رد ا . ارد ما دار ا  تهدتفش ا  ر ید 
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 در خاص رته ردها  تب ت ت اده ار رته ردها شموبش. اپردتبد محتوت تولید ا  نوشتن فرشیند مدیریت
 & Graham) دناد  ماا  تأدیاد  شموبت  دتنش شموبش در اابنگر  و تربشیااا ااباینا، رین ، م ارنا

Harris, 2005.)  
 اا   ماتن  یاک  نوشتن اا خوتهد ما نویسنده د  ت ت ت  خوت ت  نوشتن نوشتن: هدف ها  فهد
 و رانترش  روتیات،  توصایف،  د  مشتمل اار  دترد وبود نوشتن ارت  تصلا هدف چهار. ار د ش 
 توتناد  ماا  دا   روتیات  هادف  مانناد  دترد روناارونا  هاا   قالاب  ،هادف  هار . هستند تحلیل/ی توب
 تنجاا،  اارت   دسا درد  متقاود ارت  توتند ما ،. هدف روتیتدتشت  ااشد شطر یا دت تا  ها  قالب
 خاانوتده  توضاا   تب یآاا  اا   ر اانا  ت الاع  یاا  دو ت، یک ارت  رخدتد یک روتیت ارت  دار ،
 .(Graham et al, 2012, P. 27) شود نوشت  وقوع درحال ددت رخ یک دراارة

داار    اا   نوشات   اه اود  اارت   هاایا هساتند دا     ویژراا  هاا  ملاک و نوشتن: مطیارها ها  ملاک
 و دهناد   اابما   هایا ملاک و ءتبنت چ  ت اس ار رت خود نوشتة ادتنند ااید شموبت  دتنش. روند ما

 شامل نوشتن ها  ملاک. دهند اابخورد ش  ت اس ار دیگر یک ها  نوشت  ا  تینآ  یا ،دنند تصلاح
 هستند خوشنویسا و تمین  باا ، د تور بمل ، روتنا رنینا، وتژه صدت،   اختار، تیده، ه ت بنء

(Culham, 2003  .) 
 ش  در دا   ت ات  شموبشاا  مادل  خاودتنظیما  رته ردهاا   رشد: خودتنظیما رته ردها  رشد
 شماوبت   دتنش تب خود حمایت  طح تدریج ا  ، پس .دهد ما ششموب ششآار صور   ا  شموبرار

 رته ردها  اا. دند ت ت اده رته رد تب مستقل  ور ا  اتوتند شموب دتنش نهایت در تا دهد ما داهش رت
 ااا  خاواا   اا   روش تیان . شاد  خوتهناد  ت ادیل  مساتقلا  یادریرندرا  ا  شموبت  دتنش ،خودتنظیما

 د  رت چ  ش  تاتدت در مطلما : شود شش مرحل  رت شامل ما روش تین. ت ت هماهنگ نوشتن فرشیند
 بدید مهار  دراارة  پس دهند؛ ما را  دتنند ما شموبت  دتنش چ  ش  ا  دهند شموبش خوتهند ما

 ااا  دننااد؛ مااا تسااهیل رت ش   ااپار  خااا ر  ااا دننااد؛ مااا  اااب  ماادل رت ش  دننااد؛ مااا ورااو ر ات 
  اور   اا   دهناد  ما تبابه شموبت  دتنش ا  ،نهایت در و دنند ما دمک ش  تنجا، ارت  شموبت  دتنش
 . (Harris et al, 2003) دهند تنجا، رت ش  تنهایا  ا  و مستقل
 

 ی پایۀ نوشتنها مهارت. 2. 2. 3
 ا . شوند ما انا ش  رو  ار نوشتن دلا ِ ها  مهار  د  هستند هایا مهار  خرد یا پای  ها  مهار 
 نگر محصول رویآرد در د  باانا دتنش و نویسا در ت نویسا، ایة خوشپ ها  مهار  دیگر، ایا 
ار ش  تأدید  فرشیندنگر رویآرد در د  هستند االاتر  طح ها  مهار  بیرانا  شود، ما توب  ش  ا 

 (Graham et al, 2012, P. 33) ت ت شده
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 در خاص رته ردها  تب ت ت اده ار رته ردها شموبش. اپردتبد محتوت تولید ا  نوشتن فرشیند مدیریت
 & Graham) دناد  ماا  تأدیاد  شموبت  دتنش شموبش در اابنگر  و تربشیااا ااباینا، رین ، م ارنا

Harris, 2005.)  
 اا   ماتن  یاک  نوشتن اا خوتهد ما نویسنده د  ت ت ت  خوت ت  نوشتن نوشتن: هدف ها  فهد
 و رانترش  روتیات،  توصایف،  د  مشتمل اار  دترد وبود نوشتن ارت  تصلا هدف چهار. ار د ش 
 توتناد  ماا  دا   روتیات  هادف  مانناد  دترد روناارونا  هاا   قالاب  ،هادف  هار . هستند تحلیل/ی توب
 تنجاا،  اارت   دسا درد  متقاود ارت  توتند ما ،. هدف روتیتدتشت  ااشد شطر یا دت تا  ها  قالب
 خاانوتده  توضاا   تب یآاا  اا   ر اانا  ت الاع  یاا  دو ت، یک ارت  رخدتد یک روتیت ارت  دار ،
 .(Graham et al, 2012, P. 27) شود نوشت  وقوع درحال ددت رخ یک دراارة

داار    اا   نوشات   اه اود  اارت   هاایا هساتند دا     ویژراا  هاا  ملاک و نوشتن: مطیارها ها  ملاک
 و دهناد   اابما   هایا ملاک و ءتبنت چ  ت اس ار رت خود نوشتة ادتنند ااید شموبت  دتنش. روند ما

 شامل نوشتن ها  ملاک. دهند اابخورد ش  ت اس ار دیگر یک ها  نوشت  ا  تینآ  یا ،دنند تصلاح
 هستند خوشنویسا و تمین  باا ، د تور بمل ، روتنا رنینا، وتژه صدت،   اختار، تیده، ه ت بنء

(Culham, 2003  .) 
 ش  در دا   ت ات  شموبشاا  مادل  خاودتنظیما  رته ردهاا   رشد: خودتنظیما رته ردها  رشد
 شماوبت   دتنش تب خود حمایت  طح تدریج ا  ، پس .دهد ما ششموب ششآار صور   ا  شموبرار

 رته ردها  اا. دند ت ت اده رته رد تب مستقل  ور ا  اتوتند شموب دتنش نهایت در تا دهد ما داهش رت
 ااا  خاواا   اا   روش تیان . شاد  خوتهناد  ت ادیل  مساتقلا  یادریرندرا  ا  شموبت  دتنش ،خودتنظیما

 د  رت چ  ش  تاتدت در مطلما : شود شش مرحل  رت شامل ما روش تین. ت ت هماهنگ نوشتن فرشیند
 بدید مهار  دراارة  پس دهند؛ ما را  دتنند ما شموبت  دتنش چ  ش  ا  دهند شموبش خوتهند ما

 ااا  دننااد؛ مااا تسااهیل رت ش   ااپار  خااا ر  ااا دننااد؛ مااا  اااب  ماادل رت ش  دننااد؛ مااا ورااو ر ات 
  اور   اا   دهناد  ما تبابه شموبت  دتنش ا  ،نهایت در و دنند ما دمک ش  تنجا، ارت  شموبت  دتنش
 . (Harris et al, 2003) دهند تنجا، رت ش  تنهایا  ا  و مستقل
 

 ی پایۀ نوشتنها مهارت. 2. 2. 3
 ا . شوند ما انا ش  رو  ار نوشتن دلا ِ ها  مهار  د  هستند هایا مهار  خرد یا پای  ها  مهار 
 نگر محصول رویآرد در د  باانا دتنش و نویسا در ت نویسا، ایة خوشپ ها  مهار  دیگر، ایا 
ار ش  تأدید  فرشیندنگر رویآرد در د  هستند االاتر  طح ها  مهار  بیرانا  شود، ما توب  ش  ا 

 (Graham et al, 2012, P. 33) ت ت شده
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 نوشتن در تمامی سطوح   فرصت. 3. 2. 3
 نوشاتن  شماوبش  ارناما   ت ا اا  ونصار  نوشتن، ارت  شموبت  دتنش ارت  دافا فرصت درد  فرتهم
 وقاتِ  دترناد تاا   نیااب  ماؤثر  نوشاتن  اارت   هاا  ش  .شموبند ومل درد  ما اا شموبت  ت ت. دتنش مؤثر

 ،نوشاتن  شماوبش  اارت   بماا   صارفِ . دادهنا  ،شموبناد  ماا شنچا    تمارین و  شموبش ا ا تختصاص
 National) دنااد پیاادت ن ااس ااا  وتمااادت نوشااتن در دمااک دنااد تااا شمااوبت  دتنااش ااا  توتنااد مااا

Commission on Writing, 2003.) 
 

  تعاملی و مشارکتی فضای. 4. 2. 3
 ,.Gambrell et al) دترناد  نیااب  نیان  تنگیانه  اا   مهاار ،  اار  والاوه  نوشتن رشد ارت  شموبت  دتنش

 شود تشآیل انویسندران تب تبتماوا تا دنند تیجاد دلاس در حمایتا محیطا ااید مطلما (. 2012
 شردت ها فطالیت در شموبت  دتنش مانند مطلم حمایتا محی  یک در. انویسند خو  خوتهند ما د 
 ت  یافتا    اابما   و مانظم  ها  فرصت . همچنین مطلمرذترد ما تشترتک ا  رت هایش نوشت  و دند ما
دناد   د ماا تیجاا  نوشاتن  هاا   فطالیات  در همآاار   و ااابخورد  ررفتن و دتد   ریق تب تطامل ارت 

(Graham et al., 2012) . تب بملا  تینآا    ،ریرد ما ار در رت ارونارون ونصرها  نوشتن تین رون 
 و رفتاار   شاناختا،  مختلاف  تاطااد  و د اتاورد  ش  اا   ر اید   فرشیناد  د اتاورد،  ا  متوتب  نگاها
 . هستند مطاصر پرورش و  شموبش ناپذیر بدتیا قسمت   مورد تشارهونصرها .دترد تبتماوا

در چاارچو    اشموبشا  ها  یتفطال .محور ت ت  اختار شموبشا دشور تیرت  متمردن و دتا 
شماوب و مطلام    دتناش  اشموبشا   هاا  و تجراا   هاا  یات فطال یشاترین و ا ریرد اصور  م ادتا  در 
رو پاژوهش حاضار     تین تب. (Kiashemshaki & Sahraei, 2018)شود  ادها م ش   ابما  پیرتمو ِ

 هاا   فار اا )مهاار     دتاا   خوتنادتر ( و  هاا   مهاار  ) افار ا   دتاا    محتاوت ار ش  ت ت تا 
ونوت   )ا  (Akbari Sheldareh et al, 2013a; Akbari Sheldareh et al, 2013b) ششم (نوشتار 
 1مطلام  رتهنماا   انیاا  نظار  و دتاا     پایاة  اار د. تیان تمار   رت تحلیل دنا  (یاتاتدت دوره ی پا ینشخر
(Akbari Sheldareh et al, 2011) ،مهاار  د  منجر ا   اپردتختن ا  ووتمل ینت مشود تا  تنجا، ما 

رت نوشاتن  شماوبش   یات تهم همچنین تین مقالا  در پاا ش  ت ات تاا     .دشو، مشخص شود انوشتن م
 پاا  دررو  پایش پاژوهش   اا  تیان منظاور،    . اابد فارتهم   ا اارت  ش   و پشتوتن  پژوهش یادشور شود

                                                                                                                                        
درحاالا دا  نظاا،     ،ت ات  ا  چاپ ر یده 1388 ال  در «رتهنما  ارنام  در ا مقط، تاتدتیا»شخرین نسخ  موبود تب  1

ششام تاتادتیا اا  وناوت      تب دتا  رتهنما  مطلم پایاة     ب،ت ت. ا  همین  دردهتغییر  اسیارها  تخیر  شموبشا در  ال
 ت ت. ها  ارنام  در ا در ش  شورده شده رویآردها و روش شده ت ت اده شده د  تصول، تهدتف،ارنامة قصد

 نوشتن چگون  شموبش ا  فار ا  ها دتا  رویآرد نخست تینآ ،. ت تپر ش  دو ا  گویاپا خ
در  ت ات؟  همخاوت   مطلم رتهنما  دتا  در شده قصد رویآرد اا تین رویآرد یاشدو، شنآ ، ت ت؟

و اا  شماوبش    یانت  اا  چا  م  ا فار   ها ر دتا د ل  ارر ا شود د لاب، ت ت تین مسأتین رت تا، 
 تب فطاال  او خلاق تبتمااو   یانه تنگ یجااد ت و نیان  نوشاتن و  اطح ااالا     یا  پا  هاا  مهاار  داراست 

 .ت ت شده  پردتخت  یسندرا نو
 

 روش پژوهش. 4
 گیری داده چارچوب و سنجش روش. 1. 4

 یااس ار ق ام تن  محتوت یلتحل یاشده  محتوت ا  روش هدتیت یلتحل ،پژوهش ینروش  نجش در ت
 جینتاا  ایا موباود و    هاا   یا رت نظر لیا ل، ت ااس تح اسیا ار ق ام تن ایشده  هدتیت آردیدر روت ت. 
 ت ات؛  موضاوع  تحلیل، وتحد .دهند ام لیو رتهنما تشآ  یتول  ونوت  ددها  ا  نیشیپ  ها پژوهش
. شاود  ادر نظار ررفتا  ما    یال وناوت  وتحاد تحل    ا  ،دترد وتحدموضوع )مقول (  یکد   یتهر فطال
 دترت بن ة تب (نوشتار  ها  )مهار فار ا   دتا  خوتندتر ( و ها  مهار ) افار   دتا  محتوت 
شدند. اند     ق و  ددرذتر  ،پژوهش و نظری  تب ارشمده نوشتار   ها مهار  تیجاد ووتمل اود ِ

تار شاد  منظاور و     روشان   مطلم ارت  دتا  رتهنما تب، افار   ها دتا   ها اند  مقول  در   ق 
 .شد ررفت   اریمقصود هر اخش 

 
 نمونه شگزین روش و جامعه. 2. 4

 هاا   فار ا )مهار   دتا  و خوتندتر (  ها  مهار ) افار   دتا  حاضر پژوهش شمار  بامط 
 نوشاتن  شماوبش  پای ، رفتن االا اا رود ام تنتظارباد   تبش  پای  رنینش در. ت ت تاتدتیا (نوشتار 
ها رردشور   دتده و تنتخا  دوره پایانا  الونوت   صور  هدفمند ا  ششم ا  پای  رردد،تر  پیشرفت 
 .تند شده
 

 . ابزار3. 4
ت ات دا  اارت  تیان پاژوهش  ااخت        « رویآارد اا  نوشاتن   »تانتر تین پژوهش  یاهة وتر ا اا ناا،  

 نجد. تین  یاهة وتر ا ار ت اس ااابنگر    ها  فار ا رت ما ت ت و رویآرد ا  نوشتن دتا  شده
ت ات. همچناین، تیان     وشتن تیجاد شدهها و ت تخرتج ووتمل مؤثر در شموبش ن رویآردها و پژوهش

 . نجد ها رت ما  یاهة وتر ا تاطاد دتنش، مهار  و وا    موبود در دتا 
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 نوشتن چگون  شموبش ا  فار ا  ها دتا  رویآرد نخست تینآ ،. ت تپر ش  دو ا  گویاپا خ
در  ت ات؟  همخاوت   مطلم رتهنما  دتا  در شده قصد رویآرد اا تین رویآرد یاشدو، شنآ ، ت ت؟

و اا  شماوبش    یانت  اا  چا  م  ا فار   ها ر دتا د ل  ارر ا شود د لاب، ت ت تین مسأتین رت تا، 
 تب فطاال  او خلاق تبتمااو   یانه تنگ یجااد ت و نیان  نوشاتن و  اطح ااالا     یا  پا  هاا  مهاار  داراست 

 .ت ت شده  پردتخت  یسندرا نو
 

 روش پژوهش. 4
 گیری داده چارچوب و سنجش روش. 1. 4

 یااس ار ق ام تن  محتوت یلتحل یاشده  محتوت ا  روش هدتیت یلتحل ،پژوهش ینروش  نجش در ت
 جینتاا  ایا موباود و    هاا   یا رت نظر لیا ل، ت ااس تح اسیا ار ق ام تن ایشده  هدتیت آردیدر روت ت. 
 ت ات؛  موضاوع  تحلیل، وتحد .دهند ام لیو رتهنما تشآ  یتول  ونوت  ددها  ا  نیشیپ  ها پژوهش
. شاود  ادر نظار ررفتا  ما    یال وناوت  وتحاد تحل    ا  ،دترد وتحدموضوع )مقول (  یکد   یتهر فطال
 دترت بن ة تب (نوشتار  ها  )مهار فار ا   دتا  خوتندتر ( و ها  مهار ) افار   دتا  محتوت 
شدند. اند     ق و  ددرذتر  ،پژوهش و نظری  تب ارشمده نوشتار   ها مهار  تیجاد ووتمل اود ِ

تار شاد  منظاور و     روشان   مطلم ارت  دتا  رتهنما تب، افار   ها دتا   ها اند  مقول  در   ق 
 .شد ررفت   اریمقصود هر اخش 

 
 نمونه شگزین روش و جامعه. 2. 4

 هاا   فار ا )مهار   دتا  و خوتندتر (  ها  مهار ) افار   دتا  حاضر پژوهش شمار  بامط 
 نوشاتن  شماوبش  پای ، رفتن االا اا رود ام تنتظارباد   تبش  پای  رنینش در. ت ت تاتدتیا (نوشتار 
ها رردشور   دتده و تنتخا  دوره پایانا  الونوت   صور  هدفمند ا  ششم ا  پای  رردد،تر  پیشرفت 
 .تند شده
 

 . ابزار3. 4
ت ات دا  اارت  تیان پاژوهش  ااخت        « رویآارد اا  نوشاتن   »تانتر تین پژوهش  یاهة وتر ا اا ناا،  

 نجد. تین  یاهة وتر ا ار ت اس ااابنگر    ها  فار ا رت ما ت ت و رویآرد ا  نوشتن دتا  شده
ت ات. همچناین، تیان     وشتن تیجاد شدهها و ت تخرتج ووتمل مؤثر در شموبش ن رویآردها و پژوهش

 . نجد ها رت ما  یاهة وتر ا تاطاد دتنش، مهار  و وا    موبود در دتا 
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 ابزار پایایی و . روایی4. 4
 ة ااب  تب هاایا  ملاک پژوهشا )رویآرد فرشیند محور( وت   نظری  انیاد پای  ار تاتدت تانتر اب  ارت 

 بمینا   تیان  دارشناس دو تختیار وتر ا در ةش   یاه بت پس. شدنددها   ابما  و شنا ایاپژوهش 
 10 یاایا، محا    پا ارت  .شود ارشورد ها، پژوهش و نظری  ار نگاها اا ها ش  روتیا تا شد دتده قرتر

 ،روش ااب اانجادو روش ااارت  محا اا   پایاایا ت اات اده شااد. در   تب. شاد  تنتخااا  محتااوت درصاد 
پایاایاِ   روش شاد. در محا     94/0  نجید د  مینت  ش  ت تب دو ه  رت دوااره پس یایاپاپژوهشگر 
 ارشورد شد. 89/0 ، همخوتنا مشاهده دو ن ر مورد  نجش قرتر ررفت و مینت  ش ها دننده تصحیح
 

 یتحلیل آمار و  تجزیه. 5. 4
و درصد فرتوتناا   افرتوتن ی ا،ت ت اده شد. در شمار توص ی اتحلیل محتوت تب شمار توص و  در تجنی 

  ا  شرح بیر ت ت:ها  دتده یشنما  رتا
 

 (دانشی بعد) آموزش های مقوله فراوانی توزیع: 1 جدول
 فارسی های کتاب( مهارتی بعد) نوشتن های فرصت و

 

اا  شماوبش    یح،شماوبش صار    ها ت ت، در مقول  نشا  دتده شده (1)د  در بدول  رون  هما 
. در ت ات  بااانا  دتناش توبا  اا     یا  پا  هاا  ت ت و در مهاار   شده  پردتخت  یشترا ی پا  ها مهار 
 اا   فقا  دا   رون   تین .ت ت شده  نوشتن پردتخت  ها  هدفتب  اا  ارخ فق  ، طح االا  ها مهار 
 تاا  در درس چهار، د فق ت ت.  نشده یا  ها ا نوشتن ش   اختارها ها اسنده شده و  تب ش  ی اتطر

و  تصالا  ادنا  )مقدم ،  یسانو رنترش ودر هر اند(  اتصل یده)ت یسانواندم ا   اختار مطل  رتهنما
 (.Akbari Sheldareh et al, 2011, p. 68ت ت ) شده مختصر  تشاره(  اند بم،

 یجااد نوشاتن ت   اارت  یاهاا  نوشاتن، فرصات    هاا   هدف تب ارخاو در  ی پا  ها در تما، مهار 
 .ت ات  شاده  مهیا ئین طح پا  ها مهار  پیوند اا در تغلب نین نوشتن  ها فرصت هر چندت ت.  شده

ها  ملاک مرتحل،ت ت. در  پردتخت  شده ءو تملا اا  دتنش باان یشترهم ا ئین طح پا  ها در مهار 
 .ت ت شدهنوشتن فرتهم ن  ارت افرصت یچنوشتن، ه  و رته ردها

 
 یادگیری اجتماع خلق و انگیزه ایجاد های مقوله فراوانی درصد و فراوانی: 2 جدول

 فارسی های کتاب (اجتماعی/ عاطفی بعد)
 فرتوتنا (تبتماوا/ وا  ا اطد) یادریر  تبتماع خلق و تنگینه تیجاد ها  مقول 

جاد
تی

 
ینه
تنگ

 و 
 خلق

وا
تما
تب

 تب 
را 
سند
نوی

 

 0 دلاس تب وضو  ونوت  ا  مطلم نوشتن

 2 شموبت  دتنش تو   نوشتن موضوع تنتخا 

 0 نوشتن در مطلم اا و ااهم شموبت  دتنش همآار 

 0 اابخورد ررفتن و دتد 

 0 مخا ب ا  ترتئ 

 
 در. ت اات شاده  ررفتا   نادیاده  اساایار شاده،  نوشات   محتاوت   نوشااتن شماوبش  در واا  ا   اویة 
%(.در 80) ت ت نشده وب  پردتخت  هیچ ا  مطیار، 5ا  چهار مطیار تب  تبتماوا و تنگینشا ها  مهار 

تب   وناوت  وضاو    ، ا  نوشتن مطلم اا  ششم ی مطلم پا  و دتا  رتهنما افار   ها دتا   با یچه
  ت هم و ااا مطلام در نوشاتن تشااره     شموبت  اا دتنش  اابخورد و همآار دتد  و ررفتنِ یا دلاس و

شموبت  حق  ا  دتنش  ت تندتبه تا فار ا )مهار  نوشتار ( فق  در دو قسمت،. در دتا  ت ت هنشد
 ت ت. خا  دتده شدهتنت

 محتاوت   در نوشاتن  شماوبش  واا  ا  -رفتاار   -شاناختا  تاطااد  در ها دتده پرتدندرا خلاصة
 :ت ت شمده بیر بدول در شده نوشت 
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اا  شماوبش    یح،شماوبش صار    ها ت ت، در مقول  نشا  دتده شده (1)د  در بدول  رون  هما 
. در ت ات  بااانا  دتناش توبا  اا     یا  پا  هاا  ت ت و در مهاار   شده  پردتخت  یشترا ی پا  ها مهار 
 اا   فقا  دا   رون   تین .ت ت شده  نوشتن پردتخت  ها  هدفتب  اا  ارخ فق  ، طح االا  ها مهار 
 تاا  در درس چهار، د فق ت ت.  نشده یا  ها ا نوشتن ش   اختارها ها اسنده شده و  تب ش  ی اتطر

و  تصالا  ادنا  )مقدم ،  یسانو رنترش ودر هر اند(  اتصل یده)ت یسانواندم ا   اختار مطل  رتهنما
 (.Akbari Sheldareh et al, 2011, p. 68ت ت ) شده مختصر  تشاره(  اند بم،

 یجااد نوشاتن ت   اارت  یاهاا  نوشاتن، فرصات    هاا   هدف تب ارخاو در  ی پا  ها در تما، مهار 
 .ت ات  شاده  مهیا ئین طح پا  ها مهار  پیوند اا در تغلب نین نوشتن  ها فرصت هر چندت ت.  شده

ها  ملاک مرتحل،ت ت. در  پردتخت  شده ءو تملا اا  دتنش باان یشترهم ا ئین طح پا  ها در مهار 
 .ت ت شدهنوشتن فرتهم ن  ارت افرصت یچنوشتن، ه  و رته ردها

 
 یادگیری اجتماع خلق و انگیزه ایجاد های مقوله فراوانی درصد و فراوانی: 2 جدول

 فارسی های کتاب (اجتماعی/ عاطفی بعد)
 فرتوتنا (تبتماوا/ وا  ا اطد) یادریر  تبتماع خلق و تنگینه تیجاد ها  مقول 

جاد
تی

 
ینه
تنگ

 و 
 خلق

وا
تما
تب

 تب 
را 
سند
نوی

 

 0 دلاس تب وضو  ونوت  ا  مطلم نوشتن

 2 شموبت  دتنش تو   نوشتن موضوع تنتخا 

 0 نوشتن در مطلم اا و ااهم شموبت  دتنش همآار 

 0 اابخورد ررفتن و دتد 

 0 مخا ب ا  ترتئ 

 
 در. ت اات شاده  ررفتا   نادیاده  اساایار شاده،  نوشات   محتاوت   نوشااتن شماوبش  در واا  ا   اویة 
%(.در 80) ت ت نشده وب  پردتخت  هیچ ا  مطیار، 5ا  چهار مطیار تب  تبتماوا و تنگینشا ها  مهار 

تب   وناوت  وضاو    ، ا  نوشتن مطلم اا  ششم ی مطلم پا  و دتا  رتهنما افار   ها دتا   با یچه
  ت هم و ااا مطلام در نوشاتن تشااره     شموبت  اا دتنش  اابخورد و همآار دتد  و ررفتنِ یا دلاس و

شموبت  حق  ا  دتنش  ت تندتبه تا فار ا )مهار  نوشتار ( فق  در دو قسمت،. در دتا  ت ت هنشد
 ت ت. خا  دتده شدهتنت

 محتاوت   در نوشاتن  شماوبش  واا  ا  -رفتاار   -شاناختا  تاطااد  در ها دتده پرتدندرا خلاصة
 :ت ت شمده بیر بدول در شده نوشت 
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 یفارسهای   آموزش نوشتن در کتاب یعاطف -یرفتار -یهای شناخت : خکصه نشانه3 جدول
 درصد فرتوتنا افار ها    شموبش نوشتن در دتا  اوا   - رفتار -اها  شناخت نشان 

 هااا   ششااآار مهااار    شمااوبش
 (شناختا نوشتن  )اطد

 16% 19 پای  ها  مهار 

 4% 5 االا  طح ها  مهار 

 (رفتار  اطد)نوشتن  ها  فرصت
 %59 70 پای  ها  مهار 

 %19 23 االا  طح ها  مهار 

 %2 2 (وا  ا اطد) نویسندرا  تب تبتماوا خلق و تنگینه تیجاد

 %100 119 وعمجم

 
 .وباود نادترد   او واا     رفتاار  ا،تاطااد شاناخت   یاا  م اد  نگااه متاوتبن   دهد انشا  م ها یافت 

%(. والاوه اار   2شاده ت ات )   دتده اواا    یةاها ا   و ین( و دمتر78)%  رفتار یةاها ا   و یشترینا
 . (%75) ت ت توب  شده ی پا  ها ا  مهار  یشترا  و رفتار ادر تاطاد شناخت ین،ت

مطلام در    دتاا  رتهنماا   درشاده   قصاد در ارناما   نوشاتن    ها مهار  شموبش افرتوتن ی،توب
 ت ت:  دهمش بیربدول 
 

 نوشتن قصدشده های و فرصت آموزش یفراوان یع: توز4جدول 
 فرتوتنا نوشتن قصدشده ها  و فرصت شموبش

 ؟ ی پا  ها شموبش مهار 

ر 
مها
ش 
موب
ش

  ها 
االا
ح 
 ط

 

 نوشتن مرتحل
 هدتف نوشتنت

 نوشتن  ها ملاک

 
 ؟
 

 خودتنظیما رته ردها 
 

0 

 
روشان   . هار چناد  ت ات  شده یا نوشتن ا  ها اار شموبش مهار   یک ،مطلم  دتا  رتهنما در
  اا  رته ردهاا   . همچناین  اطح ااالا    هاا  مهاار   یاا ت ات   یا  پا  ها ت ت د  منظور مهار  نشده

 ت ت. ت  نشده تشاره یما نینخودتنظ

 قصدشده یادگیری اجتماع خلق و انگیزه ایجاد های مقوله فراوانی توزیع: 5 جدول
 فرتوتنا قصدشده یادریر  تبتماع خلق و تنگینه تیجاد ها  مقول 

جاد
تی

 
ینه
تنگ

 و 
 خلق

وا
تما
تب

تب  
را 
سند
نوی

 

 0 دلاس تب وضو ونوت   ا  مطلم نوشتن

 0 شموبت  دتنش تو   نوشتن موضوع تنتخا 

 0 نوشتن در مطلم اا و هم اا شموبت  دتنش همآار 

 0 اابخورد ررفتن و دتد 

 0 مخا ب ا  ترتئ 

     
 نویساندرا   تبتمااوا  خلق و تنگینه تیجاد  ها یک تب مقول  مطلم ا  هیچ  دتا  رتهنما در    
 بت ارشماده  هاا   یافتا   ااا  مطلام  رتهنما  دتا  درشده  ایا  ها  هدف مقایس  تب. ت ت نشده پردتخت 
 دتاا   در هاایا دا    هادف  تب بمل  تینآا   هایا د ت یافت. ا  یافت  توت  ما دتا  محتوت  تحلیل

 شماوبش  تلگو  هستند. هر چند هماهنگ تند، شده قصد ارنام  در هایا د  هدف اا تند در ا شمده
 .نیست هماهنگ محور فرشیند رویآرد اا دتا 
 

 گیری بحث و نتیجه. 5
      شاده  شاده )دتاا  رتهنماا  مطلام( و نوشات       یآارد ارناماة قصاد   تطیاین رو  حاضار،  هدف پاژوهش 

دتا  رتهنماا  مطلام   نشا  دتد د   ها یافت . اودنوشتن  شموبشششم ا   یةپادر  ا(فار   ها دتا )
ششام،   یا  در پا (نوشاتار   هاا   فار اا )مهاار     دتاا   خوتنادتر ( و  ها  مهار ) افار   دتا 
تأدیاد   نوشاتن  پایاة   هاا  مهاار   شماوبش  اا  هاا   دتاا   یان در ت .تناد  شت محور ندت یندفرش یآردرو
و تلاشاا اارت     شاود  ا طح االا شماوبش دتده نما    ها نوشتن و مهار  یندفرش . هر چندت ت شده

شماوبت  در ش  ااا هام و ااا      د  دتنش اخلق تبتماو ریرد. همچنین ار انمدارارد  شد  ش  تنجا، 
اا    اارت  نمونا ،   .ت ات  تأدیاد نشاده  اابخورد دهناد،   دیگر یکدنند و ا    مطلم در نوشتن همآار

ه تب درس پیدت دنید د  یآا چهار وتژ»ها اسیار پردتخت  ما شود:  ت  ش ی  تین تمرین ها  پای  تمرین
ه انویسید د  تربش تملایا دتشت  وتژاا حروف بیر چهار» تینآ یا  .«.رت دتشت  ااشد «غ»ها   تب شآل
حتا در دارراه نویسندرا ارخلاف تنتظاار    «.یآا تب حروف دامل دنیدمتن بیر رت اا »یا  «.ااشد

ها   طح االایا مانند تهدتف نوشتن، فرشیند نوشتن  با  شموبش مهار   رود ا د  تب ت م ش  ما
تب داارارد دلما  هاا  ر تاار  و     »ت ات:   ها تشاره شده مانند تین هایا ت و رته ردها  نوشتن، ا  نآ
  .« اده و خوتنا انویسیم»یا  «شآست  خوددتر  دنیم
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 قصدشده یادگیری اجتماع خلق و انگیزه ایجاد های مقوله فراوانی توزیع: 5 جدول
 فرتوتنا قصدشده یادریر  تبتماع خلق و تنگینه تیجاد ها  مقول 

جاد
تی

 
ینه
تنگ

 و 
 خلق

وا
تما
تب

تب  
را 
سند
نوی

 

 0 دلاس تب وضو ونوت   ا  مطلم نوشتن

 0 شموبت  دتنش تو   نوشتن موضوع تنتخا 

 0 نوشتن در مطلم اا و هم اا شموبت  دتنش همآار 

 0 اابخورد ررفتن و دتد 

 0 مخا ب ا  ترتئ 

     
 نویساندرا   تبتمااوا  خلق و تنگینه تیجاد  ها یک تب مقول  مطلم ا  هیچ  دتا  رتهنما در    
 بت ارشماده  هاا   یافتا   ااا  مطلام  رتهنما  دتا  درشده  ایا  ها  هدف مقایس  تب. ت ت نشده پردتخت 
 دتاا   در هاایا دا    هادف  تب بمل  تینآا   هایا د ت یافت. ا  یافت  توت  ما دتا  محتوت  تحلیل

 شماوبش  تلگو  هستند. هر چند هماهنگ تند، شده قصد ارنام  در هایا د  هدف اا تند در ا شمده
 .نیست هماهنگ محور فرشیند رویآرد اا دتا 
 

 گیری بحث و نتیجه. 5
      شاده  شاده )دتاا  رتهنماا  مطلام( و نوشات       یآارد ارناماة قصاد   تطیاین رو  حاضار،  هدف پاژوهش 

دتا  رتهنماا  مطلام   نشا  دتد د   ها یافت . اودنوشتن  شموبشششم ا   یةپادر  ا(فار   ها دتا )
ششام،   یا  در پا (نوشاتار   هاا   فار اا )مهاار     دتاا   خوتنادتر ( و  ها  مهار ) افار   دتا 
تأدیاد   نوشاتن  پایاة   هاا  مهاار   شماوبش  اا  هاا   دتاا   یان در ت .تناد  شت محور ندت یندفرش یآردرو
و تلاشاا اارت     شاود  ا طح االا شماوبش دتده نما    ها نوشتن و مهار  یندفرش . هر چندت ت شده

شماوبت  در ش  ااا هام و ااا      د  دتنش اخلق تبتماو ریرد. همچنین ار انمدارارد  شد  ش  تنجا، 
اا    اارت  نمونا ،   .ت ات  تأدیاد نشاده  اابخورد دهناد،   دیگر یکدنند و ا    مطلم در نوشتن همآار

ه تب درس پیدت دنید د  یآا چهار وتژ»ها اسیار پردتخت  ما شود:  ت  ش ی  تین تمرین ها  پای  تمرین
ه انویسید د  تربش تملایا دتشت  وتژاا حروف بیر چهار» تینآ یا  .«.رت دتشت  ااشد «غ»ها   تب شآل
حتا در دارراه نویسندرا ارخلاف تنتظاار    «.یآا تب حروف دامل دنیدمتن بیر رت اا »یا  «.ااشد

ها   طح االایا مانند تهدتف نوشتن، فرشیند نوشتن  با  شموبش مهار   رود ا د  تب ت م ش  ما
تب داارارد دلما  هاا  ر تاار  و     »ت ات:   ها تشاره شده مانند تین هایا ت و رته ردها  نوشتن، ا  نآ
  .« اده و خوتنا انویسیم»یا  «شآست  خوددتر  دنیم
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هاا   ش   ِ طح االا هستند و خوددار  ها مهار  یرانا ب ی پا  ها مهار ید توح  دتشت د  اا
دا  دتناش شماوبت      اتاا بماان   ،. ااا تیان وباود   (Sipe, 2013ت ات )   خاو  نوشاتن ضارور     ارت

. نوشتن (Troia, 2003) وتهند اودنوشت  خو  نخ یدقادر ا  تول یرند،نگ یاد طح االا رت   ها مهار 
بمااانا  ااولانا ت اات   ابةدر ااا درپااا پاااذهنااا  ت اات داا  نیابمنااد تاالاشِ   یچیاادهپ فرشینااد 

(Nunan,1999, p. 273). ریان    تب نوشتن  ارح  پیشد   یرنداگ یاد یدشموبت  اا دتنش رت  نمون ،ا
هاا    لاب، ت ات هادف   نیدنناد. انااارت   یاین هادف تب نوشاتن خاود رت تط    یددار اا ینت  دنند و ارت

ت ات.   یل/تحلیا  توب یاا ر انا  ت لاع یت،روت یح،هدف تب نوشتن توض ینآ ؛ ترونارو  رت اشنا ند
ااا راذر تب    چگونا  دا    یااموبد دناد و ا  یاتب نوشتن مخا ب خاود رت شنا اا   یشپ یدشموب اا دتنش

د  تین فرتیناد و   اناتا بم (.Boscolo, 2008) دند یدت  اادی یت تول نوشت  یند فرش ،مرتحل نوشتن
تقدتما  لاب، در ترت اط اا ش  شموبش دتده نشود و مطلم ش  رت ا  دار نگیرد، تین مهار  فرت ررفت  

 یلادسو هاا( Graham & Perin, 2007) ینررتهااا، و پاار ااا  و اایلةداا   یلااافرتتحل. شااود نمااا
(Hillocks, 1986 )پایاة چهاار، تاا    بت  شماو  نوشتن دتناش  یآرد،رو یننشا  دتد د  ت ،تنجا، ررفت

 .(Graham et al., 2011) داخش ارت اه ود مدوتبدهم 
صاور  مساتقل     ماتن و اا   تب  در خاارج  یا  پا  ها ا  شموبش مهار ها  فار ا  تمردن دتا 

 انناد اا  شماوبش مختصار م    هم  نوشتار تهدتفبمین    طح االا، در  ها شموبش مهار  در. ت ت
ا    ب شنآ  تیان   ،. اا تین وبودشود پردتخت  مانویسا  ا و خا رهنویس  حالِ  نویسا، شرح خلاص 
 طح االا مانند   ها تر مهار  و مهم یگرد  اا تبنت پیوندصور  بدت، ن  در  ا  ها  نوشتار  هدف
 متوتبنا نگاه ت ت، تثر چندتنا نخوتهد دتشت. ش  و تهدتف نوشتن شمده  نوشتن، رته ردها یندفرش
 ایشاترین  و ندترد وبود شده نوشت  محتوت  در نوشتن شموبش وا  ا و رفتار  شناختا، تاطاد میا 
 تاطاد در ،تین ار ولاوه%(. 2) ت ت شده  دتده وا  ا  وی  ا  اها دمترین و( 78)% رفتار   وی  ا  اها

 .ت ت شده توب  پای  ها  مهار  ا  ایشتر رفتار  و شناختا
دتاا    ادل ها  فهد پیوند اادر ( Akbari Sheldareh et al, 2011)مطلم   در دتا  رتهنما

  هاا  نشاان   یلت اد  یاتو اط  توتناا  »: ت ت دهشمرون   تین یبا  ترت نوشتن  ها ششم، مهار  افار 
واادت    یاق تطم، و بی انویسا یسانویسا، خوتنا نو در ت یاتو ط  توتنا، )تملا(  ا  نوشتار اصوت

 .Akbari Sheldareh et al, 2011, p) «انگارشا   هاا  ت ت اده تب نشاان  و  مطلو  در هنگا، نوشتن

 یان ت ات و در ت توبا    وردِم ی پا  ها پردتختن ا  مهار  یشترا شود ارون  د  مشاهده م هما .(22
واادت  مطلاو  در هنگاا،     ومیق اود ِچند ا   . هرشود ا طح االا توب  نم  ها تهدتف ا  مهار 
دتاا  ااا    یآارد شنآا  رو  . ااا چیسات  ش  تب منظاور  دا   نیسات  روشان تماا   ،ت ت نوشتن تشاره شده

مطلام    شده در دتا  رتهنما تهدتف ایا  یس تما تب مقا یست،شموبش هماهنگ ن یننو یآردها رو
 هماهنگ قصدشده ها  فهدتبرتشده اا  تهدتفررفت د   یج نت توت  اپژوهش م ینت ها  یافت اا 

 .ت ت
دتاا     هاا  قسامت  یحدر توضا ( Akbari Sheldareh et al, 2011)مطلام    در دتا  رتهنماا 

اا     شماوب  اخاش تب وتژه  یندر ت»ت ت:  نگارش شمده نا، در پیوند اا ها  نوشتار ( فار ا )مهار 
داارریر  بملا  اا      و پاس تب اا    ر یم اش  ا  و ار  و بمل  م یل اب  و ت د  اب ، تردیب وتژه

 هاا  نوشاتار (   فار ا )مهار آ  در دتا  شن اا شوریم. اپارتررتف رو م یااند  یطنانوشت  الندتر 
  اارت  نگار  محصاول  یآارد هام ااا رو   ش  تناددا یا ها فرصت فق شده تما  تشاره اسیار یساا  اندنو
 (.Akbari Sheldareh et al, 2011, p. 22) «.ت ت شده فرتهم)نگارش(  یسااندنو

 ینرونا  تجاو   تیان  (Akbari Sheldareh et al, 2011)در دتا  رتهنما  مطلام   تربشیااا شیوه
 : ت ت شده

 ششم: فار ا تملا : تلف
  (:نمره 20) دت ا فار ا تملا 
نماره  ارح  اؤتل تب     10تضااف    اار دو، اا    یمتقس یر تقر  نمره تملا 20نمره(:  20) یناتآو یاااتربش -

  اخت . مطلم یاتملا  ها و پر ش  نوشتار  ها دتا  مهار  یاتملاها   یتاخش فطال
نماره  ارح  اؤتل تب     10اار دو، اا  تضااف      یمتقسا  یر تقر  نمره تملا 20نمره(:  20) یاناپا یاااتربش -

  اخت . مطلم یاتملا  ها و پر ش  نوشتار  ها دتا  مهار  یاتملا ها  یتاخش فطال
 پایانا و تآوینا تربشیااا میانگین: نهایا نمره
 :تنشا و نگارش -       
 (:نمره 20) فار ا تنشا       
تب  یاهاا  نماره  ارح پر اش    10نمره نوشتن موضاوع تنشاا اا  تضااف       10نمره(  20) یناتآو یاااربشت -
 مطلم  اخت . انگارش  ها و پر ش  نوشتار  ها دتا  مهار  او نگارش یاتنشا ها  یتفطال

تب  یاهاا  نماره  ارح پر اش    10تنشاا اا  تضااف      موضاوع نماره نوشاتن    10نمره(:  20) یاناپا یاااتربش -
 مطلم  اخت . انگارش  ها و پر ش  نوشتار  ها دتا  مهار  او نگارش یاتنشا ها  یتفطال

 (Akbari Sheldareh et al, 2011, p. 13) پایانا و تآوینا تربشیااا میانگین: نهایا نمره
و  یانهاا  نوشاتة اار   پایاانا،  چا   و تآاوینا  چا   تربشایااا،  در دتا  رتهنما  د  ت ت روشن
رون  د  در موترد  هما  ریرد؛ انمدرنظر نوشتن رت  یندو فرش دند ام فشار پانگر  محصول رویآرد
 Akbari)وباود ندترناد    اطح ااالا     هاا  مهاار   ،یان راذتر  ن  نماره   ها ونوت  ملاک  شده ا  ایا 

Sheldareh et al, 2011, p. 13) :1 ) داارریر    ( اا  2موضاووا،   پارورش  و منطقاا  نظام  روایات
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مطلام    شده در دتا  رتهنما تهدتف ایا  یس تما تب مقا یست،شموبش هماهنگ ن یننو یآردها رو
 هماهنگ قصدشده ها  فهدتبرتشده اا  تهدتفررفت د   یج نت توت  اپژوهش م ینت ها  یافت اا 

 .ت ت
دتاا     هاا  قسامت  یحدر توضا ( Akbari Sheldareh et al, 2011)مطلام    در دتا  رتهنماا 

اا     شماوب  اخاش تب وتژه  یندر ت»ت ت:  نگارش شمده نا، در پیوند اا ها  نوشتار ( فار ا )مهار 
داارریر  بملا  اا      و پاس تب اا    ر یم اش  ا  و ار  و بمل  م یل اب  و ت د  اب ، تردیب وتژه

 هاا  نوشاتار (   فار ا )مهار آ  در دتا  شن اا شوریم. اپارتررتف رو م یااند  یطنانوشت  الندتر 
  اارت  نگار  محصاول  یآارد هام ااا رو   ش  تناددا یا ها فرصت فق شده تما  تشاره اسیار یساا  اندنو
 (.Akbari Sheldareh et al, 2011, p. 22) «.ت ت شده فرتهم)نگارش(  یسااندنو

 ینرونا  تجاو   تیان  (Akbari Sheldareh et al, 2011)در دتا  رتهنما  مطلام   تربشیااا شیوه
 : ت ت شده

 ششم: فار ا تملا : تلف
  (:نمره 20) دت ا فار ا تملا 
نماره  ارح  اؤتل تب     10تضااف    اار دو، اا    یمتقس یر تقر  نمره تملا 20نمره(:  20) یناتآو یاااتربش -

  اخت . مطلم یاتملا  ها و پر ش  نوشتار  ها دتا  مهار  یاتملاها   یتاخش فطال
نماره  ارح  اؤتل تب     10اار دو، اا  تضااف      یمتقسا  یر تقر  نمره تملا 20نمره(:  20) یاناپا یاااتربش -

  اخت . مطلم یاتملا  ها و پر ش  نوشتار  ها دتا  مهار  یاتملا ها  یتاخش فطال
 پایانا و تآوینا تربشیااا میانگین: نهایا نمره
 :تنشا و نگارش -       
 (:نمره 20) فار ا تنشا       
تب  یاهاا  نماره  ارح پر اش    10نمره نوشتن موضاوع تنشاا اا  تضااف       10نمره(  20) یناتآو یاااربشت -
 مطلم  اخت . انگارش  ها و پر ش  نوشتار  ها دتا  مهار  او نگارش یاتنشا ها  یتفطال

تب  یاهاا  نماره  ارح پر اش    10تنشاا اا  تضااف      موضاوع نماره نوشاتن    10نمره(:  20) یاناپا یاااتربش -
 مطلم  اخت . انگارش  ها و پر ش  نوشتار  ها دتا  مهار  او نگارش یاتنشا ها  یتفطال

 (Akbari Sheldareh et al, 2011, p. 13) پایانا و تآوینا تربشیااا میانگین: نهایا نمره
و  یانهاا  نوشاتة اار   پایاانا،  چا   و تآاوینا  چا   تربشایااا،  در دتا  رتهنما  د  ت ت روشن
رون  د  در موترد  هما  ریرد؛ انمدرنظر نوشتن رت  یندو فرش دند ام فشار پانگر  محصول رویآرد
 Akbari)وباود ندترناد    اطح ااالا     هاا  مهاار   ،یان راذتر  ن  نماره   ها ونوت  ملاک  شده ا  ایا 

Sheldareh et al, 2011, p. 13) :1 ) داارریر    ( اا  2موضاووا،   پارورش  و منطقاا  نظام  روایات
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، نو و خلاق  ها ( تأدید و توب  ا  ت ت اده تب بمل 3یا، و تملا  تورد  ا،نگارش  ها در ت نآت 
شاده   مطارح  اریر  تب نآا  شموبشا  اهره یا( توتنا5،  خن ی ا و وناصر ب یلریر  تب تخ ( اهره4

( 7،  ااخت  خاوش  هاا   یبو ترد یرهادارریر  وتژرا  منا ب و تط  ( ا 6یسندرا، در دارراه نو
هاا و   تلمثل دارریر  و ت ت اده منا ب تب ضر  ( ا 8موضوع،  اا متنا ب روتیا  و شیا  تب ت ت اده

( در 11مشااهدت  و   دقیاق  توصیف و ایا ( 10نویسا،  پادینه و ویرت ت  پیرت ت ،( 9، تشطار منا ب
و   ظااهر  هاا   ادا ات  اتب ارخا  تاوت   اخلاقان  و نگاه نو، ما   نوشت  تب فضا  صور  ارخوردتر

 پوشا درد. چشم ،ها ردراخو خ  مانندتهمیت  دم
 ، ااب   بملا   ، ااب   هوتژ مانناد  یا  پا  هاا  هام اار مهاار     ،هاا  مالاک  یند  در ت ت تروشن 

 تب ت ات.  شاده   پافشاار  یناد  ادو  توب  ا  نوشاتن فرش  ،متن یدو تول یاو تملا  د تور  ها نآت 
دا    ت ات وشان  رنوشتن   شده ارت فرتهم  ها فرصت ینت نوشتن و م مستقیم شموبش مینت  یس مقا
 ,Akbari Sheldareh et al)مطلم   د  در دتا  رتهنما رون  هما  .ها وبود ندترد ش  یا م اتوتبن

2011, p. 6) ورد توبا  ما  مساتقیم  غیار  شماوبش  ،دتاا   انگارش ها  یتدر فطال ت ت، شده تشاره 
 :شود اپردتخت  م یما  شموبش مستق یسندرادر اخش دارراه نو فق ت ت. 

  هاا  مهاار   اار  تآیا   ااا  ها  نوشتار ( فار ا )مهار دتا   اخش ترین اصلت حقیقت، در
 و بااانا دتناش  -)تمالا  نخست قسمت دو ،دیگر  ایا   ا  .ت ت شمده قسمت همین در نوشتار ،
 اا   د اتیااا  اارت   قلام  و بااا   و ذهن نرمش ورب ، د ت تمرین، تآرتر، مرتحل (،نگارش
قسامت ااهادف    یان ت .ت ات  شفرینشاا  و خلاقانا   داار  یک ا  شورد  رو  و نوشتن مهار 
پارورش    اارت  یاریر  تب شاگردها  تر همرته اا شموبش و اهره تر و  نجیده دقیق   اب فرصت

 . یافت  ت ت  ذهن خلاق ا  هنگا، نوشتن،  اما 
 

دتده  یاهاا  اخاش تب دتاا  شماوبش    یان در ت فقا  مطلام،    دتاا  رتهنماا   روشنا،  ا  اناارتین
شماوبش   ینن ا)تل ت  در دتا  فار  شود افرتهم متین بمین  نوشتن در   ارت یاها و فرصت شود ام

 ،شااود مشاااهده مااا (1) دولباا درداا   روناا  ت اات(. همااا  ادتنااش باااانفقاا  تمااا  شااود ادتده ماا
حاوبه )تهادتف    یاک تنادک هام در     هاا  شماوبش  ینت ت ت. تندک اسیار طح االا   ها شموبش

مطلام    دتاا  رتهنماا   یآارد رو انااارتین  دیگار هساتند.    ها اا حوبه یدراتن نوشتن( و ادو  درهم
 پایا   درشاده(   ) رتحا  ها  نوشتار ( فار ا )مهار دتا   یآردشده( اا رونوشتن )قصد ةدربمین
 .ریرد امنظر  در یندبا  فرش  رت ا  فرشوردهت ت و  هماهنگ ششم

 چاارچواا  راردشور  دا  اار   ( Danaye Tusi, 2009)  و اا  دتنا  ها  یافت اا  ،تین پژوهش
 رنترش مو و  ، همسویا دترد. مقالة حاضر در رت تا ت ت تأدید دتشت  تنشا درس ارت  م هوما

  اامانة  دا    ات ت تشااره دارده  ( Hasrati, 2005) و حسارتا ( Mousavi et al., 2016)و همآارت  
. ت ات  توبا  نآارده  نگارشاا   هاا   مهاار   در خلاقیات  شماوبش و   اا  دتنشاگاه  تب پیش شموبشا

 ین ااود  نماره  پاائ اار  (، Daneshgar, 2017) دتنشاگر ها  مقالا  همساو ااا پاژوهش      همچنین، یافت 
 Hasani) شایان  حسانا پاژوهش   تأدید دتشت  ت ت. مطیار،  طح تب شموختگا  نوشتن دتنش میانگین

Abiz, 2009 ) ت  تندتبهتا ، نگارشپنجم نشا  دتد د  ا   یةشموبت  پا نگارش دتنش یاااتربشدراارة 
ارناما  ااا    هاا   ف، هاد دیگار  ایاا  . اا   ت ات  دور نماناده  مهم ش  تب نظر ها  فهدو شده   پردتخت 

ت ات دا  تب    یان ت ماوردِ تشااره  پاژوهش   یگار د شموبت  همخوت  رنترش شد. یافتاة  د تاورد دتنش
 .سویا دتردپژوهش حاضر هم ها  یافت اا یافت  نین  ینشموبش نگارش غ لت شده د  ت  ها روش
دتناش و ترت ااط ت ات،     یاد شموبش، تول یادریر ،  تربشمند ارت  د  نوشتن تانتر ئابا ش  تب
رت در نظار   اتب هماا  تاتادت تفقا    هاا  . ش مهار  توبا  دنناد   ینا  ت یدررت  اا شموبش و ینت ر ارنام 
اا    دارد   اسانده ااشاد.  (  )خوتند  و نوشتن تنتقاد ین وتدشموب  نو متنا ب اا تهدتف د  یرنداگ
ماانطا   . تین تمار تنجامد نهایت ا  داهش اابدها مرتدن ولما دشور ما نوشتن، درة ها  پای  مهار

شموبت  و دتنشجویا  دشور خوتهد اود. رویآارد   ها  ولما دتنش توتنایا یااا ا  د تبد  ارت  
 مختلاف شاناختا،  ها   بن  فرتیند  نگاه متوتبنا ا  د تاورد، فرشیند ر ید  ا  ش  د تاورد و نین 

 و  شماوبش  ظرفیت ش  رت دترد دا  بنئاا تب  . ار تین م نا، تین رویآرد تندتبد رفتار  و تبتماوا ما
ت لاوا    و ن ود تندک  ها پژوهش یلا  دلشود  شمرده شود. همچنین پیشنهاد ما پرورش مطاصر

ها  رر اتین ا ت  د  تنجا، شود. ا  رون   یشترا ها  اپژوهش و ارر  ه،حوب یندر ت ات  داف بمین 
شماوبش نوشاتن     و تلگاو  دنند یینتطرت تماما مقا ، تحصیلا و  طح مهار  نوشتن در  ینت م ا 

 شود. توت ار نجامختلف  ها  ی در پا
 

 منابعفهرست 
مرباا   فاردوس حابیاا ، حسان ذوتل قاار ،      ناابیلا اهاروت ،   بتده، تلله تیرت  نطمت فریدو ، شِلدرَه، تد ر 

  لیم پورمقدّ،، رتحل  محمّد ، مهتا  میرتیا ششتیانا، درضا قا ممحمّ  جود ، حسین  نگر ،
 تدترهتهارت :   ششام داساتا .   ها  خوتنادتر (،  فار ا )مهار  (.1393)ولا وفایا  و ّاس نیسار  و

 .اشموبش موتدی، توب و نشر ار نظار  دل
، حسان ذوتل قاار ،  مرباا     فاردوس حابیاا    بتده، نابیلا اهاروت ،  تلله تیرت  نطمت فریدو ، شِلدرَه، تد ر 

  لیم پورمقدّ،، رتحل  محمّد ، مهتا  میرتیا ششتیانا، محمّدرضا قا م  جود ، حسین  نگر ،
 دل تدترهتهرت :  ششم داستا . ها  نوشتار (، فار ا )مهار . (1393)ولا وفایا.  و ّاس نیسار  و
 .اشموبش موتدی، توب و نشر ار نظار 
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  اامانة  دا    ات ت تشااره دارده  ( Hasrati, 2005) و حسارتا ( Mousavi et al., 2016)و همآارت  
. ت ات  توبا  نآارده  نگارشاا   هاا   مهاار   در خلاقیات  شماوبش و   اا  دتنشاگاه  تب پیش شموبشا

 ین ااود  نماره  پاائ اار  (، Daneshgar, 2017) دتنشاگر ها  مقالا  همساو ااا پاژوهش      همچنین، یافت 
 Hasani) شایان  حسانا پاژوهش   تأدید دتشت  ت ت. مطیار،  طح تب شموختگا  نوشتن دتنش میانگین

Abiz, 2009 ) ت  تندتبهتا ، نگارشپنجم نشا  دتد د  ا   یةشموبت  پا نگارش دتنش یاااتربشدراارة 
ارناما  ااا    هاا   ف، هاد دیگار  ایاا  . اا   ت ات  دور نماناده  مهم ش  تب نظر ها  فهدو شده   پردتخت 

ت ات دا  تب    یان ت ماوردِ تشااره  پاژوهش   یگار د شموبت  همخوت  رنترش شد. یافتاة  د تاورد دتنش
 .سویا دتردپژوهش حاضر هم ها  یافت اا یافت  نین  ینشموبش نگارش غ لت شده د  ت  ها روش
دتناش و ترت ااط ت ات،     یاد شموبش، تول یادریر ،  تربشمند ارت  د  نوشتن تانتر ئابا ش  تب
رت در نظار   اتب هماا  تاتادت تفقا    هاا  . ش مهار  توبا  دنناد   ینا  ت یدررت  اا شموبش و ینت ر ارنام 
اا    دارد   اسانده ااشاد.  (  )خوتند  و نوشتن تنتقاد ین وتدشموب  نو متنا ب اا تهدتف د  یرنداگ
ماانطا   . تین تمار تنجامد نهایت ا  داهش اابدها مرتدن ولما دشور ما نوشتن، درة ها  پای  مهار

شموبت  و دتنشجویا  دشور خوتهد اود. رویآارد   ها  ولما دتنش توتنایا یااا ا  د تبد  ارت  
 مختلاف شاناختا،  ها   بن  فرتیند  نگاه متوتبنا ا  د تاورد، فرشیند ر ید  ا  ش  د تاورد و نین 

 و  شماوبش  ظرفیت ش  رت دترد دا  بنئاا تب  . ار تین م نا، تین رویآرد تندتبد رفتار  و تبتماوا ما
ت لاوا    و ن ود تندک  ها پژوهش یلا  دلشود  شمرده شود. همچنین پیشنهاد ما پرورش مطاصر

ها  رر اتین ا ت  د  تنجا، شود. ا  رون   یشترا ها  اپژوهش و ارر  ه،حوب یندر ت ات  داف بمین 
شماوبش نوشاتن     و تلگاو  دنند یینتطرت تماما مقا ، تحصیلا و  طح مهار  نوشتن در  ینت م ا 

 شود. توت ار نجامختلف  ها  ی در پا
 

 منابعفهرست 
مرباا   فاردوس حابیاا ، حسان ذوتل قاار ،      ناابیلا اهاروت ،   بتده، تلله تیرت  نطمت فریدو ، شِلدرَه، تد ر 

  لیم پورمقدّ،، رتحل  محمّد ، مهتا  میرتیا ششتیانا، درضا قا ممحمّ  جود ، حسین  نگر ،
 تدترهتهارت :   ششام داساتا .   ها  خوتنادتر (،  فار ا )مهار  (.1393)ولا وفایا  و ّاس نیسار  و

 .اشموبش موتدی، توب و نشر ار نظار  دل
، حسان ذوتل قاار ،  مرباا     فاردوس حابیاا    بتده، نابیلا اهاروت ،  تلله تیرت  نطمت فریدو ، شِلدرَه، تد ر 

  لیم پورمقدّ،، رتحل  محمّد ، مهتا  میرتیا ششتیانا، محمّدرضا قا م  جود ، حسین  نگر ،
 دل تدترهتهرت :  ششم داستا . ها  نوشتار (، فار ا )مهار . (1393)ولا وفایا.  و ّاس نیسار  و
 .اشموبش موتدی، توب و نشر ار نظار 
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مرباا   ن ذوتل قاار ،  فاردوس حابیاا ، حسا    بتده، ناابیلا اهاروت ،   تلله تیرت  متنط فریدو ، شِلدرَه، تد ر 
پورمقادّ،، رتحلا  محمّاد  و مهتاا  میرتیاا ششاتیانا        محمّدرضاا قا ام    جود ، حسین  نگر ،

 در ى. هاى دتا  توبی، و چاپ دلّ : تدترة. تهرت ششم داستا  ادتا  مطلم فار  (.1391)
فصلنامة دة شموبش والا. ااتیرت : حلقة رمشها   دتنشگاهدتنشگاها در نگارش  (.1384مصط ا.)، حسرتا

 .138 -103. صص 1-2. شماره 11دوره  در شموبش والا.رین   ارنام پژوهش و 
پانجم   پایا  دتنش شماوبت    د تاوردها  شموبرارت ، و ارنام ، داردردیااا تربش(. 1388بهرت. )، ینشاا حسن

 دتنشگاه تلنهرت )س(. نامة دارشنا ا ترشد. پایا  .ا رر در درس نگارش  تب دیدراه  ابتی
 اوتد: شاوتهد  تب    تطریاف  بیراناا   نظار   رویآردها (. »1388دتنا   و ا، مریم و دیامنش، ولیرضا. )

ناوشور    «.تیارت   و تنادونن    انگال،   نگاپور، تنگلستا ، دانادت، شمریآا، دشورها  ارنام  در ا
 .75-100. صص 31. شماره ها  شموبشا

شموختگا  نظا، متو ط  اا محوریت درس باا  و تدایا  فار اا   ها  دتنش مهار (. »1396دتنشگر، مریم. )
 .256-231. صص 1. شماره 8دوره بستارها  باانا. («. )مطالط  مورد  شهر تهرت 

  ناا  م ت ات اار   شیرین فار ا شموبشا مجمووة تربیااا(. »1397دیاشمشآا، لیلا و صحرتئا، رضامرتد. )
 .169-147صص  .27شمارة  .10 .  ال. باا  پژوها«دانینگنورث ها  شاخص مجموو 
 یر تآااملا شرااها تب ژتنار    »(. 1395غلامرضا دیانا، رتمین تد ر  و رضا غ ار ثمر. ) ،مو و ،  ید تیما 

. 7دورة . بستارها  بااانا . «ها  دتنشگاها: یک مطالط  مورد  رشت  تخصصا اا شموبش مهار 
 .196-171. صص  3رة شما
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Abstract 
In each country, educational systems play an important role in moving ahead of their 
goals to adapt to the changes in society. Language skills are the main objectives of 
the primary curriculum. Clearly, competence in them requires education and any 
education needs a program while program needs to be evaluated for improvement. 

Writing is an integral part of contemporary education because of its relation to 
thinking and reading. Writing is a valuable factor both for the current education 
reform and for individual success at school and at work; therefore, it is essential for 
educators to define the strengths and weaknesses of the current school curriculum. 
However in the field of writing, there has been much less research in the country and 
no changes are offered in writing as a result of the transformation of philosophical 
and theoretical foundations. Therefore, in this research, it was attempted to evaluate 
the written curriculum of primary writing instruction based on the theoretical 
foundation and written curriculum. 

There are two main approaches to writing: Product Approach and Process 
Approach. The Product approach is derived from the behavioral theory and the 
positivism philosophy, wherein the emphasis is on the teacher and the lower-level 
cognitive functions. In this approach, educational methods are more one-
dimensional and teacher-centered. Writing in this perspective is based on grammar 
and the regularization is through direct teaching. Students write in one step and 
teacher also scores in another step to the final writing. Therefore, in this approach, 
the emphasis is on basic skills such as handwriting, spelling and linguistic 
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knowledge –i.e. word-formation and grammar. By the change in the philosophy of 
teaching from positivism to post-positivism, the process-writing approach 
transformed the old approach –i.e., the product approach. In this approach, the 
emphasis is on the student, problem, and process. The process of writing transforms 
thoughts and ideas into the final text and emphasizes the construction of meaning 
and its transition. Over time, the process approach evolved and introduced other 
dimensions. 

This research is based on the process approach merged with other approaches. 
Effective elements derived from other approaches are well combined with the 
writing process and show positive results in research. Thus, a pattern of writing 
education is used that takes into account the training and opportunities of writing for 
high-level skills such as strategies, goals, criteria of evaluation and growth of self-
regulation strategy as well as basic skills in an interactive and collaborative context. 
Since the process of writing is the central element in this approach, the theoretical 
foundation of this research is called the process-oriented approach. 

The textbook is one of the most important references and resources for the 
students’ learning in our country’s educational system. In Iran, most educational 
activities are carried out within the framework of the textbook and the most 
educational activities and experiences of students and teachers are organized around 
it. So, in this study, it is tried to investigate writing skills in primary school’s reading 
and writing textbooks and the writing approach used in that according to teacher 
guidebook. This research seeks to answer the two fundamental questions: “Is the 
approach of reading and writing textbooks to the writing instruction based on 
modern teaching methods?” and “Is the approach of reading and writing textbooks 
to writing instruction coordinated with the intended approach in the teacher’s 
guidebook?” 

The method of measurement in this research is guided content analysis or 
analogy-based content analysis. In a guided or analogy-based approach, the basis of 
the analysis is the existing theory or the results of previous research as initial codes. 
Content of these textbooks were analyzed based on basic or micro level skills as 
well as high or macro level skills, writing opportunity for these skills and access to 
writers community. The statistical population of the study is reading, writing 
textbooks and teacher guidebook for primary school. In grade selection, it is 
expected that higher grade will become more advanced in writing; therefore, the 
sixth grade as the final year of the selected period was targeted and the data were 
collected. Descriptive statistics was used to obtain the results. 

The results showed that in sixth-grade reading and writing textbooks, there is 
more attention to basic and micro level skills and low or no attention is paid to 
macro and high-level skills. Results showed that the writing instruction model is not 
based on the process approach, but has the traditional approach components and 
there is no balance between the cognitive, affective and behavioral dimensions of 
writing instruction in written content. The highest value is for the behavioral 
dimension and the lowest value is for the affective dimension. In addition, in the 
cognitive and behavioral dimension, the higher attention was to basic skills. 
Findings also showed that the written curriculum is coordinated with the intended 
curriculum. 

 
Keywords: Teaching writing skills, Content analysis, Process Approach, Product 
Approach, Process-based Approach, Basic writing skills, High-level writing skills 
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 چکیده

های مفهومی، گوینده مفهومِ ویژة و غیررِ االر ِ فه ری را لرا اسرتفاده ا        در استعاره
هرای تورویری، لررای مباررب االر ِ در        واره شرده و ررر    های شناخته تجرله
شناسری شرناختی، لرا     البلاغه ا  ایر  موولرز  لرا     کند. امام علی )ع( هم در نهج می

اند. ای  امر سبب شده ترا  لرا     ه گرفتهلهر« فوق»استفاده ا  الزارهایی مانند ظرف 
البلاغه لا وجود لرخورداری ا  امور پیچیده و معنوی، لرای ه گا  اال  فهرم   نهج

در  لرا   « فروق »هرای مفهرومیِ ظررف     شود. لر ای  مبنا، تحلی  و لررسری اسرتعاره  
البلاغه، هردف نگرارش ایر  نوشرتار اررار گرفرت. لره ایر  منررور، ا  روش           نهج

تحلیلی لهره گرفته شد. پس ا  لا خوانی تفراو  اسرتعاره در رویدررد    توصیفی و 
هایی له دست آمد. نبست ایندره در نهرج البلاغره،     شناختی و رویدرد سنتی یافته
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 دلالرت  مدرانی  ی رالطره  واژة فوق دارای کانو ِ استعاری اوی است. ای  واژه، لر
آندره، تیییرر جایگراه    آمرد. دوم   دسرت  لره  «ررولِ  در» و «لالا» ترکیب ا  داشته و

هرا،   است. ای  ررحواره های دیگری را ترسیم کرده واره مسیرپی ا در مر ن ا، رر 
دهد، خود مبنرای سراخت یرف مفهروم انتزاعری لره        که مفهوم مبدأ را تشدی  می

در تعبیررا  نهرج البلاغره،    « فروق »آیند. سوم اینده، در لررسی مروردی   ش ار می
هوم مبدأ هستند. ه چنی  مفاهیم انتزاعی مانند مف« جهت و حرکت»معلوم شد که 

و مروارد مشراله، مفهروم    « علرو مورامی  »، «گستردگی»، «احاره»، «عر ت»، «تسلط»
 آیند. موود له ش ار می

 

هررای  ، ررحررواره«فرروق»هررای مفهررومی، ظرررف  اسررتعارههااای کدیاادی   واژه
 ن ونه، شبدز معنایی البلاغه، معنای پیش توویری، نهج

 
 مقدمه .1

 دانش ای  نگرش، اساس لر شد. مطر  لیداف سوی ا  لار نبستی  ،شناختی شناسی معنا اصطلا 
 چامسردی،  و فودور مانندافرادی  خلاف لر لیداف نیست. شناخت و اندیشید  ا  مستو  ، لانی
 امدرا   آدمری  لرای که استعدادهایی .داند می انسا  شناختی استعدادهای ا  لبشی را  لانی رفتار

لانی لبشی ا  شناخت عام در ای  دیدگاه، دانش   .آورندیم فراهم را تحلی  و استدلال یادگیری،
 و معنا میا  زرالط لررسی معناشناسی شناختی لهدر وااع  .(Safavi, 2004, p. 363-364)آدمی است 

 هرای  یدری ا  مووروع   ،(Rasekh Mahand, 2010, p. 22) پرردا د  مری  وااعی جها  در آ  ارجاع
 ا  مه ری  لبرش  اسرتعاره،  .مفهرومی اسرت  « هرای  اسرتعاره »لحث  ،لسیار مهم در معناشناسی شناختی

کره چنردا     ،له ش ار آیرد مه ی  و در التدا م د  است، امر غیرِ شود می شام  را  لانی های ارتباط
 لانی مورد لررسی ارار گیررد،   های  واتی تحلی  مت ای  در حالی است که .مورد توجه ارار نگیرد

روشر    پژوهشرگرا  هرای  لرانی لررای     در تبیی  پیچیردگی در صور  ابولی آ ، ها  اه یت استعاره
 ای که در له گونه نیست.  لانی های صور  سایر ا  ک تر نیز دی   لا  در استعارهه یت اد. درگ می
 زکره موولر   هرایی  هیدری ا  واژ  ،ایر  میرا   . در ناپذیر است امری اجتنابمبحث  ای البلاغه  نهج  لا ِ

لر مبنای معنای فوایت که له مدا  فیزیدری   .است «فوق»استعاره در آ  ن ود آشداری دارد، ظرف 
 پژوهشی  دارد در ورور ،رو  ای ا  . است اال  در  شده ،غیر فیزیدی ةمعانی پیچید ،اشاره دارد

ری هستند و لرر  مفاهیم انتزاعی دارای ساختی استعالسیاری ا  نشا  داده شود  شود تا له آ  پرداخته
 گرزینش شرد ترا   البلاغره   نهرج  های گفته پارهدر  «فوق»ظرف  ،لر ای  مبنا .اند تجرلیا  مل وس متدی

 هرا  گفتره  پراره تری ا  ایر    شر  دایق لتوا  ولررسی شود  پیچیده ش در تبیی  مفاهیما نوش استعاری

لره ایر    . ارائه کررد  هم البلاغه روشی جدید در شر  نهج   لتوا . ه چنی  لا استفاده ا  آارئه گردد
ای ظرف  ن ونه معنای پیشنبست،  .است ها پرسشگویی له ای   در پی پاسخ حاورپژوهش  منرور،

اسرتعاری ایجراد شرده لرا ظررف      مفراهیمِ  دوم،  کنرد   ای را ترسیم می واره چیست و چه رر « فوق»
 د  نشو غه لا آ  چگونه تحلی  میالبلا کدامند و تعبیرا  نهج« فوق»

. شود لررسیو مطالعه   مینه ای  در شده نگاشته آثار ایدل التدا ها پرسش ای  له گویی پاسخ لرای
پژوهشی که له  ی  در حالی است کها .است ارار گرفته لررسیمورد  لسیاریآثار در مفهوم استعاره 

جرایی کره    ترا  ،شرد البلاغره لررسری کررده لا    را در نهج «فوق»های استعاری ظرف  مؤلفه ،ویژهرور 
کره در ایر   مینره     دارنرد  وجرود  آثراری  لرا ایر  وجرود،    .گارندگا  لررسی شد، یافت نشدتوسط ن

تحلیرر  مفهررومی » زنامرر ، در پایررا (Nourmohammadi, 2008) نورمح رردی .انررد نگررارش یافترره
اسرتعاره دیگرر    ته تأکیرد دارد کره  ای  ند ، لر«ناختیششناسی  ا البلاغه: رویدرد  ل های نهج استعاره

ای ا   ورر   معرفرری نرریرره اسررتعاره، لرره لررسرری مفهررومی گزیرردههررا  آ  .ادلرری نیسررت زیرف آرایرر 
جا حاور لود ، انتورال مفراهیم    ه ه مانندهای استعاره  البلاغه در چارچوب ویژگی های نهج استعاره

ها، استعاره له عنوا  یف مدل، یف جهتری لرود ، تیییرناپرذیری، وررور ، خلاایرت و       لی  حو ه
 لررسری » زدر موالر ( Pour Ibrahim et al., 2009) ه درارا  پرور الرراهیم و    .انرد  ت رکرز پرداختره  

 هرای  کانو  ،شناختی شناسیمعنا رویدردلا ، «ارآ   لا  در پایی -لالا جهتی ی استعاره شناختی  لا 
  را له صور  توادفی در  لا  اررآ  «فوق»،« دو »،« علی» ،«اعلی»،« هبط» مانندهایی  واژهاستعاری 

 در لهتر و لیشتر ادر ، انتزاعی مفاهیم که ها له ای  نتیجه دست یافتند . آ دادندمورد مطالعه ارار 
 در لردتر  و ک ترر،  وعف، مانند تووراتی و مفاهیم . ه چنی دارند ارار خط ع ودی یف لالای
 حرکرت  ،اررآ   فرهنر   در اسرتعاره  ایر   مبنرای تجرلری   لر ای  لاورنرد کره   ها دارند.آ  ارار ی پائ

 & Kurd Zaferanloo Cambozia) حاجیرا   و کامبو یرا   عفرانلرو  کررد  .اسرت  انسرا   جسر انی 

Hajian, 2010 )را تبیری     جهتی ةاستعار «شناختی رویدرد لا ارآ  جهتی های استعاره» زموالدر   نیز
/  لرالا  جهتی ی استعاره وجود ها اند. آ  کرده تعریف آ  را توسط شده ایجاد های واره رر  وکرده 

 (Afkhami & Asghari, 2012) اصریری  و افب ی .ندا کرده اثبا  ارآ  آیا  آورد  لا را پایی  و
 ةحرو   در «در» ی اورافه  حررف  مدرانی  مفهروم  ا  مدرانی  غیرر  مفراهیم  اشتواق چگونگی» زموال در

انرد.   هداد اررار  محرور را در  «در» ی اورافه  حررف « LCCM ی نرریه اساس لر و شناختی معناشناسی
 ا  پرس  رو، ایر   ا  .رنرد دا کند، می ترسیم حرف ای  که فضایی -هندسی زرالط لیا  در سعی ها آ 

 حرالتی  مفراهیم  اشتواق ،هایی ن ونه آورد  لا ، لا  له شناختی رویدرد نرری مبانی ةدرلار ای مودمه
لره  فورط   کره  وجود دارد دیگری آثار . در ای  میا ،کنند می تبیی  مدانیش مفهوم ا  را «در» حرف
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لره ایر    . ارائه کررد  هم البلاغه روشی جدید در شر  نهج   لتوا . ه چنی  لا استفاده ا  آارئه گردد
ای ظرف  ن ونه معنای پیشنبست،  .است ها پرسشگویی له ای   در پی پاسخ حاورپژوهش  منرور،

اسرتعاری ایجراد شرده لرا ظررف      مفراهیمِ  دوم،  کنرد   ای را ترسیم می واره چیست و چه رر « فوق»
 د  نشو غه لا آ  چگونه تحلی  میالبلا کدامند و تعبیرا  نهج« فوق»

. شود لررسیو مطالعه   مینه ای  در شده نگاشته آثار ایدل التدا ها پرسش ای  له گویی پاسخ لرای
پژوهشی که له  ی  در حالی است کها .است ارار گرفته لررسیمورد  لسیاریآثار در مفهوم استعاره 

جرایی کره    ترا  ،شرد البلاغره لررسری کررده لا    را در نهج «فوق»های استعاری ظرف  مؤلفه ،ویژهرور 
کره در ایر   مینره     دارنرد  وجرود  آثراری  لرا ایر  وجرود،    .گارندگا  لررسی شد، یافت نشدتوسط ن

تحلیرر  مفهررومی » زنامرر ، در پایررا (Nourmohammadi, 2008) نورمح رردی .انررد نگررارش یافترره
اسرتعاره دیگرر    ته تأکیرد دارد کره  ای  ند ، لر«ناختیششناسی  ا البلاغه: رویدرد  ل های نهج استعاره

ای ا   ورر   معرفرری نرریرره اسررتعاره، لرره لررسرری مفهررومی گزیرردههررا  آ  .ادلرری نیسررت زیرف آرایرر 
جا حاور لود ، انتورال مفراهیم    ه ه مانندهای استعاره  البلاغه در چارچوب ویژگی های نهج استعاره

ها، استعاره له عنوا  یف مدل، یف جهتری لرود ، تیییرناپرذیری، وررور ، خلاایرت و       لی  حو ه
 لررسری » زدر موالر ( Pour Ibrahim et al., 2009) ه درارا  پرور الرراهیم و    .انرد  ت رکرز پرداختره  

 هرای  کانو  ،شناختی شناسیمعنا رویدردلا ، «ارآ   لا  در پایی -لالا جهتی ی استعاره شناختی  لا 
  را له صور  توادفی در  لا  اررآ  «فوق»،« دو »،« علی» ،«اعلی»،« هبط» مانندهایی  واژهاستعاری 

 در لهتر و لیشتر ادر ، انتزاعی مفاهیم که ها له ای  نتیجه دست یافتند . آ دادندمورد مطالعه ارار 
 در لردتر  و ک ترر،  وعف، مانند تووراتی و مفاهیم . ه چنی دارند ارار خط ع ودی یف لالای
 حرکرت  ،اررآ   فرهنر   در اسرتعاره  ایر   مبنرای تجرلری   لر ای  لاورنرد کره   ها دارند.آ  ارار ی پائ

 & Kurd Zaferanloo Cambozia) حاجیرا   و کامبو یرا   عفرانلرو  کررد  .اسرت  انسرا   جسر انی 

Hajian, 2010 )را تبیری     جهتی ةاستعار «شناختی رویدرد لا ارآ  جهتی های استعاره» زموالدر   نیز
/  لرالا  جهتی ی استعاره وجود ها اند. آ  کرده تعریف آ  را توسط شده ایجاد های واره رر  وکرده 

 (Afkhami & Asghari, 2012) اصریری  و افب ی .ندا کرده اثبا  ارآ  آیا  آورد  لا را پایی  و
 ةحرو   در «در» ی اورافه  حررف  مدرانی  مفهروم  ا  مدرانی  غیرر  مفراهیم  اشتواق چگونگی» زموال در

انرد.   هداد اررار  محرور را در  «در» ی اورافه  حررف « LCCM ی نرریه اساس لر و شناختی معناشناسی
 ا  پرس  رو، ایر   ا  .رنرد دا کند، می ترسیم حرف ای  که فضایی -هندسی زرالط لیا  در سعی ها آ 

 حرالتی  مفراهیم  اشتواق ،هایی ن ونه آورد  لا ، لا  له شناختی رویدرد نرری مبانی ةدرلار ای مودمه
لره  فورط   کره  وجود دارد دیگری آثار . در ای  میا ،کنند می تبیی  مدانیش مفهوم ا  را «در» حرف
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 اررار  لررسری  مرورد  را تورویری  هرای  واره رر  لحث و  اند مفهومِ مبدأ در روالط استعاری پرداخته
( Roshan et al., 2013) ه درارا   و روش  .گردد دو ن ونه ا  ای  آثار معرفی می . در ادامهاند داده
 کلری  انرواع  ،«گریلا   شررق  هرای  ال ثر   وررب  در موجود های استعاره ای واره رر  مبنای» زموال در

 ررر   فضرا،  وارة ررر   ها مشت   لر واره . ای  رر درا معرفی کرده ان گری  و ایوانز های واره رر 
 وارة ررر   پیوستگی، وارة رر  نیرو، وارة رر  ،(حرکت) جایی جاله وارة رر  مهارشدگی، وارة

 ن ونرره کررارگیری لرره لررا هررا آ  لودنررد. موجودیررت وارة رررر  و ه سررانی، وارة رررر  ترروا  ،
 هرا،  ال ثر   وررب  و رو مره  لا  در که داشتند ندته ای  لیا  در سعی گیلا  شرق های ال ث  ورب
 های استعاره شناسی گونه» زرسال در( Hoseini, 2016) حسینی .شود می یافت ها واره رر  کلی انواع

 هرای  اسرتعاره  لررسی له(« ع)امیرال ومنی  اوار کل ا  لر آ  اثرگذاری چگونگی و ارآ  مفهومی
 لرا  وی .سرت ا پرداختره  ارآ  شناختی های استعاره ا ( ع)علی امام سبنا  اثرپذیری و ارآ  مفهومی
 حرو ه  سره  در را دینی مت  دو ای  در موجود های استعاره البلاغه نهج و ارآ  ا  شواهدی استبراج
 حضرر   کلام در موجود های استعاره ها، له لاور آ  .اند کرده لررسی ساختاری و وجودی و جهتی
 .اسرت  یافتره  نگرارش  اررآ   هرای  ار ش تبیری   لررای   یرا .است ایشا  کلام در ارآ  تجلی( ع)امیر

 حسررومینیررا و  توکرر . انررد شررده یررادآور را دینرری هررای  مررت فه رری سرراده روش ایرر  لررا لنررالرای ،
(Tavakolniya, & Hasoomi, 2016 )در «فری » حررف  تورویری  هرای  واره رر  لررسی» زدر موال 

تبیری  معنرای    ، لره در تعرالیر ارآنری  « فری » حررف لا معیار ارار داد   «جانسو  نرریه لر تدیه لا ارآ 
 ،انرد  دهری شرده   سراما  ، «فری »حررف  ه لر اساس ک های توویری رر  ها اند. آ  آ  پرداخته کانونی

 انرد.  لررسری کررده   را موجودیت و ه سانی نیرو، حرکتی، مهارشدگی، جهتی، های واره مانند رر 
 ا  .انرد  ارائه کررده نی   مفاهیم انتزاعی ای  تعبیرا  ارآ، ایتفسیری جدید ،ها آ   لا تحلی  ه چنی 

 «فروق » معنرایی  زشربد  داد  دسرت ه لر  در تواند می استعاری روش پیشی ، مطالب له توجه لا ،رو ای 
 مرورد   شرناختی  شناسری   لرا   در کرارلردی  صور  له تواند ه چنی  ای  روش می شود. وااع مؤثر
 اواعد چارچوب در البلاغه نهج عبارا  در واژه ای  تحلی  لا لر ای  مبنا، .گیرد ارار لررسی و لحث
 .شود می داده دست له( ع) امیرال ؤمنی  حضر  عبارا  ا  تر دایق شرحی شناختی، شناسی معنا

 
 های تشبیهی  های شناختی با استعاره تفاوت استعاره .2

 توجره  مرورد  ای در هرر دوره  پیوشرته   لرا ،  در اسرتعاره  موووعد، ، معلوم شآثار لررسیلا توجه له 
ر گذشته نسبت لره مفهروم اسرتعاره مطرر      د که سنتی دیدگاه است. هگرفتشناسی ارار  ادیبا  و  لا 

یر  در حرالی اسرت کره     ا. آورد له ش ار ن ی محض ادلی آرایه یف ا  لالاتر چیزی را استعاره ،لود
در ایر    .اسرت  کررده  تعریرف  اسرتعاره  لررای  رویدرد تا های ،جدید شناختی شناسا   لا  مطالعا 
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اسرتعاره در رویدررد سرنتی  لرا  لره       تری له ای  دو حو ه در استعاره خواهد شرد.  نگاه دایق ،لبش
 .Hashemi, 2013, p)ه اننردی اسرت    زلرر اسراس رالطر    ،صلیای ادر غیر معن واژهمعنای استع ال 

ا  معنای حویوی و اسرتع ال آ  در معنرای    ،واژهاستعاره له معنای عاریه گرفت   ،دیگر له لیا  .(324
سه  پایهع وماً لر استعاره  .(Nasirian, 2001, p. 141) مشالهت است زتدیه لر رالط مجا ی له شرط

 است. در نرریرز  شده دانستهینی ئای تز ارسطو که مووله« ای موایسه»نرریز  است. در ه معرفی شدهنرری
 در نرریرز شود.  استعاره تعام  میا  عنور لفری و یف عام  استعاری در نرر گرفته می که «تعاملی»
 رریرق  ا  را گفتار پاره مواعیتی معنای که مبارب است آ  پی گوینده در که در آ « کنش گفتار»

در  لنرالرای   (Golfam & Yousefi Rad, 2006, p. 61-62) .دریالرد  آ   مرا   لردو   معنرای  فهرم 
  شر ار  له استعاره ا  خالی و حویوی  لانی را رو مره  لا ِ تزیینی دارد و زرویدرد سنتی، استعاره جنب

هرر   .دانرد  مری  مجا ی  لا  له متعلق و ادلی های تصنع دیگر  مرة در . در وااع، استعاره راآورد می
 کنرد  دهد؛ للده ادعا مری  ن ینشا   مجا  و حویوت لی  ت ایزی چنی  ،معاصر نرریز در استعارهچند 
در رویدرد شرناختی   ،دیگر لیا له  .(Scoie, 2016, p. 31) نیست استعاره ا  خالی رو مره  لا  که

استعاره فوط یف ویژگی سبدی ادلی نیست، للدره خرود تفدرر و  هر       ،کلاسیف زلر عدس نرری
 ی  لانی نامیدنرد  مفهومی در لرالر استعاره ةله ه ی  دلی  آ  را استعار .دارای ماهیت استعاری است

(Rasekh Mahand, 2010, p. 56 .)ترری  اصر     مهم ،های سنتی روالط استعارهدر  دهتز دیگر اینند
 هراوکس تعریرف   لرر پایرز   ،استعاره در رویدرد شناختی هر چند. است « مشالهت»لستگی، اص   هم
(Hawks, 1998 )ا  هایی جنبه آ ، در که است  لانی فرایندهای ا  خاصی زدست» استعاره کتاب در 

 در واارع، در  ،(Hawks, 1998, p. 11) «.شرود  مری  منتور   و لررده  فررا  دیگرر  شری   لره  شری   یرف 
 و فهرم  نروع  هرر  لره  یا ای حو ه میا  الگوپردا ی له و یالد می نو معنایی استعاره شناختی، معناشناسی

 .(Sojoodi, 2012, p. 137) .شود می گفته  تر، مل وس حو ة یف االب در انتزاعی، حو ة یف لیا 
واژه  یرف  معنای آ  ری و گیرد می صور  ال روها لی  نگاشت زپای لر و است مجا ی ،انتوال ای 

 تروا  گفرت در   رو، می    ای ا .(Makarik, 2005, p. 32) شود می جدیدی ةحو  وارد ،گفته یا پاره
 له  لا در ای  حو ه،  .شود می  داده گسترش ،اندیشه ةحو  له استعاره کارکرد شناختی، شناسی  لا 
 اسرتعاره . (Dabirmoghadam, 1999, p. 58) شرود  می  هگرفت نرر در شناختی و  هنی نرامی عنوا 
 لره  و دارد ای ویرژه  مفهرومی  ساختار دیدگاه، ای  در است. نرام مفهومی دو ال روهای لی  نگاشت
 و موورد  ی حرو ه  مبردأ،  ی حو ه) های تبووی واژه ا  ،(له  همشبّ و همشبّ) چو  هم عناصری جای

 در انتزاعری  مفراهیم  اساس لیا  و فهم گونه هر له توا  گفت، می . لنالرای شود می استفاده (نگاشت
 دیگر چیز اساس لر چیز یف تجرله و در  ،در وااع .شود می گفته استعاره تر مل وس مفاهیم االب
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 مبردأ  ی حو ه دارد، مل وس و عینی مفاهیم که را ای مج وعه .(Lakoff & Johnson, 1980) است
 ةحرو  . نامند می هدف یا موود ی حو ه دارد، تر  هنی و انتزاعی مفاهیم که را ای مج وعه و منبع یا

 اساس لر انتزاعی، مفهومی عنوا  له  ما  ،ن ونه لرای. است مبدأ ی حو ه ا  تر انتزاعی ع وماً موود
 ,.Golfam et al) شرود  مری  فه یرده  انرد،  مل روس  و انتزاعری  غیرر  دو هر که متحر  شیئی یا مدا 

2009, p. 121).  تروا   مری  ،«اسرتعاره » مفهروم  درلارة معاصرا  و ادما دیدگاه له لاتوجه مج وع،در 
 تناظرهایی ه راه له موود ال روی له مبدأ ال روی نگاشت تری  لرداشت استعاره ساده در که گفت
 حسرب  لرر  ،موورد  ال رروی  مرورد  در کره  اسرت  فراینردی  چنری   زنتیج در. است موود و مبدأ لی 

له تعبیری مفاهیم مجررد و   اینده یا .شود می گفته سب  مبدأ ال روی( استنتاجی) و مفهومی ساختار
اسرتعاره  کره در نرریره سرنتی     اسرت در حالی  . ای کند ر االب محسوسا  اال  در  می هنی را د

 است. آ  لا تفدر نادیده انگاشته شده زمرلوط له  لا  است و رالط
   

 نمونه پیش معنای محوریت با «فوق» ی واره طرح شناختی تحدیل .3
ی معنرای  زکه ای  شربد  شود معنایی سب  گفته می زدر معناشناسی شناختی له جای معنا ا  یف شبد

 یرا  «اولیه» معنای آ  له که متفاو  معنای ای  تعیی  لرای  .است گرد یف معنای خاص تشدی  شده
هرا ا    ایر  ویژگری   .لاید شناسایی شود که هایی وجود دارد ویژگی گویند، «مرکزی» یا «ن ونه پیش»

 زشربد  در معنرا ایر    .2 .اسرت  ن ونه واژه پیش مفهوم ه ا  تأییدشده، معنای ی . نبست1  ای  ارارند:
اسرتفاده   ترکیبری  هرای  سراخت معنرای مرکرزی در هرر     ا  .3. دارد چیرگی و غلبه ،یف واژه معنایی
 .ای وجرود دارد  ن ونه له لیا  دیگر در هر ساختی علاوه لر معنای ثانویه ردپای معنای  پیش .شود می
. معنای کانونی واژه، حتی اگر در لافت و ترکیرب خاصری   5 .ای معانی شبده لویه لا رالطه داشت  .4

. 6دریافرت اسرت.   مورد نررر االر     ةا  واژکار رفته لاشد، اال   ه له تنهایی لهژواارار نگرفته لاشد و 
 .(Zahedi & Mohammadi Ziarati, 2011, p. 71-72) معنرایی  هرای  توسرعه  لینری  پریش  سرهولت 
و  اهر  لیرت  ن ونره اسرت و آ  نرزد     ی یرف معنرای پریش   هرا دار  هم ربق ای  ویژگری « فوق»ظرف 

 ایر  واژه در اصر  لره معنرای علروّ      است کره  لیا  شده .ددار دلالت مدانیی  لر رالطه کارلرا   لا ،
و « لالا»معنای مرکزی ای  واژه ا  ترکیب  لنالرای ،(. Ibn Faris, 1983, v. 4, p. 461) مدانی است

یا عنور  )شد  مسیرپی ا زیعنی رالط .کند میا  دو چیز را لیا  می زو رالط آید له دست می« در رول»
 شد  یف صور  له شی  آ  شود، توجه ارراف محیط در که هنگامی لوری ا  جنبز. 1متحر 

 دارای شری   . ه چنری  آ  آیرد  مری  نررر  لره  است، اررافش  مینه ا  تر لرجسته ادراکی لحاظ له که

                                                                                                                                        
1 trajector    
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 و ترر  دیریراب  لرود ،  ترر  کوچف نسبت له لیشتر، تحر  االلیت لود ، تر شناخته چو  هایی ویژگی
 کنرد، ثبرا    مری  ع ر   ارجراع،  ی نوطه مثاله له ؛1) مینه در لالا و مر ن ا (.است لیشتر اه یت دارای
 آنده ا  پس. شود می در  سریع و است ک تر اه یت دارای. است تر لزرگ. دارد لیشتری مدانی
 .Ghaeminia, 2011, p) کنرد  تعیی  میایی  را در پ (.گیرد می ارار  مینه پسِ در شد، در  شد 

ترسریم کررد، عنورر متحرر  لره شرد  دایرره در لرالای          گونره  ة آ  را ای وار رر توا   می .(357
خرط چری  در لرالای مر ن را هرم       اسرت.    مرلع ترسریم شرده اررار گرفتره    مر ن ای ثالت که له شد

یرا ایندره   لای مر ن ا ارار لگیرد ادهد که م د  است لا فاصله در ل مر های احت الی آ  را نشا  می
ای ایر  واژه عرلاوه لرر     ن ونره  در معنرای پریش   لنرالرای ،  ؛(358ه را ،  ) گیررد  روی آ  اررار  کاملاً
ا  تیییر و دگرگونی ای   .شود نیز مشاهده می« حرکت رولی»رر  توویری « لالا»جهتی  ةوار رر 
شرود کره مبنرای     های دیگری ساخته می واره رر  ،واره چه در جهت آ  و چه در حرکت آ  رر 

ج له  له مسیرپی ای «، فوقلالا»ده مفهوم ز دیگر اینندت گیرد. مفهوم مبدأ در انتوال استعاری ارار می
 دهد. ار ش ندی می نسبت له مر ن ای آ 

 

 
 

 
 

 واره معنای مرکزی فوق   طرح1کلش
 
 (مفهوم مبدأ در انتقال استعاریای تصویری ) ه واره طرح. 4

 یررا   .گرردد های توویری له درسرتی تبیری     واره ها التدا لاید رر  لرای در  مفهوم استعاری واژه
 لرر پایرز   .آیرد  له ش ار مری ی استعاری ها سا ی مبدأ در مفهوم ةحو  ترسیم ،های توویری واره رر 

 لره  کره  ما ادراکی های تعام  ا  پویا و تدرارشونده الگویی ا ند عبارت» ها واره رر  جانسو  تعریف
 هرای  واره ررر   لره  ؛هرا  واره ررر   ایر   .(Yu, 1998, 23-24) «لبشرد  می ساختار و انسجام ما زتجرل

 التدای در چیزی یا شئ گرفت  ارار ا  را خود تجرلز انسا . له ای  معنا که ندهست معروف تجرلیا 
 عینری  پدیدة یف لرای شود می تشدی   ه  در را چه آ  و دهد می تع یم انتزاعی موارد له مسیری،
 و فدر و معنا گرایی، تجرله دیدگاه ا  ،رو  ای  ا  .(Shamli & Salari, 2016, p. 61) کند می توور
 شرد   اجت راعی  و فیزیدی تجارب و لد  حرکا  حواس، زپای لر ما ادراکی های نرام کلی رور له

                                                                                                                                        
1 landmark 
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 مفراهیم  ترری   مهرم  ا  یدری  عنروا   لره  تووری های واره رر  ،جامع تعریف اساس ای  لر گیرد. می
 حرکرا   کره  اسرت  ایر   هرای توروری   واره هستند. منررور ا  ررر    شناختی شناسی  لا  در مطر 

لره دسرت    پویرایی  و شرونده  تدررار  الگوهرای  ا  لشرر  ادراکی تعاملا  و  اشیا دستداری جس انی،
 عنروا   لرا  الگوهرا  ایر  . لرود  نبواهرد  فهرم  و در  االر   انسرا   تجرارب  هرا  آ  لردو   کره  آیند می
 هرا  واره ررر   ،لنرالرای  ؛ (Roshan et al., 2013, p. 77) شروند  مری  معرفری  توروری  های واره رر 

 «فروق »در مرورد ظررف    .گیرند می شد  انسا  رشد آغا ی  مراح  در و حسی تجارب ا  لرخاسته
نررر  « لرالا »شردگی   ، له مفهروم مدرا   شود که ا  ای  واژه لرداشت می یمفهوم التدای ،هم لاید گفت

 در خراص  کرارکردی  لرا  لردنی  دارای مرا  کره  شرود  می حویوت ناشی ای  ا ای  جهت مدانی دارد. 
ترا   لبشرند  جهت مدانی مری  ،رر  توویری لالا له مفاهیم انتزاعیلنالرای ،  .هستیم فیزیدی محیطی

 مطلروب  و خروب  نروعی  لره  چه آ  کارلرا   لا ،  ه  در لرای ن ونه، .مل وس و اال  در  شوند
 شرادی »لررای ن ونره،    آیرد.  له شر ار مری   «ی پائ» است نامطلوب و لد نوعی له چه هر و «لالا»است، 
 ,Yousefi Rad, 2003) «هچر   تو افتادم و کنم می پروا  دارم شادی ا »« است پایی  غم و لالاست

p. 49-50).  لرالا و  »مفهروم  « وقفر » ةای آمرد، واژ  ن ونره  که در لبش توویح معنای پیش  گونه ه ا
« در ررولِ »و« لرالا »که دو مفهوم  جهتحرکت و  های واره   رر لنالرای .کند را تداعی می« دررول

هر تیییر حرالتی در   .ی اصلی لاشند واره منشعب ا  رر  های واره توانند رر  دهند، می را پوشش می
 گیرد.  استعاری ارار می زیف مفهوم انتزاعی در رالط ، خود مبنایها ای  رر 

 
 جهتی ةوار طرح. 1. 4
 لرا  انسرا   لرد   ،گیرنرد  مری  الهام اش جس انی ساختار و انسا  های جرلهت ا  که ها واره رر  مبنای لر

 جایگراه  گراهی  اسرت،  اجزائی دارای که . ای  ک دهد می تشدی  را ک  یف مبتلفش های اس ت
 لرا  .شوند می سنجیده ک  ای  ارراف فضاهای در گرفت  ارار ی نحوه له توجه لا پیرامو  های پدیده
 له مورد مشاله و نزدیف یا دور پایی ، یا لالا جلو، یا عوب های واره رر  ا  ثالتی ن ونز رویدرد ای 

 ةوار ررر   «فوق» واژة .(Kurd Zaferanloo Cambozia & Hajian, 2010, p. 122) دآی می وجود
 کند. می توویرسا ی مبارب  ه  در را «روی» و «لالا» جهتی
 

 بالا. 1. 1. 4
 اررار  محرور  را اشریا   و خود جسم انسا  که است لالا واره رر  ،جهتی های واره رر  انواع ا  یدی
 .هسرتند  لرالاتر کره   کند می اضاو  گونه ای  ،سنجد می ها آ  اساس لر را دیگر امور جایگاه و داده
 & ,Tavakolniya) دهسرتن  او هرای  آمرو ه  و انسرا   هرای  تجرلره  ا  لرگرفتره  او یهرا  اضراو   ایر  

Hasoomi, 2016, p. 57).  مسیرپی ا لا یف فاصرله لرالای مر ن را     در پیوند لادر تعبیر که  گونه ه ا

مِ  »؛ مانند .است ارارگرفته
سَوفٍ
𝑡𝑡𝑡𝑡 َفَوق

همُ
𝑙𝑙𝑙𝑙    ٍزپایر  للنرد  سروف ( 1/خ) 1«مفروعٍ وَ مِهرادٍ تَحرتَهمُ مَووروع 

 ا  )ع( امرام جرا   ایر   واارع  در  .هرا  آ  پرای   یر در  می  ی گسترده ةگهوار ها انسا  فرا  لر ها آس ا 
 رنرج  و درد و فنرا  عوامر   ه چنری   و  نردگ   اسباب و وسای  و  می ، و آس ا  در آفرینش اسرار

 گوناگون ا  رویدادهای  ه چنی . لیندا د خدا یاد له را انسا  تواند م  کدام هر که گوید سب  می
 .Makarem Shirazi, 1996, v. 1, p)گوینرد   انسانهاسرت، سرب  مری    هوشریار   و عبر  مایه که

 ی ثالرت مدران لرالای  لر   یمبنی لر استورار ش لشری ةرو مر های هامام ا  تجرل ،له ای  ترتیب . (218
در  کنرد. ها، له فهرم وجرود آسر ا  راهن رایی      سا ی آس ا  لر فرا  انسا  تا لا جس ی استفاده کرده

ترداعی  در  هر   محیطی لالا و گسرترده را  )فوق(  له ه راه معنای« سوف»ما  زوااع در تجرلیا  ه 
له صرور    کارگرفته و وجود آس ا  غیر اال  ل س را حضر  ای  تجرله را له ،لر ای  مبنا .کند می

لرر مفهروم عرام     لنرالرای  لرا تدیره    .کنرد  اثبا  میسوف یف محیط مسوفِ فیزیدی لالای سر انسا  
کنرد.   ا  گسترده و پهناور را توویرسا ی میس ی لالا است، وجود آ واره رر  که متدی لر یالتدای
 توا  آ  را له شد   یر ترسیم کرد. می
  
 
 

 
 پ    بالا2شکل 

 

 روی. 2. 1. 4
م اس لود  مسیرپی ا لر مر ن ا را در  هر  ترداعی    ،علاوه لر مفهوم لالا« فوق»ظرف  ،در ای  مورد

 توویرسرا ی  ینوشر  چنری   را در« فروق »امرام علری)ع(    ن ونرز مررتبط لرا   در  گونه که ه ا  .کند می

وَ لسَطَ»: فرمایند می که ،(ع)علی امام تعبیر ای  در کارلردش مانند اند. کرده
ها
𝑡𝑡𝑡𝑡  َمَه ُ فرِاشًا* فَوق

لَحرٍ
𝑙𝑙𝑙𝑙 

 ع یرق  دریرای  روی هرم  آ  داد، اررار  ای گسرترده  فررش  را  مری  ( 211/خ) 2«لجیٍُّ راکِدٍ لا یَجری

                                                                                                                                        
ْ رر عْ آ وَ َوَ  1 عآ ُُ وَررااَْ   ََ ُ ررْتم وَ 

آْ ََ عُ آ  ََ رر عآ َُ عَرراوم  َْ ُ ررْتم وَ 
وآ ََ عُ آ  َُ آْ مُ َ رر

رررآ ََ آٍ  رر َْ  ْْ َِ ررْ  دَرآ عُ آ وَ يُرروُومُ آ َاَررالْ َقآ َُ رروْ عآ ُُ مْ  ررا ٍَ وآ
َ
يْرر عْ آ وَ ص نآ ُُ جَررا م 

آٍ نَبْ  َْ رَهُ  عَانَهُ خَلآ بآ َُ لْ َُ�  عْ آ وَ قَ آ اُخآ تَابَعُ عَلَ آ َُ َ َثم  حآ
َ
.ص ائْدَةم

َُ ةم  عَج َ ََ وآ 
َ
ةم ص ََ ةم لََزْ وآ حُج َ

َ
زَ م ص يآ َُ مْ  كْتَا وآ 

َ
لم ص ََ وآ َُ  ي م 

رْرهْ  2 يَاْ عَا َ جَوَلَعَا قْخَلآ كآ
َ
طُوبَةْ ص ُِ   َ دََ مَا بَوآ جآ

َ
َ امْعَا وَ ص َْ جَانْ  َْ ََ   َ سَكَعَا بَوآ آَ

َ
آٍ ص ََ عَانَ  َ  َ سُبآ آْ عَراوَ  وَ بَسَرهَعَا قَعُر آ ْ وََ را  َ ر ري م َْ ْ

روم قُج  بَعآ
ف. ِْ وََ

َ 
غَدَامُ َقذ خُضُهُ َقآ دآ َُ ُُ وَ  ٍْ َ َْ وَ اَاحُ َقآ ْ كْوُهُ َقر  كَوآ

ُُ وْي  ائْ م لََ اَسآ
َُ وْي وَ  كْ م لََ اَجآ َ َِ 

tr 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 57

Hasoomi, 2016, p. 57).  مسیرپی ا لا یف فاصرله لرالای مر ن را     در پیوند لادر تعبیر که  گونه ه ا

مِ  »؛ مانند .است ارارگرفته
سَوفٍ
𝑡𝑡𝑡𝑡 َفَوق

همُ
𝑙𝑙𝑙𝑙    ٍزپایر  للنرد  سروف ( 1/خ) 1«مفروعٍ وَ مِهرادٍ تَحرتَهمُ مَووروع 

 ا  )ع( امرام جرا   ایر   واارع  در  .هرا  آ  پرای   یر در  می  ی گسترده ةگهوار ها انسا  فرا  لر ها آس ا 
 رنرج  و درد و فنرا  عوامر   ه چنری   و  نردگ   اسباب و وسای  و  می ، و آس ا  در آفرینش اسرار

 گوناگون ا  رویدادهای  ه چنی . لیندا د خدا یاد له را انسا  تواند م  کدام هر که گوید سب  می
 .Makarem Shirazi, 1996, v. 1, p)گوینرد   انسانهاسرت، سرب  مری    هوشریار   و عبر  مایه که

 ی ثالرت مدران لرالای  لر   یمبنی لر استورار ش لشری ةرو مر های هامام ا  تجرل ،له ای  ترتیب . (218
در  کنرد. ها، له فهرم وجرود آسر ا  راهن رایی      سا ی آس ا  لر فرا  انسا  تا لا جس ی استفاده کرده

ترداعی  در  هر   محیطی لالا و گسرترده را  )فوق(  له ه راه معنای« سوف»ما  زوااع در تجرلیا  ه 
له صرور    کارگرفته و وجود آس ا  غیر اال  ل س را حضر  ای  تجرله را له ،لر ای  مبنا .کند می

لرر مفهروم عرام     لنرالرای  لرا تدیره    .کنرد  اثبا  میسوف یف محیط مسوفِ فیزیدی لالای سر انسا  
کنرد.   ا  گسترده و پهناور را توویرسا ی میس ی لالا است، وجود آ واره رر  که متدی لر یالتدای
 توا  آ  را له شد   یر ترسیم کرد. می
  
 
 

 
 پ    بالا2شکل 

 

 روی. 2. 1. 4
م اس لود  مسیرپی ا لر مر ن ا را در  هر  ترداعی    ،علاوه لر مفهوم لالا« فوق»ظرف  ،در ای  مورد

 توویرسرا ی  ینوشر  چنری   را در« فروق »امرام علری)ع(    ن ونرز مررتبط لرا   در  گونه که ه ا  .کند می

وَ لسَطَ»: فرمایند می که ،(ع)علی امام تعبیر ای  در کارلردش مانند اند. کرده
ها
𝑡𝑡𝑡𝑡  َمَه ُ فرِاشًا* فَوق

لَحرٍ
𝑙𝑙𝑙𝑙 

 ع یرق  دریرای  روی هرم  آ  داد، اررار  ای گسرترده  فررش  را  مری  ( 211/خ) 2«لجیٍُّ راکِدٍ لا یَجری

                                                                                                                                        
ْ رر عْ آ وَ َوَ  1 عآ ُُ وَررااَْ   ََ ُ ررْتم وَ 

آْ ََ عُ آ  ََ رر عآ َُ عَرراوم  َْ ُ ررْتم وَ 
وآ ََ عُ آ  َُ آْ مُ َ رر

رررآ ََ آٍ  رر َْ  ْْ َِ ررْ  دَرآ عُ آ وَ يُرروُومُ آ َاَررالْ َقآ َُ رروْ عآ ُُ مْ  ررا ٍَ وآ
َ
يْرر عْ آ وَ ص نآ ُُ جَررا م 

آٍ نَبْ  َْ رَهُ  عَانَهُ خَلآ بآ َُ لْ َُ�  عْ آ وَ قَ آ اُخآ تَابَعُ عَلَ آ َُ َ َثم  حآ
َ
.ص ائْدَةم

َُ ةم  عَج َ ََ وآ 
َ
ةم ص ََ ةم لََزْ وآ حُج َ

َ
زَ م ص يآ َُ مْ  كْتَا وآ 

َ
لم ص ََ وآ َُ  ي م 

رْرهْ  2 يَاْ عَا َ جَوَلَعَا قْخَلآ كآ
َ
طُوبَةْ ص ُِ   َ دََ مَا بَوآ جآ

َ
َ امْعَا وَ ص َْ جَانْ  َْ ََ   َ سَكَعَا بَوآ آَ

َ
آٍ ص ََ عَانَ  َ  َ سُبآ آْ عَراوَ  وَ بَسَرهَعَا قَعُر آ ْ وََ را  َ ر ري م َْ ْ

روم قُج  بَعآ
ف. ِْ وََ

َ 
غَدَامُ َقذ خُضُهُ َقآ دآ َُ ُُ وَ  ٍْ َ َْ وَ اَاحُ َقآ ْ كْوُهُ َقر  كَوآ

ُُ وْي  ائْ م لََ اَسآ
َُ وْي وَ  كْ م لََ اَجآ َ َِ 

tr 
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 ترا  سراخت  آرام را  می  خداوند» که است آمده گفته پاره ای  شر  در. است جریا  لی که ساکنی
 حالتی در ساری غیر و ایستاده و جاری غیر و ساک  و لزرگ دریایی فرا  لر لاشد لسارشا  و فرش
 در ه انرا  و ریرزا   الرهای را آ  دهد می حرکت و تند لادهای را آ   ند می لهم و گرداند لرمی که
در تفسریر شرناختی    (.Safi Golpaygani, 1993, p. 98) «اسرت  عبر  ترسد می که کسی لرای ای 

 حضرر   وااع در .دردا ارار مسیرپی ا عنوا  له ، می  ،ثالت ز مین و محیط، دریاتوا  گفت؛  آ  می
 سرطح  در  می  جایگاه محسوس صور  له کرده، اراده «فوق» کارلرد لا که «روی» فضایی رر  ا 

 گویرا  .دریرا  سطح در  می  نه ،اند شده  گسترده  می  سطح در ها آب ع لاً  یرا .کند مجسمرا  فضا
 1، کره ویژگری فضرا   جریا  لدو  و راکد که ای تودهو آ   ارار داده فضا ی دریا را له منزله( ع) امام
شاید له دلی  شباهت فضرا لرا آب در    است. گرفته ارار آ  روی  می  که کرده توویرسا ی ،است

 مری    تا اند هرا چو  دریا توویر کرد 1که امام لافت فضا رن  و ارار گرفت  اجسام روی آ  است
  است. که در توویر  یر تبیی  شده گونه  ه ا  .روی آ  ارار دارد

 
 

 
   روی3شکل 

 

 حرکتیوارة  . طرح2. 4
. اسرت  حرکتری  رر  پردا د، می آ  معرفی له جانسو  که توویری های رر  انواع ا  دیگر یدی  
 لررای  متحرر   هرای  پدیرده  سرایر  و خرود  کررد   حرکرت  زتجرلر  رریرق  ا  انسرا   جانسرو   نرر له

 در ترتیرب،  ای  له. کرد حرکت توا  می آ  در که ،آفریند می فضایی انتزاعی گوناگو  های پدیده
 معنا ای  له واره رر  نوع ای  در مسیر وجود .اند حرکت مسیر ن ودار که هستیم تعبیراتی شاهد  لا 
 موودی له و کند می شروع مبدأیی ا  یعنی ؛کند می حرکت دیگر جای له جایی ا  چیزی که است
ز حرکتری دارای انرواعی   ایر  تجرلر  (. ;Ghaeminia, 2011, p. 69 Safavi, 2003, p. 69)  رسد می
 .اند ترسیم شده« فوق» ةلا واژهی البلاغه گا که در  لا  نهج است
 

 حرکت افقی. 1. 2. 4
 ای، تجرلره  چنری   اسراس  لرر . انرد  جهرت  و هرا  مدرا   ا   نجیرهرای  و موود مبدأ، دارای ما سفرهای
 آغرا   نوطرز  یف دارای وارة مسیر ای  رر . شود می ساخته  ه  در افوی مسیر حرکتی ی واره رر 

                                                                                                                                        
 اررار  آ  روی داری جررم  جسم که هنگامی و دارد، وجود حال عی  در که است، نامریی ساختار یف ه انند لافت ای  1

 .(Hawking, 2005, p. 53رسد ) می نرر له دریا سطح مانند شود و می ایجاد لافت ای  ساختار رد انحناهایی گیرد، می
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 مجاور مدانی نواط ا  ای مج وعه نیز و لوده افوی درسطح( ب نوطز) پایا  نوطز یف و( الف نوطز)
کره  گونه  ه ا  .(Tavakolniya, & Hasoomi, 2016, p. 65) پیوندند می هم له را نوطه دو ای  که
 اسرت.  ترسریم شرده   ی حرکتری  واره ررر   نوع فوق ای  ةالبلاغه له ک ف واژ ا  نهج ای گفته پارهدر 

و »مانند: 
ال ا 
𝑡𝑡𝑡𝑡  م  فوق

ها
𝑙𝑙𝑙𝑙 عبرار   ایر   در «مرا  » .لرود  حرکرت  درآب در لرالای آ   ( 1/خ) 1«دفیق 

 .Mostafavi, 1981, v. 3, p) است جهنده و سریع جریا  آ  مواعیت و مسیرپی ا هوا است، مر ن ا

 در( ع) عل  مولا های واژه ا  چه آ . است سریع افوی حرکتِ حال در هوا لالای لر آب پس .(248
 . هرر چنرد  ندارد وجود کس هیچ های هتجرل در ،آمده جها  پیدایش چگونگ   شر در لبش، ای 
  نرد  مری  دسرت  تورویری  حرکتی رراحی له «دفیق» لا کردنش نشی  هم و «فوق» کارگیری له لا امام
 لره  هرم  میرثم  ال  که گونه  ه ا  .هواست  لر در آب لبار یا آب اوطراب و حرکت  دهند نشا  که
 دارد، فرمرا   هرم  لراد  و دارد، وجرود  آس ا  در آب  یر در هایی مدا  نویسد می و کرده اشاره آ 
 ایر   .(Ibn Mitham Bahranani, 2006, v. 1, p. 229) لرسرد  هرا  مدا  آ  له تا کند؛ حفظ را آب
  .است مشاهده اال   یر توویر االب در توویری رر ِ

 
 

 
 

   حرکت افقی4شکل 
 

 صعودی حرکت. 2. 2. 4
 نوطرز  له ی ،پائ در آغا ی نوطز ا  متحر  عنور حرکت واره رر  ای  در ،(رفع) صعودی حرکت
 در امام گونه که ه ا  .(Pour Ibrahim et al., 2009, p. 78) شود می توورسا ی لالا در موودی

: »ماننرد  .کشرد  مری  تورویر  لره  صرعودی  حرکتری  لا را موام و ار ش لالارفت  ، یر شاهد
انَا
𝑡𝑡𝑡𝑡  َ دو

ما
𝑙𝑙𝑙𝑙 

تَوولُ* وَ فَوقَ
ما
𝑙𝑙𝑙𝑙َِداری اعتوراد  در چره  آ  ا  و ترر  ی پائ گویی می چه آ  ا  م ( 83/ ) 2«فی نَفسف 

 لزرگروار  آ  سرتایش  در مررد  آ  رو   یاده پاسخ ،«گوی  م  که آنم ا  ک تر م »گفتز  پاره .لرترم
امام در واکنش له شبص ستایشگر که توصیفی افراری ا  امام داشرتند و ا    گفته پارهدر ای   .است

                                                                                                                                        
لََطْ  1 ََ َُ اء   ََ وَى ْ  عَا  جآ

َ
َءْ َ أ َْ عَ كَائْكَ َقآ ََ جَاءْ وَ  آِ

َ َءْ وَ َ ق َ َلْآ َْ جآ
َ قَ َلْآ آَ عَانَهُ َ  بآ َُ  

َ
شَأ نآ

َ
هُ ثُ  َ ص ُِ ا

كْدا  زَخ َ وََ ََ َُ هُ  ُِ ا َ  َُ اْ  دا   ْ ٍْ َقرر 
آَ ر ََ حَدَلَهُ عَلَر  

 َْ عَ هْ َقآ ْ وَنَعَا إْقَ  حَ  
َُ هْ وَ  ْ هَعَا عَلَ  َ   

ل َ ََ هْ وَ  وَمَا بْوَو ْ ََ
َ
نَةْ َ أ ٍْ رَا زَتْ َقآ عآ نَةْ وَ َقز َ ٍْ وَا عَا وَْ  قٌ.َقآ ُْ آْ آٍ َ  َْ دَاءُ  َْ قٌ وَ َقآ عَا َ  َْ عآ َُ آٍ  َْ  َءُ 

اَ  )عل ه 2 َُ  آ  وَ 
َ
سْكَ.َقسلَم( قْوَجُلم ص ا ْ ي نَنآ ََ   َ آْ رُُْ  وَ َ  َُ ا  ََ نَا وُونَ 

َ
عْدا  ص َ َ َُ كَانَ قَهُ  هْ وَ  يَاءْ عَلَ آ  وَطَ ْ ي َقث َ

tr 



60 / بررسی استعاره های مفهومی و طرح واره های تصویری ظرف »فوق« در زبان نهج البلاغه

 ا  لرترر  و» گفترز  . ه چنی  پارهلرد پرواراند، ای  تعبیر را لدار می ررفی در دلش لر عدس آ  را می
 فضریلت  نداشرت   له را وی که ستامام )ع( ا لارن  مطلب آ  له پاسخ «پندار  م  لار  در که آنم
( ع)امیرال رؤمنی   حویورت  در. (Ibn Mitham Bahranani, 1995, v. 5, p. 480)کررد   مر   مرتههم 
 کرارلرد  لرا  اول تعبیرر  در . ای  امرکند می تداعی شنونده  ه  در مسیرپی ایی را خود متبر  وجود

 گرویی  اسرت.  کررده  تلوی آ  ا  تر پایی  را خود امام که شده، فرض مر ن ا «گوینده سب » ،«دو »
 در .کند می فرض مبارب  ه  در آ  ا  تر ی پائ را خود لنالرای  .اند دیده غلوآمیز را گوینده کلام
 سر ت  لره  پرایی ،  مدرا   آ  ا  را مباررب   هر   و داده اررار  «دو » توالر   در را فوق ی واژه ادامه

 ا  و داده اررار  مر ن ا را شبص البی اعتواد امام لار  ای  دیگر، لیا  له .دهد می صعود فراتر محیطی
. اسرت  مباربرا   لره  خرود  مورامِ  مل روسِ  شناسراند ِ  هم هدف .دهد می سیر لالا س ت له محیط آ 

  .کرد مشاهده را حرکت ای  توا  می توویر در که گونه ه ا 
 
 

 
 
 

   حرکت صعودی5شکل 
 

 حرکت سقوطی. 3. 2. 4
ی  و مدا  شروع حرکرت در  در پائ که موود ای است ، له گونهموود و مبدأ لی  فاص  حد گاهی

 «فروق » ظررف  کرارلردِ  لرا  البلاغره  نهرج  هرای  گفتره  پراره  درکه گاهی  گونه ه ا  .شود لالا ترسیم می
 حرکرت  ،یلره لیران   .اسرت  شرده  ترسیم سووری صور  لهحرکت مسیر پی ا لرای پیوست  له موود 

تا لر لرالای   ،دهد و له صور  سووری ادامه می ا  مر ن ا آغا  شده ا  محیطی فراتر متحر  عنور
اسرت.   شرده  منشرعب  حررف  ایر   زاولیر  ررر   ا  سرووری  حرکرت  روش ای  لا .گیرد ارار می  مینه

کأنهی »مانند:  است. شده سا یتوویر یر  گفتز پارهدر  گونه که ه ا 
ل َسجدِِ
𝑙𝑙𝑙𝑙     َکُرم کجُؤجُرؤِ سَرفینزٍ ارد

فَوقِالعَذابَ مِ   لعَثَ الله عَلیها
ها
𝑡𝑡𝑡𝑡1 ِوَ مِ  تَحت

ها
𝑡𝑡𝑡𝑡2»1 (13/خ) چونا   مسجدتا  که شود مشاهده می 

 حنیفره  الر  . اسرت  فرسرتاده  آ  لرر  ی پرائ  و لرالا  ا  را عرذاب  خداونرد  و اسرت  آب در کشتی زسین
                                                                                                                                        

لََزْْ   1 ٍَ بْاقز َ كَبْ  وآ ُُ َزْْ  وَ  َْ ٍَ بْاقي َ وَكْ  وآ ُُ وُكَاظْي ْ 
وْاْ  َقآ

َ  َلْآ
َ  ََ  ٍَ ي ْ دَ   ُُ كَُْ ةُ  ْي بْكْ اَا  ن 

َ
 كَأ

َ
لَرُ  ص عآ

َ
ْي لَْ لََهُ وَ إْن  ََ ر  َبآ

رْءَ  إْلَ َ َُ  ٌِ را َوَ بْركْ جَب َ َِ
َ
را ص ََ رهُ  ن َ

. لم ُْ اهُ بْرَا
ََ َِ  َُ� بْشَاغْلم وَ 

LM 

TR 

 لره  شرده  لورره  ردو( ع) علر   اسرت:  آوردهدینور ، در گزارشی در مورد فضای صدور ای  تعبیرر  
 و گفرت  سرااس  را خردا   رفته، لالا منبر لر پس. شدند ج ع او گرد مردم. آمد در آ  اعرم مسجد
 رح تر   دارا  کره  خردای   سرتایش  ا  پرس : گفرت  گاه آ  فرستاد، درود( ص) پیی بر لر و ستود،
 پیرروا     ، سرااهیا   لوره، مردم ا  چیست م  لاره در ش ا گ ا  است، دردنا  کیفر  و گسترده
 و خیانتدارانره،  پی انتا  سرانه، سبف اخلااتا  کردید فرار و شد کشته و جنگیدید،  د لان  ستور،
 آ  لر  مان  سوگند خدا له. است دور آس ا  ا  و نزدیف آب له ش ا سر می  .است ناگوار آلتا 
 هایترا   خانره  له شود ن   دیده کشت  سینه مانند دریا در آ  مسجد ها  کنگره جز که رسید خواهد
رور که در ای  گزارش تاریبی مشبص اسرت، ایر     ه ا  (.Shahidi, 2005, p. 208) «گردید لا 

. هرر چنرد   گیر اهر  لورره خواهرد شرد     تعبیر حدایت ا  پیشگویی حضر  ا  عذالی است که دام 
اند که  ی مفهومی استفاده کرده لرای اینده ای  خبر ا  آینده در  ه  مبارب جای گیرد ا  استعاره

جانبرره ا  دو  حضررر  لرررای ن ررایش داد  عررذاب فراگیررر و ه ررهترروا  گفررت:  در توورریح آ  مرری
ت ی ثالر  را له عنروا   مینره   مسجد «فوق»ی  واژه. لنالرای  پایی  استفاده کرده است-ی لالا واره رر 

در تعبیرر لعرد    . هر چنرد وی ی آ  استدهد که مسیرپی ا ا  ارتفاعی در حال سووط لر رو نشا  می
دهرد، ترا نیرروی     گیرد، حرکت صعودی عذاب را ا   یر مسجد هرم نشرا  مری    کار می را له «تحت»

  اال  مشاهده است.  یری  واره که در رر  گونه ه ا  .را فراگیر جلوه دهد ،ویرا  کنند
 
 
 

 
   حرکت سقوطی6شکل 

  
 «فوق»های مفهومی ظرف  استعارهبررسی موردی . 5

ها تبیی  شد، اکنو  له  واره تر در االب رر  لا توجه له تبیی  مفهوم مبدأ در ارتباط استعاری که پیش
شود.  البلاغه پرداخته می ی موود له وسیله ظرف فوق در عبارا  نهج سا ی حو ه چگونگی مفهوم

 ا  لسریاری  دکره نکن مری  تأکیرد  ندتره  ای  لر ،شناختی رویدرد در های مفهومی، استعارهمعتودی  له 
 غیرر  مفهروم  یرف  ،اسرت  م در   مروارد  لسریاری  در .هستند استعاری ساختی دارای انتزاعی مفاهیم
 معنرای  در استعاره ،حال هر له .شود گرفته نرر در مدانی صور  له شد  شناخت اال  لرای مدانی
 .(Tavakolniya, & Hasoomi, 2016, p. 89) اسرت  انتزاعری  مفاهیم در  لرای پلی آ ، شناختی
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 لره  شرده  لورره  ردو( ع) علر   اسرت:  آوردهدینور ، در گزارشی در مورد فضای صدور ای  تعبیرر  
 و گفرت  سرااس  را خردا   رفته، لالا منبر لر پس. شدند ج ع او گرد مردم. آمد در آ  اعرم مسجد
 رح تر   دارا  کره  خردای   سرتایش  ا  پرس : گفرت  گاه آ  فرستاد، درود( ص) پیی بر لر و ستود،
 پیرروا     ، سرااهیا   لوره، مردم ا  چیست م  لاره در ش ا گ ا  است، دردنا  کیفر  و گسترده
 و خیانتدارانره،  پی انتا  سرانه، سبف اخلااتا  کردید فرار و شد کشته و جنگیدید،  د لان  ستور،
 آ  لر  مان  سوگند خدا له. است دور آس ا  ا  و نزدیف آب له ش ا سر می  .است ناگوار آلتا 
 هایترا   خانره  له شود ن   دیده کشت  سینه مانند دریا در آ  مسجد ها  کنگره جز که رسید خواهد
رور که در ای  گزارش تاریبی مشبص اسرت، ایر     ه ا  (.Shahidi, 2005, p. 208) «گردید لا 

. هرر چنرد   گیر اهر  لورره خواهرد شرد     تعبیر حدایت ا  پیشگویی حضر  ا  عذالی است که دام 
اند که  ی مفهومی استفاده کرده لرای اینده ای  خبر ا  آینده در  ه  مبارب جای گیرد ا  استعاره

جانبرره ا  دو  حضررر  لرررای ن ررایش داد  عررذاب فراگیررر و ه ررهترروا  گفررت:  در توورریح آ  مرری
ت ی ثالر  را له عنروا   مینره   مسجد «فوق»ی  واژه. لنالرای  پایی  استفاده کرده است-ی لالا واره رر 

در تعبیرر لعرد    . هر چنرد وی ی آ  استدهد که مسیرپی ا ا  ارتفاعی در حال سووط لر رو نشا  می
دهرد، ترا نیرروی     گیرد، حرکت صعودی عذاب را ا   یر مسجد هرم نشرا  مری    کار می را له «تحت»

  اال  مشاهده است.  یری  واره که در رر  گونه ه ا  .را فراگیر جلوه دهد ،ویرا  کنند
 
 
 

 
   حرکت سقوطی6شکل 

  
 «فوق»های مفهومی ظرف  استعارهبررسی موردی . 5

ها تبیی  شد، اکنو  له  واره تر در االب رر  لا توجه له تبیی  مفهوم مبدأ در ارتباط استعاری که پیش
شود.  البلاغه پرداخته می ی موود له وسیله ظرف فوق در عبارا  نهج سا ی حو ه چگونگی مفهوم

 ا  لسریاری  دکره نکن مری  تأکیرد  ندتره  ای  لر ،شناختی رویدرد در های مفهومی، استعارهمعتودی  له 
 غیرر  مفهروم  یرف  ،اسرت  م در   مروارد  لسریاری  در .هستند استعاری ساختی دارای انتزاعی مفاهیم
 معنرای  در استعاره ،حال هر له .شود گرفته نرر در مدانی صور  له شد  شناخت اال  لرای مدانی
 .(Tavakolniya, & Hasoomi, 2016, p. 89) اسرت  انتزاعری  مفاهیم در  لرای پلی آ ، شناختی
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آورد   لرا  ،دریافرت شروند   فوایّت مفهوم در االبِ که استعاری مفاهیم مجردِ، لبش ای  درلنالرای  
 .شوند می شر  داده البلاغه تعالیری ا  نهج

 
 یتغالب. 1. 5

 اشاره دارد که یف ررف آ  چیرره و پیررو  اسرت و رررف موالر      مفهوم غلبه له دو نیروی متوال  
در تعبیررا   « فروق »ای  مفهوم گاهی لا معنرای مدرانی    .تاب مواومت ندارد و است شدست خورده

مِثْ ِ الَّذِی تُحِبُّ وَ ترَْوَ  أَ ْ یعُْطِیفََ اللَّهُ مِر ْ  : »مانند .است کار رفتهه البلاغه له روش استعاری ل نهج

هِ وَ صَفْحِهِ، فَإِ َّعَفْوِ
َ 
𝑡𝑡𝑡𝑡 َْفَوق

همُْ
𝑙𝑙𝑙𝑙»

گونه که علااه داری خداوند لبشش را له تو عنایت  ه ا ( 53/ ) 1
 اشرتر  مالرف  لره ( ع) امام تو ا  نرر ادر  لرتر ا  آنانی. .  یراکند، رعیت را مورد لبشش ارار لده

 ترا ) را خطاهرا  ا  عفرو  ،کنرد  حدومرت  مورر  سراکنا   یعن  مردم ا  عریم گروه  لر خواهد یم که
 توویرت  او وجرود  در کرار  ایر   انگیرزه  اینده لرا  و .دهد م  دستور( است پذیر امدا  که ئیجا آ 
 نیسرت   مایر   آیرا : فرمایرد  مر   است. امام داده توجّه پروردگار پیشگاه در خطاهایش له را و  ،شود
 البتره . نگیرر  سبت آنا  لر و لگذر خود رعایا  خطاها  ا  هم تو پس لگذرد، تو خطاها  ا  خدا
 ,Moqine, 2008, v. 5)نگردد  مرلوما  حووق تضییع و نر   ل  موجب لبشش و عفو که  جائتا

p. 395 .) مالرف   «فروق »ظررف   زدر یف توویرسرا ی لره وسریل    )ع( در ای  تعبیر امام علیدر وااع
اسرت   یعنی مردم اسرتوار شرده   ،ثالت زلر لالای  مین . ای  مسیرپی اکند اشتر را مسیرپی ای ترسیم می

)شربص   اسرت،  منتور  شرده  « غالبیرت »مفهوم مبدأ لا روش استعاری له مفهروم   که لا استفاده ا  آ ،
مرردم  توا  گفت، گویا حضر  لرا  مینره اررار داد      در توصیف شناختی آ  می .لالا است(، غالب

ای   مینره  که  هنگامیتا  .تو مردم هستند حدومت و غالبیتخواهد لگویید،  یرلنای  لرای مالف می
ز ندت .و حاک یت تو عفو و لبشش است غلبه زلنالرای  لا م. نباشد، حاکم لود  تو نیز معنایی ندارد

   کند. پی ا را در مر ن ا ثالت میعفو و لبشش مواعیت مسیر دهدیگر این
 

 مخالفت و ضدیّت. 2. 5
 دیگرر  ،یدری  وجرود  لا که ای گونه له ،است هم له نسبت امر چند یا دو ویژگی ،ودیّت و مبالفت

عنور متحر  و  مینه لا حررف فروق    زگاهی رالط .(Moein, 1971, v. 1, p. 105) لاشد تواند ن ی
اسرت. ماننرد:    کرار رفتره   لره ایر  دلیر  لره     ن ونز  یردر گونه که  ه ا  .کند ای  ویژگی را تداعی می

                                                                                                                                        
ر 1 ثآ َْ عْكَ  رنآ ٍَ َ  وَ  ْْ ر

آٍ عَنآ ر َْ هْعْ آ  عآ
َ
خَهَرْ  َ رأ رْ  وَ َقآ وَدآ ْ يعْ آ ْ ي َقآ اآ

َ
َُ  عَلَ  ص وْلَلُ وَ يُؤآ وْضُ قَعُُ  َقآ وآ َُ 

َ
َ ر  ص وآ َُ عْرُّ ُ وَ  ُُ رذْي 

هَْ ركَ لْ َق َ نآ اُوآ
  وَ 

آٍ وَلَ َ ََ   َ آْ كَ وَ َُ� َ  َُ آْ كَ َ  وْ عَلَ آ آَ
َ عُ آ وَ وََقْي َلْآ َُ آْ كَ َ  عْهْ َ ْ ن َ نآ ٍَ هْ وَ  ْْ

آٍ عَنآ َْ لَََ  بْعْ .َُ�  ََ وَمُ آ وَ َبآ آَ
َ
نَاَ  ص كآ ََ آَ َ  ْ َُ   

عَلاما ٍ: یَرلمُِ لِلراهلمِِ مِ َ الرِّجالِ ثَلاثُ »
مَ 
𝑡𝑡𝑡𝑡 َفَوق

ه
𝑙𝑙𝑙𝑙 َمرردم ( 350/ ) 1«و مَر  دونرهُ لالیلبرهِ    لِا ل َعوِیَز 

در ایر    .کنرد  مری و لره  یردسرتانش لرا  ور ظلرم      سررپیچی  لا شامافو له: است نشانه سه را ست دار
مردم ست دار له عنوا  یف شاخص در نرر گرفته شده و خالق در لرالای آ  و مرردم دیگرر     ن ونه،

کره دارای دو نروع    ای اسرت  ثالرت لره گونره    ز مینر  ،در حویورت  .انرد  فضای پرایی  را اشریال کررده   
گیررد و مسریرپی ایی    یالد، مورد معویت ارار می مسیرپی ایی که روی آ  استورار می مسیرپی است.
اگرچره   شرود  ا  توویرسا ی فه یرده مری   .شود آ   مینه مستور شود، مورد  ور وااع می که در  یر

. هرر  تا حدومت الهی در آ  ارار گیررد  ،تجلی خداوند لاشد ز مینلاید شود،  هرکس که حاکم می
لا معویت و گناهی کره در آ  مر ن را وجرود دارد، احدرام و آثرار خداونردی در آ  جریرا         چند 
ایجراد  خلر    ،آمد لهی که لاید در  مینه اش له وجود میادر روند استورار حدومت ، . لنالرای ندارد
کند که در حدومرت جرایی    حق الهی ایجاب می  یرااست.  و در حق او له تعبیر امام ظلم شده شده

افرراد تحرت    . در واارع، اسرت  ای  مهم تحوق نیالد، در حق خالق ظلرم شرده   که هنگامی .داشته لاشد
که  گونه ه ا  .اند لا  ور مورد ظلم وااع شده ،که آثار الهی لرآ  مستولی نیست یدومتفرما  ای  ح

اسرت.  معویت خالق، تضییع حووق دیگرا   ،است شدهاشاره سا ی  در شر  ای  تعبیر له ای  مفهوم
 در عی  عویا  له دستورا  الهی، دارای وصف عدالت ،تواند کار ن ی ای  است که انسا  گنهندته 
چنی  چو   .(Ibn Mitham Bahranani, 1995, v. 5, p. 703)شود  لنالرای  مرتدب  ور می لاشد،

 .دیگرند یف نویض دو ای  و لاشد تواند ن ی الهی امور جایگاه ،است معویت جایگاه و  مینه حدومتی
 

 بیشترفوق به معنای  .3. 5
 ,Dehkhoda, 2006, v. 1) را گوینرد  چیزی متساوی غیر ةلهر دو ا   یادتر و تر لزرگ ةلهر ،لیشتر

p. 956).  مورداق  فاارد  البلاغره،  نهرج  هرای  گفتره  پراره در لرخی  «فوق»کارلرد ظرف  که گونه ه ا 
 نامشربص  افرراد  تعبیرری  لره  ایندره  یرا  .نردارد  اشاره معی  موداق یف له یعنی، است لوده مشبص

وَلا تسَاَل»مانند:   رو مفهومی انتزاعی است. ، ا  ای دارد فراوا 
و
𝑡𝑡𝑡𝑡 َا فیها فَوق

الدَفافِ
𝑙𝑙𝑙𝑙»2 (45/خ )فروق  و 

اررار گررفت     ةوار کره ررر    «فوق»، مفهوم در ای  تعبیر امام علی)ع( .نبواهید آ  در کفاف اندا ه
لررای   .انرد  اررار داده مفهومی  دهد، پیش را نشا  می لالای جسم فیزیدی دیگرجسم فیزیدی لر  یف

                                                                                                                                        
اَ  )عل ه 1 َُ جَاْ  ثَلََثُ عَ  وَ  ْ ٍَ َقو  َْ اقْْ  

لَدَةَ.َقسلَم ( قْلظ َ
مَ َقظ َ آْ رَ غَلَبَةْ وَ اُظَامْوُ َقآ آٍ وُونَهُ بْاقآ ََ صَْ ةْ وَ  دَوآ هُ بْاقآ َُ آْ آٍ َ  ََ لُْ   الم اَظآ ََ  لََ

ر آ عَجْلَرلآ قْله َ  2 َُ ٌْ وَ  ٌْ خَضْروَ َْ جَلََءُ وَ مْيَ حُلآ عَا َقآ يآ َْ لْعَا  مآ
َ
نَيَاءُ وَ لْْ يْيَ قَعَا َقآ َُ  ٌِ َ ا وََ نآ

ََ وَ َق  ُ عَرا اقْرُّْ وَ َقآ يآ َْ عْلَُْ  َُ آِ راظْوْ َ را رُّْ َقي َ بَسَرلآ بْرَلآ
 َْ ثَوَ  كآ

َ
عَا ص يآ َْ لُبَُْ  هآ َُ كَنَافْ  وَ لََ  َ  َقآ آْ قَُْ ْ  عَا َ 

َ
أ سآ َُ َوْ وَ لََ  ٍَ َقز َ َْ كُ آ  ُْ وَ ا بْعَضآ ََ  ٍْ سَ

حآ
َ
بَلََغْ.بْأ  ٍَ َقآ



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 63

عَلاما ٍ: یَرلمُِ لِلراهلمِِ مِ َ الرِّجالِ ثَلاثُ »
مَ 
𝑡𝑡𝑡𝑡 َفَوق

ه
𝑙𝑙𝑙𝑙 َمرردم ( 350/ ) 1«و مَر  دونرهُ لالیلبرهِ    لِا ل َعوِیَز 

در ایر    .کنرد  مری و لره  یردسرتانش لرا  ور ظلرم      سررپیچی  لا شامافو له: است نشانه سه را ست دار
مردم ست دار له عنوا  یف شاخص در نرر گرفته شده و خالق در لرالای آ  و مرردم دیگرر     ن ونه،

کره دارای دو نروع    ای اسرت  ثالرت لره گونره    ز مینر  ،در حویورت  .انرد  فضای پرایی  را اشریال کررده   
گیررد و مسریرپی ایی    یالد، مورد معویت ارار می مسیرپی ایی که روی آ  استورار می مسیرپی است.
اگرچره   شرود  ا  توویرسا ی فه یرده مری   .شود آ   مینه مستور شود، مورد  ور وااع می که در  یر

. هرر  تا حدومت الهی در آ  ارار گیررد  ،تجلی خداوند لاشد ز مینلاید شود،  هرکس که حاکم می
لا معویت و گناهی کره در آ  مر ن را وجرود دارد، احدرام و آثرار خداونردی در آ  جریرا         چند 
ایجراد  خلر    ،آمد لهی که لاید در  مینه اش له وجود میادر روند استورار حدومت ، . لنالرای ندارد
کند که در حدومرت جرایی    حق الهی ایجاب می  یرااست.  و در حق او له تعبیر امام ظلم شده شده

افرراد تحرت    . در واارع، اسرت  ای  مهم تحوق نیالد، در حق خالق ظلرم شرده   که هنگامی .داشته لاشد
که  گونه ه ا  .اند لا  ور مورد ظلم وااع شده ،که آثار الهی لرآ  مستولی نیست یدومتفرما  ای  ح

اسرت.  معویت خالق، تضییع حووق دیگرا   ،است شدهاشاره سا ی  در شر  ای  تعبیر له ای  مفهوم
 در عی  عویا  له دستورا  الهی، دارای وصف عدالت ،تواند کار ن ی ای  است که انسا  گنهندته 
چنی  چو   .(Ibn Mitham Bahranani, 1995, v. 5, p. 703)شود  لنالرای  مرتدب  ور می لاشد،

 .دیگرند یف نویض دو ای  و لاشد تواند ن ی الهی امور جایگاه ،است معویت جایگاه و  مینه حدومتی
 

 بیشترفوق به معنای  .3. 5
 ,Dehkhoda, 2006, v. 1) را گوینرد  چیزی متساوی غیر ةلهر دو ا   یادتر و تر لزرگ ةلهر ،لیشتر

p. 956).  مورداق  فاارد  البلاغره،  نهرج  هرای  گفتره  پراره در لرخی  «فوق»کارلرد ظرف  که گونه ه ا 
 نامشربص  افرراد  تعبیرری  لره  ایندره  یرا  .نردارد  اشاره معی  موداق یف له یعنی، است لوده مشبص

وَلا تسَاَل»مانند:   رو مفهومی انتزاعی است. ، ا  ای دارد فراوا 
و
𝑡𝑡𝑡𝑡 َا فیها فَوق

الدَفافِ
𝑙𝑙𝑙𝑙»2 (45/خ )فروق  و 

اررار گررفت     ةوار کره ررر    «فوق»، مفهوم در ای  تعبیر امام علی)ع( .نبواهید آ  در کفاف اندا ه
لررای   .انرد  اررار داده مفهومی  دهد، پیش را نشا  می لالای جسم فیزیدی دیگرجسم فیزیدی لر  یف

                                                                                                                                        
اَ  )عل ه 1 َُ جَاْ  ثَلََثُ عَ  وَ  ْ ٍَ َقو  َْ اقْْ  

لَدَةَ.َقسلَم ( قْلظ َ
مَ َقظ َ آْ رَ غَلَبَةْ وَ اُظَامْوُ َقآ آٍ وُونَهُ بْاقآ ََ صَْ ةْ وَ  دَوآ هُ بْاقآ َُ آْ آٍ َ  ََ لُْ   الم اَظآ ََ  لََ

ر آ عَجْلَرلآ قْله َ  2 َُ ٌْ وَ  ٌْ خَضْروَ َْ جَلََءُ وَ مْيَ حُلآ عَا َقآ يآ َْ لْعَا  مآ
َ
نَيَاءُ وَ لْْ يْيَ قَعَا َقآ َُ  ٌِ َ ا وََ نآ

ََ وَ َق  ُ عَرا اقْرُّْ وَ َقآ يآ َْ عْلَُْ  َُ آِ راظْوْ َ را رُّْ َقي َ بَسَرلآ بْرَلآ
 َْ ثَوَ  كآ

َ
عَا ص يآ َْ لُبَُْ  هآ َُ كَنَافْ  وَ لََ  َ  َقآ آْ قَُْ ْ  عَا َ 

َ
أ سآ َُ َوْ وَ لََ  ٍَ َقز َ َْ كُ آ  ُْ وَ ا بْعَضآ ََ  ٍْ سَ

حآ
َ
بَلََغْ.بْأ  ٍَ َقآ
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جرا   کره در ایر   « کفراف » واسرت   ض شده، لنالرای  لیشتر له مثاله لالا فر«لیشتر» انتزاعی تفهیم معنای
. (Frahidi, 1988, v. 5, p. 282) اسرت  چیرزی  پیرامرو   و اررراف  معنرای   له ،مر ن ای ج له است

 ,Toryhi) کرم  نره   یاد نه نیا ، اندا ه له ، نوص لا و  یادة غیر م  حاجته مودار یعنی فتحه لا کفاف

1996, v. 5, p. 112) ، کنندگا   درخواستکه  داند می را اندا ه ربیعی و عادیامام کفاف . لنالرای
عرض لا نیا شرا   و   کنندگا  هم که لاید درخواستاست در حالی  . ای اند تهدنیا روی آ  ارار گرف

که مشبص شرد، امرام لررای نشرا       گونه ه ا  . هر چنددر کنار آ  لاشند، نه لالای آ  و نه  یر آ 
ها را لالای نیا هایشرا  نشرا     انسا « فوق»ها، لا استع ال ظرف  های لیش ا  نیا  آ  داد  درخواست

لا  وَ» لا نهی یرا مواعیت مسیرپی ا  .ش ا ارار گیرد زدهد تا لگوید نیا های پیش ا  حد نباید  مین می
گونره   ه ا ها نیستند.  شد  نیا ها دنیایی لرای انسا   مینهار امام خواست. لنالرای ، ه راه است «تسَاَلوا

 و نیرا   ا  لریش  و :فرماید م  . اماماند ارائه داده« فوق»که لرخی شارحا  نیز ه ی  تفسیر را ا  ظرف 
 لره  و کننرد  ن ر   سرنگی   لیهروده  اشریا   لرا  را خرود  لرار  هرگرز  آگاه مسافرا  نبواهید، آ  ا  کفاف
 ,Makarem Shirazi, 2000) اندیشرند  م  دارند رو پیش خود مسیر در که العبور صعب ها  گردنه

v. 2, p. 439). 
 

 بیان عظمت. 4. 5
 در کره  اسرت  لزرگری  مطلق یعنی معنوی، و جس   و معوول یا محسوس لزرگ  حدم در ،عر ت
 v. 2, p. 618 ,1995)است  نرر مورد عناصر، دیگر لا آ ، غیر یا فیزیدی عنور یف موایسه آ 

Ragheb Esfahani,).  ایر   « فروق »سا ی استعاری ظرف  حضر  امیر)ع( لا مفهوم گفتز  یر پارهدر

اِلیْه ما فَوقَ»مانند:  اند. مفهوم را تبیی  کرده
هُ ا
𝑙𝑙𝑙𝑙 ِمِ  خَلق

الحیتا ِ 
𝑡𝑡𝑡𝑡  َو

الفَیلزِ
𝑡𝑡𝑡𝑡»

ه لزرگتر ا  لتا لرسد  (165خ/) 1
 .الجثهها ا  ماهیا  دریا و پیلا  عریم  آ 

در  )َالرذَّرةةِ وَ الْهَ َجَرزِ(   و مر ن را  (الفَیلرزِ  وَ الحیترا ِ ) لی  مسریرپی ا « فوق»در ای  تعبیر لا کارلرد 
نرام  « فی »و « حیتا » گوناگونی مانندا  مسیرپی اهای  . ه چنی است لزرگی و کوچدی موایسه شده

امررام لرره شررد   .نرد ا مر ن ررا یعنرری مورچره و پشرره موایسرره شررده    در موایسره لررا  اسررت لررده شررده 
را لرای ثالت ای  است که ا  عنور متحرکش لزرگتر لاشد.(  ز)ویژگی  مین ای انگیزی  مینه حیر 

را  گفتره  پراره کسری کره ایر      .تر اسرت  در اندا ه ا  آ  کوچف که لسیار گیرد مسیرپی ا در نرر می
ترا در عری    ا  ایر  موایسره اورد دارد    دره امرام   . اینشرود  رو می هرول خواند، لا موایسه ای  دو امر می

                                                                                                                                        
عَدَجَةْ إْ  1 ْْ وَ َقآ َ ِ

َ 
َئَْ  َقذ َْ َُ جَ  ََ وآ

َ
آٍ ص ََ عَانَ  بآ َُ قَرجَ وَ  وآ

َ
را ص د َ َْ َْ َ ربٌَ   رهَوْ  اَضآ

لَ َ
َ
سْرهْ ص ى عَلَ  نَنآ

َ
نَْ لَةْ وَ وَص انْ وَ َقآ ََ عْ  قْ َقآ آٍ خَلآ َْ عُدَا 

َُ آْ ا َ  ََ قَ  
هُ. ََ نَيَاءَ غَااَ عَْ هُ وَ َقآ آْ ََ عْدَامَ   وَ جَوَلَ َقآ

وحَ إْلَ َ  ْ  هْ َقو ُ

کوچدی ظاهری مر ن ا آ  را چنا  گسترده نشا  دهد که مسریرپی اهای لرا آ  عر رت روی ایر      
 های آفرینش موجودا  ریز پیچیدگیمووود امام در التدا نشا  داد   لنالرای  اند.  مینه مستور شده

ترر و لزرگترر    له لیرا  عر رت موجرودا  پیچیرده    « فوق» ةکارگیری واژ هلا ل پسی در گام  که است
دا  ریز لره اعترراف در   وجوسا ی مبارب را در ناتوانی ا  فهم ملنالرای  لا ای  توویر پردا ند. می
کم و  فهمِ کوچف عاجزید!ش ا که ا  فهم موجودا   ،کند ها گوشزد می له آ  آورد. ه چنی  می

 است. تر های وجودی موجودا  عریم لرای در  پیچیدگی ،ای  مینه ،کیف ای  موجودا 
 

 تفضیلبرترى و  .5. 5
 امرر  له معنای .(,p. 31 Ragheb Esfahani ,1995)است  میانه و ااتواد حد ا   یاده له معنای ،فض 

مح رود و   چیزهرای  در لیشرتر  و اسرت  وسرط  حرد  لر  ائد مودار فزونی، ه ا  که است ای پسندیده
البلاغه ظررف   گاهی در تعبیرا  نهج .(Gharib, 1987, v. 2, p. 246) شود می له کار لردهپسندیده 

وَ ترََفَّرع »ماننرد:   اسرت.  له ای  منرور استفاده شده« فوق»
و
𝑡𝑡𝑡𝑡  َا فَروق

نسَبِهمِ
𝑙𝑙𝑙𝑙»

 ا  لرترر  را خرود  و (192/خ) 1
 درلاره گاه  و معنای لرداشت اص  لیت؛ خلاف ووع؛ له  لر پایز« رفع» ةواژ .دادند ارار خود نسب
 .v. 2, p. 93 Kharazmi Motarazi, N ,1995) دار  مر   لرر  جایشرا   ا  را هرا  آ  که است اجسام

n.d, v. 1, p. 338; Ragheb Esfahani, ) اسرت  یعنی له سر ت لرالا لرداشرت  چیرزی     ،رفع لنالرای. 
ه راه « فوق»لا  رفع که ئیجا ا  آ  . هر چنددهد جا شد  مسیرپی ا را له س ت لالا نشا  می رفع جاله
 .شرود  علاوه لر ای  حرکت صعودی، استورار مسیرپی ا لالای مر ن ا هم له توویر کشیده مری  شده،

، سرت نی معورول  ارار داد  خود له صور  جس ی لرالای اروم و رایفره    چو  ای  در حالی است که
اسرتفاده   در  هر   «لرترری » ا  ایر  مفهروم فیزیدری لررای لره تورویر کشرید  مفهروم انتزاعری          پس
 لرتر) مفهومی استعارة مبنای لردیگر،  لیا له  .دیدند ها خود را ا  جهاتی لرتر می آ   یرا است. شده
 .اسرت  شده میسر مدانی روالط ملوس حو ة در  مبنای لر موود، انتزاعی حو ة در ، (است لالا

 دریافرت  یمدران  اشرراف  مبنرای  لرر لرتری و تفضی ،  مفهومی حو ة ،استعاری مفهوم ای  درگویی 
لره نراحق    هرا   یررا آ   .کند معنای تفض  و لرتری را تبیی  می« فوق»مفهوم  ،لر ای  اساس است. شده

هرا   کره آ   درست ای  لرود  .آوردند له ش ار می ،استخود را لرتر ا  نسب خود که  مینه رشدشا  
. لره ه ری    در لرالاتر ا  آ  نره   ،ارار دهنرد  )اوم و ابیله( و خود را در  مینه را نگه داشته اندا ة میانه

                                                                                                                                        
ُْكُ  1 راوََ ََ آٍ طَاعَرةْ  ر َْ  َِ

َ
عَرذ َِ َقآ

َ
عَذ لََ َ اقآ

َ
عَجْ يَرةَ عَلَر  َ  ص َ َقآ ُْ رَر قآ

َ
َ  نَسَربْعْ آ وَ ص آْ وُرَْ َ ر

وَ  َ َُ آٍ حَسَربْعْ آ وَ  روُوَ عَر كَب َ َُ  ٍَ رذْي
كُبَروََئْكُ آ َق َ عْر آ وَ  آ وَ  ْ ب 

را ََ
َ
َعْرُ  ص َْ َُ عُ آ  ئْهْ َ رْ ن َ غَاقَبَة  لِْلََ َُ ْ  قْرَضَائْهْ وَ  كَابَوَ َُ يَعَ بْعْ آ  ٍَ ا  ََ رزََءْ جَاحَُ وَ ََ� عَلَ   َْ رُ ْفُ َعآ َُ يَرةْ وَ  آَ نْ كَرانْ َقآ آِ

َ
ةْ وَ وَعَرائُْ  ص وَصَربْ  َ سْ َقآ

ةْ. جَامْلْ  َ  َقآ
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کوچدی ظاهری مر ن ا آ  را چنا  گسترده نشا  دهد که مسریرپی اهای لرا آ  عر رت روی ایر      
 های آفرینش موجودا  ریز پیچیدگیمووود امام در التدا نشا  داد   لنالرای  اند.  مینه مستور شده

ترر و لزرگترر    له لیرا  عر رت موجرودا  پیچیرده    « فوق» ةکارگیری واژ هلا ل پسی در گام  که است
دا  ریز لره اعترراف در   وجوسا ی مبارب را در ناتوانی ا  فهم ملنالرای  لا ای  توویر پردا ند. می
کم و  فهمِ کوچف عاجزید!ش ا که ا  فهم موجودا   ،کند ها گوشزد می له آ  آورد. ه چنی  می

 است. تر های وجودی موجودا  عریم لرای در  پیچیدگی ،ای  مینه ،کیف ای  موجودا 
 

 تفضیلبرترى و  .5. 5
 امرر  له معنای .(,p. 31 Ragheb Esfahani ,1995)است  میانه و ااتواد حد ا   یاده له معنای ،فض 

مح رود و   چیزهرای  در لیشرتر  و اسرت  وسرط  حرد  لر  ائد مودار فزونی، ه ا  که است ای پسندیده
البلاغه ظررف   گاهی در تعبیرا  نهج .(Gharib, 1987, v. 2, p. 246) شود می له کار لردهپسندیده 

وَ ترََفَّرع »ماننرد:   اسرت.  له ای  منرور استفاده شده« فوق»
و
𝑡𝑡𝑡𝑡  َا فَروق

نسَبِهمِ
𝑙𝑙𝑙𝑙»

 ا  لرترر  را خرود  و (192/خ) 1
 درلاره گاه  و معنای لرداشت اص  لیت؛ خلاف ووع؛ له  لر پایز« رفع» ةواژ .دادند ارار خود نسب
 .v. 2, p. 93 Kharazmi Motarazi, N ,1995) دار  مر   لرر  جایشرا   ا  را هرا  آ  که است اجسام

n.d, v. 1, p. 338; Ragheb Esfahani, ) اسرت  یعنی له سر ت لرالا لرداشرت  چیرزی     ،رفع لنالرای. 
ه راه « فوق»لا  رفع که ئیجا ا  آ  . هر چنددهد جا شد  مسیرپی ا را له س ت لالا نشا  می رفع جاله
 .شرود  علاوه لر ای  حرکت صعودی، استورار مسیرپی ا لالای مر ن ا هم له توویر کشیده مری  شده،

، سرت نی معورول  ارار داد  خود له صور  جس ی لرالای اروم و رایفره    چو  ای  در حالی است که
اسرتفاده   در  هر   «لرترری » ا  ایر  مفهروم فیزیدری لررای لره تورویر کشرید  مفهروم انتزاعری          پس
 لرتر) مفهومی استعارة مبنای لردیگر،  لیا له  .دیدند ها خود را ا  جهاتی لرتر می آ   یرا است. شده
 .اسرت  شده میسر مدانی روالط ملوس حو ة در  مبنای لر موود، انتزاعی حو ة در ، (است لالا

 دریافرت  یمدران  اشرراف  مبنرای  لرر لرتری و تفضی ،  مفهومی حو ة ،استعاری مفهوم ای  درگویی 
لره نراحق    هرا   یررا آ   .کند معنای تفض  و لرتری را تبیی  می« فوق»مفهوم  ،لر ای  اساس است. شده

هرا   کره آ   درست ای  لرود  .آوردند له ش ار می ،استخود را لرتر ا  نسب خود که  مینه رشدشا  
. لره ه ری    در لرالاتر ا  آ  نره   ،ارار دهنرد  )اوم و ابیله( و خود را در  مینه را نگه داشته اندا ة میانه

                                                                                                                                        
ُْكُ  1 راوََ ََ آٍ طَاعَرةْ  ر َْ  َِ

َ
عَرذ َِ َقآ

َ
عَذ لََ َ اقآ

َ
عَجْ يَرةَ عَلَر  َ  ص َ َقآ ُْ رَر قآ

َ
َ  نَسَربْعْ آ وَ ص آْ وُرَْ َ ر

وَ  َ َُ آٍ حَسَربْعْ آ وَ  روُوَ عَر كَب َ َُ  ٍَ رذْي
كُبَروََئْكُ آ َق َ عْر آ وَ  آ وَ  ْ ب 

را ََ
َ
َعْرُ  ص َْ َُ عُ آ  ئْهْ َ رْ ن َ غَاقَبَة  لِْلََ َُ ْ  قْرَضَائْهْ وَ  كَابَوَ َُ يَعَ بْعْ آ  ٍَ ا  ََ رزََءْ جَاحَُ وَ ََ� عَلَ   َْ رُ ْفُ َعآ َُ يَرةْ وَ  آَ نْ كَرانْ َقآ آِ

َ
ةْ وَ وَعَرائُْ  ص وَصَربْ  َ سْ َقآ

ةْ. جَامْلْ  َ  َقآ
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ت که آ  هم مفهوم فوایّت را تووی را له ه راه رفع آورد فوق ةامام واژ ،در ای  تعبیردلی  است که 
 .  شد  فبر فروشی لزرگا  و رهبرا  را ترسیم کند وسیله له ای کند تا  می
 

 مقامی عدو. 6. 5
 و لرالا  موورع  ا  شربص  کره  شود می گفته حالتی له است و چیزی موام در لزرگی اظهار معنای له

 یا و لاشد نیز رتبه عالی است م د  مستعلی، شبص لنالرای  .کند تر ا  خود لرخورد می  ائیپ لا لرتر
ایر  کیفیرت م در  اسرت گراهی لرا        .(Mostafavi, 1981, v. 9, p. 158) نباشرد  عالی موام دارای

کرار    یرر لره ایر  منررور لره     گفترز   پراره  کره در  گونه سا ی شود، ه ا  مفهوم« فوق» ةاستفاده ا  واژ

...»مانند:  است. رفته
وَالِی
𝑡𝑡𝑡𝑡 َْالْأَمرِْ عَلَیفَْ فَوق

َ 
𝑙𝑙𝑙𝑙  َو

اللَّهُ
𝑡𝑡𝑡𝑡  َْفَوق

مَ ْ
𝑙𝑙𝑙𝑙    َ وَلَّا َ وَ اَدِ اسْتَدْفَا َ أَمْررَهمُْ وَ الْتَلَرا

در سفارشش له مالرف مراترب    .ن ود مور والی را تو که است آ  ا  لرتر خداوند و( 53/ ) 1«لِهمِْ
نره   ،لرتری مورامی لرای در هر دو مووع منرور ا  فوق  ی ها له ا آ  است. ادرت ندی را تبیی  کرده

شده که والی الامرر لره عنروا  عنورر     ای توور  الف اشتر له عنوا   مینهم .اند استفاده کرده ،مدانی
مفهرومی اسرت لررای اسرتعلای مورام       ایر  توویرسرا ی پریش    .اسرت  متحر  روی آ  مستور شرده 

ی  حضر  موام خرود را مدرانی پرائ   در تعبیر دوم،  هر چند است. له کار رفته حضر  لر موام مالف
گویا در ای  تعبیر موام لره  . کند می خداوند را فوق آ  توویرسا یفرض کرده و موام و ارج ندی 

 اسرت.  ی  له عنوا   مینه اررار گرفتره  و خداوند در لالا و خود حضر  پائ ار یالی شده حسب مدا 
لنالرای  اگرچه در توویرسا ی انجام شده خداونرد لرالاتر    ،است جا عنور متحر  خداوند در ای 

م خداونردی مورام   موا زاینده  مین وجود دارد.اه یت  لسیار اال  زندتیا ، . در ای  ماست ارار گرفته
خواهد له آ  مورام نزدیرف شرود، لایرد التردا در       که گویی هر کس که می حضر  علی )ع( است

لرای رسید  له موام خداوند لاید التدا مورام حضرر  علری در      لنالرای ، .ی ثالت ارار گیرد  مینه
است،  جا منرور حضر  ای  نیست که خداوند مدانی را در لالا اشیال کرده ی رو، در ا ا  ای  شود.

ها  سلسله مراتب لرتری موام ،له ای  رریق .وامی خداوند نسبت له خودش استللده منرور لرتری م
  است. لرده شده ی فراموام هایی ا  لرتری مدانی له لرتری نشا  داده شده و جنبه

 
 و پوشش احاطه. 7. 5

  یرا مسیرپی ا ا  لالا لر  .کند البلاغه معنای احاره را در  ه  تداعی می در نهج« فوق»حرف گاهی 
                                                                                                                                        

ر 1 ثآ َْ عْكَ  رنآ ٍَ َ  وَ  ْْ ر
آٍ عَنآ ر َْ هْعْ آ  عآ

َ
خَهَرْ  َ رأ رْ  وَ َقآ وَدآ ْ يعْ آ ْ ي َقآ اآ

َ
َُ  عَلَ  ص وْلَلُ وَ يُؤآ وْضُ قَعُُ  َقآ وآ نآ اُ َُ

َ
َ ر  ص وآ َُ عْرُّ ُ وَ  ُُ رذْي 

هَْ ركَ لْ َق َ وآ
  وَ 

آٍ وَلَ َ ََ   َ آْ كَ وَ َُ� َ  َُ آْ كَ َ  وْ عَلَ آ آَ
َ عُ آ وَ وََقْي َلْآ َُ آْ كَ َ  عْهْ َ ْ ن َ نآ ٍَ هْ وَ  ْْ

آٍ عَنآ َْ لَََ  بْعْ .َُ�  ََ وَمُ آ وَ َبآ آَ
َ
نَاَ  ص كآ ََ آَ َ  ْ َُ   

له دلی  احاره آ  لر مر ن ا ت ام جزئیا  مر ن ا را  یرر پوشرش    است. لنالرای ، مر ن ا مشرف شده
فرأنرر الری   » :ماننرد  اسرت.  کار گرفته شده له ای  صور  له ن ونز  یرکه در  گونه ه ا  .دهد ارار می

در  .لنگر توست حدومت ا  لرتر که پروردگار حدومت لزرگی له( 53/ ) 1«عِرمَِ مُلفِ اللهِ فوافَ
یرد  اردر  و شردوه حدومترت     فرمایند، هرگراه لرا د   ی له مالف میا ای  مورد حضر  در توصیه
 ,Moqine, 2008) له حدومت پروردگار  که لرتر ا  توست لنگرر  ،دچار خود لزرگ لینی شدی

v. 5, p. 397 )واره لرالا   ا  ررر  لرای لیا  مفهوم آ  لا تدیه لر روشی شناختی  امیرال ؤمنی )ع( که
 . ه چنری  منتور  شرود  « احارره »تا ا  ای  مفهوم مبدأ له سوی مفهوم موود یعنری   ،دنکن استفاده می

دره گفتره شرود،     یرا مع ولاً لررای این  .در ا ها  جای گیرد مفهوم انتزاعی آ  له صور  محسوس
شرناختی   شباهت هستی ،گوییم او لالای آ  ارار دارد. در ای  مورد چیزی لر چیزی احاره دارد، می

کسی له چیز دیگرر احارره دارد، ت رام جزئیرا  آ  در      که هنگامی .شناختی در کار است و معرفت
لورری ت رام    جنبرز   مدانی لرالاتر ا  آ  اررار گیررد؛ ا    جنبزکه اگر او ا   گونه ه ا  .اختیار اوست

 جزئیا  ت ام که است ای  امام منرور لنالرای  ؛(Ghaeminia, 2011, p. 362) لیند می را آ  جزئیا 
 شود. دریافت می« فوق» مدانی مفهوم ا  واست  خداوند فرمانروایی پوشش تحت تو روایی فرما 
 

 عمق و گستردگی. 8 .5
مواعیرت مسریرپی ا نسربت لره مر ن را، در       ع رق گسرتره و   نشرا  داد   له منررور  ،گاهی ظرف فوق

 دید های میدا  زو ه  تر عوب یا جلوترمسیرپی ا له فضای  است. شده ارار گرفتهالبلاغه  عبارا  نهج
ماننرد:   کار رفته اسرت.  گونه له  یر له ای  های گفته پاره در گونه که ه ا  .اشراف دارد کاملاً مر ن ا

 یا»
حارِثُ
𝑡𝑡𝑡𝑡 فَوقَ تَنررُ لمَ تَحتفََ وَ نَررَ َ اِنَّفَ *

َ  
𝑙𝑙𝑙𝑙  ِای حارث، تو  یر پرای خرود    (262 / ) 2«فَحر

 /پس سرگردا  شدیگاه ندردی، یدی و له پیرامونت نرا د
 ا  کره ) «حروط  لر   حرارث ( »نرام  له شبو ) است ای  کلام گفته شده در مورد فضای صدور

 شر ا : کرد عرض و آمد حضر  خدمت( پی ود م  را خطا راه ول  شد؛ م  محسوب امام آ  یارا 
! حارث ا : »فرمود )ع( علی امام( نیست چنی ) دانم  م  گ راه را ج   لشدر هم م  کنید م  فدر

                                                                                                                                        
غَراٌ   1  ذَقْركَ إْوآ

طَاتُ َ ْ ن َ
ُ
وُ َ أ َُ وٌ َ َ َ ؤَ َُ ْي  آٍ  و لَ ُرْقٍَ:إْن  ر َْ رلَ ْ  رهْ  نآ

َ
را ص ََ رَ ثَ قَركَ  حآ

َ
غَْ روْ وَ إْذََ ص ٍَ َقآ ر َْ  ٌْ رَرو ُ َُ ٍْ وَ  ي ْ

عَكَرةٌ قْلر   يآ ََ رُّْ وَ  رَلآ ْ ري َقآ
  ْ رآ َُ ا لََ  ََ كَ عَلَ   يآ َْ هْ  ُْ َِ  آ

ُُ كَ وَ  َُ آْ كْ َْ� َ  لآ َُ ظُوآ إْقَ  عْظَْ   خْ لَة  َ انآ ََ وآ 
َ
عَة  ص ب َ

ُ
هَانْكَ ص لآ آٍ نَ َُ َْ هْ  آٍ ُِ عَلَ آ ر َْ ركَ  ٍُ إْقَ آ َْ  ذَقْركَ اُهَرا

سْركَ َ رْ ن َ نآ
بْكَ وَ اَنْي آٍ غَرآ َْ كَ   عَيآ

ُ ُ لْكَ. طْدَاحْكَ وَ اَكُ آٍ عَرآ َْ كَ  َْ عَيآ كَ بْدَا عَزَ  ءُ إْقَ آ
ر  را  )عل ه 2 وآ َُ ركَ قَر آ  لَ إْن َ ركَ َ عْروآ َُ آْ ظُروآ َ  يآ َُ ركَ وَ قَر آ  ََ عآ َُ لَ  ركَ نَظَروآ ثُ إْن َ ِْ روْفْ َقسلَم( اَرا حَرا وآ َُ راهُ وَ قَر آ  َُ

َ
آٍ ص ر ََ روْفَ  وآ ََ عَرق َ َ  وْفْ َقآ

اهُ. َُ
َ
آٍ ص ََ وْفَ  وآ ََ بَاطْلَ َ   َقآ
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له دلی  احاره آ  لر مر ن ا ت ام جزئیا  مر ن ا را  یرر پوشرش    است. لنالرای ، مر ن ا مشرف شده
فرأنرر الری   » :ماننرد  اسرت.  کار گرفته شده له ای  صور  له ن ونز  یرکه در  گونه ه ا  .دهد ارار می

در  .لنگر توست حدومت ا  لرتر که پروردگار حدومت لزرگی له( 53/ ) 1«عِرمَِ مُلفِ اللهِ فوافَ
یرد  اردر  و شردوه حدومترت     فرمایند، هرگراه لرا د   ی له مالف میا ای  مورد حضر  در توصیه
 ,Moqine, 2008) له حدومت پروردگار  که لرتر ا  توست لنگرر  ،دچار خود لزرگ لینی شدی

v. 5, p. 397 )واره لرالا   ا  ررر  لرای لیا  مفهوم آ  لا تدیه لر روشی شناختی  امیرال ؤمنی )ع( که
 . ه چنری  منتور  شرود  « احارره »تا ا  ای  مفهوم مبدأ له سوی مفهوم موود یعنری   ،دنکن استفاده می

دره گفتره شرود،     یرا مع ولاً لررای این  .در ا ها  جای گیرد مفهوم انتزاعی آ  له صور  محسوس
شرناختی   شباهت هستی ،گوییم او لالای آ  ارار دارد. در ای  مورد چیزی لر چیزی احاره دارد، می

کسی له چیز دیگرر احارره دارد، ت رام جزئیرا  آ  در      که هنگامی .شناختی در کار است و معرفت
لورری ت رام    جنبرز   مدانی لرالاتر ا  آ  اررار گیررد؛ ا    جنبزکه اگر او ا   گونه ه ا  .اختیار اوست

 جزئیا  ت ام که است ای  امام منرور لنالرای  ؛(Ghaeminia, 2011, p. 362) لیند می را آ  جزئیا 
 شود. دریافت می« فوق» مدانی مفهوم ا  واست  خداوند فرمانروایی پوشش تحت تو روایی فرما 
 

 عمق و گستردگی. 8 .5
مواعیرت مسریرپی ا نسربت لره مر ن را، در       ع رق گسرتره و   نشرا  داد   له منررور  ،گاهی ظرف فوق

 دید های میدا  زو ه  تر عوب یا جلوترمسیرپی ا له فضای  است. شده ارار گرفتهالبلاغه  عبارا  نهج
ماننرد:   کار رفته اسرت.  گونه له  یر له ای  های گفته پاره در گونه که ه ا  .اشراف دارد کاملاً مر ن ا

 یا»
حارِثُ
𝑡𝑡𝑡𝑡 فَوقَ تَنررُ لمَ تَحتفََ وَ نَررَ َ اِنَّفَ *

َ  
𝑙𝑙𝑙𝑙  ِای حارث، تو  یر پرای خرود    (262 / ) 2«فَحر

 /پس سرگردا  شدیگاه ندردی، یدی و له پیرامونت نرا د
 ا  کره ) «حروط  لر   حرارث ( »نرام  له شبو ) است ای  کلام گفته شده در مورد فضای صدور

 شر ا : کرد عرض و آمد حضر  خدمت( پی ود م  را خطا راه ول  شد؛ م  محسوب امام آ  یارا 
! حارث ا : »فرمود )ع( علی امام( نیست چنی ) دانم  م  گ راه را ج   لشدر هم م  کنید م  فدر

                                                                                                                                        
غَراٌ   1  ذَقْركَ إْوآ

طَاتُ َ ْ ن َ
ُ
وُ َ أ َُ وٌ َ َ َ ؤَ َُ ْي  آٍ  و لَ ُرْقٍَ:إْن  ر َْ رلَ ْ  رهْ  نآ

َ
را ص ََ رَ ثَ قَركَ  حآ

َ
غَْ روْ وَ إْذََ ص ٍَ َقآ ر َْ  ٌْ رَرو ُ َُ ٍْ وَ  ي ْ

عَكَرةٌ قْلر   يآ ََ رُّْ وَ  رَلآ ْ ري َقآ
  ْ رآ َُ ا لََ  ََ كَ عَلَ   يآ َْ هْ  ُْ َِ  آ

ُُ كَ وَ  َُ آْ كْ َْ� َ  لآ َُ ظُوآ إْقَ  عْظَْ   خْ لَة  َ انآ ََ وآ 
َ
عَة  ص ب َ

ُ
هَانْكَ ص لآ آٍ نَ َُ َْ هْ  آٍ ُِ عَلَ آ ر َْ ركَ  ٍُ إْقَ آ َْ  ذَقْركَ اُهَرا

سْركَ َ رْ ن َ نآ
بْكَ وَ اَنْي آٍ غَرآ َْ كَ   عَيآ

ُ ُ لْكَ. طْدَاحْكَ وَ اَكُ آٍ عَرآ َْ كَ  َْ عَيآ كَ بْدَا عَزَ  ءُ إْقَ آ
ر  را  )عل ه 2 وآ َُ ركَ قَر آ  لَ إْن َ ركَ َ عْروآ َُ آْ ظُروآ َ  يآ َُ ركَ وَ قَر آ  ََ عآ َُ لَ  ركَ نَظَروآ ثُ إْن َ ِْ روْفْ َقسلَم( اَرا حَرا وآ َُ راهُ وَ قَر آ  َُ

َ
آٍ ص ر ََ روْفَ  وآ ََ عَرق َ َ  وْفْ َقآ

اهُ. َُ
َ
آٍ ص ََ وْفَ  وآ ََ بَاطْلَ َ   َقآ
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 و مر   لره  اگرر ) شرد   وسررگردا   حیررا   دلیر   ه ری   له سر  لالا  له نه کرد  نگاه پایی  له تو
 ن ر   سررگردان   گرفترار  حرق  شرناخت  در کررد   مر   نگراه  )ص( پیامبر انوار و مهاجرا  ج عیت
 ترا  ا  نشناخته نیز را لار . لشناس  اند آمده حق سراغ له که را کسان  تا نشناخت  را حق تو.( شد 
هرر  . (Majlesi & Boy, n. d, v. 32, p. 244)کنر    شناسرای   انرد،  رفته لار  سراغ له که را کسان 
مفهرومی   ةلرای حارث و ساس مباربا  لعد استعارلرای تبیی  موووع در التدای امر  )ع( امام چند

ی جهتی لرالا   واره ق، دو رر لا ه نشی  ارار داد  تحت و فو است. امام استفاده کرده« فوق»ظرف 
حارث است و نگاه سرطحی لره    مر ن ا در توویح شناختی آ  لاید گفت، .ی  را ترسیم کردندو پائ

سرا ی   مفهروم  ای . ای  امر له گونره است له ش ار آمدهمثاله پایی  و نگاه ع یق و گسترده له مثاله لالا 
. رسرد  ادر  لینایی حارث له آ  ن یرو،  ا  ای  .ی داردع یق ارتفاع مدان که گویی نگاهِ است شده

 ی ا  لرالا لره  توارع نگراه   امرام ا  او  چند گویرا  هر .دتواند لبین ی  پای خود را میپائ فوطلنالرای ، او 
   امور اشراف پیدا کند. ز، تا له ه را دارد شخود
  

 شدتّبیان . 9 .5
 .Hosseini Zabidi, 1993, v. 5, p) اسرت  چیرزی  اسرتواری  سربتی،  تعیی  لرای شاخوی ،شد 

 ای کره  . له گونهشود میدریافت  ،«فوق»ظرف مفهوم مدانی  زای  مفهوم مجرد له واسط گاهی .(39
  فوق له ای  منرور له ة یر که واژ گفتز پارهمانند  .گیرد در لالا ارار می ،چه در اوج و شد  است آ 

وَ :»مانند است. کار رفته
الرَّاهرِِ
𝑙𝑙𝑙𝑙 َْفَوقَْ فَلَا شی َ 

هُ
𝑡𝑡𝑡𝑡 »...

( چنا  آشدار است که فراتر ا  آ  چیرزی  97)خ/ 1
 تفسیر در لاید که ای ندته است. ت خداوند مطر  شدهت و الدیّلا ا لیّ پیونددر  گفته پارهای   نیست.
 لوده غالب معنای له است م د لالا  زج ل در ظاهر واژة که ستا ای  شود، گرفته نرر در لالا زج ل
 لرر  ااردس   ا  مطلق زاحار لار ، ا  منرور ،معنا لنالرای . نیست او ا  تر غالب چیزی هیچ که لاشد
 نرورم رود می احت ال. یستن اشیا  آ  له او ا  تر نزدیف چیزی هیچ که ای گونهه ل .است اشیا  زه 
. ادر  تجلیا  و علائم و آیا  زوسیله ل است او لود  آشدار که لاشد رایج معنای ه ا  ظاهر، ا 
 ,Shahidi) اسرت  چیرز  ه ه ا  تر مبفی که است رلولی اادس  ا  لار ، ا  نرورم صور   ای  در

2005, p. 13). ، خداونردی،  ز ظهرور  لرای نشا  داد  اوج و شرد  مرتبر   ها واژهای  چینش  لنالرای
 زترا لرر پایر    اند، لالا له عنوا  مفهومِ نگاشتِ اول استفاده کرده ةوار حضر  امیرال ومنی )ع( ا  رر 

را « شرد  »ی مفهومی که )ظهور خداوند لالا است(، در  حو ه و نگاشتِ دوم یعنری   ای  استعاره

                                                                                                                                        
ْ  َ لََ َ يآ  1 و َ

َ ُ  ْ� َْ َلْآ عَدآ خْوْ َ لََ َ يآ  َقآ لَهُ وَ َلِآ بآ َُ امْوْ َ لََ َ يآ  ءَ 
َ هُ وَ َقظ َ ٍْ َ لََ َ يآ  ءَ بَوآ بَاطْ

هُ وَ َقآ َُ آْ  ءَ وُونَهُ. ءَ َ 

اشرراف  تری  ظهور که ا  آ  خداوند است، در االب سا ی شدید در وااع در ای  مفهوم .تبیی  کند
 در  کند. روش ریبته شده، تا مبارب آ  را له صور  تواویری مدانی 

 
 تسدطبیان . 10. 5

 جرا  ایر   در(. ,v. 2, p. 241 Ragheb Esfahani ,1995) اسرت اهر رو  ا  اردر   و توانای  ،تسلط
 شری   گررفت   اررار  ا کره   اسرت  شرد   چیره و تسلط «فوق» ظرف استعاری ارتباط در موود مفهوم

 کرار ه لر  منررور  ایر   لره   یرر  ن ونرز  در گونه کره  ه ا  آید. میله دست  ثالت ز مین لر فرا  متحر 

» مانند: .است رفته
امیراً
𝑡𝑡𝑡𝑡  فوق

اموُرکم
𝑙𝑙𝑙𝑙»

  .گردانید حاکم امورتا  ه ه لر را آ  و( 198 /) 1
 ا  اعرم   نردگ   مسرائ   ت رام  در لایرد  خردا  فرما  حاک یت که امر دارد ای  له اشاره لالا ج له
لررای   .(Makarem Shirazi, 1996, v. 7, p. 684-677) لاشرد  جرار   سیاسر   و اجت اع  و فرد 
اررار  لوده، عنورر متحرر  ج لره    « راعه الله» مواعیت را که لیانگر «امیر» )ع( امام ای  مفهومتبیی  
ا   .دانرد  لر مباربرا  لرترر مری   « فوق»گذاری  را لا مواعیت فرمانروایی و جای «امیر» یو  است. داده
لنالرای    یردستانش ارار دارد، ط در مدانی لالاتر ا  ما شبص مسله ةکه در تجارب رو مر یجائ آ 
تسلط اراعت ا  پروردگار لر افعال و کردار مباربا   خواها ِ« فوق»)ع( لا مفهوم مدانی ظرف  امام
ثالت اراعت ارار گرفته تا  پایزله عنوا   مینه و  «ا   ندگیامور»جا   ده در ای ز دیگر این. ندتاست

 ی شئونا   ندگی مسلط شود. ر ه هلگوید، فرمانبری ا  خداوند لاید ل
 

  گیری نتیجه. 6
 ا کلامش لیشتر و لهتر فهم لرای امام علی)ع( ،گرفت نتیجه توا  می انجام گرفتههای  پایز پژوهش لر
هرای   اسرتفاده ا  اسرتعاره   هرا  روش ایر   ا  یدی .است جسته سود مبتلفی های روش ا  مباربا ، له

 جرراری مبتلررف هررای دوره مبارررب فهررم سررطح در را البلاغرره فرا هررای نهررج کرره اسررت مفهررومی
 اال  های هتجرل پایز لر پهنه ای  نررا  صاحب لر پایز دیدگاه های شناختی استعاره  یرا، .است کرده
 ترر  آسرا    لرانی  هرای  گرزاره  شناخت ،روش ای  لا وااعدر  .شوند می ساخته  لا  آ  کارلرا  ل س
مفراهیم   ،در تعبیراتشرا  « فروق »ظررف   های مفهومی استعاره فاده ا تلنالرای  حضر  لا اس گردد. می

له صور  تواویری االر  مشراهده    مدان ندسا ی استفاده ا  و غیر اال  شناخت را لا ار شیخاص 
  اند. آورده و ار ش ندی آ  را اال  در  کردهدر

                                                                                                                                        
1  َْ

َ
رلََعْكُ آ وَ ص  آ

َ
ٍَ ص كُ آ وَ قَهْ نرا  بَر آ ِْ  وُونَ ْ روَا

كُ آ وَ وَخْر لَ  ِْ  وُونَ وْثَرا
وَلَُْ طَاعَةَ َْ� ْ وَاَِ  ووْكُر آ وَ َ اجآ ُِ ٍْ دُ  قْعْر 

عَلَ  ريآ ََ كُ آ  وَ  ِْ رو َُ
ُ
َ  ص آْ  روَ  َ ر

صَا ََ مْ َ زَعْكُ آ وَ  آْ ة  قَْ  كُ آ وَ جُي َ َْ ْ  طَلْبَ َِ .َ نْ وا  قَْ  َطْيْكُ آ َْ ََ  ْْ  قْكَوآ
كُ آ وَ نَنَسا  َْ شَ كَيا  قْهُْْ  وَحآ ََ كُ آ وَ  ِْ بُو

ُُ  بْ َ  قْبُهُْنْ 
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کره   ای و کرانونی دارد  ن ونه عنای پیشیف م« فوق»ظرف  ،نبست دهد، که ها نشا  می لررسی
ایر  معنرا را    ،ارار نگیردهم که در هیچ لافت  لانی  هنگامی .کند را تبیی  می «در رولو  لالا»مفهوم 

شود. لره ایر     میدر معنا   دچار توسعه، کار رود لههای مبتلف  واتی در لافت هر چند .ه راه داردله 
نش های ه نشی ، معانی دیگرری غیرر ا  آ  معنرای کرانونی، پیرامرو      تأثیرا  واژه زدر نتیج معنا که
« پرذیری  انعطراف »و  «فعرال  ةپدیرد »، «انطبراق » توانرد در سره شرد ِ    ای  اواعرد مری   .گیرند شد  می
پرذیری   در شرد  انعطراف   ،های مفهومی گسترش معنا در االب استعاره .معنا را نشا  دهند گسترش

متناسب لا لافت، لا وجود حفظ اصرالت   ، یف واژهماهیمف عنی لرای در ی .اال  لررسی است معنا
عرلاوه لرر ه بسرتگی لرا معنرای      . در ای  میا ، شود ای، معانی دیگر را پذیرا می ن ونه در معنای پیش

 ،دوم. اسرت  دریافت آ  اال  زای، معانی مستو  دیگری له عنوا  معنای استعاری له وسیل ن ونه پیش
و غالب لود  عر ت، علو موامی، تسلط  ن ونهلرای  .کند ای  واژه مفاهیم ار شی مثبت را تبیی  می

 جایگراه  ،سروم کنرد.   سرا ی مری   مفهوم را لا تدیه لر مفهوم مبدأ که ناشی ا  توورا  مدانی است،
 چیز ه ه یرا انسا   .های توویری است واره مفهوم مبدأ یا ه ا  رر  کنندة تعیی  هستی در انسا 
مفراهیم انتزاعری و   لرر ه ری  اسراس     . ویسنجدمی خود جایگاه و مواعیت و خود لا موایسه در را

تفهیم مطالرب لایرد لرر    متو  دینی هم لرای اال  در  شد  له ناچار لرای  .کند ار شی را تبیی  می
لسیاری ا  مفاهیم ار شی و معنوی  ،اگر غیر ا  ای  لاشد .ریزی شوند های انسا  رر  اساس دیدگاه

 لرایش نامفهوم خواهند ماند.
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 تدیره  لرا  اررآ   در «فری » حررف  تورویری  هرای  واره رر  لررسی(. »1395الله حسومی ) نیا، مریم و ولی توک 
 .80 -46. صص 5. ش ارة تفسیر پژوهی «.شناختی معناشناسی در جانسو  لرنرریز

   کر. نشر البلاغه. تهرا : نهج (. ترج ه1386جعفر ، مح د مهدی )
 اوار کل ا  لر آ  اثرگذاری چگونگی و ارآ  مفهومی های استعاره شناسی (. گونه1395) مطهره حسینی،

 تهرا . پردیس حدیث و ارآ  دانشگاه دکتری. . رساله(ع)امیرال ؤمنی 
 دارالفدر: لیرو  .الواموس جواهر م  العروس تاج . (1414)مرتض   مح د  لیدی، حسینی

 العرلی لیرو : دارالدتاب ال عرب. ترتیب فی ال یرب. (تا لی)ناصر  مطر ی، خوار می
 سب : تهرا  نرری. شناسی     لا. (1378)مح د  دلیرمودم،
 تهرا .  دانشگاه: تهرا  دهبدا. نامه لیت (.1385)اکبر  علی دهبدا،
 س ت. : . تهرا 6چ .مفاهیم و ها نرریه شناختی، شناسی  لا  لر آمدی در  .(1396مح د ) مهند، راسخ
غلامرورا   . ترج رز 1چ اررآ .  الفراظ  مفرردا   تحویرق  و ترج ره   (.1374) مح د ل  حسی  اصفهان ، راغب

 خسرو . تهرا : مرتضوی. 
 در موجرود  هرای  اسرتعاره  ای واره ررر   . مبنرای (1392) .شرعبانیا   فار ره  و راد یوسفی فار ه للویس، روش ،

 94-75 . صص2 سال .شناخت  لا  گیلا . شرق های ال ث  ورب
 چهرارچوب  در «ا »فارسری   اورافز  حررف  معنرایی  شربدز . (1390 یارتی ) مح دی عارفه و کیوا   اهدی،

 .80-67.  صص 1 سال .شناختی علوم های تا ه. شناختی معناشناسی
 نورد  «.فارسری   لرا   لره  کرود   هرای  داستا  در  ما  استعارة معناشناختی لررسی. »(1391)فر ا   سجودی،

  .156-135. صص 19ش ارة  ادلی.
البلاغره در واژة   نهرج  3های خطبه  واره تأم ِ اند ِ رسانگی رر (. »1395شاملی، نورالله و محس  سالاری )

 . 72-59. صص 2. ش ارة 7. سال نامه علوی پژوهش««. ال »
 دفترر  ، ارم  عل یره  حرو ه  مدرسری   جامعره : . ام2چ . البلاغه نهج در الهیا . (1372) الله لطف ، گلاایگانی صافی

 اسلامی. انتشارا 
 نامره «. شرناختی  شناسری  معنری  دیردگاه  ا  توروری  هرای  ررحواره ی درلاره لحثی. »(1382)کورش  صفوی،

  .85-65 . صص21ش ارة  فرهنگستا .
 نامره  «.شرناختی  شناسری  معنری  دیردگاه  ا  توروری  هرای  ررحواره ی درلاره لحثی. »(1382)کورش، صفوی،

 .  85-65. صص 21ش ارة  فرهنگستا .
 (اسلامی تبلییا  سا ما  هنری حو ة)مهر سورة شناسی. تهرا : معنی لر درآمدی (.1383کورش. ) صفوی،
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 مرتضو .: اشدور . تهرا  اح د حسین  توحیح .البحری  مج ع(. 1375مح د ) ل  الدی  فبر رریحی،
 هجر . نشر: ام. 2العی . چ  کتاب،  (1409)  أح د ل  خلی  فراهید ،
 اسلامی. اندیشه و تهرا : فرهن  .1. چارآ  شناختی معناشناسی .(1390) علیروا، نیا، اائ ی

 . تهرا : لنیاد. فرهن  لیا  ارآ (.  1366اریب، مح د )
 نود«. شناختی رویدرد لا ارآ  جهتی های استعاره» .(1389)خدیجه.  حاجیا ، عالیه، کامبو یا،  عفرانلو کرد

   .139-115. صص 9 ش ارة. ادلی
( ا ) اورافز  حرف لررسی(. »1388راد ) یوسفی فاره و  اده آااگ  فردوس عاصی، موطفی ارسلا ، گلفام،

. 10سرال   .شناسری   لرا   و  لرا   «.سرنتی  رویدررد  لرا  آ  موایسز و شناختی معناشناسی چارچوب در
 .80-69صص 

. سرال  های علروم شرناختی   تا ه«.  لا  شناسی شناختی و استعاره(. »1381گلفام، ارسلا ، یوسفی راد، فار ه )
 .64-59. صص 3
ئدرة َلْطعراِ .(ترا  لری )  مح دتو  ل  مح دلاار مجلس ،  احیرا   دارلیررو :   .بعراِ َلْنرَِْ َقجاَورة قر  ِ صخبراِ َلْ

 .  العرلی التراث
 کتاب.  نشر و ترج ه: تهرا . الورآ  کل ا  فی التحویق. (1360)حس   موطفوی،

 امیرکبیر . تهرا :معی  فارسی فرهن (. 1350معی ، مح د، )
 ترج ز جواد مع وری. ام: دارالدتاب اسلامی البلاغه. سار نهج در سایه(. 1387مینیه، مح د جواد )

 الدترب  دار: تهررا   .1البلاغره. چ  نهرج  لرر  جرامعی  و ترا ه  شرر   امرام  . پیرام (1375) ناصرر،  شریرا ی،  مدارم
 الاسلامیه.

 آگه: تهرا  .معاصر ادلی های نرریه نامز دانش (.1384ری ا ) ایرنا مداریف،
: تهرررا  1. چ 2 ج  البلاغرره. لررر نهررج  و جررامع   تررا ه  شررر   امررام  پیررام (. 1379شرریرا  ، ناصررر )  مدررارم

 َلََلََ ة.  كتُّ وََِق
 س ت تهرا : ارآ . اعجا  و للاغت . علوم(1380)یدالله  نویریا ،

 شرناختی.  شناسری   لرا   رویدررد : البلاغره  نهرج  هرای  اسرتعاره  مفهرومی  (. تحلیر  1387) مهتاب نورمح دی،
 مدرس. ترلیت نامز کارشناسی ارشد. دانشگاه پایا 

 فرهنگی. و عل ی انتشارا  تهرا : شهیدی. جعفر سید ترج ز (.1384) روی{ شریف }گردآوری البلاغه نهج
 ام: دار الفدر . جواهر البلاغه.(1435هاش ی، اح د )

 مرکز: تهرا  راهری. فر انه ترج هاستعاره.  (.1377ترنس ) هاوکس،
 محبروب.  رورا  مح رد  ترج رز  .هرا  چالره  سیاه تا لزرگ انفجار ا .  ما  تاریبچه .(1384)استیو   هاوکین ،

 انتشار. سهامی شرکت: تهرا 
نامره   پایرا   شرناختی.  معناشناسری  رویدررد : فارسری   لا  در  ما  استعاره . لررسی(1382)فار ه  راد، یوسفی

 مدرس. ترلیت دانشگاه ارشد. کارشناسی
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Abstract 
With the conceptual metaphors, the speaker, a particular concept which is 
incomprehensible in the destination domain is mapped to the source domain, relying 
on known experiences and visual schemas that lie within the source domain which is 
understandable to the audience. So, because of the spatial property of the container 
above, which places “height and length” in the source area, this term was chosen as 
an example to illustrate the role of conceptual metaphors and the schemas encoded 
with it in Nahj al-Balaghah conceptualizations. According to the the conceptual 
metaphors and consequently visual schematics, this paper has used a descriptive-
analytic method to investigate the metaphorical functions of the word “above” 
(faugh  َفَروق) in Nahj al-Balaghah, and by explaining this term and the empirical and 
place-making role of cognitive metaphors, a comprehensive and detailed description 
of the vessel is obtained in the conceptual system of Nahj al-Balaghah. The term has 
been instrumental in the conceptualization of the human mind as the basis for the 
“direction-movement”, in the structuring of the spiritual and social discourses. 
Therefore, the present study seeks to elucidate the role of conceptual metaphors 
constructed with the term by examining the function of the “above” container in 
Nahj al-Balaghah conceptual system. In this way, after briefly explaining the 
difference between classical and conceptual metaphors, examining these points the 
meaning of the above sample is analyzed cognitively. Here the meaning of the 
sample of the word, which is the most focal concept in its semantic network, has 
been examined and identified in the context of the word “above” indicating the 
spatial relationship. It literally means “place”, in fact, the meaning of “above” and 
“along” is conceptualized by the spatial height property of this word; so, its scheme 
is as described, the moving element is above the fixed boundary, which may be 
spaced above the boundary, or it is completely over it, sometimes drawing the 
elevation and elevation of the path in the direction of the boundary depending on its 
applied texture. Therefore, in the pre-conceptual sense of this term, in addition to the 
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“direction-movement”, in the structuring of the spiritual and social discourses. 
Therefore, the present study seeks to elucidate the role of conceptual metaphors 
constructed with the term by examining the function of the “above” container in 
Nahj al-Balaghah conceptual system. In this way, after briefly explaining the 
difference between classical and conceptual metaphors, examining these points the 
meaning of the above sample is analyzed cognitively. Here the meaning of the 
sample of the word, which is the most focal concept in its semantic network, has 
been examined and identified in the context of the word “above” indicating the 
spatial relationship. It literally means “place”, in fact, the meaning of “above” and 
“along” is conceptualized by the spatial height property of this word; so, its scheme 
is as described, the moving element is above the fixed boundary, which may be 
spaced above the boundary, or it is completely over it, sometimes drawing the 
elevation and elevation of the path in the direction of the boundary depending on its 
applied texture. Therefore, in the pre-conceptual sense of this term, in addition to the 
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“upward” directional schema, a “motion in the longitudinal space” visual scheme is 
also observed, which is caused by the alteration of this schema both in its direction 
and in its motion and the basis of the concept of origin lies in the metaphorical 
transition. Another point is that the notion of “above, above” gives the sentence path 
to its boundary worthwhile. 
2. Above Image Schemas: Based on the foregoing, it was found that the visual 
schema –the same recurring patterns in our experiences that integrate and 
conceptualize our concepts– is “spatial” and “motion” in the conceptual 
representation of the term when it comes to structure. As sentences and 
interpretations fall into place, other schematics branch out. Thus, the above term 
primarily refers to the notion of “high” placement, a place which is derived from the 
fact that we have a body with a specific function in the physical environment. When 
man places his body and things in the center, and measures the position of other 
things upon them, he judges they are on or above something, his judgments are 
based on human experience and his teachings. For example in the phrase 

مِ  » 
سَوفٍ
𝑡𝑡𝑡𝑡 َفوَق

هُم
𝑙𝑙𝑙𝑙 ٍ(1/خ« )مفروعٍ وَ مهِادٍ تحَتهَُم موَووع  

The track is located at a distance above the border. In fact, here the Imam has used 
the everyday human experience of placing the object over a fixed place to guide the 
understanding of the existence of the sky by embodying the sky over humans 
because in our experience all of us associate the “ceiling” with the (hyper) meaning 
of the high and vast environment, thus relying on the basic concept of reliance on 
the schema. It is high, depicting the presence of a vast, vast sky. Secondly, the above 
container is depicted in Nahj al-Balagha, “the movement of the body is in space”, 
for example, conceptualizing the experience of horizontal motion in the phrase 

و »
ال ا 
𝑡𝑡𝑡𝑡  م  فوق

ها
𝑙𝑙𝑙𝑙 (1خ/) 6«دفیق 

Or the upside in the interpretation 

«
انَا

𝑡𝑡𝑡𝑡  َ دو
ما

𝑙𝑙𝑙𝑙 َتَوولُ* وَ فوَق
ما

𝑙𝑙𝑙𝑙َفی نَفسِف» 
 
3. Another case examined in this paper is an explanation of the abstract concepts of 
Nahj al-Balaghah concepts with the above container obtained by mapping between 
spatial and empirical concepts. Thus, the human experience of the “direction and 
movement” of the concept of origin, rather than mapping it into the realm of 
destination, experiences other abstract concepts such as “dominance, grandeur, 
environment, expansiveness, exaltation, opposition, and more superiority”. And 
intensity for his audience, for example, the metaphorical concept of “dominant is 
high” in the interpretation 

فَإِ َّ»
َ 
𝑡𝑡𝑡𝑡 َفوَْق

هُمْ
𝑙𝑙𝑙𝑙» / (53) 

Or more is high in 

وَلا تسَالَ»
و

𝑡𝑡𝑡𝑡 َا فیها فوَق   
الدَفافِ

𝑙𝑙𝑙𝑙 »/(45)خ 
They are explained by the conceptual role of the above contained in the 
interpretations of Ali (AS). 
 
Keywords: Conceptual metaphors, Supermodel, Visual schemas, Nahj al-Balagh 
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دانفد،   مفی « واژ »ها اسفت و واحفد دسفتوری را     عموماً مبتنی بر اِعراب پایانی واژ 
هایی، مبنای تحلیل قرار گرفت که در آن نقش  شد. بر ین اساس، ساز  نظر صرف

گشفتاری بهفر    -شوند. در ایفن تحلیفل، از دسفتاوردهای دسفتور زایشفی      ظاهر می
جایی اسفتتاد    های نحوی مانند همپایگی، جانشینی و جابه شد و از استدلال  گرفته

هایی از انگلیسفی و   نوع ساختاری قید با مثال گردید. به این صورت که ابتدا یک
فارسی معرفی شدند. سپس، بررسی شد که این ساختار چگونفه در عربفی ظهفور    

گفرو   »هفایی ماننفد    های قیدی، سفاز   یابد. در فارسی و انگلیسی علاو  بر واژ  می
تواننفد در   مفی « قیدی ةوار جمله»و « گرو  صتتی»، «گرو  اسمی»، «ای اضافه حرف

هفای پفژوهش نشفان داد کفه همفین       ش نحوی قید ظاهر شوند. در پایفان، یافتفه  نق
انفد.   هفای دیگفر معرففی شفد      شوند، اما عموماً با نام ها در عربی نی  یافت می ساز 

های انگلیسفی و فارسفی    همچنین، یک ساختار ویژة قیدی معرفی شد که در زبان
 عرفی شد.م« گرو  قیدی»ای ندارد. این ساختار با نام  نمونه

 
قیفدی،   ةوار ای، جف   قیفدی، جملفه    اضافه قید، گرو  حرف های کلیدی: واژه

 دستور صورتگرا.
 

 مقدمه. 1
در  «قید»به نام  مقوله یا نقشینخست،  ،عربی در دستور سنتی وو آموزش آن  زبان عربیبررسی در 

 ه منظفور ، بف شفد   اختفه هر جا که به معرفی یک نقش در زبان پرد دوم آنکه،. است شد   نظر نگرفته
در واقف،، بررسفی    .اسفت  گرفتهآن نقش قرار « اعراب»اولویت را بر  هر نقش، بندی شناسایی و دسته

چند با توجه به تعریتی کفه   هر است. قرار گرفته پسینهای  ممکن برای آن نقش در اولویت ساختار
هفای   میفان نقفش   اغلف   دسفتوری،  هفای  باتوان گتت که این نقش در کت می ،شود میارائه از قید 

 ،اسفت. در ایفن مقالفه    شفد   پراکنفد   موارد مشفابه  متعول فیه، حال، متعول مطلق و مانندگوناگونی 
ایفن  بررسفی  گشفتاری بفه   -دسفتور زایشفی  به ویژ  گرا و  ساخت یدگا از دبه طور کلی ایم  کوشید 

در این  تر یشپهایی که  لاشای کنیم به ت پیش از آن، باید اشار  هر چند .بپردازیمزبان عربی  ةمقول
 است. گرفته انجامراستا 

 
 پژوهش ةپیشین. 2. 1
از مفا  ام، ییدر زبان عربفی سفخن بگفو   « دیق» واژة تخصصیه از ک است ای نامعمول تا انداز  چند هر

آذرتفاش  نخسفتین بفار   م. ینف ک مفی  شفار  ا واژة تخصصفی ن یف ا کفه بفه  م یسفت ین افرادین ینخستجمله 

(Azarnoush, 2016a)د در دسفتور زبفان   یف ق» ةمقالف و سفپس در   «آموزش زبفان عربفی  »تاب کر ، د
« د وجففود نففداردیففدر نحفو عربففی، مبحثففی بففه نفام ق  » اسففت کففه بففه ایففن نکتففه اشفار  کففرد  ، «یعربف 

(Azarnoush, 1988, p. 107).  چفه در   برخفی خاورشناسفان آن   ،ش از اویه پک است بیان کرد وی
در پژوهش خود  وا )همان(. اند د ید نامیق را ،اند یافتهزبان خود  د دریبا قرا مشابه دستور زبان عربی 

د در زبفان  یف ق ةدربفار را  4شیو هانری فلف  3، وهر2، بلاشر1تیرا مانند هایی خاورشناس های فیتوص
ه نحفوی  یف بنفدی و توج  میتقس دیگر، با یک ها ة این توصیفسیمقا پس از یو است. کرد  انیعربی ب
 ،دیف بنفدی ق  ف و دسفته ی. این توصف است کرد دی زبان عربی ارائه یهای ق تساخ را در پیوند با خود

دهای زبفان  یف ق در ارتباط با ،تا امروز حتیه در آن زمان و کتی بود ین توصیتر املکن و یتر مناس 
 اننفد دستورنویسفان  هم (Azarnoush, 1988; 2016a) ، آذرنفوش وجفود   این باشد  بود.  بیان عربی

فراتر از  های ساز  به است و گرفته« واژ »را  یعربزبان  یدهایقف یبرای توص «یواحد زبان» گذشته،
 .است نکرد  توجه  واژ

 (Esmaili Taheri, 2016) لی طفاهری یآذرنفوش، اسفماع   ةمقالف حدود سی سال پس از انتشفار  
و پفذیرفتن  تأییفد   بفا  وید. ور فراتفر مفی  ک گفام  یف سفند و  ینو مفی « د آذرنوشیق ةمقالای بر  ملهکت»

ه ک، «یمترد و منصوب»د در زبان عربی، علاو  بر آن ساختار یق که است بیان کرد  توصیف آذرنوش
 Esmaili)   داردیف ن«   و مجرور به حفرف جفر  کمر»ک ساختار یرد  بود، کاشار   ه آنآذرنوش ب

Taheri, 2016, p. 5 .)ربرا پژوهان معاصر  م و زبانیقد اننویسدستور علتِخود هشت  ةمقالدر  وی 
مجفرور بفه حفرف    »د در زبان عربی قالف   یهای ق توان به ساخت ه میک است و بیان کرد  رد شم می
 ویه کف  بیان کردتوان  می گیری سهلی کبا اند (.Esmaili Taheri, 2016, p. 13)   اف ودیرا ن« جر

د معرففی  یف هفای ق  ی از ساختیک عنوان  بهرا « ای اضافه حرفگرو  » ةساز  فراتر رفته و واژاز سطح 
 است. رد ک

آذرنفوش در حفال    ةمقالف ه کف ی یهفا  در همفان سفال   های فارسی موردِ اشار ، صرفِ نظر از مقاله
قیفد   دسفت از توصفیف معنفایی    هکشه بودند ین اندیای عرب در ایشناسان دن برخی زبان ،انتشار بود

ن یف ی از ایکف ننفد.  ک فیتوصف  و ساختاری صوری از جنبةد را یانواع ق ها بر آن بودند تا آن ردارند.ب
شفی  یات زایادب ینکها با»سد ینو بود. او می (Fassi Fehri, 1998) شناسان عبدالقادر فاسی فهری زبان

ار دارد، ی( سفخن بسف  یهفای ژرمنفی و رومفان    زبفان  ویفژ    بهها ) زبان بیشترد در یق ةمقولدر خصوص 
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د معرففی  یف هفای ق  ی از ساختیک عنوان  بهرا « ای اضافه حرفگرو  » ةساز  فراتر رفته و واژاز سطح 
 است. رد ک

آذرنفوش در حفال    ةمقالف ه کف ی یهفا  در همفان سفال   های فارسی موردِ اشار ، صرفِ نظر از مقاله
قیفد   دسفت از توصفیف معنفایی    هکشه بودند ین اندیای عرب در ایشناسان دن برخی زبان ،انتشار بود

ن یف ی از ایکف ننفد.  ک فیتوصف  و ساختاری صوری از جنبةد را یانواع ق ها بر آن بودند تا آن ردارند.ب
شفی  یات زایادب ینکها با»سد ینو بود. او می (Fassi Fehri, 1998) شناسان عبدالقادر فاسی فهری زبان

ار دارد، ی( سفخن بسف  یهفای ژرمنفی و رومفان    زبفان  ویفژ    بهها ) زبان بیشترد در یق ةمقولدر خصوص 

                                                                                                                             
1 W. Wright 
2 R. Blachère 
3 H. Wehr 
4 H. Fleisch 
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 «اند ، برخوردار نشد یات، حتی در حد مقدمیدیف جدیچ توصیزبان عربی از ه 1یدیساختارهای ق
(Fassi Fehri, 1998, p. 111.) گرای  که هموار  در آثارش متأثر از مکت  صورت شناس این زبان

( Fassi Fehri, 1998برای نخستین بفار )  (،Hajizadeh, 2009, p. 319) است گشتاری بود -زایشی
 یو پفردازد.  مفی  هفا  زبفان عربفی بفر اسفاس شفکل ظفاهری آن      « ظفروف »بنفدی   به توصیف و دسفته 

 اشار  خواهیم کرد.  به آن  که در ادامه دهد بندی ارائه می دسته
 

 بیان مسئله. 3. 1
آموزش و  بررسی ساد  کردنبرای  ،گرا ساخت ویژ   بهدستورهای توصیتی امروز   یا وجود اینکه 
 دسفتور همفان   ایفران هنوز نگا  و دستور عربی غال  در اما اند،  به خدمت گرفته شد زبان و ترجمه 

قدیم برای دستور زبفان عربفی ترسفیم     های دستورنویستجوی ی مبتنی بر اعراب است. الگویی که 
 هفا  واژ « اِعفراب »بلکه مبنا و هدف این علم بر توجیه  ،است مبتنی بر صورت نبود  گیهماند،  کرد 

 .Mostafa, 1992, p) اند تهنی  شناخ« علم الاعراب»که علم نحو را با نام  یا گونه  به .است قرار گرفته

. رونفد ش   پیواژ به  خطی و واژ صورت به ها نه در تحلیل دستوری متاست ک شد  ن امر سب (. ای1
بنفدی   دستوری را ابتدا بر اساس اعراب و سپس بر اساس معنا و یا سفاختار دسفته   های ساز  همچنین

رفوعففات، منصففوبات و م»س بففر اسففا اغلفف  دسففتوری، هففای بااز همففین رو اسففت کففه کتفف .کننففد
هاسفت   اند. این دیدگا  چنان محکفم و اسفتوار بنفا نهفاد  شفد کفه قفرن        بندی شد  بخش« مجرورات

 دیفدگا  که هر  یا گونه به .است خود را تحمیل کرد  جا بهتنها روش  عنوان  بهو  است ماند  یپابرجا
کفه مفدتی    اففرادی کفی از  شود. ی وار خاموش می برد و پژواک مخالف یا متتاوتی را  به جایی نمی
 ,Mostafa) ابراهیم مصطتیبه باور است.  «إحیا النحو» نگارندة ،کوشید به این نگرش خرد  بگیرد

 است: از این قرار توان به دستور مبتنی بر اعراب گرفت  هایی که می یکی از خرد  (1992
آن را بفه تبف،    های نتی را به جای اینکه در یفک موضف، بررسفی کننفد     اسلوب]در این دستور[ 

« لا»و نیف   « مفا وإن »قرار گرفته و « کانَ»در کنار « یسَلَ»اند:  اعراب میان فصول مختلف پراکند 
لَم »در باب اعراب فعل مضارع و « لَن»در باب استثنا، « یسَولَیرَ وإلا غ»، «کانَ»در بابی ملحق به 

 (.Mostafa, 1992, p. 3 & 4در باب ج م فعل )« و لَمّا
 

چفه   آن .گونه است همینزبان عربی  دستور های بادستوری نی  در کت های هدیگر مقولوضعیت 
گفرا بفه    در دستور ساخت شود، معرفی می« قید»جا و در دستور زبان فارسی و انگلیسی به نام  در این
بنفدی   دسفته  د مشفابه موار و «قیدی ةوابست ة، جملای اضافه حرفواژگانی، گرو  اسمی، گرو  »انواع 

                                                                                                                             
کیب الظرفیة  1  الترا

دسفتور زبفان    هفای  بادر کت «قید» . همچنین مقوله(Mishkātoddini, 2010, p. 207-210شود ) می
« جار و مجرور»و حتی « حال»، «تمیی »، «متعولٌ لَه»، «ظرف/ متعولٌ فیه» های همقول در پیوند باعربی 

توصفیف   دسفتور سفنتی  از آن نیف  هرگف  در    چشفمگیری است و بخش  قرار گرفته« ادوات شرط»و 
یفا اعفراب محلفی    « محلفی از اعفراب نداشفته اسفت    »زیرا در این دستور به معنای واقعفی   .است د نش
 است. گرفته می

نحفوی زبفان عربفی، قربفانی      هفای  بررسفی   نیف ، در  واژتر از  دیگر، ساختارهای ب رگ سویاز 
ار و جف »رفتفه بفه    در عربی حتی نامش بر اسفاس اعفراب رفتفه    ای اضافه حرفاند. گرو   اعراب گشته

همچنفین گفرو     اسفت.  رنگ مطرح شفد   بحث تعلّق )وابستگی( آن بسیار کمو  تبدیل شد « مجرور
اسفت. سفاختار    کلیّ کنار گذاشته شد  صورت ی بههای دستور بادر بسیاری از کتای  اضافه حرف
 ساختاری که از محدود در آثار .اند وابسته( نی  دچار همین وض، شد  های هدرونی )جمل های هجمل

« جملاتی که محلی از اعراب دارند / ندارند»است یا در بحث  سخن به میان آمد های درونی  جمله
(Rajihi, 1998,  v. 4 ; Ibn Hisham, 1964, v. 2. p. 2 بیان شد ) در  به شیوة مختصراینکه یا  .اند

یفاد  هفا   ناز آ مفوارد مشفابه   و« ظفروف مضفاف بفه جملفه    »، «جمله حالیفه »، «موصول ةصل» ارتباط با
ویفژ    بفه گفرا، و   ، ما در این پژوهش بر آنیم تا با مبنا قرار دادن دسفتور سفاخت  رو  ینا از است. شد 

چفه در   های فارسی و انگلیسی را بفا آن  قید در زبان ةمقول ،روش تطبیقی گشتاری، با-دستور زایشی
 بررسی کنیم. ،قرار گیرد  مقابل آن توان عربی می

تفوان   آیا اصولاً مینخست،  .ها هستیم به این پرسش پاسخ در پیژوهش در این پ ،بر این اساس
تفوان بفر    آیا مفی دوم،  ؟یابیمبازشوند را در زبان عربی  های دیگر قید نامید  می نقشی را که در زبان

و فارسفی و انگلیسفی از    سفو   یفک  ازساختارهای قیدی، میان عربفی   های تتاوتها و  اساس شباهت
چگونه سوم، یجاد کرد که به شناسایی بهتر نقش قید در زبان عربی منجر شود؟ دیگر تعادلی ا سوی
. بر ایفن مبنفا،   ای قیدهای زبان عربی را توجیه کند؟ های ترجمه تواند معادل بندی ساختاری می دسته

فعل، صفتت و جملفه در    های کنند  یفتوصهای  توان مقوله این است که می نخست پژوهشفرض 
بندی سفاختاری قیفد    است که دسته از این قرارفرض دوم بندی کرد.  ساختار دسته عربی را بر مبنای

 تر است. آسانزبان، که با ساختار قید در فارسی آشنایی دارند،  برای فراگیران فارسی
 

 پژوهشروش . 2
در این مرحلفه بفه بررسفی و تطبیفق انفواع      . نخست پژوهشی تطبیقی است مرحلةپژوهش حاضر در 

خفواهیم  دیگفر   سفوی و زبفان عربفی معاصفر از     سفو  یفک از میان فارسفی و انگلیسفی   ساختاری قید 
در دسففتور  شففد  یرفتففهپذای از یففک سففاختار قیففدی  . در ایففن مرحلففه، نگارنففدگان نمونففهپرداخففت
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دسفتور زبفان    هفای  بادر کت «قید» . همچنین مقوله(Mishkātoddini, 2010, p. 207-210شود ) می
« جار و مجرور»و حتی « حال»، «تمیی »، «متعولٌ لَه»، «ظرف/ متعولٌ فیه» های همقول در پیوند باعربی 

توصفیف   دسفتور سفنتی  از آن نیف  هرگف  در    چشفمگیری است و بخش  قرار گرفته« ادوات شرط»و 
یفا اعفراب محلفی    « محلفی از اعفراب نداشفته اسفت    »زیرا در این دستور به معنای واقعفی   .است د نش
 است. گرفته می

نحفوی زبفان عربفی، قربفانی      هفای  بررسفی   نیف ، در  واژتر از  دیگر، ساختارهای ب رگ سویاز 
ار و جف »رفتفه بفه    در عربی حتی نامش بر اسفاس اعفراب رفتفه    ای اضافه حرفاند. گرو   اعراب گشته

همچنفین گفرو     اسفت.  رنگ مطرح شفد   بحث تعلّق )وابستگی( آن بسیار کمو  تبدیل شد « مجرور
اسفت. سفاختار    کلیّ کنار گذاشته شد  صورت ی بههای دستور بادر بسیاری از کتای  اضافه حرف
 ساختاری که از محدود در آثار .اند وابسته( نی  دچار همین وض، شد  های هدرونی )جمل های هجمل

« جملاتی که محلی از اعراب دارند / ندارند»است یا در بحث  سخن به میان آمد های درونی  جمله
(Rajihi, 1998,  v. 4 ; Ibn Hisham, 1964, v. 2. p. 2 بیان شد ) در  به شیوة مختصراینکه یا  .اند

یفاد  هفا   ناز آ مفوارد مشفابه   و« ظفروف مضفاف بفه جملفه    »، «جمله حالیفه »، «موصول ةصل» ارتباط با
ویفژ    بفه گفرا، و   ، ما در این پژوهش بر آنیم تا با مبنا قرار دادن دسفتور سفاخت  رو  ینا از است. شد 

چفه در   های فارسی و انگلیسی را بفا آن  قید در زبان ةمقول ،روش تطبیقی گشتاری، با-دستور زایشی
 بررسی کنیم. ،قرار گیرد  مقابل آن توان عربی می

تفوان   آیا اصولاً مینخست،  .ها هستیم به این پرسش پاسخ در پیژوهش در این پ ،بر این اساس
تفوان بفر    آیا مفی دوم،  ؟یابیمبازشوند را در زبان عربی  های دیگر قید نامید  می نقشی را که در زبان

و فارسفی و انگلیسفی از    سفو   یفک  ازساختارهای قیدی، میان عربفی   های تتاوتها و  اساس شباهت
چگونه سوم، یجاد کرد که به شناسایی بهتر نقش قید در زبان عربی منجر شود؟ دیگر تعادلی ا سوی
. بر ایفن مبنفا،   ای قیدهای زبان عربی را توجیه کند؟ های ترجمه تواند معادل بندی ساختاری می دسته

فعل، صفتت و جملفه در    های کنند  یفتوصهای  توان مقوله این است که می نخست پژوهشفرض 
بندی سفاختاری قیفد    است که دسته از این قرارفرض دوم بندی کرد.  ساختار دسته عربی را بر مبنای

 تر است. آسانزبان، که با ساختار قید در فارسی آشنایی دارند،  برای فراگیران فارسی
 

 پژوهشروش . 2
در این مرحلفه بفه بررسفی و تطبیفق انفواع      . نخست پژوهشی تطبیقی است مرحلةپژوهش حاضر در 

خفواهیم  دیگفر   سفوی و زبفان عربفی معاصفر از     سفو  یفک از میان فارسفی و انگلیسفی   ساختاری قید 
در دسففتور  شففد  یرفتففهپذای از یففک سففاختار قیففدی  . در ایففن مرحلففه، نگارنففدگان نمونففهپرداخففت
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ای از همان سفاختار را کفه در    نمونه. سپس، دهند های فارسی و انگلیسی ارائه می گرا از زبان ساخت
 مفوردِ اشفار   برای اثبات اینکه آن نقفش   ،سپس. شود بیان می ،است ر گرفتههمان نقش دستوری قرا

 جایی و از قبیل همپایگی، جانشینی، قابلیت جابه چند استدلال نحوی، از در عربی نقش قیدی است
 (.Darzi, 2010) شود گرفته میبهر   ،است شناسان زبان یرشموردپذکه  موارد مشابه

 
 های تخصصی واژه ریف. تع3
 یفا ا  و هسفتند  شفد   شفناخته پژوهش، شایسته اسفت برخفی متفاهیم کفه کمتفر       ةش از ورود به بدنپی
 هفای تخصصفی   واژ توافقی بر سفر ایفن    تا مرور شونداست،  شد ارائه ها  متتاوتی از آن های ریفتع

 ایجاد شود.
 دستورمان منظور ه ،است هر جا که در این مقاله نام دستور سنتی به کار رفته :دستور سنتیالف( 

 شود. های نحوی رایج است و به نام علم الاعراب نی  شناخته می تجوی ی است که در کتاب
گتتفه  بفه دسفتوری توصفیتی     کلی طور  به ،در این نوشتار :گرا / صورتگرا دستور ساختب( 
، دسفتور  در این معنا .کند که زبان را بر اساس صورت و ساختمان دستوری آن توصیف می شود می

 ایم. خود قرار داد  های گرا مبنای توصیف یکی از انواع دستور ساخت عنوان  بهگشتاری را -یزایش
 ة، تبیین دو مطل  ضفرورت دارد. نخسفت آنکفه بایفد بفه تمفای  میفان مقولف        زمینهدر این  :قیدپ( 

 گونه همان واق،، در .یمکن اشار  دیگر، سوی از ،«قید» نحوی نقش و سو یک از ،«قید» )صرفی( واژگانی
شفود ممکفن اسفت از     ای که در این نقفش ظفاهر مفی    واژ بودن یک نقش نحوی است، « فاعل»که 
« قیفد »واژگفانی   ةنیف  نبایفد بفا مقولف    « قیفدی »نقش  .باشد« ضمیر»یا « صتت»یا « اسم»واژگانی  ةمقول

هایی اسفت کفه در زبفان     فهرست کردن ساز پی  در حاضر پژوهش . در این میان،شود اشتبا  گرفته
نقشی اسفت کفه معمفولاً    »این معنا  بهتعریف قید  ،ظاهر شوند. دوم« نقش قیدی»توانند در  عربی می

 (.Tabibzadeh, 2014, p. 62« )کند ها و/یا قیدهای دیگر را توصیف می ها و صتت ها، فعل جمله
 ایفن جملفه   ،تفر باشفد   بف رگ  ةای خود بخشی از سفاختار یفک جملف    هرگا  جمله :واره جملهت( 

اصلی )پایفه( یفا وابسفته )پیفرو( باشفد.       ةوار وار  ممکن است جمله . جملهشود نامید  می« وار  هجمل»
مفوارد   موصفولی، قیفدی، متممفی و    ةوار جمله هایی دارند مانند گونههای وابسته  وار  همچنین جمله

 (.Gholamalizadeh, 2007, v. 10) مشابه
 ،«و، یفا، امفا، لفیکن   »هایی ماننفد   دیگر را با واژ  کها به ی یا جملهها  : پیوستن مقوله1همپایگیث( 

بسیار مهم دانستن این قاعد  است  نکتة .(Gholamalizadeh, 2007, p. 139) نامند سازی می همپایه
                                                                                                                             
1 co-ordination 

شفود کفه همفه از یفک مقولفه باشفند        همپایگی هنگامی بین دو یفا چنفد سفاز  برقفرار مفی      رابطة که
(Gholamalizadeh, 2007, p. 142.) 

کاربرد یکسانی داشفته باشفند    اما ،: دو عنصر یا ساز ، اگر در صورت متتاوت باشند1انشینیجج( 
 ,Zandi Moghaddamدیگر کرد، از نظر نقش هم یکسان هسفتند )  ها را جایگ ین یک و بتوان آن

 :تر بیان گستر (. به 2009
تفری )حتفی    کوتا  ةرزنجیای از تکواژها، هرچقدر طولانی باشد، اگر بتواند جانشین  هر زنجیر 

تفر   کوتفا   ةزنجیفر  2تفر را بایفد گسفترش    طفولانی  ةزنجیریک تکواژ( بشود، در این صورت آن 
وضعی داشته باشند، یعنی بتواننفد بفه جفای     ینچن همتکواژی نسبت به  ةزنجیردانست؛ وقتی دو 

یک طبقفه  توانند در  می یجهدرنتها نی  یکسان است و  هم به کار روند، ناچار نقش دستوری آن
 (.Bateni, 2008, p. 102قرار گیرند )

 

توانفد در مفرز    اختیفاری مفی   ةیک سفاز  عنوان  بهجایی قید را  : گشتار جابهجایی قابلیت جابهچ( 
 :انندباعث بدساختی جمله شود. م آنکه یبجا کند،  ها جابه ساز 
 ها را پاسخ داد. علی پرسش با دقت (الف.     1

 ا پاسخ داد.ها ر پرسش با دقتعلی  (ب
 پاسخ داد. با دقتها را  علی پرسش (ج 
 .با دقت ها را پاسخ داد علی پرسش (د 
 

 دیانواع ق. 4
ننفد. در برخفی   ک بندی می دسته گوناگون یها گا  دیددها را از ی، قیدستور زبان فارس های باتکدر 
پس بفا توجفه بفه    سف  .ردنفد ک مفی  یبند دستهها را به مختص و مشترک  تر آن میدستور قد های باتک
 مفوارد مشفابه   ان، حالفت، مقفدار و  کف زمان، م گوناگونی مانندهای  ها را به گرو قید، ییاربرد معناک

بندی  گرو   و مؤوَّل کبه ساد ، مر آن را ،دی  بر اساس ساختار صرفی قیردند. برخی نک  بندی دسته
، گفرو   یدیف گفرو  ق  بنفدی  دسفته   یف ن ،گفرا هسفتند   صورت های ت کم پیروِه کاند. در آثاری  رد ک

 .اند را ارائه داد  ی، گرو  اسمیدی، بند قای اضافه حرف
 

 دهای ذاتییق. 1. 4
و « مخفتص » هایدیف تفر ق  میدستور قفد  های باتکه در کچه را  آن (Tabibzadeh, 2014)زاد    یطب
ی کشفد، بفا انفد    د  مفی ینام (Ghalayeini, 2004, p. 441)« غیر متصرف»و « متصرف»یا « مشترک»

                                                                                                                             
1 substitution 
2 expansion 
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شفود کفه همفه از یفک مقولفه باشفند        همپایگی هنگامی بین دو یفا چنفد سفاز  برقفرار مفی      رابطة که
(Gholamalizadeh, 2007, p. 142.) 

کاربرد یکسانی داشفته باشفند    اما ،: دو عنصر یا ساز ، اگر در صورت متتاوت باشند1انشینیجج( 
 ,Zandi Moghaddamدیگر کرد، از نظر نقش هم یکسان هسفتند )  ها را جایگ ین یک و بتوان آن

 :تر بیان گستر (. به 2009
تفری )حتفی    کوتا  ةرزنجیای از تکواژها، هرچقدر طولانی باشد، اگر بتواند جانشین  هر زنجیر 

تفر   کوتفا   ةزنجیفر  2تفر را بایفد گسفترش    طفولانی  ةزنجیریک تکواژ( بشود، در این صورت آن 
وضعی داشته باشند، یعنی بتواننفد بفه جفای     ینچن همتکواژی نسبت به  ةزنجیردانست؛ وقتی دو 

یک طبقفه  توانند در  می یجهدرنتها نی  یکسان است و  هم به کار روند، ناچار نقش دستوری آن
 (.Bateni, 2008, p. 102قرار گیرند )

 

توانفد در مفرز    اختیفاری مفی   ةیک سفاز  عنوان  بهجایی قید را  : گشتار جابهجایی قابلیت جابهچ( 
 :انندباعث بدساختی جمله شود. م آنکه یبجا کند،  ها جابه ساز 
 ها را پاسخ داد. علی پرسش با دقت (الف.     1

 ا پاسخ داد.ها ر پرسش با دقتعلی  (ب
 پاسخ داد. با دقتها را  علی پرسش (ج 
 .با دقت ها را پاسخ داد علی پرسش (د 
 

 دیانواع ق. 4
ننفد. در برخفی   ک بندی می دسته گوناگون یها گا  دیددها را از ی، قیدستور زبان فارس های باتکدر 
پس بفا توجفه بفه    سف  .ردنفد ک مفی  یبند دستهها را به مختص و مشترک  تر آن میدستور قد های باتک
 مفوارد مشفابه   ان، حالفت، مقفدار و  کف زمان، م گوناگونی مانندهای  ها را به گرو قید، ییاربرد معناک

بندی  گرو   و مؤوَّل کبه ساد ، مر آن را ،دی  بر اساس ساختار صرفی قیردند. برخی نک  بندی دسته
، گفرو   یدیف گفرو  ق  بنفدی  دسفته   یف ن ،گفرا هسفتند   صورت های ت کم پیروِه کاند. در آثاری  رد ک

 .اند را ارائه داد  ی، گرو  اسمیدی، بند قای اضافه حرف
 

 دهای ذاتییق. 1. 4
و « مخفتص » هایدیف تفر ق  میدستور قفد  های باتکه در کچه را  آن (Tabibzadeh, 2014)زاد    یطب
ی کشفد، بفا انفد    د  مفی ینام (Ghalayeini, 2004, p. 441)« غیر متصرف»و « متصرف»یا « مشترک»

                                                                                                                             
1 substitution 
2 expansion 
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را د یف ن قکساختارهای مم ةهمرد تا کم یی تقسذات ریغدهای یدهای ذاتی و قیق ةدستبه دو  گسترش
د هسفتند و  یف ه اساسفاً ق کف شفود   مفی  گتتفه ی یدهایف بندی به ق مین تقسیدهای ذاتی در ای. قدر بر گیرد

ه بفه  د در جملف یف ج  قبه گری یشوند و در نقش د دی ظاهر مییگرو  ق ةهستا ید یهموار  در نقش ق
در و  کفرد  اسفتتاد    گفذاری  نفام ن یف از ا نگارندگان. (Tabibzadeh, 2014, p. 117) روند ار نمیک

کرد که آیا در زبان عربی نی  چنفین سفاختارهایی بفا کفارکرد      بررسی خواهندبندی  دستهقال  این 
 مشابهی وجود دارد یا خیر.

 
 د ذاتی سادهیق. 1. 1. 4

 بهکه به معنای واقعی قید هستند و هموار   برند میبه کار  هایی  واژ بادر پیوند را نام این نگارندگان 
سفاد  یفا    صفورت  بفه  هفا   در فارسی و انگلیسی این واژشوند.  در نقش دستوری قید ظاهر می ییتنها 

در  در انگلیسفی.  «rapidly»و « soon» در فارسفی و « سفرعت   بفه »یفا  « زود»مشتق وجود دارند. مانند 
الآن، أمفس، غفداً، قف ّ،    ماننفد:   .را به ترتی  زیفر ارائفه داد   ها  وان فهرستی از این واژت عربی نی  می

امفاً، فِعفلاً، طبعفاً،    اً، بعَدُ، قَبلُ، بعَدُ، تَمی، حالاً، حالعادة  ، توّاً، معاً، ک، هُنالِکهُنا، هُنا، ضاً، ثمََّیفق ، أ
 مواردی از این قبیل. لّا وکجِدّاً، حَقّاً، 

قیفد زمفان    رونفد،  در چه معنا و متهومی به کفار مفی   هاداینکه این قیبدون توجه به  دستور سنتی
های فعل )متعفول   کنند تأکیدظروف مکان، زمان، یا  را ج   ها آن موارد مشابه، یا و باشند یا مکان

دیدگا  نگارنفدگان تتفاوت   با  ،گذاری نامفق  در  دستور سنتی،  بنابراین .است معرفی کرد مطلق( 
 .رددا

 (.Zohairy, 2008, p. 405) ان کلأراق َ المَ هُناسأبقی . 2
 .بعَدُما ُ مِن غرُفَتِها یلمَ تَخرُج شَ. 3
 

 یدیگروه ق. 2. 1. 4
« تحت»مانند  .شوند شناخته می 1«ظرف مضاف به اسم»نام  هایی هستند که با ظرف ،در دستور سنتی

ایففن واژگففان را  (Farāhidi, 2007) هیففدیفرا (.Zohairy, 2008, p. 490)« تحتت ا الرتت رة  »در 
، نفوین  شناسان برخی از زبان (.Farāhidi, 2007, p. 446) کند معرفی می« حروفی که ظرف هستند»

هفا را نفوعی حفرف اضفافه بفه شفمار        بلاشر، به سب  ظهور این قیدها بر سر اسفم مجفرور، آن   مانند
اند که ایفن   خود کوشید  ةآذرنوش در مقال ،وجود  این با (.Azarnoush, 1988, p. 112) اند آورد 

                                                                                                                             
1 marginal preposition 

 .Azarnoush, 1988, p) بازآورنفد « دهایف ق ةجرگاند به  ه عموماً حرف اضافه خواند کلمات را ک»

119- 122.) 
ک گفرو   یف  ةهست عنوان بهه کند، بلیآ ینمد به شمار یق ییتنها  به ها  ن واژی، انگارندگانبه باور 

دی + یف ق ةهسفت »ل از کل گرو  متشک . در واق،،شوند یمظاهر  ک گرو  اسمییشه بر سر یدی همیق
تفوان از ایفن    را در دستور سنتی می ادعاتأیید این  دهد. ل میکیدی را تشیک گرو  قی« یگرو  اسم

تة  الوامتة ال ا ت ة»کرد که  دریافتقاعد    المُضتا  االمُضتا  إلیتا اتااا رالترکیتب ا ِّتافثا  رم ارا
. «إناا

 :است آمد  مثال زیردر  ننگارندگااستدلال 
 (.Zohairy, 2008, p. 7)الجُلوسِ  أثناءَارب ْ ح امَ المَقعَدِ . 4

اینکفه  ا یف  .ردکتوان آن را حذف  اری جمله است و مییی از عناصر اختیکد یق روشن است که
 نید ایق در صورتی که .ردکن آن یگری را جانشیاری دیا عنصر اختیو رد کجا  هدر جمله جابقید را 
 د گردد:یای دستوری تول د جملهیر بایهای ز آزمون استتاد  از با ،باشد« أثنا »جمله 
 * ارب ْ ح امَ المَقعَدِ الجُلوسِ )حذف(. (الف.    5

 ی(.یارب ْ ح امَ المَقعَدِ الجُلوسِ )جابجا أثناءَ*  (ب
 نی(.یالجُلوسِ )جانش الآنَ* ارب ْ ح امَ المَقعَدِ  (ج

هفر چنفد   ردسفتوری شفد.   یهای غ د جملهیهر سه حالت منجر به تول ،شود یمشاهد  م گونه همان
ن یچنف  ،مییازمفا ین سه گشتار را بر آن بیم و ایریبگدر نظر ک واحد یرا « أثنا  الجلوس» ةزنجیر اگر
 : آید به دست می هایی هجمل

 ارب ْ ح امَ المَقعَدِ )حذف(. (الف .   6
 ی(.یدِ )جابجاارب ْ ح امَ المَقعَ أثناءَ الجُلوسِ (ب
 نی(.ی)جانش الآنَارب ْ ح امَ المَقعَدِ  (ج

این  تأییدکنندةنی  « همپایگی»حتی آزمایش  ؛به دست آمددستوری  های هدر هر سه حالت جمل
 فرضیه است:

 .فوراً و أثناءَ الجُلوسِ ارب ْ ح امَ المَقعَدِ. 7
 Gaemiپفذیر اسفت )   امکان ای وار  ای، گروهی و جمله همپایگی در عربی به سه صورت کلمه

& Saedanvar, 2015, p. 75) .را بفا کفل   « ففوراً » قیفدِ  ،که حفرف ربف    شود شاهد  میجا م در این
 تفوان  مفی  ،در نتیجفه  .تنهفایی   بفه را « الجلوسِ»یا « أثنا »است و نه  همپایه کرد « أثنا  الجلوس» گرو 

شوند، بفه همفرا  گفرو  اسفمی      د  مییه در دستور سنتی ظرف مضاف به اسم نامک هایی  تمامی واژ
 (Azarnoush, 2014) آذرنفوش . کفرد معرففی  « دییگرو  ق» ساز  با نام کی عنوان بهها،  از آن پس
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 .Azarnoush, 1988, p) بازآورنفد « دهایف ق ةجرگاند به  ه عموماً حرف اضافه خواند کلمات را ک»

119- 122.) 
ک گفرو   یف  ةهست عنوان بهه کند، بلیآ ینمد به شمار یق ییتنها  به ها  ن واژی، انگارندگانبه باور 

دی + یف ق ةهسفت »ل از کل گرو  متشک . در واق،،شوند یمظاهر  ک گرو  اسمییشه بر سر یدی همیق
تفوان از ایفن    را در دستور سنتی می ادعاتأیید این  دهد. ل میکیدی را تشیک گرو  قی« یگرو  اسم

تة  الوامتة ال ا ت ة»کرد که  دریافتقاعد    المُضتا  االمُضتا  إلیتا اتااا رالترکیتب ا ِّتافثا  رم ارا
. «إناا

 :است آمد  مثال زیردر  ننگارندگااستدلال 
 (.Zohairy, 2008, p. 7)الجُلوسِ  أثناءَارب ْ ح امَ المَقعَدِ . 4

اینکفه  ا یف  .ردکتوان آن را حذف  اری جمله است و مییی از عناصر اختیکد یق روشن است که
 نید ایق در صورتی که .ردکن آن یگری را جانشیاری دیا عنصر اختیو رد کجا  هدر جمله جابقید را 
 د گردد:یای دستوری تول د جملهیر بایهای ز آزمون استتاد  از با ،باشد« أثنا »جمله 
 * ارب ْ ح امَ المَقعَدِ الجُلوسِ )حذف(. (الف.    5

 ی(.یارب ْ ح امَ المَقعَدِ الجُلوسِ )جابجا أثناءَ*  (ب
 نی(.یالجُلوسِ )جانش الآنَ* ارب ْ ح امَ المَقعَدِ  (ج
هفر چنفد   ردسفتوری شفد.   یهای غ د جملهیهر سه حالت منجر به تول ،شود یمشاهد  م گونه همان

ن یچنف  ،مییازمفا ین سه گشتار را بر آن بیم و ایریبگدر نظر ک واحد یرا « أثنا  الجلوس» ةزنجیر اگر
 : آید به دست می هایی هجمل

 ارب ْ ح امَ المَقعَدِ )حذف(. (الف .   6
 ی(.یدِ )جابجاارب ْ ح امَ المَقعَ أثناءَ الجُلوسِ (ب
 نی(.ی)جانش الآنَارب ْ ح امَ المَقعَدِ  (ج

این  تأییدکنندةنی  « همپایگی»حتی آزمایش  ؛به دست آمددستوری  های هدر هر سه حالت جمل
 فرضیه است:

 .فوراً و أثناءَ الجُلوسِ ارب ْ ح امَ المَقعَدِ. 7
 Gaemiپفذیر اسفت )   امکان ای وار  ای، گروهی و جمله همپایگی در عربی به سه صورت کلمه

& Saedanvar, 2015, p. 75) .را بفا کفل   « ففوراً » قیفدِ  ،که حفرف ربف    شود شاهد  میجا م در این
 تفوان  مفی  ،در نتیجفه  .تنهفایی   بفه را « الجلوسِ»یا « أثنا »است و نه  همپایه کرد « أثنا  الجلوس» گرو 

شوند، بفه همفرا  گفرو  اسفمی      د  مییه در دستور سنتی ظرف مضاف به اسم نامک هایی  تمامی واژ
 (Azarnoush, 2014) آذرنفوش . کفرد معرففی  « دییگرو  ق» ساز  با نام کی عنوان بهها،  از آن پس
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فارسی  -اینکه در فرهنگ عربی نخست .کند تأیید می دیدگا  نگارندگان رااین  جایگا ،نی  در دو 
 هفا،  در جفایی کفه ایفن واژ     آنکفه،  ومد .رسفد  مفی  هفا   به یکی از ایفن واژ  هر جااغل  در  خود که

شوند و اسم بعد از خود را  کنند و بر سر یک گرو  اسمی ظاهر می همچون حروف اضافه عمل می
ةا یا )« در مقام حرف اضافه» گتتة پار  در این زمینه او. کنند مجرور می را در پرانت  مقابل ( أثناءا  ا قُبالا

ایفن  »کند کفه   بیان می« قید» ةدر مقال ویهمچنین  .(Azarnoush, 2014) است قرار داد  ها  این واژ
آورد، امفا   به وجود نمفی  های قیدی گروهکلمات هنگام ترکی  با انواع مختلف اسم چی ی ج  

 (.Azarnoush, 1988, p. 122)« کشند بار اعرابی آن ترکی  قیدی را همین کلمات به دوش می
هفا   آن ،افتیدی یهای گرو  ق«هسته»ن یم بهتری برای انانتوان ه کتا زمانی به باور نگارندگان، 

انا  م:یده دی ارائه میین ادوات قیر فهرستی از ایم و در زینام یم 1«دییادات ق»را  ، إزاء، أثنتاء، إثْترا ، إرا

عْ ا  اقاء، ت  اها ، نا یبا ،  ا یرُعا ، را اْ ا ، ت  ،، ت  با سا ْ لا ، ی ا الا   ا لالا ، الا ی ،  ا غْما ، ذاتا ، دانا ، خ  ت  ، زُهاء، اا ، س 
طْرا  ْ با ، شا  ، اا

مْنا ، ِّ  اا بْرا ، ط الا ، ِّ  با ، عا ق  ن ا ، با یعُقا ، عا ةا ، قا یفُوا ، ع  تةا ، لا یتقُبا ، قُبالا ت ، قُرارا تُ نْ ،  ا یتقا ، نا یقا ، لا
تت   قتتاءا ، لا ْ تتلا ، ل  ،، م 

ْ
  مُتت،

ُ
تت ا ، مُنتت، حْتت ا ، ما ظ، نُصتتبا ، نا ْ تت ا ، را یتتنا ،یتتاا )مع، اا ستت،ا فتتقا  ا(، اا  .مففوارد مشففابهو ،ا 

که حرف اضفافه   ، به این دلیلداند می ها  را نی  از این دسته واژ« عَلیَ» (Farāhidi, 2007فراهیدی )
« مِفن فَفو َ  » شفود  گتتفه مفی  کفه   گونفه  همان« مِن عَلی» شود گتته میظاهر شود و « علی»تواند بر  می

(Farāhidi, 2007: 446.) 
 

 دییق ةوار جمله. 3. 1. 4
ای است که با یکی از حروف رب  قیفدی   قیدی در فارسی جملهیا بند پیرو   وار  وابسته، جمله ةجمل

 ,Mishkātoddini, 2010) شود و بیانگر یکی از متاهیم قیدی است اصلی )پایه( مربوط می ةبه جمل

p. 210 .) و «ازآنجاکفه ، چون، زیرا، بلکه، که یوقت، که یطور به» مانندقیدی واژگانی  ،حروف رب 
ک یف  ةهسفت  عنفوان   به ها ین واژ ا .ستندید نیق به تنهاییخود  ها،  . این واژ)همان( ندهست موارد مشابه

دی بفرای  یف ق عنوان  به« + جملهیدیق ةهست»ل از کوار  متش ل جملهکشوند و  ظاهر می« دییق ةجمل»
 یفک « اصفلی  ةوار قیدی + جملفه  ةوار جمله»از ترکی   ،یگرد بیان  بهرد. یگ قرار می اصلی ةوار جمله
 :انند. مآید به دست می ناهمپایه  کمر ةجمل

 ةروا جملفه « هواپیمفا ففرود آمفد    کفه  یوقت)»، کابین تکان خورد. هواپیما فرود آمد که یوقت. 8
 قیدی است(.

                                                                                                                             
1 marginal preposition 

شود که همچون فارسی  شناخته می «adverbial clause» ساختاری با نامدر زبان انگلیسی چنین 
 :انندیک جمله است. مو « adverbial particle»متشکل از یک 

9. The workers left after management complained.  
شناسفایی  « ظفرف »نفوعی   ،شفود. در دسفتور سفنتی      مفی شاهدنی  مدر زبان عربی  همین ساختار

(؛ Rajihi, 1998, p. 233; Zohairy, 2008, p. 536)شود  نامید  می« مضاف به جمله»است که  شد 
را «  هَبَطَفت الطفائرة عَلَفی الأرض   » ةشمارند و جمل را ظرف می« عندما»( 10) ای مانند یعنی در جمله

 گیرند. میدر نظر آن  یهال مضاف
تی ا ا  عندما. 10 اا ت  الطتاةرة عا طا با قصتواةها ت  الما تی ا ا ») .، ااتا ا اا ت  الطتاةرة عا طا با « عنت ما ها

 (.استقیدی  ةوار جمله
، در ایفن اسفت کفه دسفتور جدیفد کفل       توصیف با توصیف دسفتور گشفتاری  این  وجه تتاوت

تی ا ا  عندما» ةوار جمله اا طا  الطاةرة عا با جفا نقفش قیفدی بفا      شمارد که در این را یک ساز  می« ها
 ةجملف اسفت و تمفامی   « ارتجت المقصفورة » (10نمونة ) ه دریپا ةجملمتهوم زمانی را به عهد  دارد. 

ی ا ا » اا طا  الطاةرة عا با د یف دسفتوری ق  ةرابطف در « دی + جملفه یف ق ف ربف  حر»ل از کمتش« عن ما ها
کوامتةح اا ت ة» ةبه قاعد ارجاعبتوان با شاید رو( است. ی)پ کفه در دسفتور   « المضتا  االمضتا  إلیتا 

 رن سفاختا یف دی ایف برای اثبفات نقفش ق   نگارندگان . هر چنداین ادعا را پذیرفت ،سنتی مطرح است
بفه   تفا  نفد کن آن مفی جانشفین  ی را هفای دیگفر   دو قیف  نفد کن میزمون جانشینی را در مورد آن اجرا آ

 :های دستوری منجر شود ساخت
قصواة.الهُب ط   عند (الف. 11  ، ااتا ا  الما

قصواة.، كآنَذا (ب  ااتا ا  الما
 0 « قیدی ةوار ملهج»توانند جانشین  می« قید»و « گرو  قیدی»شود که    میشاهدم 0  های هدر جمل

 های دستوری منجر گردد. شوند و به جمله
بلکفه حتفی متفاهیم قیفدی      ،های قیدی بفا متهفوم زمفان    وار  در مورد جمله فق  نهاین توصیف 

 .گیرد یم بررا نی  در  موارد مشابهدیگری چون مکان، سب ، شرط و 
صاة رالهاتفابق  عا  . 12 اعة ا ذن متا لُ ی ثُیحَ ای سما ة   كسا عما اعا ما اد یها اةکالساا  ,Zohairy)  یلارا

2008, p. 140.) 
 (.Okkashah, 2011, p. 236) الخضراوات یشترَیِففلِإلی السّو ِ  یأبذَهَ َ  . 13

 (.Zohairy, 2008, p. 140) أشا  ثُیحَی أقفُِ إنّ. 14
 ,Jabboury) والنُّقفوشِ  لَیف التَّماث لَوِّنفونَ ی ونَیالمصفر انَ کف  إذتابعفاً للنحفت   فنّاً  ریالتَّصوبَدَأ . 15

Kassab, and Sinno Mehio, 2000, p. 176.) 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 87

شود که همچون فارسی  شناخته می «adverbial clause» ساختاری با نامدر زبان انگلیسی چنین 
 :انندیک جمله است. مو « adverbial particle»متشکل از یک 

9. The workers left after management complained.  
شناسفایی  « ظفرف »نفوعی   ،شفود. در دسفتور سفنتی      مفی شاهدنی  مدر زبان عربی  همین ساختار

(؛ Rajihi, 1998, p. 233; Zohairy, 2008, p. 536)شود  نامید  می« مضاف به جمله»است که  شد 
را «  هَبَطَفت الطفائرة عَلَفی الأرض   » ةشمارند و جمل را ظرف می« عندما»( 10) ای مانند یعنی در جمله

 گیرند. میدر نظر آن  یهال مضاف
تی ا ا  عندما. 10 اا ت  الطتاةرة عا طا با قصتواةها ت  الما تی ا ا ») .، ااتا ا اا ت  الطتاةرة عا طا با « عنت ما ها

 (.استقیدی  ةوار جمله
، در ایفن اسفت کفه دسفتور جدیفد کفل       توصیف با توصیف دسفتور گشفتاری  این  وجه تتاوت

تی ا ا  عندما» ةوار جمله اا طا  الطاةرة عا با جفا نقفش قیفدی بفا      شمارد که در این را یک ساز  می« ها
 ةجملف اسفت و تمفامی   « ارتجت المقصفورة » (10نمونة ) ه دریپا ةجملمتهوم زمانی را به عهد  دارد. 

ی ا ا » اا طا  الطاةرة عا با د یف دسفتوری ق  ةرابطف در « دی + جملفه یف ق ف ربف  حر»ل از کمتش« عن ما ها
کوامتةح اا ت ة» ةبه قاعد ارجاعبتوان با شاید رو( است. ی)پ کفه در دسفتور   « المضتا  االمضتا  إلیتا 

 رن سفاختا یف دی ایف برای اثبفات نقفش ق   نگارندگان . هر چنداین ادعا را پذیرفت ،سنتی مطرح است
بفه   تفا  نفد کن آن مفی جانشفین  ی را هفای دیگفر   دو قیف  نفد کن میزمون جانشینی را در مورد آن اجرا آ

 :های دستوری منجر شود ساخت
قصواة.الهُب ط   عند (الف. 11  ، ااتا ا  الما

قصواة.، كآنَذا (ب  ااتا ا  الما
 0 « قیدی ةوار ملهج»توانند جانشین  می« قید»و « گرو  قیدی»شود که    میشاهدم 0  های هدر جمل

 های دستوری منجر گردد. شوند و به جمله
بلکفه حتفی متفاهیم قیفدی      ،های قیدی بفا متهفوم زمفان    وار  در مورد جمله فق  نهاین توصیف 

 .گیرد یم بررا نی  در  موارد مشابهدیگری چون مکان، سب ، شرط و 
صاة رالهاتفابق  عا  . 12 اعة ا ذن متا لُ ی ثُیحَ ای سما ة   كسا عما اعا ما اد یها اةکالساا  ,Zohairy)  یلارا

2008, p. 140.) 
 (.Okkashah, 2011, p. 236) الخضراوات یشترَیِففلِإلی السّو ِ  یأبذَهَ َ  . 13

 (.Zohairy, 2008, p. 140) أشا  ثُیحَی أقفُِ إنّ. 14
 ,Jabboury) والنُّقفوشِ  لَیف التَّماث لَوِّنفونَ ی ونَیالمصفر انَ کف  إذتابعفاً للنحفت   فنّاً  ریالتَّصوبَدَأ . 15

Kassab, and Sinno Mehio, 2000, p. 176.) 



88 / بررسی تطبیقی واحدهای زبانی »وصف فعل و صفت« در عربی با »قید« در فارسی و انگلیسی

متتفاوتی شفناخته    یهفا  نفام ، بفا  انفد  قفرار گرفتفه   بحفث  موردجا  ه در اینکدی، یق های ساز ن یا
ه جفوازاً یفا وجوبفاً بفه جملفه مضفاف       دانند کف  یمها و ظروفی  را اسم ها آن. در دستور سنتی اند شد 
  برخفی از  یامروز  ن( Ibn Hisham, 1964,  v. 2 p. 468; Ibn Aqil, 2009, v. 3 p. 16)شوند  می

در نظفر  1را حفروف ربف    هفا  آنسفی،  یدستور سفنتی زبفان انگل   پیروی ازد به یعرب، شا شناسان زبان
 جملفه  از اسفت،  دسفت نبفود    یفک  هفا  نفام   یدر زبان فارسی ن (.Zohairy, 2008, p. 536) اند گرفته

 هفا  یگفذار  نامن یاز ا نگارندگان هر چند «.ساز حرف رب  وابسته»و « 3یدیحروف رب  ق» ،«2وندیپ»
« 4یدیف اج ا  ق»نام  ،دارند یتتاوتماهیت من واژگان با حرف رب  یا بر این باورند کهو  پرهی  کرد 

د و ادوات قیفدی از  یف و ق سفو  یفک  ازها و حروف  میان آنتوان  مین نام یبا ا. م بردیار خواهکرا به 
 مفادامَ، ، إذمفا  ارائفه داد:  گونفه  ایفن تفوان   را می« دییاج ا  ق»  گذاشت. فهرستی از یدیگر تما سوی

، انَمف یبَ (،هی)حال وَ، ثمَای، رَنمَای، حعِندمَا، (یماض+ ) لمَّا، انَی، أمَتی، وَقتمَا، مَتی ما، لَّماک، بعَدمَا، ثمَایرَ
 مضفارع + ) ف، لِف لِفأنْ ، یکف ، لِمفا یک/ مفا  یکف ، یکف ، مفا ی، فبمِا(، أنَّ) ثُی(، حَإنَّ) ثُی، بِحَثُیحَ مِن، نایبَ

، لِئلّفا ، لایک، الّا، أنَّماک، أنَّک، أنْک، تمَایک، ماک، مُنْذُ، مُذْ، نَی، حِمنصوب( مضارع+ حتَّی )، منصوب(
  ...حَتَّی... دْیک لمَْ...، حَتیّ... ادَک ما...، حَتیّ... أن ام، حالمَا، ما بِمُجرََّدِ، حَتیّ لا، لایکلِ

 صفورت   بفه ایفن اسفت کفه تقریبفاً تمفامی ایفن اجف ا  قیفدی در زبفان فارسفی            توجه  قابل ةنکت
 ةشفوند. دانسفتن ایفن امفر و شفناخت ایفن اجف ا  قیفدی و نحفو          قیدی ظاهر می« که» هایی با ترکی 

را در مفورد  پفژوهش   ةفرضفی  ،نخست اینکفه  .خواهد داشتدر پی کارآمد  ةها دو نتیج آن بازنمایی
 دوم آنکفه  .دارد قیفد  شفود نقفش دسفتوری    اینکه ترکیباتی که با این تکواژهای دستوری ساخته می

قیدی، که زرکفوب و همکفاران   « که»انواع  ةزبان در فراگیری و ترجم مشکلات دانشجویان فارسی
 ,.Zarkoub et al) رود ای از بفین مفی   انفداز  کواژهفا تفا   اند، با شفناخت ایفن ت   ( مطرح کرد 2014)

2014). 
 

 یذات ریغدهای یق. 2. 4
ی هسفتند  یدهایف ق، (Tabibzadeh, 2014) زاد  بندی طبیف   تعریف و دستهبر پایة ر ذاتی، یدهای غیق
د ظفاهر  یف ا گرو  صتتی هستند، اما در نقش قی ای اضافه حرف، گرو  یه دارای صورت گرو  اسمک

 ةمقولف جفنس  از  ر ذاتفی یف دهای غیف ق ،فیتعر این پایةبر (. Tabibzadeh, 2014, p. 117) دشون می
 دسفتوری  گفا  و نقفش  یه در جاکف گری هسفتند  یهای د مقوله زا ها در واق،، آن .ستندید نیق واژگانی

                                                                                                                             
1 marginal subordinating conjunctions  
2 (Gholamalizadeh, 2007, p. 166) 
3 (Mishkāt-od-dini, 2010, p. 210) 
4 adverbial particles 

بان هایی که در ز عناصر و ساز  ،. در ادامهاند هگشتد ین قیجانش و یا به بیان دیگر اند دی ظاهر شد یق
 خواهیم کرد. یبند دستهرا  ،توانند نقش دستوری قید بپذیرند فارسی و عربی می

 
 دیق عنوان بها گروه صفتی یصفت . 1. 2. 4

 شفود  گرو  صتتی گتته مفی  ،رود ار میکصتت به  ةهستگرو  با  صورت  بهه کها  ای از واژ  به رشته
(Mishkātoddini, 2010, p. 183). ین،بنابرا .جباری گرو  صتتی نیستندهای صتت عناصر ا وابسته 

زیبفا، بسفیار زیبفا،     مانند: )همان(.   ظاهر شودیک صتت تنها نی صورت بهن است کگرو  صتتی مم
 توانند در جایگا  قید ظاهر شوند: صتتی هستند. هر سه گرو  می ةزیباتر از ما  سه گرو  با هست

 نویسد. می زیباعلی . 16
 خواند. یم بسیار زیباآن پرند   . 17
 ظاهر شد. زیباتر از ما آن یار  . 18

 :انندتوانند در نقش قید ظاهر شوند. م می ها تدر انگلیسی نی  صت
19. She plays piano so good. 

 :انندم توان مشاهد  کرد. می همکارکرد صتت را در زبان عربی  این
ة  . 20 طاا حا  .عا  یسا اذهب إلی الما
 .داًیجأعرف الجواب . 21
 .(Azarnoush, 1988, p. 126) در« صتت قیدی»)نک  مَتتوحاًالبابَ  تُیرأ. 22
 .(Ghalayeini, 2004, p. 444) من الوقت لاًیطَووَقَتتُ . 23
 .(Azarnoush, 1988, p. 125) مُهَنَّداً تاًیسَحامِلاً معََهُ  همِیإلَخرََجَ . 24
شفرح  د حالفت. بفرای   ی  در نقش قکمرصتت « مشر  الوجه)» [مُشرِ َ الوجَهِ]أقبَلَ النّاجِحُ . 25

 (.Shokri and Mirzaei al-Hosaini, 2017  مراجعه شود به: کصتت مر مبحث
« ظرف»، «، متعول مطلق«حال»های  ها را در نقش ، که دستور سنتی آندهاین قیاهمگی ساختار 

 عنفوان  بفه را  «گرو  صفتتی » نگارندگان رو  ینا از .گرو  صتتی است کند، معرفی می و موارد مشابه
 .اند معرفی کرد یکی از ساختارهای قید در زبان عربی 

 
 دیق عنوان بهگروه اسمی . 2. 2. 4

 :انندشود. م   میشاهدمگرو  اسمی نی   صورت  بهگا   ،شود چه در نقش دستوری قید ظاهر می آن
 باران خوبی بارید.، سال گذشته. 26
 رود. می سرعتعلی . 27
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بان هایی که در ز عناصر و ساز  ،. در ادامهاند هگشتد ین قیجانش و یا به بیان دیگر اند دی ظاهر شد یق
 خواهیم کرد. یبند دستهرا  ،توانند نقش دستوری قید بپذیرند فارسی و عربی می

 
 دیق عنوان بها گروه صفتی یصفت . 1. 2. 4

 شفود  گرو  صتتی گتته مفی  ،رود ار میکصتت به  ةهستگرو  با  صورت  بهه کها  ای از واژ  به رشته
(Mishkātoddini, 2010, p. 183). ین،بنابرا .جباری گرو  صتتی نیستندهای صتت عناصر ا وابسته 

زیبفا، بسفیار زیبفا،     مانند: )همان(.   ظاهر شودیک صتت تنها نی صورت بهن است کگرو  صتتی مم
 توانند در جایگا  قید ظاهر شوند: صتتی هستند. هر سه گرو  می ةزیباتر از ما  سه گرو  با هست

 نویسد. می زیباعلی . 16
 خواند. یم بسیار زیباآن پرند   . 17
 ظاهر شد. زیباتر از ما آن یار  . 18

 :انندتوانند در نقش قید ظاهر شوند. م می ها تدر انگلیسی نی  صت
19. She plays piano so good. 

 :انندم توان مشاهد  کرد. می همکارکرد صتت را در زبان عربی  این
ة  . 20 طاا حا  .عا  یسا اذهب إلی الما
 .داًیجأعرف الجواب . 21
 .(Azarnoush, 1988, p. 126) در« صتت قیدی»)نک  مَتتوحاًالبابَ  تُیرأ. 22
 .(Ghalayeini, 2004, p. 444) من الوقت لاًیطَووَقَتتُ . 23
 .(Azarnoush, 1988, p. 125) مُهَنَّداً تاًیسَحامِلاً معََهُ  همِیإلَخرََجَ . 24
شفرح  د حالفت. بفرای   ی  در نقش قکمرصتت « مشر  الوجه)» [مُشرِ َ الوجَهِ]أقبَلَ النّاجِحُ . 25

 (.Shokri and Mirzaei al-Hosaini, 2017  مراجعه شود به: کصتت مر مبحث
« ظرف»، «، متعول مطلق«حال»های  ها را در نقش ، که دستور سنتی آندهاین قیاهمگی ساختار 

 عنفوان  بفه را  «گرو  صفتتی » نگارندگان رو  ینا از .گرو  صتتی است کند، معرفی می و موارد مشابه
 .اند معرفی کرد یکی از ساختارهای قید در زبان عربی 

 
 دیق عنوان بهگروه اسمی . 2. 2. 4

 :انندشود. م   میشاهدمگرو  اسمی نی   صورت  بهگا   ،شود چه در نقش دستوری قید ظاهر می آن
 باران خوبی بارید.، سال گذشته. 26
 رود. می سرعتعلی . 27
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گفرو  اسفمی هسفتند کفه در نقفش دسفتوری قیفد ظفاهر          0 در « سفرعت »و  0 در « سال گذشته»
 توان مشاهد  کرد: های اسمی را در زبان عربی می نین کاربردی از گرو چ ةنمون اند. شد 

 رة جدّتی.سنذه ُ ل یا هذ  السنة. 28
 (.Jabboury et al., 2000, p. 170) لادِیالم ةَیعَشِ مجُدََّداًالمذَُنَّ ُ  ظهَرُیسَتنَبََّأ بأِنَّهُ . 29
 .صوتاًاعُ یتَحَسَّنَ المِذ. 30
 .لَهثَ الحصانلهَثُ یانَ ک. 31

ةُ الحُب با . 32 ما   فاط 
لا نااا رتا  .ام  کةا الزاُ یخا

از  ،اسفت  د ظاهر شفد  یدر نقش ق چه آنها،  نمونهن یتمامی اشود، در  مشاهد  می گونه که همان
ت برخفی از  یف بفه سفب  اهم   ین در حفالی اسفت کفه   شود. ا شمرد  می« یگرو  اسم»ساختاری  جنبة

 :ایم کرد م یتقس گونهرا به سه  گونهن یا ،ها نمونهن یا ساختارهای درونی
در زبان « adverbials»و گا  با « adverbs»ی گا  با ذات یرغاز قیدهای  دستهاین  :ها دوارهیقالف( 

« قیفدوار  »هفا را   تفوان آن  و در فارسی می (Fassi Fehri, 1998, p. 112)پوشانی دارند  انگلیسی هم
شفوند،   یمگرو  اسمی ظاهر  صورت بهنامید. این قیدها از جنبة ساختاری در روساخت جمله عموماً 

د که متضمن معنای زمان است. نمونة این نوع قید در ای همرا  هستن اضافه یرساخت با حرفزاما در 
 ةرابطن است در جمله با کگرو  اسمی ممدر فارسی نی  است. « that day»و « yesterday»انگلیسی 

ل گفرو  اسفمی )بفا    کن حالتی ی(؛ در چنMishkātoddini, 2010, p. 209د ظاهر شود )یدستوری ق
 :اننددر نظر گرفت. م دید قین آن( را باین و پسیشیهای پ وابسته
 منتظر دوستش ماند. یک ساعتحمید . 33
 باران خوبی بارید. سال گذشته. 34
 ل از هسته(ک. )گرو  اسمی متشساعة   رة الق مکلعبُ  . 35
 ن(یل از هسته + وابسته پسک. )گرو  اسمی متشیدراست، انتهت یالماضالأسبوع  . 36
 ن + هسته(یشیل از وابسته پکش. )گرو  اسمی متلَیاللَّلَّ کدَرسَتُ . 37
ب  نا . 38
ر   ثفلا

فا لاثةا الساا  ن + هسته(یشیل از وابسته پک. )گرو  اسمی متشامح یأثا
 .برد از بین می  یدر دستور سنتی را ن«   ظرفئنا»ل کمش ،ن قاعد یرش ایه پذک باید اشار  نمود

در  ،اسفت  عفل ظفاهر شفد    د فیف ق در نقفش ه کف اسمی  ةهستگا  در عربی، : دیق عنوان بهاسم ب( 
فاعفل، متعفول، مبتفدا یفا گفرو  اسفمی        مانند« گرو  اسمی» ویژةهای  جمله یکی از نقش زیرساخت

  است: وابسته به حرف اضافه را داشته
 اعِ.یتَحَسَّنَ صَوتُ المِذ ← صوتاًاعُ یتَحَسَّنَ المِذ. 39

 الأرضِ. یغرَسَتُ شَجرَاً ف ← شَجرَاًغرَسَتُ الأرضَ . 40

ظالله  .41 ة   م  یعا ظ ← قُ اا ةُ الله  عا ة  یقُ اا  .ما
 .(Rajihi, 1998, p. 231طرَحََهُ عَلی الأرضِ ) ← أرضاًطرَحََهُ . 42

 :اننددرونی گرو  صتتی است. م ةوابستد ین نوع قیگا  ا
 أعلمَُ ←ثرَُ عِلماً کأ. 43

مفتمم  » ماننفد ی یها نامد را با ین نوع قیا (Azarnoush, 1988) آذرنوش: دیق عنوان بهمصدر ج( 
 ویفژة ن سفاختار را  یف ا یو .ندک می ارائه« متعول مطلق» تینهادر و « ید مصدریق»، «یمتعولی درون

د شفو  گانفه دشفوار مفی   یهفای ب  آن در زبفان  گفذاری  نفام ه کف  یا گونفه   بفه  ،نفد ک زبان عربی معرفی می
(Azarnoush, 1988, p. 129آن .) توانفد همفان باشفد     یم ،تاس نگارندگانجا مورد نظر  چه در این
د بفا سفاختار   یف ن نوع قیا که ئیجا ازآن .ندا د ینام« متعولٌ له»و « متعول مطلق»ه دستور سنتی آن را ک
، ین همرا  باشد. در دستور سنتیشیا پین یهای پس ا با وابستهی تنهایی  بهتواند  است، می« یگرو  اسم»

های  ا نه، نامیه وابسته داشته باشد کنیو ا ا نهیباشد شه یر هممصدری با فعل جمله  ةهسته کنیبسته به ا
د گروهی اسمی است ین نوع قی، ایصور از جنبة به باور نگارندگان،. اند برای آن برگ ید متتاوتی 

 مانند: د.یآ می تنهایی  بهمصدری  ةهست یگاه آن مصدر است. ةهسته ک
 (.Jabboury et al., 2000, p. 91)حمَتُه نا رَکإذا لمَ تُدرِ جُوعاًی سَنَموتُ وَأسرَتی إنّ. 44
أق د الس. 45 ةا إلی الحفاة  یسا ة  یقااا  .ادا
 شک، الآن انتهی ارا ة  . 46

 .(Fassi Fehri, 1998, p. 120) ءیلاُ
 (.Fassi Fehri, 1998, p. 120)العمال غداً  ضربی کدون ش احتجاجاً. 47
 د:یآ می هیال مضافن از نوع یپس ةوابستمصدری با  ةهست یگاه
 .لَهثَ الحصانلهَثُ یانَ ک. 48
مُ . 49  

اا ما المُعا سا ن ن  ارتا سامة ا ب  الحا  .ارت 
خ شُ یعی. 50 راء   رةیع لُ یالبا

 (.Mirzaei al-Hosaini, 2010, p. 76. )الفُقا
ةُ الحُب با ت. 51 ما   فاط 

لا رانااا  .ام  کةا الزاُ یخا
 د: یآ مین از نوع صتت یپس ةوابستمصدری با  ةهست  ین یگاه
 (Azarnoush, 1988, p. 130) .تاًیخَتضَرباً ضرََبَهُ . 52
 (Azarnoush, 1988, p. 130) دُ یرینَظرَاً دَلَّ علی أنه  هیإلَنَظرََ . 53

 باشد: ای اضافه حرفن هسته از نوع متمم یپس ةوابستاینکه ا ی
 (Azarnoush, 1988, p. 128) .خَوفاً مِنَ اللهِی کبَ. 54
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 دیق عنوان به ای اضافه حرفگروه . 3. 2. 4
 یفا « ای اضفافه  حفرف گفرو   «در انگلیسی و فارسی بحثفی بفر سفر ایفن نیسفت کفه سفاختاری بفا نفام          

«prepositional phrase» انندگیرد. م وجود دارد که نقش قیدی به خود می: 
55. My mother called me with a load angry voice. 

 صدا زد. لندیآگین ب با صدای خشممادرم مرا . 56
نامی است « حروف اضافه»داشته باشد.  یلتتص بهنیاز  ممکن است،معرفی چنین ساختاری  ،در عربی

هفا   عمل اعرابفی آن  بر اساسه بعدها، کشد  می گتتهحروفی  هب ،ه در سنت مطالعات نحوی عربیک
اضفافه/ جفر،   (. حفروف  Zamakhshari, 1993, p. 379) اند شناخته شد « حروف جر»عموماً به نام 

شفوند و   ظفاهر مفی  « یگفرو  اسفم  »ه بر سر کنحو، نه بر سر اسم بل های باتکج یرا دیدگا برخلاف 
 صفورت   بفه  ای اضفافه  حفرف ، سفاختار گفرو    یگفر د بیفان    بفه دهند.  می ای اضافه حرفل گرو  کیتش
 :انند(. مMishkātoddini, 2010, p. 199است )« یحرف اضافه + گرو  اسم»

 [[تیالب] یف] (الف .  57
 ت[[یالب ک]ذلی ف] (ب
 ر[[یبکالت یالب کذل]ی ف] (ج
 [[یأخاشترا   یالذر یبکالت یالب کذل]ی ف] (د

ه کف ن است یها ا تتاوت در آن فق است. « ای اضافه حرفگرو  » 0 های  گتته پار ساختار تمامی 
 است. داد  شد شان گسترش «یگرو  اسم»

های وابسته  ه همگی از نقشکرود  ار میکبا رواب  دستوری گوناگونی به  ای اضافه حرفگرو  
ا مفتمم  یف د یف   قیف و فعلی و ن ی، صتتیهای اسم متمم در درون گرو  عنوان  به ویژ   به .و متمم هستند

نحفوی بفا    های باتکن رواب  در برخی ی. ا(Mishkātoddini, 2010, p. 199)رود  ار میکدی به یق
 :. مانند(Rajihi, 1998, p. 355) است شد  بیانشبه جمله/ جار و مجرور « تعلّق» نام

ح ةالعام  نیا م. 58  درونی گرو  اسمی(. ة)وابست لمنظمة ا مم المتاا
 درونی گرو  صتتی(. ة)وابست مِنَ القَمرَِأجمَلُ . 59
 فعلی(.درونی گرو   ة)وابست عَلیَ النّاسِذِبَ ک. 60
 (.یدیمتمم گرو  ق ای اضافه حرفگرو  « حتی المسا )»  حَتیّ المَسامِنَ الصَّباحِ . 61
را « ای اضفافه  حفرف گرو  »د در زبان عربی یی از ساختارهای قیک عنوان  بهه ما کجاست   نیاز ا

 آذرنفوش  ةمقالف انفد. در   ک شد ین سخن ن دیبه ا ای انداز تا  دستورنویسان سنتی،م. ینک معرفی می
(Azarnoush, 1988) ی یک عنوان بهرا « حرف اضافه»  خود آذرنوش تا حدی ینو، بلاشر و نیانتارک

لی یو اسفماع  (Azarnoush, 1988, p. 119 - 122)انفد   رد کف د در زبفان عربفی معرففی    یف از انفواع ق 

را « رجفار و مجفرو  »آذرنوش نوشته اسفت  « دیق» ةمقالیل مکدر ت (Esmaili Taheri, 2016) طاهری
. فاسفی  (Esmaili Taheri, 2016)د در زبفان عربفی بفه اثبفات رسفاند  اسفت       یهای ق«قال »ی از یک

ه کاست  د ینام« 1اتیظرف»دها را یای از ق بندی خود دسته می  در تقسین (Fassi Fehri, 1998) فهری
« نییجانشف »آزمون  (.Fassi Fehri, 1998, p. 122) 2شوند یمظاهر  ای اضافه حرفگرو   صورت  به
 تواند اثبات کند: این ادعا را می« همپایگی»و 

 .ی الوقَتِ المُحَدَّدِف یرسِالَتلمَ تَصِل  (ب ←. بعَدُ یرسِالَتلمَ تَصِل  (الف. 62
 .نَیال ّاهِدک نظرُُیانَ ک (ب ←. نَیال ّاهِدنَظرََ  نظرُُیانَ ک (الف. 63
 .انِهِکی مَفتابَ کجعََلتُ ال (ب ←. هُناتابَ کجعََلتُ ال (الف. 64
ةا مُ کأ (الف. 65 ا ا فا عا  لا التاُ ةا کأ (ب ←. سر  ا ا فا ةح لا التاُ سُرعا  . ر 

در همفان نقفش دسفتوری قفرار      یراحت  به ای اضافه حرف، گرو  شود گونه که مشاهد  می همان
اند و همگفی   معرفی شد « متعول مطلق»و « حال»، «ظرف»انواع  عنوان بهگرفت که در دستور سنتی 

 کارکرد قیدی دارند.
 هفای  جملهدر زبان عربی نی  اگر منجر به تولید « قید»و « ای اضافه حرفگرو  »آزمون همپایگی 

نقفش قیفدی    «ای اضفافه  حفرف گفرو   »در زبفان عربفی   شود کفه   دستوری شود، این فرضیه ثابت می
  پذیرد: می

خُ  . 66 را حشا قا  اا اا را ة  الفا
ن ش  اا  .م 

 .لِشرِا  الخضراواتالسو  مبکراً وَی إلی أبذَهَ َ . 67
  الیومِ نَتسِه حَدَّثَنی أخی. بعَدَ وُصولی وفَی. 68
اسفت و   همپایفه شفد   « شفوقاً »با قید « مِن شدةِّ الترََح» ای اضافه حرفبینیم که گرو   می 0 و  0 در 

بفا قیفد   « ای اضفافه  حفرف گفرو   »نی  قیدی با سفاختار   0  ةدر نمون است. ای دستوری تولید شد  جمله
است. ایفن آزمفون    ای دستوری تولید شد  است و جمله همپایه شد « گرو  قیدی»دیگری با ساختار 

های قیدی است،  که در فارسی یکی از ساخت گونه همان ای اضافه حرفکه گرو  دهد  نی  نشان می
 کند.بازی تواند نقش دستوری قید را  در زبان عربی نی  می

 

                                                                                                                             
1 circumstants 

در ایفن گفرو  قفرار     ،نامفد  مفی « ظرفتی الآلتة»و « المعیتة ظرفتی»آن چی ی را که خفود   فق ( Fassi Fehri, 1998) یفهر  2
هفای دیگفر را    ای است و گرو  حرف اضافه آورد « أکلَ الرَّجلُُ الطعامَ م، صدیقه بالأصاب،.» نمونةدر وی آن را  .دهد می
 (Fassi Fehri, 1998, p. 113)دهد  قرار می «adverbs»دسته در 
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را « رجفار و مجفرو  »آذرنوش نوشته اسفت  « دیق» ةمقالیل مکدر ت (Esmaili Taheri, 2016) طاهری
. فاسفی  (Esmaili Taheri, 2016)د در زبفان عربفی بفه اثبفات رسفاند  اسفت       یهای ق«قال »ی از یک

ه کاست  د ینام« 1اتیظرف»دها را یای از ق بندی خود دسته می  در تقسین (Fassi Fehri, 1998) فهری
« نییجانشف »آزمون  (.Fassi Fehri, 1998, p. 122) 2شوند یمظاهر  ای اضافه حرفگرو   صورت  به
 تواند اثبات کند: این ادعا را می« همپایگی»و 

 .ی الوقَتِ المُحَدَّدِف یرسِالَتلمَ تَصِل  (ب ←. بعَدُ یرسِالَتلمَ تَصِل  (الف. 62
 .نَیال ّاهِدک نظرُُیانَ ک (ب ←. نَیال ّاهِدنَظرََ  نظرُُیانَ ک (الف. 63
 .انِهِکی مَفتابَ کجعََلتُ ال (ب ←. هُناتابَ کجعََلتُ ال (الف. 64
ةا مُ کأ (الف. 65 ا ا فا عا  لا التاُ ةا کأ (ب ←. سر  ا ا فا ةح لا التاُ سُرعا  . ر 

در همفان نقفش دسفتوری قفرار      یراحت  به ای اضافه حرف، گرو  شود گونه که مشاهد  می همان
اند و همگفی   معرفی شد « متعول مطلق»و « حال»، «ظرف»انواع  عنوان بهگرفت که در دستور سنتی 

 کارکرد قیدی دارند.
 هفای  جملهدر زبان عربی نی  اگر منجر به تولید « قید»و « ای اضافه حرفگرو  »آزمون همپایگی 

نقفش قیفدی    «ای اضفافه  حفرف گفرو   »در زبفان عربفی   شود کفه   دستوری شود، این فرضیه ثابت می
  پذیرد: می

خُ  . 66 را حشا قا  اا اا را ة  الفا
ن ش  اا  .م 

 .لِشرِا  الخضراواتالسو  مبکراً وَی إلی أبذَهَ َ . 67
  الیومِ نَتسِه حَدَّثَنی أخی. بعَدَ وُصولی وفَی. 68
اسفت و   همپایفه شفد   « شفوقاً »با قید « مِن شدةِّ الترََح» ای اضافه حرفبینیم که گرو   می 0 و  0 در 

بفا قیفد   « ای اضفافه  حفرف گفرو   »نی  قیدی با سفاختار   0  ةدر نمون است. ای دستوری تولید شد  جمله
است. ایفن آزمفون    ای دستوری تولید شد  است و جمله همپایه شد « گرو  قیدی»دیگری با ساختار 

های قیدی است،  که در فارسی یکی از ساخت گونه همان ای اضافه حرفکه گرو  دهد  نی  نشان می
 کند.بازی تواند نقش دستوری قید را  در زبان عربی نی  می

 

                                                                                                                             
1 circumstants 

در ایفن گفرو  قفرار     ،نامفد  مفی « ظرفتی الآلتة»و « المعیتة ظرفتی»آن چی ی را که خفود   فق ( Fassi Fehri, 1998) یفهر  2
هفای دیگفر را    ای است و گرو  حرف اضافه آورد « أکلَ الرَّجلُُ الطعامَ م، صدیقه بالأصاب،.» نمونةدر وی آن را  .دهد می
 (Fassi Fehri, 1998, p. 113)دهد  قرار می «adverbs»دسته در 
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 گیری بندی و نتیجه . جمع5
 کفه و مبتنی بر اعراب است  بود  چیر ها بر نحو عربی  که قرنرا شد نگاهی  تلاشن پژوهش، یدر ا

بفه روشفی    ،به این منظور شود. کنار گذاشته ،دهد ت قرار مییثانوی اهم ةبمرتمعنا و صورت را در 
که در زبان عربفی   شدندمقایسه ساختارهایی  و انگلیسی را باتطبیقی ساختارهای قیدی زبان فارسی 

ن یف بفا ا  بنفدی کنفیم.   دسفته دوبفار   ساختار  دیدگا انواع قید زبان عربی را از  تاکارکرد قیدی دارند 
بفه صفورت   تفوان   م کفه مفی  یف د در زبان عربی ارائه دادیق ةمقولای از  تاز  ،فیگرش توصر در نییتغ

 ش داد:یر نمایانی زیدر نمودار بمختصر 
 

 
 : ساختارهای قیدی در زبان عربی1شکل 

 
بفا  سفنتی   دسفتور چفه در     شفد کفه آن  مشاهدی از هر دسته، یها مثال ةارائبندی، و  میتقسن یا در

 نخسفت  ،اند شد  گذاری نام موارد مشابه ، متعولٌ له، متعول مطلق و یال، تمظرف، ح هایی مانند نام
چفه   آن ، ج گریید های لاز جنبة صوری به شک هادین قیادوم،  شدند. شناخته مید یق با نامهمگی 

ن یف ی کفه در ا یهفا  نمونفه ان یدر م جمله از  امکان ظهور دارند. یناست،  در دستور سنتی معرفی شد 
دی یف ق ةگانف  ششساختارهای  به پنج شکل از کم دستن اکد میکه ق شدمشاهد   ،میپژوهش آورد
 0  نمونفة دی یف ؛ گرو  ق0  نمونةد ذاتی ساد  در یق صورت بهد ین قی. اشود بازنمایی میدر زبان عربی 

 است. افتهیگرو  اسمی ظهور  صورت به 0  نمونةو در ب  0  ای اضافه حرف؛ گرو  0 دی یق ةوار ملهج
د حالت کفه در  یق .شود بازنمایی مید در زبان عربی یق ةگان ششهای  ورت  به تمامی صید زمان نیق

جفا در سفه    نیف در ا ،اسفت  معرففی شفد   « جملفه »و « مترد»و به دو صورت « حال»دستور سنتی به نام 

 ساختارهای قیدی

 ذاتی

 ساد 

 گرو  قیدی

 جمله وار  قیدی

 غیر ذاتی

 گرو  صتتی

 گرو  اسمی

 قیدوار 

 اسم

  ایگرو  حرف اضافه مصدر
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؛ .Error! Reference source not foundدی یف وار  ق ؛ جمله0  و 0 ساختار گرو  صتتی 
 شد. ارائه 0  ای اضافه حرفو گرو  

آورد  ی یهفا  در مثفال  ،اسفت  معرفی کرد « متعولٌ له»که دستور سنتی به نام را چه  های آن نمونه
)برای « منظور و غرض»د یگری قیو د« سب »د یکی قیاند:  ی خود بر دو نوعیه به لحاظ معناک شدند

گرو  اسفمی   صورت به« د سب یق» مثال .(Okkashah, 2011, p. 240 آگاهی بیشتر مراجعه شود به
در  ای اضفافه  حفرف گفرو    صورت  بهدستوری  ةرابطن یاما هم ،شوند می شاهد م 0  نمونةمصدر در 

  شاهدم واژگانی  ین« یدیاج ا  ق»و « یدیق ادوات»ان فهرست یدر م همچنین،برقرار است.  0  نمونة
ف، نَظَفراً لِفأنَّ،   لِف نَظَفراً   لام سب ، لِأنَّ، بسب ، بسب  أنَّ، جمله از .د سب  هستندیق ةسازندشود که  می

. هفر  (Okkashah, 2011, p. 259 & 260) مفوارد مشفابه   بِتَضفلِ أنَّ و  لأنَّ، بِتَضفلِ،   ة  ینتف، لِ  ة  ینت
گرو  اسفمی مصفدر    صورت  به« د منظور و غرضیق» متعولٌ له که هایدرگری از مصید ةگون چند

سفی و  ی  قابفل بازنو یف ن 0  و 0 دی یوار  ق و جمله 0  ای اضافه حرف  به شکل گرو  ین، دنشو می نامید 
، من أجل، من یحَتّ ،یک، یکلِلام غرض،  مشتمل برد ین قیا ةسازندنی است. برخی ادوات یگ یجا

 .(Okkashah, 2011, p. 259 & 260) موارد مشابه هستند ةَ أن ویبغُةَ، یبغُأجل أن، 
ودی کفه در  یف ق ةمحدودد در زبان عربی یف ساختمان قیشود، با توص مشاهد  می گونه که همان

 اشار  کردد ی، باهمچنینابد. ی شتری مییگسترش و تنوع ب ،اند قرار گرفته بررسیسنتی مورد  دستور
سفنتی  دسفتور  در  تفاکنون شود کفه   می   گشود یگری نید هایدیی قیکه باب اف ودن و بررسی معنا

سفی  یبررسفی و بازنو  کفه  ئیجفا  ازآناند.  د  و ناگتته ماند یمبتنی بر اعراب پوش های میتقس ةیسار یز
 ایفن  بفا  .شفود  گفری واگذاشفته مفی   ید پژوهشست، به ین مقاله نیزبان عربی هدف ا هایدیی قیمعنا

ن یف های ا ی مثالیود که با بررسی معناین قیبرخی از ا در پایان،ت مطل  یاهم یادآوری، برای وجود 
ود یف قله، یود وسف یف قد، کیود تأیقشود:  توان معرفی کرد آورد  می دی مییق عناصرنوشتار و فهرست 

ود یقد، یود تشدیق ، یود تقریقود استثنا، یقود حصر، یقود شرط، یقجه، یود نتیقود تناقض، یق، یعامل
 ود همراهی و موارد مشابه.یقود رب  )استئناف(، یقد و احتمال، یود تردیقود مقدار، یقل، یتقل

 :ها به دست آمد یافتهن ین نوشتار ایاز ابه طور کلی 
   وجود دارد.یشود در زبان عربی ن د  میینام« دیق»گر یهای د چه در زبان آن -
ن نقش یدر ا فق د هستند و یا ذاتاً قی ،شوند د ظاهر مییعربی در نقش ق عناصری که در زبان -

هفای اساسفی خفود در     اما علاو  بفر نقفش   ،ستندید نیا ذاتاً قید ذاتی(؛ ی)ق شوند بازنمایی می
 ر ذاتی(.ید غیکنند )ق تای نقش میی  اید نیگا  قیجا
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 بازنماییت یرت ساختاری قابلبه شش صو یطورکل بهر ذاتی در زبان عربی یذاتی و غ هایدیق -
، گففرو  ی، گففرو  اسففمیگففرو  صففتتدی، یففق ةوار جملففهدی، یففد سففاد ، گففرو  قیففدارنففد: ق

 .ای اضافه حرف
ی نفدارد و در تمفام  ناسفازگاری  ی زبفان عربف  ی دها بفا قواعفد اعرابف   یف قی سفاختار  یبند میتقس -

کفه امکفان   ی ددر مفوار گفرو  اسفت و    ةواژن ینخست ةعهد )نص ( بری ساختارها بار اعراب
ی محلف ی دیف ق ةسفاز ( اعفراب  ای اضفافه  حرفو گرو  ی مبنی ها ست )ظرفیظهور اعراب ن

 است.
نوعی ساختار قیدی در عربی معرفی شد که در فارسی و انگلیسی وجفود نفدارد و آن گفرو      -

 است.« ادات قیدی + گرو  اسمی»قیدی متشکل از 
)نائف   ی یقواعفد اسفتثنا  ی بفرا ی هیتفوج  ،یدیف ق ةسفاز  عنفوان  بهی رش مبحث گرو  اسمیبا پذ -

 ( ارائه شد.موارد مشابه ظرف، نائ  متعول مطلق و
در  نیا از  شیپها که   یاز ترکی رو( برخیه و پیه )پایمرک  ناهمپا های هبا مطرح کردن جمل -

 بفا نفام  شفد  و  ی بفازنگر  ،شفدند  بیان می ا ادوات مضاف به جملهیی شرط های لهمبحث جم
  شوند. یم یبند دسته دوبار ی دیق ةوار جمله
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Abstract 
This article is based on a doctoral dissertation and compares syntactic characteristics 
of linguistic units that modify verb (adverbial) as well as adjective in Arabic on one 
hand and adverbial in Persian and English languages on the other. This comparison 
first tries to see if it is ever possible to find in Arabic what other languages regard as 
adverb; and then, seeks to develop an equivalent balance between Arabic on one 
hand and Persian and English on the other hand in terms of adverbial affinities and 
disparities between these languages that might be used to shed more light on Arabic 
adverbial rules. 

In theory, we must first let go of traditional grammar which is mostly based on 
final word declension (suffix vocal inflection) and consider words as the basic 
linguistic unit. Instead, we should focus on syntactic function or parts of speech. 
Second, this study distinguishes the lexical category “adverb” and syntactical 
function “adverb” in order to demonstrate what constructs can qualify as the latter. 
The scope of the study includes grammar and particularly adverb and adverbial 
constructs without dwelling upon other areas of this science. Research population is 
also modern Arabic; therefore, does not include traditional usage or the dialects and 
colloquial Arabic. In addition, the Persian and Arabic items are derived from 
contemporary sources. 

This article employs some useful tools from structural linguistics, namely, 
transformational-generative grammar (TGG) and applies syntactic analytical 
concepts like adjunction, substitution and movement. In this manner, an adverbial 
from English and Persian is presented along with examples; and we try to find if that 
form exists in Arabic. 
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It was found that Persian, English and Arabic languages all contain constructs, 
other than category adverb, such as “prepositional phrase,” “noun phrase,” 
“adjective phrase” and “adverbial clause” which function as adverb. These 
constructs are as follow: 

1- Lexical adverb: It is made of a word belonging to adverb category and 
appears in adverb function. Such as “never” in English example (1), “هرگز” 
in Persian (2), and “  أبدا” in the Arabic example (3).  

(1) I’ll never forget you. 
 هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. (2)
 لنَ أنساكَ  أبَدا  . (3)

 
2- Adjectival phrase: A word that belongs to adjective category, with its 

modifiers, and may appear in adverb function. Such as “very well” in 
English example (4), “ خوب بسیار ” in Persian (5) and “ جدّا   جیدا   ” in Arabic (6). 

(4) She plays the piano very well. 
 او بسیار خوب پیانو می نوازد. (5)
 هيَ  تعَزِف   البیانو جَیدّا   جِدّا  . (6)

 
3- Noun phrase as adverb: Sometimes, a noun head or a noun phrase can take 

on adverb role. For example, “last year” in (7), “ گذشته سال ” in Persian (8) 
and “ الماضیة السّنة ” in the Arabic (9).  

(7) I saw him last year. 
 سال گذشته او را دیدم. (8)
 السنة الماضیة التَقیَت   بهِِ . (9)

 
In fact, this kind of adverb structure has a preposition in the deep structure 

which is reduced in the surface structure.  
 

4- Prepositional phrase as adverb: A structure made of “preposition + noun 
phrase” can also take on adverb role in any of these three languages, such 
as “in a load angry voice” in the English example (10), “ با صدای خشم آگین
 .in the Arabic example (12) ”بصَوتِ  عال   غاضِب  “ in the Persian (11), and ”بلندی

 
(10) My mother called me in a load angry voice. 
 مادرم مرا با صدای خشم آگین بلندی صدا زد. (11)
 نادَتني أ مّي بصَوتِ  عال   غاضِب  . (12)

 
5- Adverbial clause: It is a structure made of “adverbial particle + sentence” 

that can make an adverbial clause and take on adverb role in any of these 
three languages, such as “when I arrived” in English example (13), “  که وقتی

رسیدم من ” in the Persian (14), and also “ وَصَلت   حینَ  ” in the Arabic one (15). 
(13) When I arrived, she was waiting for me. 
 وقتی که من رسیدم، او منتظر من بود. (14)
 حینَ  وَصَلت   ، کانت بانتظاری. (15)

 
6- Adverbial phrase: This construct was found only in Arabic while neither 

Persian nor English has a similar category. The core of this construct is 

made of lexical items such as “1 َ5ق بالةََ   ,اثناءَ 4,حینَ 3 ,قبَلَ 2 ,بعَد …” that, despite 
being nouns, function as preposition and appear before noun phrases to 
make new phrase which we call “adverbial phrase.” Look at examples (16) 
to (18): 

 6.بعَدَ  و صولي، بدََأت الم حاضَرَة (16)
 7غرقت السَّفینة ق بالةََ  السواحل المِصریة (17)
لوسِ  (18)  8اربط حزامَ  المَقعَدِ  أثناءَ  الج 
 
Finally, several results are obtained from this research and the most important 

ones are: Those constructs which are regarded as adverb are also available in Arabic. 
However, they are known by different names. By virtue of substitutional 
transformation,  
 
Keywords: Adverb(s), Prepositional phrase, Adverbial clause, Structural grammar, 
Adverb particle 
 
 
 

                                                                                                                             
1 After 
2 In front of 
3 When 
4 During 
5 Off, outside 
6 After I arrived, I began the discussion. 
7 The ship sank off the coast of Egypt. 
8 Fasten seat belt while seated. 
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 چکیده
زووا ک هررتوتا  داِروارن  تنتوتا       پژوهش حاضر، گفتار گویشوورن  وووِ ک دورد   

ِوورد وررتو    ( Lakoff, 1975ت کوا  رلرویکرد تسلط دردتتا ( رن وا نتتفاده نز 
ها در  دارگرری ورخ  نز ویژگ  فرنونن  وهلرکا ،  ور پایة دیدگاهنتت.  قرنر دنده
ها وا نامک نشانگرهای  . وی نز نین ویژگ نسبت وه زوا  ِردن  ورشتر نتتزوا  زنا ، 

زووان  زنوا  رن    همرن تبب گونوه  عاری نز قدرت و قاطعرت، یاد درده و وه زوان ک 
ِسولله نتوت دوه عاِو       نیو ن  وررتو  پژوهش حاضر،هد  نتت.  ضعرف دننسته

دنود.  نیجواد ِو   گفتوار   ترقاطع ور چه تأثرری همرنه وا ِتغرر تحصرلات، ترجنس
های پژوهش، وه روش ِرودنن  و ووا نتوتفاده نز ِصواحبه گوردشوری هودند.         دنده

نفزنر نس. پو . نس.  خ  در ِحرط نرمِروع ها، وا نتتفاده نز شزِو   تپس نین دنده
 ت،رجنسوو نرووو هووای پووژوهش نشووا  دند یافتووه ِووورد توونجش قوورنر گرفتنوود. نس
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 ِوورد نهواره   شیدر گوو  ،نز قودرت  یدوارورد گفتوار عوار     و فرنوننو  لاترتحص
 ررو ده ِتغ نهاره نمود دیوا های ِقاله، وه یافتهوا توجه  وجود دنرد. یِعنادنر نرتباط
عودم   یدمرنو  دورد  نشوانگرها    نرو همچنو  یقوو   زووان  جادیدر ن لاترتحص

 نتت. ندنهته یررنقش چشمگ ،نعتماد وه نفس و قدرت در دلام زنا 
 

قاطعرت گفتوار، جنسورت، تحصورلات، توورنن ، رویکورد      های کلیدی:   واژه
 تسلط لرکا 

 

 مقدمه. 1
 شیدوه ووا نفوزن    یکورد یرو گوذرد؛  هنات  زووا  ِو    جاِعه پرشرنةچرار دهه نتت ده نز  نزدیک وه
ِختلوف   یهوا  گوروه  یهوا  زووا   هدرووار  ی ها نرنئه دنده واو   هنات و جاِعه ت هنا زوا  های پژوهش

. نتوت  ههود وور زووا  ِو ثر دننسوته       نجتمواع  یرهوا رِتغ ررتوأث  هناتو  زووا ،   در چاِعوه  .هود  جادین
در نیون   .نتوت  دنده یرن جوا  ترجنس   هنات زوا  زیروخش ،خود هِجموعریدر ز زوا    هنات جاِعه
ِ  هناتا  وه زوا ِرا ،  هادتون   و (Lakoff, 1975ت کوا  ر، ل(Trudgill, 1983ت  رو ترندگ ِاننود   نوا

در شثوار   هوا  ننود. ش   پردنخته ترجنس   هنات زوا خود وه  یها و دتاب ها هدر ِقال( Hudson, 1990ت
ِورد و   ز  وزووا  توتوط دو جونس     یرردوارگ  ووه  یهوا  وهرهو   تمردوز رن وور وررتو    نیشوتر رخود و
خوود رن نز   ررتوأث  نیشوتر رزوا  زنا  و ِوردن  و  ،اه وا واور ش  .نند گماردهشنا   ِرا ک  زوان یها تفاوت
 نیو نهور چنود    .هوا نتوت  ننسا  همه ِشترد  ورن توننای  ،زوا . ردرگ  ِ ها ش   نجتماع یها گاهیجا

هوای  هورقالوب و هو   ،تلفِخ یها در دورهنتت ده  یقدرت حادم در جونِع وشرنمایانگر  ،قونعد
 ةطررز  و ِورد در تو   نسزووا  هور دو جو   نتوت.   نمووده تحمرو    تخنورن وه  رن در داروردِتفاوت  
 گوناگو جونِع  .ددن  قرنر دنرند ده وه صورت ناخودشگاه رفتار و گفتار شنا  رن دنترل ِ یقونعد

نهترنک  ها هر چند ش . دنرند  فرهنگ های ِتفاوتنگرش ،خود یو نقتصاد  وه نسبت رهد فرهنگ
 جایگواه نسوبت ووه    پائرنوالا وه  یکسا  تقریباً نگاه وه جری در نگرش جنسرت  خود دنرند ده ِنادیز
در  در ونقوع،  نتوت.  نبووده  ووه دور دارگرری زوا  نرز نز نین قاعوده  وه ،دنبال ش وه . نتت گردیده ز 
یون  ن نتوت.  هقورنر گرفتو  ونلا   گاهیجا رزوا  ِردن  د و ، زوا  زنا  در جایگاه  نازلِعنادنر  نسبت
رویکورد   ور پایوة  ، نررتتا  داِرارگفتار زنا  و ِردن  دردزوا  تادن در ه در پ  وررت  ژوهشپ

نتووت. دووردی وووا نتوتفاده نز ِتغررهووای جنسوورت و تحصوورلات،   (Lakoff, 1975تلرکووا   1تسولط 
ن هررتوتا ، فضوای ِردتوالار    علت ننتخاب نی .نی نز دردی تورنن  نتتگونههررتتا  داِرارن  

 تازد.ِ  فرنهمِطالعه ندعای لرکا  رن  ورنیش  نتت ده وافت زوان  ِناتب  

                                                                                                                                        
1 dominance approach 

 پژوهش مبانی نظری. 2
ِتغرور  ثرر زووا  نتوت دوه در ش  توأ    هناتو   جاِعههای ترین حوزه یک  نز ِرم ،هنات  جنسرت زوا 

 Davariت  دنوری نرددان ایة دیدگاه ور پ گررد. ِ  جنسرت ور هروه دارورد زوا  ِورد وررت  قرنر

Ardakani, 2008): 
 چوو   .ضروری نتوت  و ِوجه زوا  ور جنسرت ِتغرر ثررتأ وه هنات  پردنختن زوا  دیدگاه نز

 نز ِوضوو   نیون  پوژوهش در  تو دیگر دند. نز زوا  ِ  تر دقرق توصرف وه قادر رن زوانشناس
 در هوا  جنسرت جایگاه شگاه  نز ورنی رنه  ده چرن یاود. ضرورت ِ  هنات  جاِعه دیدگاه
  .(Davari Ardakani, 2008, p. 163ت نتت نرتباط گرری هک  در شنرا ِتقاو  تاثرر و جونِع

 

 نهرزِ نیدر نپژوهش  یورن ین چهیدر( Lakoff, 1973ت کا رل رنورن« ز   گاهیزوا  و جا»ِقاله 
رن تاثررگذنر ور جنسورت در زووا    نِ  ترین عویک  نز ِرم ،لرکا . گشاده نمود یصورت جد رن وه

های  نتوت دوه نمایوانگر ضوعف و      ِ لفهنین واور نتت ده زوا  زنا  دنرنی دنند. وی ور  قدرت ِ 
فرهنو  و نجتموا     ِانندعونِل   رن شِد  چنرن زوان ند. وی ترچشمه پدیدنفس هستوه عدم نعتماد

نیون رویکورد،    وور پایوة   .نتتتهما ( کا  لررویکرد تسلط نتاس  ،نین دیدگاه .نتت دننستهِردننه 
توبب   ،دیگور تووی  نز  ِوردن  نز یک تو و قدرت همرشگ  و پایدنر  زنا  در نجتما رن پائجایگاه 
م قدرت، عدم قاطعرت عدها  های وارز زوا  ویژة ز  نشانه . نز نتت شِد  زوا  خاص زنا  هدهپدید

-هدر چنورن هورنیط  واعو  وو     ،اد تفکور نتوت  زوا  ده نروه واور وی، . نتتنفس  وه و عدم نعتماد
  نتت.  ِرد هده تفاوت زوان  در ورن دو جنس ز  وشِد  وجود
زووا    یوورن   ِتفواوت  یهوا   ژگیو( Lakoff, 1973; 1975; 2004تش گوناگوندر شثار  کا رل
 ِرنوه در نیون ز  شثار پژوهشگرن  دیگر نهاره درد؛تون  وه  ِ  ،در نین رنتتا. نتت هدر نظر گرفتزنا  

ووه هشوت ِشخصوه    ( Mahmoudi Bakhtiari, & Dehghani, 2013ت ِحمودی وختراری و دهقان 
همکووارن  دلبووری و وووه نووه ویژگوو  زوووان  و همچنوورن ِقالووه ( Hatami, 2017ت حوواتم ، زوووان 

نوه  پوژوهش،  . نگارنودگا  در نیون   ننود  هنهاره نمود وه یازده ِشخصه زوان ( Delbari et al., 2017ت
 :   نز نین قرنرندورد وررت  قرنر دنده نند ده ویژگ  رن ِ

 
 1روی عوامل طفره 1. 2
تون  وه ، ِ رنی نمونهروند. ودر ِونرد تردید و طفره رفتن وه دار ِ  ورشترهای  هستند ده صورت 
  .نهاره درد «خب...»و  «ِ  دون ...»، «ِنظورم نینه ده...»

                                                                                                                                        
1 hedging 
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 پژوهش مبانی نظری. 2
ِتغرور  ثرر زووا  نتوت دوه در ش  توأ    هناتو   جاِعههای ترین حوزه یک  نز ِرم ،هنات  جنسرت زوا 

 Davariت  دنوری نرددان ایة دیدگاه ور پ گررد. ِ  جنسرت ور هروه دارورد زوا  ِورد وررت  قرنر

Ardakani, 2008): 
 چوو   .ضروری نتوت  و ِوجه زوا  ور جنسرت ِتغرر ثررتأ وه هنات  پردنختن زوا  دیدگاه نز

 نز ِوضوو   نیون  پوژوهش در  تو دیگر دند. نز زوا  ِ  تر دقرق توصرف وه قادر رن زوانشناس
 در هوا  جنسرت جایگاه شگاه  نز ورنی رنه  ده چرن یاود. ضرورت ِ  هنات  جاِعه دیدگاه
  .(Davari Ardakani, 2008, p. 163ت نتت نرتباط گرری هک  در شنرا ِتقاو  تاثرر و جونِع

 

 نهرزِ نیدر نپژوهش  یورن ین چهیدر( Lakoff, 1973ت کا رل رنورن« ز   گاهیزوا  و جا»ِقاله 
رن تاثررگذنر ور جنسورت در زووا    نِ  ترین عویک  نز ِرم ،لرکا . گشاده نمود یصورت جد رن وه

های  نتوت دوه نمایوانگر ضوعف و      ِ لفهنین واور نتت ده زوا  زنا  دنرنی دنند. وی ور  قدرت ِ 
فرهنو  و نجتموا     ِانندعونِل   رن شِد  چنرن زوان ند. وی ترچشمه پدیدنفس هستوه عدم نعتماد

نیون رویکورد،    وور پایوة   .نتتتهما ( کا  لررویکرد تسلط نتاس  ،نین دیدگاه .نتت دننستهِردننه 
توبب   ،دیگور تووی  نز  ِوردن  نز یک تو و قدرت همرشگ  و پایدنر  زنا  در نجتما رن پائجایگاه 
م قدرت، عدم قاطعرت عدها  های وارز زوا  ویژة ز  نشانه . نز نتت شِد  زوا  خاص زنا  هدهپدید

-هدر چنورن هورنیط  واعو  وو     ،اد تفکور نتوت  زوا  ده نروه واور وی، . نتتنفس  وه و عدم نعتماد
  نتت.  ِرد هده تفاوت زوان  در ورن دو جنس ز  وشِد  وجود
زووا    یوورن   ِتفواوت  یهوا   ژگیو( Lakoff, 1973; 1975; 2004تش گوناگوندر شثار  کا رل
 ِرنوه در نیون ز  شثار پژوهشگرن  دیگر نهاره درد؛تون  وه  ِ  ،در نین رنتتا. نتت هدر نظر گرفتزنا  

ووه هشوت ِشخصوه    ( Mahmoudi Bakhtiari, & Dehghani, 2013ت ِحمودی وختراری و دهقان 
همکووارن  دلبووری و وووه نووه ویژگوو  زوووان  و همچنوورن ِقالووه ( Hatami, 2017ت حوواتم ، زوووان 

نوه  پوژوهش،  . نگارنودگا  در نیون   ننود  هنهاره نمود وه یازده ِشخصه زوان ( Delbari et al., 2017ت
 :   نز نین قرنرندورد وررت  قرنر دنده نند ده ویژگ  رن ِ

 
 1روی عوامل طفره 1. 2
تون  وه ، ِ رنی نمونهروند. ودر ِونرد تردید و طفره رفتن وه دار ِ  ورشترهای  هستند ده صورت 
  .نهاره درد «خب...»و  «ِ  دون ...»، «ِنظورم نینه ده...»

                                                                                                                                        
1 hedging 
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 1تهی های صفت. 2. 2
  نتت ده دنرنی ِعنای دقروق و ِشخصو  نرسوتند.    های تش  دتته نز صفهای تر   تِنظور نز صف 
 در زوا  فارت . «واحال»و  «ناز»های  ِانند  تنمونه، صف رنیو

 
 3میرمستقیغ یها و درخواست 2مودبانه کلام. 3. 2
در  ،دنرد یشوتر رووار ِببوت و  ده  های  ونژه فرنونن . دنند  تر صحبت ِ دوانه زنا  نسبت وه ِردن  ِ 

ِقودور   توا  ینگر ورن لطفاً»ِانند  ی ها نتت. صورت ورشترِردن   های هها نسبت وه جمل ش  های هلجم
نز دولام   ی هوا  نمونوه   در زووا  فارتو   «....سترن  نگر زحمت»، و «نگر نِکا  دنرد... لطفاً»، «نتت...

 دوانه زوا  زنا  نتت.                              ِ
        

 4رکیک های گفته پاره ای ها دشواژه. 4. 2
در  هوا  نتتفاده نز ش  . ِعمولاًگررند تحقرر و توهرن ِورد نتتفاده قرنر ِ  ورنیهستند ده  های  هونژ 

 ,Lakoffت کوا  رل وواور ووه  شینود.   هر قشری وه زوا  نمو   وه وترلةو  دنردج نویژه رونیک فرهن  

 دنند.  ها دمتر نز ِردن  نتتفاده ِ  ردرک و دهونژه های گفته پارهها  نز  زنا  در دلام( 1975
 
 5های ضمیمه پرسش. 5. 2
هوای زووا  زنوا     دوتاه ضومرمه نز دیگور ویژگو     های پرتشنز ِخاطب وا نتتفاده نز  تأیردگرفتن  

د و نز ِخاطوب  نو رونغلب در ِونرد عدم قاطعرت وه دار ِو  ها،  پرتش گونه نتت. نینهده پندنهته
ِاِوا  وورش نز   » تون  وه نین جمله نهواره دورد:  ِ  ،ورنی نمونه .دندنضمن  دلام رن تقاضا ِ  تأیرد

  «طور نرست؟ حد ل  ل  وه لالاش گذنهته، نین
 
  6ها واژه رنگ. 6. 2

تر ووه  تر و جزئ تر، ظریف. زنا  وسرار دقرقتفاوت دنرندها وا هم گذنری رن زنا  و ِردن  در نام
نز  قرِووززنووا  در طرووف رنوو   ،رنی نمونووهزنوود. وووپردنهووا نسووبت وووه ِووردن  ِو  گووذنری رنوو نوام 
 ورشوتر دوه   در حال  ،دنندنتتفاده ِ  ِونرد ِشاوه جگری، نرغونن ، شلبالوی  و ِانندهای   ونژه رن 

 ناِند. ِ  قرِزفقط ها رن  ِردن  تماِ  ش 

                                                                                                                                        
1 empty adjectives 
2 super polite forms 
3 indirect requests 
4 curse language or expletives 
5 tag questions 
6 color terms 

 1های ضعیفکنندهتوصیف. 7. 2
« ونی عزیوزم... » و «یوا خودن...  »، «ننوه خودنی ِو  »های ضعرف ِاننود  دنندهوه واور لرکا ، توصرف 

 هوای قووی ِاننود   دنندهدر ِقاو  توصرف ها دننده هود. نین توصرف ِشاهده ِ نغلب در زوا  زنا  
نمود  در زوا  ِردن  شیند، وه همار ِ ها   نز دهونژهئده در ورخ  ِونرد جز «پدرتوخته» و «لعنت »

  .دنیاوِ 
 

 2تأکیدیتکیه . 8. 2
رن وا تشودید   ها ونژه ، چه ِببت و چه ِنف ،شوردِ  ها رن وه هرجا  ه ش ِسائل  د زنا  در توصرف 

 .«!هگ  وودخو چقدرنمردون  »دنند:  ورا  ِ 
 
 3آهنگ خیزان. 9. 2
 ویوژة  خبری، وه جای شهن  نفتا ک های ه، زنا  در هنگام ندنی جمل(Lakoff, 1975ت کا رل واوروه  

 دنند.  پرتش  نتتفاده ِ  های ژة جملهوی خبری نز شهن  خرزن ک های هجمل

 
 پژوهش پیشینه. 3

در  یرویکورد  ووه عنوون    (Lakoff, 1975ت لرکوا   «زوا  و جایگواه ز  » هده در نثر رویکرد ِطرح
هوا،   نیون پرتوش   نتوت.  هنیجواد نموود   های فرنونن  رن ورنی پژوهشگرن  پرتش زوا  و جنسرت ةزِرن

های ِختلف نجتماع ،  ین نظریه در وافتو رد ن تأیرددر رن ِطالعات  رن ور ش  دنهت تا  پژوهشگرن 
های  ده در زوا  فارتو  ننجوام    نز پژوهش. ندهد  ننجام  ،وا ِتغررهای ِتنو های گوناگو  و  در زوا 
ووه   . نیون نثور  ( نهاره دورد Aameli Mousavi, 1989ت یِوتو  عاِل ناِة ا یپا تون  وه نتت ِ  هده
گفتوار ِ دوانوه در زووا  دو جونس ز  و ِورد پردنختوه        یرردارگ در وه  ترجنس یها تفاوت  وررت
نز ِوردن  نز گفتوار ِ دوانوه نتوتفاده      شرش  نتت ده زنوا  وو   نمایانگرپژوهش نین  یها افتهینتت. 

در گفتوار زنوا  و ِوردن        ونژگوان  یهوا  تفواوت  نرز وه وررت ( Farsian, 1999ت ا رفارت. دنند  ِ
 یهوا  نز ونژگا  وه گوروه   ورخ ایِسلله ووده نتت ده ش نینوه پاتخ  افتنی  در پ ینتت. و پردنخته

در  ا رخوننود. فارتو    ترهوا رن ونژگوا  جنسو    نعتبوار ش   نیو ِذدر تعلق دنرند ده وتون  ووه ن  این   ِ
  نتت دوه ورخو   دهررت جهرنت نینتت. نو وه ن در نظر گرفته زررن ن  طبقة نجتماع ررِتغ ودخ ناِة ا یپا

                                                                                                                                        
1 weak qualifiers 
2 emphatic stress 
3 rising intonation 
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 1های ضعیفکنندهتوصیف. 7. 2
« ونی عزیوزم... » و «یوا خودن...  »، «ننوه خودنی ِو  »های ضعرف ِاننود  دنندهوه واور لرکا ، توصرف 

 هوای قووی ِاننود   دنندهدر ِقاو  توصرف ها دننده هود. نین توصرف ِشاهده ِ نغلب در زوا  زنا  
نمود  در زوا  ِردن  شیند، وه همار ِ ها   نز دهونژهئده در ورخ  ِونرد جز «پدرتوخته» و «لعنت »

  .دنیاوِ 
 

 2تأکیدیتکیه . 8. 2
رن وا تشودید   ها ونژه ، چه ِببت و چه ِنف ،شوردِ  ها رن وه هرجا  ه ش ِسائل  د زنا  در توصرف 

 .«!هگ  وودخو چقدرنمردون  »دنند:  ورا  ِ 
 
 3آهنگ خیزان. 9. 2
 ویوژة  خبری، وه جای شهن  نفتا ک های ه، زنا  در هنگام ندنی جمل(Lakoff, 1975ت کا رل واوروه  

 دنند.  پرتش  نتتفاده ِ  های ژة جملهوی خبری نز شهن  خرزن ک های هجمل

 
 پژوهش پیشینه. 3

در  یرویکورد  ووه عنوون    (Lakoff, 1975ت لرکوا   «زوا  و جایگواه ز  » هده در نثر رویکرد ِطرح
هوا،   نیون پرتوش   نتوت.  هنیجواد نموود   های فرنونن  رن ورنی پژوهشگرن  پرتش زوا  و جنسرت ةزِرن

های ِختلف نجتماع ،  ین نظریه در وافتو رد ن تأیرددر رن ِطالعات  رن ور ش  دنهت تا  پژوهشگرن 
های  ده در زوا  فارتو  ننجوام    نز پژوهش. ندهد  ننجام  ،وا ِتغررهای ِتنو های گوناگو  و  در زوا 
ووه   . نیون نثور  ( نهاره دورد Aameli Mousavi, 1989ت یِوتو  عاِل ناِة ا یپا تون  وه نتت ِ  هده
گفتوار ِ دوانوه در زووا  دو جونس ز  و ِورد پردنختوه        یرردارگ در وه  ترجنس یها تفاوت  وررت
نز ِوردن  نز گفتوار ِ دوانوه نتوتفاده      شرش  نتت ده زنوا  وو   نمایانگرپژوهش نین  یها افتهینتت. 

در گفتوار زنوا  و ِوردن        ونژگوان  یهوا  تفواوت  نرز وه وررت ( Farsian, 1999ت ا رفارت. دنند  ِ
 یهوا  نز ونژگا  وه گوروه   ورخ ایِسلله ووده نتت ده ش نینوه پاتخ  افتنی  در پ ینتت. و پردنخته

در  ا رخوننود. فارتو    ترهوا رن ونژگوا  جنسو    نعتبوار ش   نیو ِذدر تعلق دنرند ده وتون  ووه ن  این   ِ
  نتت دوه ورخو   دهررت جهرنت نینتت. نو وه ن در نظر گرفته زررن ن  طبقة نجتماع ررِتغ ودخ ناِة ا یپا

                                                                                                                                        
1 weak qualifiers 
2 emphatic stress 
3 rising intonation 
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دوم و    طو رو ِح  نجتمواع  یهوا   دگرگوون   روه دل ،و ونژگا  در زوا  هر دو جنس ها حنز نصطلا
. توت ن گوزنرش نمووده   زرو جونس رن ن  در گفتوار طبقوات ِختلوف هوم     ی ها تفاوت ینند. و هده ادیز

در گفتوار زنوا  و     تفواوت ونژگوان   ، ووده نتت ده وا ووالارفتن طبقوة نجتمواع    نین جهرنت نیتر ِرم
زنوا   ووه وررتو  گفتوار    ناِوه خوود    در پایوا  ( Ebrahimi, 2018تنورنهرمو    .اوندی  ِردن  داهش ِ

پنج ویژگ  جدید رن وا توجه وه رویکردهای روننشناتو    وی نتت. تهپردنخ زوا  درِانشاه  فارت 
هوا رن پوس نز وررتو  ووا      تماِ  نین ویژگو  نتت. وی  لرکا  نفزوده هدة نرنئههای زوان   وه ویژگ 

 ,.Bamman et alتهمکارن  و  واِا . نتت هریه تازودارهای دفاع  فروید تبررن نمودنتتفاده نز نظ

دوارور هوبکه    1400 ا رو نز ِ هوا  دردنود. ش    اویو رن نرز  هوای نجتمواع   و هبکه  تبک زوان( 2014
هوا   ش  پردنختند. ش   روتحل هیو وه تجزهای ِورد نراز خود رن نتتخرنج نموده  دنده 1تریتو  نجتماع
نمودنود و   مرها رن تقس  دتته یِند علاقه پایةصورت ده ور  نیوه ن .رن نرنئه نمودند ین تازه یوند دتته

 Longobardi etت   همکارنو  یلونگووارد ت و ِونرد ِورد علاقه پردنختند. رجنس  تپس وه وررت

al., 2016 )گفتوار   هوا  ش  .دردنود   وررتو   دوسوتان  شررن در گفتار دوددا  پ ترزوا  و جنس هرنوط
دتت  جهرنت نیِاه رن ِورد ِطالعه قرنر دندند و وه ن 35تا  18  تن هدر رد  دوستان شردودک پ 268
 در نرتبواط نتوت.    نجتمواع  نز زووا  دوددوا  دختور ووا تووننش      شرده زوا  دوددا  پسور وو   افتندی

 O’barrت نتکرنوز  و نووار ده ِ  تون  وه شثار  وسراری در نین زِرنه وه ِطالعه پردنخته نندپژوهشگرن  

& Atkins, 1980) ت ، تواننTannen, 1986; 1990; 1994)  ت ، وجلوVoegeli, 2005)،  و   دتواو
 ِقدم و وردوار هریف  ،(Rahbar et al., 2012ت همکارن رهبر و  ،(Ketabi et al., 2010ت همکارن 

 ،(Barzegar Aq Qala, 1999ت قلعوه  ورزگور ش  (، Sharifi Moghadam & Bordbar, (2011)ت
  .نهاره درد( Aslani, 2004تو نصلان  ( Jaber, 2002ت جاور
  

 پژوهشروش . 4
 40. ها وا روش ِصاحبه گردشوری هدندووده و دنده هدفمندپژوهش وه صورت گرری روش نمونه

  و ووالاتر(  دارهناتو تور( و ووالا ت   پوائرن رن تدیپلم و در دو تطح تحصرل  پائِرد(  20ز  و  20نفر ت
ثررگوذنری دو ِتغرور جنسورت و    وورنی وررتو  ورتور تأ    هد.گرفته ها ِصاحبه  ش  نزو  هدند ننتخاب

 45توا   25ی نز یک گروه تون  ت نفرند فقطده  صورتین ه نو .گردیدِتغرر تن دنترل تحصرلات، 
هوا نتوتخرنج    های زوان  ِورد نظر نز ِرا  ِصاحبه ویژگ . نده هدهردت دند نین پژوهشدر تال( 

 هوا ووا نتوتفاده نز   دندهدووواره   پوس نز گذهوت چنود ِواه    ، ها ندهدنعتبار تطح مرنا  نز نطهد و ورنی 
                                                                                                                                        
1 Twitter 

 ها، دنده(Lakoff, 1975ت کا رلوه نظریه وا توجه  ،ند. تپسگردیدنتتخرنج  1درون شزِو  رونی 
نس. پو .   نفزنر  در ِحرط نرم 2وا نتتفاده نز شزِو  ِروع خ و درف ، وه ترترب، وه دو صورت دم  

 .ندگرفتِورد تحلر  قرنروه روش تحلر  ِحتون  و . نسنس
 

 ها تحلیل داده. 5
 صورتوه یک نوتدن هر  ،ین پژوهشنی ِفروض در نرتباط ورن ِتغررها نبودوجود و یا  وررت ورنی 
 د.گردنِ  تحلر دیگر  یک نسبت وه ها ش  هود و تپسِ وررت   گانهجدن

 

 جنسیت. 1. 5
، رن (Lakoff, 1975ت کوا  رل رویکورد  پایوة  ور ،های زوان  ِختص زنا ویژگ  فرنونن  زیر،جدول  

، وورنی تورولت ِشواهده دیودنری، نیون      در ندنِوه  .دهود نشوا  ِو   ز  و ِورد    رتدر دو گروه جنسو 
   نتت. نرنئه هده نرز جدولها وه صورت  فرنونن 

 
 های زبانی دو جنس زن و مرد : فراوانی ویژگی1جدول 

 های زبانی ویژگی
 انیفراو

 جمع  ِرد  ز 

 138  40  98 روی طفره عونِ  نز نتتفاده

 50  10  40 تر  های صفت

 60  25  35 ِودوانه وسرار هایصورت

 37  15  22 غررِستقرم درخونتت

 97  60  37 ردرک های گفته پاره و ها دهونژه

 55  25  30 ضمرمه دوتاه های پرتش

 72  22  50 دقرق هایونژه رن 

 42  9  33 ضعرف هایدنندهصرفتو

 67  29  38 تأدردی تکره

 53  13  40 خبری های جملهشهن  خرزن  در 

                                                                                                                                        
1 internal validity 
2 chi-square 
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 ها، دنده(Lakoff, 1975ت کا رلوه نظریه وا توجه  ،ند. تپسگردیدنتتخرنج  1درون شزِو  رونی 
نس. پو .   نفزنر  در ِحرط نرم 2وا نتتفاده نز شزِو  ِروع خ و درف ، وه ترترب، وه دو صورت دم  

 .ندگرفتِورد تحلر  قرنروه روش تحلر  ِحتون  و . نسنس
 

 ها تحلیل داده. 5
 صورتوه یک نوتدن هر  ،ین پژوهشنی ِفروض در نرتباط ورن ِتغررها نبودوجود و یا  وررت ورنی 
 د.گردنِ  تحلر دیگر  یک نسبت وه ها ش  هود و تپسِ وررت   گانهجدن

 

 جنسیت. 1. 5
، رن (Lakoff, 1975ت کوا  رل رویکورد  پایوة  ور ،های زوان  ِختص زنا ویژگ  فرنونن  زیر،جدول  

، وورنی تورولت ِشواهده دیودنری، نیون      در ندنِوه  .دهود نشوا  ِو   ز  و ِورد    رتدر دو گروه جنسو 
   نتت. نرنئه هده نرز جدولها وه صورت  فرنونن 

 
 های زبانی دو جنس زن و مرد : فراوانی ویژگی1جدول 

 های زبانی ویژگی
 انیفراو

 جمع  ِرد  ز 

 138  40  98 روی طفره عونِ  نز نتتفاده

 50  10  40 تر  های صفت

 60  25  35 ِودوانه وسرار هایصورت

 37  15  22 غررِستقرم درخونتت

 97  60  37 ردرک های گفته پاره و ها دهونژه

 55  25  30 ضمرمه دوتاه های پرتش

 72  22  50 دقرق هایونژه رن 

 42  9  33 ضعرف هایدنندهصرفتو

 67  29  38 تأدردی تکره

 53  13  40 خبری های جملهشهن  خرزن  در 

                                                                                                                                        
1 internal validity 
2 chi-square 
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 های زبانی دو جنس زن و مرد : فراوانی ویژگی1 شکل

 
 طرح در رویکرد تسلطهای ِ ویژگ  فرنونن  دهند،نشا  ِ  والانمودنر و جدول  طور ده هما 

ورشوترین نخوتلا  در   . ها یکسا  نرستندنین فرنونن  هر چند .دن  نتتدر زوا  زنا  ورشتر نز زوا  ِر
و دمترین نختلا  وه ترترب  ،«تر  های صفت»و  «روی طفره عونِ  نز نتتفاده» های ویژگ  دارورد

تکروه  »و توپس   «غررِسوتقرم  درخونتوت »، «ضومرمه  دوتواه  هوای  پرتوش » هوای  دارورد ویژگو   در
سوجام  نن نبوود  نمایانگرتونند ِ روی در زوا  زنا   عونِ  طفره نتت. درصد والای دارورد «تأدردی

نفس در یکپارچه گفتن تخنا  ِوورد نظرهوا     نعتمادوه ندنهتنچنرن دلام و تسلط ور ِوضو  و هم
نتت  ش در زوا  ِردن  ورانگر « ردرک های گفته پارهها و  دهونژه»وسرار نز  هنتتفاد ،در ِقاو  نتت.
در  .دهنود داِلا حق رن وه خود ِ  ،دنند فاده ِ ای  ده نز نین نو  گفتار نتته در ِوقعرت ها ده ش 
نز خشونت دلاِ  رن در زووا    دهد تا نین نو  نجازه ِ  ها وه ش نین نحساس ورتری نتت ده  ونقع،

ووه نظور    .قرننه رفتوار دننود  ودنرد ده ِترن و ِننتظار نز زنا   نز توی دیگر، جاِعهند. دنی رخود جا
 . یاودهدت ورشتری ِ  های دوچکنین نکته در فضای نجتماع  حادم ور هرر درت ِ 

قدرت  نبودهای زوان  نشانگر  ورن جنسرت و فرنونن  نتتفاده نز ویژگ  یِعنادنر در ندنِه تطح
در  1نز شزِوو  ِرووع خو     ،وه نین هود   یاو  دتت . ورنیهوددر گفتار نفرند وررت  ِ  و قاطعرت
 نتت:  نتتفاده هده 1نس.پ .نس.نسنر نفز ِحرط نرم

                                                                                                                                        
1 chi square test 
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 : نتایج آزمون مربع خی بر اساس متغیر جنسیت2جدول
 سطح معناداری آزادی هدرج مقادیر مربع خی های زبانی ویژگی

 000/0 1 377/24 روی عونِ  طفره

 000/0 1 000/18 تر  های صفت

 197/0 1 677/1 ِودوانه وسرار های صورت

 254/0 1 324/1 غررِستقرم درخونتت

 001/0 1 503/13 ردرک های گفته پاره و ها دهونژه

 500/0 1 455/0 ضمرمه دوتاه های پرتش

 001/0 1 889/10 دقرق های ونژه رن 

 000/0 1 714/13 ضعرف هایدنندهتوصرف

 272/0 1 209/1 تأدردی تکره

 000/0 1 755/13 خبری های جملهشهن  خرزن  در 

 
ووا   «یرو عونِو  طفوره  »هوای زووان     ویژگو  دهد ده  نشا  ِ  والادر جدول  ،نتایج شزِو  خ 

 «ها و دلموات ردروک   دهونژه»، 000/0 یوا تطح ِعنادنر « تر های صفت»، 000/0تطح ِعنادنری 
شهنو  خروزن  در   »و  000/0 یووا توطح ِعنوادنر   « هوای دقروق   ونژه رن »، 001/0 یوا تطح ِعنادنر

 05/0ده دمتر نز تطح خطای  000/0 یوا تطح ِعنادنرِعنادنری  وا دنهتن تطح« خبری های جمله
تون  گفت تفاوت ِعنوادنر در گفتوار    ِ  نگررند. وناورنی درصد قرنر ِ  95نتت، در تطح نطمرنا  

نیون   ،نز نیون رو  .هوای زووان  وجوود دنرد    ویژگو  نیون  گروری   دوار  دو جنس ز  و ِورد و ِروزن  ووه   
هوای   . دیگور ویژگو   نتوت وه وا جاِعه ِورد پژوهش قاوو  تعمورم   ها وه جونِع وزرگتر و ِشا ویژگ 

 هوای  پرتوش »، «مررِسوتق رغ درخونتوت »، «ِودوانوه  ارروسو  یها صورت»زوان  ِورد وررت  نز جمله 
در توطح   05/0وا دنهتن تطح ِعنادنری ووالاتر نز درصود خطوای    « تأدردی هرتک»و « مهردوتاه ضم
رو  تفواوت ِعنوادنری رن ِروا  جنسورت و نیون       مورن دل ووه ه  .گررنود  درصدی قورنر نمو    95نطمرنا  
پوذیری هوم ووه جونِوع وزرگتور و ِشواوه ووا         همچنرن قاولت تعمرم .تون  ِشاهده نمود ها نم  ویژگ 

های   ها نسبت وه دیگر ویژگ  هاید وتون  گفت نین ویژگ  نخونهند دنهت.رن جاِعه ِورد پژوهش 

                                                                                                                                        
1 SPSS 
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ووا   «یرو عونِو  طفوره  »هوای زووان     ویژگو  دهد ده  نشا  ِ  والادر جدول  ،نتایج شزِو  خ 

 «ها و دلموات ردروک   دهونژه»، 000/0 یوا تطح ِعنادنر « تر های صفت»، 000/0تطح ِعنادنری 
شهنو  خروزن  در   »و  000/0 یووا توطح ِعنوادنر   « هوای دقروق   ونژه رن »، 001/0 یوا تطح ِعنادنر

 05/0ده دمتر نز تطح خطای  000/0 یوا تطح ِعنادنرِعنادنری  وا دنهتن تطح« خبری های جمله
تون  گفت تفاوت ِعنوادنر در گفتوار    ِ  نگررند. وناورنی درصد قرنر ِ  95نتت، در تطح نطمرنا  

نیون   ،نز نیون رو  .هوای زووان  وجوود دنرد    ویژگو  نیون  گروری   دوار  دو جنس ز  و ِورد و ِروزن  ووه   
هوای   . دیگور ویژگو   نتوت وه وا جاِعه ِورد پژوهش قاوو  تعمورم   ها وه جونِع وزرگتر و ِشا ویژگ 

 هوای  پرتوش »، «مررِسوتق رغ درخونتوت »، «ِودوانوه  ارروسو  یها صورت»زوان  ِورد وررت  نز جمله 
در توطح   05/0وا دنهتن تطح ِعنادنری ووالاتر نز درصود خطوای    « تأدردی هرتک»و « مهردوتاه ضم
رو  تفواوت ِعنوادنری رن ِروا  جنسورت و نیون       مورن دل ووه ه  .گررنود  درصدی قورنر نمو    95نطمرنا  
پوذیری هوم ووه جونِوع وزرگتور و ِشواوه ووا         همچنرن قاولت تعمرم .تون  ِشاهده نمود ها نم  ویژگ 

های   ها نسبت وه دیگر ویژگ  هاید وتون  گفت نین ویژگ  نخونهند دنهت.رن جاِعه ِورد پژوهش 

                                                                                                                                        
1 SPSS 
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هوای نفورند ووا هوم در ِکالموات رتوم  و غرور         و نسبت ده قاولرت تعمرم دنهتند، وا توجه وه هرنیط
هوا و   نتتفاده نز دهونژه»ویژگ  (، 1هک  تنکته قاو  توجه در  رتم  ورشتر دتتخوش تغررر هستند.

 د. وه وروا  زنا  دنرنزوا  ِردن  نسبت وه زوا   ورشترین فرنونن  رن درنتت ده  » ردرک های گفته پاره
هوا و   نتوت زنوا  نز ووه دوارورد  دهوونژه      هورا  دورد ( Lakoff, 1975ت کا رلگونه ده  دیگر، هما 

هاهد تفاوت ِعنادنر نین (، 2ت. در جدول دنند ِ  دوریردرک نسبت وه ِردن  ورشتر  های گفته پاره
 هر چنود  .وا نتتفاده نز تحلر  شِاری هسترم ،» ردرک های گفته پارهها و  نتتفاده نز دهونژه«  ،ویژگ 

 (Lakoff, 1975ت کوا  رلهم تأیرددننده نظر  نتت ده واز عکس روی دندهور توه صورنین تفاوت 
 .دنند ها دمتر نز ِردن  نتتفاده ِ  ردرک و دهونژه های ونژهکه زنا  نز ِبن  ور نیننتت 
 

 تحصیلات. 2. 5
تدیوپلم و   پائرنتحصرلات  وا نفر 10نز  ،نفری نز یک جنسرت 20گروه  هرِتغرر تحصرلات،  پایة ور
 ،(2هوک  ت و  (3ت جودول  نتت. تشکر  هدهتلرسانس و والاتر(   والانفر وا تحصرلات  10تر( و  رنپائ

 رن وا توجه وه تطح تحصرلات نفورند نمونوه،   پژوهش ِورد نظر های زوان  ژگ فرنونن  نتتفاده نز وی
 دهند.ها، نشا  ِ  جنسرت ش  ودو  توجه وه

 
 تغیر تحصیلاتهای زبانی بر اساس م : فراوانی ویژگی3جدول

 های زبانی ویژگی
 فراوانی

 ِجمو   گروه تحصرل  والا  پائرنگروه تحصرل  

 138  67  71 روی طفره عونِ  نز نتتفاده

 52  33  19 تر  های صفت

 60  39  21 ِودوانه وسرار هایصورت

 37  26  11 غررِستقرم درخونتت

 97  38  59 ردرک های گفته پاره و ها دهونژه

 55  17  38 ضمرمه دوتاه های تشپر

 77  48  29 دقرق هایونژه رن 

 42  28  14 ضعرف هایدنندهتوصرف

 67  29  38 تأدردی تکره

 53  32  21 خبری های جمله در خرزن  شهن 

 
 پائیندر دو گروه تحصیلی بالا و های زبانی  : فراوانی ویژگی2 شکل

 

ووا توجوه ووه     .توت ن ور زوا  تاثرر گذنرده دل وه صورت  تحصرلات، والا جدولو  هک ور پایة 
هوای   تفاوت ِعنادنری ده تحصورلات وور فرنوننو  دوارورد ویژگو      وا وجود  ،(4( و ت2ت های جدول
 .نتوت ور نتاس ِتغرور جنسورت   ورشتر نین تفاوت  ،نتت نیجاد نموده (Lakoff, 1975ت کا رلزوان  
رن نخوتلا    دمترینو « ردرک های گفته پارهها و  ونژهده»در دارورد رن نختلا   ورشترین (2هک  ت

 . دهدنشا  ِ « روی عونِ  طفره»دارگرری  وه در
 

 : نتایج آزمون مربع خی بر اساس متغیر تحصیلات4جدول
 سطح معناداری آزادی هدرج مقادیر مربع خی های زبانی ویژگی

 733/0 1 116/0 روی عونِ  طفره
 050/0 1 769/3 تر  های صفت
 020/0 1 400/5 ِودوانه وسرار هایصورت

 014/0 1 081/6 غررِستقرم درخونتت
 033/0 1 546/4 ردرک های گفته پاره و ها دهونژه

 005/0 1 018/8 ضمرمه دوتاه های پرتش
 030/0 1 688/4 دقرق های ونژه رن 
 031/0 1 667/4 ضعرف هایدنندهتوصرف

 272/0 1 209/1 تأدردی تکره
 031/0 1 283/2 خبری های جملهرزن  در شهن  خ
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 پائیندر دو گروه تحصیلی بالا و های زبانی  : فراوانی ویژگی2 شکل

 

ووا توجوه ووه     .توت ن ور زوا  تاثرر گذنرده دل وه صورت  تحصرلات، والا جدولو  هک ور پایة 
هوای   تفاوت ِعنادنری ده تحصورلات وور فرنوننو  دوارورد ویژگو      وا وجود  ،(4( و ت2ت های جدول
 .نتوت ور نتاس ِتغرور جنسورت   ورشتر نین تفاوت  ،نتت نیجاد نموده (Lakoff, 1975ت کا رلزوان  
رن نخوتلا    دمترینو « ردرک های گفته پارهها و  ونژهده»در دارورد رن نختلا   ورشترین (2هک  ت

 . دهدنشا  ِ « روی عونِ  طفره»دارگرری  وه در
 

 : نتایج آزمون مربع خی بر اساس متغیر تحصیلات4جدول
 سطح معناداری آزادی هدرج مقادیر مربع خی های زبانی ویژگی

 733/0 1 116/0 روی عونِ  طفره
 050/0 1 769/3 تر  های صفت
 020/0 1 400/5 ِودوانه وسرار هایصورت

 014/0 1 081/6 غررِستقرم درخونتت
 033/0 1 546/4 ردرک های گفته پاره و ها دهونژه

 005/0 1 018/8 ضمرمه دوتاه های پرتش
 030/0 1 688/4 دقرق های ونژه رن 
 031/0 1 667/4 ضعرف هایدنندهتوصرف

 272/0 1 209/1 تأدردی تکره
 031/0 1 283/2 خبری های جملهرزن  در شهن  خ
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ووا توطح   « روی عونِو  طفوره  »دهود دوه دو ویژگو      نشوا  ِو    تحلر  شِاری شزِو  ِروع خو  
ورشتر  05/0درصد خطای دنرنی هر دو  272/0 دنریوا تطح ِعنا« تأدردیتکره »و  733/0ِعنادنری 
نز نیون رو، نیون دو    .گررنود   درصدی قرنر نم 95در تطح نطمرنا   همچنرن نین دو ویژگ  .هستند

ووا   هوا   ژگیو  قوِا . هر چندویژگ  نمایانگر تفاوت ِعنادنر ورنتاس ِتغرر تطح تحصرلات نرستند
گررنود و قاولروت تعمورم ووه      درصودی قورنر ِو     95در تطح نطمرنا   05/0تطح ِعنادنری دمتر نز 

مچنورن نمایوانگر نیون ِوضوو      ه هوا  نین ویژگو   .جونِع وزرگتر و ِشاوه وه جاِعه پژوهش رن دنرند
 زوان  تفاوت ِعنادنری وجود دنرد. های هستند ده ورن ِتغرر تحصرلات و فرنونن  نتتفاده نز ویژگ 

فرنوننو  نتوتفاده نز    ،دودیوه جز در ِونرد ِحو  ،ده در گروه تحصرل  والا توجه نمودواید  هر چند
رن نتوت.    ش  در گوروه تحصورل  پوائ   نز فرنوننو ورشتر  ،(Lakoff, 1975ت کا رلهای زوان   ویژگ 

هووای  درخونتووت»و  «دوانووه هووای وسوورار ِ صووورت»، «تروو  هووای صووفت»نتووتفاده نز  ،ووورنی نمونووه
 گفتوار  وورش نز  وا تحصرلات ووالا در گفتار نفرند  ،نی وا هم همپوهان  دنرند ده وه گونه «غررِستقرم

در ِکالموه  نحتورنم  ندب و  رعایت نگرمایاخود ن نِر نین .خورد وه چشم ِ  پائرننفرند وا تحصرلات 
 پوائرن نفرند وا تحصرلات زوا  نفرند وا تحصرلات والا نسبت وه  زوا  ِعمولا درنین نِر  ترعای .نتت
 وور پایوة دیودگاه   نتت،  جدنگانهرعایت ندب ده خود وحب  هر چند وه جز . رود ورشتر ننتظار ِ نرز 

نی نشا  نز نوع  عدم قدرت و قاطعرت در گفتوار   نهها وه گو نتتفاده نز نین ویژگ  ،تهما ( لرکا 
خود ورانگر نین نکته نتت ده تحصرلات در وافت جاِعه ِورد پژوهش ِنجر وه تولرد نِر نین  .نتت

ها در زوا  نفرند تحصورلکرده   نین ویژگ  هود،ِ ِشاهده  گونه هما . نتت زوان  قوی و قاطع نشده
 . وح  خونهد هد صورت ِفص ین ِورد وه ن ،6ده در وخش  رددنفرنونن  ورشتری 

 
 جنس و تحصیلات   همبستگی. 3. 5

 ،جوا  در نیون  .دپوردنز ِو  ثرر ِتغرر تحصرلات ور زوا  هر دو جنس ز  و ِرد ، وه وررت  تأنین وخش
ِحاتبه  های زوان  فرنونن  دارورد ویژگ  ،نوتدن در جدول زیر وه تفکرک جنس و تطح تحصرلات

 ،در نرایوت  .گوردد ِو  درصد فرنونن  ور نتاس جونس و تحصورلات ترتورم    تپس نمودنر  .هود ِ 
 هود. وح  و وررت  ِ خ  ِروع وا نتتفاده نز شزِو  ها  یافته
 
 
 
 

 و بالا پائینهای زبانی در هر دو جنس زن ومرد و هر دو گروه تحصیلی  : فراوانی ویژگی5جدول 

  های زبانی ویژگی
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 18  49  22  59  روی طفره عونِ  نز نتتفاده

 8  25  2  15  تر  های صفت
 15  23  10  13  ِودوانه وسرار های صورت

 12  14  3  6  غررِستقرم درخونتت
 23  12  37  25  ردرک دلمات و ها دهونژه
 6  7  19  23  ضمرمه دوتاه های شپرت

 16  30  9  18  دقرق هایونژه رن 
 8  20  1  13  ضعرف هایدنندهتوصرف

 13  15  16  23  تأدردی تکره
 های جمله در خرزن  شهن 

 5  14  8  26  خبری

 

 
 ین و بالاهای زبانی در دو گروه تحصیلی پائ : فراوانی ویژگی3 شکل
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 و بالا پائینهای زبانی در هر دو جنس زن ومرد و هر دو گروه تحصیلی  : فراوانی ویژگی5جدول 

  های زبانی ویژگی
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 18  49  22  59  روی طفره عونِ  نز نتتفاده

 8  25  2  15  تر  های صفت
 15  23  10  13  ِودوانه وسرار های صورت

 12  14  3  6  غررِستقرم درخونتت
 23  12  37  25  ردرک دلمات و ها دهونژه
 6  7  19  23  ضمرمه دوتاه های شپرت

 16  30  9  18  دقرق هایونژه رن 
 8  20  1  13  ضعرف هایدنندهتوصرف

 13  15  16  23  تأدردی تکره
 های جمله در خرزن  شهن 

 5  14  8  26  خبری

 

 
 ین و بالاهای زبانی در دو گروه تحصیلی پائ : فراوانی ویژگی3 شکل
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 های زبانی به تفکیک سن و تحصیلات ستفاده از ویژگی: مجموع ا4شکل 

 

ها  نتتفاده نز دهونژه»زنا  و  زوا  در« یرو نتتفاده نز عونِ  طفره» ِ لفه ،های والا ور پایة هک 
هور  نتوت.   دنده وه خود نختصاصرن ِردن  ورشترین درصد دارورد زوا  در « ردرک های گفته پارهو 
در هر دو تطح  ده زوا  زنا  دهوِشاهده ِ  نگریسته هود،ودنرها نگر نز زنویه جنسرت وه نم چند

ووه   .ددنر نسبت وه گفتار ِردن های نشانگر عدم قدرت و قاطعرت  ِ لفهدرصد ورشتری نز  تحصرل 
تون  گفت در جاِعه دردنشرن هررتوتا  داِروارن  ووه طوور دلو        ِ  (4ور پایة هک  ت ورا  دیگر،
ده وروانگر عودم قودرت و قاطعروت در گفتوار       (Lakoff, 1975ت ا کرلهای زوان  رویکرد  ویژگ 
هوا   ین ویژگ دارورد ن فرنونن  ،(4در هک  ت  ورشتر نتت.   نسبت وه گفتار ِردندر گفتار زنانتت 

هوا ووه    فرنونن  دوارورد نیون ویژگو      همچنرن نتت.% 37% و در زوا  ِردن  63حدود در زوا  زنا  
در ندنِوه ووه    .% نتوت 51 پوائرن تحصرلات در نفرند وا % و 49ت والا تحصرلانفرند وا صورت دل  در 
  .پردنزیم ِ دو جنس ز  و ِرد  نز در هر یک پائرنطح تحصرل  والا و وررت  تاثرر ت

 

 
 ین و بالادر دو گروه تحصیلی پائ زنانهای زبانی  : فراوانی ویژگی5شکل 
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 26 23 13 18 23 25 6 13 15 59 زنا  وا تحصرلات پایرن

 14 15 20 30 7 12 14 23 25 49 زنا  وا تحصرلات والا

یک نز ، (5هک  تدر  نرئپا لاتر  وا تحصوالا و زنا لاترزنا  وا تحص یها وه هاخص  وا نگاه
 هووای درخونتوت »، «ِ دوانوه  ارروسو  یهوا  صوورت » ،« ترو  هوای  صوفت » یهوا   ژگو یو   فرنوننو  ،توو 
در گفتووار زنووا  وووا تووطح  «فرضووع یهووا دننووده فرتوصوو» و «قروودق  یهووا ونژه رنوو »، «مررِسووتقرغ

 تووی نز . همچنورن،  نتوت  رفتوه  دوار  ووه  پائرن لاترنز گفتار زنا  وا تطح تحص شرلات والا ورتحص
 لاتردر گفتار شنا  نسبت وه زنوا  ووا تحصو    «کرها و دلمات رد دهونژه»نتتفاده نز   فرنونن ،گرید

وور   لاترگفوت دوه تحصو    توون    ِ ،(Lakoff, 1975ت کا رل کردیدمتر نتت. وا توجه وه رو پائرن
وه  نرئوالا و پا  لرهمچنا  زنا  در هر دو تطح تحص .نتت تهندنه یثر زنا  نقش چندن  ِ ترجنس
نز جملوه   یارروس یرهار. ناگفته نماند ده ِتغهستند ترنز قدرت و قاطع یعار  زوان یدنرن نیهگون
پوژوهش   کیو ده در  دنند  نقش ِ یفاین ا رِ نیدر ن رهرفرهن ، ِذهب و غ ،ی ارجغرنف ترِوقع
وایود گفوت دوه ِتغرور      ،وا توجوه ووه ِطالوب وروا  هوده      دند. نرقر ِورد توجهها رن  همه ش  تون   نم

تحصرلات در نیجاد زوان  قوی و همچنرن دمرن  درد  نشانگرهای عدم نعتماد وه نفس و قدرت 
نتوت. نلبتوه ناگفتوه نمانود دووه نیون ِتغرور نروز در توورطره         در دولام زنوا  نقوش چشومگرری ندنهووته    

دننده  شدنب و رتوم تنت  تعررن ،ا زِانرکه در جونِعقرنر دنرد و تهای فرهنگ  و نجتماع   هژِون 
وه ِباوه یک نوزنر وه دوار   فقطواهد، عناصر دنرای ِدر  نز جمله تحصرلات  وسراری نز ِناتبات ِ 

 دننده رن نیفا نخونهد درد.  هوند و نقش تعررن گرفته ِ 
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یک نز ، (5هک  تدر  نرئپا لاتر  وا تحصوالا و زنا لاترزنا  وا تحص یها وه هاخص  وا نگاه
 هووای درخونتوت »، «ِ دوانوه  ارروسو  یهوا  صوورت » ،« ترو  هوای  صوفت » یهوا   ژگو یو   فرنوننو  ،توو 
در گفتووار زنووا  وووا تووطح  «فرضووع یهووا دننووده فرتوصوو» و «قروودق  یهووا ونژه رنوو »، «مررِسووتقرغ

 تووی نز . همچنورن،  نتوت  رفتوه  دوار  ووه  پائرن لاترنز گفتار زنا  وا تطح تحص شرلات والا ورتحص
 لاتردر گفتار شنا  نسبت وه زنوا  ووا تحصو    «کرها و دلمات رد دهونژه»نتتفاده نز   فرنونن ،گرید

وور   لاترگفوت دوه تحصو    توون    ِ ،(Lakoff, 1975ت کا رل کردیدمتر نتت. وا توجه وه رو پائرن
وه  نرئوالا و پا  لرهمچنا  زنا  در هر دو تطح تحص .نتت تهندنه یثر زنا  نقش چندن  ِ ترجنس
نز جملوه   یارروس یرهار. ناگفته نماند ده ِتغهستند ترنز قدرت و قاطع یعار  زوان یدنرن نیهگون
پوژوهش   کیو ده در  دنند  نقش ِ یفاین ا رِ نیدر ن رهرفرهن ، ِذهب و غ ،ی ارجغرنف ترِوقع
وایود گفوت دوه ِتغرور      ،وا توجوه ووه ِطالوب وروا  هوده      دند. نرقر ِورد توجهها رن  همه ش  تون   نم

تحصرلات در نیجاد زوان  قوی و همچنرن دمرن  درد  نشانگرهای عدم نعتماد وه نفس و قدرت 
نتوت. نلبتوه ناگفتوه نمانود دووه نیون ِتغرور نروز در توورطره         در دولام زنوا  نقوش چشومگرری ندنهووته    

دننده  شدنب و رتوم تنت  تعررن ،ا زِانرکه در جونِعقرنر دنرد و تهای فرهنگ  و نجتماع   هژِون 
وه ِباوه یک نوزنر وه دوار   فقطواهد، عناصر دنرای ِدر  نز جمله تحصرلات  وسراری نز ِناتبات ِ 

 دننده رن نیفا نخونهد درد.  هوند و نقش تعررن گرفته ِ 
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هوک   در رن والا و ِردن  وا تطح تحصرلات پائ های نمایانگر ِردن  وا تطح تحصرلات هاخص
ه د ده گفتار ِردن  وا تطح تحصرلات والا نرز چندن  تغررر قاوو  تووجر  نسوبت وو    نده نشا  ِ ( 6ت

فرنوننوو   هووود ِوو  نتووت. همووانطور دووه ِشوواهده رن ندنهووتهگفتووار ِووردن  وووا تووطح تحصوورلات پووائ
ِ   صوورت »، «ترو   هوای  صوفت »هوای   ویژگ  و « هوای غررِسوتقرم   درخونتوت »، «دوانوه  هوای وسورار 

ه گفتوار ِوردن  ووا توطح     در گفتار ِردن  ووا توطح تحصورلات ووالا نسوبت وو      « های دقرق ونژه رن »
نتتفاده نز شزِو  خ  وه وررت  ِعنوادنری نیون دو   وا  هر در ندنِهرن ورشتر ووده نتت. تحصرلات پائ

 نزیم:پرد ِتغرر ِ 
 

 جنسیت و تحصیلات : نتایج آزمون مربع خی بر اساس6جدول
 سطح معناداری آزادی هدرج مقادیر مربع خی های زبانی ویژگی

 000/0 3 811/32 روی عونِ  طفره
 000/0 3 440/23 تر  های صفت
 108/0 3 082/6 ِودوانه وسرار هایصورت

 029/0 3 000/9 غررِستقرم درخونتت
 005/0 3 979/12 ردرک های گفته پاره و ها دهونژه

 001/0 3 909/15 ضمرمه دوتاه های پرتش
 006/0 3 534/12 دقرق های ونژه رن 
 000/0 3 381/18 ضعرف هایدنندهتوصرف

 336/0 3 388/3 تأدردی تکره
 000/0 3 283/19 خبری های جملهشهن  خرزن  در 

 
اِ  ِتغررهوای زووان  نشوانگر عودم قودرت و      دهود، تمو   ِو   نشوا   (6تچه جدول  وا توجه وه ش 
تکروه  »و  «های وسرار ِودوانوه  صورت»وه غرر نز دو ِتغرر (، Lakoff, 1975ت کا رلقاطعرت رویکرد 

 نیون ِتغررهوا،   .دنو ده رن ور نتاس دو ِتغرر جنسرت و تحصرلات نشا  ِو   یتفاوت ِعنادنر تأدردی
نر نین تفاوت ِعنادده ناگفته نماند  د.نهش رن دنرجاِعه پژوقاولرت تعمرم وه جونِع وزرگتر و ِشاوه 

هوای زووان  رویکورد لرکوا  نرسوت.       دوارگرری ویژگو    ثرر ِببت ِتغررها ور فرنونن  ووه وه ِعنای تأ
 در پرونود ووا  پوژوهش   جاِعوة شِواری  هوا در زووا     فرنونن  نیون ویژگو    هد،ده ِشاهده   گونه هما 

  وا در نظرگرفتن جنسرت و تطح تحصورلات فرنوننو    نِا وه طور دل ،ِتغررهای ِتفاوت تغررر درد
 نین ویژگ  ها در زوا  زنا  ورش نز زوا  ِردن  وود. 

 گیری بحث و نتیجه. 6
هوای ِسوتخرج نز   هوای  نز دنده نظریوه لرکوا ، ِبوال    هوای ویژگو  در نین وخش، وورنی هریوک نز   

روی در زووا  نفورند    رین عونِ  طفوره نز پرداروردت گردد.نرنئه ِ  ها، ، همرنه وا تحلر  ش هاِصاحبه
 وور پایوة دیودگاه   نند نهواره نموود.    ( شِده2( و ت1های ت تون  وه ِونردی ده در ِبال ِ  ،ِورد ِطالعه

نتوت.   نعتماد وه نفس هده نبودروند ده فرد دچار  روی زِان  وسرار وه دار ِ عونِ  طفره ،لرکا 
خرنود   نی ورنی خود زِا  ِ  گونه وه ها ونژه ز نین دتته تون  گفت ده نفرند وا نتتفاده ن ِ  ،در ونقع

 تا وندنش طر  ِقاو  رن حدس وزنند و وا توجه وه ش  وندنش، گفته خود رن ندنِه دهند.  
1.     

                 دون  ه ِ    چ   
                «؟دون  چره ِ »              

2.  
«خب»  

 ِطرح هود، طور ده در وخش ِبان  نظری  نتت. هما  «تر  های تصف»نز  وعدی نتتفاده نمونة
هوا ووا عنوون      نز ش  (Lakoff, 1975ت کا رلدنرنی ِعنای ِشخص  نرستند و   ها، تنین دتته نز صف

ورشوتر  در زوا  زنا  نسبت وه زوا  ِوردن    ها تنین صف. فرنونن  دند خنب  و زنانه یاد ِ  های تصف
دوددوا    هایویرمله تصنز ج های گوناگون ویرتص ها،شوری دندهگرد، در زِا  زِرنهدر نین  .وود

توصورف  وروا  دننود. نکتوه      هوای  ونژهها  رن در قالب  تا نحساس هوندگا  نشا  دنده هد وه ِصاحبه
 ،دنشی گرچه صفت  ِنف  وه همار ِ نده  وجود دنرند (،4ت نمونة، ِانند ِتعددی ِونرد نینکه،جالب 
وار ِعنای  ِببوت پرودن    دوددا  زیباهرطنت وندنش وه تصاویری نز  نی همچو فت ِکالمهانِا در و
 .  دندنِ 

3.    
تلخ  گوهت    

«خ و نچسبگوهت تل»  
4.      

ودو /نا  هررین  
«زهت» 

زنند و ورشوتر  تر حر  ِ دوانه دند ده زنا  نسبت وه ِردن  ِندعا ِ ( Lakoff, 1975ت کا رل
ورنرم ِ  (5ت نمونةیرد نین ندعا، در أد. در تدننهایشا  رن وه صورت غررِستقرم ِطرح ِ  درخونتت
نی وروا  دورده دوه دمتورین     ز  درخونتت نز دوتتش رن ِبن  ور ِلاقات وی وه گونوه  ده گوینده

حود  ورشوترین  نِکوا  نجاووت تقاضوا رن ووه      ، وه نین نِرد دوه حس خودخونه  رن وه هنونده نلقا دند
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 گیری بحث و نتیجه. 6
هوای ِسوتخرج نز   هوای  نز دنده نظریوه لرکوا ، ِبوال    هوای ویژگو  در نین وخش، وورنی هریوک نز   

روی در زووا  نفورند    رین عونِ  طفوره نز پرداروردت گردد.نرنئه ِ  ها، ، همرنه وا تحلر  ش هاِصاحبه
 وور پایوة دیودگاه   نند نهواره نموود.    ( شِده2( و ت1های ت تون  وه ِونردی ده در ِبال ِ  ،ِورد ِطالعه

نتوت.   نعتماد وه نفس هده نبودروند ده فرد دچار  روی زِان  وسرار وه دار ِ عونِ  طفره ،لرکا 
خرنود   نی ورنی خود زِا  ِ  گونه وه ها ونژه ز نین دتته تون  گفت ده نفرند وا نتتفاده ن ِ  ،در ونقع

 تا وندنش طر  ِقاو  رن حدس وزنند و وا توجه وه ش  وندنش، گفته خود رن ندنِه دهند.  
1.     

                 دون  ه ِ    چ   
                «؟دون  چره ِ »              

2.  
«خب»  

 ِطرح هود، طور ده در وخش ِبان  نظری  نتت. هما  «تر  های تصف»نز  وعدی نتتفاده نمونة
هوا ووا عنوون      نز ش  (Lakoff, 1975ت کا رلدنرنی ِعنای ِشخص  نرستند و   ها، تنین دتته نز صف

ورشوتر  در زوا  زنا  نسبت وه زوا  ِوردن    ها تنین صف. فرنونن  دند خنب  و زنانه یاد ِ  های تصف
دوددوا    هایویرمله تصنز ج های گوناگون ویرتص ها،شوری دندهگرد، در زِا  زِرنهدر نین  .وود

توصورف  وروا  دننود. نکتوه      هوای  ونژهها  رن در قالب  تا نحساس هوندگا  نشا  دنده هد وه ِصاحبه
 ،دنشی گرچه صفت  ِنف  وه همار ِ نده  وجود دنرند (،4ت نمونة، ِانند ِتعددی ِونرد نینکه،جالب 
وار ِعنای  ِببوت پرودن    دوددا  زیباهرطنت وندنش وه تصاویری نز  نی همچو فت ِکالمهانِا در و
 .  دندنِ 

3.    
تلخ  گوهت    

«خ و نچسبگوهت تل»  
4.      

ودو /نا  هررین  
«زهت» 

زنند و ورشوتر  تر حر  ِ دوانه دند ده زنا  نسبت وه ِردن  ِندعا ِ ( Lakoff, 1975ت کا رل
ورنرم ِ  (5ت نمونةیرد نین ندعا، در أد. در تدننهایشا  رن وه صورت غررِستقرم ِطرح ِ  درخونتت
نی وروا  دورده دوه دمتورین     ز  درخونتت نز دوتتش رن ِبن  ور ِلاقات وی وه گونوه  ده گوینده

حود  ورشوترین  نِکوا  نجاووت تقاضوا رن ووه      ، وه نین نِرد دوه حس خودخونه  رن وه هنونده نلقا دند
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ووا نتوتفاده نز درخونتوت     یو .دیگور ونوهود   نرز گوینده ِر  دنرد یوک چوای   (6ت ورتاند. در ِبال
دوانوه و   ِ هوای  هدیگر وه نو ودهد. نین دتته نز جملو  ایونده ِ  خونهد ده یک چغررِستقرم نز هن

 . ندهتهای غررِستقرم در زوا  زنا  ِورد ِطالعه دارورد ورشتری نسبت وه زوا  ِردن  دن درخونتت
5. be       zæhmæt   særek-em    le     bæ 

تر         زحمت          ودو -وز          وه          ِن  

«نگر زحمت  نرست، وه ِن تر وزنرد.»  
6.      

یعن      ِانده       چای       
«ه نظرت/ یعن  توازهم( چای  ِانده نتتو»           

 ,Lakoffت کوا  رل وور پایوة دیودگاه   گو  دیگوری نتوت دوه     ویژ« دلمات ردرک و ها دهونژه»

دنرد. در وافوت   هوا  ورزنود و جاِعوه نروز همورن ننتظوار رن نز ش       زنا  نز ورا  ش  نجتناب ِو   ،(1975
. نلبته نتت شهکار وا  زنا  و ِردن  داِلاًفرهنگ  و نجتماع  هررتتا  داِرارن  نرز نین ِورد در ز

 وروا  نز  پرونیو  نسبت وه زنا  وا تطح تحصرلات والا ن وا تطح تحصرلات پائر زنا ده ناگفته نماند 
چوه در   ردروک نز ش   هوای  ونژهتوطح   هور چنود   .ورنور فرزندننشوا  ندنهوتند  وه ویژه در  ها ونژه نین 
 های ناِوت  ده نز تاوو و فحش های ونژهنز جمله ، تر وودند ورا  هده هدید (8تو  (7تهای  های نمونه

 ها در نین ِقاله ِعذوریم.   نمونهشورد  نین 
7. 

 «خر» 
8. 

«فرمن» 

ه گورو  پرونود ووا   هوای نیون پوژوهش، در   دندهِووردی ووود دوه در    « دوتاه ضومرمه  های پرتش»
 ,Lakoffت کوا  رل وواور رن وسورار ورشوتر نز گوروه تحصورل  ووالا دوارورد دنهوت. ووه         تحصرل  پائ

ووه   ،نفورند  .قاطعروت دولام نتوت    نبودوه نفس و همچنرن  نعتماد نهتنندنین ویژگ  ورانگر  ،(1975
ند. در گرفتن تایرد نز ِخاطب خود هست  در پ ده دنند  زِان  نز نین ویژگ  نتتفاده ِ  ،ویژه زنا 
ورشوتر نز   د،نهمروت دنر دنود دوه ورنیشوا     در ده ِطوالب  رن وروا  ِو     نفرند زِان  ،حاضر نرزپژوهش 
هوندگا   ِصاحبههای پاتخدر ورشتر نمونه وارزی ده  ند.درد مه نتتفاده ِ دوتاه ضمر های پرتش

  نتت. شِده زیردر ِبال ِشاهده هد 
9.    

 نرست  نینطور   یا     هست 
«ینطور هست یا نه؟ن»  

ِوردن  نز طروف    نسوبت ووه   توادن داِروارن    زنوا  دردزووا    ،«هوای دقروق   ونژه رنو  » در ِورد
 دنند:  ورشتری نتتفاده ِ  های رن 

10.  
«گندِ »    

11.  
«نناری»   

ضعف و ندنهوتن ِوضووعات    ههای دقرق رن نشان ونژه رن نتتفاده نز  ،(Lakoff, 1975ت کا رل
نیون ِسولله    ،ووه وواور نگارنودگا     . هور چنود  دننود  در زنوا  ِو    تری ورنی فکر درد  و صحبت ِرم
هواید   هوا  . نیون علوت  دنهته واهود  هناخت  های زیست ز جمله ویژگ   نگوناگون های دلر تونند  ِ 

 رود. یک  نز نشانگرهای زوا  ضعرف هم وه همار نم  طبرعتاً نِا ،واع  نیجاد دلاِ  قدرتمند نشود
در نیون زِرنوه   ( Galton, 1883; quoted from Khoushaei, 2013تگوالتو    پژوهشگرنن  همچو 
ها در زنوا  و ِوردن    ونژه رن ه ِ ید ِاهرت زیست  عاِ  ورا  ِتفاوت د نند ِطالعات  رن ننجام دنده

 :نتت
شنرا نسوبت ووه ِوردن       ِخروط یها تنو  تلول ،جهرهستند. در نت Xدو دروِوزوم  ینا  دنرنز

ِورد   کیو ها داِلاً قاو  ِشاهده نتت.  زنا  نز رن  قردق فرتفاوت در نحوه توص نینتت. ن شتررو
 یهوا  نِوا ز  نز رنو    ،دنود   و تبز نتوتفاده ِو    ِانند قرِز، شو  نصل یها نز رن  حاتشردر توض
ِ   تونیو ز  نرغونن ،یلاجورد ، ننتتخون  Galton, 1883; quoted fromت شورد  ِو  ا رو تخن ووه 

Khoushaei, 2013, p. 50). 
نز ِورد وررت  در زوا  زنا  نتت ده « های ضعرف دننده توصرف»ویژگ  وعدی ِورد وررت  

 وورنی ورشتر و  دنرندها ِعنای خاص  ن دننده دنهت. نین دتته نز توصرفورشتری زوا  ِردن  دارورد 
 هوند. نورنز همدردی عمرق و صمرمانه ورا  ِ 

12.   
جا      خدن      نی  

     «نی خدن جا »
13.   
    عزیز     ِن     دل 

        «عزیز دلم »

نرز در زوا  زنا  ورشتر نز زوا  ِوردن  ِوورد ِطالعوه در نیون     « تکره تأدردی»دیگر یعن   ویژگ 
یون  . ووه ن توجه نبود  ِرد چندن  قاو  تفاوت در ِرا  دو جنس ز  و هر چندپژوهش دارورد دنهت. 
رن وا هدت  ها ونژهرن در دلام خود ورخ  در هر دو تطح تحصرلات والا و پائ ِعنا ده هر دو جنس
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نی نز دارورد تکره تأدردی نتت ده گوینده ووه قصود وروا     ( نمونه14ِبال تدردند.  ِ ورا  شتری ور
 دند.هدت گرنن  دالا نز ش  نتتفاده ِ 

14.      
گرن       شنقدر -هود   نصلا    وود وکنرد    وح    نم  

«  هم زدگرن  وود ده نصلا نم  هود حرفش رن  قدر آن»  
زووا  ِوردن    نین پژوهش، در نتت ده در « خبری های جملهشهن  خرزن  در »شخرین ویژگ  

 های هزنا  در جمل ،(Lakoff, 1975ت کا رلنتت. وه واور  طرز قاو  توجر  دمتر نز گفتار زنا وه 
اهوند. در  نز پاتوخ قطعو  ووه پرتوش نودنده و     نی  وه گونهدنند تا  خبری نز شهن  خرزن  نتتفاده ِ 

هوم  گوینوده   نینکوه تواعت چنود ورِرگوردی؟    زیر نرز هاهد ش  هسترم دوه پوس نز پرتورد      نمونة
نتت: حدود تاعت  ز نین قرنرپاتخ ن فرومِ ع،هم ندنده واهد. در ونقخونهد جونب دنده واهد و  ِ 
 خانه هستم. پنج

15. ? 
 خانه    هست      چند   تاعت  

«  خانه هست ؟تاعت چند »  
? 

      پنج    تاعت
«تاعت پنج»  

 (Lakoff, 1975ت کوا  رلهمسو وا رویکورد   حاضر، پژوهشهای  یافتهتون  گفت وه طور دل  ِ 
 گفتار زنوا   دردزوا  تادن در هرر داِرارن ، جاِعه ورانگر نین نکته نتت ده درها  نتت. نین یافته

ووه نظور    .نتوت ِوردن    ورشتری نسوبت ووه زووا     عاری نز قدرت و قاطعرت های زوان  ویژگ  حاوی
هور   یرگوذنر رثأو ت شورفت رو پ واهود   جاِعه همبسته یو نقتصاد  وا وستر فرهنگ لاترتحص رتد ِ 
ووا     فرهنگو و عونِو     هجموه  ،نگارنودگا   واوروه  وا نین وجود .واهد یگرید شرفترر گرو پد کی

ووه   توون    نمو  هوا  نز ش   نز ورخو داِ  گسست  جادیده ودو  ن دنند  عم  ِ یچنا  قوِنشأ تنت  
. فرهنو  حوادم در   ده فارغ نز تبعرض جنسرت  واهود  افتیدتت   ِدرن یارنز دن  حردرک صح

تون   وه جرأت ِ  .نتت  وافت نجتماع  هررتتا  داِرارن  همچنا  وا نقتدنر زیادی پررو دنرای تنت
دنود   رن تعررن ِو  نفرند ِرا  وسراری نز ِناتبات  نتت ده زیاد درق ش  ثرر واورهای تنت ده تأ گفت

 همچنا  جایگاه ِحکم  دنرد.  ،ترین عاِ  نرتباط نتت و در زوا  ده نصل 
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Abstract 
“If a little girl ‘talks rough’ like a boy, she will normally be ostracized, scolded, or 
made fun of” (Lakoff, 1973, p. 47). Lakoff believed that society keeps children in 
line, in their place; which means the society needs girls and boys to behave 
according to their sex in every aspect of their social life. She reflected, although, 
“this socializing process is harmless and often necessary in many aspects”, it has the 
potential to raise serious problems when it is used in language, due to the fact that 
“the acquisition of this special style of speech will later be an excuse others use to 
keep her in demeaning position, to refuse to take her seriously as a human being”. 
This was a big claim, which urged many linguists to investigate how true it is. 
Although more than four decades have passed since Lakoff first introduced her 
thought, still the question whether gender is responsible for the way women talk has 
not been answered and requires more debate; the reason for this article be written. 
We think if Lakoff’s claim is true, it can be easily surveyed in Middle East, with the 
dominant soul of patriarchy stronger than that of western world. In this article, we 
interviewed 20 women of two educational levels (attending university versus not-
attending university) and 20 men, again with the same two educational levels. Age 
was controlled and all the interviewees were between 25-35 years old. All the 
interviewees were speakers of Sorani Kurdish, living in Kamyaran, a town in 
Kurdistan Province, Iran.  
Lakoff explored what she called “Dominance Theory” “with regard to lexicon (color 
terms, particles, evaluative adjectives), and syntax (tag-questions, and related 
aspects of intonation in answers to requests, and of requests and orders)” (1973, p. 
45), and asserted that there are systematic linguistic differences between men and 
women’s talks, showing that women’s language conveys components which bring 
uncertainty and lack of self-confidence to them. In other means, Lakoff knows 
“talking like a lady” a powerless language. In order to investigate this 
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 1یفارس یدر گفتمان پزشک یاهیمتون توص یبررس
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 دهیچک

هیای فتمایاک ریررییییی     های پزشکی فارسیی  هیه وایویک یکیی یز  یوز      توصیه
ینی.  یز یییر ری  پیژیها  ابیر هیه      ک قریر نگرفمیه تاکاوک مورد توجه پژیهشگری

ه هیا  یتوصی  «فیتضی  »ی « تیی تقو»  «فرضایپ» یسة کارهرد یهزیرهایی مقا یهررس
نویسی پزشکی فارسیی   نسخه یهار یهزیرها در کمابیی یدرنظر فرفمر ش.ت نسب

پردیزد  هه یییر ماظیور یز  یوگیوی وویاسیوک      ی میفارس یهای هرخط پزشک ی مجله
(Levinsohn, 2015 .در هررسی مموک ریرریییی ههر  فرفمه ش )   هیای  یسیت  دید
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powerlessness, we extracted some data from the interviews, and then, re-extracted 
them after some months through internal validity test to be sure of the validity. The 
results of the data by chi-square test demonstrate that there is a significant 
relationship between gender and “lady talk” in Kurdish. The female interviewees, 
regardless of their education, employed all the points raised in the theory more than 
the males, except for taboos: 37 taboos by women against 60 ones by men, which is 
in line with Lakoff’s claim. However, education plays differently; we expected that 
educated women and men use a stronger version of language, on the grounds that 
education seems to bring self-confidence. But the comparison between more highly 
educated ones with less educated ones did not prove that education makes speech 
stronger. Among the 10 components pertaining to the power of language, higher 
education lessens 5 (including hedges, expletives and vulgar expressions, tag 
questions, emphatic stress and rise in intonation) while reinforcing the other 5 
(empty adjectives, super polite forms, indirect requests, color terms and weak 
quantifiers), regardless of gender. To understand better, look at the following bar 
graph. 
 

 
 
In sum, by the help of the effects of education on language, one can deduce that the 
features of the language being regarded as powerless by Lakoff are correct choices; 
when a person’s knowledge grows, s/he happens to be more conscious that her/his 
understanding of the world is imperfect, then s/he uses less certain terms (like weak 
quantifiers). Furthermore, more education makes a person more sensitive to her/his 
social status, driving her/him to use more “polite forms” and “indirect requests”; a 
kind of withdrawal from boasting to be super strong, and in response, getting more 
respect.  
Our study, not only confirms Lakoff’s general notion that gender is the main 
variable in the certainty of language, but admits that the features she declared for her 
theory, except for color terms, are the key ones in considering the power of 
language. 
 
Keywords: Power and certainty, Gender, Sorani dialect, Lakoff 
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مییمر  100نویسییی پزشییکی فارسییی ی  نسییخه یهییامییمر کمییاب 100پییژیها   یز 
ی فردآیری ی فزیاا ش.ن.  هاچاییر نیرا یفیزیر    فارس یهای هرخط پزشک مجله

 هیای  یافمیه  شی.  هیر پاییة   هرد  ها هه کار آماری یس  پی  یس  یس هریی تحلیل دید 
ی « هی.یک ف یل   یهیا دسیموریو ال »اکیه   یپژیها  نمایجی هه دست آم.  نخست ی

« ههمیر یسیت  »ی « .یی ها»فرض هودن.  هاچایر ایپ ییز یهزیرها «ییمر یهاصورت»
نسیخه  یهیا ه در کمابیتوص« فیتض »ی « تیتقو» یهااک صورتیب در میهه ترت

آیای.  دیا   هیه شیاار میی    یفارس ینویسی پزشکی فارسی ی مجلات هرخط پزشک
« فیتض »ی « تیتقو» یها  صورت«فرضایپ» یع یهزیرهایاکه  ها توجه هه توزیی

 یت  وویملی.  در نهایمشاه.  فرد یکر  پژیها تتایت م اادیریه در دی پیتوص
هیر  « هیا در میمر  هیگا  توصیجا»ی « هینوع مموک توص»  «دینا پزشک یهرتر»مانا. 

 رفذیر یست یتاث یفارس یر مموک پزشکها دهیینمخاب نوع توص
 

ف  یت  تضی  یی فیرض  تقو ایپی  یممیوک توصییه  یهزیرهیا    دی:ی  های کلواژه
ی  تحلییل فتمایاک   هرخط پزشک فارسی  مجلات ینویسی پزشکنسخه یهاکماب

 پزشکی  یوگوی وویاسوک
 
 مقدمه. 1

دی وامیل زهیاک ی    هکی  در صیورتی کاا.  ییدوا م (Dooley & Levinsohn, 2001) اسوکیی وو یدیو
هیر    هیا م مق.نی.   آک ممر سر ی کار خویهیم دیشیت   مح.یدِ های فونهفرهاگ ری در نظر نگیریم  ها 

دیرد کیه هیه    یی یییژ   یا ممای ی یزهان یهایژفییز ی یبیی ترک یا فرهاگی ییجمااو ه.فِ  ممر فونة
ک سیبک  یی شیوریک  یفو یز ییرلیب ت ی.ید مشخیی    یممای  یهایژفیر یییزن.  یها  لقه م دیر آک

تیویک   یمی هیا ری  میمر  یم مق.نی. هرخی   هیا  آک  هاچاییر   فییرد میی  هرری در  ییژ  ةک رسانیخاص ی 
 یک ه.ف فرهاگی ی دنبال ههکه  یمما یهایژفیی ییبات قاهل شااسایترک»ف ناود: یفونه توص ریی

(  Bakhtin, 1986, p. 60; Eggins & Martin, 1997, p. 23) شیون. ی.  میژینر نام هسما. ی خاص
 «هیرد  یکیار می  ه هی ری ]هیریی ژینیر     1ییین.یشیه  نیوع   ییژة تخیییی ( Longacre, 1996) لانگیاکر 

(Dooley & Levinsohn, 2000, p. 4)  
 ,Longacre) گیاکر یز لان یرییی (  هه پDooley & Levinsohn, 2000, p. 4) اسوکیی وو یدیو

ناونه   ریی)ه 2ییفتمااک رییییر ژینرها شامل  فیرن. در نظر میری  فتماانی ژینر نوع   چهار(1996
                                                                                                                                        
1 notional type 
2 narrative 

م  چطیور  یچطور آک ری ینجاا ده») 1هه ریش کار یفتمااک مبما(  (Kamari, 2018مریج ه شود هه )
 یهییا یسیخارین  یا  هرخیییه  سیما ی)توصیی 2فتماییاک رفمیارفری (  «دهی. یرخ مییطیور  ینجیاا شیی.  چ 

. یی ا هایی یست که مردا چگونیه رفمیار کردنی.     ر مسئله در یرتباطیکه ها ی ر (یی ر یاسیا.فاک سیناا
 ,Dooley & Levinsohn) یسیت  ر (یی ر ی)هودجه ها  مقالات ولا 3یحیفتمااک تشری اا.رفمار ک

2000, p. 5) 
 یز فتمااک رفمارفری هسیما.   یفرو ییها شاخههی  توصدر هالا ش. یشار   یژینرها ی.ها در طبقه

ین.رز ی نییحت »کا.: یم ت ریففونه  ریری ی 4ه کردکیتوص( Dehkhoda, 2006) نامه دهخ.ی وغت
کای. کیه   یشاهاد میپ (Levinsohn, 2015) اسوکیها  ووهیتوص یهررس یهری  «کردک  ستارش کردک

ه یفونیافوک توصی   یهاصورت یکه ش.ت نسب «فیتض » ی «تیتقو» یهاانا. یهزیرها ییهایژفیی
 یه ری هیری یتوصی  «تیی تقو» یهیا صیورت  ییرنی.   یفیر د توجه قیر مور  دها.یر قریر میری تحت ت ث

ه ری یف توصیتض  یهاا. ی صورتییفزییها مهیهرد که هر ش.ت توصیکار مه ه ییایرجاع هه یهزیره
 ,Levinsohn) اسیوک ی.  ووای دهیا می ه ری کیاه یهرد که شی.ت توصی  یکار مه ه یییهزیرهاهه واویک 

2015, p. 73) ن.وا.یز ی یرییه ری هه پیش.ت توص (Wendland, 2000, p. 58)   صری ت »هه واویک
شی.ت یسییت   کیاها   یف هیه م ایا  یی طتلکای.   یف میییی ت ر «5فیی تلط ةا درجی یی    بیریرت ینسیب 

ا.  یک فوی»دها. که یرخ م یزمان (Levinsohn, 2015, p. 5) اسوکیوو فا .یها یز ددسموریو ال
چگونه . یشون.  هگو هیدین. که هه توصیار مییخم ا صا بی شایسمهد ری کاا. ( خو هیسا.  )توصیا نوی

چه »ها ناا  یچهار وامل ری تحت واوین (73)هااک   اسوکی  وو(Levinsohn, 2015, p. 5) «رفمار کا.
ری هیه   «6یجه» ی  ییچهار واملر فهرست یی در کا. یم یشار  «کا.؟ی. میه ری تش.یتوص کی یزیچ

 اسیوک یوو هیه هیایر   شیود   یه می یک توصی یی  .یتشی.  هاوی   کای. کیه  یمطیر  می   یر واملیواویک ییو
(Levinsohn, 2015  )«یارها یجه یخب که هسما. ییها هیتر یز توصیقو م اولاً «ییمر یصورت ها 
 ی( ری میسیدر ینگل «will» مانا.خاص یجه ) ی  نشانگرهاریی شون.  ها یجودیاک میها هر یجهیا سای

 ری هه «شخص» ی ایر وامل دیا در فهرست  یثت  )هااک( وکاسیدینست  وو یتر یز یجه یمریتویک قو
ییل شیخص یسیت کیه     ةیتر یز توصی یم اولا قودیا شخص  یه یتوص»کا.: یف میتوصفونه  ییر
 هیالا ر وامیل فهرسیت   یسیوم   «هاشی. یسیوا شیخص می    ةیتیر یز توصی  یخیود قیو   یهیه نوهیه   ز ین ییر

                                                                                                                                        
1 procedural 
2 behavioural 
3 expository  
4 exhort 
5 relative directness, urgency, or degree of mitigation 
6 mood 
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م  چطیور  یچطور آک ری ینجاا ده») 1هه ریش کار یفتمااک مبما(  (Kamari, 2018مریج ه شود هه )
 یهییا یسیخارین  یا  هرخیییه  سیما ی)توصیی 2فتماییاک رفمیارفری (  «دهی. یرخ مییطیور  ینجیاا شیی.  چ 

. یی ا هایی یست که مردا چگونیه رفمیار کردنی.     ر مسئله در یرتباطیکه ها ی ر (یی ر یاسیا.فاک سیناا
 ,Dooley & Levinsohn) یسیت  ر (یی ر ی)هودجه ها  مقالات ولا 3یحیفتمااک تشری اا.رفمار ک

2000, p. 5) 
 یز فتمااک رفمارفری هسیما.   یفرو ییها شاخههی  توصدر هالا ش. یشار   یژینرها ی.ها در طبقه

ین.رز ی نییحت »کا.: یم ت ریففونه  ریری ی 4ه کردکیتوص( Dehkhoda, 2006) نامه دهخ.ی وغت
کای. کیه   یشاهاد میپ (Levinsohn, 2015) اسوکیها  ووهیتوص یهررس یهری  «کردک  ستارش کردک

ه یفونیافوک توصی   یهاصورت یکه ش.ت نسب «فیتض » ی «تیتقو» یهاانا. یهزیرها ییهایژفیی
 یه ری هیری یتوصی  «تیی تقو» یهیا صیورت  ییرنی.   یفیر د توجه قیر مور  دها.یر قریر میری تحت ت ث

ه ری یف توصیتض  یهاا. ی صورتییفزییها مهیهرد که هر ش.ت توصیکار مه ه ییایرجاع هه یهزیره
 ,Levinsohn) اسیوک ی.  ووای دهیا می ه ری کیاه یهرد که شی.ت توصی  یکار مه ه یییهزیرهاهه واویک 

2015, p. 73) ن.وا.یز ی یرییه ری هه پیش.ت توص (Wendland, 2000, p. 58)   صری ت »هه واویک
شی.ت یسییت   کیاها   یف هیه م ایا  یی طتلکای.   یف میییی ت ر «5فیی تلط ةا درجی یی    بیریرت ینسیب 

ا.  یک فوی»دها. که یرخ م یزمان (Levinsohn, 2015, p. 5) اسوکیوو فا .یها یز ددسموریو ال
چگونه . یشون.  هگو هیدین. که هه توصیار مییخم ا صا بی شایسمهد ری کاا. ( خو هیسا.  )توصیا نوی

چه »ها ناا  یچهار وامل ری تحت واوین (73)هااک   اسوکی  وو(Levinsohn, 2015, p. 5) «رفمار کا.
ری هیه   «6یجه» ی  ییچهار واملر فهرست یی در کا. یم یشار  «کا.؟ی. میه ری تش.یتوص کی یزیچ

 اسیوک یوو هیه هیایر   شیود   یه می یک توصی یی  .یتشی.  هاوی   کای. کیه  یمطیر  می   یر واملیواویک ییو
(Levinsohn, 2015  )«یارها یجه یخب که هسما. ییها هیتر یز توصیقو م اولاً «ییمر یصورت ها 
 ی( ری میسیدر ینگل «will» مانا.خاص یجه ) ی  نشانگرهاریی شون.  ها یجودیاک میها هر یجهیا سای

 ری هه «شخص» ی ایر وامل دیا در فهرست  یثت  )هااک( وکاسیدینست  وو یتر یز یجه یمریتویک قو
ییل شیخص یسیت کیه     ةیتر یز توصی یم اولا قودیا شخص  یه یتوص»کا.: یف میتوصفونه  ییر
 هیالا ر وامیل فهرسیت   یسیوم   «هاشی. یسیوا شیخص می    ةیتیر یز توصی  یخیود قیو   یهیه نوهیه   ز ین ییر

                                                                                                                                        
1 procedural 
2 behavioural 
3 expository  
4 exhort 
5 relative directness, urgency, or degree of mitigation 
6 mood 
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  شیون. یاک می یی که هیا یف یال مسیمقل ه    ییهاه یتوص»م مق. یست  )هااک( اسوکییست  وو «1یییهسمگ»
 خیاص(  ی)هیا یسیماااها   مسمقل ها.هایا ها ی می.ر ییسامهسما. که ها  ییهاهیتر یز توصیقو م اولاً

در فهرسیت   پاییانی   وامیل  ««.یسه کایمقا !.ک مااوعیگار کشیری ها س !.یگار نکشیس»؛ شون. یاک میه
که  «وطتاً»مانا.  ییصطلا ات   هه ییر م اا کههسما. «2ف کاا. ییصطلا ات تلط»اسوک یوو یشاهادیپ
اسوک هه یکاا.  ووی. میه ری تش.یک توصیمل هالا که .  ولای  هر وویاکایم فیتض ه ری یک توصی

  ییر پاج وامل مشمال فذیرن.یر میه ت ثیهر ینمخاب ینویع توص که پردیزدیگر میپاج وامل د یهررس
 یه در آک ظیاهر می  یکیه توصی   ینیوع فتمایان  »  «شون.  هیکاا.  ی توص هیر توصیه ییجمااوةریهط» هر

ه قیریر  یر توصی یا ییاکه آی)ی «آک ةدیما»ی  «هیهر توص یزیک هرجسمگیم»  «ت آک در ممریموق »  «شود
   هسما. ر(یا خییست در هااک وحظه ی هلافاصله یجری شود 

ک دی جانبیه  ی نقیا آ  یت زهیان ر صیور یهی  ةریهطی »کا. کیه  یم هیاک( Biber, 1995, p. 10) ربیه
 ی.  در صورتادهیر قریر میری تحت ت ث یصورت زهانینمخاب  یمیموق  یها یژفیر  یییست  هااهری

 ,Murcia-Bielsa)  «کای. یت کایک می  یی جاد موق یخود هه ی ةههه نو یزهان یهایژفیکه ینمخاب ی

2000, p. 1 )    هرخیی هاانای. هرییز   یسیت کیه    لازا هیه یشیار (Breeze, 1992 ) ر خیط  یهی  یزیتایا
ک فتمااک ی یخط موبوو (314)هااک   زی  هرین. در نظر فرفمهآک  4باکیی یطلاوات پشم 3یموبوو

 یهیا  رخی.یدها   ریی چیه ی  کای. یم یسموک فتمااک ری م رف» کا. کهیف میتوص ییری هه واویک نکمه
ا دسیموریت  یی ک یدویا  یی  یک ریش  چه نکیات یصیل  ی یت هاشا.  چه مری ل یصلیک رییی ییصل
ری کیه هیه وایویک     یهایه میویرد   باکییطلاویات پشیم  ر  یی م مق. یست یه  ولای  هر ییک توصی ییصل
 ,Levinsohn)  «کاای. یلازا یست  فیریهم می   یا یدوا هطور کلیدرک دیسماک  ریش  یهری ییاهیزم

2015, p. 14)  پیژیها   یه پزشیک یک توصی در ممیو  یخیط موبیوو  ز  یی هر یها در نظر فرفمر یدویا
  ولائیم آک   یایار یه یها یژفیی .مانا یشامل یطلاوات باکییطلاوات پشمها هسما. ی هی ابر  توص

 ر مموک یست  یگر در یید یها ی نکات یبافنشانه
 هیای وتیه مؤ یهیه هررسی   یپژیهشیگر تیاکاوک  . ندیر آفاهیییر پژیها  نگارن.فاککه  یتا جائ

امرنیت هیه   یکارهرد ی پیشرفت  گرید سوییز  نپردیخمه یست  یفارس یپزشک یهاهیتوص فتماانی در
ماجیر هیه رییهیط     یسیت  ر قریردید ییفرید ری تحت ت ث یکه تااا جوینب زن.ف ییجمااو ةواویک رسان

  یمیریز    یز یییر ری یست   . یفرد ها هفونافوک هاانا. مجل یهامردا ی رسانه میاکتر شمر ی آساکیه

                                                                                                                                        
1 dependence  
2 mitigating expressions 
3 theme line 
4 supportive materials 

هیا مخاطبانشیاک    هیرخط هلکه هیه صیورت     سما.ین یگر چاپیکه دم یجهیمو ها هیز مجل یادیها شاار ز
ر یی هسیما.  هی.ف ی   یپزشیک  هیرخط مجیلات    مجیلات  فونیه ر یی یز ی یکی کاا. ییرتباط هرقریر م

 یهیا دسیموریو ال  یهیا ی هرخی  یایار یه شیمر هیا  یه ییآشیاا  یهه مردا هری دیدک یمجلات یرلب آفاه
کیه پزشیکاک    یپزشیک  نویسیی  نسیخه  یهیا ابکمدر   در مقاهل  یست یراایه یهامرهوط هه مریقبت

 یاک پزشیک یی دینشیجو  یر پزشکاک واومیها هه سادسموریو ال ةیریئهر   ها ری نگاشمه ین. آک یواوم
دهی. کیه   یرخ می  یانسیا.  ی خوینای.  زمی   یر نوییرتباط خوب هی یست که  ریشر  یست تارکز ش. 

ازهیا ی ینمظیاریت   ینزهاک مااسب  یریکارف ها ههشمر ها مخاطبانشاک آشاا هاشا. ی یسا.فاک هر چه هینو
یز جالیه ممیوک    یمموک پزشکینویع  یفتماان یهایژفیی ی  هررسدر نمیجهها ری هرآیرد  سازن.   آک

. هیه درک دی  توینی یمی  یپزشک هرخطر مموک یی هاچا یپزشک نویسی نسخه یهادر کماب یپزشک
  اک کا. ر مموک کیسا.فاک ی خوینا.فاک ییشمر نویههمر ی ه ةجانب

ی  یممیوک شیتاه  در هیا  هررسی توصیهشمر هر یه (Levinsohn, 2015) یاسوکوو  هالامویرد ولای  
 هیرخط گر مموک  هاانا. ممیوک  ید ینویع هه هررسی توصیه در یثر خود ییر در تارکز دیرد ی ینوشمار

 «فیتضی  » ی «تیی تقو»  «پیا فرض» ییهزیرها ییوگو همویکرس. یهه نظر م ر ی  هااهرییستنپردیخمه
 یفارس یپزشک هرخط های هی مجل نویسی پزشکی فارسی نسخه یهاکماب یهریری  )هااک( اسوکیوو
در نظیر فرفمیه    یییژ   هایی مخاطباک یهری هرک.یا که  کر  رییر دی پیی یز اصل  ةجیکار هرد ی نمه ه

هررسی ینیویع توصییه    یر هرییز یصلی ی فروی صتر هایهی  فربدر ییر ریسما سه ناود یمقا ین. ش. 
ه یتوص ییهزیرهاینویع ر کارهرد یه یتتایت م اادیرنخست   :یستش. هر پژیها در نظر فرفمیی در

دیا   یجیود نی.یرد    یفارسی  ینویسی پزشکی فارسی ی مجیلات هیرخط پزشیک   نسخه یهادر کماب
ی پزشیکی  نویسی نسیخه  یهیا کمیاب ه در یتوصی  «فیرض ایپ» یر کارهرد یهزیرهایه یتتایت م اادیر

 یر کیارهرد یهزیرهیا  یه یتتایت م اادیرسوا   یجود ن.یرد  یفارس یپزشک هرخطی مجلات  فارسی
 یفارسی  یپزشیک  هیرخط  هیای  هی مجلی  نویسی پزشیکی فارسیی  نسخه یهاکمابه در یتوص «تیتقو»

 یهیا کمیاب ه در یتوصی  «فیتضی  » یر کیارهرد یهزیرهیا  یهی  یتتیایت م ایادیر    چهیارا  یجود ن.یرد 
 یجود ن.یرد  یفارس یپزشک هرخطی مجلات  سی پزشکی فارسینوی نسخه

شی.  هیر آک   یریت یوایال ی تغی (Levinsohn, 2015) وویاسوک چارچوب نظری  پسیردر هخا 
هیه      در هخیا سیوا مقاویه   شیود  یریئه می یس پی یس یس یفزیرها ها کاک نراهررسی دید  هه ماظور

پیژیها  ابیر   ها  کهتمااک پزشکی  ف ییژ  ههی ااک ینجاا ش.  در  وز  فتم مویردی یز مطاو ات
 دیشییامل پییژیها یخمیییاص دیرد ی  چهییارا هییه ریشهخییا شییود  ه میییپردیخمییمییرتبط هسییما.  

هیای  کمیاب » مشیمال هیر   هررسیی  میورد هیای  م رفی پیکر  هه  نخستدر زیرهخا   یست رهخایز
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هیا مخاطبانشیاک    هیرخط هلکه هیه صیورت     سما.ین یگر چاپیکه دم یجهیمو ها هیز مجل یادیها شاار ز
ر یی هسیما.  هی.ف ی   یپزشیک  هیرخط مجیلات    مجیلات  فونیه ر یی یز ی یکی کاا. ییرتباط هرقریر م

 یهیا دسیموریو ال  یهیا ی هرخی  یایار یه شیمر هیا  یه ییآشیاا  یهه مردا هری دیدک یمجلات یرلب آفاه
کیه پزشیکاک    یپزشیک  نویسیی  نسیخه  یهیا ابکمدر   در مقاهل  یست یراایه یهامرهوط هه مریقبت

 یاک پزشیک یی دینشیجو  یر پزشکاک واومیها هه سادسموریو ال ةیریئهر   ها ری نگاشمه ین. آک یواوم
دهی. کیه   یرخ می  یانسیا.  ی خوینای.  زمی   یر نوییرتباط خوب هی یست که  ریشر  یست تارکز ش. 

ازهیا ی ینمظیاریت   ینزهاک مااسب  یریکارف ها ههشمر ها مخاطبانشاک آشاا هاشا. ی یسا.فاک هر چه هینو
یز جالیه ممیوک    یمموک پزشکینویع  یفتماان یهایژفیی ی  هررسدر نمیجهها ری هرآیرد  سازن.   آک

. هیه درک دی  توینی یمی  یپزشک هرخطر مموک یی هاچا یپزشک نویسی نسخه یهادر کماب یپزشک
  اک کا. ر مموک کیسا.فاک ی خوینا.فاک ییشمر نویههمر ی ه ةجانب

ی  یممیوک شیتاه  در هیا  هررسی توصیهشمر هر یه (Levinsohn, 2015) یاسوکوو  هالامویرد ولای  
 هیرخط گر مموک  هاانا. ممیوک  ید ینویع هه هررسی توصیه در یثر خود ییر در تارکز دیرد ی ینوشمار

 «فیتضی  » ی «تیی تقو»  «پیا فرض» ییهزیرها ییوگو همویکرس. یهه نظر م ر ی  هااهرییستنپردیخمه
 یفارس یپزشک هرخط های هی مجل نویسی پزشکی فارسی نسخه یهاکماب یهریری  )هااک( اسوکیوو
در نظیر فرفمیه    یییژ   هایی مخاطباک یهری هرک.یا که  کر  رییر دی پیی یز اصل  ةجیکار هرد ی نمه ه

هررسی ینیویع توصییه    یر هرییز یصلی ی فروی صتر هایهی  فربدر ییر ریسما سه ناود یمقا ین. ش. 
ه یتوص ییهزیرهاینویع ر کارهرد یه یتتایت م اادیرنخست   :یستش. هر پژیها در نظر فرفمیی در

دیا   یجیود نی.یرد    یفارسی  ینویسی پزشکی فارسی ی مجیلات هیرخط پزشیک   نسخه یهادر کماب
ی پزشیکی  نویسی نسیخه  یهیا کمیاب ه در یتوصی  «فیرض ایپ» یر کارهرد یهزیرهایه یتتایت م اادیر

 یر کیارهرد یهزیرهیا  یه یتتایت م اادیرسوا   یجود ن.یرد  یفارس یپزشک هرخطی مجلات  فارسی
 یفارسی  یپزشیک  هیرخط  هیای  هی مجلی  نویسی پزشیکی فارسیی  نسخه یهاکمابه در یتوص «تیتقو»

 یهیا کمیاب ه در یتوصی  «فیتضی  » یر کیارهرد یهزیرهیا  یهی  یتتیایت م ایادیر    چهیارا  یجود ن.یرد 
 یجود ن.یرد  یفارس یپزشک هرخطی مجلات  سی پزشکی فارسینوی نسخه

شی.  هیر آک   یریت یوایال ی تغی (Levinsohn, 2015) وویاسوک چارچوب نظری  پسیردر هخا 
هیه      در هخیا سیوا مقاویه   شیود  یریئه می یس پی یس یس یفزیرها ها کاک نراهررسی دید  هه ماظور

پیژیها  ابیر   ها  کهتمااک پزشکی  ف ییژ  ههی ااک ینجاا ش.  در  وز  فتم مویردی یز مطاو ات
 دیشییامل پییژیها یخمیییاص دیرد ی  چهییارا هییه ریشهخییا شییود  ه میییپردیخمییمییرتبط هسییما.  

هیای  کمیاب » مشیمال هیر   هررسیی  میورد هیای  م رفی پیکر  هه  نخستدر زیرهخا   یست رهخایز
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  زییرهخا دیا   شیود مه میپردیخ در زهاک فارسی «پزشکی هرخطمجلات »ی  «پزشکی نویسینسخه
 شیود  نخسیت   م رفی میی  پژیها ینجاا مری ل   در ییر قسات هردیرد ری در هال دید یریش ی تحل

 یمیورد هررسی   یهیا کیر  یک.یا یهزیرها در پشود که  میمشخص  شون.  سپس میشااسایی ها توصیه
 یل م ایادیر یی تحل  ری دیرنی.  در نهاییت  هیا   ف آکیا تضی  یی ه یت توصیثیر تقوت  ی فرض هسما.ایپ

  پیاجم در هخا   شون.م رفی می( 24یس  پی  یس  یس )نسخة  یفزیرها ها یسمتاد  یز نرادید  یآمار
توصییه یریئیه    «تضی یف »ی  «تقویت»های   صورت«فرضپیا» هاییهزیریز جاله  های پژیهایافمه
 نویسیی  نسیخه هیای  کمیاب »های کیارهرد توصییه در   ها ی شباهتهه تتایت  ششمدر هخا   شودمی

هیا یثیر    ممایاق  ممتیایت ی  هیایی  ی هاچاییر یافمیه  در فارسیی   «پزشیکی  هرخطمجلات »ی  «پزشکی
 فیری مقاوه یریئه خویه. ش. نمیجه  هتممهخا نهایت  در در   یشار  خویه. ش. )هااک( وویاسوک

 
 ی پژوهشچارچوب نظر. 2

در مموک  «تض یف»های که هه واویک فزیر یهزیرهایی  (Levinsohn, 2015, p. 84) وویاسوک هه هایر
 هاری  هیا دها.  یی ری نشاک ناییوف  تااا یهزیرهایی که توصیهمشمال هر رین.   کار میه ریرریییی ه

هاچایر مویرد دیگری که هریی تضی یف قی.رت    شود یی تض یف مییی که هه شیو هر توصیهب  
ث    هیای خاصیی یز یف یال    صیورت ت    1گیپ  ناهاپیای شیامل   رینی. کیار میی  ه یی همموک توصیه
 هسما.   3ی وااصر ج.یکاا.  2 ریف رهط

رینی.  یز  کیار میی  ه در مموک ریررییییی هی  « تقویت»های هاچایر  یهزیرهایی که هه واویک فزیر 
هایی هیریی هرخیی یز   شامل مویرد زیر یست که ناونه( Levinsohn, 2015, p. 85) وویاسوک دی.فا 

 د:وشمی یریئهها  آک
-پ  پیس    4نکیات ممقاهیل  ب    رینی. کیار میی  ه هریی جلب توجه ههای یمری که یوف  فزیر 

ج  تیر   هیای قیوی  تیر هیه فیزیر    هیای بی یف  تغییر یز فزیر ث    6ن.ییی های وبارتت    5هامرجع
 :مانا.یهزیرهای دیگری  ةهه یباف  7های خاصدها. جهت

                                                                                                                                        
1 subordination 
2 connectives 
3 spacers 
4 counterpoints 
5 cataphoric 
6 vocatives 
7 certain orienters 
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یز یک  پیات یبافی )شامل تکریر مسمقیم( هلافاصله یطلاوا ةهاانا. یریئ 1یهزیرهای تلطیفچ  
کیه   یهلاری  یهیا پرسیا د    3یدیت هشی.یر خ    های مهمتکریر یا دفرنویسی قضیه     مهم 2ةقضی

 دیر نشاک یا ساخمارهایر یوگوها یساذ  شون.  یکاا.  پاسخ دید  مهیهلافاصله توسط توص
ر پژیها هه ی  یما در ییست کرد  یها.ی طبقه یری در سطح ممر هررس هیتوص یاسوک یهزیرهایوو

-افمیه یم فرفما. ینگارن.فاک تیا یس پی یس یس یفزیر ها ها نرادید  یل آمارلیی تح یماظور هررس
- یشیار  ا ها در نظر فرفمر چهار وامل ه  دید هه ییر ماظورخود ری هه سطح جاله مح.ید کاا.   یها

ه ری یک توصی یی  یچیه ویامل  » نیاا هیا   (Levinsohn, 2015, p. 73)اسوک ییز کماب وو یش.  در هخش
ی  «یییهسمگ»  «شخص»  «یجه» مشمال هرر وویمل ی  ین.ش. یها.شااسایی ی طبقه« کا.؟یت میتقو

 .  یها یشار  فرد ز هه آکیهودن. که در هخا مق.مه ن «ف کاا. یوباریت تلط»
 هیفونافوک توص یهاصورت ی.ت نسبش هر پایةش.  ری افتی یهاهی  نگارن.فاک توصهاچایر

  3کردن. )هخیا   یها.تر طبقهفیتر هه ب ی  یز قویفارس یشور هومیفو 50 یهر یساس شم زهان ی
ر مسیاوه پردیخمیه   یی ی یها  هه هررسل ههمر دید یت  هه ماظور تحلیهای پژیها ری هبیای.(  در نهایافمه

ثرن.  هیر  ؤه میکه هر ینمخاب نوع توص (Levinsohn, 2015) اسوکیوو یریئةش.ةا پاج وامل یش. که آ
ر یی ر  ییی ا خیی رفذیرنی.  یثت  نییز  مورد پژیها یهاکر یدر پ یفارس یپزشک یهاهیینمخاب نوع توص

ه یکه توص ینوع فتماان»  «شون. هیکاا.  ی توصهیر توصیه ییجمااو ةریهط» مشمال هروویمل شامل 
  هسما.« آک 4ةدیما»ی  «هیهر توص یزیک هرجسمگیم»  «مره در میت توصیموق »  «شودیدر آک ییقع م

 
 موردی  های بررسی. 3

یسیت  هررسیی    ینجیاا شی.    هادسموریو ال ةدر  وز  تاها پژیهشی که نگارن.فاک جسمجوی هر پایة
 یسی یی ینگل ییاییسیپان کاای.فاک  محیولات هیریی مییرف   یهایصطلا ات در دسموریو ال ةفسمر
ی ها دسموریو ال ش.ت هر نه پژیها ییر  یست (Murcia-Bielsa, 1999; 2000) هیلسا-ایمورس توسط

رن.  تارکیز  یر دسیموردها.  ی دسیمورف  یهی  «رییهط ق.رت»ر وویمل هاانا. یهلکه هر سا مورد یشار  
هییریی هییا  فییرآیرد  ینوشییمار یهییارییهییط قیی.رت در دسییموریو ال » کییه یثبییات کییرد  یید  دیر

دینیا   یهرتر ها یسمتاد  یزکه  یاریسما.  هلکه ها یخمیدر یرتباط ن ییجمااو ةها مرتب کاا.فاک میرف
م مق. یست  یی  (Murcia-Bielsa, 1999; 2000) «  در یرتباط هسما.آی. هه دست میدسموردها.  

                                                                                                                                        
1 slowing down 
2 thesis 
3 presentative particles 
4 scope 
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رنی. کیه در   ه کار هری ه «.یها»م هاری  ها یمسمق یسازد که دسمورها یسا.فاک ری قادر میر مسئله نویی
  هه شاار رین.رمؤدهانه یاکر یست رها م تیر موق یسا

ر ق.رت هر فتمااک پزشیک  یهر تاث یل فتمااک پزشکیتحل ةپژیها ها در  وز ی  هرخهاچایر
هیه هررسیی    (Naseh & Ostadzadeh, 2010) ناصح ی یسمادزید  ناونه  هریی ار تارکز دیرن.  ایی ه

های خود ها دید  ک پردیخما.  آکشااسی زهاوامل ق.رت در فتمااک پزشک ی هیاار یز دی.فا  جام ه
پزشیک ی   30اک فتمای یز ها در نظر فرفمر ممغیرهای جاسیت  مرتبه یجمااوی  سر ی تحیییلات  ری 
 هیا نشیاک دید   آکهیای  یافمهتیادفی ینمخاب کردن.   ریش هه  فونافوکهیاارسماک   15هیاار در    60

ل ق.رت در فتمااک پزشیک ی هیایار   یواا ش.  هر یشار هه هاری  ممغیرهای  مرتبه یجمااویکه وامل 
نمیجیه فرفمای. هرتیری دینیا ولایی پزشیکاک نسیبت هیه         )هااک( ناصح ی یسمادزید     هودثیرفذیر ت 

کیارهرد نشیانگرهای قی.رت یز    شی.  هاچاییر    هیااریک موجب یواال ق.رت یز جانب پزشکاک میی 
 های یجمااوی هیااریک هااهاگی دیشت  سوی پزشکاک ها ییژفی

هررسی یوگوهای ت امل فتماانی پزشیک ی هیایار ی    (Chubsaz, 2011) ساز چوبیصلی  ه.ف
( Fairclough, 1995) ها هر یساس چارچوب تحلیل فتمااک ینمقادی فرکلاف رییهط ق.رت میاک آک

نشاک دید کیه پزشیکاک    پژیها ییهای یافمه  ش.ری شامل میهیاار  5پزشک ی  4های یی ناونه هود 
ر یهلیه/خ  هیای  پرسیا  هیه یییژ     پرسیا .ک یق پرسیااریک یز طریی کامرل خود ری هر هق.رت  یهرتر

مرتبه یجمااوی هیااریک  تشیخیص پزشیکاک ی    (Chubsaz, 2011) ساز چوب هه هایر کاا. ییواال م
 ثیرفذیر هود  ها هیااریک هر شیو  ت امل آناک ت میزیک آشاایی پزشکاک 

 یکمیز سیرخییود ری هییر مطاو هیز  فه. (Salmaniyan et al., 2015) اک ی هاکییاریکیسییلاان
 ها تیییا م رفیییی کردنییی.  جاسیت ممغیریز   اصل یتتغییری  پزشک کلامی طتبادر یر ریمحودخو
 ییهر  نایییود ت ریف ریکهیاای  کپزشکا ملت یییادر  یمااسبتر تباطییر لم. همیییویکیز آک  فاهیآ
در مریکیز آموزشیی    هیایار  101ی  پزشک 26آیری یطلاویات  هه جایع  ها آکه.ف   یری هه کسی.ر

 هه ی کردنیی. ثبیت ی  ببطری  هیا   مکاوا   سیپس پردیخمای.  ریکن.زما پزشکیدرمیانی دینشیگا  ولیوا    
یز  د سمتای هاهیا     آکپردیخمای.  (Stiles, 1992) سمایلزیهر یسیاس   هارفتمار پا رششاای  یریک.فذ

پزشیکاک   های آناک نشاک دیدافمهی  ن.دکر تحلیلری  جاسیت ت ثیری  ریمحودخو ری ماآ یهاکموآز
 ریمحودخو یکمیز هیشمریر ن. دهریکار مه ااریک هیا یز هیهریهر ه 4/10خودمحور ری  یفتمارها پار 
 ریمحودخو ریرهیشم هاچایر   دهو م ایاه مر لة در آک کامریر ی ینمیجهفیر مر لة در ریک هیاا در

   دهو یفیرل ا شر مر لة آک در کامریری  م ایاه مر لةدر  کپزشکا

فتمایاک   ر ق.رت ری دریت ث (Ramezani Sarbandi et al., 2017) ی ی هاکاریکرمضانی سرها.
 هیا  هیای آک دید   مورد هررسی قیریر دیدنی.   (Woods, 2006) هر یساس یوگوی ییدز ااریپزشک ی ه

مضییانی ر هییود  کفساجار کشهرسما یها کلیایکی  ها کسمارهیاا مکاواییه بییبط شیی.  یز  100شییامل 
  شیو سه هه رهیاای  پزشک یدوا کردنی.  (Ramezani Sarbandi et al., 2017) ی ی هاکاریکسرها.

 هه تطلاوادیدک ی ر هیاایز  تطلاوای فرفمر شامل که کاا.می یرهرقر طتبایر یگرد یییییک ها یتممتا
ر یی هیه ی  )هایاک(  ی ی هاکیاریک رمضانی سیرها.   شون.می رهیاا ههدیدک  کطایاای ی فرمی لی د رهیاا

 طریقیز  کهاز سیرفا رهیاای  پزشک کفتماادر  نای دی رتق. رکناممقا هطرییکییه .ن. یجییه رسییینم
  شود می ییینازها پزشک توسط رهیاا رفتما قطع ی پزشک قاطع ی یج. وحر  مکاواه یجا  ه میا به

 
 روش پژوهش. 4
 زبانی کرهیپ .1 .4
 ةمیمر یز دی مجلی   100ی  سیی پزشیکی فارسیی   نوی نسیخه ممر یز دی کماب  100پژیها شامل ة کریپ

مشیمال هیر    یهررسی میوردِ   نویسیی پزشیکی فارسیی    نسیخه یسیت  دی کمیاب    یفارسی  یپزشک هرخط
 یز دیری هیری یتجیو  یریهاایا »ی ( Attar, 2016) وطیار   یثیر « پزشکاک یهری نویسی نسخه» یها کماب

هیود   ( Ayati Firoozabadi & Fallah, 2015) فیلا  ی  یریزآهیاد یف آیمیی  ةنوشم «یپزشکاک واوم
  هیر  هسیما.  یاک پزشکیی دینشجو یپزشکاک واوم نویسی پزشکی فارسی نسخه یهاکمابمخاطب 

 ةدی مجلی ر  ی  هاچای کاای. میی اک یااریک هیری خطاب هه ه خود ری یهاهیتوص یسا.فاک فاهینوچا. 
میردا هیا    هیا وایوا   کیه مخاطیب آک   «مرزپزشکاک ه.یک »ی  «آنلایرپزشک » یفارس یپزشک هرخط
  .ی  ینمخاب فردهسما. یدینا پزشک یین.ک
 

 هال دادهیتحل. 2. 4
ی  یخیط موبیوو  شیامل دی هخیا هودنی.:     ییی توصییه هیا ش.  ممر یشار ر مق.مه طور که د هااک

خیط  )ه یهیه وایویک توصی    هیا  جالیه  یهای.  کار شامل طبقیه  یییهم.ی ةر  مر لیهااهری  باکیپشمیطلاوات 
یطلاوات  ةکه هح  درهارئیهود  یز آنجا باکییطلاوات پشمها هه واویک  آک ا کاار فذیشمری( یموبوو

 یی آیردک ناونیه ا هیه  ر هخا  تاهیرد  در ییفیر پژیها قریر نایکار ی ةر مموک در  وزیی باکیپشم
 یهیا کمیاب  هیای یز میمر  یکی یری در  باکییطلاوات پشیم کارهرد  ناونة یک شود  یمهسا.  ها  یز آک
 یهیا یژفی یی  ر قط یه یز میمر  یی   یده.ینشاک م «سردرد کلاسمر» نااها  شکی فارسینویسی پز نسخه

 شود    یآک شامل م یهاهاری  ها نشانه ری یااریه
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فتمایاک   ر ق.رت ری دریت ث (Ramezani Sarbandi et al., 2017) ی ی هاکاریکرمضانی سرها.
 هیا  هیای آک دید   مورد هررسی قیریر دیدنی.   (Woods, 2006) هر یساس یوگوی ییدز ااریپزشک ی ه

مضییانی ر هییود  کفساجار کشهرسما یها کلیایکی  ها کسمارهیاا مکاواییه بییبط شیی.  یز  100شییامل 
  شیو سه هه رهیاای  پزشک یدوا کردنی.  (Ramezani Sarbandi et al., 2017) ی ی هاکاریکسرها.

 هه تطلاوادیدک ی ر هیاایز  تطلاوای فرفمر شامل که کاا.می یرهرقر طتبایر یگرد یییییک ها یتممتا
ر یی هیه ی  )هایاک(  ی ی هاکیاریک رمضانی سیرها.   شون.می رهیاا ههدیدک  کطایاای ی فرمی لی د رهیاا

 طریقیز  کهاز سیرفا رهیاای  پزشک کفتماادر  نای دی رتق. رکناممقا هطرییکییه .ن. یجییه رسییینم
  شود می ییینازها پزشک توسط رهیاا رفتما قطع ی پزشک قاطع ی یج. وحر  مکاواه یجا  ه میا به

 
 روش پژوهش. 4
 زبانی کرهیپ .1 .4
 ةمیمر یز دی مجلی   100ی  سیی پزشیکی فارسیی   نوی نسیخه ممر یز دی کماب  100پژیها شامل ة کریپ

مشیمال هیر    یهررسی میوردِ   نویسیی پزشیکی فارسیی    نسیخه یسیت  دی کمیاب    یفارسی  یپزشک هرخط
 یز دیری هیری یتجیو  یریهاایا »ی ( Attar, 2016) وطیار   یثیر « پزشکاک یهری نویسی نسخه» یها کماب

هیود   ( Ayati Firoozabadi & Fallah, 2015) فیلا  ی  یریزآهیاد یف آیمیی  ةنوشم «یپزشکاک واوم
  هیر  هسیما.  یاک پزشکیی دینشجو یپزشکاک واوم نویسی پزشکی فارسی نسخه یهاکمابمخاطب 

 ةدی مجلی ر  ی  هاچای کاای. میی اک یااریک هیری خطاب هه ه خود ری یهاهیتوص یسا.فاک فاهینوچا. 
میردا هیا    هیا وایوا   کیه مخاطیب آک   «مرزپزشکاک ه.یک »ی  «آنلایرپزشک » یفارس یپزشک هرخط
  .ی  ینمخاب فردهسما. یدینا پزشک یین.ک
 

 هال دادهیتحل. 2. 4
ی  یخیط موبیوو  شیامل دی هخیا هودنی.:     ییی توصییه هیا ش.  ممر یشار ر مق.مه طور که د هااک

خیط  )ه یهیه وایویک توصی    هیا  جالیه  یهای.  کار شامل طبقیه  یییهم.ی ةر  مر لیهااهری  باکیپشمیطلاوات 
یطلاوات  ةکه هح  درهارئیهود  یز آنجا باکییطلاوات پشمها هه واویک  آک ا کاار فذیشمری( یموبوو

 یی آیردک ناونیه ا هیه  ر هخا  تاهیرد  در ییفیر پژیها قریر نایکار ی ةر مموک در  وزیی باکیپشم
 یهیا کمیاب  هیای یز میمر  یکی یری در  باکییطلاوات پشیم کارهرد  ناونة یک شود  یمهسا.  ها  یز آک
 یهیا یژفی یی  ر قط یه یز میمر  یی   یده.ینشاک م «سردرد کلاسمر» نااها  شکی فارسینویسی پز نسخه

 شود    یآک شامل م یهاهاری  ها نشانه ری یااریه
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 سردرد کلاسمر  1
شیود ی درد  یشیریع می   یک طرفه که نافهانیکاا.  . ی کلافهیش. یسردرد/درد صورت یزیدهاییپ

 ممارکز یست  فا  جیه یطریف چشم ی فیدر نا  م اولاً
  (Attar, 2016, 34) ع در هاگاا  الاتیوز  ق.ا زدک ی ری  رفمر سریها: یدا پلک  پموز  منشانه

 یست: زیرگر مری ل پژیها شامل مویرد ید
  3 ؛میورد پیژیها   ةکیر یدر دی پ کیار هیرد  شی.    ه هی  ةیتوصی  فونافوک ییهزیرها   فهرست کردک2

 یمیورد هررسی   یهیا کر یک.یا یهزیرها در پیوف  که:ایی مشخص کردک  4 ک؛ی هرفرییینی  شاارش
  هیا ری  ف آکیا تضی  یه ری دیرد یت توصیر تقویثر یهزیرها ت یرهرد سااکب اکه یی ی فرض هسما.؛ایپ
  (  24یس پی یس یس )نسخه  یفزیرها یسمتاد  یز نرا هادید  یآمار یل م اادیری  ی سرینجاا تحل5
 

 های پژوهشیافته. 5
ی ایی   پزشیکی فارسیی   نویسی نسخه یهادر کماب ش. افتی ییهیتوص های  یهم.ی یهزیرر هخایدر ی

ر یهزیرها یی در پیون. هاش.   افتیج ی  سپس نما«هریی پزشکاک نویسی نسخه»ی  «ریهااای تجویز دیری»
ر یی ی ةسیج مقایت  نمایی در نها «لایرپزشک آن»ی  «پزشکاک ه.یک مرز» یپزشک هرخط های همجلدر 
 کر  یریئه خویه. ش.  یپدی 

 
 پزشکی فارسی نویسی نسخه یهاه در کتابیگوناگون توص یابزارها یفراوان :1جدول 

 یابزارها
گوناگون 

 هیتوص
ز یتجو یراهنما خطاب به

 دارو
 درصد
 از کل

 نویسی نسخه
 یبرا

 پزشکان

 درصد
 از کل

 

درصد 
کاربرد در 
 کل پیکره

 یها دسموریو ال
 54/29% 75/44% 405 21%/84 391 کپزش ه.یک ف ل

 
 ) ماا( .یها

 53/6% 64/4% 42 49/7% 134 پزشک
 19/3% 21/2% 20 69/3% 66 ااریه

 72/9% 85/6% 62 17/11% 200 «.یها»مجاوع کارهرد 

 
 یهاصورت
 ییمر

 پزشک
 87/7% 61/10% 96 48/6% 116 م لوا

 15/4% 43/2% 22 03/5% 90 ریرشخیی

 ااریه
 26/2% 21/1% 11 79/2% 50 م لوا

 56/2% 32/1% 12 18/3% 57 ریرشخیی
 85/16% 58/15% 141 49/17% 313 «ییمر یهاصورت»مجاوع کارهرد 

 ههمر یست
 63/2% 0 0 97/3% 71 پزشک

 26/1% 0 0 90/1% 34 ااریه

 یابزارها
گوناگون 

 هیتوص
ز یتجو یراهنما خطاب به

 دارو
 درصد
 از کل

 نویسی نسخه
 یبرا

 پزشکان

 درصد
 از کل

 

درصد 
کاربرد در 
 کل پیکره

 86/3% 0 0 86/5% 104 «ههمر یست»مجاوع کارهرد 

 لازا یست
 22/0% 11/0% 1 28/0% 5 پزشک

 04/1% 66/1% 15 73/0% 13 ااریه
 26/1% 77/1% 16 1% 18 «لازا یست» مجاوع کارهرد

 شودیه میتوص
 15/0% 22/0% 2 11/0% 2 پزشک

 82/0% 32/1% 12 56/0% 10 ااریه

 96/0% 55/1% 14 67/0% 12 «شودیه میتوص»مجاوع کارهرد 

 98/11% 64/24% 223 59/5% 100 میرمسمقیه ریتوص
ه در هر یتوص یمجاوع یهزیرها

 مجاووه
1139 %63/63 861 %13/95 %21/74 

 %100 %100 905 %100 1790 ت .ید کل جالات در هر  مجاووه

 
 یهاش.  در کماب ییشااسا ةیتوص یمخاطب تااا یهزیرهاپزشکاک . که دهینشاک م (1) ج.یل

  یز یستااریک یهخطاب هه  هاهیر توصیی یز 58/20% سما.  هلکه  .یدین نویسی پزشکی فارسینسخه
خیارج یز   نویسی پزشکی فارسینسخه یهاااریک در کمابیخطاب هه ه یهاهیتوص یکه هررسئیآنجا
پزشیکاک هسیما. ی   کیه مخاطیب آنیاک    یست  ییهیتوص یهر یهزیرهاتارکز   یستر پژیها یی ة وز

ر یپرهسیام.تر  رنی.  یفیمی  هیر  در رسیی پزشکی فا نویسی نسخه یهاها ری در کمابهییز توص %42/79
 هی.یک  یهیا دسیموریو ال » نویسی پزشکی فارسیی نسخه یهاکماب یهاهخا نسخهه در ییهزیر توص

هیرد  شی.     کیار ه ر یهیزیر هی  یتیر جیی هیا  ری ر کمیاب یی ی ییرنسیخه یر یهادر هخا ی 54/29% ها «ف ل
ری  «هی.یک ف یل   یهادسموریو ال»د ر کارهریز ة  ناونهسما.ها دید  یز 85/16% ها «ییمر یهاصورت»

 ده.:نشاک می «هریی پزشکاک نویسی نسخه»در کماب 

 نتس یکامرل تاگ یهری   2
- Inhaler salbutamol    N=1                         2 ازیپاف در صورت ن  
- Inhaler beclomethasone   N=1                 2  ساوت 6پاف در هر   

(Attar, 2016, p. 191)ی  هرینشکماز 
 

 «پزشیکاک  یهیری  نویسیی  نسیخه » کمیاب  دریسیت کیه    «کمازیهرینشی » نیاا هیا   یدر مما (2) ةناون
 هالاها در ماال  یز آک ییست که هرخ «دسموریو ال ه.یک ف ل» هتتیست  ممر مورد نظر شامل  آم. 
 ین. ش.  یشار 
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 یابزارها
گوناگون 

 هیتوص
ز یتجو یراهنما خطاب به

 دارو
 درصد
 از کل

 نویسی نسخه
 یبرا

 پزشکان

 درصد
 از کل

 

درصد 
کاربرد در 
 کل پیکره

 86/3% 0 0 86/5% 104 «ههمر یست»مجاوع کارهرد 

 لازا یست
 22/0% 11/0% 1 28/0% 5 پزشک

 04/1% 66/1% 15 73/0% 13 ااریه
 26/1% 77/1% 16 1% 18 «لازا یست» مجاوع کارهرد

 شودیه میتوص
 15/0% 22/0% 2 11/0% 2 پزشک

 82/0% 32/1% 12 56/0% 10 ااریه

 96/0% 55/1% 14 67/0% 12 «شودیه میتوص»مجاوع کارهرد 

 98/11% 64/24% 223 59/5% 100 میرمسمقیه ریتوص
ه در هر یتوص یمجاوع یهزیرها

 مجاووه
1139 %63/63 861 %13/95 %21/74 

 %100 %100 905 %100 1790 ت .ید کل جالات در هر  مجاووه

 
 یهاش.  در کماب ییشااسا ةیتوص یمخاطب تااا یهزیرهاپزشکاک . که دهینشاک م (1) ج.یل

  یز یستااریک یهخطاب هه  هاهیر توصیی یز 58/20% سما.  هلکه  .یدین نویسی پزشکی فارسینسخه
خیارج یز   نویسی پزشکی فارسینسخه یهاااریک در کمابیخطاب هه ه یهاهیتوص یکه هررسئیآنجا
پزشیکاک هسیما. ی   کیه مخاطیب آنیاک    یست  ییهیتوص یهر یهزیرهاتارکز   یستر پژیها یی ة وز

ر یپرهسیام.تر  رنی.  یفیمی  هیر  در رسیی پزشکی فا نویسی نسخه یهاها ری در کمابهییز توص %42/79
 هی.یک  یهیا دسیموریو ال » نویسی پزشکی فارسیی نسخه یهاکماب یهاهخا نسخهه در ییهزیر توص

هیرد  شی.     کیار ه ر یهیزیر هی  یتیر جیی هیا  ری ر کمیاب یی ی ییرنسیخه یر یهادر هخا ی 54/29% ها «ف ل
ری  «هی.یک ف یل   یهادسموریو ال»د ر کارهریز ة  ناونهسما.ها دید  یز 85/16% ها «ییمر یهاصورت»

 ده.:نشاک می «هریی پزشکاک نویسی نسخه»در کماب 

 نتس یکامرل تاگ یهری   2
- Inhaler salbutamol    N=1                         2 ازیپاف در صورت ن  
- Inhaler beclomethasone   N=1                 2  ساوت 6پاف در هر   

(Attar, 2016, p. 191)ی  هرینشکماز 
 

 «پزشیکاک  یهیری  نویسیی  نسیخه » کمیاب  دریسیت کیه    «کمازیهرینشی » نیاا هیا   یدر مما (2) ةناون
 هالاها در ماال  یز آک ییست که هرخ «دسموریو ال ه.یک ف ل» هتتیست  ممر مورد نظر شامل  آم. 
 ین. ش.  یشار 
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 85/16% ها «ییمر یهاصورت» کر یر پیدر ی هیج توصیر یهزیر رییش.  دیم یشار که  فونه هااک
شیامل کیارهرد     یویف  ب  پ یت  3 ةناونی   ها خطاب هیه پزشیکاک هسیما.    آک 02/12 % هودن.؛ که

 «ز دیرییتجیو  یریهاایا »یز کمیاب   «یت خیارج یلیکونی.  ییپی »ها واویک  ییز مما «های یمریصورت»
 یهیا صیورت »سیا.فاک یصیطلا    یمقاویه  هرفیا  نو   تااا دریست  لازا هه یشار یست   ینمخاب ش. 

 ت  3ماال   هاچایرها مخاطب دیا شخص یست   «ییمر یهاصورت»ماظور   رن.ه کار هری ه «ییمر
یست  پزشکی فارسی نویسی نسخه یهادر کماب ییهیج توصیر یهزیر رییچهارم  «.یها» کارهرد شامل

 آک خطاب هه پزشکاک یست  53/6% یشود یکر  ری شامل میپ 72/9% که
  1ااریآموزش هه ه نحو  میرف ی  3

قه یدق 30-15ویک پر یز آب میرف ناود  ی تا یک ویاری  ناپریکسر ری ه. یه کایتوصااریهه ه یوف(
 خطاب هه پزشک( ییمر )صورت هاان.  یت قائم هاقیپس یز آک در یب 

ر یز ینجیاا  یهایاهری  ] [شود  یآوودفی خویب یجگیمیرف ناپریکسر ماکر یست هاو  سرفب( 
 اار(یسوا شخص خطاب هه ه ی)صورت یمر  .یز ناایهپر یرینا.ف

 اار(یخطاب هه ه ی)صورت یمر  .ییز ناایرهب پیا خرد کردک سلکوکسی.ک ییز جوپ( 
.ک ی هیاز کیردک   یی هه طور کامیل ی قبیل یز ریذی مییرف نایود  یز جو      .یهاکپسول یمپریزیل ری ت( 

 یجمااب شود   .یهاکپسول 
  (Ayati Firoozabadi & Fallah, 2015, p. 17) یت خارجیلیکون. ی  یپ 

 ةیتوصی هاسیت   دید  98/11%کیر  ی شیامل   یج در پیی ر یهیزیر ری یسیوم  «میرمسیمق یر یهیا هیتوص»
 4 ناونة یست  . یینمخاب فرد «هریی پزشکاک نویسی نسخه»یز کماب  «گرکیم»ر یز ممر یم زیرمسمقیر

 ده. نشاک می «هریی پزشکاک نویسی نسخه»کارهرد ییر نوع یهزیر تض یف توصیه ری در کماب 
ا هیه  یی  ییدر درمیاک  ایلات  هیه تاهیا    توینای.  یم ریل ی پرکلرپریزیب. تهوع مال پلاز یدیریها  4

 یسمتاد  شون.  یواویک درماک کاک
   (Attar, 2016, p. 38) گرکیم 

آک  63/2%هاسیت کیه   یز دید  86/3 %هیا   «ههمیر یسیت  » 1ج در جی.یل  یی ری ةیر یهزیر توصیپاجا
شیود کیه   یهیا ری شیامل می   دید  26/1 «لازا یسیت » ییهیر یهزیرتوصی ی  ششایستاب هه پزشکاک خط
 15/0%کیه   96/0ها % «شودیه میتوص» ییهیج توصیر یهزیر ریی؛ ی آخرآک خطاب هه پزشکاک %22/0

 . یکایه.  مر یهزیرها ری مشاییز کارهرد ی ییاهناونه    در یدیمهیستخطاب هه پزشکاک  آک

                                                                                                                                        
صورت یوف  ب  ه دهی  جالات مرهوط هه یک ماال هها هریی سهووت یرجاعرخی ماالیست که در ه یشار لازا هه  1

   یست  ها ی مجلات هه ییر شکل نبود ین. که در ممر یصلی کمابها.ی ش. پ    طبقه

 ر یسمتاد  شود یر یز سرنگ ینسووینتر یق یپیجهت تزر مر یستهه  5
  (Ayati Firoozabadi & Fallah, 2015, p. 99) یلاکسیآناف 

 اار یرجاع دید  شود:یه لازا یستر یدر مویرد ز  6
 DKAم ییجود ولایوف  
 ییجود یخملالات ریینب  

2پ یر تیریاهت شید  ( Ayati Firoozabadi & Fallah, 2015, p. 47  (  
  شود توصیه میها کاا.  مقادیر هالای هازیدیازپیرقطع شیردهی در مادریک میرف  7

  (Attar, 2016, p. 98) یبطریب 
ی  «آنلاییر پزشیک  » ی ای ی یپزشیک  هیرخط ه ری در مجلات یتوص ییهزیرها یفرییین ( 2)ج.یل 

 ده. ینشاک م «پزشکاک ه.یک مرز»
 

 یپزشک برخطه در مجلات یگوناگون توص یزارهاو درصد اب ی. فراوان2جدول 

پزشکان  هیگوناگون توص یابزارها
 بدون مرز

 درصد
پزشک 
 آنلاین

 درصد
 درصد

 در کاربرد
 کل پیکره

-صورت
 ییمر یها

 94/36% 96/44% 625 06/30% 487 یجه م لوا
 73/0% 29/0% 4 11/1% 18 یجه ریرشخیی

 0%/60 0%/14 2 0/%99 16 خطاب هه سوا شخص جاع
 20/0% 29/0% 4 0%/12 2 خطاب هه ییل شخص جاع

 0%/13 %0 0 25/0% 4 «هلافاصله»هکار هرد  ش.  ها 
 60/38% 68/45% 635 53/32% 527 «ییمر یهاصورت»کارهرد  مجموع

 54/7% 62/7% 106 7%/47 121 (. ) مااًیها
 26/2% 45/2% 34 10/2% 34 ههمر یست

ه یتوص
 کردک

 0%/20 %0 0 37/0% 6 یجه م لوا

 43/1% 51/1% 21 36/1% 22 یجه مجهول 
 10/0% 21/0% 3 %0 0 «.یًییک»کارهرد یجه مجهول ها  

 73/1% 73/1% 24 1%/73 28 «ه کردکیتوص»مجاوع کارهرد 
 26/1% 1% 14 48/1% 24 لازا یست

 0%/66 %0 0 23/1% 20 می.ر ییسام
 46/0% 50/0% 7 43/0% 7 . یستیمت

 09/12% 10/14% 196 37/10% 168 میرمسمقیر یهاهیتوص
 83/1% 09/2% 29 60/1% 26 میرمسمقیار ریهس یهاهیتوص

 955 %95/58 1045 %18/75 %44/66 
 %100 %100 1390 %100 1620 ت .ید کل جالات در هر مجاووه
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 ر یسمتاد  شود یر یز سرنگ ینسووینتر یق یپیجهت تزر مر یستهه  5
  (Ayati Firoozabadi & Fallah, 2015, p. 99) یلاکسیآناف 

 اار یرجاع دید  شود:یه لازا یستر یدر مویرد ز  6
 DKAم ییجود ولایوف  
 ییجود یخملالات ریینب  

2پ یر تیریاهت شید  ( Ayati Firoozabadi & Fallah, 2015, p. 47  (  
  شود توصیه میها کاا.  مقادیر هالای هازیدیازپیرقطع شیردهی در مادریک میرف  7

  (Attar, 2016, p. 98) یبطریب 
ی  «آنلاییر پزشیک  » ی ای ی یپزشیک  هیرخط ه ری در مجلات یتوص ییهزیرها یفرییین ( 2)ج.یل 

 ده. ینشاک م «پزشکاک ه.یک مرز»
 

 یپزشک برخطه در مجلات یگوناگون توص یزارهاو درصد اب ی. فراوان2جدول 

پزشکان  هیگوناگون توص یابزارها
 بدون مرز

 درصد
پزشک 
 آنلاین

 درصد
 درصد

 در کاربرد
 کل پیکره

-صورت
 ییمر یها

 94/36% 96/44% 625 06/30% 487 یجه م لوا
 73/0% 29/0% 4 11/1% 18 یجه ریرشخیی

 0%/60 0%/14 2 0/%99 16 خطاب هه سوا شخص جاع
 20/0% 29/0% 4 0%/12 2 خطاب هه ییل شخص جاع

 0%/13 %0 0 25/0% 4 «هلافاصله»هکار هرد  ش.  ها 
 60/38% 68/45% 635 53/32% 527 «ییمر یهاصورت»کارهرد  مجموع

 54/7% 62/7% 106 7%/47 121 (. ) مااًیها
 26/2% 45/2% 34 10/2% 34 ههمر یست

ه یتوص
 کردک

 0%/20 %0 0 37/0% 6 یجه م لوا

 43/1% 51/1% 21 36/1% 22 یجه مجهول 
 10/0% 21/0% 3 %0 0 «.یًییک»کارهرد یجه مجهول ها  

 73/1% 73/1% 24 1%/73 28 «ه کردکیتوص»مجاوع کارهرد 
 26/1% 1% 14 48/1% 24 لازا یست

 0%/66 %0 0 23/1% 20 می.ر ییسام
 46/0% 50/0% 7 43/0% 7 . یستیمت

 09/12% 10/14% 196 37/10% 168 میرمسمقیر یهاهیتوص
 83/1% 09/2% 29 60/1% 26 میرمسمقیار ریهس یهاهیتوص

 955 %95/58 1045 %18/75 %44/66 
 %100 %100 1390 %100 1620 ت .ید کل جالات در هر مجاووه
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کر  یر پیکارهرد  ش.  در یه ه ییهیر توصر یهزییترجیده.  ریینشاک م (2) ج.یلکه  فونه هااک
جایع   های یمری م لیوا خطیاب هیه دیا شیخص    که صورت هسما.  94/36% ها «ییمر یهاصورت»
جاع  های یمری خطاب هه سوا شخص  صورت(73/0%) های یمری ریرشخیی  صورت(%94/36)
کیارهرد   ه مری هی های یی صورت (20/0%) های یمری خطاب هه ییل شخص جاع  صورت(%0/60)

خطیاب هیه دیا    ییمیر  یهیا صیورت »کارهرد  8 ناونة  شون.شامل میری (0%/13) «هلافاصله»ش.  ها 
 « مایاً »ی  «هایی. » دهی.  ینشیاک می   یپزشیک  هیرخط  هیای  هری در مجل « مااً»ر یی هاچا« جاع شخص

   یست 54/7%ها  یپزشک هرخط های هج در مجلیری ییهیر یهزیر توصیسوم
 : یوفریفیآنژ ینجاا یز بلق یآمادف  8

  )صیورت  یی. یطیلاع ده میرف دیری هیه پزشیکماک    ای خاص یااریدر صورت دیشمر ساهقه هیوف  
  (ییمر

  .یی ناائ مریج یه  پرینی.   لیی تکا ی یلی یتکا شیات یآزما جهیت  یوفریفیی ریز قبل یز ینجیاا آنژ ب  
  (ی)صورت یمر

 )Doctors Without Borders, 2016  (  
  هییای یمییری ریرشخییییصییورت هییه ترتیییب کییارهرد 12ی  11ی  10  9هییای ناونییه  هاچایییر

های یمری خطاب هیه ییل شیخص جایع ی    صورتجاع   های یمری خطاب هه سوا شخصصورت
  شون.ری شامل می «هلافاصله»کارهرد  ش.  ها ه های یمری هصورت

  شود  اد یسمتدقیقه یز کاپرس یخ جهت کاها یومهاب ی درد  20تا  10هر ریز هه م.ت   9
پزشک آنلایر( یت کرد مویردی که قبل یز سلول درمانی های. روا)   

کاا. هه چااک چه دینا آموزیک  آموزفاریک  م لایر ی کارکااک م.رسه ی ساس هیااری می  10
  )Online's Medic, 2016( .پزشک مریج ه کاا.

دسماال ری دیخل کیسه پلاسمیک هاگاا وطسه ی سرفه جلوی هیای ی دهاک ری ها دسماال فرفمه ی   11
 .هیا.یزیمفذیشمه ی در سطل زهاوه 

 )Doctors Without Borders, 2016  (  
هیه   هلافاصیله یفر مشکوک هسمی. مسیر تاتسی کودک هه ولت تورا  لق مس.ید شی.  یسیت     12

  یطلاع دهی.ییرژینس 
 )Doctors Without Borders, 2016  (  

ج یری ییهیر یهزیر توصیف  دیمییهزیر تض  یهایز صورت یکیم  هه واویک یرمسمقیر یهاهیتوص
   هه واویک ناونه:یست کر ییز کل پ 09/12%ها 

 .ا.یآیم هحساب یخوه یدیریها ریووریتاد ی ریفکسوفااد – ریریمیکلرفا – ریزیریسم  13
 )Doctors Without Borders, 2016  (  

 83/1%ها  «میرمسمقیار ریهس یهاهیوصت»ی  26/2% ها «ههمر یست»ج یری ییهیر یهزیر توصیچهارم
 .: یایهیر میدر ز یپزشک هرخط های هر یهزیرها ری در مجلییز مویرد کارهرد ی یهسما.  هرخ

 شریع قهیدق 10 یریز یز یرزش ی هگذرد نرما ی کردک فرا هه آخر ی ییل قهیدق 5 ههمر یست  14
 40 هه دیا هتمه 6 در قهیدق 3ی  ییل هتمه 6 در قهیدق 2 کردک یبافه ها ریزینه هتمه 8-12 ورض در ی
 ..یهرسان قهیدق

 )Online's Medic, 2016  (  
دهی.   ینشیاک می   یپزشیک  هیرخط ری در مجلات  «میرمسمقیار ریهس یهاهیتوص»کارهرد  15 ناونة

 یست  ش.  م هه مخاطباک مطر یرمسمقیار ریصورت هسه ی ه یجاله یخبار یریین
 کیاها  یسیت  یچرهی  رسیوب  ی رگ ویر یی د هیه  بیآس وامل که ری ریسمیاوسه ک یفوو .ییس  15
 .ده. یم

 )Online's Medic, 2016  (  
کیه  یسیت   73/1%هیا   «ه کیردک یتوصی »ف  یک یهیزیر تضی   یکارهرد  ش.   ه ج هیر یهزیر رییششا

هیرد    کیار ه هی  «.یًیی یک»هیا   آک مجهیول ی   10/0% یآک مجهیول   43/1%آک هیورت م لیوا ی   %20/0
 یست   ش. 

 وباس ممااسب ها هویی فرا هپوشی. -:کاا.توصیه میییر کارشااساک   16
 )Online's Medic, 2016  (  

 .   ین.ه ریش یجه چیه ب ههخوی یز قبل هلافاصله سال کی یهالا کودک هه شودیم هیتوص .یًیکی  17
 )Online's Medic, 2016  (   

کیار رفمیه   ه ه ةیتوص یر یهزیرهایب کامریترت هه 66/0%ها  «یسم می.ر»ی  26/1%ها  «لازا یست»
ر یی در ز یفارس یپزشک هرخطر یهزیرها در مجلات ییز مویرد کارهرد ی یهسما.  هرخ  (2) در ج.یل

 یست  آم. 
 شود   هیته پزشک نظر ریز  مااً ی شودرسان.   .یقل هه دییر ریکه میرف ی لازا یست  18

 )Doctors Without Borders, 2016  (  
 قرمز فوشت خیوص هه یوینی  یمیرف رذیهاکاها   19

 )Doctors Without Borders, 2016  (  
 ر پژیها ها در نظرفرفمر یی یهاش.  دید  یشار  (2) یچارچوب نظر هخا طور که در هااک
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 .ا.یآیم هحساب یخوه یدیریها ریووریتاد ی ریفکسوفااد – ریریمیکلرفا – ریزیریسم  13
 )Doctors Without Borders, 2016  (  

 83/1%ها  «میرمسمقیار ریهس یهاهیوصت»ی  26/2% ها «ههمر یست»ج یری ییهیر یهزیر توصیچهارم
 .: یایهیر میدر ز یپزشک هرخط های هر یهزیرها ری در مجلییز مویرد کارهرد ی یهسما.  هرخ

 شریع قهیدق 10 یریز یز یرزش ی هگذرد نرما ی کردک فرا هه آخر ی ییل قهیدق 5 ههمر یست  14
 40 هه دیا هتمه 6 در قهیدق 3ی  ییل هتمه 6 در قهیدق 2 کردک یبافه ها ریزینه هتمه 8-12 ورض در ی
 ..یهرسان قهیدق

 )Online's Medic, 2016  (  
دهی.   ینشیاک می   یپزشیک  هیرخط ری در مجلات  «میرمسمقیار ریهس یهاهیتوص»کارهرد  15 ناونة

 یست  ش.  م هه مخاطباک مطر یرمسمقیار ریصورت هسه ی ه یجاله یخبار یریین
 کیاها  یسیت  یچرهی  رسیوب  ی رگ ویر یی د هیه  بیآس وامل که ری ریسمیاوسه ک یفوو .ییس  15
 .ده. یم

 )Online's Medic, 2016  (  
کیه  یسیت   73/1%هیا   «ه کیردک یتوصی »ف  یک یهیزیر تضی   یکارهرد  ش.   ه ج هیر یهزیر رییششا

هیرد    کیار ه هی  «.یًیی یک»هیا   آک مجهیول ی   10/0% یآک مجهیول   43/1%آک هیورت م لیوا ی   %20/0
 یست   ش. 

 وباس ممااسب ها هویی فرا هپوشی. -:کاا.توصیه میییر کارشااساک   16
 )Online's Medic, 2016  (  

 .   ین.ه ریش یجه چیه ب ههخوی یز قبل هلافاصله سال کی یهالا کودک هه شودیم هیتوص .یًیکی  17
 )Online's Medic, 2016  (   

کیار رفمیه   ه ه ةیتوص یر یهزیرهایب کامریترت هه 66/0%ها  «یسم می.ر»ی  26/1%ها  «لازا یست»
ر یی در ز یفارس یپزشک هرخطر یهزیرها در مجلات ییز مویرد کارهرد ی یهسما.  هرخ  (2) در ج.یل

 یست  آم. 
 شود   هیته پزشک نظر ریز  مااً ی شودرسان.   .یقل هه دییر ریکه میرف ی لازا یست  18

 )Doctors Without Borders, 2016  (  
 قرمز فوشت خیوص هه یوینی  یمیرف رذیهاکاها   19

 )Doctors Without Borders, 2016  (  
 ر پژیها ها در نظرفرفمر یی یهاش.  دید  یشار  (2) یچارچوب نظر هخا طور که در هااک
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 یهای. کاای.  طبقیه  یت می یها ری تقوهیکه توص (Levinsohn, 2015) اسوکیوو یشاهادیچهار وامل پ
تیر  یقو «ییخبار یهاصورت»یز  یفارس «ییمر یهاصورت»  «یجه»ر فرفمر وامل .  ها در نظیفرد

کیر   یدر هیر دی پ  ییهیر یهیزیر توصی  یتیر جیی ری «ییمیر  یهیا صورت»که جائی ر  یز آکی  هاچاهسما.
( هودنی.  هیه وایویک یهیزیر     یفارسی  یپزشک هرخطی مجلات  پزشکی فارسی نویسی نسخه یها)کماب

هیه   یهیا یجیه خبیر    ییهیر یهیزیر توصی  یترجیریدر مقاهل  ظر فرفمه ش.ن.  ن فرض در ایپ ییهیتوص
)یهزیر  «ییمر یهاصورت» هه نسبت ی  چری که ش.ت کامرش.ن.ف درنظر فرفمه یواویک یهزیر تض 

 یدر فارسی شیخص   خطاب هه دیا یهاهی  توص«شخص»ها در نظرفرفمر وامل   دیشما.فرض( ایپ
 یهیا هیتوصی یز خیود   هیا هیه نوهیه   توصییه  اب هه سوا شخص ی ییرخط یهاهیتوصتر یز یقو ین.کی

 یدر فارسی  «میی.ر  ییسام»  «یییهسمگ»  ها درنظر فرفمر وامل هسما. ترقوی خطاب هه ییل شخص
شی.  در   یشار ولای  هر مویرد  تر هسما. فین.  ب شویاک میکه ها یف ال مسمقل ه یینسبت هه ها.ها

یست که ش.ت ییک   1جهت یافت ش. دیگری که در ییر پژیها  وامل  )هااک( یوگوی وویاسوک
کیار  ه کیه صیورت مجهیول ییک ف یل هی      تیر  زمیانی  هه هیاک دقیقده.  ثیر قریر می توصیه ری تحت ت

ز هیشیمر ی  «هیه هیایار تیذکر دهیی.    »ناونه  ش.ت توصییه   یاه.  هرییرید  ش.ت توصیه کاها می می
 ت  یس «شود هه هیاار تذکر دید »ش.ت توصیه 

در  «شیود یه می یتوصی »ی  «. یسیت یی مت»  «ههمر یست»هاانا.  «کاا. فیتلط ییهزیرها»ت  یدر نها
ج هیا  یی نما یک.فذیر ها آک یش.  هر یساس ش.ت نسب ییشااسا ییهیتوص ییهزیرهاشااسایی  ها دید 

  در ه دسیت آمی.  هی  هیای  یافمیه   فردیی. ل یی تحل( 24یس  پیی  یس  یس )نسیخة    یفزیر نرایسمتاد  یز 
   ر هخا خویه. آم. یی یدر ینمها ها یافمهر ییست ی مبح  مرهوط هه ی ر یریئه ش. یز های یلج.

نویسیی   نسیخه  یهیا کمیاب ه در یر یهیزیر توصی  یتیر  جی.  ریدهینشاک م (1) که ج.یل فونه هااک
.یک ه یهادسموریو ال»که ئیجا   یز آکهسما. 8/39%ها  «ه.یک ف ل یهادسموریو ال» پزشکی فارسی

هیرد   کار ه ه هیتوص ییهزیرها ةا یز هایه یپزشک نویسی نسخه یهاکماب یهادر هخا نسخه «ف ل
گیر  یزآنجیا کیه در هخیا     ید سیوی فیرض درنظرفرفمیه شی.ن.  یز    ای  هه واویک یهزیر پش.  هودن.

ر یهیزیر  یتیر جیهه واویک ری «ییمر یهاصورت»  پزشکی فارسی نویسی نسخه یهاکماب ییرنسخهیر
در  ییرنسیخه یر یهیا ه در هخیا یفیرض توصی  ای  هیه وایویک یهیزیر پی    هرد  ش.  هودنی. ه هکار یوصت

 هیا ری درهردیشیما.  ویلای    یز کیل دید   7/22% «ییمیر  یهیا صورت»کر   یر پیدر ی نظرفرفمه ش.ن. 
 یهیا صیورت » ی ای یفارس یپزشک هرخطدر مجلات  فرض یهزیر پیا  2ر  ها توجه هه ج.یل یهری
 دیرن.  ها ری درهریز دید  1/58% «ییمر

                                                                                                                                        
1 voice  

 ,Levinsohn) اسیوک یوو ةفتمی  ه  هیر پاییة  یفونیافوک توصی   یهاز صورتیتاا یک ریش هریی

 ییسیاس شی.ت نسیب    ها هرهیتوص یها.  هه ماظور طبقهستی هاهیتوص ی  هر یساس ش.ت نسب(2015
ری )کیه   ییهیوصت جاله 14 خویسمه ش. که یفارس یهوم فویشور 50یز  طی یک نظر ساجی ها  آک

  یییر  .مرتب کاای ها  آک یهر طبق ش.ت نسبین.( . یم فردیها تاظافت ش.  در دید یمویرد  مطاهق ها
 :های مورد نظر ری هه ترتیب زیر مرتب کردن.فویشوریک توصیه

 ه(یت توصی)یهزیر تقو.  یشود هه پزشک مریج ه کایه می.ی توصییک  1
 ه(یت توصی)یهزیر تقو . یهلافاصله هه پزشک مریج ه کا  2
 ه(یت توصی)یهزیر تقو . یمریج ه کاپزشک هه  () مااً .یها  3
 ه(یت توصی)یهزیر تقو . یمریج ه کاپزشک لازا یست هه   4

 ه(یفرض توصاییهزیر پ).  یهه پزشک مریج ه کا  5
 ه(یفرض توصای)یهزیر پ هه پزشک مریج ه کاا.   6
 ه(یف توصییهزیر تض ) هه پزشک مریج ه شود   7

 ه(یف توصییهزیر تض ) . یکاا. هه پزشک مریج ه کایه میکارشااساک توص  8
 ه(یف توصییهزیر تض ) . یپزشک مریج ه کاشود هه یه میتوص  9

 ه(یف توصییهزیر تض ) م یهه پزشک مریج ه کا  10
 ه(یف توصییهزیر تض ) . یپزشک مریج ه کاههمر یست هه   11
 ه(یف توصییهزیر تض ) . یست یپزشک متمریج ه هه   12
 ه(یف توصییهزیر تض ) . یپزشک مریج ه کا. هه یتوینیم  13
 ه(یف توصییهزیر تض ) کاا. یها هه پزشک مریج ه م آک  14

 یهیا صیورت »ب یی )کیه هیه ترت  ری  7ی  6  5شاار   یهاهیتوص یشوریک هومیفویز  %95میزیک هه 
-هیم ها  ها ین.کی تتایت در ش.ت آکهودن.( خطاب هه دیا شخص  سوا شخص ی مجهول  «ییمر
 یهیا دسیموریو ال »ی  «ییمیر  یهاصورت»ش.  تر یشار  پیاکه  فونه هااک هه شاار آیردن. ف یرد

ب قریر یر ری  ها توجه هه ترتیکر  هودن.  یز ییدر هر دی پ «فرضایپ» ییهیتوص ییهزیرها «ه.یک ف ل
  «ییمر یهاصورت» هه هاری  «هلافاصله»  «شودیه میتوص»تویک یشوریک  میدیدک یهزیرها توسط فو

ه یتوصی »  «ه کیردک یتوص» یه ی یهزیرهایتوص «تیتقو»ری هه واویک یهزیر  «لازا یست»ی  «() مااً .یها»
 یهیا هیتوصی »  «. یستیمت»  «ههمر یست»  «خطاب هه ییل شخص جاع ییمر یهاصورت»  «شودیم
   کرد یها.ه طبقهیتوص «فیتض »ری هه واویک یهزیر  «میمقرمسیار ریهس یهاهیتوص»ی  «میرمسمقیر

 هیتوص «فیتض » ی «تیتقو»  «فرضایپ» یهزیر یکل درص. ی هسام. ( 3) ج.یل گر ید سوی یز



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 143

 ,Levinsohn) اسیوک یوو ةفتمی  ه  هیر پاییة  یفونیافوک توصی   یهاز صورتیتاا یک ریش هریی

 ییسیاس شی.ت نسیب    ها هرهیتوص یها.  هه ماظور طبقهستی هاهیتوص ی  هر یساس ش.ت نسب(2015
ری )کیه   ییهیوصت جاله 14 خویسمه ش. که یفارس یهوم فویشور 50یز  طی یک نظر ساجی ها  آک

  یییر  .مرتب کاای ها  آک یهر طبق ش.ت نسبین.( . یم فردیها تاظافت ش.  در دید یمویرد  مطاهق ها
 :های مورد نظر ری هه ترتیب زیر مرتب کردن.فویشوریک توصیه

 ه(یت توصی)یهزیر تقو.  یشود هه پزشک مریج ه کایه می.ی توصییک  1
 ه(یت توصی)یهزیر تقو . یهلافاصله هه پزشک مریج ه کا  2
 ه(یت توصی)یهزیر تقو . یمریج ه کاپزشک هه  () مااً .یها  3
 ه(یت توصی)یهزیر تقو . یمریج ه کاپزشک لازا یست هه   4

 ه(یفرض توصاییهزیر پ).  یهه پزشک مریج ه کا  5
 ه(یفرض توصای)یهزیر پ هه پزشک مریج ه کاا.   6
 ه(یف توصییهزیر تض ) هه پزشک مریج ه شود   7

 ه(یف توصییهزیر تض ) . یکاا. هه پزشک مریج ه کایه میکارشااساک توص  8
 ه(یف توصییهزیر تض ) . یپزشک مریج ه کاشود هه یه میتوص  9

 ه(یف توصییهزیر تض ) م یهه پزشک مریج ه کا  10
 ه(یف توصییهزیر تض ) . یپزشک مریج ه کاههمر یست هه   11
 ه(یف توصییهزیر تض ) . یست یپزشک متمریج ه هه   12
 ه(یف توصییهزیر تض ) . یپزشک مریج ه کا. هه یتوینیم  13
 ه(یف توصییهزیر تض ) کاا. یها هه پزشک مریج ه م آک  14

 یهیا صیورت »ب یی )کیه هیه ترت  ری  7ی  6  5شاار   یهاهیتوص یشوریک هومیفویز  %95میزیک هه 
-هیم ها  ها ین.کی تتایت در ش.ت آکهودن.( خطاب هه دیا شخص  سوا شخص ی مجهول  «ییمر
 یهیا دسیموریو ال »ی  «ییمیر  یهاصورت»ش.  تر یشار  پیاکه  فونه هااک هه شاار آیردن. ف یرد

ب قریر یر ری  ها توجه هه ترتیکر  هودن.  یز ییدر هر دی پ «فرضایپ» ییهیتوص ییهزیرها «ه.یک ف ل
  «ییمر یهاصورت» هه هاری  «هلافاصله»  «شودیه میتوص»تویک یشوریک  میدیدک یهزیرها توسط فو

ه یتوصی »  «ه کیردک یتوص» یه ی یهزیرهایتوص «تیتقو»ری هه واویک یهزیر  «لازا یست»ی  «() مااً .یها»
 یهیا هیتوصی »  «. یستیمت»  «ههمر یست»  «خطاب هه ییل شخص جاع ییمر یهاصورت»  «شودیم
   کرد یها.ه طبقهیتوص «فیتض »ری هه واویک یهزیر  «میمقرمسیار ریهس یهاهیتوص»ی  «میرمسمقیر

 هیتوص «فیتض » ی «تیتقو»  «فرضایپ» یهزیر یکل درص. ی هسام. ( 3) ج.یل گر ید سوی یز



144 / بررسی متون توصیه ای در گفتمان پزشکی فارسی

 هیرخط ی مجیلات   پزشیکی فارسیی   نویسیی  نسیخه  یهیا کمیاب  ی ایمورد پژیها  یهاکر یری در پ
 ده. ینشاک م یپزشک
 

 هیتوص «فیتضع»و  «تیتقو»، «فرضشیپ»ابزار  یبسامد و درصد کل. 3 جدول
 یپزشک برخطو مجلات  پزشکی فارسی نویسی نسخه یهادر کتاب

 هانوع داده
 یهاکتاب
 نویسی نسخه

 یفارس یپزشک

 درصد
 از کل

 برخطمجلات 
 یفارس یپزشک

 درصد
 از کل

 هیفرض توصاییهزیر پ

 یهادسموریو ال
 ف ل.یک ه

796 54/%29 0 0 

 54/37% 1130 87/7% 212 ییمر یهاصورت

 54/37% 1130 56/41% 1008 هیفرض توصایمجاوع کارهرد یهزیر پ

 هیت توصییهزیر تقو

 54/7% 227 53/6% 176 ) ماا( .یها

 26/1% 38 22/0% 6 لازا یست
 1/0% 3 0% 0 شودیه می.ی توصییک

 ییمر یهاصورت
هکارهرد  ش.  ها 

 "هلافاصله"
0 %0 4 %13/0 

 04/9% 272 75/6% 182 هیتوص تیمجاوع کارهرد یهزیر تقو

های یمری صورت 
 ریرشخیی

112 %15/4 22 %73/0 

 هیف توصییهزیر تض 

 ییمر یهاصورت
خطاب هه ییل 

 شخص
0 %0 6 %20/0 

 26/2% 68 63/2% 71 ههمر یست

 46/0% 14 0% 0 . یستیمت

 63/1% 49 15/0% 4 ه کردکیتوص

 یهاهیتوص
 میرمسمقیر

323 %98/11 364 %09/12 

 اریهس یهاهیتوص
 میرمسمقیر

0 0% 55 %83/1 

 66/0% 20 %0 0 می.ر ییسام

 87/19% 598 92/18% 510 هیف توصیمجاوع کارهرد یهزیر تض 

 %44/66 2000 08/63% 1700 کل
 %100 3010 %100 2695 ت .ید کل جالات هر پیکر 

 یسیا.فاک مجیلات هیرخط پزشیک    ینو دهی. کیه  نشیاک میی   (3) .  در جی.یل یطلاوات یریئه شی 
یسیمتاد    یشیمر یتوصییه ه  «تیی تقو»هیای  صیورت  یز (75/6ی )%( نسبت هیه پزشیکاک وایوم   04/9)%
نویسی پزشکی های نسخهه هیشمر در کمابیتوص «تض یف» ی  «پیا فرض» کاا.  در مقاهل  یهزیر یم

ی  (54/37%) ش.ن. تا مجیلات هیرخط پزشیکی فارسیی     هرد کار ه ه( 92/18)% ( ی 56/41%) فارسی
های توصیه یز در مجلات هرخط پزشکی فارسی هرخی یز صورت هر چا. هه ییر م اا که(  77/14)%

هیشیمر هیا    یمیر نویسی پزشیکی یییر   های نسخهدر کمابیما شون.  تر میها هرجسمه آک «تقویت»طریق 
  شود  جاا میهای توصیه ینصورت «تض یف»یسمتاد  یز 
پیژیها  یصیلی  صیتر  فربیه  فروی یصتر  ةیسه فرب یایدی مرهوط هه هازهیآزموک خ های یافمه

 ةسی یمقا یدی ری هیری یآزموک خ های یافمه (4) یست  ج.یلآم.  (7( ی )6(  )5(  )4) یهادر ج.یل
)مرهوط  یپزشک هرخطی مجلات  نویسی پزشکی فارسی نسخه یهاه در کمابیفرض توصاییهزیر پ

دی ری یج آزمیوک خی  ینمیا  ( 6( ی )5) یها  ج.یلهاچایرده.  یپژیها( نشاک منخست  ةیهه فرب
دهای. )مرهیوط هیه    ینشاک م  ش.  یشار  ةکریه در دی پیتوص «فیتض »ی  «تیتقو» یهاصورت یهری

نمایج آزموک خیی دی ری هیریی کیارهرد     (7) هاچایر  ج.یل پژیها(  دیا ی سوا صتر یهاهیفرب
)مریوط  فارسی ینویسی پزشکی ی مجلات هرخط پزشکنسخه یهاتوصیه در کماب هاییهزیر ینویع

 ده.  یصلی پژیها( نشاک می صتر هه فربیه
 

  یهاه در کتابیتوص «فرضشیپ»ابزار  یدو برایج آزمون خینتا. 4جدول 
 فارسی یپزشک برخطو مجلات نویسی پزشکی  نسخه

یهزیر 
 فرض پیا

های کماب
پزشکی  نویسی نسخه

 فارسی

مجلات هرخط 
 پزشکی فارسی

 pیرزش  درجه آزیدی خی دی

1008 1130 
962/6 1 008/0 

56/%41  %54/37 
 

نویسیی   نسیخه  یهیا فیرض در کمیاب  ایکارهرد یهزیر پی ده. یشاک من (4) که ج.یل فونه هااک
 هیای  یافمیه ر  یهاچا  یست  54/37% ی  41%/56ب یهه ترت یپزشک هرخطی مجلات  پزشکی فارسی

ک یهریهر ها  یآزید ةی درج 962/6دی هریهر ها  یخکه  آک یست ناایانگر 4دی در ج.یل یآزموک خ
دهی.  یج نشیاک می  ینمیا  P= (05/0>008/0=P )) یسیت  05/0یز  کامیر  Pکیه یرزش  ئیجا یست  یز آک

ی  پزشکی فارسیی  نویسی نسخه یهافرض در کمابایپ ییهیع یهزیر توصیر توزیه یتتایت م اادیر
  شود یم ردپژیها  نخست صتر ةیدیرد ی فرب یجود یپزشک هرخطمجلات 
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 یسیا.فاک مجیلات هیرخط پزشیک    ینو دهی. کیه  نشیاک میی   (3) .  در جی.یل یطلاوات یریئه شی 
یسیمتاد    یشیمر یتوصییه ه  «تیی تقو»هیای  صیورت  یز (75/6ی )%( نسبت هیه پزشیکاک وایوم   04/9)%
نویسی پزشکی های نسخهه هیشمر در کمابیتوص «تض یف» ی  «پیا فرض» کاا.  در مقاهل  یهزیر یم

ی  (54/37%) ش.ن. تا مجیلات هیرخط پزشیکی فارسیی     هرد کار ه ه( 92/18)% ( ی 56/41%) فارسی
های توصیه یز در مجلات هرخط پزشکی فارسی هرخی یز صورت هر چا. هه ییر م اا که(  77/14)%

هیشیمر هیا    یمیر نویسی پزشیکی یییر   های نسخهدر کمابیما شون.  تر میها هرجسمه آک «تقویت»طریق 
  شود  جاا میهای توصیه ینصورت «تض یف»یسمتاد  یز 
پیژیها  یصیلی  صیتر  فربیه  فروی یصتر  ةیسه فرب یایدی مرهوط هه هازهیآزموک خ های یافمه

 ةسی یمقا یدی ری هیری یآزموک خ های یافمه (4) یست  ج.یلآم.  (7( ی )6(  )5(  )4) یهادر ج.یل
)مرهوط  یپزشک هرخطی مجلات  نویسی پزشکی فارسی نسخه یهاه در کمابیفرض توصاییهزیر پ

دی ری یج آزمیوک خی  ینمیا  ( 6( ی )5) یها  ج.یلهاچایرده.  یپژیها( نشاک منخست  ةیهه فرب
دهای. )مرهیوط هیه    ینشاک م  ش.  یشار  ةکریه در دی پیتوص «فیتض »ی  «تیتقو» یهاصورت یهری

نمایج آزموک خیی دی ری هیریی کیارهرد     (7) هاچایر  ج.یل پژیها(  دیا ی سوا صتر یهاهیفرب
)مریوط  فارسی ینویسی پزشکی ی مجلات هرخط پزشکنسخه یهاتوصیه در کماب هاییهزیر ینویع

 ده.  یصلی پژیها( نشاک می صتر هه فربیه
 

  یهاه در کتابیتوص «فرضشیپ»ابزار  یدو برایج آزمون خینتا. 4جدول 
 فارسی یپزشک برخطو مجلات نویسی پزشکی  نسخه

یهزیر 
 فرض پیا

های کماب
پزشکی  نویسی نسخه

 فارسی

مجلات هرخط 
 پزشکی فارسی

 pیرزش  درجه آزیدی خی دی

1008 1130 
962/6 1 008/0 

56/%41  %54/37 
 

نویسیی   نسیخه  یهیا فیرض در کمیاب  ایکارهرد یهزیر پی ده. یشاک من (4) که ج.یل فونه هااک
 هیای  یافمیه ر  یهاچا  یست  54/37% ی  41%/56ب یهه ترت یپزشک هرخطی مجلات  پزشکی فارسی

ک یهریهر ها  یآزید ةی درج 962/6دی هریهر ها  یخکه  آک یست ناایانگر 4دی در ج.یل یآزموک خ
دهی.  یج نشیاک می  ینمیا  P= (05/0>008/0=P )) یسیت  05/0یز  کامیر  Pکیه یرزش  ئیجا یست  یز آک

ی  پزشکی فارسیی  نویسی نسخه یهافرض در کمابایپ ییهیع یهزیر توصیر توزیه یتتایت م اادیر
  شود یم ردپژیها  نخست صتر ةیدیرد ی فرب یجود یپزشک هرخطمجلات 
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  یهاه در کتابیتوص «تیتقو»ابزار  یبرادو یج آزمون خی. نتا5جدول 
 فارسی یپزشک برخطو مجلات نویسی پزشکی نسخه

 یهزیر تقویت توصیه

های کماب
پزشکی  نویسی نسخه

 فارسی

 هرخطمجلات 
پزشکی 
 فارسی

 pیرزش  درجه آزیدی خی دی

182 272 
841/17 1 000/0 

75/%6 %04/9 

 
ک یهریهر ها  یآزید ةی درج یست 841/17دی هریهر ها  یده. که خینشاک م (5) ر  ج.یلهاچای

 یهیا ع صیورت یی ر توزیهی  یر تتیایت م ایادیر  ی  هااهری(P=000/0<05/0) یست  05/0کامر یز  Pی 
 یپزشیک  هیرخط ی مجیلات   پزشیکی فارسیی   نویسیی  نسخه یهاکماب ه دریتوص «تیتقو»فونافوک 

 شود  یپژیها رد مدیا  فروی صتر ةییجود دیرد ی فرب یفارس

 
 ه دریتوص «فیتضع»ابزار  ةسیمقا یبرا دویج آزمون خی. نتا6جدول 

 فارسی یپزشک برخطو مجلات پزشکی  نویسی نسخه یهاکتاب

 
یهزیر تض یف 

 توصیه

های کماب
پزشکی  سینوی نسخه

 فارسی

مجلات هرخط 
 پزشکی فارسی

 pیرزش  درجه آزیدی خی دی

510 598 
989/6 1 008/0 

92/%18 %77/14 
 

 1هریهیر هیا    یآزید یدرجیه  ی  989/6 هریهیر هیا   دی یده. کیه خی   ینشاک م (6) ر  ج.یلیهاچا
ر یهی  یم ایادیر جه  تتایت ییست  در نم (P=008/0<05/0) 05/0کامر یز  pیست؛ یز آنجاکه یرزش 

ی  نویسیی پزشیکی فارسیی   نسیخه  یهیا کمیاب  ه دریتوصی  «فیتضی  »فونیافوک   یع صورت هایتوز
 شود  یپژیها رد م 3-1 فرویصتر  یه ییجود دیرد ی فرب یفارس یپزشک هرخطمجلات 

 
 یهاه در کتابیدو برای ابزار گوناگون توصیج آزمون خی. نتا7جدول 

 ی فارسیکپزشکی و مجلات برخط پزش نویسی نسخه

 
یهزیرهای فونافوک 

 توصیه

های کماب
پزشکی  نویسی نسخه

 فارسی

مجلات هرخط 
 پزشکی فارسی

 pیرزش  درجه آزیدی خی دی

1700 2000 
324/24 1 000/0 08/%63 %44/66 

 324/24دی هریهیر هیا    یدهی. کیه خی   ینشاک می  (7) ر  نمایج آزموک خی دی در ج.یلیهری یفزیک
ر تتیایت  ی  هایاهری (P=000/0<05/0یسیت )  05/0کامر یز  Pک ی یهریهر ها  یزیدآ ةهاش. ی درج یم

پزشیکی ی مجیلات هیرخط     نویسیی  نسیخه  یهاه در کمابیتوص ینویع یهزیرهایع یر توزیه یم اادیر
 شود یپژیها رد م یصلی صتر ةییجود دیرد ی فرب یفارس یپزشک
 

 و بررسی بحث. 6
 یهیا کای. کیه ینمخیاب صیورت    یمی  یپیاج وامیل ری م رفی    (Levinsohn, 2015, p. 73) اسیوک یوو

 ر پاج وامل وبارتا. یز:یدها.  ییر قریر میثه ری تحت ت یفونافوک توص
 ده.؛ یدر آک رخ مه یتوصکه  ی  نوع فتماان2 شون. ؛هیکاا.  ی توصهیر توصیه ییجمااو ة  ریهط 1
ه یتوصی  ة  دیمای 5 کای.؛ ی یافیت می  یه دریکه هر توص یزیک هرجسمگی  م4در ممر؛  هیتوصت ی  موق 3
  ر(یا خیینجاا شود ه قریر یست در هااک وحظه یا توصیاکه آیی)

 ریهیی ییجماییاو ةریهطیی (Levinsohn, 2015) اسییوکیشیی.  توسییط وو یشییار  وامییل  نخسییمیر
ق.رت   یهرتر»  (Kompaoré, 2004, p. 34) کومپور ةهه فتما یشون.  یست هیکاا.  ی توص هیتوص
اک ش.  مخاطیب  یکه ه فونه هااک(  Levinsohn, 2015, p. 74) «یفرید ی  دینا ی آفاهار  سرییخم

مجیلات  یما مخاطب   هسما. یاک پزشکیپزشکاک ی دینشجو نویسی پزشکی فارسینسخه یهاکماب
ر پیژیها   یی   در ییپزشیک  دینیا  یوایوا میردا هیا ینی.ک     میورد پیژیها   یفارسی  یپزشک هرخط

 نویسیی  نسیخه  یهیا سا.فاک کمابی)نو ییز پزشکاک واوم ایه یپزشک هرخطمجلات  سا.فاکینو
 فونیافوک ر مخاطبیاک  یثر مسیئله تی   یی ه یسیمتاد  ناودنی.  ی  یتوصی  «تیتقو» ییز صورت ها (یپزشک
مجلات کا.  یفرچه مخاطباک ی. میه ت ییفونافوک توص یها ری هر ینمخاب صورت یپزشک یها ممر

ما.  کامیر هسی   یپزشیک  یها دینا ی آفاه یوک یفریدر ممیسا.فاک ییسه ها نویدر مقا یپزشک هرخط
 یکسیان ی یهدینیا ی آفیا   باًی( تقریپزشک نویسی نسخه یهاسا.فاک کمابی)نو یپزشکاک واومیما 

 هیای   سیا. یر  نوی(  هایاهری یاک پزشیک یر پزشیکاک ی دینشیجو  یدیرن. )سیا  سه ها مخاطباک خودیدر مقا
   ی«.یی ها»هاانای.   «تیی تقو» هیای صیورت یز  یسه ها پزشکاک وایوم یدر مقا یپزشک هرخطمجلات 

شیمر یسیمتاد    یه «لازا یسیت »ی  «شیود  یه می یتوصی  .یًیی یک»  «هلافاصیله »ها  هاری  «ییمر یهاصورت»
پزشکی  نویسی نسخههای نویسا.فاک کمابر هاش. که یر مسئله ماکر یست ییک ولت ییکاا.   یم

قریر    زیریدیشمه هاشا. یشمریصری ت ه خود ی. در دسموریو ال هایها  که پزشکاک واومی هسما.
 یهیری  ییجا ر مسئلهیی. ی ارماک کاری د یگرید دیفریها  ر دسموریو الیی هر پایة ها مخاطب آکیست 

  «. یسیت یمت»هاانا.  ییر ممر ها  یهزیرهای  در یفذیردینا یم صحبت کردک پزشکاک هاقیسمقرمیر
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 324/24دی هریهیر هیا    یدهی. کیه خی   ینشاک می  (7) ر  نمایج آزموک خی دی در ج.یلیهری یفزیک
ر تتیایت  ی  هایاهری (P=000/0<05/0یسیت )  05/0کامر یز  Pک ی یهریهر ها  یزیدآ ةهاش. ی درج یم

پزشیکی ی مجیلات هیرخط     نویسیی  نسیخه  یهاه در کمابیتوص ینویع یهزیرهایع یر توزیه یم اادیر
 شود یپژیها رد م یصلی صتر ةییجود دیرد ی فرب یفارس یپزشک
 

 و بررسی بحث. 6
 یهیا کای. کیه ینمخیاب صیورت    یمی  یپیاج وامیل ری م رفی    (Levinsohn, 2015, p. 73) اسیوک یوو

 ر پاج وامل وبارتا. یز:یدها.  ییر قریر میثه ری تحت ت یفونافوک توص
 ده.؛ یدر آک رخ مه یتوصکه  ی  نوع فتماان2 شون. ؛هیکاا.  ی توصهیر توصیه ییجمااو ة  ریهط 1
ه یتوصی  ة  دیمای 5 کای.؛ ی یافیت می  یه دریکه هر توص یزیک هرجسمگی  م4در ممر؛  هیتوصت ی  موق 3
  ر(یا خیینجاا شود ه قریر یست در هااک وحظه یا توصیاکه آیی)

 ریهیی ییجماییاو ةریهطیی (Levinsohn, 2015) اسییوکیشیی.  توسییط وو یشییار  وامییل  نخسییمیر
ق.رت   یهرتر»  (Kompaoré, 2004, p. 34) کومپور ةهه فتما یشون.  یست هیکاا.  ی توص هیتوص
اک ش.  مخاطیب  یکه ه فونه هااک(  Levinsohn, 2015, p. 74) «یفرید ی  دینا ی آفاهار  سرییخم

مجیلات  یما مخاطب   هسما. یاک پزشکیپزشکاک ی دینشجو نویسی پزشکی فارسینسخه یهاکماب
ر پیژیها   یی   در ییپزشیک  دینیا  یوایوا میردا هیا ینی.ک     میورد پیژیها   یفارسی  یپزشک هرخط

 نویسیی  نسیخه  یهیا سا.فاک کمابی)نو ییز پزشکاک واوم ایه یپزشک هرخطمجلات  سا.فاکینو
 فونیافوک ر مخاطبیاک  یثر مسیئله تی   یی ه یسیمتاد  ناودنی.  ی  یتوصی  «تیتقو» ییز صورت ها (یپزشک
مجلات کا.  یفرچه مخاطباک ی. میه ت ییفونافوک توص یها ری هر ینمخاب صورت یپزشک یها ممر

ما.  کامیر هسی   یپزشیک  یها دینا ی آفاه یوک یفریدر ممیسا.فاک ییسه ها نویدر مقا یپزشک هرخط
 یکسیان ی یهدینیا ی آفیا   باًی( تقریپزشک نویسی نسخه یهاسا.فاک کمابی)نو یپزشکاک واومیما 

 هیای   سیا. یر  نوی(  هایاهری یاک پزشیک یر پزشیکاک ی دینشیجو  یدیرن. )سیا  سه ها مخاطباک خودیدر مقا
   ی«.یی ها»هاانای.   «تیی تقو» هیای صیورت یز  یسه ها پزشکاک وایوم یدر مقا یپزشک هرخطمجلات 

شیمر یسیمتاد    یه «لازا یسیت »ی  «شیود  یه می یتوصی  .یًیی یک»  «هلافاصیله »ها  هاری  «ییمر یهاصورت»
پزشکی  نویسی نسخههای نویسا.فاک کمابر هاش. که یر مسئله ماکر یست ییک ولت ییکاا.   یم

قریر    زیریدیشمه هاشا. یشمریصری ت ه خود ی. در دسموریو ال هایها  که پزشکاک واومی هسما.
 یهیری  ییجا ر مسئلهیی. ی ارماک کاری د یگرید دیفریها  ر دسموریو الیی هر پایة ها مخاطب آکیست 

  «. یسیت یمت»هاانا.  ییر ممر ها  یهزیرهای  در یفذیردینا یم صحبت کردک پزشکاک هاقیسمقرمیر
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 یهیا دسیموریو ال »هاانای.   یییز یهزیرها یکامرت ییها «ییمر یهاصورت»  ی «میرمسمقیه ریتوص»
 دیرن.   «های یمریصورت»  ی «ه.یک ف ل
 ;Murcia-Bielsa, 1999) لسیا یه-ایج پیژیها مورسی  یر نمیا یپیژیها  ابیر هاچای    هیای  یافمه

یسیت کیه    یاریی سیا.فاک هیر یسیاس یخم   ینو یهیا دسموریو ال» هایر یی هه   کا.یم ری ت یی.( 2000
 ةمرتبی  ه یسییلة ار هی یی مر یخیی   ی(Murcia-Bielsa, 1999; 2000)«کاا. یق می.خوینا.فاک آک ری تی

ج یر نمایی هاچایر یست  شمر دسموردها.  یدینا ه ةییسطه هلکه ه یست  هه آناک دید  نش.  ییجمااو
سیت   ی ریسیما  هیم ( Naseh & Ostadzadeh, 2010, p. 150) پژیها ناصح ی یسمادزید  های یافمه ها

ر مسئله یساس یشمر یست ی هایاار هیه یپزشک نسبت هه دینا ولا یدینا ولان. ی  اک کردیه ها آک
دیرد   یشیمر یدینیا ه  ایار ینسبت هه ه ها یدوا کردن. پزشک که آکست  ی ها ر آکیق.رت ه یریهطه 

ده.  پژیها  ابر یر مییاار تغیه ییجمااو یهایژفی.رت فتمار خود ری مطاهق ها یق ینشانگرها
 Salmaniyan) اک ی هاکاریکیسلاان(  Chubsaz, 2011) ساز چوب یپژیها ها های یافمهر یهاچا

et al., 2015 ) ی هاکیاریک  یسیرها. رمضیانی  ی (Ramezani Sarbandi et al., 2017)  ةری درهیار 
یییر رییهیط   کای.   ی. می  ییی هیا ت  اار در ت یاملات آک یه ر پزشک ییناممقارک ه ةی ریهط یمموک پزشک

 هیای  یافمیه کیه در هخیا مق.میه یشیار  فردیی.  هیر یسیاس         فونیه  هااکهای آناک  هناممقارک در یافم
 ةفتمی  هیر پاییة  ر  یهله/خ های هه ییژ  پرسا  پرسا.ک یق پرسییز طر (Chubsaz, 2011) ساز چوب

خودمحیور ی هیا    یفتمارهیا  کیارهردک پیار   ه ها هی  (Salmaniyan et al., 2015) سلاانیاک ی هاکاریک
ق یی یز طر (Ramezani Sarbandi et al., 2017) رمضیانی سیرها.ی ی هاکیاریک    هیای توجه هه یافمه

  ش.میااریک یواال یی قاطع در مقاهل ه یی وحر ج. یواد یفتمگو یمانا. میا به هه جا یوویمل
هیا در   هییست کیه توصی   ینوع فتماان»( Levinsohn, 2015) اسوکیووة ش.  یر وامل م رفیدیم

دیرن. )هه  یمشاهه یهایژفیی  ابر  پژیها یهررس موردمر دی نوع م  یفرچه «شون. یآک ظاهر م
ن. که هر ینمخاب یرخاص خود ری د یهایژفیر مموک ییی  هر چا. هسما.( یاکه هر دی پزشکیل ییدو

 یهیا در کمیاب  ییهییهزیر توص هیشمریست   سا.فاک مؤثریینمخاب ش.  توسط نو ییهینوع یهزیر توص
ر ییز ی یر  هرخیی درماک یست  ولای  هر ی دیری زیتجو یهال دسموریو الشام یپزشک نویسینسخه

  زمیاییهر یی ر  در ییی خ یگیر ییجیود دیشیت ی در د   میورد پییژیها  یهیا کیر  یپیز  یکی ییهزیرهیا در  
هودنی. کیه در    «هی.یک ف یل   یهادسموریو ال» ییهیشامل یهزیر توص یپزشک نویسینسخه یها کماب

مانای.   ییشامل یهزیرهیا  یپزشک هرخطمجلات نرفمه هود  در مقاهل   کاره ه یپزشک هرخط های لهمج
  «ه کیردک یصیورت م لیوا توصی   »  «شیود یه میتوص .یًییک»  «هلافاصله»ها هاری   «ییمر یهاصورت»
یجیود   یپزشیک  نویسی نسخه یهاکمابهودن. که در  «میرمسمقیار ریهس یها هیتوص»ی  «یسم می.ر»

   هه یییر م ایا کیه   کا. ی. م ییز تیری ن (Biber, 1995, 10) بریه ةفمه فتمایر یر  یین.یشت  ولای  هر ی
 یینمخاب صورت زهیان  یمیموق  یهایژفیر  ییر صورت ی نقا آک دی طرفه یست  هااهرییه ةریهط»

ت یی ه خلیق موق  خیود هی   ةهیه نوهی   یزهیان  یهایژفیکه ینمخاب ی یدها. در اویر مر قرییثری تحت ت 
 یهیا کمیاب در  ییهییز یهزیر توص ی  هرخهاچایر  (Murcia-Bielsa, 2000, p. 1) «کا.یکاک م

یهزیر  20%/58  .یدااریک هودن. )یخطاب هه پزشکاک نبودن.  هلکه خطاب هه ه یپزشک نویسینسخه
 ااریک هودن.( یخطاب هه ه یپزشک نویسینسخه یهاکمابدر  ییهیتوص

دسیت آمی.    ه هی  یجیاوب  هیای  یافمهر پژیها  یدر ی یپزشک های رها در نظر فرفمر وامل نوع مم
در  شی.  ینمخیاب  ةییز یهیزیر توصی   یر یست کیه هرخی  یی هار فتمااکیها نوع یپیون. جه در یمن نخسمیر

 ر کیاملاً یثتی   (Levinsohn, 2015) اسیوک یسه ها هااک یهزیر در یثر وویدر مقا ر پژیهایی یهاکر یپ
 صیورت ک یی  «لازا یسیت »م مقی. یسیت    )هایاک(  اسیوک یناونیه  وو  هرییکردن.  یری یوقا م یممتایت

ر صیورت  یز هیه های  یی ن یای یپیلیف یهیا هاانا. زهیاک  ییها. ی در زهاکیآ یم شااره هه یتوص «فیتض »
ف نایودک  یری در تضی   «زا یسیت لا» ی ای یر یهیزیر  یی ر ییثهر چا. در مقاهل  پژیها  ابر ت  یست 
 ینیه یهیزیر   آی. هه شاار میه یتوص «تیتقو» صورتک ی «لازا یست»  یها رد کرد  در فارسهیتوص
ر یی ج یینمیا   یفارسی  یشور هیوم یفو 50 یر مسئله ها شم زهانیی مطاهقتها توجه هه ف آک  یتض  یهری

  «فیتضی  »نیه   آیی.  هه شاار میه یتوص «تیتقو» صورتی یز یدر فارس «لازا یست»نشاک دید  یهررس
کیه   یسیت  (76)هایاک    اسیوک یوو ییدویا  ریی یهیا   در پیونی.   ار قاهل توجیه هیود  یکه هس یگرید ةافمی
شیخص هسیما.    ییلکیه خطیاب هیه     ییهیا هیخطاب هه دیا شخص هسما. یز توصی  که ییهاهیتوص»

ر  ی  ها یجود ی«ترن.یشخص قو سواخطاب هه  یه هایخود یز توصة ه ها هه نوهیر توصیتر ی ی یقو
 یفرچیه  ی ای ی  هاشی.  یگیر ید ةهیه فونی   یهیا در فارسی  هیر شی.ت ی بی ف توصی   یرس. ییهه نظر م

که خطاب هه دیا شخص هسما.   ییها یز آک در فارسی خطاب هه سوا شخص «ییمر یهاصورت»
 یسییت(  یپوشییچشییم قاهییلِ یدر فارسیی یر دی صییورت یمییریییرنیی. )یمییا تتییایت یتفیبیی ینیی.کی 
ز یطایایاک ی  کسبِهریی  نگارن.فاک  ترن.ب یف های یمری خطاب هه ییل شخص یز ییر دی صورت

 یتتاق نظر یفارس یشوریک هومیفوکاک فرفما.   یفارس یشور هومیفو 50 ییز شم زهان ییر مسئله
 دیاخطیاب هیه    «ییمیر  یهیا صیورت »خطاب هیه سیوا شیخص یز     «ییمر یصورت ها»دیشما. که 

تیر یز  توینسیما. تییایم هگیرنی. کی.یمیک قیوی     هیا هیه سیخمی     )آک سما.یتر نفیب  چا.یک شخص
شی.    یشیار  سه هیا دی صیورت   یمقا خطاب هه ییل شخص در« ییمر یهاصورت»  یما دیگری یست(

ی  «هه پزشک مریج ه کاای. »سه ها یری در مقا «.یهه پزشک مریج ه کا»  هریی ناونها.  هسم تر فیب 
ه ری یمهم کارهرد یهزیر توص یژفیک ییتوین. یافمه میر ی.  ییریدر نظر هگ «میهه پزشک مریج ه کا»
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   هه یییر م ایا کیه   کا. ی. م ییز تیری ن (Biber, 1995, 10) بریه ةفمه فتمایر یر  یین.یشت  ولای  هر ی
 یینمخاب صورت زهیان  یمیموق  یهایژفیر  ییر صورت ی نقا آک دی طرفه یست  هااهرییه ةریهط»

ت یی ه خلیق موق  خیود هی   ةهیه نوهی   یزهیان  یهایژفیکه ینمخاب ی یدها. در اویر مر قرییثری تحت ت 
 یهیا کمیاب در  ییهییز یهزیر توص ی  هرخهاچایر  (Murcia-Bielsa, 2000, p. 1) «کا.یکاک م

یهزیر  20%/58  .یدااریک هودن. )یخطاب هه پزشکاک نبودن.  هلکه خطاب هه ه یپزشک نویسینسخه
 ااریک هودن.( یخطاب هه ه یپزشک نویسینسخه یهاکمابدر  ییهیتوص

دسیت آمی.    ه هی  یجیاوب  هیای  یافمهر پژیها  یدر ی یپزشک های رها در نظر فرفمر وامل نوع مم
در  شی.  ینمخیاب  ةییز یهیزیر توصی   یر یست کیه هرخی  یی هار فتمااکیها نوع یپیون. جه در یمن نخسمیر

 ر کیاملاً یثتی   (Levinsohn, 2015) اسیوک یسه ها هااک یهزیر در یثر وویدر مقا ر پژیهایی یهاکر یپ
 صیورت ک یی  «لازا یسیت »م مقی. یسیت    )هایاک(  اسیوک یناونیه  وو  هرییکردن.  یری یوقا م یممتایت

ر صیورت  یز هیه های  یی ن یای یپیلیف یهیا هاانا. زهیاک  ییها. ی در زهاکیآ یم شااره هه یتوص «فیتض »
ف نایودک  یری در تضی   «زا یسیت لا» ی ای یر یهیزیر  یی ر ییثهر چا. در مقاهل  پژیها  ابر ت  یست 
 ینیه یهیزیر   آی. هه شاار میه یتوص «تیتقو» صورتک ی «لازا یست»  یها رد کرد  در فارسهیتوص
ر یی ج یینمیا   یفارسی  یشور هیوم یفو 50 یر مسئله ها شم زهانیی مطاهقتها توجه هه ف آک  یتض  یهری

  «فیتضی  »نیه   آیی.  هه شاار میه یتوص «تیتقو» صورتی یز یدر فارس «لازا یست»نشاک دید  یهررس
کیه   یسیت  (76)هایاک    اسیوک یوو ییدویا  ریی یهیا   در پیونی.   ار قاهل توجیه هیود  یکه هس یگرید ةافمی
شیخص هسیما.    ییلکیه خطیاب هیه     ییهیا هیخطاب هه دیا شخص هسما. یز توصی  که ییهاهیتوص»

ر  ی  ها یجود ی«ترن.یشخص قو سواخطاب هه  یه هایخود یز توصة ه ها هه نوهیر توصیتر ی ی یقو
 یفرچیه  ی ای ی  هاشی.  یگیر ید ةهیه فونی   یهیا در فارسی  هیر شی.ت ی بی ف توصی   یرس. ییهه نظر م

که خطاب هه دیا شخص هسما.   ییها یز آک در فارسی خطاب هه سوا شخص «ییمر یهاصورت»
 یسییت(  یپوشییچشییم قاهییلِ یدر فارسیی یر دی صییورت یمییریییرنیی. )یمییا تتییایت یتفیبیی ینیی.کی 
ز یطایایاک ی  کسبِهریی  نگارن.فاک  ترن.ب یف های یمری خطاب هه ییل شخص یز ییر دی صورت

 یتتاق نظر یفارس یشوریک هومیفوکاک فرفما.   یفارس یشور هومیفو 50 ییز شم زهان ییر مسئله
 دیاخطیاب هیه    «ییمیر  یهیا صیورت »خطاب هیه سیوا شیخص یز     «ییمر یصورت ها»دیشما. که 

تیر یز  توینسیما. تییایم هگیرنی. کی.یمیک قیوی     هیا هیه سیخمی     )آک سما.یتر نفیب  چا.یک شخص
شی.    یشیار  سه هیا دی صیورت   یمقا خطاب هه ییل شخص در« ییمر یهاصورت»  یما دیگری یست(

ی  «هه پزشک مریج ه کاای. »سه ها یری در مقا «.یهه پزشک مریج ه کا»  هریی ناونها.  هسم تر فیب 
ه ری یمهم کارهرد یهزیر توص یژفیک ییتوین. یافمه میر ی.  ییریدر نظر هگ «میهه پزشک مریج ه کا»
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نوع مموک تحت هررسی  نمیجه رس. یک ولت ییر ریرریییی آشکار سازد  هه نظر می در ینویع مموک
هیایاریک در یرتبیاط    های پزشیکی هیا جیاک   ها پزشکی هسما. ی توصیهدر ییر پژیها هاش.: ییر ممر

 هیایرد ه هارنافویری ری ه پیام.هایها ماکر یست  روایت یا و.ا روایت آک مسمقیم هسما.  هااهرییر 
کارنگ ها در ییر ممرهای یمری خطاب هه دیا شخص ی سوا شخص تاایز صورت فرددب ی سب
آک ی  هه شاار آیردشای. همویک ییر ییژفی ری یک ییژفی خاص زهاک فارسی   دیگر سوییز   شود
  زهاک فارسی دینست  مخمص ری 

ر وامیل  یسیوم  ی ای یست  «ه ها در ممریت توصیموق »ر پژیها مرهوط هه یگر ییجاوب د ةافمی
یدویا   (Levinsohn, 2015, p. 74) اسیوک ی  وو(Levinsohn, 2015) اسیوک یشی.  توسیط وو   یشیار  

ک میمر هکیار   یی ه در یک صیورت توصی  یی ا یز یکه هیزمان» یی یمورد هررس یهاکا. در زهاک یم
اک یی تیر هیه پا  یقیو  یهیا هیکا. ی هیا توصی  یآراز م ترفیب  یهاهیها توص کاا.  م اولاًهیتوص  رید

  یفارسی  ه دریتوصی  «فیتضی  »ی  «تیی تقو» یهاب صورتیر  ها توجه هه ترتیی یجود   ها«رسان. یم
نمیجیه جاویب دیگیر یییر پیژیها مرهیوط هیه موق ییت           نشیاک دید ری  یممتیایت  ةافمیپژیها  ابر 

ک صیورت  یا یز یکه هیزمان»کا. می هیاک( Levinsohn, 2015) ها در ممر یست  وویاسوک توصیه
 یهیا هیهیا توصی   کاای.  م ایولاً  هیتوصی  «یسیت  1ین.یشیی کار رید که هاری  ها هیم ه ممای ه ه دریتوص
که ممای هه دنبیال سیرزنا   زمانی»  «رسان.یاک میتر هه پایقو یهاهیکا. ی ها توصیتر آراز مفیب 

تیر  هیای ه ی.ی بی یف   شود    توصییه تر آراز میهای قویها توصیه کردک یست  هروکس  ی ماالاً
های ممتایت توصییه در ممیونی کیه دسیموریو ال     )هااک(  وویاسوک درهار  ییاکه صورت  «شون.می

توین. ییر جای خاوی ری پر کا.  در کمیاب  یست  هااهرییر ییر پژیها می دها. هحای نکرد یریئه می
ر شیم یه (Ayati Firoozabadi & Fallah, 2015) ی فیلا   یریزآهادیف یمی  آ«ز دیرییتجو یریهااا»

 یهیا کردن.  یما پس یز آک کیارهرد صیورت  یها آراز میااریف هیخود ری ها توص یپزشک یهاممر
 یهیا کیرد ی یز صیورت  ینای  یرییی پ یب خاصی یها یز ترت ه در مموک آکیتوص «فیتض »ی  «تیتقو»

دسیموریو ال مییرف ی   » نااها  یخود ری ها هخش یهاها ممر هود  آک نش.  تر مرتبیتر هه قوفیب 
ههمیر  »فیرض   اییهیزیر پی   ی ای ی «ییمیر  یهاصورت»رسان.ن. که در آک یاک میهه پا «اارییطلاع هه ه

 کیار هیرد   ه ه یسیت  هی  یتوص «تیتقو»ک یهزیر ی  که «.یها»ه ی یتوص «فیتض »ک صورت ی  «یست
دسموریو ال خود ری ها یطلاوات  سا.فاک م اولاًی  نوی  در مجلات هرخط پزشکهاچایرهود   ش. 

 «تیی تقو»  چه «فرضایپ»پردیخما.  چه هه صورت یها مهیکردن. ی سپس هه توصیباک آراز میشمپ

                                                                                                                                        
1 counsel 

توزیع یهزیر توصیه در مموک  ایی دسموریو ال در فارسیی ی   ةه  هااهرییر  نحویتوص« فیتض »ی چه 
 های هیشمری یست ها نیازما. هررسیسایر زهاک

 «هیهیر توصی   یزیک هرجسیمگ یم»( Levinsohn, 2015, p. 74) اسوکیوامل چهارا در فهرست وو
هیه  ر  یهایاهری   تیر هاشیا.  ها مهم هیر توصیک ممر یز سایها در  هییز توص ییست که هرخ ی ییست  طب

ر یست که ش.ت یها یهیتر کردک توصهرجسمه یک ریش هریی  (Levinsohn, 2015) اسوکیوو هایر
اسوک هااهاگ یست؛ چری که هم یوو یر یدوایا یه قاوه  ابرج پژیها میم  نمایا دهیری یفزی هاآک

 ریشیر  یهیری تیر  یقیو  یهیا هییز توص یپزشک هرخطمجلات ی هم  یپزشک نویسی نسخه یهاکماب
مجیلات    یهم.ی ماکر یست هه نظیر هرسی. کیه    ین.کرد خود یسمتاد   یهاهیتوص یت نسبیکردک یها

در  «تیی تقو» هیای صیورت صی.  در   زییری یسیت  یشیمر یتیر ه یقیو  یهیا هیشامل توص یپزشک هرخط
 ییست  یما نگاه 04/9%ی پزشک هرخطمجلات ی در  75/6% پزشکی فارسی نویسی نسخه یها کماب

نویسی پزشکی  نسخه یهاکمابدر  فرضایپ یده. که درص. کل یهزیرها ینشاک م (3) هه ج.یل
 یهیا ر  صیورت یی هیر ی یسیت  ویلای     54/37فارسی % یپزشک هرخطمجلات ی در  56/41% فارسی

 هیرخط مجیلات  ی در  92/18 ی.ید %  نویسی پزشکی فارسیی نسخه یهاه در کمابیتوص «فیتض »
 «تیی تقو»ی  «فیرض ایپی » یکیه یهزیرهیا   یی کیر  یر  پییسیت  هایاهری   77/14% .ید  یفارس یپزشک
 یشیمر یز یهزیرهیا  یکیه ه  یسیت  ییکیر  ی  پدیشمه هاشی.  یه کامریتوص «فیتض »ی یهزیر  شمریه ةیتوص

-کمیاب  ه دریتوصی  «تیی تقو»ی  «فرضایپ» ییست  مجاوع یهزیرهاه یسمتاد  کرد یر توصتهرجسمه
 هیرخط مجیلات  یمیا در    یسیت  56/41+ 92/18=48/60%  ی.ید  نویسی پزشکی فارسیی نسخه یها

گییر  شییاار ید سییوییسییت! یز  57/13+ 60/65= 71%/25 ر یهزیرهییایییمجاییوع ی یفارسیی یپزشییک
ر یهزیرهیا در  یکامر یز های  نویسی پزشکی فارسینسخه یاهکمابدر ه یتوص «فیتض » های صورت
.ن. یجه رسی یر نمیجه  نگارن.فاک مقاوه هه یی(  در نم71%/25>60%/48یست ) یپزشک هرخطمجلات 

 تیر هرجسیمه  ةیتوص ییز یهزیرها یپزشک هرخط سا.فاک مجلاتیسه ها نویدر مقا یکه پزشکاک واوم
 . در یریئیة یی ها یایوم ر هاشی. کیه پزشیکاک و   یی ر مسئله ییل ییک دوی. یکاا.  شاییسمتاد  م کامری

 هیای  یژفی یی ی یزکی ی   ییر یمیر وال کاا. یترحیصورت صره هخود هه مخاطباک  یها دسموریو ال
فرض توصییه  های پیاهیشمر یز صورت ها ی هه هایر دویل آک یست یتخیی یولا های رمم ییصل

نسبت هیه   یر یست که پزشکاک واومیکا. یی. میه ری تائیر توجیکه ی یگرید لی  دویسمتاد  کردن.
ف هاانایی. یبیی  یلیییخ ةیتوصیی «فیتضیی » یهییایز صییورت یپزشییک هییرخطسییا.فاک مجییلات ینو
 خود هرفز یسمتاد  نکردن.  یدر ممر ها «میرمسمقیار ریهس یها هیتوص»
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توزیع یهزیر توصیه در مموک  ایی دسموریو ال در فارسیی ی   ةه  هااهرییر  نحویتوص« فیتض »ی چه 
 های هیشمری یست ها نیازما. هررسیسایر زهاک

 «هیهیر توصی   یزیک هرجسیمگ یم»( Levinsohn, 2015, p. 74) اسوکیوامل چهارا در فهرست وو
هیه  ر  یهایاهری   تیر هاشیا.  ها مهم هیر توصیک ممر یز سایها در  هییز توص ییست که هرخ ی ییست  طب

ر یست که ش.ت یها یهیتر کردک توصهرجسمه یک ریش هریی  (Levinsohn, 2015) اسوکیوو هایر
اسوک هااهاگ یست؛ چری که هم یوو یر یدوایا یه قاوه  ابرج پژیها میم  نمایا دهیری یفزی هاآک

 ریشیر  یهیری تیر  یقیو  یهیا هییز توص یپزشک هرخطمجلات ی هم  یپزشک نویسی نسخه یهاکماب
مجیلات    یهم.ی ماکر یست هه نظیر هرسی. کیه    ین.کرد خود یسمتاد   یهاهیتوص یت نسبیکردک یها

در  «تیی تقو» هیای صیورت صی.  در   زییری یسیت  یشیمر یتیر ه یقیو  یهیا هیشامل توص یپزشک هرخط
 ییست  یما نگاه 04/9%ی پزشک هرخطمجلات ی در  75/6% پزشکی فارسی نویسی نسخه یها کماب

نویسی پزشکی  نسخه یهاکمابدر  فرضایپ یده. که درص. کل یهزیرها ینشاک م (3) هه ج.یل
 یهیا ر  صیورت یی هیر ی یسیت  ویلای     54/37فارسی % یپزشک هرخطمجلات ی در  56/41% فارسی

 هیرخط مجیلات  ی در  92/18 ی.ید %  نویسی پزشکی فارسیی نسخه یهاه در کمابیتوص «فیتض »
 «تیی تقو»ی  «فیرض ایپی » یکیه یهزیرهیا   یی کیر  یر  پییسیت  هایاهری   77/14% .ید  یفارس یپزشک
 یشیمر یز یهزیرهیا  یکیه ه  یسیت  ییکیر  ی  پدیشمه هاشی.  یه کامریتوص «فیتض »ی یهزیر  شمریه ةیتوص

-کمیاب  ه دریتوصی  «تیی تقو»ی  «فرضایپ» ییست  مجاوع یهزیرهاه یسمتاد  کرد یر توصتهرجسمه
 هیرخط مجیلات  یمیا در    یسیت  56/41+ 92/18=48/60%  ی.ید  نویسی پزشکی فارسیی نسخه یها

گییر  شییاار ید سییوییسییت! یز  57/13+ 60/65= 71%/25 ر یهزیرهییایییمجاییوع ی یفارسیی یپزشییک
ر یهزیرهیا در  یکامر یز های  نویسی پزشکی فارسینسخه یاهکمابدر ه یتوص «فیتض » های صورت
.ن. یجه رسی یر نمیجه  نگارن.فاک مقاوه هه یی(  در نم71%/25>60%/48یست ) یپزشک هرخطمجلات 

 تیر هرجسیمه  ةیتوص ییز یهزیرها یپزشک هرخط سا.فاک مجلاتیسه ها نویدر مقا یکه پزشکاک واوم
 . در یریئیة یی ها یایوم ر هاشی. کیه پزشیکاک و   یی ر مسئله ییل ییک دوی. یکاا.  شاییسمتاد  م کامری

 هیای  یژفی یی ی یزکی ی   ییر یمیر وال کاا. یترحیصورت صره هخود هه مخاطباک  یها دسموریو ال
فرض توصییه  های پیاهیشمر یز صورت ها ی هه هایر دویل آک یست یتخیی یولا های رمم ییصل

نسبت هیه   یر یست که پزشکاک واومیکا. یی. میه ری تائیر توجیکه ی یگرید لی  دویسمتاد  کردن.
ف هاانایی. یبیی  یلیییخ ةیتوصیی «فیتضیی » یهییایز صییورت یپزشییک هییرخطسییا.فاک مجییلات ینو
 خود هرفز یسمتاد  نکردن.  یدر ممر ها «میرمسمقیار ریهس یها هیتوص»
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اکیه  یکای. )ی یل می یی تکا «هیتوص ةدیما»فهرست خود ری ها وامل  (Levinsohn, 2015) اسوکیوو
. در یی کیه ها  ییهیا هیتوصی »کای.  ییدوا م ر(  یییا خیینجاا شود ه قریر یست در هااک وحظه یا توصیآ

 یه صیورت ممتیایت  تر هسما. هی یکه کل ییه هایشون.  نسبت هه توصهار  ینجاا  کیهااک زماک ی هه 
یسی نونسخه یهاکه یز مموک کماب ییهاهیتوص ( Levinsohn, 2015, p. 75) «شون.یم یک.فذیر

هیای     زییری توصییه  دیرنی.  یت کلی یی ماهنیز یسمخریج ش.   یپزشک هرخطمجلات ی  پزشکی فارسی
. یجری یها  که مااسب ی لازا هاش. یست در هااک وحظه یجری شون.  هلکه هر زمانیقریر ن مورد یشار 

 شون. 
 

 یریگ جهینت. 7
هیا در  ه یتوصی  «فیتضی  »ی  «تیی تقو»  «فرضایپ»یهزیر  ةسیی مقا یهررس ر پژیهایی یه.ف یصل
 یپزشیک  هیرخط مجیلات  ی نویسیی پزشیکی   نسخه یهاکمابها در ر یهزیریی یش.ت نسب نظرفرفمر

میمر   100هیود    (Levinsohn, 2015) اسیوک یوو ییی رریییممیوک ر  یهررسی  ییوگیو  هر یسیاس  یفارس
 یفارسی  یپزشیک  هیرخط مجیلات  میمر یز   100ی  پزشکی فارسی نویسی نسخه یهاکمابیز  یپزشک

ل یی تحل یهیری  (24یس  پیی  یس  یس )نسیخة   هیا  نیرا یفیزیر    دید  ی.  پس یز طبقه ها.یخاب فردمین
 یهیا کمیاب در  هیفیرض توصی  ایپی کیه یهیزیر    نشاک دیدپژیها  های یافمه  هه کار فرفمه ش.ها  دید 

در  ی هودنی.  «ییمیر  یهیا صیورت »ی  «هی.یک ف یل   یهیا سیموریو ال د» نویسی پزشکی فارسیی نسخه
 یهاه در کمابیتوص «تیتقو» یهاهودن.  صورت «ییمر یهاصورت» فقط یپزشک هرخطمجلات 

 یفارسی  یپزشیک  هیرخط  هیای  هدر مجلی ی  «لازا یسیت »ی  «) ماا( .یها» نویسی پزشکی فارسینسخه
ه یتوصی  .یًیی یک»ی  «هایری  هیا هلافاصیله    ییمر یهاصورت»ش.   یشار  «تیتقو» هایصورتهر ولای  

شیامل   نویسیی پزشیکی فارسیی    نسیخه  یهاکمابه در یتوص «فیتض » یها  صورتهودن. «شودیم
ویلای    یپزشیک  هرخط های همجلهود ی در  «میرمسمقیر یهاهیتوص»ی  «شودیه میتوص»  «ر یستههم»

ه یتوصی »  ی «میی.ر  ییسام»  «. یستیمت»  «خطاب هه ییل شخص ییمر یهاصورت»ر مویرد  یهر ی
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Abstract 
Longacre (1996) recognizes four major discourse genres including narrative, 
procedural, behavioral and expository discourse. He considers exhortations to be a 
sub-branch of behavioral discourse, which “deals with how people did or should 
behave” (Longacre 1996, p. 9, in Dooley & Levinsohn, 2000).  

Accordingly, this study is going to analyze Persian hortatory texts of two genres: 
Persian General Practitioners’ Books (GPBs) and Online Medical Journals (OMJs). 
In particular, it looks at the relative potency of different forms of exhortation and 
distinguishes between default, highlighted and backgrounded hortatory forms based 
on Levinsohn (2015). 

The corpora of this study consisted of 100 texts from two written Persian GPBs 
and 100 texts from two Persian OMJs. The addressees of the GPBs were general 
practitioners and students of medical sciences, though writers sometimes directed 
their exhortations to patients. The addressees of OMJs were the public with some 
medical knowledge. Our initial step to conduct this research was to classify each 
sentence as an exhortation or setting it aside as a supportive material; then, 2) listing 
the different hortatory devices used; 3) counting the frequency of each one; 4) then 
deciding: a) which one was default, and b) whether using the others had the effect of 
highlighting or backgrounding the exhortations concerned; and 5) analyzing the 
statistical significance of the findings through the use of SPSS software version 24.  

Results of the research indicated that the default devices and the most frequent 
hortatory devices used in GPBs were “verbless commands” (in the prescription 
sections of the GPB texts) and “imperatives” (in non-prescription parts of GPBs). 
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Highlighted forms of exhortations found were “must” and “it is necessary” in GPBs. 
Backgrounded forms of exhortations in GPBs included “it is better”, “it is 
recommended” and “indirect exhortations”. Example 1, 2 and 3 show the use of the 
default (verbless command), highlighted (bαyæd “must”) and backgrounded 
hortatory forms (it is better) in GPBs: 
1) brj-e control-e  tngi-j-e  nfs 
for  controling-EZ  tightness-EP-EZ                breath 

“For controlling shortness of breath”  
- Inhaler salbutamol    N=1                                2 puffs if necessary 
- Inhaler beclomethasone   N=1   2 puffs every 6 hours  

(Attar, 2016, p. 191, Bronchiectasis, PFP) 
2) kæpsul-e αmperαzol-rα bαyæd    betorekαmel væ qæbl  
    capsule Omeprazole-OM  must completely and before 
æz  qæzα  mæsræf nemud   æz ʤævidæn
 væ 
from food  consumption do.PAST.3SG  from
 chewing and 
bαz  kærd-æn-e  kæpsul  bαjæd  eʤtenαb 
open  do.PAST-INF-EZcapsule  must  avoidance  
æv-æd 
SUBJ.become.PRES-3SG 
“Omeprazole capsule must be consumed fully before eating food. Chewing and 
opening the capsule must be avoided.” 
(Ayati Firoozabadi and Fallah, 2015: 17, Tennis elbow, DPG)   
3) behtær æst  ʤæhæt-e tæzriq-e epinefrin æz 
better        be.PRES.3SG for-EZ  injection-EZ epinephrine
 from 
soræng-e ænsolin estefαde æv-æd 
syringe-EZ insulin  use  SUBJ.become.PRES-3SG 
- “It is better to use Insulin Syringes for injecting Epinephrine.”  
(Ayati Firoozabadi & Fallah, 2015. p. 99, Anaphylaxis, DPG) 
The default device in OMJs was “imperative”. Highlighted hortatory forms found in 
OMJs were “must” and “it is necessary”, “imperatives used with immediately” and 
“it is highly recommended” were used, as well. Backgrounded hortatory forms in 
OMJs included “it is better”, “it is recommended” and “indirect exhortations”, 
“imperatives directed to 1st person plural”, “(it) is helpful”, “infinitives” and “very 
indirect exhortations”. Example 4, 5 and 6 illustrate the use of the default 
(imperatives), highlighted (hætmæn “must”) and backgrounded hortatory forms 
(infinitive): 
4) dær suræt-e dαt-æn-e  sαbeqe-j-e  bimαri-j-e 
in form-EZ have.PAST-INF-EZ preexistence-EP-EZ        disease-EP-EZ 
xαs     jα mæsræf-e  dαru be pezek-e-tαn 
special    or consumption-EZ drug to physician-EZ-CLIT.3PL  
etelα  dæh-id 
information IMPER.give.PRES-2PL  
“If you have a special disease or consume some drugs, inform your physician.” 
 (Angiography of coronary vessels, DWB, http://www.pezeshk.us/?p=31745) 
5) dær suræt-i  ke sαbeqe-j-e  bimαri-hα-j-e  
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Highlighted forms of exhortations found were “must” and “it is necessary” in GPBs. 
Backgrounded forms of exhortations in GPBs included “it is better”, “it is 
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indirect exhortations”. Example 4, 5 and 6 illustrate the use of the default 
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 چکیده 
  هاا در بباا   واژه انواع پرسش پایگی هم شناختیپژوهش حاضر، به تبیین ابعاد رده

، همسانی که شار  زب  در ایان فرنینا     پایگی همپردابد. در این نوع  فارسی می
هاایی اب دو راروه متماای       واژه شاود. همنناین، پرساش    عایت نمینحوی است، ر

هاای   شاون . بررسای پاژوهش    پیونا  بده مای  « و»موضوع و اف وده، با حرف ربط 
اسات.   مورد توجه قرار نگرفته ببا  فارسیده  که چنین بحثی در می  نشا  پیشین 

دیگار هماایاه    هایی با یا  واژه در این پژهش، برننیم تا ب انیم که چه نوع پرسش
های  دارد. پس اب اربیابی ویژری  فارسی در ک ا  رده ببانی قرار شون  و ببا  می
بن ی نی  ماورد    ر شرایط حذفها دواژه پرسش پایگی همفارسی، شناختی ببا  رده

واژه افا وده،   داد کاه پیونا  دو پرساش    هاا نشاا    بررسی قرار ررفت. بررسی داده
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in form-INDEF that preexistence-EP-EZ disease-PL-EP-EZ 
eneqαdi-j-e  xun-i  dαr-id  hætmæn pezek-rα 
coagulation-EP-EZ       blood-INDEF       have.PRES-2PL   must       physician-OM 
motæle sαz-id 
informed IMPER.do.PRES-2PL 
“If you have the pre-existence of blood coagulation, you must inform your 
physician.” 
(Angiography of coronary vessels, DWB, http://www.pezeshk.us/?p=31745) 
6) kαhe-e  mæsræf-e qæzα-hα-j-e  hejvαn-i  
decreasing-EZ  consumption-EZ food-PL-EP-EZ             animal-ATTR 
bexosus  gut-e  qermez 
specially meat-EZ red 
“Decreasing the consumption of animal foods especially red meat.”  
(Prevention from breast cancer, DWB) 

Chi-square test results of the study confirmed significant differences between the 
application of the default, highlighted and backgrounded hortatory forms used in 
GPBs and OMJs. In addition, the results confirmed that the factors mentioned by 
Levinsohn (2015) affected the choice of hortatory forms in GPBs and OMJs; in this 
regard, the findings demonstrated that the “physician’s superior knowledge”, “the 
type of the hortatory texts”, “the position of the exhortations in the text”, “the degree 
of prominence each exhortation is to receive”, and “its scope” all influenced the 
form of exhortations chosen by the writers of GPBs and OMJs. Our study, further, 
reached some results contradictory with the ones obtained by Levinsohn (2015) 
which may be related to language- and culture-specificity and different discourse 
types studied by the authors of these studies:       

a. using “it is necessary” as a highlighted form of exhortation, not a 
backgrounding one as mentioned by Levinsohn (2015);  

b. using “imperatives” directed to 3rd person with equal potency of 
“imperatives” directed to second person, despite the assertion stated by 
Levinsohn (2015) where he claims that “imperatives” directed to second 
person are more potent than “imperatives” directed to 3rd person; and finally,  

c. revealing a different result in Persian medical texts from that of Levinsohn 
(2015) regarding the arrangement of highlighted forms of exhortations and 
backgrounded ones.  

 
List of abbreviations  
ATTR Attributive INF Infinitive 
1 1st person  OM Object marker 
2 2nd person  OMJs Online medical journals 
3 3rd person  PAST Past tense 
DO Dr online PRES Present 
EP Epenthesis  PRO.CLIT Pronominal clitic 
EZ Ezafe  PL Plural 
GPBs General practitioners’ books PFP Prescribing for practitioners 
IMPER Imperative SG Singular 
INDEF Indefinite  SUBJ Subjunctive  
  
 
Keywords: Exhortation devices, Persian general practitioners’ prescription books, 
Online medical journals, Medical discourse, Levinsohn’s model 
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واژه موضوعی ) اجباری یا اختیاری( و ی  اف وده در این ببا  مجاب  ی  پرسش
هاا مشااه ه نشا . بناابراین     واژه موضوعی در داده است. هر چن  پیون  دو پرسش

هاای بباانی نباد،   هاای هایی یا  اب رده   ت خاص، ویژرای فارسی به صور  ببا 
تاوا  ن  را باه    ده  و نمیهای دنیا را نشا  نمیای  مطرح در ببا نمیخته و اف وده

  هاا دو ناوع را نشاا    واژه ها قرار داد. پیونا  پرساش  طور قطعی در یکی اب ن  رده
هاای مرکاب باا     هاا در جملاه  واژه ده ؛ متوالی و رسسته. نوع متاوالی پرساش  می

بنا ی دو ناوع  باا مرجاب و با و         رود. در فرنین  حذفکار میبن ی نی  به حذف
هاای  واژه بن ی با مرجب، حضور پرساش  های با حذف مرجب وجود دارد. در جمله

واژه فقط در نوع  ب و  مرجب مشاه ه   هماایه مجاب نیست. پیون  متوالی دو پرسش
به تنهایی در هر بن  مجااب اسات. در ایان     هاواژه ش  و حرکت هر ی  اب پرسش

دارد و حرکات  هم ماا  بایش اب      ببا ، در هر بن  فقط ی  سابه کاانونی وجاود  
واژه مجاب نیست. بنابراین چنین حالتی، فار  دو بنا ی باود  چناین      ی  پرسش

 بخش .     هایی را در ببا  فارسی قوت می جمله
  

ای هماایاه، رده  واژه پرساش ای چن ها  فارسی، پرسش :  ببا  های کلیدیواژه
  ، حذف بن یپایگی همببانی، 

 

 مقدمه . 1
فارسای اختصااص دارد.     ای  هماایاه در بباا    واژه هاای چنا  پرساش    حاضر به بررسی پرساش  ةمقال
را باا   هاا  هو جملا  هاا   های نحوی یاا دساتوری اسات کاه واژه    به طور کلی، یکی اب فرنین پایگی هم

تارین ویژرای ن ، تشاابه معناایی، نقاش و مقولاه       کن . اب مهام تصل میدیگر م حروف ربط به ی 
 نمونهها است. برای  دستوری سابه

1. a) John ate the apple and the orange. 
    b) * John ate the apple and yesterday. 

به ان .  بیرا هر دو سابه، شرایط یکسانی داشته ،پذیر استها امکا  پیون  سابه ،نخست ةدر جمل 
غیردساتوری  این جمله رونه نیست و  جمله دو  این هر چن روین .  می 1چنین حالتی شر  همسانی

 است. شر  همسانی رعایت نش ه به این معنا کهاست.  ش ه
را  پاایگی  همرون  که شر  همسانی در های باز، ساختارهایی در ببا  به کار مینمونه با وجود 

هاای همراهای در    مانن  سااخت  .نی می شمارله دستوری و هماایه به کنن  اما همننا  جم نقض می
 واژه. پرسش با پرسشی های ساخت در پایگی هم و (;Stassen, 2000 Paperno, 2012) 2«و ̓» هایببا 

                                                                                                                                        
1 identity Condition 
2 AND Languages 

اتی، چا ، هلنا ی،   ومانن  انگلیسی، صربوکر رونارونیهای ها در ببا واژه پرسش پایگی هم 
های پرسشی  هماایه در . انواع سابه(Lipták, 2011) است ی بررسی ش هلهستانی، ترکی و مجارستان

 پاایگی  هام  هاایی را در  خاص خود، مح ودیت ویژریمتفاوت است و هر ببانی با توجه به  هاببا 
باه   فقاط واژه  دو پرساش  پاایگی  هام ان  کاه  داده نشا  ،هانمونهاست.  کرده پرسشی اعمال های واژه
نقاش معناایی    دو ساابه متفااوت باا دو    ،هاشود؛ بلکه در بعضی اب ببا د نمیهای مشابه مح وسابه
 ان . نکرده عمل (Williams, 1981) 1هاهمسا  پایگی هم قانو   پایة بر که ان ش ه هماایه هم اب متمای 

2. a) * What and When did you buy? (English) 
     b) Čto    i    kogda   oni   podarili?   (Russian) 
         what and when   they       gave                              
       ‘What and when did they give?’                     )Gribanova, 2009, p.134( 

)Kasaie, 2016, p. 126(          
های متفاوت، در ببا  هااژهو پرسش پایگی هم، شود مشاه ه میهای باز که در نمونه رونه هما 

 است. کردهی را ایجادرونارونپرسشی  های لهجم
اب رذشاته تاا باه اماروب      ،   بسایاری دهنا  کاه پژوهشاگرا   رونارو  ببانی نشا  میهای بررسی 

 توجاه اسات. اب   ماورد   پایگی همها در این نوع اب همننا  به این حوبه عیقه دارن  و عملکرد ببا 
 ةپاردابد. مطالعاا فارسای مای    هاا در بباا    واژه پرساش  پااایگی هام حاضار باه بررسای     مقالاه  ،رو ایان 

اسات و تاا    نش ه ها بررسیها و انواع ن واژه پرسش پایگی همده  که های فارسی نشا  می پژوهش
 ان . ای در این ببا  بحث ش هواژه پرسشچن  های هجمل فقطدارن ،  نراهیجا که نگارن را  ن 

 پاایگی  هام فارسای چاه اناواعی اب      تاا ب اننا  بباا     برنننا  حات بااز، نگارنا را    توضی بر پایة 
بنا ی  دهنا  و در رده می های هماایه نشا واژه هایی را پرسشچه مح ودیت .ها را داردواژه پرسش

مقاله بر این مبنا،  .ریردها بر پایه مشخصات پرسشی هماایه، در ک ا  رده ببانی قرار میجهانی  ببا 
فارسی   ای در ببا واژه های چن  پرسشپرسش پیشینة، دو شود؛ در بخش  اب پنج بخش تشکیل می

 نثاار اسات.   موردی یافت نشا ه  ،هاواژه پرسش پایگی همبمینه  شود. درمی ارائهخیصه  صورته ب
. پاس اب  شودها اشاره میان  که در متن به ن پرداخته رونارو های ببا  به بررسی فقطغیر ایرانی 

، تحلیال  چهاار  شاود. در بخاش   ، مبانی  نظری و اصول  حاکم بر ن  توصیف میدر بخش سو  ن 
هاای  نموناه در بخاش پانجم،   ریارد.  می قرار های ببانی مورد اربیابیهای فارسی بر مبنای ردهداده

پایانی به ریرن . بخش قرار می بررسیهای هماایه مورد واژه پرسش پایگی همبن ی و شرایط   حذف
 ریری کلی اختصاص دارد.  نتیجه

                                                                                                                                        
1 coordination of Likes Law 
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اتی، چا ، هلنا ی،   ومانن  انگلیسی، صربوکر رونارونیهای ها در ببا واژه پرسش پایگی هم 
های پرسشی  هماایه در . انواع سابه(Lipták, 2011) است ی بررسی ش هلهستانی، ترکی و مجارستان
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باه   فقاط واژه  دو پرساش  پاایگی  هام ان  کاه  داده نشا  ،هانمونهاست.  کرده پرسشی اعمال های واژه
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 ان . نکرده عمل (Williams, 1981) 1هاهمسا  پایگی هم قانو   پایة بر که ان ش ه هماایه هم اب متمای 

2. a) * What and When did you buy? (English) 
     b) Čto    i    kogda   oni   podarili?   (Russian) 
         what and when   they       gave                              
       ‘What and when did they give?’                     )Gribanova, 2009, p.134( 

)Kasaie, 2016, p. 126(          
های متفاوت، در ببا  هااژهو پرسش پایگی هم، شود مشاه ه میهای باز که در نمونه رونه هما 

 است. کردهی را ایجادرونارونپرسشی  های لهجم
اب رذشاته تاا باه اماروب      ،   بسایاری دهنا  کاه پژوهشاگرا   رونارو  ببانی نشا  میهای بررسی 

 توجاه اسات. اب   ماورد   پایگی همها در این نوع اب همننا  به این حوبه عیقه دارن  و عملکرد ببا 
 ةپاردابد. مطالعاا فارسای مای    هاا در بباا    واژه پرساش  پااایگی هام حاضار باه بررسای     مقالاه  ،رو ایان 

اسات و تاا    نش ه ها بررسیها و انواع ن واژه پرسش پایگی همده  که های فارسی نشا  می پژوهش
 ان . ای در این ببا  بحث ش هواژه پرسشچن  های هجمل فقطدارن ،  نراهیجا که نگارن را  ن 

 پاایگی  هام فارسای چاه اناواعی اب      تاا ب اننا  بباا     برنننا  حات بااز، نگارنا را    توضی بر پایة 
بنا ی  دهنا  و در رده می های هماایه نشا واژه هایی را پرسشچه مح ودیت .ها را داردواژه پرسش

مقاله بر این مبنا،  .ریردها بر پایه مشخصات پرسشی هماایه، در ک ا  رده ببانی قرار میجهانی  ببا 
فارسی   ای در ببا واژه های چن  پرسشپرسش پیشینة، دو شود؛ در بخش  اب پنج بخش تشکیل می

 نثاار اسات.   موردی یافت نشا ه  ،هاواژه پرسش پایگی همبمینه  شود. درمی ارائهخیصه  صورته ب
. پاس اب  شودها اشاره میان  که در متن به ن پرداخته رونارو های ببا  به بررسی فقطغیر ایرانی 

، تحلیال  چهاار  شاود. در بخاش   ، مبانی  نظری و اصول  حاکم بر ن  توصیف میدر بخش سو  ن 
هاای  نموناه در بخاش پانجم،   ریارد.  می قرار های ببانی مورد اربیابیهای فارسی بر مبنای ردهداده

پایانی به ریرن . بخش قرار می بررسیهای هماایه مورد واژه پرسش پایگی همبن ی و شرایط   حذف
 ریری کلی اختصاص دارد.  نتیجه

                                                                                                                                        
1 coordination of Likes Law 
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 ة پژوهشپیشین .2
 پااایگی هام کااه پایش اب ایاان پژوهشای در بمیناه پیوناا  و     شاود  مشاااه ه مای نثااار پیشاین   مارور باا  

های به معرفی بررسی پژوهشپیشینة  فقط ،است. اب این رو هانجا  نش فارسی   ها در ببا واژه پرسش
یاب . دلیل ن  این اسات کاه در بحاث     ای اختصاص میواژه شپرسهای چن فارسی در پرسش  ببا 
باه   جنباه دارنا  کاه اب ایان     هاا وجاود  واژه در نموناه  ها، بیش اب ی  پرساش واژه پرسش پایگی هم

 ای شباهت دارن .واژه پرسشهای چن پرسش
ت باه حرکا   1«فراین  مبت ا سااب »( در بررسی عملکرد Gholamalizadeh, 1993) بادهعلی غی  
در ایان تحلیال حرکات    دانا . وی   کن  و ن  را در ببا  فارسای اختیااری مای   اشاره میواژه  سشپر

اب های مبت اشا ه ) محل فرود سابه اوکن . فراین  مبت اسابی توجیه می در چارچوبرا  واژه پرسش
در تحلیال خاود با و     ی و .کنا  نماا معرفای مای    راروه ماتمم   رار ( را مشخصهاواژه جمله پرسش

پرسشی سااده   های ههایی اب جملبه ارائه مثال فقطواژه   زلی بر اصول حاکم  بر حرکت پرسشاست
 مرکاب ماورد    هاای  هجملا  ،در این تحلیال  کن .بسن ه می ،است واژه  مبت ا ش ه ها پرسش که در ن 

 .استواژه  پرسش ش ریها، مبت اواژه است و توجیه وی در عملکرد پرسش توجه قرار نگرفته
 پایاه  بار  هاا واژه پرساش  حرکات  اب رارا صاورت  یتحلیل( Raghibdoust, 1994) دوسترقیب 
 هاای بباا   مقایساه  باا  یو. ده یم ارائه (Chomsky 1981; 1986) یر ین مرجب و حاکمیت ةنظری

دیا راه   اب. کنا   مای  اشاره ها ن  میا  تمای ات به یفارس و یاسیو هایببا  ی،بلغار مانن  متفاوت
 دزلات  هاا  واژه پرساش  حرکات  در هاا  ن  مشاابه  عملکرد به توان ینم هاببا  یصور شباهت ،یو

یعنی  ؛شمردمی بر 2واژه در جای اصلی فارسی را ببانی پرسش در بررسی خود ببا وی  .باش  داشته
فارسی   ها را در ببا واژه ها در این ببا   اجباری نیست. وی پیشاین ی پرسشواژه پیشاین ی پرسش

باه شامار   ها را اختیاری واژه ریرد. اف و  بر ن ، حرکت پرسشمیسابی در نظرفراین  مبت احاصل 
 نمونه. برای نورد می
    (28)هما ،  ؟ دی ُ   یک  یک  .3

 چنا    یپیشااین   با و   و واژهپرسش چن    یپیشاین  یدارابه دو نوع  هاببا انواع وی با تمای   
 در و اول راروه  به شبیه یجهات اب فارسی ببا  در هاهژواپرسش عملکرد که است معتق  واژهپرسش
 ةطبقا  ،فارسای  ببا  در ها واژهپرسش بنابراین رفتار نحوی. دارد شباهت دو  رروه به دیگر یموارد
 بادهغیمعلای  همناو    نیا   یو نتیجه در (.Raghibdoust, 1994, p. 47) است دارا را خود خاص

(Gholamalizadeh, 1993) اب. اسات  ساابی مبت ا فراینا   حاصال  واژهپرساش  حرکت است عتق م 
                                                                                                                                        
1 topicalization 
2 wh-in-situ language 

 دهنا   یما  قارار  اولویات  در را یاصل یجا در های واژهپرسش ،ببا  یفارس رویشورا  یو دی راه
  . (30)هما ، 
بااه  (Mirsa'idi & Mansouri, 2012) سااعی ی و منصااوری میر و (Lotfi, 2003) لطفاای 

ها ایان اسات کاه عملکارد     ن پردابن . ه ف اب بررسی ای میواژه های پرسشی چن پرسش ساخت
دهنا .   ررایای ماورد اربیاابی قارار    هاا را در ارتباا  باا اصاول مطارح در نظریاة کمیناه       واژه پرسش
ها دهن . ن می قرار را مورد توجه 1ترین جذب ن دی  / را  اصول حرکت به جایگاه بازترنگارن

ررایای ایان پرساش را مطارح     ا توجاه باه اصاول کمیناه    ها با واژه در بررسی خود اب حرکت پرسش
ترین سابه ها در رفتار نحوی خود به اصول نحوی مانن  جذب ن دی واژه سابن  که نیا پرسش می

رفتاه چناین   های پیشبرنین  پژوهش .کنن  رعایت می ی رالواص چنینها واژه نیا پرسش .نیاب دارن 
هاای  داده بررسیترین با توجه به  جذب ن دی  ترین/ لیاو لوفارسی نیابی به اص است که در ببا 

 بر این مبناا،  فارسی بررسی ش ه، کاربردی ن ارن . های لهبه بیا  دیگر، در جم .ها وجود ن ارد مقاله
 نین .  می شماراصول جهانی نیستن  و پارامتر ببانی به  هان 
 
 پژوهش مبانی نظری .3

پااردابد. در بحااث هااا ماایی دادهو نحااوی بااه بررساا  یشااناختپااژوهش حاضاار اب دو دیاا راه رده
 ,Whitman) مان  ویات  و (Lipták, 2003; 2011) لیاتاا   دیدگاه   بار مبناای  هاا  داده شناختی رده

باا   هاایی  ههاای فارسای درچناین جملا    ریرن . ساس انواع نمونهمی قرار بررسیمورد  (2007 ;2004
 ش .ارائه خواهن   (Merchant, 2001) مرچنت بن ی حذف
را  پایاه  هام هاای پرسشای   در بررسی خود اب ببا  مجارستانی، ساخت (Lipták, 2003) لیاتا  

را در بباا  مجارساتانی باه دو ناوع      2ایواژه پرساش هاای چن   ده . وی پرسش می مورد توجه قرار
در ایان بباا ، ایان دو ناوع سااخت باه لحاا          ،وی دی راهکن . اب تقسیم می هماایهو غیر  3هماایه

های خاص خود را دارد. وی در بررسای  ها ویژریحوی رفتارهای متفاوتی دارن  و هر ی  اب ن ن
پاردابد. بار مبناای     باود  ن  دو ناوع مای   نحوی و اثبات ادعای خود مبنی بر متفاوت خود به تحلیل 

 بده دیگار پیونا    باه یا    «و»ربط توانن  با حرفها میواژه ، در ببا  مجارستانی، پرسشویتحلیل  
                                                                                                                                        
1 superiority /ACP= Attract Closest Principle 

ای باه کاار رفتاه اسات و جمایت شااه  تنهاا        های انجا  ش ه در ببانهای دنیا، اصطیح چن  پرسشواژهدر همه بررسی 2
صوور  بوی   داد. برای اجتناب اب رستردری موضوع و تمرک  بار محتاوای نظاری،    هماایگی بین دو واژه را نشا  می

است. بعیوه امکا  هماایگی بایش اب دو پرسشاواژه نیا  امکاا       مورد توجه قرار ررفته مپایگی بین دو واژهنشان ه
 است. ها پرداختهپذیر است که مقاله حاضر فارغ اب تع اد پرسشواژه ها تنها به صورت بی نشا  ن 

3 conjoined Multiple WH-questions 
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 دهنا   یما  قارار  اولویات  در را یاصل یجا در های واژهپرسش ،ببا  یفارس رویشورا  یو دی راه
  . (30)هما ، 
بااه  (Mirsa'idi & Mansouri, 2012) سااعی ی و منصااوری میر و (Lotfi, 2003) لطفاای 

ها ایان اسات کاه عملکارد     ن پردابن . ه ف اب بررسی ای میواژه های پرسشی چن پرسش ساخت
دهنا .   ررایای ماورد اربیاابی قارار    هاا را در ارتباا  باا اصاول مطارح در نظریاة کمیناه       واژه پرسش
ها دهن . ن می قرار را مورد توجه 1ترین جذب ن دی  / را  اصول حرکت به جایگاه بازترنگارن

ررایای ایان پرساش را مطارح     ا توجاه باه اصاول کمیناه    ها با واژه در بررسی خود اب حرکت پرسش
ترین سابه ها در رفتار نحوی خود به اصول نحوی مانن  جذب ن دی واژه سابن  که نیا پرسش می

رفتاه چناین   های پیشبرنین  پژوهش .کنن  رعایت می ی رالواص چنینها واژه نیا پرسش .نیاب دارن 
هاای  داده بررسیترین با توجه به  جذب ن دی  ترین/ لیاو لوفارسی نیابی به اص است که در ببا 

 بر این مبناا،  فارسی بررسی ش ه، کاربردی ن ارن . های لهبه بیا  دیگر، در جم .ها وجود ن ارد مقاله
 نین .  می شماراصول جهانی نیستن  و پارامتر ببانی به  هان 
 
 پژوهش مبانی نظری .3

پااردابد. در بحااث هااا ماایی دادهو نحااوی بااه بررساا  یشااناختپااژوهش حاضاار اب دو دیاا راه رده
 ,Whitman) مان  ویات  و (Lipták, 2003; 2011) لیاتاا   دیدگاه   بار مبناای  هاا  داده شناختی رده

باا   هاایی  ههاای فارسای درچناین جملا    ریرن . ساس انواع نمونهمی قرار بررسیمورد  (2007 ;2004
 ش .ارائه خواهن   (Merchant, 2001) مرچنت بن ی حذف
را  پایاه  هام هاای پرسشای   در بررسی خود اب ببا  مجارستانی، ساخت (Lipták, 2003) لیاتا  

را در بباا  مجارساتانی باه دو ناوع      2ایواژه پرساش هاای چن   ده . وی پرسش می مورد توجه قرار
در ایان بباا ، ایان دو ناوع سااخت باه لحاا          ،وی دی راهکن . اب تقسیم می هماایهو غیر  3هماایه

های خاص خود را دارد. وی در بررسای  ها ویژریحوی رفتارهای متفاوتی دارن  و هر ی  اب ن ن
پاردابد. بار مبناای     باود  ن  دو ناوع مای   نحوی و اثبات ادعای خود مبنی بر متفاوت خود به تحلیل 

 بده دیگار پیونا    باه یا    «و»ربط توانن  با حرفها میواژه ، در ببا  مجارستانی، پرسشویتحلیل  
                                                                                                                                        
1 superiority /ACP= Attract Closest Principle 

ای باه کاار رفتاه اسات و جمایت شااه  تنهاا        های انجا  ش ه در ببانهای دنیا، اصطیح چن  پرسشواژهدر همه بررسی 2
صوور  بوی   داد. برای اجتناب اب رستردری موضوع و تمرک  بار محتاوای نظاری،    هماایگی بین دو واژه را نشا  می

است. بعیوه امکا  هماایگی بایش اب دو پرسشاواژه نیا  امکاا       مورد توجه قرار ررفته مپایگی بین دو واژهنشان ه
 است. ها پرداختهپذیر است که مقاله حاضر فارغ اب تع اد پرسشواژه ها تنها به صورت بی نشا  ن 

3 conjoined Multiple WH-questions 
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فعلای تشاکیل   فعلای و پاس  را بسابن . ایان راروه، اب دو ناوع  پایش     هماایههای واژه شون  و پرسش
پایش اب فعال در جملاه قارار      «و»واژه با پیون  حرف رباط   فعلی، دو پرسش شون . در رروه  پیش می
 :مانن  نین .واژه دو  و حرف ربط پس اب فعل می فعلی، پرسشریرن  و در رروه پسمی

 4. a)  Ki es mikor   latta   Marit? )1هماایه پیش فعلی( 
         who-nom and when saw-3Sg Mary-acc 
        ‘Who saw Mary and when?’ 
 

     b) Mikor es  hol   lattad Marit? 
         when and where saw-2Sg Mary-Acc 
         ‘When and where did you see Mary?’ 
 

5. a) Ki   latta Marit   es mikor? (2علیفماایه پس ه)  

       who-Nom saw-3Sg Mary-Acc and when 
      ‘Who saw Mary and when?’ 

 

     b) Mikor  lattad  Marit es hol? 
        when saw-2Sg Mary-Acc and where 

       ‘When and where did you see Mary?’ 
  (Lipták, 2003, p. 143)  

هساتن . وی معتقا  اسات کاه ایان دو ناوع،        هماایاه عطاف، غیار    ها، ب و   حرفدیگرن  نوع
 رفتارهای متفاوت نحوی دارن . 

هایشاا  در  ویژرای  باه توجاه  هاا را باا   در مقالة دیگار خاود، بباا    ( Lipták, 2011) لیاتا  
 کن ؛ سیم میردة ببانی تق رروه وها به چهار واژه انواع پرسش پایگی هم

هاا  هاایی کاه در ن   بباا   : 3صورر  همپایوه ای واژه پرسوش چند یپرسشو های زبان الف(
 ;Whitman, 2004) ژاپنای  و شاون  ماننا  چینای    ها مجاب به پیون  نیستن  و هماایه نمای واژه پرسش

2007) . 
هاا  کاه در ن  هاایی  بباا  :  4ایافزوده همپایهای واژه های پرسشی چند پرسشزبان ب(

 هاای هلنا ی، انگلیسای   ماننا  بباا    .خورنا  مای  دیگار پیونا    های افا وده باا یا    واژه فقط پرسش
(Whitman, 2004; 2007)ایتالیایی. و ، اساانیایی 

هاا هماة   هاایی کاه در ن   بباا   :5آزاد همپایوه ای واژه های پرسشی چند پرسشزبان پ(
هاا مجااب باه پیونا  هساتن  ماننا        افا وده  های اختیاری وهای موضوعی، متممها اعم اب وابستهسابه

 لهستانی. و ، روسی(Lipták, 2003) مجارستانی
                                                                                                                                        
1 preverbal coordination 
2 post verbal coordination 
3 no Coordinated Multiple WH-Questions  
4 adjunct Coordinated Multiple WH-Questions Languages 
5 free Coordinated Multiple WH-Questions Languages 

 فقاط هاا  هایی کاه در ن  ببا : 1آمیخته همپایهای واژه های پرسشی چند پرسشزبان  (
دیگار هساتن  ماننا      های اختیاری مجاب باه پیونا  باا یا     ها یا متممهای اختیاری مانن  اف ودهسابه

 نلمانی.
هاای چنا    را در راروه پرساش   رده بباانی مجارساتانی  هاا،  ی در بررسی خود و مشاه ة دادهو 

ی به تحلیال نحاوی روی   شناخت. پس اب تحلیل رده((1) ) ج ول ده  ارائه می هماایهای واژه پرسش
فعلی رفتار نحاوی متفااوتی اب   فعلی و پسپیش پایه هماین دو نوع پرسش  ،وی دی راهنورد. اب می

کنا . در   بسن ه مای  هان  بن یدو بن ی و ت  به دو نوع خود دهن ؛ در تحلیل نحوینشا  میخود 
بن ی هساتن .  فعلی دو پس هماایههای  بن ی و پرسشت فعلی، پیش پایه همببا  مجارستانی، انواع 

 بن ی هستن ، پ ی ة نحوی حذف مطرح است. هایی که دو در ساخت
6. a( Preverbal coordination:     [  FocP    [wh1     &  wh2   ]      V] 
    b( Postverbal coordination:    [FocP     wh1     V]     &    [FocP     wh2    Δ]  

(Lipták, 2003, p.149) 
هاای  هاا در جملاه  واژه معتق  است کاه تناوع عملکارد پیونا  پرساش      (Lipták, 2003) لیاتا  

هاای  ها بستگی دارد. هر ببانی باا توجاه باه مشخصاه    های ببا ویژری ها، بهبن ی ن پرسشی و رده
 ریرد. خاصی قرار می ةخود، در رده و طبق

فارسای، ردة   های بباا  تا با استناد بر ویژری پی ن  ان  با توجه به مطالب پیشین، نگارن را  در 
  و اناواع  نا ده قارار  بررسای  ها را در این ببا  موردهای عملکرد این نوع اب پرسش ببانی و ویژری

  . ننمای را در این ببا  تعیین هماایهای واژه پرسشهای چن پرسش
 

 فارسی  در زبان همپایههای واژه پرسش. 4
فارسی به دو   ها را در ببا واژه پرسش (Karimi & Taleghani, 2007, p. 169) کریمی و طالقانی

 کنن ؛نوع تقسیم می
ماننا :  . های اصالی فعال( هساتن    وابستهدر جایگاه موضوع ) :موضوعیهای واژه پرسش الف(

 ها.  چه، کی و مانن  این
ماننا :   .دارنا   هاای اختیااری( قارار   ساابه ) در جایگاه اف وده :ایهای افزودهواژه پرسش ب(

 ها. کجا، ک ی، چرا، چطوری و مانن  این
فارسای، ساه امکاا  در هماایاه شا          هاا در بباا  واژه نظر ررفتن احتماالی  پیونا  پرساش    با در 

واژه  یا  پرساش   دو ، ای باشان . واژه افا وده  هر دو پرسش نخست،شود؛ می ها فر واژه پرسش
 واژه موضوعی باشن . هر دو پرسشسو ،  ای باشن .واژه اف وده موضوعی و ی  پرسش
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 فقاط هاا  هایی کاه در ن  ببا : 1آمیخته همپایهای واژه های پرسشی چند پرسشزبان  (
دیگار هساتن  ماننا      های اختیاری مجاب باه پیونا  باا یا     ها یا متممهای اختیاری مانن  اف ودهسابه

 نلمانی.
هاای چنا    را در راروه پرساش   رده بباانی مجارساتانی  هاا،  ی در بررسی خود و مشاه ة دادهو 

ی به تحلیال نحاوی روی   شناخت. پس اب تحلیل رده((1) ) ج ول ده  ارائه می هماایهای واژه پرسش
فعلی رفتار نحاوی متفااوتی اب   فعلی و پسپیش پایه هماین دو نوع پرسش  ،وی دی راهنورد. اب می

کنا . در   بسن ه مای  هان  بن یدو بن ی و ت  به دو نوع خود دهن ؛ در تحلیل نحوینشا  میخود 
بن ی هساتن .  فعلی دو پس هماایههای  بن ی و پرسشت فعلی، پیش پایه همببا  مجارستانی، انواع 

 بن ی هستن ، پ ی ة نحوی حذف مطرح است. هایی که دو در ساخت
6. a( Preverbal coordination:     [  FocP    [wh1     &  wh2   ]      V] 
    b( Postverbal coordination:    [FocP     wh1     V]     &    [FocP     wh2    Δ]  

(Lipták, 2003, p.149) 
هاای  هاا در جملاه  واژه معتق  است کاه تناوع عملکارد پیونا  پرساش      (Lipták, 2003) لیاتا  

هاای  ها بستگی دارد. هر ببانی باا توجاه باه مشخصاه    های ببا ویژری ها، بهبن ی ن پرسشی و رده
 ریرد. خاصی قرار می ةخود، در رده و طبق

فارسای، ردة   های بباا  تا با استناد بر ویژری پی ن  ان  با توجه به مطالب پیشین، نگارن را  در 
  و اناواع  نا ده قارار  بررسای  ها را در این ببا  موردهای عملکرد این نوع اب پرسش ببانی و ویژری

  . ننمای را در این ببا  تعیین هماایهای واژه پرسشهای چن پرسش
 

 فارسی  در زبان همپایههای واژه پرسش. 4
فارسی به دو   ها را در ببا واژه پرسش (Karimi & Taleghani, 2007, p. 169) کریمی و طالقانی

 کنن ؛نوع تقسیم می
ماننا :  . های اصالی فعال( هساتن    وابستهدر جایگاه موضوع ) :موضوعیهای واژه پرسش الف(

 ها.  چه، کی و مانن  این
ماننا :   .دارنا   هاای اختیااری( قارار   ساابه ) در جایگاه اف وده :ایهای افزودهواژه پرسش ب(

 ها. کجا، ک ی، چرا، چطوری و مانن  این
فارسای، ساه امکاا  در هماایاه شا          هاا در بباا  واژه نظر ررفتن احتماالی  پیونا  پرساش    با در 

واژه  یا  پرساش   دو ، ای باشان . واژه افا وده  هر دو پرسش نخست،شود؛ می ها فر واژه پرسش
 واژه موضوعی باشن . هر دو پرسشسو ،  ای باشن .واژه اف وده موضوعی و ی  پرسش

                                                                                                                                        
1 mixed Coordinated Multiple WH-Questions Languages 
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شون . در ادامه، می عریفدیگر ت ها با ی واژهانواع پرسش پایگی همهای ببانی با استناد بر رده 
 دهیم.احتمالی مورد اربیابی قرار می های ههای فارسی را در هر ی  اب طبقداده

 
 ای واژه افزوده پیوند دو پرسش. 1. 4
 ای؟      ) نوع اول(به دنیا نم ه کیِ و کجا (الف. 7 
 رذاری رردی ؟پایه چرا و چگونهروب ق س  (ب     
 ؟    ) نوع دو ( و کجاای هبه دنیا نم  کی (الف .8
 ؟و چگونهرذاری رردی  پایه چراروب ق س  (ب    

فارسی  ای در ببا واژه اف وده دهن  پیون  دو پرسشنشا  می( 8( و )7های ) هکه جمل رونه هما  
 ا  فارسی کاامی  طبیعای هساتن . در بباا     ها با قضاوت سخنگوین نوع اب پرسشقبول است. ای قابل 

ه واژه با  ( هار دو پرساش  الاف و ب  7)های  هدر جمل .مشاه ه است قابل  پایگی همو نوع اب فارسی د 
 هاای در نمونه در نوع دو  ین در حالی است کهان . ا، پیش اب فعل قرار ررفتهصورت پشت  سر  هم

 نخستدو  در انتهای جمله قرار دارد. نوع  ةدو سابه هماایه اب هم ج ا هستن  و ساب الف و ب( 8)
 نامیم.را متوالی و نوع دو  را رسسته می

 
 ایواژه افزوده واژه موضوعی و یک پرسش پیوند یک پرسش. 2. 4

. ریرنا  قرار مای های اصلی و اختیاری وابسته جایگاهدر های موضوعی واژه فارسی، پرسش  در ببا 
های اصلی ا، وابستههمفعول مستقیم اشاره دارن . این سابه و های اصلی که در جایگاه فاعلموضوع

های اختیااری نیا  در ایان بباا  وجاود      های اجباری، وابستهنین . عیوه بر نمونهمی شمارها به فعل
های اختیاری ) اب کسی یا باه  متمم نمونه،برای  .ریرن ی در جمله قرار میا ویژه های فعلدارد که با 

هاای اختیااری در   چه این ماتمم   . چنا رونهای اجاره کرد  و فروختن به کار میکسی( که با فعل
 پایگی همدر بحث ن خواه  برد. بنابرایها پیبه ن یی و نحوی معنا روابط جمله پنها  باشن ، فرد اب

در جایگااه   موضاوع نخسات،  . ها با دو وضاعیت روبارو هساتیم   های موضوعی با اف ودهواژه پرسش
 یاری باش .موضوع، ی  متمم اخت دو  .فاعل و مفعول قرار دارد

 
    ایواژه افزوده و پرسش (واژه موضوعی )فاعلی و مرعولی پیوند پرسش. 1. 2. 4
        (1نخست؟ ) نوع در تهرا  به خیابا  نم ن   و چرا انیچه کس (الف .9

                                                                                                                                        
1 www. jahannews.com  

 برو  سااری کنیم؟بابار یابی اینترنتی به شرکت های هایی را چه زمانی و چه بخش (ب    
 ؟   ) نوع دو ( و چرا در تهرا  به خیابا  نم ن  یانچه کس (الف .10
 ؟ هایی راچه بخشو  برو  سااری کنیمبابار یابی اینترنتی های  به شرکتچه زمانی ؟؟  (ب   

ا  پیونا   فارسای امکا    دهنا  کاه در بباا    ( نشاا  مای  10) و  (9) هاای  ههای بااز در جملا  نمونه 
در ایان   متوالی و رسساته هر دو نوع . ی وجود داردا، مفعولی( و اف ودههای موضوعی )فاعلی سابه

  رود.  ببا  به کار می
ای واژه اف وده الف( این است که قرار ررفتن پرسش 10) ةدر جمل توجه در نوع دو  نکته قابل  

واژه  پرساش  حضاور   به این معنا کاه  .است تر قبول قابل ب( 10) در انتهای جمله در  مقایسه با نمونه
 در قضاوت سخنگویا  فارسی بباا   تری راینپذیرش پائ ةی( در پایا  جمله، درجولموضوعی )مفع

واژه  ای نسابت باه پرساش   واژه افا وده  پس در حالات رسساته، قارار رارفتن پرساش      ده .نشا  می
عملکارد   ای،دها . چناین مشخصاه   دارد و درجاه پاذیرش باازتری را نشاا  مای      برتاری موضوعی 

 است. ای را در ببا  فارسی مح ود کردهدهها موضوعی و اف وواژه پرسش
هاایی  که برخی معتق ن  چنین ساخت (توسط چه کسی) واژه موضوعی فاعلی پرسش در مورد 

 ،شا ه  هاای راردنوری  با الگوبرداری اب ببا  انگلیسی اسات، چناین محا ودیتی باا اساتناد بار داده      
 نمونهشود. برای مشاه ه نمی

 اتفاق افتاد؟ و توسط چه کسی چگونهترور احم  شاه مسعود  (الف .11
  ؟و توسط چه کسیاتفاق افتاد  چگونهترور احم  شاه مسعود  (ب      
 

  ایواژه افزوده و پرسش متمم اختیاری(واژه موضوعی ) پیوند پرسش. 2. 2. 4
 کرایه کردی؟ ) نوع اول( از کی و کیِماشین را  . الف(12 

 ابدواج کردی؟ کیِ و با کیب(       
 ؟  ) نوع دو ( و کیِ کرایه کردیاز کی ماشین را  . الف(13
 ؟  و با کی ابدواج کردیکیِ (ب      

هاای اختیااری هساتن  بااا    واژه موضاوعی کااه ماتمم   دو پرساش  الاف و ب(  12) هاای  هدر جملا  
معناایی،   اب جنباة هاای کرایاه کارد  و ابدواج کارد      انا . فعال  ای هماایه شا ه واژه اف وده پرسش
هاای  واژه ، هر دو نوع پرساش نوع رسسته الف و ب( 13)های  هجمل هایی اختیاری دارن . در وابسته
  ی جمله قابل قبول و مجاب هستن .ای و موضوعی اختیاری و ک ی،  و با کی در انتهااف وده
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 برو  سااری کنیم؟بابار یابی اینترنتی به شرکت های هایی را چه زمانی و چه بخش (ب    
 ؟   ) نوع دو ( و چرا در تهرا  به خیابا  نم ن  یانچه کس (الف .10
 ؟ هایی راچه بخشو  برو  سااری کنیمبابار یابی اینترنتی های  به شرکتچه زمانی ؟؟  (ب   

ا  پیونا   فارسای امکا    دهنا  کاه در بباا    ( نشاا  مای  10) و  (9) هاای  ههای بااز در جملا  نمونه 
در ایان   متوالی و رسساته هر دو نوع . ی وجود داردا، مفعولی( و اف ودههای موضوعی )فاعلی سابه

  رود.  ببا  به کار می
ای واژه اف وده الف( این است که قرار ررفتن پرسش 10) ةدر جمل توجه در نوع دو  نکته قابل  

واژه  پرساش  حضاور   به این معنا کاه  .است تر قبول قابل ب( 10) در انتهای جمله در  مقایسه با نمونه
 در قضاوت سخنگویا  فارسی بباا   تری راینپذیرش پائ ةی( در پایا  جمله، درجولموضوعی )مفع

واژه  ای نسابت باه پرساش   واژه افا وده  پس در حالات رسساته، قارار رارفتن پرساش      ده .نشا  می
عملکارد   ای،دها . چناین مشخصاه   دارد و درجاه پاذیرش باازتری را نشاا  مای      برتاری موضوعی 

 است. ای را در ببا  فارسی مح ود کردهدهها موضوعی و اف وواژه پرسش
هاایی  که برخی معتق ن  چنین ساخت (توسط چه کسی) واژه موضوعی فاعلی پرسش در مورد 

 ،شا ه  هاای راردنوری  با الگوبرداری اب ببا  انگلیسی اسات، چناین محا ودیتی باا اساتناد بار داده      
 نمونهشود. برای مشاه ه نمی

 اتفاق افتاد؟ و توسط چه کسی چگونهترور احم  شاه مسعود  (الف .11
  ؟و توسط چه کسیاتفاق افتاد  چگونهترور احم  شاه مسعود  (ب      
 

  ایواژه افزوده و پرسش متمم اختیاری(واژه موضوعی ) پیوند پرسش. 2. 2. 4
 کرایه کردی؟ ) نوع اول( از کی و کیِماشین را  . الف(12 

 ابدواج کردی؟ کیِ و با کیب(       
 ؟  ) نوع دو ( و کیِ کرایه کردیاز کی ماشین را  . الف(13
 ؟  و با کی ابدواج کردیکیِ (ب      

هاای اختیااری هساتن  بااا    واژه موضاوعی کااه ماتمم   دو پرساش  الاف و ب(  12) هاای  هدر جملا  
معناایی،   اب جنباة هاای کرایاه کارد  و ابدواج کارد      انا . فعال  ای هماایه شا ه واژه اف وده پرسش
هاای  واژه ، هر دو نوع پرساش نوع رسسته الف و ب( 13)های  هجمل هایی اختیاری دارن . در وابسته
  ی جمله قابل قبول و مجاب هستن .ای و موضوعی اختیاری و ک ی،  و با کی در انتهااف وده
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 واژه موضوعی پیوند دو پرسش .3. 4
چه بای  در ایان راروه     . ن شونفاعلی و مفعولی هماایه می یواژه موضوع در این حالت دو پرسش

های فارسای  خورن . به نمونهمتفاوت با یک یگر پیون  می معنایی ها با دو نقشدر نظر ررفت، سابه
 .توجه کنی 

 )برای مریم( خری ؟ ) نوع اول( کی و چی * . الف(14
 تو دادی؟ چی و به کی * ب(      
 دادی؟ چه چیزی را و به کی * پ(     
 ؟    ) نوع دو ( و چی برای مریم( خری )کی  * . الف(15
 ؟ و به کی تو دادیچی  * ب(      
 ؟ و به کی دادیچه چیزی را  *؟؟/ پ(     
واژه باا دو نقاش    دو پرساش  پایگی همفارسی  دهن  که در ببا ( نشا  می15)و  (14های )نمونه 

 پذیر نیست. معنایی متفاوت امکا 
 

 یشناختگیری و تحلیل رده نتیجه. 5
ش ه مورد بحث قرار دهایم، اناواع    های بررسیفارسی را با توجه به نمونه  پیش اب ننکه شرایط ببا 

های پژوهش،  کنیم تا با استناد بر یافتههای دنیا ارائه میها را در ببا  واژه پرسش پایگی همالگوهای 
 فارسی را تعیین کنیم. جایگاه و رده ببا 

 
 ها میان زبان 1همپایهای  واژه های چند پرسش  نواع الگوهای پرسشا: 1جدول 

 الگو

های  پرسش
ای  واژه پرسشچند

 همپایه
 صرر

های  پرسش
ای  واژه پرسشچند

 همپایه
 ایافزوده

های  پرسش
ای  واژه پرسشچند

 همپایه
 آمیخته

های  پرسش
ای  واژه پرسشچند

 همپایه
 آزاد

های  هواژ پرسش
 همپایه

واژه  پرسش دو فقط ----
 ایاف وده

 هایواژه پرسش
 هایوابسته ای؛ اف وده

 اختیاری

های اجباری؛ وابسته
های اختیاری و  وابسته

 هاایاف وده

 ها زبان
 چینی
 ژاپنی

 هلن ی
 انگلیسی

 اساانیایی ایتالیایی

 انگلیسی
 نلمانی

 لهستانی
 مجارستانی
 روسی
 بلغاری
 رومانیایی

                                                                                                                                        
1 CMWQ= Coordinated Multiple Wh- Questions 

هاا  هاا در بباا   واژه پرساش  پایگی همنی، است در سه رده ببا که در ج ول باز نم ه رونه هما  
 پاایگی  هام  فقاط ای های افا وده در رده ببا  ای، نمیخته و نباد.های اف وده است؛ ببا ش ه مشاه ه
( نشاا   8)و  (7هاای ) های اختیاری و اصلی وجود ن ارد. نموناه ها مجاب است و پیون  وابستهاف وده

ای وجاود دارد. رده  واژه افا وده  دو پرساش  پاایگی  هم، دادن  که در هر دو حالت متوالی و رسسته
هلنا ی  ) ش ه در ج ول های فهرستای را دارن  مانن  ببا صورت اف وده فقطای، های اف ودهببا 
فارسای مشااه ه     هاای دیگار نیا  در بباا     واژه پرساش  پاایگی  هام کاه   جاایی  (. اب ن موارد مشابهو 

 ای قرار ن ارد.ف ودههای اپس فارسی در رده ببا  ،است ش ه
هاای اختیااری ماننا     ساابه  فقاط ها شود که در ن هایی را شامل میهای نمیخته، ببا رده ببا  
کااربرد   (13( تاا ) 9) هاای فارسای  شون . با استناد بر نموناه های اختیاری هماایه میها و متمماف وده
 . در بباا  مجاب استهای اف وده واژه پرسش ه همراهاختیاری و اجباری ب های موضوعیواژه پرسش

های اختیااری  ای وجود دارد اما ال اما  موضوعهای موضوعی و اف ودهواژه پرسش پایگی همفارسی  
بارای رده    همه شارایط زب   فارسی ببا  بنابراینده . های اجباری را نی  نشا  مینیستن  و موضوع

های نباد، هار ناوع   در رده ببا  .ریردمیی  قرار نن ده  و در این ردههای نمیخته را نشا  نمیببا 
ای نیسات.  های موضوعی و افا وده واژه  پرسش پایگی همشون . مح ودیتی در ها هماایه میاب سابه
واژه موضاوعی )اب   دو پرساش  پاایگی  هام دهن  کاه  فارسی نشا  می در ببا  (15)و ( 14های )نمونه
فارسای در   هم ما  با دو نقش معنایی متفاوت مجاب نیست. بناابراین بباا    اجباری و اختیاری(جمله 

فارسی این است که این بباا  باا     بحث رده شناختی  ببا  ونتیجه  . اردهای نباد نی  قرار نرده ببا 
 ,Lipták) لیاتاا   های پیشنهادیده  در هیی ی  اب ردههای خاصی که نشا  میتوجه به ویژری

 ریرد. قرار نمیطور مشخص  هب( 2011 ;2003
هاای دارای   ؛ بباا  شاون باه دو دساته تقسایم مای     طور کلای ه ها بببا  اخیرببانی در بررسی بینا 

هاای راروه اول،   . در ببا 2واژه های ب و  پیشاین ی چن  پرسشو ببا  1واژه پیشاین ی چن  پرسش
بول اسات ماننا  بباا  بلغااری. در     قپذیر و قابل واژه امکا  حرکت و پیشاین ی هم ما   چن  پرسش

کنا  و یاا در صاورت     هاا حرکات نمای   واژه در ن  هایی مطرح هستن  کاه پرساش  رروه دو ، ببا 
؛ پاس در  (Gracanin-Yuksek, 2017) جاایی اسات   هواژه مجاب باه جابا   ی  پرسش فقطحرکت، 

بنا ی،   ین ردهنا چدر واژه مجاب نیست مانن  ببا  فارسای.   های نوع دو  حرکت چن ین پرسشببا 
ی  اف وده و اف وده دیگر را  پایگی همدهن ، ها را نشا  میواژه پرسش پایگی همهایی که همه ببا 

هاای  ای، ویژرای رده بباا   واژه پرساش  پاایگی  هام هاای دارای   دارن . چنین فرضی یعنی همه ببا 
                                                                                                                                        
1 multiple fronting languages=MF languages 
2 non multiple fronting languages= Non-MF languages 
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هاا  هاا در بباا   واژه پرساش  پایگی همنی، است در سه رده ببا که در ج ول باز نم ه رونه هما  
 پاایگی  هام  فقاط ای های افا وده در رده ببا  ای، نمیخته و نباد.های اف وده است؛ ببا ش ه مشاه ه
( نشاا   8)و  (7هاای ) های اختیاری و اصلی وجود ن ارد. نموناه ها مجاب است و پیون  وابستهاف وده

ای وجاود دارد. رده  واژه افا وده  دو پرساش  پاایگی  هم، دادن  که در هر دو حالت متوالی و رسسته
هلنا ی  ) ش ه در ج ول های فهرستای را دارن  مانن  ببا صورت اف وده فقطای، های اف ودهببا 
فارسای مشااه ه     هاای دیگار نیا  در بباا     واژه پرساش  پاایگی  هام کاه   جاایی  (. اب ن موارد مشابهو 

 ای قرار ن ارد.ف ودههای اپس فارسی در رده ببا  ،است ش ه
هاای اختیااری ماننا     ساابه  فقاط ها شود که در ن هایی را شامل میهای نمیخته، ببا رده ببا  
کااربرد   (13( تاا ) 9) هاای فارسای  شون . با استناد بر نموناه های اختیاری هماایه میها و متمماف وده
 . در بباا  مجاب استهای اف وده واژه پرسش ه همراهاختیاری و اجباری ب های موضوعیواژه پرسش

های اختیااری  ای وجود دارد اما ال اما  موضوعهای موضوعی و اف ودهواژه پرسش پایگی همفارسی  
بارای رده    همه شارایط زب   فارسی ببا  بنابراینده . های اجباری را نی  نشا  مینیستن  و موضوع

های نباد، هار ناوع   در رده ببا  .ریردمیی  قرار نن ده  و در این ردههای نمیخته را نشا  نمیببا 
ای نیسات.  های موضوعی و افا وده واژه  پرسش پایگی همشون . مح ودیتی در ها هماایه میاب سابه
واژه موضاوعی )اب   دو پرساش  پاایگی  هام دهن  کاه  فارسی نشا  می در ببا  (15)و ( 14های )نمونه
فارسای در   هم ما  با دو نقش معنایی متفاوت مجاب نیست. بناابراین بباا    اجباری و اختیاری(جمله 

فارسی این است که این بباا  باا     بحث رده شناختی  ببا  ونتیجه  . اردهای نباد نی  قرار نرده ببا 
 ,Lipták) لیاتاا   های پیشنهادیده  در هیی ی  اب ردههای خاصی که نشا  میتوجه به ویژری

 ریرد. قرار نمیطور مشخص  هب( 2011 ;2003
هاای دارای   ؛ بباا  شاون باه دو دساته تقسایم مای     طور کلای ه ها بببا  اخیرببانی در بررسی بینا 

هاای راروه اول،   . در ببا 2واژه های ب و  پیشاین ی چن  پرسشو ببا  1واژه پیشاین ی چن  پرسش
بول اسات ماننا  بباا  بلغااری. در     قپذیر و قابل واژه امکا  حرکت و پیشاین ی هم ما   چن  پرسش

کنا  و یاا در صاورت     هاا حرکات نمای   واژه در ن  هایی مطرح هستن  کاه پرساش  رروه دو ، ببا 
؛ پاس در  (Gracanin-Yuksek, 2017) جاایی اسات   هواژه مجاب باه جابا   ی  پرسش فقطحرکت، 

بنا ی،   ین ردهنا چدر واژه مجاب نیست مانن  ببا  فارسای.   های نوع دو  حرکت چن ین پرسشببا 
ی  اف وده و اف وده دیگر را  پایگی همدهن ، ها را نشا  میواژه پرسش پایگی همهایی که همه ببا 

هاای  ای، ویژرای رده بباا   واژه پرساش  پاایگی  هام هاای دارای   دارن . چنین فرضی یعنی همه ببا 
                                                                                                                                        
1 multiple fronting languages=MF languages 
2 non multiple fronting languages= Non-MF languages 
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هار  کنا .  یی  میرا تأ شواه  ببا  فارسی چنین فرضیرا دارن . ( Lipták, 2011) لیاتا ای اف وده
دو وابساته موضاوعی را    پاایگی  هام ، را دارن واژه  هایی که پیشاین ی چن ین پرسشببا  فقط چن 

ییا     فارسای نیا  ایان ادعاای اخیار را تأ     . شاواه  بباا  (Gracanin-Yuksek, 2017) دهن نشا  می
، بباا  فارسای در   (Gracanin-Yuksek, 2017) رراچانین یوکس  بن ی بنابراین در طبقه کن . می

هاا را نشاا    افا وده  پاایگی  هام ریارد و  واژه قرار مای  های ب و  پیشاین ی چن ین پرسشرروه ببا 
 دو وابسته موضوعی در ن  مجاب نیست. پایگی همهای رروه اول، ده  و برخیف ببا  می

در  سی، هلنا ی های نلمانی، انگلیببا  فارسی همانن  ببا  ،هاببا بن ی کلی پیشنهادی  در رده 
دقیق  تعیین در که است حالی در این ریرد.می قرار واژه پرسش چن  پیشاین ی ب و  هایببا  رروه

 پاایگی  هام نمیختگی من بای  رفت ببا  فارسی  ویت انی بر مبنای تقسیم بن ی لیاتا  ونوع رده بب
واژه  دو پرساش  پاایگی  هام  اماا ده   های اف وده و موضوعی را با یک یگر نشا  میواژه میا  پرسش

هاای   موضوعی را ن ارد. در تقسیم بن ی مطرح در مبانی نظری، اختیااری و اجبااری باود  وابساته    
         شود. ه میبر مبنای ن  در بیر ارائ که ویژری های ببا  فارسی است موضوعی مورد توجه بوده

 
 هاواژه انواع پرسش پایگی همفارسی در  زبان کارهایراه: 2 جدول

 های واژه رسشپ
 همپایه فارسی

 افزوده
+ 

 افزوده 

 موضوع اجباری
 + 

 افزوده

 موضوع اختیاری
+ 

 افزوده 

 موضوع
 + 

 موضوع
 خیر بله بله بله 

 
 بندی و حذف همپایهای واژه پرسشچند های پرسش .6 
ذوف رردد اما تعبیر معنا اب بخش محواژه، حذف می ای  پس اب پرسشن  درونهب ،1یبن حذفدر  

 کامل است؛ 
  ) با مرجب(   [[ ید<یُک > یعل] یُک] ادیینم اد یاما   ید یُکس  یعل. 16

اسات.   واژه در خارج اب بنا  برجاا مانا ه    است اما پرسش ای حذف ش ه( بن  درونه16)ة درجمل
ریرد. میواژه پیش اب حذف اب جایگاه خود حرکت کرده و در رروه بازتری قرار بنابراین، پرسش

 نیا  ساابه   واژه نامن . پرسشمی 3و بن  دو  را بن  محذوف 2ر این حالت، بن  اول را  بن مرجب دارد
  .شودنامی ه می 4جا مان ه بر

                                                                                                                                        
1 sluicing 
2 antecedent clause  
3 elided clause 
4 rremnant 

کن  و ساس حذف انجاا   میواژه حرکت  معتق  است که پرسش( Merchant, 2001) مرچنت
بنا    ،باش . به بیا  دیگار ی دیگری ای معادل سابهده  که سابهیعنی حذف بمانی رخ می شود.می

شار    «شر  همساانی »رویکرد حذف  دردار شباهت معنایی داشته باش . بنابراین، اول به بن  مرجب
 اسات:  چنین شارطی مطارح شا ه    پیون  بادر  «e-giveness» . اصطیحنی  به شمار میاصلی حذف 

، حاذف بنا    ر راردد برقارا  1هساوی ای رابطه استل ا  معنایی دورونهبن  ددار و هرراه میا  بن  مرجب
واحا ی دزلات    2در تعبیر معنایی، هر دو سابه به ی  مص اق ،ای رخ خواه  داد. اب این رودرونه

 (. 16) نمونةریرد مانن  دارن . در این صورت حذف بن  شکل می
بنا ی باا مرجاب و با و  مرجاب. در نموناه        ده ؛ حاذف فارسی دو نوع حذف را نشا  می  ببا 
هاا  واژه (؛ اما در ناوع دو  پرساش  16 نمونة)  واژه به مرجعی در بن  اول ارجاع دارد سش، پرنخست

 (. 17 نمونة) اف وده یا وابسته پنها ( در بن  اول مرجعی ن ارن )
 ب و  مرجب(.  )مال کیهیه ماشین جلوی در پارکه اما نمی دونم  .17

نیا    پایاه  هام هاای  واژه پرساش  ی ابهایونهفارسی نم  ای، در ببا واژه پرسش ت  های هعیوه بر جمل
 ان . مشاه ه ش ه

 .   ) ب و  مرجب(ی و کجاکِدونم کلی ش رُ رم کرده اما نمی. 18
 . ) ب و  مرجب(کی و کیِ باشنی یم که تصادف کرده اما نمی دونیم  .19
 . ) ب و  مرجب(توسط چه کسی و کیِفهمی   که علی به قتل رسی ه اما نمی دونم  .20
 . ) با مرجب(کی و چینورد  اما نمی دونم  چیزی یه  هاهمه مهمان * .21

هاا نیا    ها در این نوع اب جملهواژه دهن  که پیون  پرسش نشا  می( 21( تا )18) های فارسیداده
هاا راردنوری   جاا کاه نموناه    رون . تاا ن  کار میبه صورت متوالی به فقطدارن  و  هاییمح ودیت

یا  وابساته    ،قباول نیساتن . پیونا  دو افا وده     قابال   هماایه هایواژه ا مرجب با پرسشان ، نوع  بش ه
 ها مجاب است.اختیاری یا اجباری با اف وده

هاا توضای     انا  و ها ف ن   کردهتوجه ها هشناسا  بسیاری به عملکرد نحوی این نوع جملببا 
 یوکسا  سیتکو ورراچانینری است. بر پایه فرنین های نحوی و نظ هایی هنحوه اشتقاق چنین جمل

(Citko & Gracanin-Yuksek, 2013 ) مانن  روسی، صاربوکراتی و لهساتانی    رونارونیهای ببا
هاا چاه   بنا ی هساتن  و اشاتقاق ن     هایی دو بن ی یاا تا   دریابن  چنین ساخت تارا بررسی کردن  

 هاایی کاه حرکات چنا ین    ها در بررسی خود باه ایان نتیجاه رسای ن  بباا      توجیه نحوی دارد. ن 

                                                                                                                                        
1 mutual entailment 
2 referent 
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کن  و ساس حذف انجاا   میواژه حرکت  معتق  است که پرسش( Merchant, 2001) مرچنت
بنا    ،باش . به بیا  دیگار ی دیگری ای معادل سابهده  که سابهیعنی حذف بمانی رخ می شود.می

شار    «شر  همساانی »رویکرد حذف  دردار شباهت معنایی داشته باش . بنابراین، اول به بن  مرجب
 اسات:  چنین شارطی مطارح شا ه    پیون  بادر  «e-giveness» . اصطیحنی  به شمار میاصلی حذف 

، حاذف بنا    ر راردد برقارا  1هساوی ای رابطه استل ا  معنایی دورونهبن  ددار و هرراه میا  بن  مرجب
واحا ی دزلات    2در تعبیر معنایی، هر دو سابه به ی  مص اق ،ای رخ خواه  داد. اب این رودرونه

 (. 16) نمونةریرد مانن  دارن . در این صورت حذف بن  شکل می
بنا ی باا مرجاب و با و  مرجاب. در نموناه        ده ؛ حاذف فارسی دو نوع حذف را نشا  می  ببا 
هاا  واژه (؛ اما در ناوع دو  پرساش  16 نمونة)  واژه به مرجعی در بن  اول ارجاع دارد سش، پرنخست

 (. 17 نمونة) اف وده یا وابسته پنها ( در بن  اول مرجعی ن ارن )
 ب و  مرجب(.  )مال کیهیه ماشین جلوی در پارکه اما نمی دونم  .17

نیا    پایاه  هام هاای  واژه پرساش  ی ابهایونهفارسی نم  ای، در ببا واژه پرسش ت  های هعیوه بر جمل
 ان . مشاه ه ش ه

 .   ) ب و  مرجب(ی و کجاکِدونم کلی ش رُ رم کرده اما نمی. 18
 . ) ب و  مرجب(کی و کیِ باشنی یم که تصادف کرده اما نمی دونیم  .19
 . ) ب و  مرجب(توسط چه کسی و کیِفهمی   که علی به قتل رسی ه اما نمی دونم  .20
 . ) با مرجب(کی و چینورد  اما نمی دونم  چیزی یه  هاهمه مهمان * .21

هاا نیا    ها در این نوع اب جملهواژه دهن  که پیون  پرسش نشا  می( 21( تا )18) های فارسیداده
هاا راردنوری   جاا کاه نموناه    رون . تاا ن  کار میبه صورت متوالی به فقطدارن  و  هاییمح ودیت

یا  وابساته    ،قباول نیساتن . پیونا  دو افا وده     قابال   هماایه هایواژه ا مرجب با پرسشان ، نوع  بش ه
 ها مجاب است.اختیاری یا اجباری با اف وده

هاا توضای     انا  و ها ف ن   کردهتوجه ها هشناسا  بسیاری به عملکرد نحوی این نوع جملببا 
 یوکسا  سیتکو ورراچانینری است. بر پایه فرنین های نحوی و نظ هایی هنحوه اشتقاق چنین جمل

(Citko & Gracanin-Yuksek, 2013 ) مانن  روسی، صاربوکراتی و لهساتانی    رونارونیهای ببا
هاا چاه   بنا ی هساتن  و اشاتقاق ن     هایی دو بن ی یاا تا   دریابن  چنین ساخت تارا بررسی کردن  

 هاایی کاه حرکات چنا ین    ها در بررسی خود باه ایان نتیجاه رسای ن  بباا      توجیه نحوی دارد. ن 

                                                                                                                                        
1 mutual entailment 
2 referent 
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هاسات.  ن بود   بن یهایی، دو هشیوه اشتقاق چنین جمل فقططور هم ما  ن ارن ، ه را بواژه  پرسش
-سایتکو ورراچاانین  ای مشاابه  پس اب بررسی خود به نتیجه( Haida & Repp, 2011) های ا و رپ
ت چنا ین  هاایی کاه حرکا   رسای ن ؛ هماه بباا    ( Citko & Gracanin-Yuksek, 2013یوکس  )

هاا  ای ن طور هم ما  دارنا ، حرکات حاشایه   ه رر رروه کانو  برا به جایگاه مشخص واژه پرسش
های هماایاه باا   ژهوا ها، پرسش؛ پس ت  بن ی هستن . در ت  بن یشودفقط در ی  بن  انجا  می
 و (Gribanova, 2009) رریباانوا  ،(Merchant, 2007) مرچنات شاون .  مای هم یا  ساابه فار     

واژه موضاوعی معتق نا  کاه هار دو      دو پرساش  پاایگی  هام در بررسای   (Kazenin, 2002) بنینکا
 ی  سابه هستن . پایه همواژه  پرسش
 به شرح بیر هستن ؛ رونارو های های پیشنهادی اب بررسی ببا طور کلی فرضیهه ب
اژه را نیا   و پرسشی ن ارد، پیونا  چنا  پرساش    های هواژه را در جمل ببانی که حرکت پرسش الف(

 نخواه  داشت.
ای واژه هاای چن پرساش  بما  نا ارد، پرساش   واژه را بطور هم ببانی که حرکت چن ین پرسش ب(

 بن ی هستن .  ن  دو هماایه
ای واژه هاای چن پرساش  واژه را بطاور هم ماا  دارد، پرساش    ببانی که حرکت چن ین پرسش پ(

 (.   Lipták, 2011) بن ی هستن  ن  ت  هماایه
واژه  ی  پرسش فقطدر صورت حرکت  ،واژه اختیاری است فارسی حرکت پرسش  ببا در 

معتق  است در هر بن  فقط  (Rizzi, 2004)  یریکن . به جایگاه رروه کانو  یا منظور حرکت می
 ی  سابة کانونی مجاب است. 

 ب و  حرکت؛ در جای اصلی(علی هرر  چی را نمی بین ؟ ) الف( .22
 واژه در جایگاه مشخص رر رروه کانو  (  پرسش) لی هرر   نمی بین  ؟ع چی راب(      
 حضور دو سابه کانونی (را  علی نمی بین ؟ ) وقت چی هیچ*هرگز/؟؟   (پ     
          (Vaezi, 2013, p. 218واژه ) ای کانونی به ج  پرسش بین ؟ ) سابه علی نمی هرگزچی را  ( ت     

ببا  فارسی در هار بنا  یا  ساابه کاانونی مجااب        در ،ده شا  می( ن22) که نمونه رونه هما 
بماا  نا ارد،    طاور هام  ه واژه را با  است. با توجه به فرضیه )ب( ببانی کاه حرکات چنا ین پرساش    

، هر ی  هماایههای واژه بنابراین پرسشپایه ن  دو بن ی هستن .  ای همواژه های چن پرسشپرسش
ای اشااره باه   کنن . چنین فرضیه رروه کانو  یا منظور( حرکت میبازتر )طور مج ا به جایگاهی ه ب

فارسای اب    بناابراین بباا   ه در دو بن  متفاوت قارار دارنا .   پای واژه هم این مطلب دارد که دو پرسش
واژه باه راروه کاانو  حرکات      هایی مانن  بلغاری متفاوت اسات کاه هم ماا  چنا ین پرساش     ببا 

یاات بیشاتر در مقالاه دیگاری ارائاه      هایی با ج ئ هاشتقاق چنین جمل کنن . عملکرد نحوی و تبیین می
 شود.می
 

 گیرینتیجه .7
 پاایگی  همن  اب ا ببا  عبارتدر این  ن انواع  و است مجابها واژه پرسش پایگی همفارسی،  در ببا 

واژه  واژه موضوعی) اعم اب اجباری و اختیاری( و یا  پرساش   ی  پرسش ؛واژه اف وده دو پرسش
یا  اب  هییشرایط زب    ش ه در پژوهش حاضر نوریرردهای با توجه به داده فارسی  اف وده. ببا 

. دهاا را نشااا  نماای  پیشاانهادی در چااارچوب نظااری   هااای ببااانی نمیختااه، افاا وده و نباد  رده
رون . در نوع کار می، با دو حالت ساختاری متوالی و رسسته در این ببا  بههماایههای  واژه پرسش

واژه موضاوعی درجاه    در مقایساه باا پرساش   واژه افا وده در انتهاای جملاه     رسسته، حضور پرسش
هاا مشااه ه   واژه پرسش نوع متوالی فقط ،با حذف بن ی مرکب  های جمله درپذیرش بازتری دارد. 

ر اسات؛ باه   پاذی  مرجب امکا  ب و   بن ی اب نوع  با حذف  های ها در جملهواژه پرسش پایگی هم. ش 
 مجاب نیستن .  پایه همهای واژه با مرجب، حضور پرسش بن ی  با حذف  های  تر، در جملهبیا  ساده
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Abstract 
This paper examines the typological aspects of coordinated WH-Questions in 
Persian language. Coordination is one of the syntactic operations that makes a 
compound or complex phrase or sentence. It is widely assumed that two conjuncts 
have to be alike in their grammatical and semantic functions. Williams (1981) 
proposed the Law of Coordination of Likes; that is, the coordinated constituents 
must be the same in terms of their syntactic category; 
1) a. John ate the apple and the orange. 
    b.* John ate the apple and yesterday. 
In example (1b) the constituents the apple (NP) and yesterday (ADVP) differ in 
their syntactic categories. So, this violates the Law of Coordination of Likes. 
Despite the above description, the coordination of WH-words with different 
functions is possible in languages such as Hungarian: 
2) a. Ki es mikor   latta   Marit? (pre verbal coordination in Hungarian) 
      who-nom and when saw-3Sg Mary-acc 
     “Who saw Mary and when?” 
      b. Mikor es  hol   lattad Marit? 
   when and where saw-2Sg Mary-Acc 
“When and where did you see Mary?” 
     
3) a. Ki  latta Marit es mikor? (post verbal coordination) 
        who-Nom saw-3Sg Mary-Acc and when 
        “Who saw Mary and when?” 
       b. Mikor lattad Marit es hol? 
    when saw-2Sg Mary-Acc and where 
   “When and where did you see Mary?” 
       
(Lipták, 2003, p. 143) 
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      who-nom and when saw-3Sg Mary-acc 
     “Who saw Mary and when?” 
      b. Mikor es  hol   lattad Marit? 
   when and where saw-2Sg Mary-Acc 
“When and where did you see Mary?” 
     
3) a. Ki  latta Marit es mikor? (post verbal coordination) 
        who-Nom saw-3Sg Mary-Acc and when 
        “Who saw Mary and when?” 
       b. Mikor lattad Marit es hol? 
    when saw-2Sg Mary-Acc and where 
   “When and where did you see Mary?” 
       
(Lipták, 2003, p. 143) 
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In these coordinated WHs (e.g. 2a & 3a), an argument WH-word and  an adjunct 
WH-word are coordinated; where the Law of Coordination of Likes does not seem 
to be held and the sentences are, yet grammatical. She classified the strategies of 
WH-coordination into four types. Adjunct CMWQ, only adjuncts can be coordinated 
like Dutch; Free CMWQ, any type of constituents can be coordinated, like 
Hungarian; Mixed CMWQ, only optional materials can be coordinated, like German 
and NO CMWQ, the coordination of WH-words is not permitted, like Chinese 
(Lipták, 2011). These cases have not been afforded due to consideration in the 
previous studies in Persian language. Thus, this paper attempts  to find out what 
types of WH-words can be coordinated; whether Persian type is mixed, free or 
adjunct type and finally, which coordinated WH-words are permitted in sluicing.   

In Persian, two adjunct-WH-words; one argument WH-word (obligatory or 
optional) and one adjunct WH-word are coordinated. However, the coordination of 
two argument WH-words has not been observed in the data gathered for this 
research. So, this language has its own properties which are different from the types 
(adjunct, mixed and free) proposed by Lipták (2011). Its properties are given in 
Table (1). Furthermore, the Persian coordinated WH-words are used in two types: 
sequential and split.  
4) a. key va kojâ be donyâ âmadi? (sequential) 
        When & where were born. Sg.3. 
         “When and where were you born?” 
    b. Če kasâni va čerâ dar Tehrân be xiâbân âmadand? 
       Who  &  why       in    Tehran   to street   came. Pl. 
        “ ??Who and why did they come to the street? ” 
    c. * Ki va či xarid? 
           Who & what buy. Sg.Past. 
           “Who and what did she buy?” 
5) a. key be donyâ âmadi va kojâ? (split) 
        When were born. Sg.3. & where 
         “When and where were you born?” 
     b. Če kasâni dar Tehrân be xiâbân âmadand va čerâ? 
         Who       in    Tehran   to street   came. Pl. &  why 
          “ ??Who and why did they come to the street? ” 
     c. * Ki xarid va či? 
            Who buy.Sg.Past. & what 
            “Who and what did she buy?” 
 

Table 1. Characteristics of Persian coordinated WH-questions 

Persian 
coordinated 

WH-questions 

Adjunct 
+ 

Adjunct 

Obligatory 
argument 

+ 
Adjunct 

 

Arbitrary 
argument 

+ 
Adjunct 

argument 
+ 

argument 

 yes yes yes No 
 
In this language, one WH-fronting is permitted; that is Persian does not have 
multiple WH-fronting like Bolgarian language. It was supposed if a language does 
not have wh-fronting, it cannot have CMWQ either. The movement of one WH-
word is permitted in Persian, so it has the coordination of WH-questions in Persian. 
Each clause only has one focus constituent (Rizzi, 2004). Eventually, it has been 
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hypothesized that the coordinated constructions are probably bi-clausal, because it 
was supposed that if a language does not have multiple WH-fronting, it can have bi-
clausal CMWQs only.   

As mentioned above, Persian has two types of sequential and Split types of WH-
coordination. In sluicing constructions, the sequential type of coordinated WH-
words has just been observed. All these sentences showed the sluicing without any 
antecedent for WH-words. 
6) Šenidim tasâdof karde amâ nemidunim bâ ki va key. (without antecedent) 
    Heard      accident        but   not- know   with who & when 
“I heard she had an accident but I don’t know with whom and when.”  
 
Keywords:  Persian, Conjoined Multiple WH-questions, Language type, 
Coordination, Sluicing 
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( مورز دو  1های معنائی، به طور  دو پرسوش پرداختوه شود:      منظور ایجاد تفکیک
واژة چندمعنا ارت اط وجود  ( آیا بی  معانی مختلف یک2برش معنائی کجاست؟ 

نویسووی مووبار باشوود؟ بوور پایووۀ توانوود در فرهنووگدارد و ایوو  موضوووو چطووور مووی
« شو کۀ معنوایی  »و وجوود  « شمول معنایی»و « معنایی هم»های پژوهش، مسئلۀ  یافته

شناسی شناختی های زبان بی  معناهای گوناگون یک فعل چندمعنا از جمله م   
ناواری فعول و در   از کوار تعریوف  « تفکیک معانی»لۀ ها در مرح است  ای  م   

های پژوهش حاضر بسیار اهمیت دارند  در ای  میوان، اگور    گوئی به پرسشپاسخ
خصوو  شواخۀ    شناسوی و بوه  از اباار توصیفی کوه زبوان   بیشتر ناار بتواندتعریف

ای تور و از خطاهو  منود دهد استفاده کند، کار او نظامشناختی در اختیار او هرار می
 شود  شخصی بیشتر دور می

 
شناسی شناختی، فعل، نااری، زباننویسی، تعریف: فرهنگهای کلیدیواژه
 معنایی، شمول معناییمعنایی، ش کۀ واژگانی، دستور ساختی، همچند

 
 مقدمه. 1
پوویش از ایوو ،   اسووت بوووده مسوویری تغییوورِ شوواهدِ شناسووی،زبووان هووایپووژوهش اخیوور، هووایسووال در

 یوا  و حودس  از ،منطقوی  یشناسو معنا و سیشناواج ،ین و های بررسی درشناختی  زبانهای  پژوهش
گفتار، با تمرکا بر اینکه  و مت  در هاواژه مواق هایت لیلپس از مدتی،   گرفتند بهره میزبانی  شم

 حاشویۀ  از نیا ،نویسیفرهنگ  ، انجام شدندروندمی کار به یعملبه صورت و  چاونه واژگانواهعاً 
 از کم کم نیا نویسی فرهنگ ،زمان هم  است یافته راه هاپژوهش گونه ای  مرکا به زبانی هایپژوهش
  است شده  ت دیل علمی ای رشته بی  شاخۀ یک به سنتی مهارتی

در کوار   گونواگون است، ای  مقاله از میان وظوایف  روش  پژوهش حاضر  نامکه از  گونههمان
وظیفوه  منظور ارائوۀ اطععوات معنوایی،     به  ناارتعریف  پردازدمی« نااری تعریف»به  نویسیفرهنگ
 هوای  تفکیوک در  به ویژه  شم زبانی م دهدرا انجا و ناارش تعریف 1تفکیک معنایی امردو  دارد تا

ناوواه علمووی بووه  ،بووا ایوو  وجووود  نویسووی کوواربرد زیووادی داردفرهنووگ ناوواریِمعنووایی و تعریووف
 پوی  در نویسوی  فرهنوگ ناواری و  کردهای جدید در تعریفروی است که شده نویسی س ب فرهنگ

 کننود یک واژه را از پیکره اسوتخراج   گوناگونبتوانند معانی  آن وسیلۀ  به تا استخراج ابااری باشند
(Geeraerts, 2010 ) 

                                                                                                                                        
1 sense discrimination 

و موورد   را انتخواب کورده   «فعول » مقولوۀ  ،واژگوانی  گوناگون های هاز میان مقول پژوهش حاضر
شناسوی  معنوا  حووزة  در  آیود  بوه شومار موی   جملوه   دهنودة  سازمانفعل، هستۀ   ستا بررسی هرار داده

تری  مقولۀ واژگوانی و  تا جایی که شاید بتوان گفت مهم دارد یاریواژگانی، مقولۀ فعل اهمیت بس
د  کنو زیرا چارچوب معنایی جمله و روابط موجود در آن را معوی  موی    فعل است ،ن وی هر زبانی

( دربوارة ایو    Sharif et al, 2016 qouted from Miller & Fellbaum, 1991) همکارانشریف و 
پیچیودة فراوانوی دربوارة     معنوایی  واطععات ن وی  ،اهل زبان جاکه ازآن  نویسندمقوله واژگانی می

 فعول اسوت    هابلِ بررسوی ، دشوارتری  مقولۀ واژگانی دارند خوددر واژگان ذهنی  شده ذخیرهافعال 
  بیفااییمرا هم به آن  ها فعلشود که چندمعنایی بسیاری از می برابر نی دوای  دشواری زما

کوه مشوتمل    ی پژوهشهادادهاست   هانجام شد« افشاندن»بر روی فعل  مقالهمطالعۀ موردی ای  
 انود   شده  استخراج« فرهناستان زبان و ادب فارسی»ند از پیکرة هست گفته پارهجمله و  500بر حدود 
هوای  فعول بوا برخوی از یافتوه     ناواری  تعریوف تلفیوق تجربوۀ    بوه دن وال   ،پوژوهش ایو   ر گان دناارند
های معنوائی و  فعل افشاندن به منظور ایجاد برش ،در بررسی چندمعنائی  هستند شناسی شناختی زبان

 آیوا مرز دو برش معنوائی کجاسوت؟    نخست اینکه،  پرسش پرداختیم دو، به طر  سپس تعریف آن
در نظور  ر تفکیک معنوائی تموایا   توان دآیند، میبه صورت تعریف به مترادف می ی کههایواژه بی 

هوم اداوام    آینود و بهتور اسوت در   میشمار چه زمانی دو تفکیک معنائی زیر شمول هم به  ؟گرفت
آیوا بوی  معوانی مختلوف یوک واژة چنودمعنا        دوم آنکه، و چه زمانی باید از هم جدا گردند؟ شوند

 نویسی مبار باشد؟تواند در فرهنگای  موضوو چطور می ارت اط برهرار است و
 

 پژوهشیشینۀ . پ2
، فعول مطالعوۀ   نویسی، مطالعات شناختی زبان وفرهنگ ،آید یم برای  پژوهش  نامکه از  گونه همان

پیونود   دربوارة که  بپردازیم آااری به برآنیمدر بخش پیشینه دهند  سه م ور اصلی آن را تشکیل می
 و همکواران  اتکینوا   انود  شوده  نوشوته نویسوی  شوناختی بوا فرهنوگ    یشناس زبان به ویژهو شناسی زبان
(Atkins et al, 1988  در مت ،)شناسوی  مند بی  ن و و معناآموز، ارت اط نظامفرهنگ لغت زبان پنج

نویسوی  مندی را در ایو  جن وه از فرهنوگ   افعال انالیسی بررسی کردند و کم ود نظام پیوند با را در
ایو    ، برامروز به تا فارسی هایفرهنگ اجمالی بررسیبا  ،(Ghatreh, 2007هطره ) اهده کردند مش

 بور  م تنوی  و تجوویای  رویکوردی  یاو  اندکرده ناارش ادبا یا را هاآن االب که کند یمنکته تأکید 
  یسوت از نخ هوایی  نمونوه بوا ارائوۀ    کورده  توعش وی  است  نظارت داشته هاآن ناارش بر ،ادبی متون
ایو   بر  ی همچنی و  نشان دهدرا  شناسیزبان گوناگون های   م  پای رد فرهنگ، تدوی  مراحل
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پیونود   دربوارة که  بپردازیم آااری به برآنیمدر بخش پیشینه دهند  سه م ور اصلی آن را تشکیل می
 و همکواران  اتکینوا   انود  شوده  نوشوته نویسوی  شوناختی بوا فرهنوگ    یشناس زبان به ویژهو شناسی زبان
(Atkins et al, 1988  در مت ،)شناسوی  مند بی  ن و و معناآموز، ارت اط نظامفرهنگ لغت زبان پنج

نویسوی  مندی را در ایو  جن وه از فرهنوگ   افعال انالیسی بررسی کردند و کم ود نظام پیوند با را در
ایو    ، برامروز به تا فارسی هایفرهنگ اجمالی بررسیبا  ،(Ghatreh, 2007هطره ) اهده کردند مش

 بور  م تنوی  و تجوویای  رویکوردی  یاو  اندکرده ناارش ادبا یا را هاآن االب که کند یمنکته تأکید 
  یسوت از نخ هوایی  نمونوه بوا ارائوۀ    کورده  توعش وی  است  نظارت داشته هاآن ناارش بر ،ادبی متون
ایو   بر  ی همچنی و  نشان دهدرا  شناسیزبان گوناگون های   م  پای رد فرهنگ، تدوی  مراحل
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 ای  دستاوردهای و مفاهیم از استفاده به نویسفرهنگ نیا مراحل تری  پایانی نکته تأکید دارد که تا
 .دارد نیاز علم

 انجوام  آلموانی  و یسوی انال 2حرکتوی  هوای  لفعو  بور  1تط یقوی  ایمطالعوه  ،(Boas, 2001) بوآس
یکووی از - 3چوارچوب  معناشناسووی از اسوتفاده  کووه دهود مووی نشوان    وی در ایو  بررسووی اسوت  داده

 چووه دوزبانووۀ کووامپیوتری هووایفرهنووگ توودوی  رایبوو -معناشناسووی شووناختی نووامه بووهووای رویکرد
رسوش  گوویی بوه ایو  پ   در پی پاسوخ خود در مقاله  ،(Geeraerts, 2007یرائرتا )گ  دارد هایی مایت

شواخۀ کواربردی و خوواهر     عنووان  بوه نویسوی  شناسوی شوناختی و فرهنوگ   است که ارت اط بی  زبان
گویی به ای  پرسوش، او از دو گوام اسوتفاده    واژگانی چیست؟ برای پاسخ یو معناشناس شناسی واژه
هوای معناشناسوی واژگوانی     دیدگاه اونهد که چشوای  موضوو بررسی می کند  در گام نخست،می
ی بوا  بسیار اندازةکه تا  را ارائه دهد یک چارچوب نظریتوانند می شناسی شناختیزبان یوند باپ در

چارچوب نظری شناختی، بویش  که  کند یمبیان    وینویسی سازگار استفعالیت عملی در فرهنگ
بوه کوار    5نویسوی فورا فرهنوگ  بوه   یدهو  شوکل  مرجو   عنوان  بهتر  که پیش 4گراهای ساختاز نظریه

 ساز است  ت، کاررف می
 ۀزبان تک مهم لغت فرهنگ پنج از پژوهش خود، در ،(Aslani et al, 2013همکارن ) و اصعنی

  دبودنو  افشوار  صودری  و معی  دهخدا، سخ ، عمید، مشتمل بر فرهنگ اند که کرده استفاده فارسی
 هوا آن هوای  افتوه ی اند کردهانتخاب  های خودداده را برای بررسی یچارچوب ،معناشناس نویسندگان

 یسوی نو فرا فرهنوگ  در امروزه کهمعیارهایی  پایۀ بر ،فرهنگ پنج ای  از کی چیه که دندهمی نشان
معرفی  ضم ِ ،ۀ خودمقالدر  (Croft & Sutton, 2017)کرافت و ساتون   اند نشده نوشته ،رواج دارد
مقووتت   ط یعوتِ رة دربوا نظوری آن   یربنوای ز کوه دهود  موی ، نشوان  6ی بنیوادی  دستور ساختاجمالی 
تری  دستاوردی که استفاده از دستور سواختی  مهم دارد اهمیت نویسی بسیار برای فرهنگدستوری 

برای ض ط  ها واژهدربارة رفتار ن وی  است که نویسی داشته باشد، اطععاتیتواند برای فرهنگمی
دسوتور سواختی    از گیوری  بهوره بوا  ، (Ghanbarian, 2016هن ریوان )   دهود به دسوت موی   فرهنگ در

 دو بخوش افعوال مرکوب    7یریپوذ  ییجودا  ویژگی به بررسی (Goldberg, 1995, 2006) گلدبرگ
گیوری  فرآیند شکلاست  در ای  راستا، بر آن بوده تا  پرداخته ،8فعل یشپبندی جاء و مقوله فارسی

                                                                                                                                        
1 constractive 
2 motion verbs 
3 frame semantic 
4 structuralist theories 
5 metalexicography 
6 radical construction grammar 
7 separability 
8 preverbal element 

 یسو ینو نوگ فرههوایی را کوه بورای    مرکب فارسی و پیامدافعال در  1معنای جدید برای افعال س ک
مطالعوۀ مووردی انتخواب     عنووان  بوه را  «گورفت  »پوژوهش فعول    ایو   کنند بیان کنود  او در ایجاد می
 است  کرده

بوه بررسوی    ،«دنیشون »(، بوا ت لیول فعول حسوی     Afrashi & Samet, 2014افراشوی و صوامت )  
 ;Afrashi & Samet, 2014) لور یت الاووی  بور پایوۀ   ،هوا  شو اهت  از ییهوا  رهیزنج مثابه  به چندمعنایی

quoted from Tiller, 1995)، فرهنوگ بوارگ سوخ  و دهخودا و       اسوتفاده از با  ها آناند  پرداخته
معنوی فعول شونیدن را در    هفوت  معنایی که  ةریزنجسه  ،داستان معاصر فارسی 100از ای بیش پیکره

 یورة زنج دوظهوور  انایواة   ،ایو  پوژوهش   بور پایوۀ    اند دادهاند، برای ای  فعل ارائه خود سازمان داده
همکواران   وشوریف    اسوت  شوده بیوان   2آمیوای حوس بسط استعاری و یک زنجیرة معنوایی،   معنایی،

(Sharif et al, 2016)اناوارة  اساس بر ت لیل روش و سخ  بارگ فرهنگ هایداده از استفاده ، با 
  انود پرداخته «فت گر» فعل ت لیل به (،Tyler & Evans, 2001) وانایا و تایلر 3منداصول چندمعنایی

 عنووان  بوه  را معنوا  هشوت  ،است آمده سخ  فرهنگ در گرفت  فعل برای که معنایی 84 میان از هاآن
هشوت   ایو   از هرکودام  ایمقوله اعضای عنوان  به رامعناهای دیار  ها آن  کردند جدا متمایا معانی
 پوژوهش،  ایو   در هوا    آندارد انایواه  بوه  نیواز  ،زایوش  بورای  معنا هر  کنندمی معرفی ،متمایا یامعن
  نداکرده معرفی 4تصوری ةوار طر  ت دیل و مجاز استعاره، را جدید معنای بروز برای انایاه تری  مهم

  
 نظری پژوهش چارچوب .3
معناشناسی مفاهیم است   شده  انجامشناسی شناختی ای  پژوهش بر پایۀ نظریات زبان هایت لیل 

  ت لیل اند شده هگرفت کار  بهاباار توصیفی  عنوان  به ،چارچوب یمعناشناسبه ویژه شناختی و 
از م انی دستور بر اساس نظریۀ ش کۀ معنایی لیکاف صورت گرفته و  ،«افشاندن»فعل  ییچندمعنا

 است   شده  استفادهساختی هم برای توصیف تکمیلی 
 

 شناختی معنا ۀمطالع. 1. 3
 از ایبلکوه مجموعوه    نیسوت  واحودی  نظریوۀ  شوناختی،  یشناسو  زبوان  هماننود  ،5شناسی شناختیمعنا 

 مجموعوه یوک   زیور  هایشوان  اشوتراکات  بور اسواس   راهوا   آن تووان  یمو که  رویکردهاست و ها هنظری

                                                                                                                                        
1 light verb 
2 synesthesia 
3 principled polysemy 
4 image schema transformation 
5 cognitive semantic 
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  انود پرداخته «فت گر» فعل ت لیل به (،Tyler & Evans, 2001) وانایا و تایلر 3منداصول چندمعنایی

 عنووان  بوه  را معنوا  هشوت  ،است آمده سخ  فرهنگ در گرفت  فعل برای که معنایی 84 میان از هاآن
هشوت   ایو   از هرکودام  ایمقوله اعضای عنوان  به رامعناهای دیار  ها آن  کردند جدا متمایا معانی
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  ت لیل اند شده هگرفت کار  بهاباار توصیفی  عنوان  به ،چارچوب یمعناشناسبه ویژه شناختی و 
از م انی دستور بر اساس نظریۀ ش کۀ معنایی لیکاف صورت گرفته و  ،«افشاندن»فعل  ییچندمعنا

 است   شده  استفادهساختی هم برای توصیف تکمیلی 
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1 light verb 
2 synesthesia 
3 principled polysemy 
4 image schema transformation 
5 cognitive semantic 
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 پوردازد  یمو  واهعوی  جهوان  در آن ارجواو  و معنا میان رابطه بررسی به شناختی یشناس اگردآورد  معن
(Rasekhmahand, 2000, p. 22 م  )   3، نظریۀ سرنمون2، ش کۀ شعاعی1بندید مقولهی ماننهای ،

شناسوی  مفاهیم معنوی  ازجمله 7و استعاره 6، چارچوب5تصوری یها واره طر ، 4یالمعارف دائرهمعنای 
م    بوه هریوک    تناسبِ  بهادامه،  در  است بهره برده حاضر از ای  مفاهیم پژوهش  شناختی هستند

  یمپردازاز ای  مفاهیم می
 ییچندمعنا (Lakoff, 1987, p. 387) لیکاف :شعاعی شبکۀ و سرنمون نظریۀ بندی،مقوله الف(

دیودگاه سونتی نسو ت بوه      د کنو بندی سرنمونی معرفی موی ، از مقولهویژهدر حوزة واژگان را نوعی 
مشوترک در   هوای  ویژگوی استوار است که اعضای یک مقوله به دلیل داشت   پایهبندی بر ای  مقوله

، نشوان  شده  ارائهنظریۀ سرنمون  نام بندی که بانظریۀ معاصر مقوله هر چند  اندگرفتهآن مقوله جای 
فراتور از درک سونتی از    یارنظارت هواعدی هورار دارد کوه بسو    ت تِ ،بندی انسانکه مقولهدهد می

و مفاهیمی (  در ای  نارش جدید، مفهومی در مرکا مقوله Lakoff, 1987, p. 5بندی است )مقوله
توری  شو اهت بوه مفهووم     در طیفی از بیشتری  شو اهت توا کوم      ای  مفاهیم،گیردهرار میحاشیه در 

آورد کوه مفواهیم   هوایی را فوراهم موی   ای  موضوو زمینوۀ ایجواد مجموعوه     شوندمرکای مرت ط می
، شو کۀ  مجموعوه  تموامی و  گیرنود  هرار موی مفهوم مرکای  پیرامونِهای نور ای همچون شعاوحاشیه
در معروف  نمونۀشود  دهد  در ای  ش که به مفهوم مرکای، سرنمون گفته میتشکیل می راشعاعی 
سورنمون انتخواب    عنووان  بهتواند ک وتر می برای نمونهاست که  هرار ای از مقولۀ پرندگان، پیوند با 
  هرار دارندای ای  مقوله ی حاشیهدر انتهاپناوئ  و خفاش اعضایی  که است  یدرحالای    شود

 در دیار مهم اصل :تصوری ۀوار طرحشناسی چارچوب، ، معنایالمعارف ݑ دائرهمعنای ب( 

 کوه یعنوی این ، معنوا  بوودن  یالمعارف  ݑ دائره .است یالمعارف  ݑ دائره معنا که است ای  شناختی یشناس امعن
 یمعنا ی،بیان به  است مفهومی نظام همان که شوند یم درک دانش از نظامی درون در ها واژه معانی
 ایو    کورد  کادرا اسوت،  مرت ط آن به که یالمعرف  ݑ دائره از دانش آگاهی بدون توان ینم را واژه

 و 1970 یهوا  دهه در فیلمور  دارد انسان فیایکی و اجتماعی تجربهدر  ریشه ،یالمعارف  ݑ دائره دانش
 یشناس زبان در را یالمعرف  ݑ دائرهمعنای  تیاهم ،8ی چارچوبشناس امعن هینظر ارائهبا  میعدی 1980

                                                                                                                                        
1 categorization 
2 radial network 
3 prototype theory 
4 encyclopedic meaning 
5 image schema 
6 frame 
7 metaphor 
8 frame semantic 

های واژگانی  ی چارچوب، مدخلمعناشناس پایۀبر (  Rasekhmahand, 2000دادند ) نشان شناختی
شوود کوه خوود شوامل دو بخوش اسوت        های معنایی موی برانایخت  چارچوب س ب در ذه  انسان،

را در بور  بخوش دوم معنوایی   است   توسط مدخل واژگانی شده حیتصرشامل معنای  ،نخستبخش 
به شومار  ه واژجاء معنای  نااره یشپ صورت  بهه وجود دارد و واژۀ معنایی نیزم پسکه در  دگیر می
شود یک ص نه یا چارچوب تعریف می صورت  به ها واژه  در معناشناسی چارچوب، معنای آید می

تفواوت   رای نمونوه، بو (  Fillmore, 1982که ای  ص نه یا چارچوب دارای ساختار منظموی اسوت )  
یک ط قه در  باتئیشود که هسمت معناشناسی به ای  صورت ت یی  می  یا در «سقف»و  «بام»میان 

در را  هوا  آن بواتئی اگور هسومت      ای  در حوالی اسوت کوه   ساختمان سقف نام دارد رونارت اط با د
ی واژه به هسمت باتئهر دو  واه  درارت اط با خارج ساختمان در نظر بایریم نام آن بام خواهد بود  

پایوۀ  شوند  بر به چارچوبی مرت ط است که در آن فرض می ها آناما تفاوت  ،اختمان اشاره دارندس
 یا گونوه   بوه منظور از چارچوب، نظامی از مفاهیم مورت ط اسوت   ( Fillmore, 1982)فیلمور  دیدگاه

 تصووری،  ةوار طور    یافوت باید کل ساختار حواوی آن مفهووم را در   ها آنبرای درک یکی از  که 
 ،واهو   در  ابدی یم نمود زبان در خارج جهان از فرد تجربه پایۀ بر که است ساخت مفهومی نوعی
از چوارچوب معنوایی در نظور گرفوت       و بخشوی  تصووری را زیرمجموعوه   یهوا  واره طور  تووان  می
  و به کلیت هوای شناختی انسان مربوط هستند روند به شمار نمیویژه -تصوری زبان یها واره طر 
را بور م نوای نظریوۀ سورنمون      ییچنودمعنا ای کوه بتووان بور اسواس آن     انااره کۀ واژگانی:شبج( 

  گویند  ای  انااره برای نخسوتی می 1به آن ش کۀ واژگانی در اصطع توضیح داد، مدلی است که 
 ،ارائه داده بود« over» ۀاضاف حرفکه از  ت لیلی در (Brugman, 1981) کلودیا بروگم  بار توسط

هوای  یافوت  نظریوۀ شو که    گسوترش ( Lakoff, 1987اار جوورج لیکواف )   با استفاده ازو  یافتهنمود 
بینود کوه در آن هور    می یوستهپ هم بهای از معناهای ش که صورت بهواژگانی را  واژگانی، یک واحد
 3ها دهنده اتصالاز طریق تعداد م دودی از انواو  ای  معناها  دارد 2تفاوت کمینهمعنا با دیاری یک 
روابوط معنوایی در سونت مطالعوات     نشانار هموان   درواه  ها دهنده اتصالشوند  ای  به هم متصل می

های کمینه بوی  معوانی واحودهای واژگوانی، شوواهد مهموی دربوارة        ای  تفاوت بررسیهستند   معنا
ر گسترشوی کوه د   دهود  ساختار واژگان و ععوه بر آن برای ط یعت نظریۀ معناشناسی به دست موی 

ایو  هم سوتای    نتیجوۀ ضومنی بررسوی    واهو   دراز دهۀ گذشوته بوه وجوود آمود،      4مطالعات استعاره

                                                                                                                                        
1 lexical network 
2 minimal difference 
3 link 
4 metaphor 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 185

های واژگانی  ی چارچوب، مدخلمعناشناس پایۀبر (  Rasekhmahand, 2000دادند ) نشان شناختی
شوود کوه خوود شوامل دو بخوش اسوت        های معنایی موی برانایخت  چارچوب س ب در ذه  انسان،

را در بور  بخوش دوم معنوایی   است   توسط مدخل واژگانی شده حیتصرشامل معنای  ،نخستبخش 
به شومار  ه واژجاء معنای  نااره یشپ صورت  بهه وجود دارد و واژۀ معنایی نیزم پسکه در  دگیر می
شود یک ص نه یا چارچوب تعریف می صورت  به ها واژه  در معناشناسی چارچوب، معنای آید می

تفواوت   رای نمونوه، بو (  Fillmore, 1982که ای  ص نه یا چارچوب دارای ساختار منظموی اسوت )  
یک ط قه در  باتئیشود که هسمت معناشناسی به ای  صورت ت یی  می  یا در «سقف»و  «بام»میان 

در را  هوا  آن بواتئی اگور هسومت      ای  در حوالی اسوت کوه   ساختمان سقف نام دارد رونارت اط با د
ی واژه به هسمت باتئهر دو  واه  درارت اط با خارج ساختمان در نظر بایریم نام آن بام خواهد بود  

پایوۀ  شوند  بر به چارچوبی مرت ط است که در آن فرض می ها آناما تفاوت  ،اختمان اشاره دارندس
 یا گونوه   بوه منظور از چارچوب، نظامی از مفاهیم مورت ط اسوت   ( Fillmore, 1982)فیلمور  دیدگاه

 تصووری،  ةوار طور    یافوت باید کل ساختار حواوی آن مفهووم را در   ها آنبرای درک یکی از  که 
 ،واهو   در  ابدی یم نمود زبان در خارج جهان از فرد تجربه پایۀ بر که است ساخت مفهومی نوعی
از چوارچوب معنوایی در نظور گرفوت       و بخشوی  تصووری را زیرمجموعوه   یهوا  واره طور  تووان  می
  و به کلیت هوای شناختی انسان مربوط هستند روند به شمار نمیویژه -تصوری زبان یها واره طر 
را بور م نوای نظریوۀ سورنمون      ییچنودمعنا ای کوه بتووان بور اسواس آن     انااره کۀ واژگانی:شبج( 

  گویند  ای  انااره برای نخسوتی می 1به آن ش کۀ واژگانی در اصطع توضیح داد، مدلی است که 
 ،ارائه داده بود« over» ۀاضاف حرفکه از  ت لیلی در (Brugman, 1981) کلودیا بروگم  بار توسط

هوای  یافوت  نظریوۀ شو که    گسوترش ( Lakoff, 1987اار جوورج لیکواف )   با استفاده ازو  یافتهنمود 
بینود کوه در آن هور    می یوستهپ هم بهای از معناهای ش که صورت بهواژگانی را  واژگانی، یک واحد
 3ها دهنده اتصالاز طریق تعداد م دودی از انواو  ای  معناها  دارد 2تفاوت کمینهمعنا با دیاری یک 
روابوط معنوایی در سونت مطالعوات     نشانار هموان   درواه  ها دهنده اتصالشوند  ای  به هم متصل می

های کمینه بوی  معوانی واحودهای واژگوانی، شوواهد مهموی دربوارة        ای  تفاوت بررسیهستند   معنا
ر گسترشوی کوه د   دهود  ساختار واژگان و ععوه بر آن برای ط یعت نظریۀ معناشناسی به دست موی 

ایو  هم سوتای    نتیجوۀ ضومنی بررسوی    واهو   دراز دهۀ گذشوته بوه وجوود آمود،      4مطالعات استعاره
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پژوهشوی اصولی در    مسویر معناشناختی است  ای  روزها مسئلۀ هم ستای معناشناختی ت دیل به یک 
گوامی در جهوت فهوم سواختار      فقطها، ای  پژوهش است  هر چند مطالعات معناشناسی معاصر شده

آیند می شمار  بهشناسی ای جدید در معنانظریه یسو بهتند، بلکه بیش از آن، گامی بلند واژگان نیس
(Norvig & Lakoff, 1987 ) 

 
 در نظریۀ شبکۀ واژگانی ایمطالعه ،«Take»فعل . 1. 1. 3
نظریوۀ   توعش کردنود توا    «take» فعول  بررسوی  بوا ( Norvig & Lakoff, 1987لیکاف و نورویگ ) 

 در ،چنودمعنا توان مطمئ  بود که تمام واژگان کنند نمیاشاره می ها آن بیازمایند ا ش کۀ واژگانی ر
در آن هر معنا با دیاری تنهوا یوک تفواوت واحود      شوند کهدر یک ش کۀ واژگانی بازنمود  یتنها

عمول   در چوه موواهعی  که  تا مشاهده کرد آزمودای  نظریه را  کم دست توانمی دارد  با ای  وجود،
  دکن نمی

 ر چنده  است دادهصف ه را به خود اختصا   14، 1در فرهنگ انالیسی آکسفورد «take» فعل
ی م نی ارت واط بوی  معوانی    و اطععاتگذارند ها فقط فهرستی از معانی را در اختیار میفرهنگ لغت

کواربرد و  اف ونورویگ در ایو  پوژوهش، ابتودا هفوت     دهد  لیکمختلف یک واژه را به دست نمی
 شمارند:می در انالیسی را به شر  زیر بر «take» متفاوت فعل معنی

 
 Take (Norvig & Lakoff, 1987): کاربردهای مختلف 1جدول 

John took the book from Mary 1 جان کتاب را از ماری گرفت   
John took the book to Mary 2 جان کتاب را به ماری داد   

John took the book to Chicago 3 جان کتاب را به شیکاگو برد   
John took a punch from Harry 4 جان از هری یک مشت خورد   

John took a punch at Harry 5 جان به مری یک مشت زد   
John took Mary to the theater 6 جان ماری را به تئاتر برد   

John took a whiff of the coffee 7را حس کرد    جان بوی ههوه 
 

ت لیل، تعیی  معنای مرکوای   در نخستدر نظریۀ ش کۀ واژگانی، گام  شدکه اشاره  گونههمان
را بر اسواس شوم    (1) ۀجمل ازی مستخرج ا)سرنمون( است  لیکاف و نورویگ در ای  پژوهش، معن

 معنا نیا همی  هافرهنگ لغت ،هاگاینند  به باور آنی سرنمون برمیامعن عنوان به 2یشورانگوزبانی 
چنی  بر اساس ایو  معیوار کوه معنوای مرکوای      ها هم  آنکند نمایی میمعنای مرکای باز عنوان بهرا 

                                                                                                                                        
1 oed 
2 speaker intuition 

 ها به آن مرت ط ساخت، ایو  معنوا  دهندهسایر معانی را بتوان با اتصال کههابلیت داشته باشد ای  باید 
کواف و نورویوگ در ت لیول شو کۀ     هوایی کوه لی  دهنوده انوواو اتصوال   ،ادامه در کنند را انتخاب می

  کنیم مرور میرا   ،کننداستفاده می takeواژگانی 
 ،take بورای  2 شومارة  معنوای  :(SR) 1ی نقش معنوایی متفاوت شدگدهندة ، اتصال2به  1 معنای

  باشود  هم گیرنده که نیست نیازی دیار گر کنش آن در که است 1 معنای از متفاوت شده ایگونه
زمینوه اسوت در معنوای    ی پوس ادر یک معن چه آن (:P) 2نما جهتدهندة تغییر تصال، ا3 به 2 معنای
برجسوته و   یرنوده گ و من و   فعول،  از مشوارکان  2 معنوای  در  شوود زمینوه موی  متفواوتش، پویش   کمینه

 .نیسوتند  توجوه  مرکوا  در ،شوود موی  مقصود  و م دأ هایمبلفه شامل که موهعیت و اندشده نماسازی
بوه ایو      شوود موی  گفتوه  3دهند که به آن زنجیرة معنوا تشکیل چیای را می یتنها در 3، 2، 1عانی م

، 4بوه   2 معنوای  هوم وصول شوده اسوت      1 معنوای بوه   2 معنوای از راه اتصال به  3 معنایصورت که 
 بوا  مطوابق  کوه  ایاستعاره  است 2 یامعن استعاری بسطدرواه   4 یامعن :(M) 4دهندة استعاره اتصال
 را پذیر کنش اینکه یجا  به ،دیار بیان به  است چیای را انتقال دادن، همان آوردن وارد را نیرو آن
-می نظر در کوتاه و ایل ظه نیرویی را آن ،بایریم نظر در جسم دارای س ک و کوچک چیا  یک
دهنودة تغییور   ، اتصوال 5بوه   4 معنای .سازدمیرا  4 معنای و شودمی وارد گر کنش توسط که گیریم
 نتیجوۀ  ایو   ،4 معنوای بورخعف   بوار  ای  و هستیم رو روبه نماسازی تغییر با باز 5 معنای در :نما جهت
 در خوودش  گیرنوده کوه  بوه دن وال آن     گیورد زمینه هورار موی  پیش و در شده برجسته که است عمل

 5دهندة اضافه شدن چارچوب معنایی، اتصال6به  3 معنای  شودمی جمله فاعل دارد، هرار نهیزم شیپ
(F): ةوار طور   آن بوه  اصوطع  در  کوه  اسوت  چیای ،دارد 3 یبامعناای که کمینه تفاوت 6 معنای 

او  ؟کنود می کار چهدخترت ای  روزها » وگوی گفتدر  ،مونهن  برای شودگفته می 6مقصد به رفت 
 هبو  ، رفوت  واره طور  ایو    بر پایۀبه دانشااه رفت ، معادل ت صیل کردن است   .«رودبه دانشااه می

 انجوام  یجوا   بوه  مجوازی  شوکلی  بوه  عمومی، مشخص مکان رفت  به یک مورد ای  در مقصد، یک
 مکان آن به که شده مرسوم یا و شود یم انجام مشخص مکان آن درمعموتً  که گیردمی هرار عملی
 که شود شاهده میم است و ختهیآم درهم واره طر با ای   3معنای  درواه ، 6در معنای   است مرت ط

ال ته بورای ایو  افواایش چوارچوب، شورایطی        است گرفته هرار داشت ، شرکت یجا به تئاتر به فت ر
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 ها به آن مرت ط ساخت، ایو  معنوا  دهندهسایر معانی را بتوان با اتصال کههابلیت داشته باشد ای  باید 
کواف و نورویوگ در ت لیول شو کۀ     هوایی کوه لی  دهنوده انوواو اتصوال   ،ادامه در کنند را انتخاب می

  کنیم مرور میرا   ،کننداستفاده می takeواژگانی 
 ،take بورای  2 شومارة  معنوای  :(SR) 1ی نقش معنوایی متفاوت شدگدهندة ، اتصال2به  1 معنای

  باشود  هم گیرنده که نیست نیازی دیار گر کنش آن در که است 1 معنای از متفاوت شده ایگونه
زمینوه اسوت در معنوای    ی پوس ادر یک معن چه آن (:P) 2نما جهتدهندة تغییر تصال، ا3 به 2 معنای
برجسوته و   یرنوده گ و من و   فعول،  از مشوارکان  2 معنوای  در  شوود زمینوه موی  متفواوتش، پویش   کمینه

 .نیسوتند  توجوه  مرکوا  در ،شوود موی  مقصود  و م دأ هایمبلفه شامل که موهعیت و اندشده نماسازی
بوه ایو      شوود موی  گفتوه  3دهند که به آن زنجیرة معنوا تشکیل چیای را می یتنها در 3، 2، 1عانی م

، 4بوه   2 معنوای  هوم وصول شوده اسوت      1 معنوای بوه   2 معنوای از راه اتصال به  3 معنایصورت که 
 بوا  مطوابق  کوه  ایاستعاره  است 2 یامعن استعاری بسطدرواه   4 یامعن :(M) 4دهندة استعاره اتصال
 را پذیر کنش اینکه یجا  به ،دیار بیان به  است چیای را انتقال دادن، همان آوردن وارد را نیرو آن
-می نظر در کوتاه و ایل ظه نیرویی را آن ،بایریم نظر در جسم دارای س ک و کوچک چیا  یک
دهنودة تغییور   ، اتصوال 5بوه   4 معنای .سازدمیرا  4 معنای و شودمی وارد گر کنش توسط که گیریم
 نتیجوۀ  ایو   ،4 معنوای بورخعف   بوار  ای  و هستیم رو روبه نماسازی تغییر با باز 5 معنای در :نما جهت
 در خوودش  گیرنوده کوه  بوه دن وال آن     گیورد زمینه هورار موی  پیش و در شده برجسته که است عمل

 5دهندة اضافه شدن چارچوب معنایی، اتصال6به  3 معنای  شودمی جمله فاعل دارد، هرار نهیزم شیپ
(F): ةوار طور   آن بوه  اصوطع  در  کوه  اسوت  چیای ،دارد 3 یبامعناای که کمینه تفاوت 6 معنای 

او  ؟کنود می کار چهدخترت ای  روزها » وگوی گفتدر  ،مونهن  برای شودگفته می 6مقصد به رفت 
 هبو  ، رفوت  واره طور  ایو    بر پایۀبه دانشااه رفت ، معادل ت صیل کردن است   .«رودبه دانشااه می

 انجوام  یجوا   بوه  مجوازی  شوکلی  بوه  عمومی، مشخص مکان رفت  به یک مورد ای  در مقصد، یک
 مکان آن به که شده مرسوم یا و شود یم انجام مشخص مکان آن درمعموتً  که گیردمی هرار عملی
 که شود شاهده میم است و ختهیآم درهم واره طر با ای   3معنای  درواه ، 6در معنای   است مرت ط

ال ته بورای ایو  افواایش چوارچوب، شورایطی        است گرفته هرار داشت ، شرکت یجا به تئاتر به فت ر
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 گور  کونش  فعول،  انجوام  پایوان  در  باشد انسان باید پذیر کنش و باشد تفری ی باید تزم است: کنش
  دهندة استعاره، اتصال7 به 1معنای   است آن مسئولهمچنان  اما ،نیست یرپذ کنش مالک
 

 
 take (Norvig & Lakoff, 1987)شبکۀ معنایی فعل  :1ل شک

 
 شناختی دستور ۀمطالع. 2. 3

ی هوا  شوع ه ی  تور  مهوم ( چهار رویکورد نظوری را   Evanse & Green, 2006, p. 480گری  )وایوانا 
 ،2دسوتور شوناختی   ،1ی نظوام سواختاری مفهوومی   الاوو  داننود کوه شوامل    یمو مطالعه شناختی دستور 

هوای مختلوف مطالعوۀ    میان شاخه از  هستند 4های شناختی دستوری شدن یهنظر ،3ی ساختیدستورها
باشود  توانود دسوتاوردهای مهموی داشوته     نویسوی موی  شناختی دستور، رویکرد ساختی برای فرهنگ

(Geeraerts, 2007; Croft & Sutton, 2017 ) 
 

 فعل ییچندمعنادستور ساختی و . 1. 2. 3
فعول و معناشناسوی چوارچوب در دسوتور      ییچنودمعنا » ر مقالوه ( دNemoto, 2005) نوریکو نِموتو 

چوه شورایطی    درکوه   بوود پرسش  گویی به ای در پی پاسخ 6«های مکانیی تناوبدر بررس 5ساختی
ممک  است یک فعل واحد، دو بازنمود ن وی داشته باشد یکوی بوه معنوای هورار دادن و یکوی بوه       

بوا  ابواار توصویفی و    عنووان   بوه   7معناشناسی چارچوب ازاستفاده معنای برداشت ؟ او در ای  مقاله با 
هوای  نشوان دهود کوه توزیو  فعول در تنواوب      بر آن است تا  8چارچوب دستور ساختیگیری از  بهره

                                                                                                                                        
1 the conceptual structural system model 
2 cognitive grammar 
3 constructional approach to grammar 
4 cognitive theories of grammaticalisation 
5 verbal polysemy and frame semantics in construction grammar 
6 locative alternations 
7 frame semantics 
8 construction grammar 

ی چورا فعلو   بود کهاصلی او ای   پرسش  داده شود  مند شرهاعده صورت بهتواند مکانی چاونه می
افاودن و هرار دادن و  هرار بایرد که یکی به معنای 1ین و تواند در دو چارچوبمی «brush»مانند 

 یکی به معنای برداشت  و کاست  است 
 

 brush (Nemoto, 2005) : کاربردهای مختلف2جدول 
 John brushed the crumbs off thr table .1 برس کشید )و زدود(  از میاهای نان را  جان خرده

 John brushed the crumbs onto the floor .2 ید )و ریخت( برس کش به کف زمی های نان را  جان خرده

 John brushed the loaves with melted butter .3 برس کشید )و آاشته کرد(  شده با کرة آبجان نان را 

 
 (Nemoto, 2005, p. 130)در دو کاربرد آن با تمرکز بر موقعیت مکانی  brush. رفتار فعل 3جدول 

with-from             onto-from                from-from                 of-from 
-brush                                                                 -                          -                  آاشت 
-brush          -                                                                                 -                  زدودن 

 
یوک   :توصدیف زداینده، ماده، سطح و مقصدد.   عناصر چارچوب: ،چارچوب زدودن

 حرکت یک ماده از سطح به سومت مقصود   منظور بهکند جسم زداینده با یک سطح تماس پیدا می
 باشد  ایآم تیموفقکه ممک  است 

یوک جسوم    :توصیفکننده، ماده و سطح.  آغشته صر چارچوب:عنا ،چارچوب آغشتن 
 معمووتً یک مواده بور روی سوطح کوه      هرار دادن منظور  بهیابد با یک سطح تماس می کننده آاشته
 است  ایآم تیموفق

 
 هاداده تحلیل. 4

 ناواری تعریوف شناسوی شوناختی و   زبوان  دیودگاه از  را معنوایی فعول  چنود  خواهیممی بخش،در ای  
هوا  دادهاسوت    شده  عنوان مطالعۀ موردی انتخاب  به ،2از افعال حرکتی ،«افشاندن»فعل   کنیمی بررس
 ،شده فراهم «فرهنگ جام  زبان فارسی»که برای ناارش  «پیکرة فرهناستان زبان و ادب فارسی»از 
جوری توا   ه 4هورن   های  جمله را از مت 500حدود برای فعل افشاندن،    ای  پیکرهاند شده آوری گرد

 اصوطع  در را کوه   هوا  لوه ناار باید تمام ای  جمتعریف  دهدشمسی نمایش می 1390سال  نادیکِ
معانی مختلوف  تواند  می ناار به ای  وسیله تعریف  دکنبندی شود بخواند و دستهنامیده می «شواهد»

                                                                                                                                        
1 syntactic frame 
2 motion verb 
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در هالوب   باشود،  ن ما و  جام ی که ا گفته پارهبا را از ای  معانی  یکهرو کرده یک فعل را فهرست 
توک   امکان نمایش تمام شواهد و بررسیِ ،پژوهشبه دلیل کم ود فضای   بیان نماید «تعریف»یک 
شوواهد پیکوره     اسوت  شده استفاده شاهد 500ای  از حاصل مطالعۀ  بنابرای   ندارد وجودها آن تک

یوف بوه وجوود    ایجواد بورش معنوائی یوا ناوارش تعر      هناامتک به تک خوانده شدند و مسائلی که 
 ناووار درتعریووفکووه  گونوواگونیاز میووان مسووائل در ایوو  پووژوهش آموود، اسووتخراج شوودند    مووی

مسوئلۀ شومول   » و «معنوایی مسئلۀ هوم » با نام مورد به دو دهد، ها پاسخ به آن، باید نااری فعل تعریف
از ایو    هرکودام   داشتندهای معنائی تأایر در ایجاد برش پردازیم  زیرا ای  دو مورد مهممی «معنایی

در   شوندناار بررسی میگاه یک تعریفدیدهای شناختی و سپس از ت لیل دیدگاهمسائل ابتدا از 
اشواره شود    ،بخش پایانیدر نشان داده شود   دیدگاهای  دو  وجوه اشتراکتا  سعی شدهای  بخش 

 و نوه لاومواً بوا    معموتً نااری ای  است که هر برش معناییتلوی ی در تعریف های تهیکی از نک که
هورار   «ش کۀ واژگانی»را در یک   ها   بر ای  اساس، ای  برشهای معنایی در ارت اط استسایر برش

  شدند هنشان داد همها به یکدیار های آن«دهندهاتصال»و  داده
 

  ییمعناهم مسئلۀ. 1. 4
 «ریختن، پاشیدن، انداختن، پراکندن»

 1«اصول عودم تورادف   »، شوددانش زبانی مربوط می دهی زمانساشناختی که به یکی از اصول ان
 بور پایوۀ  رود  به کار می 2«بنیاد کاربردرویکردهای »مشابه در تمام  تقری اًای   ای  اصل به شیوهاست

ت یا کاربرد متفاوت هوم هسو   معنایدارای  حتماًمتفاوت باشد،  3آن، هر ساختی که دارای صورتی
(Goldberg, 1995, p. 67  )صفویریفی که تع بر پایۀ (Safavi, 2000, p. 106  ارائه کورده اسوت ) 

هور    شوود نمی مشاهدهیکدیار به کار روند در زنجیرة گفتار تغییری  جای به معنایواژة هم اگر دو
بورای   معنوا  هوم   اسوتفاده از  معنوایی مطلوق وجوود نودارد    باید توجه داشت که در هیچ زبانی هم چند

 اسواس  بور  هر چنود   است نویسی سنتی بوده های فرهنگتری  روشز رایجیکی ا ،تعریف یک واژه
در تعریوف  « تعریوف بوه متورادف   » صوورت  بوه وار که معموتً فهرسوت  هایی فعل، اصل عدم ترادف

نااهی خواهیم داشت بوه تعریوف   ابتدا متفاوتی دارند   کاربردیهای معنایی و ، دتلتاند کاررفته به
  ( 4 جدول)رهنگ لغت پرکاربرد معاصر فارسی، فدر چهار « افشاندن»فعل 

 

                                                                                                                                        
1 the Principle of No Synonymy 
2 functionalist frameworks 
3 form 

 فرهنگ لغت پرکاربرد معاصر فارسی در چهار« افشاندن»فعل  های ریفتع: 4جدول 
   پاشیدن1

 زاده( مثل نفتی که بر آتش افشانده باشند از جا در رفت )جمال
 ام )نظامی( ام/ریگ منم اینکه به جا مانده آب سخ  بر درت افشانده

 ، منتشر کردن  پخش کردن2
 کرد )اسعمی ندوش ( با افشاندن نور سفید     م وطه را مانند روز روش  می

 فرهنگ بزرگ سخن

 فرهنگ فارسی عمید   پراکنده ساخت 2  ریخت  و پاشیدن  1
 فرهنگ فارسی معین   کنایه از : خرج کردن2  ریخت  و پاشیدن  1
   در سط ی پراکندن )تخم افشاندن(1
 پاشیدن )آب افشاندن(   با فشار2
   تکان یا حرکت دادن )دست افشاندن(3
   )ادبی( نثار کردن، فدا کردن )جان افشاندن(4

 فرهنگ معاصر فارسی روز
 )صدری افشار(

 
ریخوت ،  »ی، افشواندن بوا افعوال    اینمع برش، در دو شودمی مشاهده( 4که در جدول ) گونههمان

در  هوا  فعول ایو    خوود  تر شدن ب و ، بوه تعریوف   ی واضحشود  براتعریف می« پاشیدن و پراکندن
تعریوف  « افشواندن و پاشویدن  »در فرهنگ سخ ، پراکندن با  ( 5جدول) کردیم نااهسخ   فرهنگ

تعریف و  ناسازگارید و هم شودیده می« دور»هم  ها ریفدر ای  تع«  انداخت »پاشیدن با  شود ومی
گوویی بوه ایو     بورای پاسوخ  در چه چیاهایی اسوت؟   نامعموسوم به هم های لمصداق  تفاوت ای  فع

 ایم کرده شناسی چارچوب و اصول دستور ساختی استفادهاز معناپرسش 
 

 اند.هایی که درتعریف فعل افشاندن به کار رفته : تعریف فعل5جدول 
 فرهنگ بزرگ سخن( )برگرفته از

 از یک م فظه یا م دوده: )مای ( از مکانی به سمت پائی  و معموتً جاری کردن -1معنی 
دفعووه بوور سوور او ریخووت  جسووت از یوووی دکووان سوووی    آب سوورد را از چوواه کشووید و آن را یووک 

 های روا  گل را بریخت گریخت/شیشه
 ، پخش کردن افشاندن:پراکندن -10معنی 

 موی سیاه و پرپشتش را روی پیشانی ریخته بود  آن وهت چه خاک سیاهی بر سر خواهی ریخت

 ریختن

 پاشیدن ها یا اجاای آن پراکنده شود چیای به طوری که دانه نداختنا -
 طوری که به پائی  بیافتند چیای یا کسی را رها کردن به  -1معنی 
 انداختن چیای را از حالت ایستاده خارج کردن با عملی مانند ضربه زدن یا فشار دادن -4معنی 

 ، افشاندنپاشیدن  3
(  هر که ای  سنگ بسواید و بور   309د بر دام او پراکنند )احمد جام آن چینه که آن مرغ دوست دار

ام که تخوم سوخ     (  نمیرم از ای  پس که م  زنده15جراحت پراکند، درست کند )حاسب طیری، 
 ام )فردوسی( را پراکنده

 پراکندن
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، هر فعل در یک چارچوب معنایی اتفواق  شدکه در بخش چارچوب نظری مشاهده  گونه همان
در ذه  گویشور دارند   ها آنای است که تد که شامل عناصر و روابط بی  ای  عناصر و پیشینهافمی

 توری از معنوای  واضح توصیف هر چه خصوصیات عوامل سازندة چارچوب بهتر توصیف شوند، به
در تعامل هستند، بهتر های دیاری که با یک فعل دیار، هر چه ساخت سویفعل خواهیم رسید  از 

 هرگواه  درنتیجوه   شوود تر میر شناسایی شوند، خصوصیات رفتار ن وی فعل برای ما واضحتو دهیق
تووان  معنایی و رفتار ن وی یک فعول داشوته باشویم، بهتور موی      های ویژگیتصویر واض ی از  بتوان

 ،جوا  ایو  در   ادتشوخیص د را  ،که معنای نادیک به آن دارند های دیاری فعلوجوه تمایا آن را با 
سوپس بوه     پوردازیم می ،سرنمونمعنای  عنوان  به، «پراکندن»توصیف چارچوب معنایی فعل  ابتدا به
 بوه « پراکنودن »علوت انتخواب    با آن اشاره خواهیم کورد   معنای دیارهای هم فعلهای کمینۀ تفاوت

هوای  تجایوه بوه مبلفوه   »و از طریوق   تری  گاینه بوود نشانانتخاب بی واه  در ،سرنمونمعنای  عنوان 
  1است هبه دست آمد «ناییمع
 

 معناییهم و شناختی مطالعۀ. 1. 1. 4
 : به عنوان معنای سرنمون «پراکندن» معناییچارچوب 

 کدنش  در م دأ هورار دارد   گر کنشرا در اختیار دارد،  پذیر کنش، گر کنش: زمینهشرایط پیش
بودون نظوم و    جواو ء یوا جوا   تکوه  تکوه  صورت بهچیای که بتواند پس از اعمال نیروی کمی : پذیر

: مقصدد   شوود سوازی نموی  : نمامبدأ : هر چیا که بتواند مس ب نیرو باشد گر کنش ترتیب درآید 
بوا وارد آوردن نیورو،    گور  کونش : عمدل اسوت    گر کنش مشخص نیست و جایی در فضای اطراف

، پذیر کنش :عمل انجام حین شرایط کند می رها مختلف، جهات یا جهت یک در را پذیر کنش
: نتیجدۀ عمدل   کنود  شود و در فضای اطراف )به سمتی( حرکت موی خارج می گر کنشاز اختیار 
در  ذره ذره صوورت  بوه یوا   جداشوده اجواای   صوورت  بوه نیست،  گر کنشدیار در اختیار  پذیر کنش

وجووه  بوه   ،در اداموه  هورار دارد   یا بر سط ی، بدون ترتیب و شکل خاصی، گر کنشفضای اطراف 
 پردازیم و با یکدیار می «پراکندن»با  «ریخت ، پاشیدن، انداخت »افعال  وب معناییچارچ بی تمایا 

   :«ریختن»
-شود، سطح چیای یا م فظهسازی می: نمامقصدشود  را هم شامل می : مقولۀ مایعاتپذیر کنش

 پذیر کنش: نتیجۀ عملاست   مقصد مشخص طورکلی بههرار دارد و  پائی  تر از م دأای است که 
 است  هرارگرفته، یا بر سط ی به شکلی نامنظم شده منتقل دیاری ه ظرفب

                                                                                                                                        
« شو کۀ واژگوانی  »های معنایی به عنوان یک رویکرد به معنا و مقایسۀ آن با اناارة های مربوط به تجایه به مبلفه م    1

 گنجد    طل ید و در ای  مقاله نمیفرصتی دیار می

  :«پاشیدن»
: مقصدد بسویار ریوا ت ودیل شووند       نیرو به هطعوات  براارعمدتاً مایعات+ چیاهایی که  :ریپذ کنش

 جهوات مختلوف نسو ت بوه م ودأ       شود، یعنی مقصد مشخص است و سط ی اسوت در نماسازی می
کنش شود و هدرت دارد تا معموتً ناگهانی و شدید وارد می گر شکن: نیروی شرایط حین عمل

از ذرات ریوا و جودا    صورت به ریکنش پذ: نتیجۀ عملت دیل و پخش کند   را به ذرات ریا ریپذ
 در سطح مقصد هرار دارد  هم
 : «انداختن» 

هطعوات   بوه  راحتی به: چیای است که جسمیت یکپارچه دارد و در اار وارد شدن نیرو پذیر کنش
را در  پوذیر  کونش لاومواً   گور  کونش : زمینده شرایط پیششود  کوچک یا به اجاایش تقسیم نمی

نتیجدۀ   نادیوک او هورار دارد    درجوایی اسوت و یوا    گور  کنش: یا در اختیار بدن مبدأاختیار ندارد  
 ند  هر چاست و واژگون شده شده خارجداشته  تر پیشیا از حالتی که  جاشده جابه پذیر کنش: عمل

 داشت در مقصد نیا دارد  در م دأ راکه ای یکپارچای
 

 
 پراکندن، ریختن، پاشیدن های فعلمقایسۀ تصویری  :1 شکل

 
که  گونههای معنایی متفاوتی دارند  همانچارچوب  ها لدهد که ای  فعنشان می  ها ای  توصیف

 بوا  «یدن، انوداخت  ریخت ، پاشو »ست، تفاوت عمدة سه فعل ا روش  (1) شکلدر توصیف تصویری 
در   سوازی شوده و واژگوانی اسوت    در ای  سه فعل تا حدی نموا مقصد، در ای  است که  «پراکندن»

هابل دریافت است  تفاوت عمدة دیاری که در ای   ها فعلشناسی واژگانی ای  از معنا واه ، ای  امر
بندی آن مقولهدر  آن، دن الو به  پذیر کنش های ویژگیتفاوتی است که در  ،شوددیده می ها فعل

در معنوای   «مایعوات »، مقولۀ نمونهبرای   است شده  واژگانیبندی نیا در فعل، وجود دارد  ای  مقوله
فعوول  معنووایی در چووارچوباسووت   شووده  واژگووانییووک مبلفووه،  عنوووان بووه «ریخووت » واژگووانی فعوول

ت دارد  ای  تفاوت از ای  تفاو سایر افعال پذیرِ کنشم سوسی با  صورت  به پذیر کنش، «انداخت »
  شودجسمیت یکپارچه دارد و به ذرات و اجااء تقسیم نمیپذیر  ای  کنشکه جهت است 
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  :«پاشیدن»
: مقصدد بسویار ریوا ت ودیل شووند       نیرو به هطعوات  براارعمدتاً مایعات+ چیاهایی که  :ریپذ کنش

 جهوات مختلوف نسو ت بوه م ودأ       شود، یعنی مقصد مشخص است و سط ی اسوت در نماسازی می
کنش شود و هدرت دارد تا معموتً ناگهانی و شدید وارد می گر شکن: نیروی شرایط حین عمل

از ذرات ریوا و جودا    صورت به ریکنش پذ: نتیجۀ عملت دیل و پخش کند   را به ذرات ریا ریپذ
 در سطح مقصد هرار دارد  هم
 : «انداختن» 

هطعوات   بوه  راحتی به: چیای است که جسمیت یکپارچه دارد و در اار وارد شدن نیرو پذیر کنش
را در  پوذیر  کونش لاومواً   گور  کونش : زمینده شرایط پیششود  کوچک یا به اجاایش تقسیم نمی

نتیجدۀ   نادیوک او هورار دارد    درجوایی اسوت و یوا    گور  کنش: یا در اختیار بدن مبدأاختیار ندارد  
 ند  هر چاست و واژگون شده شده خارجداشته  تر پیشیا از حالتی که  جاشده جابه پذیر کنش: عمل

 داشت در مقصد نیا دارد  در م دأ راکه ای یکپارچای
 

 
 پراکندن، ریختن، پاشیدن های فعلمقایسۀ تصویری  :1 شکل

 
که  گونههای معنایی متفاوتی دارند  همانچارچوب  ها لدهد که ای  فعنشان می  ها ای  توصیف

 بوا  «یدن، انوداخت  ریخت ، پاشو »ست، تفاوت عمدة سه فعل ا روش  (1) شکلدر توصیف تصویری 
در   سوازی شوده و واژگوانی اسوت    در ای  سه فعل تا حدی نموا مقصد، در ای  است که  «پراکندن»

هابل دریافت است  تفاوت عمدة دیاری که در ای   ها فعلشناسی واژگانی ای  از معنا واه ، ای  امر
بندی آن مقولهدر  آن، دن الو به  پذیر کنش های ویژگیتفاوتی است که در  ،شوددیده می ها فعل

در معنوای   «مایعوات »، مقولۀ نمونهبرای   است شده  واژگانیبندی نیا در فعل، وجود دارد  ای  مقوله
فعوول  معنووایی در چووارچوباسووت   شووده  واژگووانییووک مبلفووه،  عنوووان بووه «ریخووت » واژگووانی فعوول

ت دارد  ای  تفاوت از ای  تفاو سایر افعال پذیرِ کنشم سوسی با  صورت  به پذیر کنش، «انداخت »
  شودجسمیت یکپارچه دارد و به ذرات و اجااء تقسیم نمیپذیر  ای  کنشکه جهت است 
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 توصیف تصویری فعل انداختن :2شکل 
 

یعنوی   ،«پراکنودن »تری  فعل انالیسی به معنای به نادیک رودباتتر  هدرت استدتلبرای اینکه 
به شکل توصویف تصوویری   ( چارچوب معنایی ای  فعل 3) شکل   درکنیدتوجه  هم، scatterفعل 

نمونوه  بورای    شوود متفواوتی را شوامل موی    هوای  همقولو  جا  یادر  ریکنش پذ  است نمایش داده شده
دارنود در ایو     (6) با مورد (5( تا )1) رداای که موتفاوت عمده چنی هم  «ها، آب، نور، دانهانسان»

مقصد در  پیشی در موارد  که است  یحال درای    است اره شدهاش مقصدبه  است که در مورد ششم 
 کرد نماسازی شرکت نمی

 

 
 

 scatter توصیف تصویری فعل :3شکل 
 

 معناییهمو  ینگارتعریف. 2. 1. 4
، چه باید کرد؟ 1زبانه یکهای پرسش اصلی ای  است که برای نمایش اطععات در تعریف فرهنگ

شود، باید در فرهنگ لغت هم های معنایی ای  افعال دیده میچارچوب تمایاهای ظریفی که در آیا
  شوود ناوار شوروو موی   و کوار تعریوف   پایوان یافتوه   شناسوانه  زبانکار  ،در ای  بخششود؟ بازنمایی 
و فرهنوگ   2پیکره فاصلۀ بی    چرا کهدهد و دست به خلق باندناار است که باید تشخیص  تعریف

 .کندر میپ ناار فیتعرلغت را نقش 
                                                                                                                                        
1 monolingual dictionary 
2 Corpus 

مقولوۀ  »، فرهنگ کم ریج، بورای تفکیوک معوانی،    شود مشاهده می( 6طور که در جدول )همان
هور    اسوت  داده ، هرارمعنایی جدا در یک برش هم بارا معت ر ندانسته و تمام مقوتت را  «ریکنش پذ

، دو بورش  «انایر انس»و « انسان»فرهنگ آکسفورد و کولینا، با معت ر دانست  تفاوت بی  مقولۀ  چند
 در فرهنوگ کم وریج   م نوای اصولی تفکیوک معنوایی     ،واه  در اند به وجود آورده جداگانه یایمعن
نشان ( 1جملۀ ) که در گونههمان فرعی،برش  فرهنگ آکسفورد در یک  است  « نماسازی مقصد»

شواهد  کوه فرهنوگ کم وریج بوا     اسوت   در حوالی  اند  ای  نماسازی مقصد را معت ر دانسته ،داده شده
فرهنگ کوولینا هوم     است آورده های اصلی معنا( نماسازی مقصد را جاء تفکیک2آوردن جملۀ )

 است  معت ر ندانسته خود های معناییاساس تفکیکعنوان   بهرا « نماسازی مقصد»وجه  هیچ به
1. Sandy beaches scattered with driftwood 

.around the plantsScatter the powder   2. 

 
 نسخۀ برخط() نزیکولکمبریج، آکسفورد و  هایدر فرهنگ لغت «scatter» تعریف فعل :6جدول 

far apart in different directions: The protesters  move(MOVE) to (cause to)  -1
scattered at the sound of gunshots. 

hings that are far apart a surface with t cover(COVER) [T usually + adv/prep] to  -2
and in no particular arrangement: Scatter the powder around the plants. 

Cambridge 
Dictionary 

in various random direction: 'scatter the coconut over the  Throw(With obj)  -1
icing'. 

rd randomly over it: 'sandy (a surface) with objects thrown or spea Cover1.1 
beaches scattered with driftwood' 
1.2 be scattered usually with adverbial Ocuur or be found at intervals rather than 
all together: 'there are many watermills scattered throughout the marshlands' 

off quickly in  separate and moveor animals)  (no obj) (of a group of people -2
different directions: 'the roar made the dogs scatter' 

off quickly in  Cause (a group of people or animals) to move(with obj)  -2.1
different directions: 'he charger across the foyer, scattering people' 

Oxford 
Dictionary 

1. If you scatter things over an area, you throw or drop them so that they spread ll 
over the area: She tore the rose apart and scattered the petals over the grave.  
2. If a group of people scatters or if you scatter them, they suddenly separate and 
move in different directions: after dinner, everyone scattered. 

Collins 
Dictionary 

 
، اطععات مربوط بوه مقولوۀ   شده ارائهها از چارچوب معنایی در ای  فرهنگ ی کهاطععات بیشتر

در فرهنوگ لغوت     شوود  جایی که باع  به وجود آمدن تفکیک معناییدر است، ال ته  «ریپذ نشک»
است، اطععوات   دهمیک تفکیک معنایی آ صورت  بهکم ریج که نماسازی مقصد را معت ر دانسته و 

 های همقول میانای  فرهنگ تفاوتی  هر چند است  شدهاشاره هم  1«ساخت حروف اضافه»مربوط به 
است  بر عکس آن  در نظر نارفتهرا های معنائی خود )انسان و ایر انسان( در ایجاد برش رپذیکنش

  اسوت  پذیر را از ای  نظر که انسان یا ایر انسان است، معت ور دانسوته  ، مقولۀ کنشفرهنگ آکسفورد
ایور   های معنائی خود بر تفاوت بی  مقولۀ انسوان و را در ایجاد برش م نافرهنگ کولینا  ،در نهایت

                                                                                                                                        
1 prepositional construction 
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مقولوۀ  »، فرهنگ کم ریج، بورای تفکیوک معوانی،    شود مشاهده می( 6طور که در جدول )همان
هور    اسوت  داده ، هرارمعنایی جدا در یک برش هم بارا معت ر ندانسته و تمام مقوتت را  «ریکنش پذ

، دو بورش  «انایر انس»و « انسان»فرهنگ آکسفورد و کولینا، با معت ر دانست  تفاوت بی  مقولۀ  چند
 در فرهنوگ کم وریج   م نوای اصولی تفکیوک معنوایی     ،واه  در اند به وجود آورده جداگانه یایمعن
نشان ( 1جملۀ ) که در گونههمان فرعی،برش  فرهنگ آکسفورد در یک  است  « نماسازی مقصد»

شواهد  کوه فرهنوگ کم وریج بوا     اسوت   در حوالی  اند  ای  نماسازی مقصد را معت ر دانسته ،داده شده
فرهنگ کوولینا هوم     است آورده های اصلی معنا( نماسازی مقصد را جاء تفکیک2آوردن جملۀ )

 است  معت ر ندانسته خود های معناییاساس تفکیکعنوان   بهرا « نماسازی مقصد»وجه  هیچ به
1. Sandy beaches scattered with driftwood 

.around the plantsScatter the powder   2. 

 
 نسخۀ برخط() نزیکولکمبریج، آکسفورد و  هایدر فرهنگ لغت «scatter» تعریف فعل :6جدول 

far apart in different directions: The protesters  move(MOVE) to (cause to)  -1
scattered at the sound of gunshots. 

hings that are far apart a surface with t cover(COVER) [T usually + adv/prep] to  -2
and in no particular arrangement: Scatter the powder around the plants. 

Cambridge 
Dictionary 

in various random direction: 'scatter the coconut over the  Throw(With obj)  -1
icing'. 

rd randomly over it: 'sandy (a surface) with objects thrown or spea Cover1.1 
beaches scattered with driftwood' 
1.2 be scattered usually with adverbial Ocuur or be found at intervals rather than 
all together: 'there are many watermills scattered throughout the marshlands' 

off quickly in  separate and moveor animals)  (no obj) (of a group of people -2
different directions: 'the roar made the dogs scatter' 

off quickly in  Cause (a group of people or animals) to move(with obj)  -2.1
different directions: 'he charger across the foyer, scattering people' 

Oxford 
Dictionary 

1. If you scatter things over an area, you throw or drop them so that they spread ll 
over the area: She tore the rose apart and scattered the petals over the grave.  
2. If a group of people scatters or if you scatter them, they suddenly separate and 
move in different directions: after dinner, everyone scattered. 

Collins 
Dictionary 

 
، اطععات مربوط بوه مقولوۀ   شده ارائهها از چارچوب معنایی در ای  فرهنگ ی کهاطععات بیشتر

در فرهنوگ لغوت     شوود  جایی که باع  به وجود آمدن تفکیک معناییدر است، ال ته  «ریپذ نشک»
است، اطععوات   دهمیک تفکیک معنایی آ صورت  بهکم ریج که نماسازی مقصد را معت ر دانسته و 

 های همقول میانای  فرهنگ تفاوتی  هر چند است  شدهاشاره هم  1«ساخت حروف اضافه»مربوط به 
است  بر عکس آن  در نظر نارفتهرا های معنائی خود )انسان و ایر انسان( در ایجاد برش رپذیکنش

  اسوت  پذیر را از ای  نظر که انسان یا ایر انسان است، معت ور دانسوته  ، مقولۀ کنشفرهنگ آکسفورد
ایور   های معنائی خود بر تفاوت بی  مقولۀ انسوان و را در ایجاد برش م نافرهنگ کولینا  ،در نهایت

                                                                                                                                        
1 prepositional construction 
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انود،  هوا ارائوه داده  اطععات ساختی که ای  فرهنگ لغوت  بیشتراست   پذیر هرار دادهدر کنشانسان 
 است « ساخت س  ی»و  1«ساخت گذرا به مفعول»فعل با  اطععات در مورد تلفیق

و  «نماسوازی مقصود  »، «بندی مفعوول مقوله»مفاهیمی چون ناار، ناارنده  به عنوان یک تعریف
چنی  امکاناتی که سایر افعال بسویط فارسوی در اختیوار    و هم «ساخت حروف اضافه»با  هدرت تلفیق

در یک را  های معناییمرت ط با ای  برش شواهد است  وی در ای  زمینه را در نظر گرفته گذارندمی
بوا سواخت خوانوادة     کوه  یصوورت  درهور چنود    ( آورده اسوت  (8( توا ) 3)هوای   گفتوه  تفکیک )پواره 

ریخوت   » معنایواجد  ها نماسازی شده باشد وباشند، یعنی مقصد در آن شده قیتلف« بر» ۀاضاف حرف
صوورت واژگوانی نسو ت بوه نماسوازی       ریخت  و پاشیدن به های فعل   در ای  میان،باشند« و پاشیدن

  هوا هسوت  در معنوای آن  پنهوان صوورت   به« بر»حروف خانوادة  که گونه همانمقصد، خنثی نیستند، 
در  معمووتً نیوا   ،هسوتند « پراکندن»ی ااست و واجد معن ها مقصد نماسازی نشدهدر آنشواهدی که 

 ( (12( توا ) 9) هوای  گفتوه  پواره ) دیاور  در یک تفکیک  2روندبه کار می ترکیب با ساخت انضمامی
  د در معنای واژگانی خود خنثی اسوت پراکندن نس ت به نماسازی مقص   بر پایۀ آناست شدهنوشته 
و « بور »ای خوانوادة  های حروف اضافهبافت با استفاده از ساخت هناام شرکت در  ها، گفته ای  پاره
توانود در  های معنایی متفاوتی را که ای  فعول موی  با تمرکا بر م دأ یا مقصد، چارچوب« از» خانوادة

م به ای  مورد در بخش بعدی مقاله به شکل مفصل خواهی  اردگذنمایش میبه  ها شرکت کند، آن
به صورت م سووس  ای مفعول ها با تغییر خصوصیات مقولهشواهدی که در آن در پایان،  پرداخت

( توا  13هوای )  گفتوه  پواره ) جداگانه در یک تفکیک ،هستند« انداخت »ی اهستیم و واجد معن رو روبه
  ایمآورده (،(15)

 

 ریختن و پاشیدن
 (211میسری/آسان )شود آن دردش افشان/ کا ای  دارو  بر ریش وز آنبسایش نرم   4 ق  3
د افشانن بر اویآورَد چون بسایند و  به همرا  ها جراحت …برگ بلوط سرد و خشک است  5 ق  4

 (43)موفق هروی، 
 (318فخر رازی، ) افشانند بر آنهدری آب   6 ق  5
، هاسوم هوروی   )افشواند ملوخ از آن حووالی باریواد     کشت به گرد    هرکه تخم حنظل را   10 ق  6
1/62) 

                                                                                                                                        
1 transitive construction 

تواند یوک سواخت بوه شومار     توان گفت الاوی انضمام هم در زبان می( میGoldberg, 1995) بر پایۀ نظریۀ گلدبرگ2
 تواند با فعل در صورت روساختی ترکیب شود آید که می

افشانده  دیاران کامِ در یبه فراوان که را زهری از کمی رذل حمیت بی ای  ن اید ش  آخر 1316  7
 (890مبتم ، بچشد ) است
 (1/85، 5  یآذبه  )افشاند نمناک ش  روی نمک اندکی   دروزدیخاش 1344  8

 :پراکندن
 (284 ،1 ییسنا) ع یر افشاند می باد م  دَم کاجوارِ  6ق   9
 افشواند  زموان  هموان  فوراهم،  کورد  هرچه که/ باد؟ ،همت رسمِ آموخت تو دست زِ مار  11ق   10
 (143 هدسی،)
 (50 ،4زاده  جمال) افشاندند می گعب و عطر    هللوگویان نیا فرشتاان خیل  ش 1323   11
 ( 549/ 1 ،2شاملو ) افشاند می تأنی به را لرزانش نور شمال در هط ی ستارة  ش 1377  12

:انداختن
 ( 532/ 1 ،1 یااال) افشاندن یک بیفشانَد را ایشان تا فرستد وحی صراط به تعالی خدای  5ق   13 

 (23 راوندی،) بیفشاند گردن از سرشان و بجهاند ت  از جانشان بجن اند زنجیر چون  6 ق  14
 (3 ینظام) بار ای  افشاندن است واجب کشتی ز/ بار ای  ماندن دریا ارق بیمِ ز  15

  
 شمول معنایی مسئلۀ. 2. 4

 و ستردن کردن غبارروبی /تکان دادن و تکاندن
ای  امکان وجود دارد که مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیار را شامل شود  در چنی  شرایطی »

هوای ت وت شومول آن    خواهد بود که رابطۀ میان یک مفهوم و مفهووم  مطر  1رابطۀ شمول معنایی
   برای نمونه،شمول معنایی یکی از روابط معنایی بی  واژگان است  («Safavi, 2000, p. 99) است

روابوط معنوایی در افعوال    آینود   موی  شمار  به واژة زیر شمول« گوسفند»برای « بره»و « میش»، «هوچ»
رابطوۀ بوی    »ای زبوانی اسوت کوه بور     نشانهخود یک فعل  زیرا  گیردتری به خود میصورت پیچیده
آیود کوه از خوود    هوای معنوائی فعول، بسویار پویش موی      هناام ایجاد برشدتلت دارد  « عناصر دیار

و بهتر اسوت بوا هوم بوه عنووان       آید به شمار میها برای دیاری زیر شمول بپرسیم، آیا یکی از برش
انایوا را بوه شور  زیور انتخواب      در مورد فعل افشاندن، دو مورد ش هیک برش معنائی مطر  شوند  

بور   آینود  آید که تعارف گروه )ب( برای گروه)الف( زیرشمول به حساب موی ه نظر می، بایمکرده
، توان استدتل کافی برای ایجاد برش معنائی در چنی  موواردی بوه دسوت داد؟   می چاونهای  م نا، 
 شوند؟ می متصل «پراکندن» یعنی مرکای معنای به اونهچ معانی ای  که است ای  دیار مهم پرسش

                                                                                                                                        
1 hyponymy 
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افشانده  دیاران کامِ در یبه فراوان که را زهری از کمی رذل حمیت بی ای  ن اید ش  آخر 1316  7
 (890مبتم ، بچشد ) است
 (1/85، 5  یآذبه  )افشاند نمناک ش  روی نمک اندکی   دروزدیخاش 1344  8

 :پراکندن
 (284 ،1 ییسنا) ع یر افشاند می باد م  دَم کاجوارِ  6ق   9
 افشواند  زموان  هموان  فوراهم،  کورد  هرچه که/ باد؟ ،همت رسمِ آموخت تو دست زِ مار  11ق   10
 (143 هدسی،)
 (50 ،4زاده  جمال) افشاندند می گعب و عطر    هللوگویان نیا فرشتاان خیل  ش 1323   11
 ( 549/ 1 ،2شاملو ) افشاند می تأنی به را لرزانش نور شمال در هط ی ستارة  ش 1377  12

:انداختن
 ( 532/ 1 ،1 یااال) افشاندن یک بیفشانَد را ایشان تا فرستد وحی صراط به تعالی خدای  5ق   13 

 (23 راوندی،) بیفشاند گردن از سرشان و بجهاند ت  از جانشان بجن اند زنجیر چون  6 ق  14
 (3 ینظام) بار ای  افشاندن است واجب کشتی ز/ بار ای  ماندن دریا ارق بیمِ ز  15

  
 شمول معنایی مسئلۀ. 2. 4

 و ستردن کردن غبارروبی /تکان دادن و تکاندن
ای  امکان وجود دارد که مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیار را شامل شود  در چنی  شرایطی »

هوای ت وت شومول آن    خواهد بود که رابطۀ میان یک مفهوم و مفهووم  مطر  1رابطۀ شمول معنایی
   برای نمونه،شمول معنایی یکی از روابط معنایی بی  واژگان است  («Safavi, 2000, p. 99) است

روابوط معنوایی در افعوال    آینود   موی  شمار  به واژة زیر شمول« گوسفند»برای « بره»و « میش»، «هوچ»
رابطوۀ بوی    »ای زبوانی اسوت کوه بور     نشانهخود یک فعل  زیرا  گیردتری به خود میصورت پیچیده
آیود کوه از خوود    هوای معنوائی فعول، بسویار پویش موی      هناام ایجاد برشدتلت دارد  « عناصر دیار

و بهتر اسوت بوا هوم بوه عنووان       آید به شمار میها برای دیاری زیر شمول بپرسیم، آیا یکی از برش
انایوا را بوه شور  زیور انتخواب      در مورد فعل افشاندن، دو مورد ش هیک برش معنائی مطر  شوند  

بور   آینود  آید که تعارف گروه )ب( برای گروه)الف( زیرشمول به حساب موی ه نظر می، بایمکرده
، توان استدتل کافی برای ایجاد برش معنائی در چنی  موواردی بوه دسوت داد؟   می چاونهای  م نا، 
 شوند؟ می متصل «پراکندن» یعنی مرکای معنای به اونهچ معانی ای  که است ای  دیار مهم پرسش

                                                                                                                                        
1 hyponymy 



198 / تعریف نگاری فعل و زبان شناسی شناختی: مطالعة موردی فعل » افشاندن«

 

 کردن، ا ارروبی کردنگردگیری  -ب /چیای را از سط ی دور کردن )ستردن(  -الف   16

روی آن اسوت بریواد،   یوا  آنچوه در آن  توا  تکوان دادن چیوای    -ب/ تکان دادن چیوای   -الف  17
 )تکاندن( 

 
 شمول معناییو  مطالعۀ شناختی .1. 2. 4

ریوف فعول   در تع فارسی از میان چهار فرهنگ معاصر ،شود مشاهده می( 5که در جدول ) طور همان
ناموۀ  لغوت اسوت    دهشو   اشاره« تکان دادن» برش معنایی به، فقط در فرهنگ صدری افشار «افشاندن»

 بوا  پیوندرا در ( 5( و )3) هایشماره شده با های معنایی مشخص(، برش7جدول ) بر پایۀ دهخدا هم
معنای  همراه باواژگانی آن،  حاصل تلفیق معنای ،معنای فعل گاهیاست   نوشته« تکان دادن» معنای

کننودة سواخت   فعول تعیوی    فقوط  گاه،(  در ای  دیدGoldberg, 1995, p. 16)ها است سایر ساخت
 طوور  بوه  «سواخت حوروف اضوافه   »های دیاری مثل ساخت در واه ،  ستن وی و معنایی ع ارت نی

در  گونوه کوه   هموان  د ت شرایط خاصی با فعل تلفیوق شوون  توانند ت مستقل دارای معنا هستند و می
 در (Tabibzadeh, 2012, p. 104زاده )ط یوب   مشواهده شود  ، «brush» ( و در مورد فعول 3) جدول

آمودن،   ماننود تمام افعال حرکتوی )  2در ساخت ظرفیتی» است بیان کرده 1دستور وابستای چارچوب
مم ت و یوک موت  که م ی  م دأ حرکت اس« ازی»ای اضافهرفت ، بردن و مانند آن(، یک متمم حرف

هوا  صورت ای  متمم نویسد می  او «ای که م ی  مقصد حرکت است وجود دارد« به» ای اضافه حرف
الوۀ  قمب    در پیوند باچه از برآیند ای  دو دیدگاه  شود  آنفعل( تعیی  می جا ای در )توسط هسته 

اری، بوه کواربر   ناو ای  است که ارائۀ اطععات سواختی واژة موورد تعریوف    آید به دست میحاضر 
-تواند باع  ایجاد تفکیکحتی میای که    به گونهکند فرهنگ لغت در کاربرد مدخل کمک می

که  بینم می ،کنیم نااه« پراکندن»توصیف چارچوب معنایی فعل اگر به  مختلف شود  3های معنایی
یب شوود، م ودأ   ترک« ازی»اگر فعل با ساخت  که است  درحالیای    شوداصعً نماسازی نمی« م دأ»

افشاندن چیای از »  کندجدیدی پیدا می کارکرددر ای  صورت   در نماسازی شرکت خواهد کرد
منظور پاک کردن و ستردن آن چیا از جوایی کوه بور آن هورار       به االب، «جایی که بر آن هرار دارد

 رود  به کار می ،داشته
 

 

                                                                                                                                        
1 dependency grammar 
2 Valency construction 
3 Sense discrimination 

 

 تلخیص و تعدیل(با )نامۀ دهخدا افشاندن در لغت : معناهای فعل7 جدول
 

 
 

خود جسوم  « تکان دادن»عمل دور کردن چیای از سطح چیا دیاری را با  فرض کنید بخواهیم
در  واهو   م دأ انجام دهویم  چنانکوه بوا تکوان دادن هوالی بخوواهیم گردوخواک آن جودا شوود، در         

نتیجوۀ   ایوم، معنای پراکندن را حفظ کرده  ایمرا حذف کرده« 1وسیله» چارچوب معنائی فعل، نقش
بوه صوورت ریوا     هر چیوای ) مقولۀ مفعول و پاک شدن سطح چیای از وجود چیا دیاری() 2عمل

ناچاریم یک هاب )چارچوب( جدید به فعول اضوافه    هر چند  ایمرا هم حفظ کرده (ریا یا تکه تکه
 برای ای  عمول را « تکاندن»فعل واژگانی  در زبان معادل زیرا  «خود جسم تکان دادن»، هاب 3کنیم
با تکان دادن چیای باع  دور شدن ذرات چیا دیاری از سوطح  »رسد که ع ارتِ به نظر می  داریم

صوورت    به« تکاندن»های معنایی باشد  در فرهنگ سخ  فعل تواند یکی از برشهم می ،«آن شدن
 بوه  و شودت   بوه  دوم، دادن  تکوان  درآوردن؛ جنو ش  یوا  حرکوت  به نخست، است: شده  زیر تعریف

 بریاد  است آن در هرچه تا آن به زدن ضربه یا چیای، درآوردن حرکت به آنی صورت 
 

 
 ستردن() جاییتوصیف تصویری ساخت افشاندن چیزی از  :4شکل 

 

                                                                                                                                        
1 instrument 
2 result 
3 Add framing 
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 تلخیص و تعدیل(با )نامۀ دهخدا افشاندن در لغت : معناهای فعل7 جدول
 

 
 

خود جسوم  « تکان دادن»عمل دور کردن چیای از سطح چیا دیاری را با  فرض کنید بخواهیم
در  واهو   م دأ انجام دهویم  چنانکوه بوا تکوان دادن هوالی بخوواهیم گردوخواک آن جودا شوود، در         

نتیجوۀ   ایوم، معنای پراکندن را حفظ کرده  ایمرا حذف کرده« 1وسیله» چارچوب معنائی فعل، نقش
بوه صوورت ریوا     هر چیوای ) مقولۀ مفعول و پاک شدن سطح چیای از وجود چیا دیاری() 2عمل

ناچاریم یک هاب )چارچوب( جدید به فعول اضوافه    هر چند  ایمرا هم حفظ کرده (ریا یا تکه تکه
 برای ای  عمول را « تکاندن»فعل واژگانی  در زبان معادل زیرا  «خود جسم تکان دادن»، هاب 3کنیم
با تکان دادن چیای باع  دور شدن ذرات چیا دیاری از سوطح  »رسد که ع ارتِ به نظر می  داریم

صوورت    به« تکاندن»های معنایی باشد  در فرهنگ سخ  فعل تواند یکی از برشهم می ،«آن شدن
 بوه  و شودت   بوه  دوم، دادن  تکوان  درآوردن؛ جنو ش  یوا  حرکوت  به نخست، است: شده  زیر تعریف

 بریاد  است آن در هرچه تا آن به زدن ضربه یا چیای، درآوردن حرکت به آنی صورت 
 

 
 ستردن() جاییتوصیف تصویری ساخت افشاندن چیزی از  :4شکل 
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2 result 
3 Add framing 
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شکل  در ،شودهمراه می «دست، پا و دام » هایی مانند واژهفعل افشاندن با ، موارد ععوه بر ای 
هدف از  ها، فعل  در ای  آیددر می« و دام  افشاندن دست افشاندن، پا افشاندن» صورت بهانضمامی 

، ای  نیست کوه چیوا دیاوری از    شودجا دست، پا و دام  را شامل می ای  تکان دادن چیای که در
ای مووزون تکوان دادن،   و احتماتً به شیوهتکان دادن معنای خود  فقطدر واه ،   فروبریادسطح آن 
« افشوان  دست»و « افشان پای»، «افشان دام » مانند بسیاری  های بکه ترکی گونه شود  همانمی دریافت

عمل  نتیجۀ حذف با 1«سازیپس» عمل یک با دوباره ما جا ای  در دارد  وجود فارسی ادبیات در نیا
را در  چنودباره های منظم و ایم، حرکتمعنای جدیدی را از ای  فعل استخراج کردهو هدف عمل، 

  (5)، شکل ایمرا در آن درج کرده« حرکات موزون»، معنای رفته رفتهو ایم معنای آن حفظ کرده
 

 
 «ای موزون تکان دادنبه شیوه»و « تکان دادن»به « تکاندن»تغییر تدریجی معنای  :5 شکل

 
هوای  بررسوی  دیودگاه معنای مرکای را از  اب پیوندگیری ای  معانی در جا چاونای شکل تا ای 
، از معنوای  «نتیجوۀ عمول  »و « هصود »و اضوافه کوردن   « م ودأ »بوا نماسوازی    نظر گذراندیم  شناختی از
و « تکوان دادن خوود جسوم   »با افواودن هواب    شود و دریافت می «ستردن»، معنای «پراکندن»مرکای 
شود که یکی می گیری ای  معانی س بروند شکل  آید به دست می« تکاندن»معنای « وسیله»حذف 

چیوای را از جوایی دور    در ای  صورت، نخست  بیاید« زیرشمول»ظر ها نس ت به دیاری به نآن از
کوردن،   گردگیوری ) یا مانند آن را از سطح چیای پاک کردن گردوا ارکه شامل  ستردن()کردن 

 و سری  شدت، با چیای دادن تکان که شاملتکان دادن چیای  دوم،شود  هم می کردن( ا ارروبی
گونه که همان  شود)تکاندن( هم می بریاد، آن رویاست  آن رد چه آن تاباشد  بار چندی  معموتً

  شوود آید، باع  زایش معنای جدیود موی  تغییراتی که در عناصر هاب به وجود میشود  مشاهده می
شورایط  افواایش   ، یوا گردوا وار  فقط مقولوۀ  هر چیا آتینده به از پذیر کنشمقولۀ  م دود کردنبا 

نتیجوۀ  و افواایش   (پراکنده شدن دارند بور سوطح م ودأ    ابلیتهوجود چیاهای ریای که )فرض پیش
تغییور  دارای ارت واط شومول معنوایی هسوتیم      معوانی   گیوری  شوکل ، شواهد  )پاک شدن سوطح(  عمل

                                                                                                                                        
1 backformation 

 

از نظور   ممک  است باع  به وجود آمدن ای  حالت شود  مشترکهای چارچوب معنایی و ساخت
و کوارکرد   عانی به صورت مستقل به یک معنوا شناسی هال ی و دستور ساختی، هر کدام از ای  ممعنا

 پشوتی انی های درون زبانی و برون زبوانی  ها را انایاشاز آن   همچنی  هر یکاشاره دارند جداگانه
 ناار باید دست به استدتل باند و در ای  مورد تصمیم بایرد جا تعریف در ای  کند می

 

 شمول معناییو  نگاریتعریف .2. 2. 4
های معنایی، پرسش اساسی ای  است که آیا باید، دو برش معنایی کوه یکوی   ای  برش فبرای تعری

هوای  ، ابتودا بوه انایواش   نخسوت  موورد  در زیرشمول دیاوری اسوت را در هوم اداوام کورد یوا نوه؟       
 ایو  و  در زبوان وجوود دارد  ، «تکاندن»، فعل معادل تعریف به س ب آنکه  کنیمنااه می زبانی درون

در چوارچوب   زمینوه شورایط پوس  همچنی  کند  تر میه ول آن برش معنایی مصممما را در  موضوو
چیای اسوت کوه    مشتمل برم دأ یکی،  در به ای  معنا که ؛دنفاوت جدی دارت باهم، دو فعل معنایی

در چنوی   هم  توانود جودا شوود   با تکان دادن میکه روی سطح آن هرار دارد و یا به آن متصل شده 
نموود   عمل نتیجۀ درکان دادن دارد که خاصی از ای  ت« هصد و نیت» گر کنشاش زمینهشرایط پس

  ایم نکردهاداام  باهمای  دو برش را  ،های اصلیدارد  به دلیل ای  تفاوت

 بیشوتر  ،بوا توجوه بوه اینکوه در پیکوره       اسوت  ریپذ کنشدر مورد دوم، ب   بر سر تعمیم مقولۀ 
اصل  پایۀبر   است بوده« گردوا ار» ریپذ کنشاست،  رفته کار به فعاتی که فعل افشاندن در ای  معناد

چنی  تعمیمی بدون استناد دهیق خواهد نااری،  شناختی و در اصول تعریفشناسی در زبان1فراوانی
آیود، بیشوتر مطوابق بوا     بنابرای  تعریف دومی که در ادامه می  بود و شاید بتوان آن را کنار گذاشت

 است موجود در پیکره  مستندات
توا آنچوه در آن را روی آن اسوت بریواد،      تکان دادن چیای با شدت، سری  و معمووتً چنودی  بوار   

 .تکاندن
 (1/273خسرو،  چناری )ناصر، بر بی همی افشانی چه/ خرما بار طم  به دیوانه   چو5ق   18

 (2/188زاد )مولوی،  آاارِ بیات نانِ پارة/ فتاد و بیفشاند سفره   خادمه7 ق  19

هوا رسوانند     ها بشویند باید که نیفشانند و از آب ]که[ بر دست است به چشوم  چون دست. 9ق    20
 (54، سلطان م مود)
 (1/823م تشم، )زمی   به بارد ع یر هوا حشر تا/ افشانند اگر بسترش   چادرشب10ق    21
، 3/ریخوت )بوداینی   موی  دنوانیر  و دراهوم  نیا آن از و افشاند می را درختی    عارف   شیخ11 ق   22
42) 

                                                                                                                                        
1 Frequency  
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از نظور   ممک  است باع  به وجود آمدن ای  حالت شود  مشترکهای چارچوب معنایی و ساخت
و کوارکرد   عانی به صورت مستقل به یک معنوا شناسی هال ی و دستور ساختی، هر کدام از ای  ممعنا

 پشوتی انی های درون زبانی و برون زبوانی  ها را انایاشاز آن   همچنی  هر یکاشاره دارند جداگانه
 ناار باید دست به استدتل باند و در ای  مورد تصمیم بایرد جا تعریف در ای  کند می

 

 شمول معناییو  نگاریتعریف .2. 2. 4
های معنایی، پرسش اساسی ای  است که آیا باید، دو برش معنایی کوه یکوی   ای  برش فبرای تعری

هوای  ، ابتودا بوه انایواش   نخسوت  موورد  در زیرشمول دیاوری اسوت را در هوم اداوام کورد یوا نوه؟       
 ایو  و  در زبوان وجوود دارد  ، «تکاندن»، فعل معادل تعریف به س ب آنکه  کنیمنااه می زبانی درون

در چوارچوب   زمینوه شورایط پوس  همچنی  کند  تر میه ول آن برش معنایی مصممما را در  موضوو
چیای اسوت کوه    مشتمل برم دأ یکی،  در به ای  معنا که ؛دنفاوت جدی دارت باهم، دو فعل معنایی

در چنوی   هم  توانود جودا شوود   با تکان دادن میکه روی سطح آن هرار دارد و یا به آن متصل شده 
نموود   عمل نتیجۀ درکان دادن دارد که خاصی از ای  ت« هصد و نیت» گر کنشاش زمینهشرایط پس

  ایم نکردهاداام  باهمای  دو برش را  ،های اصلیدارد  به دلیل ای  تفاوت

 بیشوتر  ،بوا توجوه بوه اینکوه در پیکوره       اسوت  ریپذ کنشدر مورد دوم، ب   بر سر تعمیم مقولۀ 
اصل  پایۀبر   است بوده« گردوا ار» ریپذ کنشاست،  رفته کار به فعاتی که فعل افشاندن در ای  معناد

چنی  تعمیمی بدون استناد دهیق خواهد نااری،  شناختی و در اصول تعریفشناسی در زبان1فراوانی
آیود، بیشوتر مطوابق بوا     بنابرای  تعریف دومی که در ادامه می  بود و شاید بتوان آن را کنار گذاشت

 است موجود در پیکره  مستندات
توا آنچوه در آن را روی آن اسوت بریواد،      تکان دادن چیای با شدت، سری  و معمووتً چنودی  بوار   

 .تکاندن
 (1/273خسرو،  چناری )ناصر، بر بی همی افشانی چه/ خرما بار طم  به دیوانه   چو5ق   18

 (2/188زاد )مولوی،  آاارِ بیات نانِ پارة/ فتاد و بیفشاند سفره   خادمه7 ق  19

هوا رسوانند     ها بشویند باید که نیفشانند و از آب ]که[ بر دست است به چشوم  چون دست. 9ق    20
 (54، سلطان م مود)
 (1/823م تشم، )زمی   به بارد ع یر هوا حشر تا/ افشانند اگر بسترش   چادرشب10ق    21
، 3/ریخوت )بوداینی   موی  دنوانیر  و دراهوم  نیا آن از و افشاند می را درختی    عارف   شیخ11 ق   22
42) 
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202 / تعریف نگاری فعل و زبان شناسی شناختی: مطالعة موردی فعل » افشاندن«

 

های ایشان چس یده بود که با افشواندن    تا آنکه آتش خاموش شد     آتش به بعض رخت12ق   23
 (245افتاد )نورالدی  جاایری،می
 گرفته، را او کنار م  و بنشینند او برروی پهلوانان آورم، می چه هالی یک    : گفت   رستم13 ق  24
 (201هفت لشار،  )است م  داماد او نیفتاد، چه هالی از هرکس  افشانم می

 تکرارشوندهتکان دادن وجن اندن چیای، به شکل موزون و 
 دسوت  و سور  کوه  چنوان  زد چمواهی  شوجاو  شواه  تنودخوی  بارة بر شیراز بهادران از   یکی9ق    25 

 (1/254ع دالرزاق سمرهندی،  )گرفت نمی هراروآرام افشانده
 (135/ 3مجابی،  )افشاند می باد در را اش ینهس پرهای چکاوک   آنش 1364   26
دارد  خارهوا  دامو   به مژگانم ز داند می کِه/ افشانَد دام  خیاد چو بنْشیند که هرجائی   به10ق    27
 اهلی شیرازی()
 سطح چیای دیار  چیای زائد یا آتینده از کردنۀ از( پاک کردن و دور اضاف حرفمعموتً با )*
 مانند آن(، پاک کردن و دور کردن آن از چیای یا کسی گردوا ار )معموتً در مورد 

 (1/240افشاندی )عطار،  او موی از گرد گاه/ فشاندی او روی بر گل   گاه6 ق   28
 (1/115سعدی، )وگرد  بیفشان خاشاک )را از( مسجد که/ مرد به روزی گفت عابدان   مِه7ِق    29
 (103ر )عماد فقیه، ا ا بیفشان رویش برگ گل ز  8 ق   30
 (621مخواه )حای ،  کاروان بفشان خود زِ سفر برگِ/ کند راهان از ایمنت تعلّق   ترک12 ق   31
 
یی فعل افشاندن و شبکۀ معناییچندمعنا. 3. 4

یی بوه  هوا  دهنوده  پیونود ، بر اساس چندمعنابر اساس نظریۀ ش کۀ معنایی، معانی مختلف در یک واژة 
(، ش کۀ معنایی فعل افشواندن  2)شکل کنند و فهرستی تصادفی نیستند  در می پیدا ارت اطدیار  یک

 ب   موردِحاضر ال ته تا جایی که در مقاله   است نشان داده شدهبر اساس نظریۀ لیکاف و نورویگ 
 د گنج مین ب  توان بر ای  نمودار افاود که درای  ی دیاری میانشعاباتچراکه  هرار گرفت،

 

 
 

 «افشاندن»از شبکۀ واژگانی فعل بخشی  :2شکل 
 

 

 کهتوان بیان کرد ای  است نااری فعل میی که از ای  نظریه در ارت اط با تعریفتأمل هابلنکتۀ 
های معانی دهندهپیوندامکان  اندازةمعانی باید سعی کند تا  هایبرشهناام ایجاد  ناار فیتعر

یی کامعً برش معناچنی  نیست که یک « موتًمع»  به ای  معنا که را در نظر داشته باشد گوناگون
(، اگر 33( و )32) یهاجمله در نمونه،از سایر معانی در زبان شکل بایرد  برای  ارت اط یبمستقل و 
را ایجاد کند، « افروخت »، برش معنایی «آتش»و « دوزخ»با « افشاندن»همراهی  صرف بهناار تعریف

ی و یا شناختی به سایر زبان درونهای تواند با استدتل  را میباید از او پرسید که آیا فعل افروخت
 معانی افشاندن مربوط نماید یا خیر؟

زند و خود می وآن  یاو بر  افشاندآتش می  آتش خشم که در شخص افروخته شد     آن 9ق    32
  ( 578ع دالله هطب،)شود ساک  می

 (1/349یرد )شمس ت ریای، که از بیم بم بیفشانیمرا چنان  دوزخ  7ق    33
 

 گیریجهینت. 5
ارت اط بی  ایو    هستند که زبانی های پژوهشۀ پویای شاخ دونویسی شناسی شناختی و فرهنگزبان

از هور دو  « یی فعول چنودمعنا »ای  منظوور   ههای پژوهش حاضر است  بدو حوزه، م ور اصلی ب  
علوت بوه وجوود آمودن      اسوت توا   آن در پوی شوناختی   شوناس  زبان    هرار گرفتدیدگاه مورد ب 

ناار تعریف  دریابددر ذه ،  کارهای شناختیوکشف ساز به وسیلۀیک فعل را  گوناگونِ های معنا
تعریوف   موان   و  جوام  ی ا گونوه  بهکرده و  مجاامعانی مختلف یک فعل را از هم  تااست  آندر پی 
را از  ،هسوتند  چنودمعنایی واژگوان   ارکوه نمایوان  هوای خوود   شناسان دادهزباندر بیشتر موارد، کند  

بوا اسوتفاده از پیکورة زبوانی     هوا را   ایو  فرهنوگ  نویسوان  فرهنوگ   کنندها استخراج میفرهنگ لغت
 پایوۀ انود  بور   درآورده ناارش ها را بهو دانش زبانی خود آن شم بر  هیتکیا با و  اند گردآوری کرده

د نو توانمیاستوارند، ذه   کار و سازبر  که ناختیشناسی شزبان های پژوهش، حاضر های مقالۀ یافته
-ناواری نظوام  کار تعریوف  با ای  روش،  نااران هرار دهداباار توصیفی بهتری را در اختیار تعریف

 ،شوناختی  های زبوان  پژوهشاگر  همچنی   شود میتر رنگزبانی کم شم عامل بر  هیتکو  شدهتر مند
های معنایی و نوشت  تعریف را ایجاد برش درناار عهانۀ تعریفهای واهعی وکار خداده میانِفاصلۀ 

  یابندمعنایی در زبان دست ظرایف چند ةشد دهیکمتر دهای مهم و توانند به جن هدر نظر بایرند، می
 

 فهرست منابع
 مند با رویکردی شناختی: ت لیلنظام ییچندمعنا»  (1393)کندان  وسید سجاد صامت جو  افراشی، آزیتا

  59 -29   صص30شمارة   ادب پژوهی « در زبان فارسی« شنیدن»فعل حسی  ییچندمعنا
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 کهتوان بیان کرد ای  است نااری فعل میی که از ای  نظریه در ارت اط با تعریفتأمل هابلنکتۀ 
های معانی دهندهپیوندامکان  اندازةمعانی باید سعی کند تا  هایبرشهناام ایجاد  ناار فیتعر

یی کامعً برش معناچنی  نیست که یک « موتًمع»  به ای  معنا که را در نظر داشته باشد گوناگون
(، اگر 33( و )32) یهاجمله در نمونه،از سایر معانی در زبان شکل بایرد  برای  ارت اط یبمستقل و 
را ایجاد کند، « افروخت »، برش معنایی «آتش»و « دوزخ»با « افشاندن»همراهی  صرف بهناار تعریف

ی و یا شناختی به سایر زبان درونهای تواند با استدتل  را میباید از او پرسید که آیا فعل افروخت
 معانی افشاندن مربوط نماید یا خیر؟

زند و خود می وآن  یاو بر  افشاندآتش می  آتش خشم که در شخص افروخته شد     آن 9ق    32
  ( 578ع دالله هطب،)شود ساک  می

 (1/349یرد )شمس ت ریای، که از بیم بم بیفشانیمرا چنان  دوزخ  7ق    33
 

 گیریجهینت. 5
ارت اط بی  ایو    هستند که زبانی های پژوهشۀ پویای شاخ دونویسی شناسی شناختی و فرهنگزبان

از هور دو  « یی فعول چنودمعنا »ای  منظوور   ههای پژوهش حاضر است  بدو حوزه، م ور اصلی ب  
علوت بوه وجوود آمودن      اسوت توا   آن در پوی شوناختی   شوناس  زبان    هرار گرفتدیدگاه مورد ب 

ناار تعریف  دریابددر ذه ،  کارهای شناختیوکشف ساز به وسیلۀیک فعل را  گوناگونِ های معنا
تعریوف   موان   و  جوام  ی ا گونوه  بهکرده و  مجاامعانی مختلف یک فعل را از هم  تااست  آندر پی 
را از  ،هسوتند  چنودمعنایی واژگوان   ارکوه نمایوان  هوای خوود   شناسان دادهزباندر بیشتر موارد، کند  
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 فهرست منابع
 مند با رویکردی شناختی: ت لیلنظام ییچندمعنا»  (1393)کندان  وسید سجاد صامت جو  افراشی، آزیتا
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شناسی بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ سخ  بر اساس معنی  »(1389مهند، م مد )راسخ

  66-49  صص 14  شماره پژوهی ادب«  شناختی
 سمت : تهران  مفاهیم و هانظریه شناختی، شناسی زبان بر درآمدی  (1389) د، م مد مهنراسخ
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  135-117   صص1شمارة   های زبانیپژوهش « منداصول ییاناارة چندمعنا
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Abstract 
The work of a linguist and a lexicographer in the field of lexical semantics has the 
largest common border. In the process of lexicography, a lexicographer faces one of 
the main issues in lexical semantics: polysemy. When a lexicographer is trying to 
define a polysemous word for a monolingual dictionary, he/she has to undertake a 
special task, so-called: sense discrimination, that means he/she has to make a 
distinction between various meanings of that word. Lexicographical practice in short 
appears to be in accordance with the lexicological observation that the distinction 
between meanings need not to be clear-cut. This has been a controversial problem in 
both disciplines. In order to provide some argumentations to the problem, this 
research is conducted with the help of the descriptive tools that cognitive linguistics 
offers, namely: the theory of Semantic Networks (Norvig & Lakoff, 1987), Frame 
Semantic (Fillmore, 1982) and Construction Grammar (Goldberg, 1995; Nemoto, 
2005).  This study is conducted on the lexical category of “verb”, which has 
semantic complexity, and to this end, the Persian motion verb of Afshandan has 
been chosen as a case study. The data for this research have been extracted from the 
corpus of the Academy of Persian Language and Literature, which includes about 
500 sentences and phrases containing this verb. 

The synonymy problem: By examining the syntactic and semantic distribution of 
arguments of some so-called synonymous verbs, which are used in the definition of 
the verb afʃãndan in Persian dictionaries, it is intended to demonstrate the usefulness 
of Fillmore’s (1982) Frame Semantics for describing verbal argument realization 
patterns across these near-synonymous verbs. This section addresses the issue of 
describing the similarities and differences exhibited by synonymous verbs which are 
routinely used for defining the verb afʃãndan, namely: rixtan (to pour), pãʃidan (to 
spray), parãkandan (to scatter) and andãxtan (to drop). The most significant 
motivation inside the language for making a sense discrimination is the existence of 
these synonymous verbs which are almost equal to each sense of afʃãndan and 
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another motivation for the description of the frame verb is profiling the “destination” 
in the lexical semantics of these verbs. We see in lexical semantics of the verbs like 
rixtan, pãʃidan and andaxtan as apposed to parãkandan, the “destination” is profiled 
and it is hidden in the meaning of the verb. The motivation outside the language is 
the categorization of patients, which indicates the meaningful difference between the 
properties of the patient role of the verb andãxtan in comparison with rixtan, 
pãʃidan and parãkandan. The patient of the third one would be a massive thing that 
does not have a potentiality for turning into tiny fragments by a light force. The 
result of this section is also checked with the definition of the equal English verb 
afʃãndan: “to scatter” and it reveals many similarities between both Persian and 
English verbs’ frame elements in the process of sense discrimination.  

So, profiling the “destination” in lexical semantics and categorization of the 
objects (patients) are two reasons, which justify discrimination in the process of 
defining a transitive motion verb like afʃãndan.  

The hyponymy problem: The most significant contribution that Construction 
Grammar can make to lexicography is the information about the syntactic behavior 
of words that is or could be included in a dictionary. In the current study, by 
interacting the verb afʃãndan with the preposition construction “az” which makes 
the “source” in the verb’s frame semantic elements, profiled, we face a new sense 
which arises from the following construction: “object+ az+ source (place/ 
surface)+ verb (afʃãndan)”. This new sense would mean like “wiping”. Now there is 
a motivation inside the language, e.g. in our corpse, that is, most of the words used 
as objects of the construction “az …afʃãndan” could be categorized in the category 
named “dust” and this sense is like “dusting” in English.  If we can consider dusting 
as a kind of wiping, it seems we face a problem; we have named it “hyponymy 
problem” in sense discrimination process. It is argued that in favor of evaluating the 
frequency rule in the corpse-oriented studies and cognitive linguistics, we can 
consider the incorporated verb “gard (dust) afʃãndan (wiping)” as a new sense that 
means “dusting”. What if we consider “gard giri” (dusting) under hyponymy of 
“roobidan” (wiping)? In another sense discrimination by profiling the “intention of 
agent” and “result of the act” in addition to a new frame (shaking the source, e.g. 
place/surface), it seems that we would have a new sense. At the same time, there is a 
motivation inside the language, which is the existence of the synonymous verb 
“takãndan” (shaking the surface of something in order to remove the tiny things 
from it) equal to this sense of afʃãndan. Again there is another hyponymy problem 
because we have some incorporated form of the verb as “dast (hand) afʃãndan”, 
“dãman (skirt) afʃãndan” etc., in which we have just a sense of “shaking” for 
afʃãndan. So, can we consider “takãndan” under the hyponymy of “takãn dadan”? 

It seems that a solution for this problem is considering information about 
“constructions” like incorporated and prepositional constructions, as important 
information that must be included in dictionaries.  

The existence of lexical network: Not all different meanings exist in isolation; 
they are related in various ways to the central sense and to each other’s. The 
existence of different types of connectivity between different meanings in the lexical 
network of the polysemous verb could be important for lexicography because a 
lexicographer can avoid wrong analogy between the possible sense of verbs and the 
existence of a near-synonymous verb for it in the language. For example, creating a 
sense of “afrooxtan (to fire)” for afʃãndan when it used with the noun like 
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(، دو رویکیرد کطیرد در   Fox & Pesetsky, 2005ا  فاکس و پزتییک  )  مرخ 

تبههن حرکت در حو  فاز ی بنهاد هیتنن. در این کقال ، حقاط ق ت و ضعف ایین دو   
شی د.   کشیهنه کی    کلهیر  بی  میال    ها  قلب حو   در کرد   رویکرد، با داده

ها  پژوه  حشیا  داد کی  براسیاو رویکیرد حاشیهی حوی  ، قلیب حوی            یافت 
حزدیک و قلب حو   دور در کرد  کلهر  هر دو از ساز و کار یکیاح  پهرو  

ا  و فقی  از رریی     کننن. در این رویکرد، عنصر کقلی   بی  ری رت مرخی      ک 
ایر ایروه تیکهین حرکیت        بی  کشی    هیا  واگایاح  و حقشی     حاشهی حو   فاز
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atash (fire) or doozax (hell) is an over-generalization because we cannot connect this 
meaning to the central or the other meanings.  

 
 

 
Figure 1. Semantic network of the verb “afʃãndan” 

 
Lexicography, as a highly specialized domain with general and specific readers, 

is greatly influenced by linguistics. This research represents some aspects of the 
Cognitive Linguistics theory throughwhich the corpus data can be identified and 
analyzed in a more systematic and less subjective way.  
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ا  و فقی  از رریی     کننن. در این رویکرد، عنصر کقلی   بی  ری رت مرخی      ک 
ایر ایروه تیکهین حرکیت        بی  کشی    هیا  واگایاح  و حقشی     حاشهی حو   فاز

 )اش(  /  /eyمیب  ازین  دور ضمهر پ  کنن. ارائ  حکرد ِ تبههن  بههن  از کرجع ک 
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شین    در قلب دور، از حقاط ضعف رویکرد حاشهی حو   است. در رویکرد خط 
ا ، قلییب حویی   حزدیییک و دور در حاشییهی حویی   و قلییب مننااحیی  در   مرخیی 

مییب  در   ازین  دور ضمهر پ  . ت جه  بههن  کرجعدهن جایگاه غهر حاشه  رخ ک 
ا  اسیت. تبهیهن فراتیر از     شین  مرخی    قلیب دور، از حقیاط قی ت رویکیرد خطی      

واقعهت )تعمهم افرار ( در دست ر  اعلام کرد   قلب دورِ اروه فعل  بیرخلا   
واقعهات زباح  کرد  کلهر  حقطیی ضیعف ایین رویکیرد اسیت. بی  ری ر کلی ،         

تیر  در اغلیب کی ارد حییبت بی        ا  ت ا  تبههنی  بههنی    مرخ شن   رویکرد خط 
 رویکرد حاشهی حو   دارد.

 
شین    رویکیرد خطی    ،حاشیهی حوی    : قلب حو  ، رویکرد ی کلیدیهاواژه
 ،کرد  کلهر ا  مرخ 

 
 مقدمه . 1

کی  کعنیا  تولهلی  جملی  را     بنو  این ها فراینن  حرکت  است ک  با تغههر ترتهب سازه 1حو  قلب 
( ایین پنیینه را   Ross, 1967ح ییتهن بیار راو )   دهین.  دار بی  ن  کی    کنن، تعبهر  حشیا   دارا   

اسیت و   در دست ر زایش ، هم اره از کیائل ک رد کطالع  ب ده قلب حو   تبههن کرد. کعرف  و تبههن
کهااییاوا  اسییت. کییار تبهییهن اییین فراینیین حهییز کتویی ل شیینه و بییا هییر بییار تویی ل در اییین دسییت ر سییاز

(Miyagawa, 2006)  ها   اساو دینااهبر ا حاا  ها   قلب حو   در زبا  کعتقناست ک  کطالع
ایین   بر( حهز Ko, 2005ک  ). است تک ین و تبههن این حظریی ک ثر ب ده کتفاوت در دست ر زایش  در

 حوی   بیر   قلیب  جملی  فراینین   از ها  حو   ههن و کاههت اح اع حرکتک  مگ حگ  تبباور است 
ارایی    در کمهن  توقهقات  ها  برحاک  ،ا  مرخ  شن  ها  حو   و خط  رویکردها  حاشه  اساو
 .هیتنن 2بنهادی فاز

( جنینترین سهما  دست ر زایشی ،  Chomsky, 2000, 2001, 2005, 2008, 2013)  ماکیک
کفیاههم جنیین  کطیرد     ،است. در این توی ل  ها، را کعرف  حم ده ارا  فازی بنهاد یا حظری  فاز کمهن 
 دحبیال است و بی    اساو این کفاههم دارا   اشت  کار تبههن حرکت بر و در حتهج ، ساز است. شنه

 ,Ko)کی    ،(Karimi, 2005) کریم   شناساح  کاحنن ح  است. زبا  ن  قلب حو   حهز حهازکنن تبههن 

( کطالعیات  در  Saito, 2006) سیایت   و (Miyagawa, 2006, 2010) کهاااوا (،2014 ,2011 ,2005
هیا  قلیب     احن ک  تی ا  تبههنی  کفیاههم جنیین را بیا داده      تلاش حم ده ها . ن احن این زکهن  احجام داده

                                                                                                                                        
1 scrambling  
2 phase- based Minimalism 

ها  ک تلف ب  مال  بکشنن، کفیاههم را جیرد و تعینیل حماینین و در برخی  کی ارد        حو   از زبا 
 1حو    ها  کفاههم جنین  ارائ  دهنن. در همهن راستا، در کقال  حاضر ت ا  تبههن  رویکرد حاشه 

(Chomsky, 2000, 2001 و خط )  2ا    شن  مرخ (Fox & pesetsky, 2005)  هیا  قلیب    بیا داده
کفاههم و ت ا  تبههنی  ایین دو    کاربرد، ضرورتِ. همچنهن ش د حو   در کرد  کلهر  نزک ده ک 

 ش د.   ک  نزک دهدر کرد  کلهر   حرکت رویکرد در تولهل 
علاوه برارائ  تبههن  ک جز از  قلیب حوی   در    ،حاضر تولهل  -هن  از حگارش کقال  ت رهف 

ح یت اینک   یافتن پاس   برا  دو پرس  است: ها  ات اذ ،دکرد  کلهر  براساو رویکر
فرض وج د حاشهی حو   در تبههن قلب حو   در کرد  کلهر  می  ضیرورت و پهاکین     

ا ،  شین  مرخی    ها  حو   وخطی   حاشه  از دو رویکرددوم نحک ، ت احن داشت  باشن؟  ک 
 دهن؟ دست ک   کرد  کلهر  ب تر  از قلب حو   در زبا  تر و بههن  کنام یک تبههن واقع 

از  پیس  .ایردد  ین ری رت ارائی  کی    ساختار کقال  ب  ا ،پژوه این  ها  هن رسهن  ب   برا 
هیا  حوی   و    کهین بیر کفیاههم کهیم رویکیرد حاشیه       رم   حظیر  بیا تی  دوم ماکقنک ، در ب   

ترین  ا  از کهم خلار  اشاره ب با  پژوه اردد. پهشهن   ا  ب  ر ر خلار  بها  ک  شن  مرخ  خط 
بی  ترتهیب    ،پنجم د. در ب   مهارم وش  ک  ارائ کرتب  در ب   س م  ها  پژوه دستاوردها  

شین    تولهل قلیب حوی   در کیرد  کلهیر  در میارم   رویکردهیا  حاشیهی حوی   و خطی          
ایردد و سیراحجام در ب ی  ششیم      حقاط ضعف و ق ت هیر ییک بررسی  کی       اشاره با  با  مرخ 
 د.ش  اهر  کطرد ک   حتهج 

 
 چارچوب نظری  .2

( با کعرف  کفاههم جنین  از قبهیل فیاز،   Chomsky, 2000, 2001, 2005, 2008, 2013  )ماکیک
 ,Chomskyایرا )  کمهنی  ها  حو  ، در برحاکیی   ، حاشه 4حاپذیر  فاز ، شرط حف ذ3بازحم   مننااح 

هیا کعیرو  اسیت. سیهتک       ارا  فازیی بنهیاد ییا حظرییی فیاز      ( تو لات  ایجاد کرد ک  ب  کمهن 1995
(Citko, 2014 کعتقن است )ا  کی     اساو کعهارها  ت رهف ، تبههن  و فرای تبههن  )تولهل( حظری بر

هیا  فاقین فیرض وجی د فیاز برخی ردار        حیبت ب  حظریی   کفایت بهشتر از  ،قائل ب  وج د فاز است
شنه در این تو ل جنین هن ز ب  ر رت یک برحاکیی پژوهشی      ارائ بیهار  از کفاههم جنین است. 

                                                                                                                                        
1 syntactic edges 
2 cyclic linearization 
3 multiple spell - out 
4 phase impenetrability condition 
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ها  ک تلف ب  مال  بکشنن، کفیاههم را جیرد و تعینیل حماینین و در برخی  کی ارد        حو   از زبا 
 1حو    ها  کفاههم جنین  ارائ  دهنن. در همهن راستا، در کقال  حاضر ت ا  تبههن  رویکرد حاشه 

(Chomsky, 2000, 2001 و خط )  2ا    شن  مرخ (Fox & pesetsky, 2005)  هیا  قلیب    بیا داده
کفاههم و ت ا  تبههنی  ایین دو    کاربرد، ضرورتِ. همچنهن ش د حو   در کرد  کلهر  نزک ده ک 

 ش د.   ک  نزک دهدر کرد  کلهر   حرکت رویکرد در تولهل 
علاوه برارائ  تبههن  ک جز از  قلیب حوی   در    ،حاضر تولهل  -هن  از حگارش کقال  ت رهف 

ح یت اینک   یافتن پاس   برا  دو پرس  است: ها  ات اذ ،دکرد  کلهر  براساو رویکر
فرض وج د حاشهی حو   در تبههن قلب حو   در کرد  کلهر  می  ضیرورت و پهاکین     

ا ،  شین  مرخی    ها  حو   وخطی   حاشه  از دو رویکرددوم نحک ، ت احن داشت  باشن؟  ک 
 دهن؟ دست ک   کرد  کلهر  ب تر  از قلب حو   در زبا  تر و بههن  کنام یک تبههن واقع 

از  پیس  .ایردد  ین ری رت ارائی  کی    ساختار کقال  ب  ا ،پژوه این  ها  هن رسهن  ب   برا 
هیا  حوی   و    کهین بیر کفیاههم کهیم رویکیرد حاشیه       رم   حظیر  بیا تی  دوم ماکقنک ، در ب   

ترین  ا  از کهم خلار  اشاره ب با  پژوه اردد. پهشهن   ا  ب  ر ر خلار  بها  ک  شن  مرخ  خط 
بی  ترتهیب    ،پنجم د. در ب   مهارم وش  ک  ارائ کرتب  در ب   س م  ها  پژوه دستاوردها  

شین    تولهل قلیب حوی   در کیرد  کلهیر  در میارم   رویکردهیا  حاشیهی حوی   و خطی          
ایردد و سیراحجام در ب ی  ششیم      حقاط ضعف و ق ت هیر ییک بررسی  کی       اشاره با  با  مرخ 
 د.ش  اهر  کطرد ک   حتهج 

 
 چارچوب نظری  .2

( با کعرف  کفاههم جنین  از قبهیل فیاز،   Chomsky, 2000, 2001, 2005, 2008, 2013  )ماکیک
 ,Chomskyایرا )  کمهنی  ها  حو  ، در برحاکیی   ، حاشه 4حاپذیر  فاز ، شرط حف ذ3بازحم   مننااح 

هیا کعیرو  اسیت. سیهتک       ارا  فازیی بنهیاد ییا حظرییی فیاز      ( تو لات  ایجاد کرد ک  ب  کمهن 1995
(Citko, 2014 کعتقن است )ا  کی     اساو کعهارها  ت رهف ، تبههن  و فرای تبههن  )تولهل( حظری بر

هیا  فاقین فیرض وجی د فیاز برخی ردار        حیبت ب  حظریی   کفایت بهشتر از  ،قائل ب  وج د فاز است
شنه در این تو ل جنین هن ز ب  ر رت یک برحاکیی پژوهشی      ارائ بیهار  از کفاههم جنین است. 

                                                                                                                                        
1 syntactic edges 
2 cyclic linearization 
3 multiple spell - out 
4 phase impenetrability condition 
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فرایننها  حرکت  کاحنن قلب حو   حهز حهازکنن تبههن  جنیین در پرتی  ایین     در حتهج  کطرد هیتنن.
بنهیاد دو رویکیرد رقهیب در تبهیهن حرکیت کطیرد هییتنن.         ارای  فاز ی  هیتنن. در کمهن  کفاههم ح 

رویکرد ها   حامش د ک  ب   ک داده  ( حیبتChomsky, 2000, 2001رویکرد ح یت ب  ماکیک  )
کعیرو  اسیت    ( و رویکیرد فیاز ی بنهیاد    Ko, 2005, 2013ها  حو  ، شیرط حف ذحاپیذیر  )   حاشه 

(Citko, 2014 ،این رویکرد .) در نیین  ب  شمار کی  ارا  فاز ی بنهاد   رویکرد ارل ِ کطرد در کمهن .
 & Fox) فیاکس و پزتییک    شی د.  هیا  حوی   ییاد کی      حاشیه  این کقالی  از ن  بی  حیام رویکیرد     

Pesetsky, 2005 ) در تبهیهن   ،کعیرو  اسیت   ا  شین  مرخی    خطی  کی  بی     را جیایگزین  رویکرد
هییا   جییای  کفعیی ل در زبییا    ت جهیی  جابیی کارنکیین  اییین رویکییرد در  حرکییت کطییرد کردحیین. 

 ,Fox & Pesetskyاسیت )  ا  اثبیات شینه   اسکاحنیناو  و قلب حو   کفع ل در زبا  گاپن  و کره

ایین دو رویکیرد ارائی       تصر، کفاههم کلی  ک ر رتب   (2-2( و )1-2) ها  (. در زیر ب  2003
 اردد. ک 
 

 های نحوی رویکرد حاشیه .2.1
است. حرکت شاهن  بر این ادعا است ک  واحنها  حو   در حو  ا   ها  پای  حرکت از ویژا 

 هیا  جنیین ماکییک     شی حن. بیر اسیاو فیرض     جایگاه  کتفاوت از جایگاه ادغاکشیا  ایاهر کی    
(Chomsky, 2000, 2001 ) از کییهر جایگیاه حاشیهی حوی   کجیاز اسیت. ماکییک          فق حرکت
(Chomsky, 2000, 2001) ساز را هیتی فاز  اروه فعل  ک مک را هیتی فاز واگااح  و اروه کتمم

کنن. در رویکرد فاز ی بنهاد در روحن اشتقاق جمل ، حو  مننین بار بیا سیط د      حقش  جمل  فرض ک 
کعرو  است. پهاکین بیازحم   مننااحی ،     حم   مننااح  راب  نوای  و کعنای  ارتباط دارد ک  ب  باز

کیتمم ن  فیاز را  از    ،در هیر فیاز   ،از است کی  کطیاب  ن  بیا عملهیات بیازحم       شرط حف ذحاپذیر  ف
 اردد.  دسترو عملهات حو   در فازها  بالاتر خارج ک 

یک  از پهاکنها  فرضهات ماکیک ، فرض وجی د حاشیهی حوی   در هیر فیاز قی   اسیت. بیا         
حف ذحاپذیر  فیاز   شرط بر پایی. اردد عملهات بازحم   در هر فاز کتمم ن  ب  سط د راب  ارسال ک 

اردد.  ها  حو   خارج شنه و کنجمن ک  ( کتمم از دسترو عملهاتChomsky, 2001ماکیک  )
بنابراین، هر عنصر  ک  ب  دلایل ررف  ی حو   حرکت  ضرور  باشن، بایین قبیل از بیازحم   بی       

بگهیرد. بی  بیاور     هیا  حوی   فازهیا  بیالاتر قیرار      حاشهی فاز حرکت کنن تیا در دسیترو عملهیات   
حوی   در هیر فیاز     1جایگیاه فیرار  و ایر   جایگاه کش  ، ( حاشهی فازChomsky, 2001ماکیک  )

                                                                                                                                        
1 Escape hatch 

ا  را اکیر    ( وجی د حاشیهی حوی   در حرکیت مرخی      Chomsky, 2001ق   اسیت. ماکییک  )  
عناریر   تاکنن  را فراهم ک ا  است ک  کیهر    پنجرههمچ   داحن. حاشهی فاز در واقع،  ضرور  ک 

(، بیا عملهیات بیازحم  ،    1فاز بالاتر قرار بگهرحن. در پهکربنن  )  تر در دسترو عملهات ها  پایهن ازف
ایردد و از  دسیترو    ها  راب  نوایی  و کنطقی  ارسیال کی      ( ب  ب  YPیعن  ) H کتمم هیت  فاز

حاشهی ن  بعن از بازحم   در دسیترو   و H فق  در این کها ، .اردد ک خارج   ZPها  فاز  عملهات
 کاحن. باق  ک  ZP  عملهات

 
 

1. [ZP   Z…       [HP    α  [  H       YP     ]]] 
 

 
 

 ای خطی شدن چرخه  .2. 2
بیرا  حرکیت پهشینهاد     را ( رویکیرد  جیایگزین  Fox & Pesetsky, 2005فیاکس و پزتییک  )  

کننن ک  فیرض   ا  کت ال  باشن و  بها  ک  مرخ کعتقنحن ک  حرکت باین ب  ر رت  ها ن احن. کرده
کننیین کیی    هییا اسییتنلال کیی  ضییرور  اسییت. ن  ا  کتیی ال  غهییر حاشییهی حویی   در حرکییت مرخیی 

کیار   و ت احین سیاز   بنو  فرض حاشهی حوی   ییا شیرط حف ذحاپیذیر  فیاز کی        ا  شن  مرخ  خط 
یی   کار حگاشت حوی   و ا  از ساز ها حرکت مرخ  ب  باور ن  د کنن.ا  کت ال  را ایجا حرکت مرخ 

ایین   اردحین. در  کیار تعرییف    و و کفاههم حو   باین بر اسیاو ایین سیاز    ش د شناس  کشت  ک  واج
حو  نشکار را ب  ترتهیب   بازحم  ، عملهات  حو   است ک  ترتهب سلیل  کراتب  جمل  در ،رویکرد

کنن و ترتهب حیب  عنارر را در ح زة بازحم    ب   نوای  تبنیل ک خط  کت ال  و قابل تلفظ در 
شیاکل   فقی  ح زه بازحم   بر خلا  رویکرد حاشهی حوی   کی     ،کنن. در این رویکرد کش   ک 
ایین سی  بیا هیم بیرا        . سیسس اهیرد  ک  ار را در بر شن، هیت  فاز، کتمم فاز و کش   کتمم فاز ک 

اردحین. در رویکیرد خطی  شین       بی  ب ی  نوایی  ارسیال کی      شن  از رری  فراینن بازحم    خط 
جایگاه غهر ی کتممی  هییتنن و هیهض وضیعهت       فق ها کفاههم اشتقاق  هیتنن، یعن   ا  حاشه  مرخ 

 حنارحن. فرارا  ب  عن ا  جایگاه  دست ر  ویژه
 پهشهنعنارر نزادحن ک  از ح زه بازحم   شنه  ،برخلا  رویکرد حاشهی حو   در این رویکرد

پهشیهن را   شرر  ک  شرای  سط د راب  کرتب  با خط  ساز  در فیاز   ب  بهرو  ن  حرکت کننن ب 
 & Foxکعیرو  اسیت. فیاکس و پزتییک  )     1خطی  شین   حقض حکننن. این فرض ب  ارل حفیظ  
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ا  را اکیر    ( وجی د حاشیهی حوی   در حرکیت مرخی      Chomsky, 2001ق   اسیت. ماکییک  )  
عناریر   تاکنن  را فراهم ک ا  است ک  کیهر    پنجرههمچ   داحن. حاشهی فاز در واقع،  ضرور  ک 

(، بیا عملهیات بیازحم  ،    1فاز بالاتر قرار بگهرحن. در پهکربنن  )  تر در دسترو عملهات ها  پایهن ازف
ایردد و از  دسیترو    ها  راب  نوایی  و کنطقی  ارسیال کی      ( ب  ب  YPیعن  ) H کتمم هیت  فاز

حاشهی ن  بعن از بازحم   در دسیترو   و H فق  در این کها ، .اردد ک خارج   ZPها  فاز  عملهات
 کاحن. باق  ک  ZP  عملهات

 
 

1. [ZP   Z…       [HP    α  [  H       YP     ]]] 
 

 
 

 ای خطی شدن چرخه  .2. 2
بیرا  حرکیت پهشینهاد     را ( رویکیرد  جیایگزین  Fox & Pesetsky, 2005فیاکس و پزتییک  )  

کننن ک  فیرض   ا  کت ال  باشن و  بها  ک  مرخ کعتقنحن ک  حرکت باین ب  ر رت  ها ن احن. کرده
کننیین کیی    هییا اسییتنلال کیی  ضییرور  اسییت. ن  ا  کتیی ال  غهییر حاشییهی حویی   در حرکییت مرخیی 

کیار   و ت احین سیاز   بنو  فرض حاشهی حوی   ییا شیرط حف ذحاپیذیر  فیاز کی        ا  شن  مرخ  خط 
یی   کار حگاشت حوی   و ا  از ساز ها حرکت مرخ  ب  باور ن  د کنن.ا  کت ال  را ایجا حرکت مرخ 

ایین   اردحین. در  کیار تعرییف    و و کفاههم حو   باین بر اسیاو ایین سیاز    ش د شناس  کشت  ک  واج
حو  نشکار را ب  ترتهیب   بازحم  ، عملهات  حو   است ک  ترتهب سلیل  کراتب  جمل  در ،رویکرد

کنن و ترتهب حیب  عنارر را در ح زة بازحم    ب   نوای  تبنیل ک خط  کت ال  و قابل تلفظ در 
شیاکل   فقی  ح زه بازحم   بر خلا  رویکرد حاشهی حوی   کی     ،کنن. در این رویکرد کش   ک 
ایین سی  بیا هیم بیرا        . سیسس اهیرد  ک  ار را در بر شن، هیت  فاز، کتمم فاز و کش   کتمم فاز ک 

اردحین. در رویکیرد خطی  شین       بی  ب ی  نوایی  ارسیال کی      شن  از رری  فراینن بازحم    خط 
جایگاه غهر ی کتممی  هییتنن و هیهض وضیعهت       فق ها کفاههم اشتقاق  هیتنن، یعن   ا  حاشه  مرخ 

 حنارحن. فرارا  ب  عن ا  جایگاه  دست ر  ویژه
 پهشهنعنارر نزادحن ک  از ح زه بازحم   شنه  ،برخلا  رویکرد حاشهی حو   در این رویکرد

پهشیهن را   شرر  ک  شرای  سط د راب  کرتب  با خط  ساز  در فیاز   ب  بهرو  ن  حرکت کننن ب 
 & Foxکعیرو  اسیت. فیاکس و پزتییک  )     1خطی  شین   حقض حکننن. این فرض ب  ارل حفیظ  
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  HP   ح زة بازحم  

HP فاز حاشهی    
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Pesetsky, 2005 بنن  خط  واحنها  حو   توت  ترتهبکننن:  تعریف ک  ا ح  اینارل را ( این
بار در پایا  هر ح زه بازحم   برا   یک فق و  استتاثهر ادغام و حرکت در درو  ح زة بازحم   

ارلاعات دربیارة خطی  شین  کتی ال  سیاختارها        ،اردد. در این رویکرد تماک  عنارر تثبهت ک 
ت احین حیذ  ایردد. بیازحم        حمی  اردد، اکا این ارلاعات هراز  حو   در حهن اشتقاق اضاف  ک 

بنین  تثبهیت    ترتهیب  ها ت احن دست ر بنن  جنین را اضاف  کنن، اکا حم  ترتهب ها ت احن دست ر ک 
بنین  در حی زه    شنه را در ح زه بازحم   قبل  تغههر دهن یا حذ  کنن. همچنهن ارلاعیات ترتهیب  

بنین    اشین تیا از تضیاد ترتهیب    بنین  جنیین در حی زه بعین  ب     قبل  باین همی  با ارلاعات ترتهیب 
ا  حشیا    را در رویکیرد خطی  شین  مرخی      HP( حی زه بیازحم   فیاز    2جل اهر  ش د. اشتقاق )

 دهن.  ک 
 

 
 2  .  [ZP   Z…       [HP    α  [ H       YP ]]] 

 

ا ، حرکت عنارر در حاشهی حو   در ر رت  کجیاز اسیت کی      شن  مرخ  در رویکرد خط 
ا حی  تفییهر    در ب ی  نوایی  ایین     ›βαباشن. دست ر پهشهنبنن  فازها   ترتهب ها همی  با دست 

بیازحم      حی زه ییک   αP( 3نین. در اشیتقاق )  ک  βقبل از اولهن عنصر αاردد ک  نخرین عنصر ک 
ایردد. ایین    برقرارکی   X ‹Y بنین     ایردد، ترتهیب   بیازحم   کی   در فیاز اول   αPاسیت. زکیاح  کی    

 ت احن در فازها  بالاتر حذ  یا تغههر کنن.  بنن  حیب  حم  ترتهب
3.  [αP      [X      Y    ]]] :  X ‹Y 

 

  X ‹ Y‹ Z بنن  جنیین  ب  اشتقاق بالا اضاف  اردد و دست ر ترتهب  Zحال فرض کنهن ک  عنصر
و حرکتی   همیی  اسیت    در فیاز اول  X‹Y  بنین   ترتهببنن  با  در فاز دوم برقرار اردد. این ترتهب

 Y‹Z‹X بنین   ترتهیب  Zاردد. در ر رت  ک  با اضیاف  شین  عنصیر     فاز فرض ک  یکجاز در حاشه

بنین  تثبهیت شینه در فیاز اول را      اردد وترتهب بنن  خط  ک  ایجاد اردد، کنجر ب  تناقض ترتهب
کجیاز حهییت و    (4کاحنن ) های  اشتقاقا   شن  مرخ  بنابراین، براساو رویکرد خط  کنن. حقض ک 

 اردحن.  در ب   نوای  ساق  ک 
4.  * [ZP  Y  Z…       [αP  [      X   ti   ]]] Y‹Z‹X  

 

   پژوهشپیشینۀ  .3
تولهیل قلیب   است تا میارم ب  بیرا     ک شهنه( Miyagawa, 2001, 2003, 2006, 2010) کهاااوا

قائل  ب  وج د دو حی ع قلیب    (Miyagawa, 2006ارا  فاز ی بنهاد بنا حهن. کهاااوا )  حو   در کمهن 

 ح زة بازحم  

ارل فرافکن  ایترده کی  باعی     ة، حرکت  اجبار  با احگهزحزدیکحو   است: یک  قلب حو   
شی د. دیگیر  قلیب حوی   دور، حرکتی        ایر ایروه زکیا  کی      حرکت فاعل یا کفع ل ب  کش  
 حماین. کطرد ک 1ا  جنین ب  حام کش صی حاشه  اختهار  ک  در تبههن ن  کش ص 

ایر   حماها و قلیب دور هیر دو بی  کشی       کعتقن است ک  کمهت( Miyagawa, 2006)کهاااوا 
کنین کی  در قلیب دور     ( استنلال کی  Miyagawa, 2006) کهاااوا .کننن ساز حرکت ک  کتمم اروه

 ةاحگهیز  اسیت  کیرده بهیا     و .ساز و عنصر کقل   وج د حنارد ههض رابطی نشکار  بهن اروه کتمم
ایر ایروه    حهازکنن این است ک  عنصر  بی  کشی     ،کش صی حاشه  است. این کش ص  قلب دور
 برقرار کنن.  تطاب  حو   ساز  یت  کتممهساز حرکت کنن، بنو  اینک  با  کتمم

 ,Miyagawa, 2001ها  کهاایاوا )  ها و  فرض ثر داحیتن تولهلؤ( ضمن کSaito, 2006) سایت 

را شیباهت   ( Miyagawa, 2006کهاایاوا )  ( در ک رد قلب حو  ، حقط  ق ت تولهیل ,2006 ,2003
حال،  عهن داحن. در ها  جنین ک  قلب حو   با دیگر فرایننها  حرکت  و عنم حهاز ب  فرض تولهلِ
( در حرکیت  Miyagawa, 2001, 2006( با مننین اسیتنلال فیرض کهاایاوا )   Saito, 2006سایت  )

را زیر  ایترده ار اروه زکا  برا  برنورد  کش صی ارل فرافکن  ب  کش   حزدیکقلب حو   
ت احین کش صیی    حمی   حزدیکقلب حو    ة( کعتقن است ک  احگهزSaito, 2006) برد. سایت  ال ک ؤس

کی  در   را زکیا   وهه حقشی  بیالاتر از ایر   وزکا  باشین. او ایر   وهاررو   ارل فرافکن  ایترده  بر
کیئ ل قلب حوی   حزدییک )ک ضی ع (     ،کنن کعنای  جمل  ایفا  حق  ک  تفیهر کاربردشناخت  /

 حاکن.  ک 2داحن و ن  را اره ک ض ع  ک 
( ب  تولهل قلب حو   در مارم   رویکرد فیاز ی بنهیاد    Ko, 2005, 2007, 2011, 2014ک  )

هیا    در زبیا   را  ( قلیب حوی    Ko, 2005کنین. او )  هات جنیین  را کعرفی  کی    فرض پردازد و ک 
فیاکس و  ا   مرخی  شین    ( و خط Chomsky, 2001اساو رویکرد ماکیک  ) ا  و گاپن  بر کره

ا   شن  مرخ  رویکرد خط  ،است. از دینااه او ( تولهل کردهFox & Pesetsky, 2005پزتیک  )
 کنن ک  هر کرحل  از خروجی   استنلال ک  (Ko, 2005ک  )تر است.  در تولهل قلب حو   کارنکن
اردد. کی  )همیا ( قلیب حوی   را      بنن  خط  در هما  فاز کونود ک  قلب حو   با حفظ ترتهب

 Sabel, 2001سابل )ا  تعبهرحاپذیر ک  ن  را ب   اقتباو از  داحن و کش ص  کبنا ک  فراینن  کش ص 

qouted from Ko, 2005 ) u∑ اسیتنلال    و .کنین  قلب حوی   کعرفی  کی     ةعن ا  احگهز ب  حاکن ک
اسیت، اکیا کاههیت ن  را     سیاز  تاکهین و کبتنا فراینین حوی     کنن کی  ایین کش صی  کیرتب  بیا       ک 

                                                                                                                                        
1 edge feature 
2 thematic phrase (ThP)  
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ارل فرافکن  ایترده کی  باعی     ة، حرکت  اجبار  با احگهزحزدیکحو   است: یک  قلب حو   
شی د. دیگیر  قلیب حوی   دور، حرکتی        ایر ایروه زکیا  کی      حرکت فاعل یا کفع ل ب  کش  
 حماین. کطرد ک 1ا  جنین ب  حام کش صی حاشه  اختهار  ک  در تبههن ن  کش ص 

ایر   حماها و قلیب دور هیر دو بی  کشی       کعتقن است ک  کمهت( Miyagawa, 2006)کهاااوا 
کنین کی  در قلیب دور     ( استنلال کی  Miyagawa, 2006) کهاااوا .کننن ساز حرکت ک  کتمم اروه

 ةاحگهیز  اسیت  کیرده بهیا     و .ساز و عنصر کقل   وج د حنارد ههض رابطی نشکار  بهن اروه کتمم
ایر ایروه    حهازکنن این است ک  عنصر  بی  کشی     ،کش صی حاشه  است. این کش ص  قلب دور
 برقرار کنن.  تطاب  حو   ساز  یت  کتممهساز حرکت کنن، بنو  اینک  با  کتمم

 ,Miyagawa, 2001ها  کهاایاوا )  ها و  فرض ثر داحیتن تولهلؤ( ضمن کSaito, 2006) سایت 

را شیباهت   ( Miyagawa, 2006کهاایاوا )  ( در ک رد قلب حو  ، حقط  ق ت تولهیل ,2006 ,2003
حال،  عهن داحن. در ها  جنین ک  قلب حو   با دیگر فرایننها  حرکت  و عنم حهاز ب  فرض تولهلِ
( در حرکیت  Miyagawa, 2001, 2006( با مننین اسیتنلال فیرض کهاایاوا )   Saito, 2006سایت  )

را زیر  ایترده ار اروه زکا  برا  برنورد  کش صی ارل فرافکن  ب  کش   حزدیکقلب حو   
ت احین کش صیی    حمی   حزدیکقلب حو    ة( کعتقن است ک  احگهزSaito, 2006) برد. سایت  ال ک ؤس

کی  در   را زکیا   وهه حقشی  بیالاتر از ایر   وزکا  باشین. او ایر   وهاررو   ارل فرافکن  ایترده  بر
کیئ ل قلب حوی   حزدییک )ک ضی ع (     ،کنن کعنای  جمل  ایفا  حق  ک  تفیهر کاربردشناخت  /

 حاکن.  ک 2داحن و ن  را اره ک ض ع  ک 
( ب  تولهل قلب حو   در مارم   رویکرد فیاز ی بنهیاد    Ko, 2005, 2007, 2011, 2014ک  )

هیا    در زبیا   را  ( قلیب حوی    Ko, 2005کنین. او )  هات جنیین  را کعرفی  کی    فرض پردازد و ک 
فیاکس و  ا   مرخی  شین    ( و خط Chomsky, 2001اساو رویکرد ماکیک  ) ا  و گاپن  بر کره

ا   شن  مرخ  رویکرد خط  ،است. از دینااه او ( تولهل کردهFox & Pesetsky, 2005پزتیک  )
 کنن ک  هر کرحل  از خروجی   استنلال ک  (Ko, 2005ک  )تر است.  در تولهل قلب حو   کارنکن
اردد. کی  )همیا ( قلیب حوی   را      بنن  خط  در هما  فاز کونود ک  قلب حو   با حفظ ترتهب

 Sabel, 2001سابل )ا  تعبهرحاپذیر ک  ن  را ب   اقتباو از  داحن و کش ص  کبنا ک  فراینن  کش ص 

qouted from Ko, 2005 ) u∑ اسیتنلال    و .کنین  قلب حوی   کعرفی  کی     ةعن ا  احگهز ب  حاکن ک
اسیت، اکیا کاههیت ن  را     سیاز  تاکهین و کبتنا فراینین حوی     کنن کی  ایین کش صی  کیرتب  بیا       ک 
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ها  ر ر  قلب حو   و مگی حگ  تفییهر ن  در سیط د     کنن و فق  ب  ویژا  حاکش   رها ک 
ایر ییک هییت  بی       ن کی  قلیب حوی   از کشی      کنی  ( بهیا  کی   Ko, 2005پردازد. کی  )  راب  ک 
کنین. بیر    کعرف  کی   1یت  کجاز حهیت و ن  را توت تعمهم  ب  حام تعمهم حاشه ار هما  ه کش  

ت احنن ت س  عنصر  اردحن، حم  عنارر  ک  در حاشهی یک اروه بهشهن  ادغام ک  ،اساو این تعمهم
  ش حن. ایین تعمیهم حرکیت بی  حاشیهی حوی   را کوینود        کجزادیگر  از درو  هما  اروه بهشهن  

ا  حینارد،   هیا تویت تیی  سیازه     ب  حاشهی حو   یک سازه کی  بیر ن    عناررکنن و از حرکت  ک 
 کنن.  جل اهر  ک 
 برحاکیی فارسی  را بی  ری ر کفصیل بیر اسیاو       زبیا   ( قلیب حوی   در   Karimi, 2005کریمی  ) 

 ,Chomsky) در میارم   حظریی  فیاز  ماکییک      اسیت. بی  بیاور او    ارای  بررس  حمی ده  کمهن 

سیاز   و ایروه کیتمم   ار اروه فعل  ک مک عنارر کقل   را از رری  کش  (، قلب حو   2000
( بیا ذکیر   Karimi, 2005, p. 241کریمی  )  دهین.  ا  ب  فازها  بالاتر حرکت ک  ب  ر رت مرخ 

کرجعی  بیهن    ( از تبههن هیم Chomsky, 2001کنن ک  حظریی فاز  ماکیک  ) ( استنلال ک 5) حم حی
ک  اار تفیهر جملی  فیاز بی      نکن   بها  ک و . ل دروح  حات ا  استوارة ارل  و کفع فاعل در جمل 

وارة اریل    ک  اشتقاق ب  جملی   منا  ک  در حظریی فاز  کطرد است، تا زکاح   فاز احجام بسذیرد، ن 
کرجعی    هیم  یک  رابط کنن ش د. ب  همهن دلهل پهشنهاد ک  تر حاکمکن ک  برسن، دسترس  ب  فاز پایهن

ارل  و کفع ل دروح  ب  ر رت بیازحم د  و بعین از بیازحم   جملی  احجیام       ةوار جمل بهن فاعل در 
 پذیرد ح  ب  ر رت اشتقاق . ک 
 ][[[[*i \ k دوست داره [ را ها  او پنر DP] kکهمها VP]TP ] ک  ]افت  iرهج  ] .5 

(Karimi, 2005, 241& 50) 
 

 قلب نحوی در کردی کلهری  .4
یین    اکنهم ک  تولهل  از قلب حو   در کیرد  کلهیر  را ارائی  دهیهم. بی      ک در این ب    تلاش 

 ،کنهم. کرد  ها  ساده در این زبا  ارائ  ک  کنظ ر، ابتنا ساختار ب  حشا  و حم دار فاز ی بنهاد جمل  
ها   در استا  این زبا  .ها  هنن ی ایراح  است  زبا ها  ایراح  غرب  و از شاخ   زبا  کتعل  ب  اروه 

( کییرد  کلهییر  را KarimiDoostan, 1997. کریمیی  دوسییتا  )رایییا اسییتکرکاحشییاه، ایییلام و 
ضیمهر   ،«فعیل  –کفعی ل   –فاعیل  »حشیا    ب  ترتهب واگهداحن ک  دارا   ترین زبا  ب  فارس  ک  حزدیک

دارا   ایین زبیا    ( حهیز کعتقین اسیت کی     Karimi, 2010کریمی  ) یادایار  است. احناز و فعل پایاح  
                                                                                                                                        
1 Edge Generalization 

سیاختار  حشیا  در ایین زبیا  اسیت کی        ا  بی   جمل ، (6) یجملاست. ، «فعل –کفع ل  –فاعل » ترتهب
 دهن. حمای  ک  را ، «فعل –کفع ل  –فاعل » حشا  ب 

6. [CP  [FocP [TP amiri [vP [VPti [V`kətaw – ægæ     əra      armin]            sæn v]]]] ] 
                             Amir                 book –spece      for       Armin         buy:PAST:3PS   

«خرین.اکهر کتا  را برا  نرکهن »  

فیاز سیاکاحنه     ( در دو6جملیی )  ها  ساده کاحنن جمل  اشتقاق  ،ارا  فاز ی بنهاد  بر اساو کمهن 
ا   کی  شیاکل ایروه فعلی  هییت      ک مک اسیت  واگااح  یا اروه فعل  فاز  ح یت،  اردد. فاز ک 

فاز حقش  ییا فیاز   فاز دوم،  .ا  )اروه فعل  ک مک( است )اروه فعل  بزرگ( و اروه فعل  پ ست 
هیا  حقشی  از جملی  فیرافکن      حما و فیرافکن  دربردارحنه اروه زکا ، اروه کتمم است ک   کتمم حما
ح یت )واگااح (، کوت ا  کعنای  یا تتای   . در فازاست کهنحم د، فرافکن کبتنا و فرافکن تی وج /

هیا کاحنین    برخ  از حرکت ةاردد و در فاز دوم )حقش (، حق  و حهرو  جمل  )احگهز جمل  کاکل ک 
دهین کی  ایین زبیا  در فیاز       ش اهن زبیا  کیرد  کلهیر  حشیا  کی      اردد.  ( تکمهل ک و  قلب ح

ک  کشاب  وضعهت زبیا  فارسی  از ایین     تهیت  نغازین اسی   پایاح  و در فاز حقش ی   واگااح  هیت 
تییر بییا سیینج    هییا  ایییترده  ( در بررسیی Dabirmoghadam, 2013) دبهرکقیینم جنبیی  اسییت. 

هیا  شیناخت  شینه      ها  ایراح  کعتقن اسیت کی  بی  جیز رده     ها  رده شناخت  بر رو  زبا  همگاح 
ک  زبیا  فارسی  در ایین رده     ها  هیت  ی نغازین و هیت  ی پایاح  ، رده نکه ت  حهز وج د دارد   زبا 

هیا  هییت  ی     ( زبیا  فارسی  را در فیاز واگایاح   زبیا      Homayounfar, 2016فر، ) همای   اهرد. قرار ک 
بیر کبنیا    (  دو فیاز اشیتقاق جملی     7پهکربنین  ) داحین.   حمیا  هییت  ی پاییاح   کی       منغازین و در فیاز کیتم  

  دهن. ارا  فاز ی بنهاد را حشا  ک  کمهن 
7. [ CP [FOCP[TOPP[TP[ T   [vP[v,[VP[V[ v]]]]]]]]]]] 

  
                     فاز حقش                                      فاز واگااح                                                     

 
 قلب نحوی ورویکرد حاشیۀ نحوی .4.1

ب  عن ا  دو حرکیت کتمیایز فیرض     قلب حو   حزدیک و دورکطالعات دست ر زایش   یدر تاری چ
( قلب حزدیک را حارل ارل فرافکن  ایترده و قلیب دور را  Mahajan, 1990احن. کاهاجا  ) شنه

 ةقلب حزدیک را حرکت  ک ض ع   با احگهز (Miyagawa, 2006کهاااوا ) .نورد ب  شمار ک افزوده 
داحن ک  سیبب ارتقیای ییک ایروه حیر  تعرییف دارا  حقی          کش ص  ارل فرافکن  ایترده ک 
( قلب دور را حرکت  اختهیار   Miyagawa, ibidش د. کهاااوا ) فاعل  یا کفع ل  ب  هیت  زکا   ک 

( حهیز حرکیت   Karimi, 2005کریمی  ) داحن.  اقناع کش صی حاشه  ک  برا ار کبتناساز  ب  کش  
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سیاختار  حشیا  در ایین زبیا  اسیت کی        ا  بی   جمل ، (6) یجملاست. ، «فعل –کفع ل  –فاعل » ترتهب
 دهن. حمای  ک  را ، «فعل –کفع ل  –فاعل » حشا  ب 

6. [CP  [FocP [TP amiri [vP [VPti [V`kətaw – ægæ     əra      armin]            sæn v]]]] ] 
                             Amir                 book –spece      for       Armin         buy:PAST:3PS   

«خرین.اکهر کتا  را برا  نرکهن »  

فیاز سیاکاحنه     ( در دو6جملیی )  ها  ساده کاحنن جمل  اشتقاق  ،ارا  فاز ی بنهاد  بر اساو کمهن 
ا   کی  شیاکل ایروه فعلی  هییت      ک مک اسیت  واگااح  یا اروه فعل  فاز  ح یت،  اردد. فاز ک 

فاز حقش  ییا فیاز   فاز دوم،  .ا  )اروه فعل  ک مک( است )اروه فعل  بزرگ( و اروه فعل  پ ست 
هیا  حقشی  از جملی  فیرافکن      حما و فیرافکن  دربردارحنه اروه زکا ، اروه کتمم است ک   کتمم حما
ح یت )واگااح (، کوت ا  کعنای  یا تتای   . در فازاست کهنحم د، فرافکن کبتنا و فرافکن تی وج /

هیا کاحنین    برخ  از حرکت ةاردد و در فاز دوم )حقش (، حق  و حهرو  جمل  )احگهز جمل  کاکل ک 
دهین کی  ایین زبیا  در فیاز       ش اهن زبیا  کیرد  کلهیر  حشیا  کی      اردد.  ( تکمهل ک و  قلب ح

ک  کشاب  وضعهت زبیا  فارسی  از ایین     تهیت  نغازین اسی   پایاح  و در فاز حقش ی   واگااح  هیت 
تییر بییا سیینج    هییا  ایییترده  ( در بررسیی Dabirmoghadam, 2013) دبهرکقیینم جنبیی  اسییت. 

هیا  شیناخت  شینه      ها  ایراح  کعتقن اسیت کی  بی  جیز رده     ها  رده شناخت  بر رو  زبا  همگاح 
ک  زبیا  فارسی  در ایین رده     ها  هیت  ی نغازین و هیت  ی پایاح  ، رده نکه ت  حهز وج د دارد   زبا 

هیا  هییت  ی     ( زبیا  فارسی  را در فیاز واگایاح   زبیا      Homayounfar, 2016فر، ) همای   اهرد. قرار ک 
بیر کبنیا    (  دو فیاز اشیتقاق جملی     7پهکربنین  ) داحین.   حمیا  هییت  ی پاییاح   کی       منغازین و در فیاز کیتم  

  دهن. ارا  فاز ی بنهاد را حشا  ک  کمهن 
7. [ CP [FOCP[TOPP[TP[ T   [vP[v,[VP[V[ v]]]]]]]]]]] 

  
                     فاز حقش                                      فاز واگااح                                                     

 
 قلب نحوی ورویکرد حاشیۀ نحوی .4.1

ب  عن ا  دو حرکیت کتمیایز فیرض     قلب حو   حزدیک و دورکطالعات دست ر زایش   یدر تاری چ
( قلب حزدیک را حارل ارل فرافکن  ایترده و قلیب دور را  Mahajan, 1990احن. کاهاجا  ) شنه

 ةقلب حزدیک را حرکت  ک ض ع   با احگهز (Miyagawa, 2006کهاااوا ) .نورد ب  شمار ک افزوده 
داحن ک  سیبب ارتقیای ییک ایروه حیر  تعرییف دارا  حقی          کش ص  ارل فرافکن  ایترده ک 
( قلب دور را حرکت  اختهیار   Miyagawa, ibidش د. کهاااوا ) فاعل  یا کفع ل  ب  هیت  زکا   ک 

( حهیز حرکیت   Karimi, 2005کریمی  ) داحن.  اقناع کش صی حاشه  ک  برا ار کبتناساز  ب  کش  
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کی    در حال  ،کنن فرض ک  حزدیکزکا  را قلب حو    اروه  ار زبا  فارس  ب  کش  فاعل در 
 کنن. تاکهن کعرف  ک  ةعن ا  حرکت  غهر ک ض ع  با احگهز قلب دور را ب 
ایر ایروه زکیا  قیرار      ن  است ک  در کیرد  کلهیر  فاعیل در کشی       حمایاحگرزیر ش اهن 

ح یت اینک ،  .دهن ت احن رخ ار اروه زکا  حم    قلب حو   حزدیک در کشاهرد، در حتهج   ک 
در کرد  کلهر  قرار ارفتن قهنها  اروه فعل  قبل از قهن جمل  کنجر ب  حادست ر  شین  جملیی   

وه قهن بالا )قهین جملی ( و قهین    ( قهنها را ب  دو ارCinque, 1999) مهنک ئ اردد.  ک  نکنه دست ب 
کیرد    کشی    ها ب  عن ا  نزک ح  بیرا   یگاه این قهنجا از .کنن هن )قهن اروه فعل ( تقیهم ک پائ

 حماکبتینا  در فاز حقشی ِ قهنها  جمل  ، اردد. در حو  فاز ی بنهاد  اده ک جایگاه ک ض ع در جمل  استف
ک  قهنها  اروه فعل  در فیاز واگایاح  ادغیام و تعبهیر      اردحن. در حال  ادغام ، تعبهر و بازحم   ک 

 حماییاحگر ن  ی  (   8ی الف( در کقابل حادسیت ر  بی د  جملی  )     8  جمل  )دست ر  ب د اردحن. ک 
شی د و قرارایرفتن    )تماکاً( در فاز واگااح  ادغام و تعبهیر کی    /vakul/ است ک  در زبا  کرد  قهن

کنجیر بی   حادسیت ر  شین      ی   (   8در فاز حقش  )جمل ، )ااهراً( / zaheran/ از قهن جملی په ن  
در  ،ادغام فاعل .اردد ادغام حم  حقش  فازِ فاعل درن  است ک   دهننة حشا اردد. این اکر  جمل  ک 
دوم اینکی ، حیذ  فاعیل در پاسیخ ک تیاه در       ار اروه زکا  با این واقعهت همیی  اسیت.   کش  

دلالت دارد بر ضیرورت وجی د   . این اکر (9ش د ) ب  حادست ر  شن  جمل  ک کرد  کلهر  کنجر 
 tanyaکهین ذاتی    قیرار ایرفتن عنصیر دارا  تی   ار اروه زکا  است. س م اینکی ،   فاعل در کش  

حشیا    هیا  بی    در جملی  ساده، حمایاحگر ن  است کی   وارة   ( در جمل 10قبل از فاعل )جمل ،  «فق »
ایر ییک    حین در کشی    ت ا کهن ک ار اروه زکا  قرار دارد و تی کش  فاعل در  ،کرد  کلهر 

ت احن باعی    اروه حقش  بالاتر از اروه زکا  قرار بگهرد. بنابراین قلب حو   در کرد  کلهر  حم 
 ار اروه زکا  بش د. حرکت اروه حر  تعریف در حق  فاعل یا کفع ل ب  کش  

8.           a) zaheran  amir  vakul                   la pereg          čeya    
               it seems    amir    completely       from control   gone 

    «ااهراً اکهر تماکاً )اک ر( از کنترل اش خارج شنه»                      
                  b)  * vakul         amir       zaheran       la pereg        čeya 
                   completely   amir          it seems      from control   gone 

           «تماکاً اکهر ااهراً )اک ر( از کنترل اش خارج شنه »*                     
 9.  a)   ki:     sef -ægæ           xward?

                                                   3PS  ـPAST  ـeat    spece  ـapple             who     
         «م  کی  سهب را خ رد؟»

x
 

«کن خ ردم»

c)   ……...  xwardem
………...eat:PAST:1PS  

   «...............خ ردم ؟»
10.     tanya   abtin    xapel –a. 
          only  abtin     fat- be:present:3PS  

   «فق  نبتهن ماق و مل  است»
ها  حقشی  در بردارحینة    ار یک هیتی حقش  قرار بگهرد. هیت  ت احن در کش   قلب حو   ک 

و  ایروه اسیم   همهشی  بیهن ییک     ،است. رواب  حقش  پرسش کفه م کبتنا ی خبر، تاکهن و کوت ا   
روابی  حقشی  از رریی  ادغیام بهروحی       ایردد.   برقیرار کی    سیاز  کبتنا هیت  حقش  کاحنن اروه زکا  یا

(. رابطی حقش  ک  همهشی  غهیر ک ضیع  اسیت بایین      Chomsky, 2008نینن ) وج د ک   )حرکت( ب
حقشی    یایجیاد رابطی   کیارکرد ا  ک ضع  تبنیل ش د.  هن  ب  جیتج ار ب  رابط  ازرری  حرکتِ

(. Miyagawa, 2010) ه از تعبهر کعنای  و ساخت ارلاع  جمل ، فراتر از حو  کوینود اسیت  استفاد
( هییتنن  *uTopP( و )*uFocP) کهن و کبتنا دارا  کش صی ق    و تعبهرحاپیذیر   تیها  حقش اروه

فاز واگااح  اقناع و حیذ  اردحین، در   ک  باین از رهگذر تطاب  و حرکت اروه حر  تعریف در 
( کعتقین  Karimi, 2005کریم  ) ش د. در ر رت کنطق  ساق  ک ر رت اشتقاق حارل   این غهر

ایر   عنصر  ک  ب  جایگاه کش   اردد و کهن فرض ک یدر هر جمل  فق  یک جایگاه تاست ک  
 ,Hagerman& Gueronهگمین و ای ئرو  )   تاکهن حرکت ک  کنن، دارا  تفییهر تقیابل  اسیت.   

کهن و کبتنا یت  حقش  بهن اروه زکا  و اروه کبتناساز، جایگاه ثاح ی ها   ( کعتقنحن ک  جایگاه1990
 احن. ( را برا  اروه کبتناساز شکافت  ارائ  داده11بنن  ) کنن و ر رت را فراهم ک 

[CP [TOP Ph[ FOC Ph [TOP ph[TP [vP]]]]]]  11. 

 کنهم.  ( تبههن ک 12را در جملی ) حزدیکقلب حو    ،شنه ب  کفاههم کطرد ت ج با 
       12. [CP [C’ [FOC ke taw-ægæi [TP Amir  [i  vP   [objera Armin  ti ] sæn- ey]]]] 
 

   «اکهر برا  نرکهن خرینش کتاب را»
 

ایر ایروه حقشی      )مرخ ( در کشی    فازدر دو  /ketaw–ægæ/ کفع ل کیتقهم ،در این جمل 
ایردد و ری  عملهیات     با فعل ک مک ادغام ک  کفع ل کیتقهم ،اهرد. در فاز ح یت کهن قرار ک تی

لیت کفعی ل    فعیل، حا  حیر  تعرییف   DP حاپذیر تعبهر کش صیاذار   با فعل و ارزش تطاب حو   
 کهن در برشمار  باین قبل از بیازحم   فیاز واگایاح ، بی     ب  دلهل داشتن تی سازه. این 1کنن کیب ک 

                                                                                                                                        
ها  حو   درو  هیر فیاز از جملی  تطیاب       شن  غهر ضرور  کبو  از ذکر جزئهات عملهاتب  کنظ ر پرههز از پهچهنه 1

 ش د. پ ش  ک  مشم
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c)   ……...  xwardem
………...eat:PAST:1PS  

   «...............خ ردم ؟»
10.     tanya   abtin    xapel –a. 
          only  abtin     fat- be:present:3PS  

   «فق  نبتهن ماق و مل  است»
ها  حقشی  در بردارحینة    ار یک هیتی حقش  قرار بگهرد. هیت  ت احن در کش   قلب حو   ک 

و  ایروه اسیم   همهشی  بیهن ییک     ،است. رواب  حقش  پرسش کفه م کبتنا ی خبر، تاکهن و کوت ا   
روابی  حقشی  از رریی  ادغیام بهروحی       ایردد.   برقیرار کی    سیاز  کبتنا هیت  حقش  کاحنن اروه زکا  یا

(. رابطی حقش  ک  همهشی  غهیر ک ضیع  اسیت بایین      Chomsky, 2008نینن ) وج د ک   )حرکت( ب
حقشی    یایجیاد رابطی   کیارکرد ا  ک ضع  تبنیل ش د.  هن  ب  جیتج ار ب  رابط  ازرری  حرکتِ

(. Miyagawa, 2010) ه از تعبهر کعنای  و ساخت ارلاع  جمل ، فراتر از حو  کوینود اسیت  استفاد
( هییتنن  *uTopP( و )*uFocP) کهن و کبتنا دارا  کش صی ق    و تعبهرحاپیذیر   تیها  حقش اروه

فاز واگااح  اقناع و حیذ  اردحین، در   ک  باین از رهگذر تطاب  و حرکت اروه حر  تعریف در 
( کعتقین  Karimi, 2005کریم  ) ش د. در ر رت کنطق  ساق  ک ر رت اشتقاق حارل   این غهر

ایر   عنصر  ک  ب  جایگاه کش   اردد و کهن فرض ک یدر هر جمل  فق  یک جایگاه تاست ک  
 ,Hagerman& Gueronهگمین و ای ئرو  )   تاکهن حرکت ک  کنن، دارا  تفییهر تقیابل  اسیت.   

کهن و کبتنا یت  حقش  بهن اروه زکا  و اروه کبتناساز، جایگاه ثاح ی ها   ( کعتقنحن ک  جایگاه1990
 احن. ( را برا  اروه کبتناساز شکافت  ارائ  داده11بنن  ) کنن و ر رت را فراهم ک 

[CP [TOP Ph[ FOC Ph [TOP ph[TP [vP]]]]]]  11. 

 کنهم.  ( تبههن ک 12را در جملی ) حزدیکقلب حو    ،شنه ب  کفاههم کطرد ت ج با 
       12. [CP [C’ [FOC ke taw-ægæi [TP Amir  [i  vP   [objera Armin  ti ] sæn- ey]]]] 
 

   «اکهر برا  نرکهن خرینش کتاب را»
 

ایر ایروه حقشی      )مرخ ( در کشی    فازدر دو  /ketaw–ægæ/ کفع ل کیتقهم ،در این جمل 
ایردد و ری  عملهیات     با فعل ک مک ادغام ک  کفع ل کیتقهم ،اهرد. در فاز ح یت کهن قرار ک تی

لیت کفعی ل    فعیل، حا  حیر  تعرییف   DP حاپذیر تعبهر کش صیاذار   با فعل و ارزش تطاب حو   
 کهن در برشمار  باین قبل از بیازحم   فیاز واگایاح ، بی     ب  دلهل داشتن تی سازه. این 1کنن کیب ک 

                                                                                                                                        
ها  حو   درو  هیر فیاز از جملی  تطیاب       شن  غهر ضرور  کبو  از ذکر جزئهات عملهاتب  کنظ ر پرههز از پهچهنه 1

 ش د. پ ش  ک  مشم
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اایر ایین حرکیت ری رت      .ار اروه فعلی  ک میک حرکیت کنین     حاشهی فاز اول، یعن  کش  
–ketaw/( کفع ل کیتقهم Chomsky, 2001فاز ) حاپذیر  ا بازحم   این فاز رب  شرط حف ذحسذیرد، ب

ægæ /اردد. در واقع، حاشیهی   ساز این جمل  خارج ک تاکهن در  فاز اروه کبتنا  از دسترو عملهات
هیا  بعین  ن  عناریر در     کنین تیا در مرخی     برا  عنارر کقل   فیراهم کی      رافرارفاز جایگاه 

 در مرخی  دوم کفعی ل کییتقهم    ها  حو   فاز بالاتر قیرار بگهرحین. در ایین جملی      دسترو عملهات
/ketaw–ægæ /  کش صیاهرد تا  کهن در فاز حقش  قرار ک ار هیتی حقش  تی در کش /uFocP*/ 

قلیب حوی      ،کنین. بنیابراین   کهن تقابل  دریافیت  و تی کهن در رابطی ک ضع  برنورده اردداروه تی
است ک  فق  در حاشیهی   1ا  کت ال   دهن، یک حرکت مرخ  حزدیک ک  درو  یک جمل  رخ ک 

کجم عیی  ارلاعی  جملی  و کش صیاً     بیا ایین حرکیت  سیاختِ    پذیرد.  حو   فازها  ق   احجام ک 
شمّ  کنن. کیب ک  تعبهر حشاحنار جملی کقل    ،در حتهجی این تغههر و دهن را تغههر ک مل  ج2کهنتی

 .استدر کرد  کلهر   ها  کقل   ل جمب د  تعبهر  دار حشا  حمایاحگرزباح  حگارحنه حهز 
حهیز  ضرورت وج د حاشهی حو   در قلب حزدیک، وج د حاشهی حو   در قلیب دور   علاوه بر

ایروه  از کتمم  ا  ب  ر رت مرخ  ( کفع ل کیتقهم کش  13در جملی ) رسن. ضرور  ب  حظر ک 
و  دروح  وارةجمل در واگااح  و حقش   فازها  ق  ِ یکت ال  از حاشه ر  مهار مرخی فعل  بزرگ

. عنصیر  وارة ارل  قرار ارفتی  اسیت   هن در جمل تیک ار اروه کش   و در است کردهاذر ارل  
 .کنن ک کهن تقابل  دریافت تیکقل   در این جایگاه 

13. [CP[Focp ketaw-ægæi  [TP Armin [ti vP wæt [CP [t i  Foc  [TPAli [vP ti Læbazar[ti 
 
sæn-ey]]]]]] 

«.نرکهن افت عل  از بازار خرینهکتاب را »  
ا  اسیت و  کرحل حرکت قلب دور حرکت  منن ،ش د ( کشاهنه ک 13ا ح  ک  در جملی )هما 

یگیاه  کفع ل کیتقهم کش   در هر فاز ابتنا باین در حاشهی فازها  ق   قرار بگهرد تیا حهایتیاً در جا  
 .کهن تقابل  دریافت کننتعبهر تی ،کهناروه تیار کش  

بی  جایگیاه   حرکتی  غهیر ک ضی ع      ،( کعتقن اسیت کی  قلیب دور   Miyagawa, 2006کهاااوا )
حیال    ایین در  .کنین  حمی  ساز برقیرار    کتمم یبا هیت تطاب رابطی ک   است ساز کتممار اروه  کش  
سیاز   ایروه کیتمم  ایر   کش  جایگاه ب  ر رت اختهار  ب  فق  ب  خارر کش صی حاشه   است ک 

هیا    دادهثهر بر رو  تعبهر خروج  حرکیت اسیت.   فق  شرط اعمال ن  ایجاد تیکنن و  حرکت ک 
                                                                                                                                        
1 Successive Cyclic 
2 Focus Set 

 را (Miyagawa, 2006کهاایاوا )  ادعیا  ش اهن حقیض  کلهر ، در زبا  کرد  دور در قلب حو  
کبنیا اسیت و بیرخلا  ادعیا  کهاایاوا       ب دور در کرد  کلهر  حرکت  کش ص کنن. قلفراهم ک 

(Miyagawa, 2006 سازة کقل   ح  در ،) جایگیاه  ، بلکی  در  سیاز  ایروه کیتمم  ایر   کش  جایگاه
در زبیا  کیرد     شی د.  کهن کی  با هیتی تی تطاب رابطی  اهرد و وارد کهن قرار ک اروه تی ار کش  
رد. قرار ارفتن اه است و در هیتی اروه کبتناساز قرار ک   دهننة جمل  رب « ک » /ke/واگة  ،کلهر 
/ kura/  ، «می  مهیز   »/ chwa/ و قهینها  پرسشی    «فقی  »/ tanya/ کهین ذاتی   هیا  دارا  تی  واگه
الیف  ) ها  . جمل اردد دست ر  شن  جمل  ک حاکنجر ب   «ک » /ke/ قبل از «م  کی » /ki/ ،«کجا»
ایر ایروه    کشی   جایگیاه  اسیت کی  ایین عناریر در       حماییاحگر ن ( 16الف ی ، )(15الف ی (، )14ی

  (16  ی  ( ، )15  ی  (، ) 14  ی  )هیا     دسیت ر  بی د  داده   ،در کقابیل اهرحین.   کبتناساز قرار حم 
تیر از ایروه    پیایهن  حقشی ِ ایروه  ییک  ایر   دهن ک  جایگاه حشیت این عنارر در کشی    حشا  ک 

 .کهن استار اروه تی این جایگاه کش  ک  ک  در ب   قبل  کش   شن  کبتناساز است
14. a) * ali         wat    tanya     ke      meded    sanem. 
               Ali         said      only    that       pencil   buy:PAST:1PS 

«عل   افت فق  ک  کناد خرینم.»  * 
        Ali         wat     ke         tanya   meded    saneye. 

Ali          said       that      only        pencil   buy:PAST:1PS  
«عل   افت ک  فق  کناد خرینه.»  

   15. a) *  pro     zan –em              ki        ke      film –ægæ         di –æ .  
                       pro  know- pres: 1PS   who  that     film – spece       see -   pres: 3PS           

  «داحم م  کی  ک   فهلم را دینه ک »
         b)  pro     zan –em                ke    ki      film –ægæ    di –æ .
               pro   know- pres: 1PS    that   who    film – spece    see -   pres: 3PS           

«داحم ک  م  کی   فهلم را دینه ک »  
16. a) * ahmad        wat            kura     ke        abtin           dyea . 
                       Ahmad       said         where   that    Abtin             see: PAST:3PS                                                                      

 *         «را دینه نبتهن  احمن افت کجا ک »
   b)    ahmad        wat          ke        kura          abtin        dyea . 

 Ahmad       said       that    where       Abtin         see:PAST:3PS                                                                         
                                                                                           «احمن افت ک  کجا نبتهن را دینه »

 

قلب حوی     در کرد  کلهر ، اردد ک   شن، این ا ح  فرض ک ک  ارائ    های دادهبا ت ج  ب  
و تعبهیر تقیابل    اهیرد   کهن قرار ک اروه تی ار کش  جایگاه در دور حهز کاحنن قلب حو   حزدیک 

از رری  حاشهی  فق  ا  حاشهی حو   اککا  حرکت قلب حو   ب  ر رت مرخ کنن.  دریافت ک 
قلب نورد ک   وج د ک   فرض وج د حاشهی حو   این اککا  را ب .کنن ک پذیر  فازها  ق   اککا 
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 را (Miyagawa, 2006کهاایاوا )  ادعیا  ش اهن حقیض  کلهر ، در زبا  کرد  دور در قلب حو  
کبنیا اسیت و بیرخلا  ادعیا  کهاایاوا       ب دور در کرد  کلهر  حرکت  کش ص کنن. قلفراهم ک 

(Miyagawa, 2006 سازة کقل   ح  در ،) جایگیاه  ، بلکی  در  سیاز  ایروه کیتمم  ایر   کش  جایگاه
در زبیا  کیرد     شی د.  کهن کی  با هیتی تی تطاب رابطی  اهرد و وارد کهن قرار ک اروه تی ار کش  
رد. قرار ارفتن اه است و در هیتی اروه کبتناساز قرار ک   دهننة جمل  رب « ک » /ke/واگة  ،کلهر 
/ kura/  ، «می  مهیز   »/ chwa/ و قهینها  پرسشی    «فقی  »/ tanya/ کهین ذاتی   هیا  دارا  تی  واگه
الیف  ) ها  . جمل اردد دست ر  شن  جمل  ک حاکنجر ب   «ک » /ke/ قبل از «م  کی » /ki/ ،«کجا»
ایر ایروه    کشی   جایگیاه  اسیت کی  ایین عناریر در       حماییاحگر ن ( 16الف ی ، )(15الف ی (، )14ی

  (16  ی  ( ، )15  ی  (، ) 14  ی  )هیا     دسیت ر  بی د  داده   ،در کقابیل اهرحین.   کبتناساز قرار حم 
تیر از ایروه    پیایهن  حقشی ِ ایروه  ییک  ایر   دهن ک  جایگاه حشیت این عنارر در کشی    حشا  ک 

 .کهن استار اروه تی این جایگاه کش  ک  ک  در ب   قبل  کش   شن  کبتناساز است
14. a) * ali         wat    tanya     ke      meded    sanem. 
               Ali         said      only    that       pencil   buy:PAST:1PS 

«عل   افت فق  ک  کناد خرینم.»  * 
        Ali         wat     ke         tanya   meded    saneye. 

Ali          said       that      only        pencil   buy:PAST:1PS  
«عل   افت ک  فق  کناد خرینه.»  

   15. a) *  pro     zan –em              ki        ke      film –ægæ         di –æ .  
                       pro  know- pres: 1PS   who  that     film – spece       see -   pres: 3PS           

  «داحم م  کی  ک   فهلم را دینه ک »
         b)  pro     zan –em                ke    ki      film –ægæ    di –æ .
               pro   know- pres: 1PS    that   who    film – spece    see -   pres: 3PS           

«داحم ک  م  کی   فهلم را دینه ک »  
16. a) * ahmad        wat            kura     ke        abtin           dyea . 
                       Ahmad       said         where   that    Abtin             see: PAST:3PS                                                                      

 *         «را دینه نبتهن  احمن افت کجا ک »
   b)    ahmad        wat          ke        kura          abtin        dyea . 

 Ahmad       said       that    where       Abtin         see:PAST:3PS                                                                         
                                                                                           «احمن افت ک  کجا نبتهن را دینه »

 

قلب حوی     در کرد  کلهر ، اردد ک   شن، این ا ح  فرض ک ک  ارائ    های دادهبا ت ج  ب  
و تعبهیر تقیابل    اهیرد   کهن قرار ک اروه تی ار کش  جایگاه در دور حهز کاحنن قلب حو   حزدیک 

از رری  حاشهی  فق  ا  حاشهی حو   اککا  حرکت قلب حو   ب  ر رت مرخ کنن.  دریافت ک 
قلب نورد ک   وج د ک   فرض وج د حاشهی حو   این اککا  را ب .کنن ک پذیر  فازها  ق   اککا 
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رکیت  و هیر دو از رریی  ح   تبهیهن شی حن      یکییاح کار و سازبا دور و حزدیک در کرد  کلهر  
ایروه   ار کش  جایگاه  ، عنصر کقل   را دراذرد ک ا  ک  از کیهر حاشهی فازها  ق   مرخ 

 پردازیم.  ازین  دور ک  ب  مال  تبههن کرجع ،در بنن بعن  دهن. تاکهن قرار ک 
در مییب    پی   ازین  عنصر کقل   بیا ضیمهر   رابطی کرجع   بههن  ازتبههنیکرد حاشهی حو   رو

روابیی  جنییین  ،کشیی   قلییب دور کفعیی لِ ،در کییرد  کلهییر  دهیین. ارائیی  حمیی  کییرد  کلهییر 
 «را  کیناد » /me:dad –æ g æ/( کفع ل کش  17الف ی ) ی نورد. درجمل وج د ک   ازین  ب کرجع

کقلی    جملی  وارة اریل    در ب  قبل از فاعیل   از حاشهی س  فاز ق   اذر کرده و ر  مهار مرخ  
ایین   اسیت.  ارفت قرار  «شکیتن» /šekan/بر رو  فعل دروح   «اش» eyمیب   پ  و ضمهر است شنه
 یاست و جمل  «کناد را» /me:dad –ægæ/ ا  ردّ کفع ل کش   توت تیل  سازه پ  میب ضمهر
ی  کفع ل کیتقهم هما  کراحل حرکت در )الف م  اار ( 17  ی ) جملی  در .دست ر  است  حارل
جملیی  مییب    پی   ضیمهر  ازینی  از سی      رابطیی کرجیع   ایجاد ب  دلهل عنم، اکا است ( را پهم ده17

 دست ر  است.حاحارل  
 17. a) [CP[FOCP me:dad –ægæi[TP ali  [vPti wætv] [CPti [TP sina [vP ti s ̌ekan – ey]]]]]]
               Pencil  - spece        Ali       said                sina        break:PAST:3PS- it 

 «عل  افت سهنا شکیت . مداد را»
        b) * [CP[FOCP m e:dad –æ g æi[TP  Ali  [vP ti   wæt v] [CP ti   [TP  Sina  [vPtis ̌ ekan v]]]]]]
                             Pencil  - spece     Ali     said                sina        break:PAST:3PS 

 «عل  افت سهنا شکیت. مدادرا*»
اردد. کرجع ضمهر پی  مییب     کشاهنه ک  (17)  ی  و ( 17)الف ی  ها   ا ح  ک  در داده هما 

ey «کفع ل کش   «اش/me:dad –ægæ/ است و در  ب  فاز مهارم این جمل  کرکب قلب دور شنه
عنصیر کقلی   در   دهن ک   کنن. این پنینه حشا  ک  ازین  ک  میب  را کرجع پ   ن  جایگاه ضمهر

میب  در فاز ح یت دسترس  داشت  باشن، فرض  ک  با ار ل  پ  فاز مهارم این جمل  باین ب  ضمهر
زییرا کطیاب  ایین     .( هم  اح  حینارد Chomsky, 2001یر  فاز )حاپذ  اشتقاق فاز ی بنهاد و شرط حف ذ 

ایردد.   رج کی  اها  حو   فازها  بالاتر خ شرط در هر فاز با بازحم   کتمم ن  از دسترو عملهات
در ت جه  این پنیینه  . نین ب  شمار ک هی حو   شت جه  این پنینه مالش  برا  رویکرد حابنابراین 

 .استنادکردزیر ردات ا  ب  ک  ک 
ثهر تویت تیی  و  ایردد  از رری  عملهات ادغام برقرار ک  ن  رواب  بهن ضمهر پ  میب  و کرجع

ازینی  را بیر    یعن  قلب حوی   روابی  جنیین کرجیع     (،Karimi, 2005) اهرد قلب حو   قرار حم 
)الف  حم حیکنن. در  اش خل  ک  میب  و کرجع شنه بهن ضمهر پ   ا  کشت  اساو رابطی تیل  سازه

میب  از رری  حرکت کفعی ل کییتقهم    ازین  بهن کفع ل غهرکیتقهم و ضمهر پ  کرجع یرابط (17ی 

مییب  اسیت.    پی   رایردد، جایگیاه  کی  بیالاتر از ضیمه      ب  حاشهی اروه فعل  ک مک برقرار کی  
( و کرجیع  هیا  ن  ردَ ییا  ها ) ا  بهن ن  سازه میب  ررفاً بر اساو رابط  تیل  پ  بنابراین، ضمهرها 

مییب    ازین  ضمهرها  پی   کرجع ةح ز (Karimi, 2005, p. 180)کریم   اردد. ها برقرار ک  ن 
 ةمییب  بایین در حی ز    داحین حی  ایروه فعلی  ک میک. ضیمهرها  پی         را اروه حر  تعرییف کی   

قلیب حوی    رابطیی     ،(Karimi, 2005)اسیتنلال کریمی     بیر پاییی   .باشینن  کقهین ازین  خ د  کرجع
 «اش» eyو ضیمهر پی  مییب      «کناد»/ me:dad –ægæ/ ازین  ایجاد شنه بهن کفع ل کیتقهم کرجع

 و کفع ل کیتقهم از رریی  ردّ  ت احن ویرا  کنن را حم  (17)الف ی   جملینکنه در فاز ح یت وج د  ب
( 17هیا  )  داده دارد.ا   میب  تیل  سازه پ  ن  در حاشهی فازها  ق   واگااح  و حقش  بر ضمهر

ازینی  ضیمهر    کرجیع  ةن  است ک  در کرد  کلهر  ایاهراً ایروه فعلی  ک میک حی ز      حمایاحگر
مگی حگ  دسترسی    ت احن  حم ( Karimi, 2005کریم  )استنلال  اینک  پیهن یحکت میب  باشن. پ 

ت جهی    ،بنیابراین  .میب  در فیاز ح ییت را  ت جهی  کنین     پ   کفع ل کیتقهم در فاز مهارم ب  ضمهر
 ها  حو   است کرجع ازین  دور ضمهر پ  میب  همچنا  مالش  برا  رویکرد حاشه 

 
 ای رویکرد خطی شدن چرخه قلب نحوی و  . 5
جایگیاه   درو هیم  فازهیا  قی      حاشهی حو   هم در ا  قلب حو   شن  مرخ  رویکرد خط در 

عی ل کییتقهم بایین قبیل از     کف در فیاز ح ییت   (18ی   الیف . در قلیب حزدییک )  کجاز استغهرحاشه  
 ODIR<Oبنین   ترتهیب با عملهات بیازحم   دسیت ر    اردد و فاز واگااح  کقل    ب  حاشهیبازحم   

INDIR<v  حبایین دسیت  ش تغههیر ایردد تیا      ب  اشتقاق  فاز حقش با کعرف  این ترتهب  اردد. ک  رادر
 ODIR<Oبنین  کی  در ن  دسیت ر ترتهیب   ( 18ی    ) اشیتقاق کنجر ب  تناقض ترتهب بنین  حگیردد.   

INDIR<v ست.اا   شن  مرخ  خط کجاز در رویکرد ، اشتقاق  است شنهحقض ح 
    18.    a)   [ [ke taw-ægæ ivP [objera Armin  ti  ] sæn- sJ v]]]] :  ODIR<O INDIR<v  

         b)  [CP [C’P [FOC ketaw-ægæi [TP Amir  [ [tivP [objera Armin  ti  ] sæn- sJv]]]]:           
 ODIR<S<O INDIR<v= ODIR<O INDIR<v 

 

میب    پ   ضمهر ازین  دور تر  از قلب دور و کرجع ت جه  بههن  ا  شن  مرخ  رویکرد خط 
در میارم   رویکیرد    (17دادة ) تبههنکشاهنه شن ک   در بالا دهن. در کرد  کلهر  ب  دست ک 

( بییر اسییاو رویکییرد 19را بییا شییماره )همییا  جملیی   ،اکنیی   .براحگهییز اسییت حاشیهی حویی   مییال  
m/ در ایین رویکیرد حهیز کفعی ل کییتقهم      .کنیهم  تولهیل کی   ا   شن  مرخ  ط خ :dad –ægæ /   بی

، بیرخلا  رویکیرد   اهیرد  کهین قیرار کی    تی ار اروه کش  جایگاه ا  در  مرخ حرکت ر رت 
حاپیذیر  فیاز حهییت،     شرط حفی ذ  حاشهی فاز حارلِ ،ا  شن  مرخ  خط  در رویکرد  حو حاشهی 

ایردد کی     عملهات  فیرض کی    ،ا  شن  مرخ  بلک  پهاکن بازحم   است. بازحم   در رویکرد خط 
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مییب  اسیت.    پی   رایردد، جایگیاه  کی  بیالاتر از ضیمه      ب  حاشهی اروه فعل  ک مک برقرار کی  
( و کرجیع  هیا  ن  ردَ ییا  ها ) ا  بهن ن  سازه میب  ررفاً بر اساو رابط  تیل  پ  بنابراین، ضمهرها 

مییب    ازین  ضمهرها  پی   کرجع ةح ز (Karimi, 2005, p. 180)کریم   اردد. ها برقرار ک  ن 
 ةمییب  بایین در حی ز    داحین حی  ایروه فعلی  ک میک. ضیمهرها  پی         را اروه حر  تعرییف کی   

قلیب حوی    رابطیی     ،(Karimi, 2005)اسیتنلال کریمی     بیر پاییی   .باشینن  کقهین ازین  خ د  کرجع
 «اش» eyو ضیمهر پی  مییب      «کناد»/ me:dad –ægæ/ ازین  ایجاد شنه بهن کفع ل کیتقهم کرجع

 و کفع ل کیتقهم از رریی  ردّ  ت احن ویرا  کنن را حم  (17)الف ی   جملینکنه در فاز ح یت وج د  ب
( 17هیا  )  داده دارد.ا   میب  تیل  سازه پ  ن  در حاشهی فازها  ق   واگااح  و حقش  بر ضمهر

ازینی  ضیمهر    کرجیع  ةن  است ک  در کرد  کلهر  ایاهراً ایروه فعلی  ک میک حی ز      حمایاحگر
مگی حگ  دسترسی    ت احن  حم ( Karimi, 2005کریم  )استنلال  اینک  پیهن یحکت میب  باشن. پ 

ت جهی    ،بنیابراین  .میب  در فیاز ح ییت را  ت جهی  کنین     پ   کفع ل کیتقهم در فاز مهارم ب  ضمهر
 ها  حو   است کرجع ازین  دور ضمهر پ  میب  همچنا  مالش  برا  رویکرد حاشه 

 
 ای رویکرد خطی شدن چرخه قلب نحوی و  . 5
جایگیاه   درو هیم  فازهیا  قی      حاشهی حو   هم در ا  قلب حو   شن  مرخ  رویکرد خط در 

عی ل کییتقهم بایین قبیل از     کف در فیاز ح ییت   (18ی   الیف . در قلیب حزدییک )  کجاز استغهرحاشه  
 ODIR<Oبنین   ترتهیب با عملهات بیازحم   دسیت ر    اردد و فاز واگااح  کقل    ب  حاشهیبازحم   

INDIR<v  حبایین دسیت  ش تغههیر ایردد تیا      ب  اشتقاق  فاز حقش با کعرف  این ترتهب  اردد. ک  رادر
 ODIR<Oبنین  کی  در ن  دسیت ر ترتهیب   ( 18ی    ) اشیتقاق کنجر ب  تناقض ترتهب بنین  حگیردد.   

INDIR<v ست.اا   شن  مرخ  خط کجاز در رویکرد ، اشتقاق  است شنهحقض ح 
    18.    a)   [ [ke taw-ægæ ivP [objera Armin  ti  ] sæn- sJ v]]]] :  ODIR<O INDIR<v  

         b)  [CP [C’P [FOC ketaw-ægæi [TP Amir  [ [tivP [objera Armin  ti  ] sæn- sJv]]]]:           
 ODIR<S<O INDIR<v= ODIR<O INDIR<v 

 

میب    پ   ضمهر ازین  دور تر  از قلب دور و کرجع ت جه  بههن  ا  شن  مرخ  رویکرد خط 
در میارم   رویکیرد    (17دادة ) تبههنکشاهنه شن ک   در بالا دهن. در کرد  کلهر  ب  دست ک 

( بییر اسییاو رویکییرد 19را بییا شییماره )همییا  جملیی   ،اکنیی   .براحگهییز اسییت حاشیهی حویی   مییال  
m/ در ایین رویکیرد حهیز کفعی ل کییتقهم      .کنیهم  تولهیل کی   ا   شن  مرخ  ط خ :dad –ægæ /   بی

، بیرخلا  رویکیرد   اهیرد  کهین قیرار کی    تی ار اروه کش  جایگاه ا  در  مرخ حرکت ر رت 
حاپیذیر  فیاز حهییت،     شرط حفی ذ  حاشهی فاز حارلِ ،ا  شن  مرخ  خط  در رویکرد  حو حاشهی 

ایردد کی     عملهات  فیرض کی    ،ا  شن  مرخ  بلک  پهاکن بازحم   است. بازحم   در رویکرد خط 
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پشت سر هم و قابل تلفظ در ب ی  نوایی  تبینیل     ساختار سلیل  کراتب حو   را ب  ساختار خط ِ
ا  شاکل کیتمم فیاز، هییت  و     شن  مرخ  کنن. با ت ج  ب  اینک  ح زة بازحم   در رویکرد خط  ک 

بیازحم   در رویکیرد حاشیهی     دفعیات کمتیر از  ،، دفعات بازحم   در اشتقاق جمل ش د ک فاز حاشه  
، دهن رخ ک اشتقاق جملی ساده دو بازحم    درا   بر اساو رویکرد خط  شن  مرخ حو   است. 

در اشیتقاق   دهین.  در اشتقاق جملی ساده س  بیازحم   رخ کی    در رویکرد حاشهی حو  ک   در حال 
ایین ترتهیب در    کی   جیا  . از ن ایردد  تثبهت کی   o<v<c.pro ( در بازحم   ح یت ترتهب19جملی )
اشتقاق  در حتهج  اردد، این جمل  حقض حم  در فازها  بعن  کنام از کراحل بازحم   و اشتقاق ههض

رب  فرض نزاد بی د    ،ا  شن  مرخ  رویکرد خط  این، دراشتقاق  کجاز است. علاوه بر  ،حارل 
کی  کنجیر بی  تنیاقض ترتهیب        هنگاک ،تر جمل  حرکت و در دسترو ب د  عنارر در فازها  پایهن

ت احن  دسترس  دارد و ک  «اش» eyضمهرارجاع    ب  /m e:dad –ægæ/بنن  حش د، کفع ل کیتقهم
 ازین  دور کنن. ن  را کرجع

19.  a) [CP[FOCm e:dad –ægæi  [TP Ali  [vP ti   wæt v] [CP ti [TP Sina  [vP  ti  še kan – eJ 
v]]]]]] .

  ارائی ز قلب مننااح  در کرد  کلهر  تر  ا بههن  تبههنا   شن  مرخ  رویکرد خط  همچنهن
رسین کی     حظر ک ا ح   دلهل اینک  قلب مننااح  کونود ب  شرط په حن کمهن  حهیت. این دهن. ب  ک 

دهن، با ت ج  ب  قلیب همزکیا  منین عنصیر بیا هیم  ایین         قلب مننااح  در حاحهی غهر حاشه  رخ ک 
بیازحم     با  (20الف ی ) در جایگاه غهر حاشه  ODIR<O IND< Vاردد ک  ترتهب تق یت ک  دینااه

 .اردد حم ( حهز حقض 20ی   در فاز دوم )اردد و تثبهت ک  در فاز ح یت
20. a)   [vP[VP Mashina –ægæi    era Amirj[VP ti  sæn-ey[ : ODIR<O IND< V
        [ CP [FOCMashina –ægæi   era Amirj][TPArmin[ vP[ VPMashina –ægæi era Amirj  

Arminj[VP ti tj  sæn- ey]]]]: ODIR<O IND< S< V = ODIR<O IND< V   
 

 ای قلب دور گروه فعلی و رویکرد خطی شدن چرخه. 1 .5
 وارة خی د تویت فراینین قلیب حوی        ت احین در درو  جملی    کلهر  اروه فعل  ک در زبا  کرد  

هیا    حقی  یک  از  .ر حهیتیپذ ک  قلب حو   دور اروه فعل  اککا  حال در  ،قرار بگهرد حزدیک
قلب دور اروه فعل  برخلا  واقعهیات   اعلام کرد  ا  دست ر  و کجاز شن  مرخ  رویکرد خط 

ترتهیب   (21) در مرخیی ح ییت  بیا قلیب حزدییک ایروه فعلی        ،رویکرددر این  زبا  کرد  است.
VPHR< S1  بنین   ( ترتهیب 22. در قلب دور اروه فعلی  ) اردد تشکهل ک VPHr< S1  حشینه   حقیض  

حاریل  دسیت ر  باشین،     یبایین جملی   ا  شین  مرخی    خطی  بهن  رویکرد  رب  په  بنابراین،است. 
حاریل  غهیر دسیت ر      یم زباح  حگارحنه جملشّ واقعهات زبا  کرد  کلهر  و ک  بر اساوحال در

 :است
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پشت سر هم و قابل تلفظ در ب ی  نوایی  تبینیل     ساختار سلیل  کراتب حو   را ب  ساختار خط ِ
ا  شاکل کیتمم فیاز، هییت  و     شن  مرخ  کنن. با ت ج  ب  اینک  ح زة بازحم   در رویکرد خط  ک 

بیازحم   در رویکیرد حاشیهی     دفعیات کمتیر از  ،، دفعات بازحم   در اشتقاق جمل ش د ک فاز حاشه  
، دهن رخ ک اشتقاق جملی ساده دو بازحم    درا   بر اساو رویکرد خط  شن  مرخ حو   است. 

در اشیتقاق   دهین.  در اشتقاق جملی ساده س  بیازحم   رخ کی    در رویکرد حاشهی حو  ک   در حال 
ایین ترتهیب در    کی   جیا  . از ن ایردد  تثبهت کی   o<v<c.pro ( در بازحم   ح یت ترتهب19جملی )
اشتقاق  در حتهج  اردد، این جمل  حقض حم  در فازها  بعن  کنام از کراحل بازحم   و اشتقاق ههض

رب  فرض نزاد بی د    ،ا  شن  مرخ  رویکرد خط  این، دراشتقاق  کجاز است. علاوه بر  ،حارل 
کی  کنجیر بی  تنیاقض ترتهیب        هنگاک ،تر جمل  حرکت و در دسترو ب د  عنارر در فازها  پایهن

ت احن  دسترس  دارد و ک  «اش» eyضمهرارجاع    ب  /m e:dad –ægæ/بنن  حش د، کفع ل کیتقهم
 ازین  دور کنن. ن  را کرجع

19.  a) [CP[FOCm e:dad –ægæi  [TP Ali  [vP ti   wæt v] [CP ti [TP Sina  [vP  ti  še kan – eJ 
v]]]]]] .

  ارائی ز قلب مننااح  در کرد  کلهر  تر  ا بههن  تبههنا   شن  مرخ  رویکرد خط  همچنهن
رسین کی     حظر ک ا ح   دلهل اینک  قلب مننااح  کونود ب  شرط په حن کمهن  حهیت. این دهن. ب  ک 

دهن، با ت ج  ب  قلیب همزکیا  منین عنصیر بیا هیم  ایین         قلب مننااح  در حاحهی غهر حاشه  رخ ک 
بیازحم     با  (20الف ی ) در جایگاه غهر حاشه  ODIR<O IND< Vاردد ک  ترتهب تق یت ک  دینااه

 .اردد حم ( حهز حقض 20ی   در فاز دوم )اردد و تثبهت ک  در فاز ح یت
20. a)   [vP[VP Mashina –ægæi    era Amirj[VP ti  sæn-ey[ : ODIR<O IND< V
        [ CP [FOCMashina –ægæi   era Amirj][TPArmin[ vP[ VPMashina –ægæi era Amirj  

Arminj[VP ti tj  sæn- ey]]]]: ODIR<O IND< S< V = ODIR<O IND< V   
 

 ای قلب دور گروه فعلی و رویکرد خطی شدن چرخه. 1 .5
 وارة خی د تویت فراینین قلیب حوی        ت احین در درو  جملی    کلهر  اروه فعل  ک در زبا  کرد  

هیا    حقی  یک  از  .ر حهیتیپذ ک  قلب حو   دور اروه فعل  اککا  حال در  ،قرار بگهرد حزدیک
قلب دور اروه فعل  برخلا  واقعهیات   اعلام کرد  ا  دست ر  و کجاز شن  مرخ  رویکرد خط 

ترتهیب   (21) در مرخیی ح ییت  بیا قلیب حزدییک ایروه فعلی        ،رویکرددر این  زبا  کرد  است.
VPHR< S1  بنین   ( ترتهیب 22. در قلب دور اروه فعلی  ) اردد تشکهل ک VPHr< S1  حشینه   حقیض  

حاریل  دسیت ر  باشین،     یبایین جملی   ا  شین  مرخی    خطی  بهن  رویکرد  رب  په  بنابراین،است. 
حاریل  غهیر دسیت ر      یم زباح  حگارحنه جملشّ واقعهات زبا  کرد  کلهر  و ک  بر اساوحال در

 :است

21. [ cp     [VP     se  ketaw  xwani]i        [ TP               reza  [vPti ]  : VPHr< S1 
                       three  book   read:PAST:3PS     Reza  

«رضاسه کتاب خوانده »  
22.  * [ cp    [VP     se  ketaw        xwanin]i [ cp Amir      wat   [ vP Reza       ti      ] : 
VPHR<S2< v2< S1=VPHR< S1  

 «رضااکهر افت سه کتاب خوانده  *»
قائل شن  ب  وج د قلب حو   ب  سمت راست  داد: ت ا  ارائ  ک  فرض  دوپنینه  در تبههن این 
ت ا  فرض کرد ک  در  ک  ح یت :جزیره ب د  عنارر کقل   قابل تبههن استو در کرد  کلهر   

  را بی  VPHR< S1 اسیت و ترتهیب   ب  سمت راست اروه فعل  قلیب شینه   (Reza( فاعل )21جمل  )
ه فعلی  بی  سیمت میل کقلی        ایرو ( 22) در. کشکل این فرض این اسیت کی    است وج د نورده

ترتهب  در تناقضب  کنجر  اار وج د همزکا  قلب ب  سمت راست و مل حت  ،در حتهج  .است شنه
همی  ب د  این فرض با وج د قلب حو   ب  سیمت راسیت در برخی  از     کجاز حهیت.حش د، بنن  
 یبر اساو تعمیهم حاشیه  دوم اینک ،  ن  است. ق تحقط  ( Mahajan, 1994ها از جمل  هنن  ) زبا 
دهنن و قلب عنارر دیگیر   جزیره ک  تشکهل یک ( عنارر کقل   در حاشهی حو  Ko, 2014) ک 

( تشکهل یک جزییره  21ساده ) یبا این فرض قلب اروه فعل  در جمل ب  درو  ن  حادست ر  است.
قلب  فاعل و اروه فعل  جملی اریل  بی  درو  ایروه     (22ک  در جملی کرکب )  ر ر   ب  ،دهن ک 

ایین تعمیهم بی      اسیت. بیا تییر     شنه پنیننکنه،کنجر ب  حادست ر  شن  جملی  دروح  فعل  کقل  
 فیاکس  هیا   فراتیر از کفیروض   هیا    فرضیه در ت جه  قلب حوی  ،   ،ا  شن  مرخ  رویکرد خط 

 حهیت.کطل   لازم است ک  ( Fox & Pesetsky, 2005) پزتیک و
ا  حهییت، زییرا    شین  مرخی    کطل   رویکیرد خطی    ،ها  بالا درست ب د  هر کنام از فرض

از تی ا    ،ا  شن  مرخ  خط  در رویکرد ها  ک ج د راهکاراز  فراتر راهکارهای شن  ب   کت سل
ا   کقالی  با ت ج  ب  ر لاح  شن  کقال  حهازکنن بررس  بهشتر این پنینه کاهن.  تبههن  این رویکرد ک 

 .اردد   کعرف  ک ک  ب  عن ا  ک ض ع  پژوهش کیتقل است
 

 گیری نتیجه . 6
 ,Chomsky) حوی    هیا    هقلب حو   در کرد  کلهر  بر اساو دو رویکرد حاش ،در این کقال 

2000; هیا    بررسی  کیردیم. داده   را (Fox & Pesetsky, 2005ا  ) شین  مرخی    ( و خطی  2001
جایگیاه  ن  اسیت کی  عناریر کقلی   بایین از رریی  حاشیهی حوی   بی            حماییاحگر کیرد  کلهیر    

 حو   ارائ  سازوکار یکیا  ها  شه حارویکرد  ش حن. از حقاط ق تکهن قلب ار اروه تی کش  
دور هیر دو بی     بی  ری ر  کی  قلیب حزدییک و      ،برا  قلب حزدیک و دور در کرد  کلهر  اسیت 



226 / حرکت در دو رویکرد حاشیه های نحوی و  خطی شدن  چرخه ای: شواهدی از  قلب نحوی در کردی کلهری

  اردحن. بر اساو شی اهن  حاشهی فاز( کقل   ک ا  کت ال  از رری  حاشهی حو   ) ر رت مرخ 
فاعیل درپاسیخ ک تیاه و    جایگاه قهنها  بیالا و پیایهن و همچنیهن حادسیت ر  بی د  حیذ        از قبهل 

قیرار  ار اروه زکیا    کش  جایگاه فاعل در حشا  دادیم ک   ،)تنها( در کرد  کلهر جایگاه قهن 
واگایاح  بی     کهن را در فیاز ی تیاروه حر  تعریف دارا  کش ص قلب حزدیک یک . همچنهندارد

کهین در فیاز حقشی  قیرار     ایر ایروه تی   ی  حاشهی حو   در کشی   از رر ا  و فق   ر رت مرخ 
( Miyagawa, 2006)ک  در قلیب دور بیرخلا  فیرض کهاایاوا     حشا  دادیم دهن. علاوه بر این  ک 

جایگیاه قلیب   بلکی    اهرد، کبتناساز قرار حم ار اروه  عنصر کقل   در کرد  کلهر  در کش  
حقطیی ضیعف   ار اروه تاکهن بالاتر از اروه زکا  است.  کش  جایگاه دور در کرد  کلهر  در 
در هیا  کیرد  کلهیر  حیات اح  ن  در ارائی  تبههنی  کناسیب         در برابیر داده رویکرد حاشهی حوی    

 تا اشتقاق جمل  فرضهات این رویکرد م   بر اساو. میب  از راه دور است پ   ازین  ضمهر کرجع
میب  از رری  فراینن بازحم   از دسترو  میب  در در فاز ششم برسن، ضمهر پ  ب  کرجع ضمهر پ 

 اردد. خارج ک 
عنارر از رری  حاشهی حو   کقلی     و دور یکدر قلب حزد ،ا  شن  مرخ  در رویکرد خط 
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Abstract 
Movement is one of the basic properties of human languages. Studying and 
accounting different movements is one of the main concerns in generative 
linguistics. One of the movements which attracts the interest of many linguists is 
Scrambling. Scrambling is the movement which occurs in languages with free word 
order including Kalhori Kurdish. Kalhori Kurdish is an Iranian language spoken in 
Kermanshah and Ilam provinces, west part of Iran. In this article, we attest the 
merits of two rival movement approaches, namely Syntactic Edges (Chomsky 2000, 
2001) and Cyclic Linearization (Fox & Pesetsky, 2005).  

Chomsky (2000) introduces the phase-based approach minimalism. He argues 
that syntactic derivation creates syntactic units, called phase. Chomsky (2000, 2001) 
claims that full argument structure v*P and CPs are strong phases and spell-out 
applies to these strong phases. Spell-out is viewed as an operation that transfers 
syntactic objects in each strong phase to phonology and logical form. The 
consequence of such an approach is the Phase Impenetrability Condition (PIC). An 
important consequence of PIC is that edges or syntactic escape hatches must be 
postulated at each strong phase. In phase-based approach, spell-out makes elements 
in the complement of strong phases inaccessible to further operations in the higher 
phases and movements which are triggered by features in higher phases that only 
occur through the edges of strong phases in successive cyclic fashion; therefore, 
“edges” provide a path for any upward movement.  

On the other hand, Fox and Pesetsky (2005) argue that movement can occur in 
nonedge zones as object shift in Scandinavian languages. They claim that movement 
is possible without postulating Phase Impenetrability Condition (PIC) and edges. 
Fox & Pesetsky (2005) claim that spell-out is an operation which changes 
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asymmetric hierarchical structure in syntax into linear structure in phonology. They 
argue that even after spell-out, syntactic objects can be accessible to operations in 
upper phases if they do not violate the linear preservation principle. In this article, 
we try to compare strengths and weaknesses of these approaches in the light of 
Scrambling in Kalhori Kurdish. 

In Kalhori Kurdish, SOV is the unmarked word order. Scrambling provides 
marked interpretation by changing this unmarked word order. Scrambling is a 
common operation and feature-based process in Kalhori Kurdish. In both 
approaches, Scrambling in Kalhori Kurdish triggers phrases with contrastive focus 
feature to move cyclically from lexical phase to functional phase through phase 
edges to the spec of focus phrase. By using some evidences such as the position of 
sentence adverbs and phrase adverbs and the presence of overt subject in tag 
questions, we proved that EPP feature on TPP cannot trigger short distance 
scrambling in Kalhori Kurdish. Therefore, short distance scrambling is an A’-
movement to the spec of focus phrase which is located at the top of  TPP. Also, long-
distance scrambling is an A’-movement to satisfy focus feature. Based on Syntactic 
Edges approach, scrambling in Kurdish occurs exclusively in the specs of v*P and 
CPs. Uniformity in short- and long-distance scrambling is the main  outcome of 
analyzing scrambling in this approach. Although this approach provides a unified 
mechanism in explaining short- and long-distance scrambling in Kalhori Kurdish, it 
cannot provide an adequate explanation for long-distance binding of /ey/ as an 
eclitic pronoun. 

Miagawa (2006) claims that scrambling occurs at the edges of phases and 
proposes two kinds of movement to the Spec of CP, movement of WH phrase and 
long-distance scrambling. He argues that only WH phrase inters agreement with the 
head of Cp and long-distance scrambling does not inter agreement relationship with 
the head of CP. Miagawa claims that long-distance scrambling occurs as an optional 
movement only to satisfy edge feature. Scrambling evidences in long-distance 
scrambling manifests that unlike Miagawa (2006), the landing site of  scrambled 
phrase in Kalhori Kurdish is not the spec of Cp but spec of FocP. 

On the other hand, in Cyclic Linearization, scrambling in Kalhori Kurdish can 
occur both in edges zone (short and long distance scrambling) and in nonedge zone 
(multiple scrambling). This approach explains long-distance binding of /ey/ as a 
clitic pronoun properly because the binding relationship between clitic pronoun and 
its antecedent A does not violate the linear preservation principle, so, it is an licit 
movement, which is one of its merits over syntactic edges. Contrary to Kurdish data 
and writers’ linguistic intuition, long-distance scrambling of verb phrase is licit 
movement in Cyclic Linearization. This is one of the weaknesses of Cyclic 
Linearization. Overall, Cyclic Linearization, in spite of lack of consistency in its 
concepts, can suggest more adequate explanation for scrambling in Kalhori Kurdish 
than Syntactic Edges. 
 
Keywords: Scrambling, Syntactic Edges approach, Cyclic Linearization approach, 
Kalhuri Kurdish 
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occur both in edges zone (short and long distance scrambling) and in nonedge zone 
(multiple scrambling). This approach explains long-distance binding of /ey/ as a 
clitic pronoun properly because the binding relationship between clitic pronoun and 
its antecedent A does not violate the linear preservation principle, so, it is an licit 
movement, which is one of its merits over syntactic edges. Contrary to Kurdish data 
and writers’ linguistic intuition, long-distance scrambling of verb phrase is licit 
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 در مها   هاا   سااز  نتتاه   برجسته چگونگی این پژوهش، بررسیاز انجام  هدف
تحقیق ترکیبی و مبتنای بار یا      با استفاده از روش. است فارسی علمی ها ارائه
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ها  این پاژوهش باه ترتیاب از ایان  ارار       یافته .شد استخراد سخن پیتره فارسی

مرجع و نه  ( از نظر مو عیت نشانگر، هشت ساختار برا  نشانگرها  پیش1 است:
نتتاه  »مرجع یافت شاد. در ایان میااس، سااختارها      ساختار برا  نشانگرها  پس

« امتحااس  سااا  نتته مها  +  »و « فعل ربطی -صفت  -اس   -صفت اشاره مه  + 
بارا  نشاانگرها    « + نتتاه مها   فعال  »مرجاع و سااختار    گرها  پایش برا  نشاان 

مرجاع نسابت    ( تعداد نشاانگرها  پاس  2مرجع دارا  بیشترین فراوانی بودند.  پس
( بار اساان نقاش    3مرجع، از فراوانای تتارار بیشاتر  برخاوردار بودناد.       به پیش

، «تعامال باا مخا اب   »، «دهای کالام   ساازماس »کلامای، پاند دساته نشاانگر شاامل      
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یافات شاد. از ایان پاند     « ارتباا  باا امتحااس   »و « شرح موضوع»، «وضعیت مطلب»
بیشترین مقدار عدد  را به خود اختصاا  داد.  « تعامل با مخا ب»دسته نشانگر، 

 -هاا علمای   دهناده  ها  پژوهش، نمایاانگر نس اسات کاه ارائاه     به  ور کلی، یافته
ته کاردس مطالاب مها ، باا     فارسی بیشتر تمایل دارند تا در کار خاود بارا  برجسا   

کنناد تاا باه    تر، این افراد بیشتر سعی می به بیاس روشنمخا ب تعامل داشته باشند. 
نور  ا لاعات و عدم توجه باه برداشات مخا اب نسابت باه اهمیات       جا  جمع

ایان   ها  مه  ا میناس حاصل کنناد. مطالب، از توجه مخا ب درباره اهمیت داده
مه ، معمولاً از  ریق دخیل کاردس مخا بااس در فرایناد کالام صاورت گرفتاه و       

ها و  شود که مخا ب بتواند برا  توجه بیشتر به نسمطالب مه  به ترتیبی ارائه می
 ریز  کند. یا یادداشت بردار ، از پیش برنامه

 

 : عبارات نشانگر اهمیات مطلاب، عباارات فراکلامای، ارائاه     های کلیدیواژه
 علمی فارسی، پیتره

 

 مقدمه. 1
تادریس  شاد تاا    سابب  ،پایش  ةحدود پند دها در  1«انگلیسی برا  اهداف ویژه» گیر  پدیدهشتل
 توجاه  ماورد تادریس زبااس    درکه ا  لهمسأین نخست ،. امروزهبگیردتر  به خود ویژهشتل  ،هازباس

هاا   دورهگوناه   ایان نماوزاس از یاادگیر  زبااس اسات. باه      زبااس  یا نیازهاا   ها هدفگیرد،  رار می
نس باودس   خاا   ،ینموزش رویترداین  برتر شود. می گفته 2«برا  اهداف خا زباس »نموزشی 
هاا از  امروزه در بیشتر زبااس  هر چند. برسدخود هدف به تر سریع نموز زباس گرددب میسباست که 

ا  در زبااس فارسای   حاوزه  چناین  خا  بناابراین،   شاود. این رویترد برا  نموزش زباس استفاده مای 
بارا    و ایرانای غیرنماوزاس   فارسای نیازهاا    بارنوردس  به منظاور  ،پژوهش حاضرشود. می انحسا

 است. شده انجامدانشگاه مطالعه در 
 اهمیات  اسات.  3علمای  ها ارائهشرکت در  ،ها  دانشجویاس دانشگاهترین فعالیتیتی از مه 

را در  الب نس ارائه  خود نظر  دانشاساتید این وا عیت است که  سبب به ی  سو،، از علمیارائه 
موفقیات  ، دیگر بیاس   به(. Lee, 2009 ؛Crawford Camiciottoli, 2009 ؛Conrad, 2004) دهندمی

داناش   دیگار،  سو  از. ر بستگی داردام این کارنمد انجام به ا حرفه زندگی دردانشگاه  نیمدرس
را موفقیات تحصایلی دانشاجویاس     و تارم  پایااس  ارزیاابی بخش مهمی از  ،هااز این ارائه نمده دست به

                                                                                                                                        
1 English for specific purposes 
2 Language for specific purposes 
3 academic lecture 

-بای  و مها  نتاات   میاسِ تمایز ،ارائه ی  در شده بیاسمطالب  زیاد بودس به توجه بادهد. تشتیل می
 .رسد می نظر به مه ا لاعات یادنور  ثمربخش و  بردار  یادداشت درک، برا  اهمیت

 -هاا  علمای    از ارائاه بسایار اید در و ب نبوده به دوراز این  اعده نموزاس غیر ایرانی نیز  فارسی
نماوزاس غیار ایرانای باا       بیشاتر فارسای   اینتهبا توجه به داشته باشند.  فعا حضور  دانشگاهی کلاسی

در ایان ساب    شاده   مبانی فارسای بیااس   چنینو ه  ها نستوزیع مطالب در ، ها  فارسیساختار ارائه
دیگار،   ساو  شاوند. از  دچار مشتل مای  شده ارائهدر فه  مطالب  از این رو ،نشنایی کاملی ندارند

و  پاردازد مای  هاا  نس بیااس  )استاد( باه  دهنده ارائهاز مطالبی است که  ترم پایاسامتحانی  ساالاتبیشتر 
)فارسای   ارائاه  در مخا بااس توجاه   سابب، باه هماین    .شاود  نورده مای ها این ارائهمطالب زیاد  در 
بردار  این  از مطالب غیر مه  و در نهایت یادداشت ها و تمایز نس نتات مه  به نموزاس غیر ایرانی(

 مبانی برا  مطالعه بسیار ضرور  است.
شاود  می گفته 2دستور  -ها  واژه( به عبارتHunston, 1994) 1ارتبا یا  اهمیت نشانگرها 

 .(Deroey, 2014) دهناد نشاس میصورت نشتار به  را شده ارائه بصر  یا شفاهیاهمیت نتات  که
جداساز  مطالب مها  از  در مخا ب تشخیص به شده  نورده 3کلامی فراعبارات  ،اینتهبا توجه به 
( 1994)هانساتوس  . رودبه شمار مای  ی  ارائه 4تعاملی ها ویژگی از، کندمیکم   بسیارغیرمه  

( 2 ;هساتند  6مرجاع  پاس یاا   5مرجاع  پیش( 1: کندمی اشاره ها گفته پارهبرا  این عمده چهار ویژگی 
( 4 ;هستند فراکلامی رو از اینکنند، را ارزیابی می 7( کلام3 ;کنندبیاس میبه  ور بدیهی ارتبا  را 

 .کنندمند میکلام را نظامو 
از  مراتاب  سلسلهایجاد ی   ،ضرور  است دهنده ارائهبرا  نتات مه   ساز برجسته چه در نس
ایان  بر مبنا  نگرشی خود  ارزیابی تبیینو  (Deroey & Taverniers, 2011)نتات  8اهمیت درجه
 ،مها   هاا   تاه بنابراین، در پررنگ کردس نت( Thompson & Hunston, 2000) است مراتب سلسله
-عمل مای  9سازنده متن عنواس به بیشتر دهنده ارائهو  شودمیانجام کلامی  ها پدیده ارزیابیفرنیند 

 .(Hunston, 2000) 10دهنده کند تا ا لاع

                                                                                                                                        
1 importance or relevance markers 
2 lexicogrammatical 
3 metadiscursive 
4 interactive 
5 retrospective 
6 prospective 
7 discourse 
8 hierarchy of importance 
9 text constructor 
10 informer 
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-بای  و مها  نتاات   میاسِ تمایز ،ارائه ی  در شده بیاسمطالب  زیاد بودس به توجه بادهد. تشتیل می
 .رسد می نظر به مه ا لاعات یادنور  ثمربخش و  بردار  یادداشت درک، برا  اهمیت

 -هاا  علمای    از ارائاه بسایار اید در و ب نبوده به دوراز این  اعده نموزاس غیر ایرانی نیز  فارسی
نماوزاس غیار ایرانای باا       بیشاتر فارسای   اینتهبا توجه به داشته باشند.  فعا حضور  دانشگاهی کلاسی

در ایان ساب    شاده   مبانی فارسای بیااس   چنینو ه  ها نستوزیع مطالب در ، ها  فارسیساختار ارائه
دیگار،   ساو  شاوند. از  دچار مشتل مای  شده ارائهدر فه  مطالب  از این رو ،نشنایی کاملی ندارند

و  پاردازد مای  هاا  نس بیااس  )استاد( باه  دهنده ارائهاز مطالبی است که  ترم پایاسامتحانی  ساالاتبیشتر 
)فارسای   ارائاه  در مخا بااس توجاه   سابب، باه هماین    .شاود  نورده مای ها این ارائهمطالب زیاد  در 
بردار  این  از مطالب غیر مه  و در نهایت یادداشت ها و تمایز نس نتات مه  به نموزاس غیر ایرانی(

 مبانی برا  مطالعه بسیار ضرور  است.
شاود  می گفته 2دستور  -ها  واژه( به عبارتHunston, 1994) 1ارتبا یا  اهمیت نشانگرها 

 .(Deroey, 2014) دهناد نشاس میصورت نشتار به  را شده ارائه بصر  یا شفاهیاهمیت نتات  که
جداساز  مطالب مها  از  در مخا ب تشخیص به شده  نورده 3کلامی فراعبارات  ،اینتهبا توجه به 
( 1994)هانساتوس  . رودبه شمار مای  ی  ارائه 4تعاملی ها ویژگی از، کندمیکم   بسیارغیرمه  

( 2 ;هساتند  6مرجاع  پاس یاا   5مرجاع  پیش( 1: کندمی اشاره ها گفته پارهبرا  این عمده چهار ویژگی 
( 4 ;هستند فراکلامی رو از اینکنند، را ارزیابی می 7( کلام3 ;کنندبیاس میبه  ور بدیهی ارتبا  را 

 .کنندمند میکلام را نظامو 
از  مراتاب  سلسلهایجاد ی   ،ضرور  است دهنده ارائهبرا  نتات مه   ساز برجسته چه در نس
ایان  بر مبنا  نگرشی خود  ارزیابی تبیینو  (Deroey & Taverniers, 2011)نتات  8اهمیت درجه
 ،مها   هاا   تاه بنابراین، در پررنگ کردس نت( Thompson & Hunston, 2000) است مراتب سلسله
-عمل مای  9سازنده متن عنواس به بیشتر دهنده ارائهو  شودمیانجام کلامی  ها پدیده ارزیابیفرنیند 

 .(Hunston, 2000) 10دهنده کند تا ا لاع

                                                                                                                                        
1 importance or relevance markers 
2 lexicogrammatical 
3 metadiscursive 
4 interactive 
5 retrospective 
6 prospective 
7 discourse 
8 hierarchy of importance 
9 text constructor 
10 informer 



234 / دسته بندی و بررسی عبارات نشانگر اهمیت مطلب بر اساس نقش کلامی و موقعیت قرارگیری در ...

، بااه درکدهنااده کاالام  عبااارات سااازماسکااه نشاانایی مخا ااب بااا  اناادپژوهشااگراس دریافتااه
 & Björkman, 2011 Titsworth) کناد کم  مای مطالب یادنور  ثمربخش و  بردار  یادداشت

Kiewra, 2004; .) مفیاد   1رویتارد ساازمانگر  خاود در کالام     توجاه باه  با  نیز اهمیت نشانگرها
 گاوش دادس باه  باه هنگاام   دانشاجویاس   بر این باور است که( McKeachie, 1994متیچی ) ند.هست

 .کشاند میرا به نتات مه   ها نستوجه  هستند که خاصی ها  گفته پارهو  ها واژه به دنبا  ،ی  ارائه
را در  مخا ب(، Chaudron & Richards, 1986کلام ) 2کلاسنشانگر  عنواس به اهمیت نشانگرها 

باا چگاونگی توزیاع مطالاب در     کنند. در نتیجه، نشنایی مخا ب درک ساختار کلی ارائه یار  می
 کم  خواهد کرد.بسیار ، به درک و  از نس مفاهی   الب ی  ارائه

 علمای  هاا  ساخنرانی  در مه  ها  تهنت ساز برجستهچگونگی  از درست درک ،ترتیبینه اب
 هدفمناد  هاا  نماوزش  باا  راحای دوره   ،وا عدر  .است مفید ایرانینموزاس غیرفارسی برا  فارسی

و یا تشاخیص  ساز  برجستهبرا  نموزاس غیر ایرانی  فارسیبه این نیاز  تواسمی در دانشگاه،فارسی 
وجاود   این سااختارها  پیراموس اندکیا لاعات  فقط نه ،هر حا  به پاسخ داد. هاارائه در نتات مه 

 پرداختاه باشاند،  موضوع  به اینانحصار   ورتصبه  هایی که به صورت تعداد پژوهشبلته  ،دارد
 ,Deroey, 2015; Deroey & Taverniers, 2012; Zare, Eslami-Rasekh مانند)اندک است نیز 

& Dabaghi,  2018; Crawford Camiciottoli, 2004, 2007;).    و  زارع، پاژوهش  نموناه بارا
هاا  علمای فارسای، یتای از انادک      با تأکید بر ارائاه  زمینهدر این ( Zare et al., 2018) همتاراس
مرباو  باه چگاونگی برجساته      ،ها  دیگر پژوهش. رودبه شمار می ورد اشارهعلمی م ها  پژوهش

 ها  انگلیسی است.کردس نتات مه  در ارائه
 نتاات مها ِ   سااز  برجساته  در کاررفتاه  باه ( ساختارها  Zare et al., 2018)و همتاراس  زارع

 هاا  حقیقای  رونوشات از ارائاه   60بررسای  ها  علمی فارسی را بررسی نمودند. این تحقیق با ارائه
رویتارد  گیار  از روش تحقیاق ترکیبای و مبتنای بار یا        با بهره فارسی مستخرد از پیتره سخن

 صفات رویتردهایی مانند تواس ازمی نشاس داد که پژوهشاین  ها  یافتهذیرفت. پ انجاممحور پیتره
مخا اب در   یاا  دهناده  ارائه مشارکتنیز  و امتحاس ساز  مطالب بامرتبط، فرازبانی اسامی ارزیابی و

بارا    کااربرد   سااختارها  ، از ساو  دیگار   .ارائه برا  برجسته کردس مطالب مه  استفاده نماود 
 ارار   «گونااگوس » و « یاد  »، «صافتی »، «فعلی»، «اسمی»گروه  پند از در یتیمطالب  ساز برجسته
یاا   دهناده  ارائه مشارکت ند کهبه این مه  دست یافت )هماس( اراسزارع و همتدر نهایت، گیرند. می

                                                                                                                                        
1 discourse organizational 
2 macro marker 

سااز   هاا  مساتقی  برجساته    نسبت به روش فعلیساختارها   از استفاده ارائه بافرنیند مخا ب در 
باه  ایان پاژوهش    هاا   یافتاه ، درنهایت .ارزیابی اهمیت بیشتر  دارد ها  تمه  مانند صف ها  تهنت

ریاز   در برنامه مخا بتوانمندساز   ه سببب مرجعپساهمیت  ها نشانگر اثبات کرد که روشنی
مرجاع  ارائه نسبت به نشانگرها  پایش مطالب مه  از  بردار  یادداشت و مفاهی  پردازش  بلی برا 

 برخوردارند.از فراوانی تترار بیشتر  
شاده بارا     سااختارها  اساتفاده   دیگار،  پژوهشای در ( Zare et al., 2017)و همتااراس   زارع

 پاژوهش این ها  علمی فارسی را بررسی کردند. اهمیت جلوه دادس مطالب در ارائهرنگ یا ک  ک 
ارائاه علمای فارسای     60محاور و مبتنای بار     باا یا  رویتارد پیتاره     هاا  همانند مطالعه پیشین نس نیز

ها  در ارائه ، مشخص شدپژوهشاین  ها  یافتهبر اسان مستخرد از پیتره سخن صورت گرفت. 
 ،«موضاوع  پوشاش » ،«مخا اب  باا  تعامال » ،«کالام  دهای  سازماس» کلامی نقش از پند علمی فارسی

در ایان  . شاود مطالب استفاده مای اهمیت جلوه دادس ک  برا « امتحاس با ارتبا » و «مطلب وضعیت»
 خاود  باه بارا  ایان هادف     را فراوانای  بیشاترین  ترتیاب  به مطلب وضعیت و موضوع پوششمیاس، 

 ترینشامار  کا  نیاز از   امتحااس  باا  ارتباا   و مخا اب  با تعامل کلام، دهی سازماس و دادند اختصا 
 . بودند نشانگرها

 Deroey، دیرو  و تااورنیرز ) 1پیتره بیسانگلیسی مستخرد از  علمی سخنرانی 160با تحلیل 

& Taverniers, 2012انگلیسای بررسای   هاا   مها  را در ارائاه   ها  ته( چگونگی پررنگ کردس نت
دیارو  و  بررسای   هاا   یافتاه روش تحقیاق ترکیبای بهاره بردناد.      در این پژوهش، ازها  نسکردند. 
 مورداساتفاده دساتور   سااختارها  واژه  ،دهدنشاس می (Deroey & Taverniers, 2012تاورنیرز )

. بار  اسات  یاد   و فعل اس ،، ها  گوناگوس صفتبرا  پررنگ کردس نتات مه  متشتل از ترکیب
، فعلای ، صافتی ، اسامی اهمیت مطالب، این ساختارها باه پاند دساته     دهنده نشاساسان عنصر اصلی 

 باشاید  داشاته  یااد  باه مثال،  ) فعلای در ایان میااس، سااختارها     . تقسی  شدند مرتبط نزموسو   ید 
بااه ترتیااب  (اساات کااه نتتااه ایاانهمچااوس، ) اساامیو ( منسااوا اساات حاضاار حااا  در دار  باارده

 پرشمارترین ساختارها بودند.
مها  در   هاا   تاه بارا  پررناگ کاردس نت    شاده  اساتفاده ( سااختارها   Deroey, 2015دیرو  )

ایان  . تقسی  نماود  3متنی و 2تعاملی به دو دسته گیر  جهت با توجه به شاخصها  انگلیسی را  ارائه
یافات کاه ایان سااختارها باا      در )همااس(  و دیار  ه باود. مبتنای بار پیتاره بایس انجاام شاد       پژوهش

                                                                                                                                        
1 BASE 
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3 textual 
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سااز   هاا  مساتقی  برجساته    نسبت به روش فعلیساختارها   از استفاده ارائه بافرنیند مخا ب در 
باه  ایان پاژوهش    هاا   یافتاه ، درنهایت .ارزیابی اهمیت بیشتر  دارد ها  تمه  مانند صف ها  تهنت

ریاز   در برنامه مخا بتوانمندساز   ه سببب مرجعپساهمیت  ها نشانگر اثبات کرد که روشنی
مرجاع  ارائه نسبت به نشانگرها  پایش مطالب مه  از  بردار  یادداشت و مفاهی  پردازش  بلی برا 

 برخوردارند.از فراوانی تترار بیشتر  
شاده بارا     سااختارها  اساتفاده   دیگار،  پژوهشای در ( Zare et al., 2017)و همتااراس   زارع

 پاژوهش این ها  علمی فارسی را بررسی کردند. اهمیت جلوه دادس مطالب در ارائهرنگ یا ک  ک 
ارائاه علمای فارسای     60محاور و مبتنای بار     باا یا  رویتارد پیتاره     هاا  همانند مطالعه پیشین نس نیز

ها  در ارائه ، مشخص شدپژوهشاین  ها  یافتهبر اسان مستخرد از پیتره سخن صورت گرفت. 
 ،«موضاوع  پوشاش » ،«مخا اب  باا  تعامال » ،«کالام  دهای  سازماس» کلامی نقش از پند علمی فارسی

در ایان  . شاود مطالب استفاده مای اهمیت جلوه دادس ک  برا « امتحاس با ارتبا » و «مطلب وضعیت»
 خاود  باه بارا  ایان هادف     را فراوانای  بیشاترین  ترتیاب  به مطلب وضعیت و موضوع پوششمیاس، 

 ترینشامار  کا  نیاز از   امتحااس  باا  ارتباا   و مخا اب  با تعامل کلام، دهی سازماس و دادند اختصا 
 . بودند نشانگرها

 Deroey، دیرو  و تااورنیرز ) 1پیتره بیسانگلیسی مستخرد از  علمی سخنرانی 160با تحلیل 

& Taverniers, 2012انگلیسای بررسای   هاا   مها  را در ارائاه   ها  ته( چگونگی پررنگ کردس نت
دیارو  و  بررسای   هاا   یافتاه روش تحقیاق ترکیبای بهاره بردناد.      در این پژوهش، ازها  نسکردند. 
 مورداساتفاده دساتور   سااختارها  واژه  ،دهدنشاس می (Deroey & Taverniers, 2012تاورنیرز )

. بار  اسات  یاد   و فعل اس ،، ها  گوناگوس صفتبرا  پررنگ کردس نتات مه  متشتل از ترکیب
، فعلای ، صافتی ، اسامی اهمیت مطالب، این ساختارها باه پاند دساته     دهنده نشاساسان عنصر اصلی 

 باشاید  داشاته  یااد  باه مثال،  ) فعلای در ایان میااس، سااختارها     . تقسی  شدند مرتبط نزموسو   ید 
بااه ترتیااب  (اساات کااه نتتااه ایاانهمچااوس، ) اساامیو ( منسااوا اساات حاضاار حااا  در دار  باارده

 پرشمارترین ساختارها بودند.
مها  در   هاا   تاه بارا  پررناگ کاردس نت    شاده  اساتفاده ( سااختارها   Deroey, 2015دیرو  )

ایان  . تقسی  نماود  3متنی و 2تعاملی به دو دسته گیر  جهت با توجه به شاخصها  انگلیسی را  ارائه
یافات کاه ایان سااختارها باا      در )همااس(  و دیار  ه باود. مبتنای بار پیتاره بایس انجاام شاد       پژوهش

                                                                                                                                        
1 BASE 
2 interactive 
3 textual 
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، 1«فعال ربطای   -اس  »الگوها   ازو مشترک به ترتیب  دهنده ارائه، مخا ب، متنیها  گیر  جهت
فعال   -شاخص  ضمیر او »و  3«وارهاس /جمله -فعل  -شخص ضمیر او »، 2«وارهاس /جمله -فعل »
، مرجاع  پاس ها  اهمیات  نشانگر که و  دریافتعلاوه بر این، . کنندپیرو  می 4«وارهاس /جمله -

، 6«فعل ربطای  -اس  »و  5«وارهاس /جمله -فعل »ساختارها   دارا و مشترک به ترتیب  مرجع پیش
فعال   -ضامیر اشااره   »و  8«اسا   -فعل ربطای   -ضمیر اشاره »، 7«صفت -فعل ربطی  -ضمیر اشاره »

فعال   -ضامیر اشااره   »و  10«وارهاسا /جمله  -فعال   -شاخص  ضامیر او  »و  9«اس  -صفت  –ربطی 
از یا    کاه  بودبیانگر این وا عیت  همچنیناین پژوهش  ها  یافته. ندهست 11«اس  -صفت  –ربطی 
 داشاته  یاد به، مثا  عنواس به) مخا ب یا( نتته این است که ،همچوس) متن این ساختارها بهبیشتر سو 

 باه شانونده   ،محتاوا گارا  اهمیات  نشاانگرها    از بسایار   از سو  دیگار . کننداشاره می (باشید که
همچناین، بیشاتر نشاانگرها     (. ببرید که باید به خانه چیزهایی است این، مثل)دارند گرایش ثانویه 

 .بودند مرجع پس، متنیاهمیت 
هاا   ارائاه  در را ماتن  سااختاردهی  کالام  فرا( Thompson, 2003) تامپسوسی دیگر پژوهشدر 
 باه  ارجااع ( ب) موضوع، یا محتوا، به ارجاع( الف)را به سه دسته ها  گفته پارهو این  بررسی کلاسی
. تقسی  نمود مخا ب یا سخنراس به اشاره یا فرد ، بین ارجاع( پ) و سخنرانی از بخشی یا سخنرانی

-مای  اشاره مخا ب یا سخنراس به که هایی هجملهایی از عبارات نشانگر اهمیت را در تواس نمونهمی
 ارتبا ات عملترد چگونگی مورد در نتته دو دهید اجازه حاضر حا  در خوبانند، م) یافت کنند

 .(بگوی  غیرکلامی
( چگاونگی برجساته کاردس    Crawford Camiciottoli, 2004, 2007کرافاورد کمیسایوتلی )  

ارائاه انگلیسای    12را با بررسی ی  پیتره کوچ  متشاتل از   ها  انگلیسیارائهدر مه   ها  تهنت
 . راردادناد  ماوردپژوهش  12ماایتیس  از پیتاره انتخاابی  ارائاه   10 نیاز  و بازرگاانی  مطالعات درباره
 ارتبا  ها نشانگر برا  پس مرجعشش ساختار  و پیش مرجعساختار  شش، پژوهشاین  ها  یافته

                                                                                                                                        
1 MN v-link 
2 V n/clause 
3 1s pers pron V n/clause 
4 1s pers pron V n/clause 
5 V n/clause 
6 MN v-link 
7 deic v-link ADJ 
8 deic v-link MN 
9 deic v-link adj MN 
10 1s pers pron V n/clause 
11 deic v-link adj MN 
12 MICASE 

 و فرازباانی  هاا  ارتبا ، اسا   ها  تصف، اشاره ها   اسمل بر . این ساختارها متشمشخص نمودرا 
ایان  )مثال،   1«صافت  -فعال   -ضمیر اشااره  »، مرجع پیشساختارها   از میاس. بودند «is»ربطی  فعل

نتتاه  )همچاوس،   2«فعال  -اس   -صفت  -ادات معرفه »، مرجع پسو از میاس ساختارها   (مه  است
-. به  ور کلای، فراوانای سااختارها  پاس    بودند پرتترارتررها از دیگر ساختا (این است کهاصلی 

 است. مرجع بودهمرجع بسیار بیشتر از پیش
هاا  علمای   نشانگرها  اهمیت نتاات در ارائاه   کهبر این رویترد استوار است حاضر  پژوهش

 درمها    هاا   تاه نموزش چگونگی تشخیص و پررنگ کردس نتا منظور  به فارسی را بررسی نماید.
سااختارها   ساعی دارد تاا    پاژوهش ها  علمی فارسای باه فارسای نماوزاس غیار ایرانای، ایان        ارائه

 یا   به یابی دست ،پژوهشاین انجام ، هدف از وا ع برا  این هدف را بررسی نماید. درکاربرد  
. اسات  اهمیات  نشاانگر  باه  شاده نسابت   برجسته نتات مو عیت اسان براین نشانگرها  از بند   بقه
نقاش   اساان  بار  اهمیت ها نشانگر از  جدید بند   بقهپژوهشگراس سعی دارند تا  این، بر علاوه
 دهند.ارائه ها  نس 3یکلام
 

 پژوهشروش . 2
 5حقیقای  ارائه 60از  سخنپیتره فارسی . است شده  انجام 4سخن فارسیپیتره  بر اسان حاضر مقالة
 ازسخنرانی  20) پایه علوم و انسانی علوم، مهندسی ا رشته گروه سهاز  است که شده تشتیل علمی
 توسط وبوده  فارسی همگی ،  علمی کلاسیها این سخنرانیزباس  .است شده  نور گرد (گروه هر

 .اندشده ارائهزباس  فارسی مرد دانشگاه مدرسین
و مبتنای بار یا  رویتارد      کمای( -)کیفای  6ترکیبای  تحقیاق  روشاز باا اساتفاده   پژوهش این 
 ,Lodico, Spaulding) 8اکتشاافی  مطالعاه  این یحا رنوع ، همچنین. است شده  انجام 7محور پیتره

& Voegtle, 2006 )ممتان   ا  گفتاه  پااره بدوس نگااهی از اینتاه از چاه     پژوهشگر ،بنابراین .است

                                                                                                                                        
1 DEIC IS ADJ 
2 DET ADJ META N IS 
3 discourse function 

 شمالی خراساس فناور  و عل  پارک در که است سخن فارسی پیتره از برگرفته مقاله این در کاررفته به ها رونوشت 4
 فنااور   و علا   پاارک  معناو   و ماد  حمایت با پیتره این ساخت. یافت توسعه کیوانلو زهرا و زارع جواد مدیریت با

 .پذیرفت انجام اسفراین عالی نموزش مجتمع و شمالی خراساس
5 authentic 
6 Mixed-methods 
7 corpus-driven 
8 exploratory 
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 و فرازباانی  هاا  ارتبا ، اسا   ها  تصف، اشاره ها   اسمل بر . این ساختارها متشمشخص نمودرا 
ایان  )مثال،   1«صافت  -فعال   -ضمیر اشااره  »، مرجع پیشساختارها   از میاس. بودند «is»ربطی  فعل

نتتاه  )همچاوس،   2«فعال  -اس   -صفت  -ادات معرفه »، مرجع پسو از میاس ساختارها   (مه  است
-. به  ور کلای، فراوانای سااختارها  پاس    بودند پرتترارتررها از دیگر ساختا (این است کهاصلی 

 است. مرجع بودهمرجع بسیار بیشتر از پیش
هاا  علمای   نشانگرها  اهمیت نتاات در ارائاه   کهبر این رویترد استوار است حاضر  پژوهش

 درمها    هاا   تاه نموزش چگونگی تشخیص و پررنگ کردس نتا منظور  به فارسی را بررسی نماید.
سااختارها   ساعی دارد تاا    پاژوهش ها  علمی فارسای باه فارسای نماوزاس غیار ایرانای، ایان        ارائه

 یا   به یابی دست ،پژوهشاین انجام ، هدف از وا ع برا  این هدف را بررسی نماید. درکاربرد  
. اسات  اهمیات  نشاانگر  باه  شاده نسابت   برجسته نتات مو عیت اسان براین نشانگرها  از بند   بقه
نقاش   اساان  بار  اهمیت ها نشانگر از  جدید بند   بقهپژوهشگراس سعی دارند تا  این، بر علاوه
 دهند.ارائه ها  نس 3یکلام
 

 پژوهشروش . 2
 5حقیقای  ارائه 60از  سخنپیتره فارسی . است شده  انجام 4سخن فارسیپیتره  بر اسان حاضر مقالة
 ازسخنرانی  20) پایه علوم و انسانی علوم، مهندسی ا رشته گروه سهاز  است که شده تشتیل علمی
 توسط وبوده  فارسی همگی ،  علمی کلاسیها این سخنرانیزباس  .است شده  نور گرد (گروه هر

 .اندشده ارائهزباس  فارسی مرد دانشگاه مدرسین
و مبتنای بار یا  رویتارد      کمای( -)کیفای  6ترکیبای  تحقیاق  روشاز باا اساتفاده   پژوهش این 
 ,Lodico, Spaulding) 8اکتشاافی  مطالعاه  این یحا رنوع ، همچنین. است شده  انجام 7محور پیتره

& Voegtle, 2006 )ممتان   ا  گفتاه  پااره بدوس نگااهی از اینتاه از چاه     پژوهشگر ،بنابراین .است

                                                                                                                                        
1 DEIC IS ADJ 
2 DET ADJ META N IS 
3 discourse function 

 شمالی خراساس فناور  و عل  پارک در که است سخن فارسی پیتره از برگرفته مقاله این در کاررفته به ها رونوشت 4
 فنااور   و علا   پاارک  معناو   و ماد  حمایت با پیتره این ساخت. یافت توسعه کیوانلو زهرا و زارع جواد مدیریت با

 .پذیرفت انجام اسفراین عالی نموزش مجتمع و شمالی خراساس
5 authentic 
6 Mixed-methods 
7 corpus-driven 
8 exploratory 
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تحقاق   منظور  بهدیگر و  سو از  را نغاز کرد. شپژوهاست برا  بیاس مفهوم اهمیت استفاده شود، 
 ارائاه  15مل بار  کاوچتی متشا   ةپیتر، مطلباهمیت دهنده نشاس ها  گفته پارهی  تصویر جامع از 

 هاا ارائاه  ایان  1رونوشات ، سپس. شد ساخته سخن پیتره از( پند ارائه ا رشته گروه هر از)کلاسی 
و اساتخراد   شناساایی  ،کنناد مها  را پررناگ مای    ها  تهکه نت هایی گفته پاره تاخوانده شد  د ت به

 باه وسایلة  سخنرانی باود و  ها  کلامی پدیده در پیوند با که هایی گفته پاره فقط منظور،این  هب. شود
هاایی کاه   نموناه و  هاا   و  نقلاز این رو، (. 1. ) رار گرفتند بررسی مورد ،شد خود استاد استفاده می

 (.2)شدند  گرفته نادیدهنیز  ،کردندروایت میرا  سومی شخص یا دانشجوکلام 
 نب و ببینی  منشأبنابراین این مهمه که این . 1
 که ینهاکنن ا  که اونا اشاره مییه نتته. 2

کوچ  به منظاور نگااهی از چگاونگی بیااس اهمیات باا اساتفاده از         پیترهاین بررسی از  پس
مشاتق  و  معناا  ه  ها  گفته پارهیا دیگر واژگاس  به همراه پیداشده ها  گفته پاره، از ویژه ا  گفته پاره
 ,Scott) 2ورداسامیت تحلیل پیتره  افزار نرمعبارت جستجو در  عنواس  بهفهرستی تهیه شده و  ها نس

 رساید مای  نظار  باه  کاه است  هایی گفته پاره از 3فهرستیایجاد ، امراستفاده شد. هدف از این ( 2015
شده  ها  یافت گفته تمامی پارهنویسنده مقاله ، پسین  در مرحله. باشندمه   ها  تهنت پررنگ کنندة

نشاانگر اهمیات مطلاب    همگای   شاود مطمئن تا داد  رار  بررسی موردرا به د ت  ورداسمیت توسط
 .شاد مشااهده   نشاانگرها  اهمیات مطالاب    از نمونه 293 به  ور کلی ، بررسیاین  درنتیجه. هستند
ها  ها  واژگانی و نحو  نساین نشانگرها بیشتر مورد بررسی  رار گرفتند تا به ویژگی تمامیسپس 

تواس به مو عیت متانی نشانگر می ،هایی که مورد بررسی  رار گرفتپی برده شود. از جمله ویژگی
 شود.ارائه می پسینها در بخش این بررسی ها  یافته با مطلب مه  و نقش کلامی اشاره کرد.

 
 و بحث هایافته. 3
 مرجع برونو  مرجع درون، مرجع پس، مرجع پیشنشانگرهای . 1. 3

و  شاده  بررسیاز پیتره سخن مستخرد  اهمیت نشانگرنمونه  293 ،ورداسمیت افزار نرمبا استفاده از 
، این نشانگرها از لحاظ مو عیت شده نسبت به نشانگر برجسته ها  تهدر پی بررسی مو عیت نت سپس
مطالب مه   بل یاا بعاد از نشاانگرها      هدف مشاهده بیاسبا ، دیگر بیاس   به شدند. بند   بقهمتانی 
جاامع کاه ها      بند  دستهیابی به ی   دست منظور به. بند  صورت گرفت، این  بقهساز  برجسته

                                                                                                                                        
1 transcript 
2 WordSmith 
3 concordance 

هاا   ، واژهبرگیارد   ارائاه را در  دیادار هاا  صاوتی و   شاده و ها  ویژگای   مو عیت نتات برجسته
و در ایان   شاده  ا تباان  شناسای  زبااس از  4«مرجع پس»و  3«مرجع پیش»، 2«مرجع بروس»، 1«مرجع دروس»

 به کار گرفته شدند. بند  دسته
 

 شده های برجسته . نشانگرهای اهمیت بر اساس موقعیت نکته1شکل 

 
باروس  از دو ناوع  مطلب یتای  ، نشانگرها  اهمیت شودمشاهده می (1)در شتل  که  ور هماس
هاا  شافاهی کالام بارا  پررناگ      از جنبه مرجع دروس. در ساختارها  هستند دروس مرجعو  مرجع

را در  شاده  بیااس  هاا   تاه چاه اهمیات نت   نس کاه   حاالی  درشاود،  مها  اساتفاده مای    هاا   تاه کردس نت
اسلاید و جازوه اسات.    مانندها  تصویر  کلام جلوه استفاده از ،رساندمی مرجع بروسساختارها  

شوند. تشتیل می مرجع پسو  مرجع پیشاز دو ساختار  دروس مرجع، نشانگرها  اهمیت  ورکلی  به
هاایی از  گردد که در نس نشاانگر اهمیات باه بخاش    می گفتهبه ساختارهایی  مرجع پیشساختارها  
مخا ب برا  پیدا کردس نتته مه ، در این ساختارها،  .(3) کنداشاره می ،شده بیاس تر پیشکلام که 

نشاانگرهایی هساتند کاه در نس     مرجاع  پاس نشاانگرها    اماا  ، بل از نشاانگر مراجعاه نمایاد    به دبای
به  دمه  مخا ب بای ها  تهبنابراین، برا  تشخیص نت .(4شود )از نشانگر بیاس می پسمه   ها  تهنت

 پس از نشانگر توجه نماید. شده ارائهمطالب 
                                                                                                                                        
1 endophoric 
2 exophoric 
3 anaphoric 
4 cataphoric 

 نشانگر اهمیت

 دروس مرجع

 پس مرجع پیش مرجع

 بروس مرجع
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هاا   ، واژهبرگیارد   ارائاه را در  دیادار هاا  صاوتی و   شاده و ها  ویژگای   مو عیت نتات برجسته
و در ایان   شاده  ا تباان  شناسای  زبااس از  4«مرجع پس»و  3«مرجع پیش»، 2«مرجع بروس»، 1«مرجع دروس»

 به کار گرفته شدند. بند  دسته
 

 شده های برجسته . نشانگرهای اهمیت بر اساس موقعیت نکته1شکل 

 
باروس  از دو ناوع  مطلب یتای  ، نشانگرها  اهمیت شودمشاهده می (1)در شتل  که  ور هماس
هاا  شافاهی کالام بارا  پررناگ      از جنبه مرجع دروس. در ساختارها  هستند دروس مرجعو  مرجع

را در  شاده  بیااس  هاا   تاه چاه اهمیات نت   نس کاه   حاالی  درشاود،  مها  اساتفاده مای    هاا   تاه کردس نت
اسلاید و جازوه اسات.    مانندها  تصویر  کلام جلوه استفاده از ،رساندمی مرجع بروسساختارها  

شوند. تشتیل می مرجع پسو  مرجع پیشاز دو ساختار  دروس مرجع، نشانگرها  اهمیت  ورکلی  به
هاایی از  گردد که در نس نشاانگر اهمیات باه بخاش    می گفتهبه ساختارهایی  مرجع پیشساختارها  
مخا ب برا  پیدا کردس نتته مه ، در این ساختارها،  .(3) کنداشاره می ،شده بیاس تر پیشکلام که 

نشاانگرهایی هساتند کاه در نس     مرجاع  پاس نشاانگرها    اماا  ، بل از نشاانگر مراجعاه نمایاد    به دبای
به  دمه  مخا ب بای ها  تهبنابراین، برا  تشخیص نت .(4شود )از نشانگر بیاس می پسمه   ها  تهنت

 پس از نشانگر توجه نماید. شده ارائهمطالب 
                                                                                                                                        
1 endophoric 
2 exophoric 
3 anaphoric 
4 cataphoric 

 نشانگر اهمیت

 دروس مرجع

 پس مرجع پیش مرجع

 بروس مرجع
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 ... خب! این نتته او .. 3
 که ... ینهانتته مه  . 4

مطالب مه  در خارد از کلام شفاهی وجود دارد. این زمانی اسات   بروس مرجعدر ساختارها  
بناابراین، بارا  پیادا کاردس      ؛(5کناد ) به ی  نتته در اسلاید و یا جازوه اشااره مای    دهنده ارائهکه 

 کند. دنبا ها  بصر  ارائه را مطالب مه ، مخا ب بایستی فراتر از کلام شفاهی رفته و جنبه
 این اسلاید مهمه. .5

نشااانگرها  هااا  شاافاهی کاالام بررساای شاادند، جنبااه فقااط پااژوهش،در ایاان  کااه جااایی ازنس
دستور  نشانگرها  پیش مرجع همراه باا بساامد   -ساختارها  واژهنادیده گرفته شدند.  مرجع بروس
  .شودمشاهده می (1جدو  )در 

 
 پیش مرجعهای توزیع نشانگر :1جدول 

 ساختار بسامد درصد

 )صفت( -اس   -ضمیر اشاره مه  +  نتته 9 3
 واره جمله -فعل ربطی  -اس   -مه  + ضمیر اشاره نتته  2 0.7
 فعل ربطی -صفت  -ضمیر اشاره مه  +  نتته 2 0.7
 فعل ربطی -صفت  -اس   -ضمیر اشاره مه  + نتته  7 2.3
 فعل ربطی -صفت  -اس   -صفت اشاره مه  +  نتته 12 4
 فعل ربطی -صفت  -اس   -اس   -صفت اشاره نتته مه  +  3 1
 فعل ربطی -صفت  -اس   - ید نتته مه  +  1 0.3
 امتحاس ساا نتته مه  +  12 4
 مجموع 48 16

 
نشانگرها  اهمیات نتاات، هشات     تحلیل و  تجزیهدهد، در نشاس می (1)که جدو   گونه هماس

 -صافت اشااره   نتته مه  + »مشاهده شد. از این میاس، ساختار  مرجع پیشساختار برا  ساختارها  
نشاانگرها   را داشاتند.   فراوانای بیشاترین   «امتحاس ساا نتته مه  + »و  «فعل ربطی -صفت  -اس  
در  شاده  اشااره  هاا   تاه شامل ساختارهایی است که احتماا  ارزیاابی نت   «امتحاس ساا نتته مه  + »

و دهناد  نشاس مای اهمیت نتات را  به ویژهنشانگرها از (. اگرچه این دسته 6کنند )امتحاس را بیاس می
از کل نشانگرها  اهمیت مطلب در پیتره سخن را به خود  %4فقط  به  ور کلی، ، مفیدند نتیجه در

تادریس   این نشانگرها ممتن است سابب  درپی پیاختصا  دادند. با توجه به این نتته که استفاده 
نادیاده  مخا اب  و  دهنده ارائهتوسط سایر مطالب ضرور  ارائه  امتحانی در کلان شده و ساالات

اسات کاه نشاانگرها      توجه  ابل. نشانگرها  ابل توجیه است، ک  شمار بودس این دسته شودگرفته 
 .(Deroey & Taverniers, 2012) شمار بودند ها  انگلیسی نیز ک این دسته در ارائه

  .امتحانه ساا این . 6
شابیه   تقریبااً  «فعل ربطای  -صفت  -اس   -صفت اشاره نتته مه  + »نشانگرها  دارا  ساختار 

 Crawfordاساات کااه کرافااورد کمیساایوتلی )  1«+ فعاال ربطاای + صاافت  اساا  اشاااره»ساااختار 

Camiciottoli, 2004کناد  چیز  که ساختار ماا را از نس متماایز مای   ها  انگلیسی یافت. ( در ارائه
نیاز  ( نتتاه ی  اس  فرازباانی )مثال،   (، از مه )همچوس،  این است که علاوه بر ی  صفت ارزیابی

زمااس  ها   صاورت   باه حضور این دو عنصر . (7) شوداستفاده میبرا  پررنگ کردس مطالب در نس 
اهمیات باه شامار نماده و باه مخا اب در        نشاتار شود این دساته از نشاانگرها از علائا     باعث می

از  اناد  عباارت در ایان نشاانگرها    شاده  اساتفاده مه  کم  کند. اسامی فرازبانی  ها  تهتشخیص نت
از ساایر   پرتترارتار ( باار  105) «نتتاه ». تمرکزو  وا ع مطلب مطلب، چیز، ایده، ،ساا  مسئله، نتته،

ا  نتته صورت بهها و توزیع مطالب ساختار ارائه دهنده نشاس وا ع در نتته  پرشمار بودساسامی بود. 
مطالاب ارائاه باه نتاات و مطالاب       بناد   تقسای  (. البتاه  Olsen & Huckin, 1990اسات )  ها نسدر 

 مطالب از یتدیگر است. تمایزِروشی راحت برا   غیرکلید 
 این نتته مهمه.. 7

 تمرکاز و  وا اع مطلاب   ،مطلاب  چیاز،  ، ایاده، ساا مسئله،  باید توجه داشت که اسامی فرازبانی
-شاده  استفاده ها نسکه این اسامی در رسانند. گنجاندس عباراتی اهمیت مطالب را نمی خود خود  به
(. 8ها  ارزیابی است ) تصف مانندبه وجود عناصر دیگر  وابستهنشانگر اهمیت مطلب  عنواس  بهاند 
مها ، ضارور ، اساسای، کلیاد ،      از اناد  عباارت  هاا  گفته پارهشده در این  یافت ارزیابیِ ها  تصف

ساویلز و بارک   ( و Biber et al., 1999) و همتااراس  هاا  باایبر  سو با یافتاه . ه ملاحظه  ابلو  جالب
(Swales & Burke, 2003 ،)« هاا    (. همچاوس ارائاه  باار  29ها پرشامارتر باود )  از سایر صفت «مه

نشاانگر   تنهاایی   باه  «جالاب »هاا  فارسای نیاز    (، در ارائهDeroey & Taverniers, 2012انگلیسی )
 نشانگر مه  بودس مطلب بعد  است. «بدونید»(، حضور فعل 9در ) (.9اهمیت نبود )

 که ینهاچیز  که واسه ما مه  هست . 8
 که بدونید ینهاجالب . 9

وجود یا  ضامیر یاا صافت      ،مشترک است پیش مرجعدر همه نشانگرها   تقریباًکه  ویژگی
( نیاز  Deroey & Taverniers, 2012( اسات. در پاژوهش دیارو  و تااورنیرز )    ایان اشااره )مثال،   

                                                                                                                                        
1 DEIC + IS + ADJ 
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اسات کاه نشاانگرها      توجه  ابل. نشانگرها  ابل توجیه است، ک  شمار بودس این دسته شودگرفته 
 .(Deroey & Taverniers, 2012) شمار بودند ها  انگلیسی نیز ک این دسته در ارائه

  .امتحانه ساا این . 6
شابیه   تقریبااً  «فعل ربطای  -صفت  -اس   -صفت اشاره نتته مه  + »نشانگرها  دارا  ساختار 

 Crawfordاساات کااه کرافااورد کمیساایوتلی )  1«+ فعاال ربطاای + صاافت  اساا  اشاااره»ساااختار 

Camiciottoli, 2004کناد  چیز  که ساختار ماا را از نس متماایز مای   ها  انگلیسی یافت. ( در ارائه
نیاز  ( نتتاه ی  اس  فرازباانی )مثال،   (، از مه )همچوس،  این است که علاوه بر ی  صفت ارزیابی

زمااس  ها   صاورت   باه حضور این دو عنصر . (7) شوداستفاده میبرا  پررنگ کردس مطالب در نس 
اهمیات باه شامار نماده و باه مخا اب در        نشاتار شود این دساته از نشاانگرها از علائا     باعث می

از  اناد  عباارت در ایان نشاانگرها    شاده  اساتفاده مه  کم  کند. اسامی فرازبانی  ها  تهتشخیص نت
از ساایر   پرتترارتار ( باار  105) «نتتاه ». تمرکزو  وا ع مطلب مطلب، چیز، ایده، ،ساا  مسئله، نتته،

ا  نتته صورت بهها و توزیع مطالب ساختار ارائه دهنده نشاس وا ع در نتته  پرشمار بودساسامی بود. 
مطالاب ارائاه باه نتاات و مطالاب       بناد   تقسای  (. البتاه  Olsen & Huckin, 1990اسات )  ها نسدر 

 مطالب از یتدیگر است. تمایزِروشی راحت برا   غیرکلید 
 این نتته مهمه.. 7

 تمرکاز و  وا اع مطلاب   ،مطلاب  چیاز،  ، ایاده، ساا مسئله،  باید توجه داشت که اسامی فرازبانی
-شاده  استفاده ها نسکه این اسامی در رسانند. گنجاندس عباراتی اهمیت مطالب را نمی خود خود  به
(. 8ها  ارزیابی است ) تصف مانندبه وجود عناصر دیگر  وابستهنشانگر اهمیت مطلب  عنواس  بهاند 
مها ، ضارور ، اساسای، کلیاد ،      از اناد  عباارت  هاا  گفته پارهشده در این  یافت ارزیابیِ ها  تصف

ساویلز و بارک   ( و Biber et al., 1999) و همتااراس  هاا  باایبر  سو با یافتاه . ه ملاحظه  ابلو  جالب
(Swales & Burke, 2003 ،)« هاا    (. همچاوس ارائاه  باار  29ها پرشامارتر باود )  از سایر صفت «مه

نشاانگر   تنهاایی   باه  «جالاب »هاا  فارسای نیاز    (، در ارائهDeroey & Taverniers, 2012انگلیسی )
 نشانگر مه  بودس مطلب بعد  است. «بدونید»(، حضور فعل 9در ) (.9اهمیت نبود )

 که ینهاچیز  که واسه ما مه  هست . 8
 که بدونید ینهاجالب . 9

وجود یا  ضامیر یاا صافت      ،مشترک است پیش مرجعدر همه نشانگرها   تقریباًکه  ویژگی
( نیاز  Deroey & Taverniers, 2012( اسات. در پاژوهش دیارو  و تااورنیرز )    ایان اشااره )مثال،   

                                                                                                                                        
1 DEIC + IS + ADJ 
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شدند. همواره از ی  ضمیر یا صفت اشاره تشتیل می ها  انگلیسیدر ارائه مرجع پیشساختارها  
شود. از شده در نس خلاصه می برجسته ها  تهنت که چراوجود این ضمیر یا صفت اشاره مه  است 

دیگر، تشخیص و تفسیر مرجع این ضامیر یاا صافت اشااره بارا  درک کامال ارائاه توساط          سو 
 مرجاع  پاس گر سااختار نشاانگرها    اننمایا  (2) جادو   .اسات برخوردار  یار مخا ب از اهمیت بس

 . است
 

 مرجع پسهای توزیع نشانگر :2جدول 
 ساختار بسامد درصد

 )صفت( + نتته مه  -اس   16 5.5
 فعل ربطی + نتته مه  -)صفت(  -) ید(  -اس   68 23.3
 وجود دارد( + نتته مه فعل ) - )صفت( -اس   - شمار 14 4.8
 + نتته مه فعل  -اس   -ادات نتره  3 1
 + نتته مه فعل  111 38
 فعل + نتته مه  - شخص دومضمیر او / - ید  20 7
 + نتته مه فعل مجهو   1 0.3
 + نتته مه فعل ربطی  -صفت  5 1.7
 + نتته مه فعل ربطی  -صفت  -چیز  )اس ( که  7 2.4
 مجموع 245 84

 
شاد. از   یافات  پاس مرجاع  نه ساختار برا  نشانگرها  دهد، نشاس می (2)که جدو     گونه هماس

 -)صافت(   -) یاد(   -اس  »و  «+ نتته مه فعل »میاس این نشانگرها، نشانگرها  دارا  ساختارها  
پاس  شمار در باین نشاانگرها     نظر ازین و دومین نشانگرها به ترتیب نخست «فعل ربطی + نتته مه 

 ,Crawford Camiciottoliکرافورد کمیسیوتلی ) ةنتیجه با یافتاین  و در پیتره سخن بودند. مرجع

 .است یتساس است، دانستهرا پرشمارتر از سایرین  1( که ساختار2007
را ، هماواره یا  فعال اصالی اهمیات مطالاب       «+ نتته مها  فعل»در نشانگرها  دارا  ساختار 

یادتاس نرود، به ذهن بسپارید، حفظ  مشتمل اند بردر این ساختار  کاررفته ها  به فعل(. 10رساند ) می
، در پرانتز بردارید یادداشتبدانید، یاد بگیرید،  د ت کنید، کنید، دورشو خط بتشید، توجه کنید،

 مانندبا ی  ضمیر اشاره ) معمولاً ها فعلاین  .بیاس کردسو  کردس، اشاره کردس، گفتن تأکیدگفتن، 
ها  انگلیسی شود. همچوس ارائهتتمیل می ،که دربرگیرنده نتته مه  است واره جمله( یا اینجا، این
(Deroey & Taverniers, 2012)ها  فارسی نیز ایان سااختار از ساایرین پرشامارتر باود      ، در ارائه

                                                                                                                                        
1 ‘DET + ADJ + META N + IS’ 
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ر ( اساتفاده افعاا  تعااملی د   2( ساختار سااده و  1تواس به (. پرشمار  این دسته نشانگرها را می38%)
متشتل از یا  فعال اسات    فقط ساختار ساده این دسته نشانگرها که  نخست اینته،ربط داد.  ها نس
دوم اسات.   را به ی  روش راحت برا  پررنگ کردس و یا تشخیص نتات مه  مباد  کارده   ها نس
به را  ها نس هامخا ببا درگیر کردس در این نشانگرها  شده استفاده،  بیعت امر  افعا  تعاملی ننته
 .کشاند می شده بیاس ها نسهایی از ارائه که نتات مه  در بخش
 خوام بگ د ت کنید من نمی. 10

از ی  اس   عمدتاً «فعل ربطی + نتته مه  -)صفت(  -) ید(  -اس  »نشانگرها  دارا  ساختار 
در ایان سااختار باا اساامی      شاده  اساتفاده شاود. اساامی فرازباانی    فرازبانی و فعل ربطای تشاتیل مای   

 معماولاً  ،بیشترین تترار را داشت. در این سااختار  «نتته»تفاوتی نداشتند و  پیش مرجعساختارها  
 شاده  خلاصه( و یا در ی  ضمیر اشاره در همین جمله 11نید )ادامه جمله می مه  یا در ها  بمط

 (.12شود )کامل بیاس می صورت بهو در جمله بعد  
 که نینهنتته اصلی . 11
 . ببینید یهنینهایده . 12

شامار در باین    ازنظار سومین سااختار   «فعل + نتته مه  - شخص دوم /ضمیر او - ید »ساختار 
از یا   یاد در ابتادا  عباارت و یا  فعال        عمدتاًاین دسته نشانگرها بود.  مرجع پسنشانگرها  
 باه است این است کاه  یاد    توجه  ابلا  که پیراموس این دسته نشانگرها . نتته(13) شودتشتیل می

نقش پررناگ   ،ی  فعل تعاملی مانندرساند. حضور ی  عنصر دیگر اهمیت مطالب را نمی تنهایی 
 .(13) بر عهده داردرا  ها تهکردس نت
 فقط باید بدونید که. 13
سااختارهایی کاه متشاتل از یا  فعال       تمامیاین است که  اهمیت داردجا  ا  که در ایننتته
جمله  هماس در یا نشانگر از پس همیشه مه  مطالب نشانگرها، این در ند.هست مرجع پس ،هستند تعاملی

 شود. می نوردهکامل  صورت بهو در جمله بعد   شده خلاصهو یا با استفاده از ی  ضمیر اشاره 
 دهد.را در پیتره سخن نمایش می مرجع پسو  مرجع پیشنشانگرها  کلی  فراوانی (3) جدو 

 
 مرجع پسو  مرجع پیشهای توزیع نشانگر .3جدول 

 پس مرجعو  پیش مرجع نشانگرها  بسامد درصد

 پیش مرجعنشانگرها   48 16
 پس مرجعنشانگرها   245 84
 مجموع 293 100
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بیشاترین میازاس اساتفاده     %84باا   مرجاع  پسدهد، نشانگرها  نشاس می( 3)که جدو    ور هماس
هاا  کرافاورد   یافتاه  ،نشانگرها  اهمیت در پیتره سخن را باه خاود اختصاا  دادناد. ایان نتیجاه      

 ,Deroey & Taverniers( و دیارو  و تااورنیرز )  Crawford Camiciottoli, 2007کمیسایوتلی ) 

تاواس سابب پرتتارار    ل را مای دو عام ، ورکلی بهکند. می بازگوها  انگلیسی ( را برا  ارائه2012
به یاد داشته باشاید،  استفاده از افعا  تعاملی همچوس نخست اینته شدس این دسته نشانگرها دانست. 

-مای  سابب مخا باس را در کلام درگیر کرده و  بدانیدو  ، یاد بگیریدبردارید یادداشتد ت کنید، 
، مو عیت اولیه نشانگر اهمیات  ننته ه در فرایند کلام شرکت کنند. دومفعالان صورت به ها نسشود 

مطلبی که  رار است بیاس شاود مها  اسات و     ،کندشده مخا ب را نگاه می نسبت به مطلب برجسته
باه ایان صاورت     هاا  تاه از نس ضارورت دارد. پررناگ کاردس نت    باردار   یادداشتتوجه به نس و یا 

مطالاب مها  نمااده     بردار  شتیادداکند از  بل برا  پردازش و مخا ب را  ادر می که جایی ازنس
 باشد، بسیار مفید است.

 
 نقش کلامی ازلحاظنشانگرهای اهمیت مطلب . 2. 3

تا  شده بررسیدستی  صورت بهنمونه نشانگرها  اهمیتی که از پیتره سخن استخراد شدند  293
، پاند نقاش کلامای بارا      تحلیال  و  تجزیاه ایان   نتیجاه  درمشخص شود چه نقشی در کلام دارند. 

هاا  کلامای   دهاد، ایان نقاش   نشااس مای   (2) کاه شاتل    ور هماسنشانگرها  اهمیت پدیدار شد، 
ارتباا   »و  «شرح موضوع»، «وضعیت مطلب»، «تعامل با مخا ب»، «کلام دهی سازماس»از  اند عبارت

 .«امتحاسبا 
 دهد.نمایش می نقش کلامی نظر ازبسامد این نشانگرها را  ،(4)جدو  

 

 
 نقش کلامی. نشانگرهای اهمیت از لحاظ 2شکل 

 

 نقش کلامی جنبة ازهای اهمیت توزیع نشانگر :4جدول 
 نقش کلامی بسامد درصد

 کلام دهی سازماس 82 28
 تعامل با مخا ب 134 46
 وضعیت مطلب 59 20
 شرح موضوع 7 2.5
 ارتبا  با امتحاس 11 3.5
 مجموع 293 100

 
بیشترین میزاس نشانگرها را  ،دهد، نشانگرها  تعامل مخا بنشاس می (4)که جدو   گونه هماس

(. تعامل با مخا ب به نس دساته از نشاانگرها گفتاه    %46بند  به خود اختصا  دادند )در این دسته
با دخیل کاردس مخا اب در فرایناد کلامای نتاات مها  را برجساته         دهنده ارائهشود که در نس می
تار  هاایی از مطالاب را د یاق   بخشرود (. در این دسته از نشانگرها از مخا ب انتظار می14کند ) می

 ها  فعلها  مه  ارائه با استفاده از توجه کرده، حفظ و یا یادداشت نماید. توجه مخا ب به بخش
داشته باشید، فراموش نتنید، د ت کنید، دورشو خاط بتشاید، بنویساید،     به یادتعاملی حفظ کنید، 

اسات کاه    نمایاانگر نس پرشامار  ایان دساته از نشاانگرها      گاردد. جلاب مای   یااد بگیریاد  و  بدانید
 کنند.تعاملی نتات مه  را برجسته می صورت بهها با درگیر کردس مخا ب در ارائه، دهنده ارائه

 خط بتشیددورشو . 14
کلام مساتلزم تقسای     دهی سازماسکلام دومین دسته از نشانگرها  پرتترار بودند.  دهی سازماس
هاایی  باا اساتفاده از اسا     عمدتاًکلام  دهی سازماس(. 15ا  است )و مطالب غیر نتته ها تهکلام به نت

 دهی سازماسگیرد. پرتترار  صورت می وا ع مطلبو  نتته، مسئله، چیز، ایده، مطلب، تمرکز مانند
محاور  -نتتاه  چیادماس تواس باه  را میها  کلامی پررنگ کردس مطالب یتی از نقش عنواس بهکلام 
 (.Olsen & Huckin, 1990ها نسبت داد )ارائه

 که نینهجا هست  ا  که اینیه نتته. 15
 .(16) شاود ارزیاابی مای   شاده  بیااس در نشانگرها  وضعیت مطلب، اهمیت موضاوع یاا مطلاب    

لازم، اساساای، کلیااد ،  مهاا ، مانناادبااا اسااتفاده از صاافاتی  ارزیااابی در ایاان دسااته از نشااانگرها  
وضعیت مطلب ساومین نقاش پرتتارار    پذیرد. صورت می ربطبیو  اهمیتبی، جالب، ملاحظه  ابل

 عناواس  بهتواس نشانگرها میها  فارسی است. از این دسته مه  در ارائه ها  تهکردس نت برا  برجسته
 استفاده نمود. غیرضرور برا  بیاس مطالب مه  و  نشتارروشی 
 که ینهاچیز  که مهمه این وسط . 16
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وضعیت مطلب ساومین نقاش پرتتارار    پذیرد. صورت می ربطبیو  اهمیتبی، جالب، ملاحظه  ابل
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(. در 17در امتحاس پایانی است ) شده نوردهارتبا  با امتحاس مستلزم بیاس احتما  ارزیابی مطالب 
 هار چناد  ها و یا مشتقاتش مشاهده شد. معنا ه ، «امتحاس» واژةها  این دسته از نشانگرها، همه نمونه
مخا ب از مطالب مه  است، ایان نقاش    نمودسی  روش مفید برا  نگاه  ،امتحانی ها  تهبیاس نت

در پیتره سخن  شده گنجاندهها  ما ا لاعات کافی درباره اینته ارائه که جایی نس ازبسیار نادر بود. 
تتارار باودس    تواس با یقین کا  هستند یا نه نداری ، نمی دورة نموزشی پایانییا  نخستینها  از ارائه

در جلساات   معماولاً مها  امتحاانی    هاا   تاه ، نتدانای  مای کاه    ور هماسح داد. این نشانگرها را شر
 ک  شمار بودس این دسته از نشانگرها را به این نتته بتواس اما شاید ؛شوندمی نورده ستین و پایانینخ

شدس  رنگ ک ارزیابی و امتحاس ممتن است باعث  هکه ارتبا  دادس مترر مطالب ارائه ب نسبت داد
 شود.در ارزیابی گنجانده نمی معمولاًکه در رشته مه  است اما شود سایر مطالب مهمی 

 همینه امتحاس ساا . 17
به موضوعات در هنگام توضای  دادس   دهنده ارائهنقشی است که به میزاس توجه  ،موضوع شرح

 تأکیاد بار موضاوع    دهناده  ارائاه جا مه  است این است که نیا  بستگی دارد. چیز  که در این ها نس
(. در ایان دساته از نشاانگرها از    20گاذرد ) ( و یاا از نس مای  19شاود ) (، وارد جزئیات می18دارد )
اساتفاده   ماوارد مشاابه  و  خلاصاه   اور  به مفصل، شی ، بگذری ،واردش نمیهمچوس  هایی فتهگ پاره
ایان دیادگاه اساتوار    بار   ،نشانگر اهمیات  عنواس  بهگنجاندس شرح موضوع باید اشاره نمود شود. می

شاود، مها    توضی  داده مای  مختصر صورت  بهشود و یا موضوعی که در ارائه بحث نمیاست که 
توضی  داده شود، از اهمیت باالایی   گسترده صورت بهموضوعی  که هنگامینیست. از سو  دیگر، 

 برخوردار است.
 کن  رو  اینمی تأکید. 18
 ش ولی من وارد جزئیات نمی. 19
 حالا از این که بگذری . 20

کناد ایان اسات کاه در     نشانگرها  شرح موضوع را از وضاعیت مطلاب متماایز مای    چیز  که 
بار مبناا  یا      شاده  گفتاه ارزیابی نگرشی خاود را از اهمیات مطالاب     دهنده ارائهوضعیت مطلب، 

(. ایان در حاالی اسات کاه در     Thompson & Hunston, 2000کند )اهمیت بیاس می مراتب سلسله
بیااس    باه شود. است، بیاس می گستردهیا  کوتاهشرح موضوع، اینته نیا ی  موضوع نیازمند توضی  

در شارح   کاه  حالی درگیرد، صورت می نشتارا صورت بهدر وضعیت مطلب  ساز  برجسته، دیگر 
ها سروکار شرح موضوع با موضوع که جایی نس ازشود. انجام می تلویحی تصور بهموضوع این امر 

تعاداد کمای    فقاط تواس به این حقیقت که در هر ارائاه  شمار بودس این نقش کلامی را می دارد، ک 
 شود، نسبت داد.موضوع بررسی می

 گیری نتیجه. 4
هاا   مه  در ارائاه  ها  تهنتساز  چگونگی برجستهدانش  بسیار  از پژوهشگراس بر این باورند که

هاا باعاث ساهولت در    تواند با فراه  نمودس ی  تصویر کلی از چیدماس این ارائاه فارسی میعلمی 
 ;Björkman, 2011مطالااب اصاالی و مهاا  توسااط مخا ااب شااود )    بااردار  یادداشااتدرک و 

Chuadron & Richards, 1986; Hunston, 1994; Titsworth & Kiewra, 2004.) دیگر بیاس   به ،
، نشنایی بیشتر با توزیع پژوهشاین  ها  یافتهاستفاده از با  توانند میایرانی فارسی نموزاس غیر تمامی

مطالب  بردار  یادداشتها  علمی فارسی کسب کرده و از نس برا  بهبود درک و مطالب در ارائه
 تتارار  همچاوس هاا  دیگار روش  تواس بااهمیت مطالب را مینمود توجه  یدبا. بهره بگیرندمه  ارائه 

(Salehzadeh, 2006 ،)شاافاهیغیاار و هااا  عروضاای ویژگاای (Brown, 1978 ؛Crawford 

Camiciottoli, 2007 ؛Field, 2011 ؛Wharton, 2009)  تصاویر  همچاوس    هاا  و همچنین جلاوه
 ؛Scerbo, Warm, Dember, & Grasha, 1992 ؛Filed, 2011؛ Adams, 2006) جازوه و اسالاید  
Schleef, 2008) بررسی موردِها  شفاهی کلام جنبه فقطحاضر  پژوهشدر  . بر این مبنا،نشاس داد 

در  نماده  دسات  باه  نشانگرها  جامعیت درباره کلی گیر  نتیجه هرگونهاز  که باید است  رارگرفته
باه  کاه اشااره    اسات  هداشتپی  در مهمی ها  یافته پژوهش حاضر، از این رو .نمود پرهیزاین مطالعه 

مو عیات نشاانگر نسابت باه مطلاب       نظار  از نخست اینتاه  .این بخش خالی از لطف نیستها در نس
 پاس مرجاع  رها  برا  نشانگو نه ساختار  پیش مرجعبرا  نشانگرها  شده، هشت ساختار  برجسته

و  «فعال ربطای   -صافت   -اسا    -صافت اشااره   نتته مه  + »یافت شدند. از این میاس، ساختارها  
بارا    «+ نتتاه مها   فعال  »و سااختار   مرجاع  پایش بارا  نشاانگرها     «امتحااس  سااا  نتتاه مها  +   »

  ااور بااه مرجااع پااس، نشااانگرها  بیشااترین شاامار را داشااتند. دوم ننتااه پااس مرجااعنشااانگرها  
، پاند  نقاش کلامای  ، بار اساان   بودند. سوم اینته پرتترارتر مرجع پیشی از نشانگرها  توجه  ابل

و  «شارح موضاوع  »، «وضعیت مطلاب »، «تعامل با مخا ب»، «کلام دهی سازماس»دسته نشانگر شامل 
بیشترین شمار را باه خاود    «تعامل با مخا ب»یافت شد. از این پند دسته نشانگر،  «ارتبا  با امتحاس»

 اختصا  داد.
هاا بیشاتر تمایال    دهناده  ارائاه کند کاه  این پژوهش به این نتته اشاره می ها  یافته، به  ور کلی

  باه با مخا ب تعامل داشته باشاند.   فارسیها  علمی ارائه پررنگ کردس مطالب مه  دربرا  دارند 
جا  فراه  نمودس ا لاعات و اهمیت ندادس به برداشت مخا ب از اهمیات مطالاب،   ه ، بدیگر بیاس 
ایان کاار    شاوند.  ئنطما کنند، ماز اینته مطالب مه  توجه کافی دریافت می اند مایل دهندگاس ارائه

و مطالب مه  باه ترتیبای ارائاه     گرفته شتلدر فرایند کلام  ها  بکردس مخا  از  ریق دخیل معمولاً
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 گیری نتیجه. 4
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Chuadron & Richards, 1986; Hunston, 1994; Titsworth & Kiewra, 2004.) دیگر بیاس   به ،
، نشنایی بیشتر با توزیع پژوهشاین  ها  یافتهاستفاده از با  توانند میایرانی فارسی نموزاس غیر تمامی

مطالب  بردار  یادداشتها  علمی فارسی کسب کرده و از نس برا  بهبود درک و مطالب در ارائه
 تتارار  همچاوس هاا  دیگار روش  تواس بااهمیت مطالب را مینمود توجه  یدبا. بهره بگیرندمه  ارائه 

(Salehzadeh, 2006 ،)شاافاهیغیاار و هااا  عروضاای ویژگاای (Brown, 1978 ؛Crawford 

Camiciottoli, 2007 ؛Field, 2011 ؛Wharton, 2009)  تصاویر  همچاوس    هاا  و همچنین جلاوه
 ؛Scerbo, Warm, Dember, & Grasha, 1992 ؛Filed, 2011؛ Adams, 2006) جازوه و اسالاید  
Schleef, 2008) بررسی موردِها  شفاهی کلام جنبه فقطحاضر  پژوهشدر  . بر این مبنا،نشاس داد 

در  نماده  دسات  باه  نشانگرها  جامعیت درباره کلی گیر  نتیجه هرگونهاز  که باید است  رارگرفته
باه  کاه اشااره    اسات  هداشتپی  در مهمی ها  یافته پژوهش حاضر، از این رو .نمود پرهیزاین مطالعه 

مو عیات نشاانگر نسابت باه مطلاب       نظار  از نخست اینتاه  .این بخش خالی از لطف نیستها در نس
 پاس مرجاع  رها  برا  نشانگو نه ساختار  پیش مرجعبرا  نشانگرها  شده، هشت ساختار  برجسته

و  «فعال ربطای   -صافت   -اسا    -صافت اشااره   نتته مه  + »یافت شدند. از این میاس، ساختارها  
بارا    «+ نتتاه مها   فعال  »و سااختار   مرجاع  پایش بارا  نشاانگرها     «امتحااس  سااا  نتتاه مها  +   »

  ااور بااه مرجااع پااس، نشااانگرها  بیشااترین شاامار را داشااتند. دوم ننتااه پااس مرجااعنشااانگرها  
، پاند  نقاش کلامای  ، بار اساان   بودند. سوم اینته پرتترارتر مرجع پیشی از نشانگرها  توجه  ابل

و  «شارح موضاوع  »، «وضعیت مطلاب »، «تعامل با مخا ب»، «کلام دهی سازماس»دسته نشانگر شامل 
بیشترین شمار را باه خاود    «تعامل با مخا ب»یافت شد. از این پند دسته نشانگر،  «ارتبا  با امتحاس»

 اختصا  داد.
هاا بیشاتر تمایال    دهناده  ارائاه کند کاه  این پژوهش به این نتته اشاره می ها  یافته، به  ور کلی

  باه با مخا ب تعامل داشته باشاند.   فارسیها  علمی ارائه پررنگ کردس مطالب مه  دربرا  دارند 
جا  فراه  نمودس ا لاعات و اهمیت ندادس به برداشت مخا ب از اهمیات مطالاب،   ه ، بدیگر بیاس 
ایان کاار    شاوند.  ئنطما کنند، ماز اینته مطالب مه  توجه کافی دریافت می اند مایل دهندگاس ارائه

و مطالب مه  باه ترتیبای ارائاه     گرفته شتلدر فرایند کلام  ها  بکردس مخا  از  ریق دخیل معمولاً
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 کند. ریز  برنامهاز پیش  ها نستواند برا  د ت کردس و یا یادداشت کردس شود که مخا ب میمی
 جنباة  از. بررسای نماود   نظار  و نموزشای  ة نبا از دو ج تواس می، پیامدها  این پژوهش را در نتیجه
اساان   عناواس  باه  تواسرا می ویژه سب  ی  مطالب مه  در پررنگ کردس چگونگی دانش، نظر 

 .اساتفاده نماود     دیگار هاا در ساب   ایان کاار  چگونگی انجاام  برا  بررسی ها  تطبیقی پژوهش
در ایان   پیداشاده ساختارها  ( نیا 1ها  دیگر بررسی نمود: تواس در سب می برا  نمونهبنابراین، 

 نیاا  (2؟ کناد ها نیاز صادم مای   برا  دیگر سب  پس مرجعو  پیش مرجعتحقیق برا  نشانگرها  
( نیاا  3؟ هساتند  پرتترارتار  پیش مرجاع ها نیز از نشانگرها  در دیگر سب  پس مرجعنشانگرها  

کلام، تعامل با مخا ب، وضعیت مطلب، شرح موضاوع و ارتباا  باا     دهی سازماسپند دسته نشانگر 
ایان   نماوزش  کاه  فار   ایان  باا ، نموزشای جنبة از ؟شاود ها نیز یافت میتحاس برا  دیگر سب ام

از  پاژوهش ایان   هاا   یافتاه ، انجاماد مای فارسای   علمای  ها ارائه اسمخا ببه درک بیشتر ساختارها 
ها  برا  نموزش فارسی به فارسی نموزاس غیر ایرانی که  صد مطالعه یتی از رشته یار اهمیت بس

شاده در ایان    یافات  هاا   گفتاه  پااره از . اسات ها  ایراس را دارند، برخوردار دانشگاهی در دانشگاه
به فارسی نموزاس غیر ایرانای  برا  تدریس نس برا   راحی منابع نموزشی فارسی  تواس می پژوهش

هاا  جدیاد  را   افاق  پاژوهش، ایان   بهره گرفت.ها  ایراس را دارند، که  صد تحصیل در دانشگاه
برا  بررسی چگونگی پررنگ کردس نتات مها  گشاوده اسات. مطالعاات بیشاتر  بارا  بررسای        

اسات. عالاوه بار     موردنیااز ها  دیگر در زباس نقش کلامینشانگرها  اهمیت بر اسان  بند  دسته
نناد  دهناد ما ها  علمی کلاسی را شتل میرسد بررسی برخی از متغیرهایی که ارائهاین، به نظر می

 نتاید جالبی را به همراه داشته باشد. باره  این درفرهنگ علمی، رشته و مقطع دانشگاهی نیز 
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Abstract 
Background  
Academic lectures play a significant role in academic education. The importance of 
lectures in academic education has made some scholars believe that comprehending 
lectures is critical to the students’ academic success (e.g., Olsen & Huckin, 1990). 
Yet, understanding academic lectures is a considerable challenge for students in 
English-medium classes (Olsen & Huckin, 1990;). Even advanced EFL/ESL 
learners suffer from this problem. Part of this difficulty is because academic lectures 
are highly packaged. On the other hand, lectures are full of expressions that structure 
the discourse. Therefore, it is important to investigate these expressions. Some of 
these expressions help students distinguish between important and unimportant 
information which are referred to as relevance markers (Crawford Camiciottoli, 
2007; Deroey & Taverniers, 2012; Hunston, 1994) and “selection cues” (Titsworth 
& Kiewra, 2004).  

Thompson (2003) investigated text-structuring metadiscourse in academic 
lectures. Thompson distinguished text-structuring metadiscourse statements 
according to the three features of (i) reference to the content, or topic, (ii) reference 
to the talk, or part of the talk, and (iii) interpersonal reference, or referring to the 
speaker or the audience. Specifically, some of the statements that refer to the lecturer 
or the audience are instances of importance marking (e.g., ok now let me make two 
points about how nonverbal communication functions).  

Analyzing a small corpus comprising 12 Business Studies lectures delivered by 
UK, US and NNS lecturers and 10 MICASE lectures from different disciplines, 
Crawford Camiciottoli (2004, 2007) observes six retrospective and prospective 
patterns for relevance markers with various combinations of deictics, determiners, 
relevance adjectives, metalinguistic nouns, and the linking verb “is”. The 
retrospective patterns include “DEIC + IS + ADJ (e.g. This is important), DEIC + IS 
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+ ADJ + META N (e.g. That’s a key question), DEIC + IS + (-ADJ) + META N 
(e.g. That’s the point), IT + IS+ ADJ + THAT + DEIC (e.g. It’s crucial that this is 
clear), IT + IS + ADJ + TO-INF + DEIC (e.g. It’s important to see this) and THERE 
+ IS (-ADJ) + A LOT (e.g. There’s a lot to be said about that)” (2004, p. 90). The 
prospective patterns are “WHAT + IS + ADJ + IS (e.g. What is important is), DET + 
ADJ + META N + IS (e.g. The main point is), DET (-ADJ) + META N + IS (e.g. 
The thing is), IT + IS + ADJ + THAT (e.g. It’s crucial that), IT + IS + ADJ + TO-
INF (e.g. It’s important to see) and THERE + IS + (-ADJ) + META N (e.g. There is 
an issue here about)” (2004, p. 90). 

 
Methodology 
The Persian corpus of SOKHAN based the foundation for this research. This corpus 
was developed at the Science and Technology Park of North Khorasan, Iran under 
the directorship of Javad Zare and Zahra Keivanlou-Shahrestanaki. Corpus 
development was assisted by funding from the Technology University of Esfarayen 
and the Science and Technology Park of North Khorasan. SOKHAN consists of 
audio and video recordings and the transcripts of 60 Persian academic lectures, 
totaling 480,526 words. The lectures of SOKHAN were recorded between 2010 and 
2015. They were delivered mainly by male native speakers of Persian lecturers. 
These lectures evenly spread in the four disciplinary groups of engineering (es), 
humanities (hs), medicine (ms), and base sciences (bs). 

A mixed-methods (exploratory) approach and a corpus-driven method were 
adopted in this study. Importance markers were first derived from the Persian 
Corpus of SOKHAN by reading the transcripts. A number of 293 concordances of 
importance marking expressions were retrieved from the corpus and analyzed in 
terms of positioning –anaphoric, cataphoric– and discourse functions. 

 
Results and Conclusion 
Analysis of the importance markers led to some findings that are worth noting. As 
regards the position of the importance markers, eight patterns were found for 
anaphoric importance markers. Among these, the patterns “hd (highlighted 
discourse) + exam points” and “hd + deic mn v-link (adv) ADJ” were more frequent 
than others. For cataphoric importance markers, ten patterns were found, among 
which “V + hd” outnumbered others. Generally, cataphoric importance markers 
were found to be substantially more frequent than anaphoric importance markers. 
Moreover, as regards the discourse functions of the expressions that signal 
importance of points, five discourse functions were found. These include discourse 
organization, audience engagement, subject status, topic treatment, and relating to 
exam. Importance markers dealing with audience engagement were found to be the 
most frequently used expressions. On the whole, the findings suggest that lecturers 
tend to function interpersonally in Persian academic contexts when it comes to 
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 2ابراهيم كنعاني
 

 11/09/1396: دریافت تاریخ  
29/02/1397تاریخ پذیرش:   

 
 چکيده

های مطالعات فرهنگی، فلسفیی،  شده در حوزه ، از موضوعات مهمِ طرح«دیگری»
هفای الفلی تیتنفانِ     معناشناسفی اسفتی ی فی از م  ف      -شناختی و نشفان  انسان

مسألۀ مهم، نگفاه رفردن از   عرفان در تنام است و الولاً « دیگری»عرفانیِ شرق، 
های شاخص تیتنفان عرففانی و   ، از ویژتی«دیگری»مسألۀ  استی «دیگری»منظر 

در راررردهفای  دیگفری   آیدی در تیتنفان مولانفا،  فرهنگی مولانا نیز ب  شنار می
شودی یابد و پیوست  تعاملی میان دیگری و من برقرار میمختلفِ تیتنانی ننود می

دهی طور در ش لیابد و چ مسألۀ مهم این است ر  این تعامل، چگون  ت قق می
اساس این، پرسش اللیِ پژوهشِ حاضر این اسفت رف    رندی برب  معنا دخالت می

راررردهای تیتنانی، تعامل میان دیگری و مفن ت قفق    اساس ردامچگون  و بر 
واقف،،  تفرددی در  پذیرد و این تعامل در قالب چ  تیتنفانی طفرح و ننایف  مفی     می

و چگفونگی ت قفق آن، در دو   « دیگرم فور »های نظام هدف مقال ، ت یین ویژتی
دهی ب  فضفاهای فرهنگفی و   های مولانا و بررسی نقش آن در ش لننون  از غزل
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« دیگفری »زشی استی فرضیۀ پفژوهش از ایفن قفرار اسفت رف  در غفزل مولانفا        ار
ها اسفتی هفر چنفد ایفن وتف  متنررفز، در       حضوری متنررز دارد و مررز انرژی

دهد و بفا  فرایندی تط یقی حضور خود را ب  لورت مت ثّر ب  تنام فضا تسرّی می
زنفدی  یی را رقم مفی ها، وضعیتی استعلاها و سوژهارتقای پایگاه حضوری من، ابژه

هفا )ففرامن( اسفت رف  هنفۀ      این وضعیت، برآیند حضور بنیادی دیگریِ دیگفری 
 یابندی عوامل تیتنانی در پیوند با او معنا و ارزش می

 
 معناشناسی، من، تعامل، دیگری، مولانا -نشان  های كليدی: واژه

 
 مه. مقد1
تعامل فرهنگی نیز استی  2معناشناسی -از م اح  مشترک حوزۀ فرهنگ، عرفان و نشان  ،1«دیگری»

مولانفا دیگفری    در نگفاه عرففانی  یابدی دیگری و نوع نگاه خاص ب  آن، ام ان می 3در سایۀ حضور
ففرامن   میفان مفن و  تفر  میان دیگری و من و در وت  تسفترده املی تعای دارد و پیوست  نقش برتست 

دیگری در اندیشۀ مولانا تیردی این امر ب  وت  دمورراتیک و دیگرم ور عرفان نظر داردی ش ل می
و  4ای هفای فشفاره   بفا هنفۀ انفرژی   ایفن من ف، الفلی،    شفودی  ب  عنوان من ، اللی تولید معنا طرح مفی 

 و با درنقرار میبر تعامل دیگریبا تر وشنیز در نقش شَ« من» دیدهش ل میتیتنان ب   5ای تستره
شود این است ای ر  اینجا طرح میل ئرندی مسمیآنی را تجرب  « شدنی» اور از سیطرۀ حضوری تأ ّ
 حاضفر ایفن اسفت رف      ، پرسش اللی پفژوهشِ بر این م ناپذیردی ت قق می چگون  این وضعیتر  

مولانا چ  تایگاهی دارد و پایگاه ارزشی او چگون  قابل ت یین  فرهنگیتیتنانی و نگاه دیگری در 
-می ت قق هاییتیتنان چ  هنچنین شیوۀ تعاملی میان دیگری و من در غزل مولانا، در قالب استی

ب  عنوان ی ی از و من دیگری های تعاملی ، مطالعۀ ویژتیحاضر پژوهشِهدف از  ،واق، در یدیرپذ
 یاست مولانا تیتنان در یفرهنگسنیوسیرهای  گاهیتا دادن نشانو  شرقعرفانی فرهنگ های شاخص 

های مولانا را در دیفوان شفنک رف     ت لیلی، دو ننون  از غزل -این پژوهش با اتخاذ روش تولییی
دهد و از ایفن رهگفذر الگفویی از نظفام     در آن، دیگری حضور مؤ ری دارد، مورد بررسی قرار می

 رندی ز منظر مولانا معرفی میم ور را اتیتنانی دیگر

                                                                                                                                        
1  the other 
2 sémiotique 
3 présence 
4 intensité 
5 extensité 

 پيشينۀ پژوهش. 2
بررسی شرایط تولید و دریافت معنفا در ارت فا    » درمعنا در تیتنان  تیریش لدر ب   چگونگی 

راررردهای تولید و دریافت معنفا در باففت تیتنفانی بررسفی      ،(Shairi & Turabi, 2012) «تیتنانی
ر  معنا در فضایی تعاملی، با توت  ب  وضفعیت، تجربفۀ زیسفتی و     ترفت  شدهاست و این نتیج   دهش

 رنشفی تفا اسفتعلا بفر    هفم م ور از بفر  معناشناسی هستی -نشان »در  شودیخلق میفرهنگی و موقعیتی 
، رارررد تیتنانی نور و رنگ (Shairi & Kanaʹni, 2015) «اساس تیتنان رومیان و چینیان مولانا

 رف  بف   اسفت   معناشناسی بررسی و تأریفد شفده   -روی رد نشان  م تنی بردر داستان رومیان و چینیان 
ایفن مقالف  توانسفت      یابفدی مفی  2ای از است ال  تا استعلا، معنا تستره1واسطۀ حضوری پدیدارشناختی

در ا از دیفدتاه مولانفا ت یفین رنفدی     شناختی از تیتنان عرففانی شفرق ر   وتهی دمورراتیک و هستی
 ,Athari Nikazm)« دیگری در خفویش  3شناختی من و دیگری در تیتنان پل والریت لیل نشان »

اسفاس ایفن   استی بفر  ، بررسی شده4شناسی م تب پاریک، رابطۀ من و دیگری م تنی بر نشان (2015
دیگفری بف  خفود معنفا      فبفا رشف  شناسد و پژوهش، من با انع اسی از دیگریِ خودش، خود را می

 & Ravadrad) «هففای برنففدۀ تففایزۀ اسفف ارت ففول بازننففایی دیگففری در انینیشففن»در  دهففدی مففی

Alehpour, 2017)   اینفاژ دیگفری از نظفر نفژاد،     5شناسفی بفارت  ، با استیاده از روش ت لیفل نشفان ،
بفف  دسففت هففای لففریم، ضففننی و ایففدتولوژیک ت لیففل و ایففن نتیجفف  تنسففیت و هنچنففین دلالففت

و رفتفار اسفت رف      اندیش نیست، بل   افراد بودن رنندۀ دیگریتعیین ،است ر  نژاد و تنسیت آمده
 «هففای شففاهنام دیگففری و نقففش آن در داسففتان»در  رنففد چفف  رسففی دیگففری اسففتیمففی مشففخص

(Dezfoliyanrad & Aman Khani, 2009)   و تایگفاه دیگفری در    6، بفا اسفتیاده از آرای بفاختین
ر  داستان رستم و است  ب  دست آمدهده و این نتیج  شهایی از شاهنام  بازخوانی او، داستاناندیشۀ 

تنلف   از حاضفر،   مقالفۀ  در این میان،آیدی شنار می ای موفق برای پذیرش دیگری ب ننون اسیندیار 
معناشناسفی در   -با روی رد نشفان  و  عرفانیاز منظر است ر  ب   دیگری را  هاییپژوهشنخستین 

 استی مولانا بررسی و ت لیل ررده غزل
                                                                                                                                        

در باب نقصان ( در رتاب A. Greimasر  م انی آن را ترماس )( phénoménologiqueبینش پدیدارشناختی ) در 1
حسی و در هم آمیختگی سوژه و ابژه، از م انی اساسفی بف      -رند، ارت ا  ادارری( طرح میde l ̓imperfection) معنا

شودی براین اساس ، سفوژه در تریفانی   ها موات  میو یا الل آن« هاخودِ پدیده»در این روی رد، سوژه با  رودیشنار می
 تیردیتود سرچشن  میای از الل ورند ر  در آن هر پدیدهای را تجرب  میحسی، ل ظ  -ادراری

2 transcendence 
3 P.Valery 
4 école de Paris 
5 R. Barthes 
6 M. Bakhtin 
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 بحث و بررسي. 3
هفای فرهنگفی،   مشفترک در تیتنفان  ی فی از م احف    ب  دلیل نقش رلیدی خود ب   مسألۀ دیگری،

سفوژۀ رنشفی در   بف  دلیفل این ف      های رواییدر نظام استی ت دیل شدهمعناشناختی  -نشان عرفانی و 
، ریزی مشخص قصد دارد ب  هدف مورد نظر خفود دسفت یابفد   با برنام فرایندی منطقی، شناختی و 

 -حضوری ادراری معناشناختی، -در فرایند نشان  ین در حالی است ر ا نداردی تایگاهی «دیگری»
عفاطیی   -یبا ویژتی تنشف  3شیوِشَ یتیرد ر  در نتیجۀ آن، نظامش ل می2شناختیو زی ایی 1حسی

رنفدی  شودی ب  این ترتیب، دیگری ب  حوزۀ ت لیل و تیتنان ورود پیدا میتایگزین نظام رنشی می
ای رف  در آن،  رابطف   الفف(  :در نظر ترفتتوان چند نوع رابط  میان دیگری و من طور رلی می ب 

ابفزاری میفان   نلّ فی و  وتود رابطۀ ت (ب؛ وتود ندارددنیای مشترری هندلی و میان دیگری و من 
هفا  دیگفریِ دیگفری  پفذیرش مفن بف  وسفیلۀ     ( ت؛ دیگفری و مفن   ۀ( تعامل عاشقانپ؛ دیگری و من

( چ؛ «نف  خفود بل ف  دیگفری    »( رابطۀ ج؛ 4( رابطۀ م تنی بر اتیکث؛ اوو ب  استعلا رساندن  (فرامن)
وتود  «دیگری»و  )خود( «من»ی دو روی رد غالب طور رل پک ب  5ی«هم خود و هم دیگری»رابطۀ 

در دی ت بینابین زیادی وتود دارد و در بین این دو قطب، وضعیرنندارد ر  مانند دو قطب عنل می
سفخن  « فرامنفی »برتفر یفا    مفنِ دیگری تایگاه خالی داردی در این نگفاه، از وتفود   نیز نگاه عرفانی 

بفرای دیگفری   ی ایفن امفر   تیفاوت دارد تجربفی   مفنِ رود ر  در پیوند با هستی یا انسان است و بفا   می
چنفین  ننونفۀ  شفودی  تیفرد رف  هنف  چیفز از دیفدتاه او سفنجیده مفی       تایگاهی استعلایی در نظر می

آ فار  قابفل مشفاهده اسفت و در    های تنوستیک و زردشتی پیش از اسلام اعتقادی در ادیان و بینش
  استی یافت ننود های توناتونی القضات، شیخ اشراق و روزبهان بقلی با تلوهالدین ر ری، عیننجم

                                                                                                                                        
تیردی نظام ی دیگر ش ل میبر پایۀ سرایت حسی از یک سوژه ب  سوژه و یا ب  ابژه(، esthésieحسی ) -نظام ادراری 1

دو سفوی درتیفر در تعامفل، توانفایی حفک رفردن       مزیور بر تعاملی پویا میان دو طرف م تنی است؛ تعفاملی رف  در آن   
 رندیمتقابل اهنیت پیدا می

2 esthétiqe 
حسفی   -شود و معنا در بافت تیتنانی و م تنی بر شرایط عفاطیی و ادارارفی  در نظام شوشی، رنش ب  حاشی  رانده می 3

حسی و پدیداری با هستی  -ادراریتر نیز عاملی است ر  در رابطۀ پذیردی شوشتر و عوامل تیتنانی ت قق میشوش
رنندۀ حفالتی اسفت رف  عفاملی در آن قفرار دارد، یفا       شوِش )از مصدر شدن( یا تولیفتیردی های دیگر قرار میو ابژه
 (ی Shairi & Vafaei, 2010, p. 12ای ارزشی است )رنندۀ ولال عاملی با اُبژه یا تون بیان

دو روی فرد   و دیگری را در مررز حضور قفرار دادن اسفتی از ایفن منظفر،    ب  میهوم از خود تذشتن ( etiqueاتیک ) 4
تفر  (ی در روی رد نخست، رفنش Levinas(؛ ب( روی رد لویناسی )Bourdieuوتود دارد: الف( روی رد بوردیویی )

در دهفدی امفا   در مواته  با عنلی، در هنان موقعیت و بر اساس باوری تنعی، رنش خود را در خدمت دیگری قرار می
عنوان مرتعفی برتفر در نظفر    تر پیش از هر رنشی، دیگری را ب روی رد دوم، دیگری حضوری استعلایی دارد و رنش

 (یShairi, 2016, p. 154رند )تیرد و با توت  ب  حضور او خود را تعریف میمی
 

)= « منِ برتر و متعالی»مولانا تنها شاعری است ر  شعرش از یک  ،در میان بزرتان ادب پارسی
بف  حفوزۀ اندیشفگانی او     ایفن امفر  و  (Shafiei Kadkani, 2009, p. 46)تیفرد   سرچشن  میفرامن( 

مولانفا ففرامن بف     در تیتنفان   یتیرد در نظر میی از ازل تا ابد اتستره ،بخشد و برای آنوسعت می
رنفد و در مررفز   ها و راررردهای تیتنانی متنوع و مت ثّری ننود پیدا مفی عنوان دیگری، در نقش
نظفر   «دیگفری »شنول ساحت حضوری تیردی این امر ب  وت  تهانقرار میتنام ارتاعات تیتنانی 

، م نا این براستی  ردهای را در خود ذخیره رای و تسترههای فشارهها و ان اشتر  هنۀ انرژی دارد
تاه او، تاهی مفن   ،های مختلف حضورپاشد و در پارهاز سویی این وت  متنررز حضور از هم می

ر  تایگاه تا  آید؛ آنای در میچون بُت عیار هر ل ظ  ب  تلوهشودی از سوی دیگر و تاهی تو می
در تایگفاه مخاطفب قفرار    رف    تفا  شود و آنخود ررده، مخاطب انگاشت  می پردازی را از آنِتیت 
تری است ر  هنف  چیفز    ای دیگر فراسوژه یا فرارنششودی در تلوهپرداز ننوده میتیرد، تیت می

 2تفر، هفم ارزش  تفر اسفت و هفم شفوش    است و هم شوش، هم رنش1هم رنش ؛را در اختیار دارد
شفود و بف  دو پفارۀ    ر مفی دچفار ت ثّف   «مفن » ،دیگفری حضفور   واسفطۀ  بف  ی تاه 3است و هم فراارزش

تسسفت   ایفن دو پفارۀ از هفم    4ساز اتصال و پیوسفت مین یابد و تاه زبدل می «خود»و  «من»حضوری 
بخشد و تاه در مقام تنزل می 7و تایگاه ناسوژتانی 6تسسترا تا مرز طرد و  5تاه سوژهدی تردمی

ایفن  ی رنفد هنراهفی مفی   اسفتعلا را تفا مفرز    اوشفود و  تط یق، وارد رقص تیتنانی و تعاملی با او می
توانسفت   سازد ر  این پفژوهش  های مختلیی مرت ط میظرفیت و قابلیت بالا شعر مولانا را با تیتنان

 را معرفی رندیی از آن بخش
  

 8دیگری و من؛ از تملّک تا تطبيق. 4
حضفوری، بف    استی این وتف   « من»و « دیگری»ی ی از وتوه مهم غزل مولانا، تعامل تط یقی میان 

در نظام روایی تنلّ ی، های خود را آش ار رنندی قابلیت تادهد دو سوی درتیرِ در تعامل ام ان می
سفوژه یفا    ؛بخشفد ابفژه ت قفق مفی   سوژه یا « ب  تنلکّ درآوردنِ»و « داشتن»هستی خود را با  ،سوژه»

تان   ، لرفاً ب  ش لی یکهای آنای ر  معنا و ارزش آن با توت  ب  نقط  نظرات سوژه و برنام ابژه
ژه از وتف  سفوژتانی حضفور فالفل      در این ارت فا ، سفو  ی (Moein, 2015, p. 48) «تیردش ل می

                                                                                                                                        
1 l'action 
2 valeur 
3 valence 
4 conjonction 
5 sujet 
6 disjonction 
7 non-sujet 
8 ajustement 
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)= « منِ برتر و متعالی»مولانا تنها شاعری است ر  شعرش از یک  ،در میان بزرتان ادب پارسی
بف  حفوزۀ اندیشفگانی او     ایفن امفر  و  (Shafiei Kadkani, 2009, p. 46)تیفرد   سرچشن  میفرامن( 

مولانفا ففرامن بف     در تیتنفان   یتیرد در نظر میی از ازل تا ابد اتستره ،بخشد و برای آنوسعت می
رنفد و در مررفز   ها و راررردهای تیتنانی متنوع و مت ثّری ننود پیدا مفی عنوان دیگری، در نقش
نظفر   «دیگفری »شنول ساحت حضوری تیردی این امر ب  وت  تهانقرار میتنام ارتاعات تیتنانی 

، م نا این براستی  ردهای را در خود ذخیره رای و تسترههای فشارهها و ان اشتر  هنۀ انرژی دارد
تاه او، تاهی مفن   ،های مختلف حضورپاشد و در پارهاز سویی این وت  متنررز حضور از هم می

ر  تایگاه تا  آید؛ آنای در میچون بُت عیار هر ل ظ  ب  تلوهشودی از سوی دیگر و تاهی تو می
در تایگفاه مخاطفب قفرار    رف    تفا  شود و آنخود ررده، مخاطب انگاشت  می پردازی را از آنِتیت 
تری است ر  هنف  چیفز    ای دیگر فراسوژه یا فرارنششودی در تلوهپرداز ننوده میتیرد، تیت می

 2تفر، هفم ارزش  تفر اسفت و هفم شفوش    است و هم شوش، هم رنش1هم رنش ؛را در اختیار دارد
شفود و بف  دو پفارۀ    ر مفی دچفار ت ثّف   «مفن » ،دیگفری حضفور   واسفطۀ  بف  ی تاه 3است و هم فراارزش

تسسفت   ایفن دو پفارۀ از هفم    4ساز اتصال و پیوسفت مین یابد و تاه زبدل می «خود»و  «من»حضوری 
بخشد و تاه در مقام تنزل می 7و تایگاه ناسوژتانی 6تسسترا تا مرز طرد و  5تاه سوژهدی تردمی

ایفن  ی رنفد هنراهفی مفی   اسفتعلا را تفا مفرز    اوشفود و  تط یق، وارد رقص تیتنانی و تعاملی با او می
توانسفت   سازد ر  این پفژوهش  های مختلیی مرت ط میظرفیت و قابلیت بالا شعر مولانا را با تیتنان

 را معرفی رندیی از آن بخش
  

 8دیگری و من؛ از تملّک تا تطبيق. 4
حضفوری، بف    استی این وتف   « من»و « دیگری»ی ی از وتوه مهم غزل مولانا، تعامل تط یقی میان 

در نظام روایی تنلّ ی، های خود را آش ار رنندی قابلیت تادهد دو سوی درتیرِ در تعامل ام ان می
سفوژه یفا    ؛بخشفد ابفژه ت قفق مفی   سوژه یا « ب  تنلکّ درآوردنِ»و « داشتن»هستی خود را با  ،سوژه»

تان   ، لرفاً ب  ش لی یکهای آنای ر  معنا و ارزش آن با توت  ب  نقط  نظرات سوژه و برنام ابژه
ژه از وتف  سفوژتانی حضفور فالفل      در این ارت فا ، سفو  ی (Moein, 2015, p. 48) «تیردش ل می

                                                                                                                                        
1 l'action 
2 valeur 
3 valence 
4 conjonction 
5 sujet 
6 disjonction 
7 non-sujet 
8 ajustement 
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  ایفن  او را بف  تنلّفک خفود در آورده اسفتی بف      ۀ مرتف، شود ر  سفوژ ای بدل میتیرد و ب  ابژه می
م تنی استی در مقابل ایفن  ها ها در دستان سوژهتیرد ر  بر چرخش ابژه، ارت اطی ش ل میلورت

اسفتی در نظفام    «تط یفق »نظام معنایی شود ر  م تنی بر حضور، میان دیگری و من تعاملی برقرار می
ها و معناهفا از  آید، ارزشمی شنارب   1های اریک لاندوفس یر  هستۀ مررزی اندیش  وردِ اشارهم

شوندی اسفاس بیفنش   خلق میتعامل  میان دو سوی درتیرِ دردرون خودِ سوژه و در تعاملی دوسوی  
فهنیدن، یعنی ساختن؛ یعنفی بف  چیفزی    »لاندوفس ی دربارۀ معنا و فهم، در هنین ن ت  نهیت  است: 

دادن بف   زمان یعنفی هسفتی  دادن، ب  تهان ب  مثابۀ تهانی معنادار، اما هم: ب  تهان هستی2دادنهستی
 ی پفک هسفتی  ( Moein, 2015, p. 35 Landowski, 2004, 26, as cited in)« خود بف  مثابفۀ سفوژه   

های حسی و بخشیدن از طریق تناس پیوست  و در ل ظۀ ی ی از دوسوی درتیرِ در تعامل با ویژتی
نتیجۀ چنفین   ترددی درها میحضوری حسی آن یابد و در نهایت س ب همذاتی آن دیگری بروز می

 ی شوندحسی بدل می -ادراریهای شوشی و های تنلّ ی ب  ارزشفعالیتی است ر  ارزش
استی در  3(12/93 -1) 93، غزل شنارۀ یابدنوع تعامل در آن بروز میهایی ر  این از غزل ی ی

ای دارد و میاهیم از زبفان او  حضور مطلق و برتست  ،، ابتدا دیگری ب  عنوان فرامنوردِ اشارهغزل م
شفود  مفی  ای بدلارادهو ب  واسطۀ بی تیردخویشی قرار می شودی در مقابل، من در حالت بیبیان می

 خطفاب بف  مفن    اورنفدی نفوع خطفاب دیگفری و سفخنانی رف        روایت می فقطرا  دیگریر  سخن 
این است ر  من از هنۀ هستی خود در تذشت  است و تنفام اختیفار خفود را بف       نگرنایاتوید، ن می

ب  راوی مطلق شعر  دیگریتجربی خ ری نیست و  تا دیگر از منِ این ،واق، استی در سپرده دیگری
  خویش رردن، ب  چنین فرایندی نظر دارد:دل و بیرشان رشاندن و بیتوش استی شده بدل

 خودت كنم در دل و جان نشانمتدل و بيبي          كشان كشانمت ام كه تا به خود گوش مده. آ1
(93/1) 

آن است ر  دیگری  «من»شاهد وضعیت دیگری هستیم و آن ارتقای تایگاه  ،در ادام  هر چند
رقم  «من»واق،، دیگری ب  عنوان راوی قصد دارد حضوری استعلایی برای  دراستی  را موتب شده

هفر ل ظف    در ادامۀ غزل، رندی ل  اشاره میئ، ب  این مس«در دل و تان نشاننت»راربرد ع ارت بزندی 
خفوش در   ل بف  مفن، و خفوش   اطلاق درخت تُ تیردیفرایند استعلا قرار می درتیرد و من اوج می
عزیفز اسفت؛    مثل تُل برای دیگری ، مننخستآن، نشانگر دو میهوم است: و افشاندن رنارترفتن 

                                                                                                                                        
1 E. Landowski 
2 faire-être 

شودی عدد سنت راست، شنارۀ غزل و عدد سنت چف،،  متنی نگاشت  میها، ارتاعات ب  لورت دروندر مورد غزل 3
 مرت، خواهد بودی (Shafiei Kadkani, 2009)شنارۀ بیت استی در هنۀ موارد تص یم م ندرضا شییعی ردرنی 

ایفن دو میهفوم   تیفردی  ر  دیگری او را در آغوش می  ای ب  تون شأن هستند، هم دوم، از نظر مقام،
تلفوه  راوی از  ،سف ب ب  هنین استی  ر  دیگری آن را س ب شدهمن است  استعلاییبیانگر حضور 

  رندب  فوق فلک ح ایت می او اندنرسدادن و 
 فشانمت خوش و ميتا كه كنار گيرمت خوش            ام بهار خوش پيش تو ای درخت گل آمده. 2

 همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت                 ام كه تا تو را جلوه دهم در این سرا  آمده    
 (93/3-2) 

 رنفدی تجربف  مفی  نیفز  شفدن را  ، رُفل اسفت  شدن را پشت سفر تذاشفت   من ر  تُل در ادامۀ غزل،
سفتی  واو استعلای حضفوری  قدرت و حضور تام و شاخص دیگری ب  من نشانگر انتقال  شدن، لرُ

ای  شفود رف  از قابلیفت فشفاره    مفی  و من ، اللی انفرژی ت فدیل   ب  نقطۀ مررزیدر این لورت، من 
واقف،،   ی درنیفز هسفت  ، دارای رفارررد پیوسفتاری   من ، انفرژی هنچنین این  بالایی برخوردار استی

بفالای   قابلیفت و با  اریو حضوری پیوستبخشد ای ب  او میدیگری با ارتقای پایگاه من، قدرت تازه
این رارررد را مدیون نوعی حضور بنیادی هستیم ر  از آنِ دیگفری  زندی ای برای او رقم می فشاره

در ایفن حالفت، مفن بف  مقفام و       ای، حضفورِ خفود را مفدیون آن هسفتندی     است و تنام سطوح نشفان  
 :تیردرا بر عهده می «دیگری»، نقش «ناطق امر قُل»یابد ر  ب  عنوان پایگاهی دست می

 گر دگری نداندت چون تو مني بدانمت               ل تویي ل تویي ناطق امر قُكُل چه بود كه گُ. 3
(93/5) 

ای از اسفتعلا  ای بف  درتف   شفاره شفود و از نظفر ف  مطلق بیشتر معرفی مفی  این رُلِّ، در ادامۀ غزل
و مایۀ به ود تردد ب  تان و روان او ت دیل میتیرد، ایرۀ حضوری دیگری قرار میرسد ر  در د می
ر از ایفن  بفا تفأ ّ  تیفرد و  من در تاذبۀ حضور دیگری قرار مفی  ،واق، در شودیخاطر او می آرامشِو 

 پیناید:می از تُل تا تان و روان شدنرا  ییتاذبۀ حضوری، مسیری استعلا
 سری تا كه به دل بخوانمتفاتحه شو تو یک           خوان من تویيجان و روان من تویي فاتحه. 4

(93/6) 
 وارۀ زیر را ترسیم ررد:توان طرحدادن فرایند استعلایی حضور میبرای نشان 

 

 
 «من»استعلایي حضور : فرایند 1شکل
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ایفن دو میهفوم   تیفردی  ر  دیگری او را در آغوش می  ای ب  تون شأن هستند، هم دوم، از نظر مقام،
تلفوه  راوی از  ،سف ب ب  هنین استی  ر  دیگری آن را س ب شدهمن است  استعلاییبیانگر حضور 

  رندب  فوق فلک ح ایت می او اندنرسدادن و 
 فشانمت خوش و ميتا كه كنار گيرمت خوش            ام بهار خوش پيش تو ای درخت گل آمده. 2

 همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت                 ام كه تا تو را جلوه دهم در این سرا  آمده    
 (93/3-2) 

 رنفدی تجربف  مفی  نیفز  شفدن را  ، رُفل اسفت  شدن را پشت سفر تذاشفت   من ر  تُل در ادامۀ غزل،
سفتی  واو استعلای حضفوری  قدرت و حضور تام و شاخص دیگری ب  من نشانگر انتقال  شدن، لرُ

ای  شفود رف  از قابلیفت فشفاره    مفی  و من ، اللی انفرژی ت فدیل   ب  نقطۀ مررزیدر این لورت، من 
واقف،،   ی درنیفز هسفت  ، دارای رفارررد پیوسفتاری   من ، انفرژی هنچنین این  بالایی برخوردار استی

بفالای   قابلیفت و با  اریو حضوری پیوستبخشد ای ب  او میدیگری با ارتقای پایگاه من، قدرت تازه
این رارررد را مدیون نوعی حضور بنیادی هستیم ر  از آنِ دیگفری  زندی ای برای او رقم می فشاره

در ایفن حالفت، مفن بف  مقفام و       ای، حضفورِ خفود را مفدیون آن هسفتندی     است و تنام سطوح نشفان  
 :تیردرا بر عهده می «دیگری»، نقش «ناطق امر قُل»یابد ر  ب  عنوان پایگاهی دست می

 گر دگری نداندت چون تو مني بدانمت               ل تویي ل تویي ناطق امر قُكُل چه بود كه گُ. 3
(93/5) 

ای از اسفتعلا  ای بف  درتف   شفاره شفود و از نظفر ف  مطلق بیشتر معرفی مفی  این رُلِّ، در ادامۀ غزل
و مایۀ به ود تردد ب  تان و روان او ت دیل میتیرد، ایرۀ حضوری دیگری قرار میرسد ر  در د می
ر از ایفن  بفا تفأ ّ  تیفرد و  من در تاذبۀ حضور دیگری قرار مفی  ،واق، در شودیخاطر او می آرامشِو 

 پیناید:می از تُل تا تان و روان شدنرا  ییتاذبۀ حضوری، مسیری استعلا
 سری تا كه به دل بخوانمتفاتحه شو تو یک           خوان من تویيجان و روان من تویي فاتحه. 4

(93/6) 
 وارۀ زیر را ترسیم ررد:توان طرحدادن فرایند استعلایی حضور میبرای نشان 

 

 
 «من»استعلایي حضور : فرایند 1شکل
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ابتدا با نشاندن من در دل و تانش، حضفور او را بف  اسفتعلا     «دیگری»واره، ا توت  ب  این طرحب
نشفانگر ایفن حضفور و    شدن، لدهدی تُل، مورد خطاب قرار میرساند و او را با عنوان درخت تُمی

ضفعیف فشفاره را بف  خفود اختصفاص       ای استی اما این حضور، پایگفاه ارتقای مقام در سطم فشاره
 دررنفدی  خوش فشاندن او این پایگاه حضوری را معرفی مفی و خوش «من»ار ترفتن نردر دهدی  می
رساند و می   رتترین مای حضور را ب  پاییندیگری با این خطاب، وضعیت شناختی و تستره ،واق،

ای بفالاتر، حضفوری   در مرت ف   «دیگفری »زندی را در سطم فشاره برای او رقم می 1حضوری عاطیی
شفدن نتیجفۀ آن   رساند ر  رُفل ای از استعلا مید و او را ب  درت آورب  ارمغان میدیگر را برای من 

چنفین   «مفن »ففوق فلفک رسفاندن     رنفدی ای را از آنِ خود مفی  شدن، پایگاه متوسط فشارهاستی رُل
رسفد رف  بف  تفان و روان     ای از استعلا مفی نیز حضور ب  مرت   ،در نهایتدهدی فرایندی را نشان می

و پایگاه قوی  رساندتر را ب  بالاترین نقطۀ خود میعاطیۀ شوشاین فرایند، شودی بدل می «دیگری»
خفط و  طم فشفاره را بفا ننفوداری راسفت    سفیر و پیشفروی در سف   رندی ای تسخیر میرا از نظر فشاره

تجربی، شناختی و  خط بودن، نشانگر این است ر  تسترۀ حضوری منِایمی راستمستقیم نشان داده
در سطم لیر خود قرار ترفت  و فضا ب  تنامی در ان صار فشارۀ عاطیی حالل از توت  دیگری ب  

بخشد و بفا  حضوری استعلایی را ب  من میهر ل ظ  دیگری در سطم فشاره  ،من قرار داردی درواق،
 تیردی ای قرار میترین مرت   از نظر تسترهاوج این حضور، من تجربی در پایین

 اوحضور دیگری، در اوج عظنت و ش وه است و مفن رفاملاً غفرق عظنفت حضفور      تا  تا این
و نشفانۀ حضفور رامفل و پُفر دیگفری      ، رشفان رشفاندن  وع خطفاب دیگفری و تفوش   نف اسفتی   شده
خویشفی  بفی دچفار   «مفن »است و  دیگریدرست است ر  راوی مطلق،  تا من استی اینخویشی  بی

نیست ر  دیگری قصد دارد من را در خود هضم رند و این ب  میهوم  ،خویشی منبیاما  است، شده
 مفن  استعلای حضفوری ؛ بل   سخن از را تا حد یک ناسوژه تنزل دهدتضعیف وت  سوژتانی، ما ب
فوق فشاننت، می ؛رنار تیرمت ان نشاننت؛در دل و ت ؛لدرخت تُ توید:ب  من می دیگریی ستا

، نشفانۀ ایفن   هفا ویژتفی ایفن   یتویی من تان و روانو  فلک رساننت؛ رُل تویی؛ ناطق امر قُل تویی
ر و در ادام  نیز دیگری حضوری پُقصد دارد حضوری استعلایی را ب  من ب خشدی است ر  دیگری 

تا من در مقابل چنین حضفور مطلقفی، بف      ی ایناست اورامل دارد و من راملاً غرق عظنت حضور 
تفا   من ر  تا ایفن  هر چنداستی  ای ت دیل شده ر  از آن ب  لید و ش ار عنوان شدهارادهواسطۀ بی

گر یفان ای طغرنفد و بف  نشفان    غیان میباره طخویشی قرار داشت، ب  یکغایب بود و در وضعیت بی
رسفاند رف  در   را بف  اسفتعلا مفی    «مفن »دیگری در لفورتی   ین در حالی است ر ی اترددت دیل می

 :دت  باششسیطرۀ حضوری او قرار دا
                                                                                                                                        
1 effectif  

 جانب دام بازرو ور نروی برانمت                     ای  چه ز دام جستهگر ،صيد مني شکار من. 5
(93/7) 

بردی دیگفری نیفز   خویشی رامل ب  سر میدر بیتری ظاهر شد ر  من در نقش رنش ،تا تا این
شفاهد تغییفر اساسفی در    ب  بعفد  اینجا از  هر چندزدی میهر ل ظ  حضوری استعلایی را برای او رقم 

مفن از حالفت    ،نخسفت این ف   ای تدیفدی هسفتیمی   تیفری رُخفداد نشفان    وضعیت تیتنانی و ش ل
، در مقفام راوی روایفت   اسفت شود و سخنان دیگری را رف  در خطفاب بف  او    خویشی خارج می یب

 تفذارد؛ دوم تری را بر عهفدۀ مفن مفی   دیگری وظییۀ روایت ،ایدر تغییری نشان واق،،  رندی در می
ال ت   ای من و ت دیل شدن او ب  طغیانگری است ر  قدرت و اختیار داردی، تغییر وضعیت نشان آن  

نوع خطاب راوی و تغییر از تیتنان  هر چندشودی ت ب  چنین تغییری اشاره ننیدر تیتنان ب  لراح
 مجابی بیانگر طغیانگری من استیو  یتأییدی ب  تیتنان خطاب

تفوان  می یم ر  بنا ب  تیتۀ لاندوفس یهست روبا فرایندی روب (، 5ررسی )بیت مورد بننون  در  
 ;Moein, 2017, p. 195 Landowski, 1997) عنفوان رفرد   هفویتی « 1تی یفک »از آن ب  استراتژی 

qouted in ) رغفم تیفاوت و   ک هفویتی، دیگفری را بف    یف در اسفتراتژی تی  »از نظفر لاندوفسف ی،   ی
اینجفا   ی(هنفان )« داریفم  شناسیم و آن را در رنار خود نگاه مفی غیریتش ب  مثابۀ قسنی از خود باز می

ق لفید و  اطلارندی ب  حضوری تنلّ ی بدل میای حضور استعلایی من را دیگری در تغییری نشان 
شفود رف  در حفوزۀ    هویت من در لورتی ب  رسنیت شناخت  می ش ار ب  من، نشانگر این است ر 

خواهد هویت خود را در این فرایند دیگری از من ننیدیگری و در تسترۀ حضوری او قرار تیردی 
 ،واقف،  ی درمرا وابست  ب  اقتدار دیگفری رفن   اقتدار هویتی خودخواهد ، بل   از من میمب  رناری نه

 «4طفردِ »و  «3سفازی شف ی  »موات  هستیم؛ یعنی دیگفری بفا نیفی دو اسفتراتژی     2با وضعیتی تنشیاینجا 

را بف    دهفد و هفم هویفت مسفتقل مفن     مفی را اتازۀ حضور در حوزۀ اقتدار خفود  من هویتی، هم ب  
و اسفت   ای طغیفانگر ت فدیل شفده   نشفان   مفن بف   ست رف   ا تا مش ل این هر چندشناسدی رسنیت می
 دیففدتاهاز  بازتردانففدیرا بفف  قلنففرو خففود  اومجففابی بففا اسففتیاده از تیتنففان  بایففد بتوانففددیگففری 

ای دخالت در زندتی درونی دیگری، یعنی بف  دن فال    یعنی تا اندازه»، «5سازیمجاب»لاندوفس ی، 
« ای دیگفر را بفرای رفنش در راسفتای هفدفی مشفخص فعفال رنفیم        های سفوژه این باشیم ر  انگیزه

(Moein, 2017, p. 22 Landowski, 2005, 17; qouted in) تفا دیگفری در قالفب رفنش      ایندر ی

                                                                                                                                        
1 segregation 
2 assimilation 
3 exclusion 
4 manipulation 
5 competence esthésique 
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 جانب دام بازرو ور نروی برانمت                     ای  چه ز دام جستهگر ،صيد مني شکار من. 5
(93/7) 

بردی دیگفری نیفز   خویشی رامل ب  سر میدر بیتری ظاهر شد ر  من در نقش رنش ،تا تا این
شفاهد تغییفر اساسفی در    ب  بعفد  اینجا از  هر چندزدی میهر ل ظ  حضوری استعلایی را برای او رقم 

مفن از حالفت    ،نخسفت این ف   ای تدیفدی هسفتیمی   تیفری رُخفداد نشفان    وضعیت تیتنانی و ش ل
، در مقفام راوی روایفت   اسفت شود و سخنان دیگری را رف  در خطفاب بف  او    خویشی خارج می یب

 تفذارد؛ دوم تری را بر عهفدۀ مفن مفی   دیگری وظییۀ روایت ،ایدر تغییری نشان واق،،  رندی در می
ال ت   ای من و ت دیل شدن او ب  طغیانگری است ر  قدرت و اختیار داردی، تغییر وضعیت نشان آن  

نوع خطاب راوی و تغییر از تیتنان  هر چندشودی ت ب  چنین تغییری اشاره ننیدر تیتنان ب  لراح
 مجابی بیانگر طغیانگری من استیو  یتأییدی ب  تیتنان خطاب

تفوان  می یم ر  بنا ب  تیتۀ لاندوفس یهست روبا فرایندی روب (، 5ررسی )بیت مورد بننون  در  
 ;Moein, 2017, p. 195 Landowski, 1997) عنفوان رفرد   هفویتی « 1تی یفک »از آن ب  استراتژی 

qouted in ) رغفم تیفاوت و   ک هفویتی، دیگفری را بف    یف در اسفتراتژی تی  »از نظفر لاندوفسف ی،   ی
اینجفا   ی(هنفان )« داریفم  شناسیم و آن را در رنار خود نگاه مفی غیریتش ب  مثابۀ قسنی از خود باز می

ق لفید و  اطلارندی ب  حضوری تنلّ ی بدل میای حضور استعلایی من را دیگری در تغییری نشان 
شفود رف  در حفوزۀ    هویت من در لورتی ب  رسنیت شناخت  می ش ار ب  من، نشانگر این است ر 

خواهد هویت خود را در این فرایند دیگری از من ننیدیگری و در تسترۀ حضوری او قرار تیردی 
 ،واقف،  ی درمرا وابست  ب  اقتدار دیگفری رفن   اقتدار هویتی خودخواهد ، بل   از من میمب  رناری نه

 «4طفردِ »و  «3سفازی شف ی  »موات  هستیم؛ یعنی دیگفری بفا نیفی دو اسفتراتژی     2با وضعیتی تنشیاینجا 

را بف    دهفد و هفم هویفت مسفتقل مفن     مفی را اتازۀ حضور در حوزۀ اقتدار خفود  من هویتی، هم ب  
و اسفت   ای طغیفانگر ت فدیل شفده   نشفان   مفن بف   ست رف   ا تا مش ل این هر چندشناسدی رسنیت می
 دیففدتاهاز  بازتردانففدیرا بفف  قلنففرو خففود  اومجففابی بففا اسففتیاده از تیتنففان  بایففد بتوانففددیگففری 

ای دخالت در زندتی درونی دیگری، یعنی بف  دن فال    یعنی تا اندازه»، «5سازیمجاب»لاندوفس ی، 
« ای دیگفر را بفرای رفنش در راسفتای هفدفی مشفخص فعفال رنفیم        های سفوژه این باشیم ر  انگیزه

(Moein, 2017, p. 22 Landowski, 2005, 17; qouted in) تفا دیگفری در قالفب رفنش      ایندر ی

                                                                                                                                        
1 segregation 
2 assimilation 
3 exclusion 
4 manipulation 
5 competence esthésique 
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را دوباره لید حضور خود رنفدی   مندایرۀ حضوری خود بازترداند و  ب ، قصد دارد من را 1تهدید
دیگری دهدی در ادامۀ غزل، ، چنین فرایندی را نشان میتیتناندر متن « ر نروی براننتو» تیتۀ پاره

 ،رنفدی ایفن اطفلاق و در مقابفل    یفاد مفی  « شفیر »با عنوان او رند و راوی از هویت خود را آش ار می
ل فن   ،دهفد رفنش تهدیفد   ، نشان مفی «بردراننت»برای من، هنچنین فعل  «آهونادره»راربرد لیت 

تا دیگری بفا   اما این ،سازی استتهدید، تزتی از نظام مجاب رنشاستی  تری ب  خود ترفت یتدّ
ت قق پیدا « دراندن»قرار نیست فعل  هیچ وت  ب  خواهد او را ب  راری وادار رند و ننی «من»تهدید 

رندی بل   دیگری در اندیشۀ آن است ر  من را در برابر چالشی قرار دهد تفا بفا ایفن شفیوه، میفزان      
ای اسفت  سفازی، وسفیل   مجفاب  ،واق، در را با خود ارزیابی رندی منتعامل  را بسنجد و منمقاومت 

از ایفن  دی و ارزیفابی رنف   سنجیدها ر «تهانهستیِ در »بین دو روش  یبرای این   ام ان تعامل تط یق
رنفد، وارد   هفم تأریفد مفی   ( Moein, 2017, p. 122)تون  ر  معفین  رو، دیگری با این روش هنان

شودی این رقص تعاملی، ابتدا تیتنان را تا آستانۀ تسست با من می« تیتنانی رقص تعاملی و»نوعی 
تیرد؛ هویت مستقلی در نظر میو خود دیگری برای من  ،واق، دربردی میان دو سوی تعامل پیش می

یعنی دو هویت مستقل داریم؛ ی ی هویت دیگری است ر  از آن بفا عنفوان شفیر یفاد شفده و دوم،      
هفایی رف  بفا هفم هناننفدی و      ؛ هویفت رندلیت آهو او را معرفی می نامیدنِا بهویت من است ر  

عدم تجانک شیر با روباه و تنثیل دریده شدن آهو ب  دست شیر، بف  معنفای نیفی و     تجانسی ندارندی
اساساً م تنی بر این است ر  دیگری هرتز از ما نخواهد »هویتی،  ان اررامل هویتی من نیستی ان ار

 ,Moein)« تواند از ما شود و ن اید از ما شودی از این رو واتب است ر  حذف و طرد شودشد، ننی

2017, p. 190 Landowski, 1997, p. 21 qouted in ) واق،، دیگری با این لفیت، مفن را تفا     دری
این امر از وتفود  ی استپیوست وضعیت ن  هنانرند و این طردشدتی مرز طردشدتی نزدیک می

 -تفوانش ادرارفی  »فضایی تنشی و چالشی در تیتنفان ح ایفت دارد رف  نتیجفۀ آن آشف ار شفدن       
دهد رف  شفرایط بفرای پفذیرش هفویتی ففراهم       دیگری و من است و هنین توانش نشان می 2«حسی
 هم را رشف رنند: «هستیِ در تهانِ»توانند با این روش، دیگری و من می ،واق، ی دراست شده

 كه بردرانمت ،دوی تيز در پي من چه مي                              نادره آهوی برو  ،شير بگفت مر مرای 6
(93/8) 

وتفو چنفد   شودی ایفن تیفت  تو میورردن من، با او وارد تیتدیگری برای مجاب، م نا بر این
و توانش تدیدی بف  مفن   ، دیگری با استیاده از تنثیل شیر و آهو، قابلیت نخستویژتی مهم دارد: 

                                                                                                                                        
بفا   هاب   مدالیت ، سوژهپیوند با استی در « دانستن»و « توانستن»، «بایستن»، «خواستن»، افعال (modal) منظور از مُدال 1

 شودیها ارزیابی میتوانایی آنشوند و آیند تعریف میمی« بودن»و « نجام دادنا»این افعال ر  بر سر افعال 
2 seduction 

را بف  یفک   مف بخشفد و  سوژه ارتقا می -تریک رنش اندازۀرا تا  منر  نقش  ای ب  تون بخشد، می
 ,Moein) توان آن را بنفا بف  تیتفۀ لاندوفسف ی    رند؛ دوم، این توانش ر  میسوژه ت دیل می -هم

2017, p. 26 Landowski, 2005, as cited in)، «ُخواسفتن و توانسفتن را در   نامیفد،   «دالیتوانش م
دهفد دیگفری از رفنش    رند؛ سوم، آوردن لیت نادره برای آهفو، نشفان مفی   وتود من تقویت می

؛ چهفارم، بفا فعفل بردراننفت،     بفاور و انگیزشفی در مفن شف ل بگیفرد     رنفد تفا   استیاده می اغواتری
شونده استی بسوژۀ مجا تیری مقاومت منیی و توانستنِرند ر  نتیجۀ آن ش لانگیزشی ایجاد می

هفر ل ظف     ،هایی ب  منشود و دیگری با تجویز برنام سازی در ادامۀ غزل نیز دن ال میفرایند مجاب
تیردی اتر من بتواند ب  چنین توانشی دسفت یابفد،   برای او در نظر میاز نوع مُدالی توانش تدیدی 

مفن   در بفاوری  توانش، این تیردیمی قرار پذیرش مورد دیگری سوی از ر  رندمی پیدا را آن قابلیت
پفذیرفتن،   زخم دیتردمی من استعلای بس  ر  خواندمی فرا رنشی ب  را من باور هنین و رندمی ایجاد
رنفان   رفردن نتیجفۀ چنفین بفاوری اسفت و ماننفد       رتوشیدن و ل سپر شجاعتی بودن، نیک هنانند

  :رند را فراهم میخناندن، از حد خاک تا بشر رساندن و پزاندن زمینۀ پذیرش هویتی من 
 تگوش به غير زه مده تا چو كمان خمانم                    زخم پذیر و پيش رو چون سپر شجاعتي . 7

 متشهر بردمت بر سر ره نمانشهر به                                     از حد خاک تا بشر چند هزار منزلست 
 انمتزپ نيک بجوش و صبر كن زانک همي                        اهيچ مگو و كف مکن سر مگشای دیگ ر

     (93/9-11) 
 -غزل، بف  تفوانش ادرارفی    ادامۀسازی ش ل ترفت در دالی ر  در نتیجۀ نظام مجابتوانش مُ

ای در تن سوی دیگری و پنهان شدن شیرزاده ی خطاب من با عنوان شیرزاده ازشودمیت دیل  حسی
تیفری و تث یفت نظفام پفذیرش هفویتی      ساز ش لآهو از چنین تغییری ح ایت داردی این تغییر زمین 

او را بف    ،دادن بفاوری در مفن   سازی، دیگری قصد داشت با شف ل تا در نظام مجاب شودی تا اینمی
واق،، دیگری نقفش مفن    برساند ر  بتواند در تعاملی دوسوی  مشاررت رندی در نشای از توامرحل 

تفا ایفن    بخشد تا تعامل با او من ن شودی اینمیارتقا  سوژه -تررا ب  عنوان ابژه تا مرت ۀ یک رنش
و مفا از   هنوع تیتنان تغییر ررد ،س باستی ب  هنین  و ام ان تعامل فراهم شده ش ل ترفت قابلیت 

ای خفود از طریفق   واق،، من با ارتقای پایگاه سفوژه  ایمی درتیتنان مجابی ب  تیتنان تأییدی رسیده
استی  متقابل را پیدا ررده رردنتوانش و قابلیت حک ر  رسیدهحسی ب  وضعیتی  -توانشی ادراری

اسفتی   آهفویی نهفان شفده   داند ر  در تفن  ای میب  هنین دلیل در عالم تنثیل دیگری او را شیرزاده
دهد من در عین تیاوتی ر  با دیگفری دارد، از  نشان میای پنهان در تن آهو لیت شیرزادهانتساب 

ر  دیگری از خطاب شیرزاده برای او  ای ب  تون ، است ای ت دیل شدهرنندهسوی او ب  قطب تذب
       :رنداستیاده می
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را بف  یفک   مف بخشفد و  سوژه ارتقا می -تریک رنش اندازۀرا تا  منر  نقش  ای ب  تون بخشد، می
 ,Moein) توان آن را بنفا بف  تیتفۀ لاندوفسف ی    رند؛ دوم، این توانش ر  میسوژه ت دیل می -هم

2017, p. 26 Landowski, 2005, as cited in)، «ُخواسفتن و توانسفتن را در   نامیفد،   «دالیتوانش م
دهفد دیگفری از رفنش    رند؛ سوم، آوردن لیت نادره برای آهفو، نشفان مفی   وتود من تقویت می

؛ چهفارم، بفا فعفل بردراننفت،     بفاور و انگیزشفی در مفن شف ل بگیفرد     رنفد تفا   استیاده می اغواتری
شونده استی بسوژۀ مجا تیری مقاومت منیی و توانستنِرند ر  نتیجۀ آن ش لانگیزشی ایجاد می

هفر ل ظف     ،هایی ب  منشود و دیگری با تجویز برنام سازی در ادامۀ غزل نیز دن ال میفرایند مجاب
تیردی اتر من بتواند ب  چنین توانشی دسفت یابفد،   برای او در نظر میاز نوع مُدالی توانش تدیدی 

مفن   در بفاوری  توانش، این تیردیمی قرار پذیرش مورد دیگری سوی از ر  رندمی پیدا را آن قابلیت
پفذیرفتن،   زخم دیتردمی من استعلای بس  ر  خواندمی فرا رنشی ب  را من باور هنین و رندمی ایجاد
رنفان   رفردن نتیجفۀ چنفین بفاوری اسفت و ماننفد       رتوشیدن و ل سپر شجاعتی بودن، نیک هنانند

  :رند را فراهم میخناندن، از حد خاک تا بشر رساندن و پزاندن زمینۀ پذیرش هویتی من 
 تگوش به غير زه مده تا چو كمان خمانم                    زخم پذیر و پيش رو چون سپر شجاعتي . 7

 متشهر بردمت بر سر ره نمانشهر به                                     از حد خاک تا بشر چند هزار منزلست 
 انمتزپ نيک بجوش و صبر كن زانک همي                        اهيچ مگو و كف مکن سر مگشای دیگ ر

     (93/9-11) 
 -غزل، بف  تفوانش ادرارفی    ادامۀسازی ش ل ترفت در دالی ر  در نتیجۀ نظام مجابتوانش مُ

ای در تن سوی دیگری و پنهان شدن شیرزاده ی خطاب من با عنوان شیرزاده ازشودمیت دیل  حسی
تیفری و تث یفت نظفام پفذیرش هفویتی      ساز ش لآهو از چنین تغییری ح ایت داردی این تغییر زمین 

او را بف    ،دادن بفاوری در مفن   سازی، دیگری قصد داشت با شف ل تا در نظام مجاب شودی تا اینمی
واق،، دیگری نقفش مفن    برساند ر  بتواند در تعاملی دوسوی  مشاررت رندی در نشای از توامرحل 

تفا ایفن    بخشد تا تعامل با او من ن شودی اینمیارتقا  سوژه -تررا ب  عنوان ابژه تا مرت ۀ یک رنش
و مفا از   هنوع تیتنان تغییر ررد ،س باستی ب  هنین  و ام ان تعامل فراهم شده ش ل ترفت قابلیت 

ای خفود از طریفق   واق،، من با ارتقای پایگاه سفوژه  ایمی درتیتنان مجابی ب  تیتنان تأییدی رسیده
استی  متقابل را پیدا ررده رردنتوانش و قابلیت حک ر  رسیدهحسی ب  وضعیتی  -توانشی ادراری

اسفتی   آهفویی نهفان شفده   داند ر  در تفن  ای میب  هنین دلیل در عالم تنثیل دیگری او را شیرزاده
دهد من در عین تیاوتی ر  با دیگفری دارد، از  نشان میای پنهان در تن آهو لیت شیرزادهانتساب 

ر  دیگری از خطاب شیرزاده برای او  ای ب  تون ، است ای ت دیل شدهرنندهسوی او ب  قطب تذب
       :رنداستیاده می



264 / دیگری و نقش آن در گفتمان مولانا

 رهه بگذرانمتمن ز حجاب آهوی یک                       ای در تن آهوی نهان  ني كه تو شيرزاده. 8
    (93/12) 

های دو طفرف  غیریت»پذیردی در پذیرش هویتی نیز فرایند پذیرش هویتی ت قق می ،در نهایت
شفوند و  ل هفم مفی  شدن بر ی دیگر بدون آن   در تهت ی ی شدن پیش روند، م نّضنن تشوده

اسفاس ایفن،    بفر ی (Moein, 2017, p. 198)« رننفد ففراهم مفی   ام انات تازۀ عنل را بفرای ی فدیگر  
چنفد مفن در    پردازنفدی در ایفن تعامفل هفر    های خود با هم ب  تعامل میدیگری و من با حیظ تیاوت

رنفدی   ب  او پنهان ننفی ا ب  هنان نس ت عشق و تنایل خود را تیرد، امسیطرۀ حضور دیگری قرار می
ایفن پفذیرش بف  نفوعی نظفام      ، ب  این ویژتی نظر داردی «دواننتدر پی تو هنی دوم ترچ  ر  می»

رنندتی هستند؛ واق،، دیگری و من هر دو دارای قدرت تذب رندی درمعنایی تط یق را تداعی می
تیرد و هم دیگری دارای نیرویی است رف   هایی دارد ر  مورد اق ال دیگری قرار میهم من قابلیت

حسفی بفا هفم     -راینفدی ادرارفی  ارنون هر دو سوی تعامل در فرندی من را ب  سوی خود تذب می
 :رنند و نتیجۀ آن ت قق نظام تط یق استتعامل می

 تدوانم چه كه ميدوم گر در پي تو همي                   دوی در چوگان حکم من گوی مني و مي. 9
     (93/13) 

واره زیفر  توان طرحهویتی میتذر از مرحلۀ تی یک هویتی ب  پذیرش  برای نشان دادن شرایط
 را ترسیم ررد:

 

 
 گذر از تفکيک به پذیرش هویتيفرایند : 2شکل

 
م(، شفاهد ایفن امفر بفودیم رف       پفنج غزل )بیت اول تا واره، در بخش نخست اساس این طرحبر
زدی این فرایند هر ل ظ  وضعیت استعلایی حضور را برای من رقم می «دیگری»پرداز در نقش تیت 

بف   ارتقا یافت؛  بالاترین مرت ۀ استعلاییپایگاه قوی فشاره و  تامن  پایگاهر   پیدا رردتا تایی ادام  
یاب ب  عنوان من بف   پرداز ب  عنوان دیگری و سوژۀ تیت ر  فاللۀ عاطیی میان سوژۀ تیت  ای تون 

پرداز از زبفان دیگفری   فرایندی ر  فشارۀ تیتنان را ب  اوج رساند و تیت  ؛رنترین حالت آن رسید
ب  این ترتیب دو شرایط پذیرش فراهم شد و  ،او را با عنوان تان و روان خطاب رردی در این حالت

ل هم، ام انات تازۀ عنفل  سوی تعامل توانستند در تعامل و هنزیستی شررت رنند و در نقش م نّ
خط و عنودی تصویر خطی منتد و ب  لورت راست درندی این تعامل را نهم رفرارا برای ی دیگر 

بدون هفیچ توقفف و بفا    خط و عنودی بودن ننودار، ب  این دلیل است ر  دیگری ایمی راستررده
دی بخشف مفی  حضوری اسفتعلایی را بف  مفن    ،اعتقاد ب  این شایستگیبا ان صار این وضعیت در من و 

یفن در  شدن و تان و روان شفدن بف  چنفین فراینفدی نظفر داردی ا     بودن، رُللفوق فلک رساندن، تُ
ای هسفتیمی در ایفن   )از بیت ششم ب  بعفد(، شفاهد تغییفری نشفان      در بخش دوم غزل حالی است ر 

ایفن خطفاب، فشفارۀ    با دهدی بخش، ابتدا دیگری من را با عنوان لید و ش ار مورد خطاب قرار می
دیگفری هویفت مفن را مفورد     ی در این وضعیت، رسدترین حالت خود میعاطیی تیتنان ب  ضعیف

ای  اراده بفی  موتود ب  را من تواندیم امر این تذاردیننی انتخابی قدرت او برای و دهدمی قرار تهدید
ت دیل رند ر  در سیطرۀ حضوری دیگری نادیده ترفت  شودی قرار تفرفتن مفن در پایگفاه ضفعیف     

مفن بف    رنفد و  ت ب  سرعت تغییفر مفی  وضعیاین  هر چندرندی تولیف می ای این وضعیت رافشاره
دیگری با استیاده از  ،دهدی در این حالتشود ر  ب  این پایگاه رضایت ننی نشانۀ طغیانگری بدل می

  رند من را در سیطرۀ حضوری خود نگاه داردی، سعی میتهدید شگردسازی قدرت مجاب
آهو دیگری را شیر و من را نادره ،پردازو مخاطب از زبان تیت رند وضعیت تغییر می ،در ادام 

را از آنِ تی یفک هفویتی   تایگفاه  دهد رف   دیگری و من را در پایگاهی قرار میاندی این امر خومی
اما با استیاده از  ،دشناستیاوتش ب  رسنیت می با وتوددر این پایگاه، دیگری من را  یندنرخود می
ها و توانش من و ایجاد انگیزه در او دیگربار مفن را بف    تا با سنجش قابلیتسعی دارد  تهدید شگرد

 ،رنفد تیتنان را تا آستانۀ طرد و تسست نزدیک می ،این وضعیتدایرۀ حضوری خود فرا بخواندی 
افقفی نشفان   در سفطم  خفط و  بف  لفورت راسفت   ننفودار  حررت  افتدیاما تسست رامل اتیاق ننی

ی ایفن امفر تیتنفان را در وضفعیت     اسفت  لیر رسیدهنقطۀ تعامل دیگری و من ب   ام اندهد ر   می
بازتشفت بف  تعامفل و    منجفر بف    تون  ر  طرح شد ایفن تسسفت   ی ال ت  هناندهدمییافت  قرار بسط

در تیفردی  حررتفی در تهفت تعامفل شف ل مفی     دوباره ی در ادامۀ غزل، ترددمی آنتر شدن م  م
ای زنفد بف  تونف    حضوری استعلایی را برای او رقم مفی  رردن من،مجاب بامرحلۀ نخست، دیگری 

ای را ب  لورت بخشدی اوج سطم فشارهای تا سطم متوسط ارتقا میمن را از نظر فشارهوضعیت ر  
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بف   ارتقا یافت؛  بالاترین مرت ۀ استعلاییپایگاه قوی فشاره و  تامن  پایگاهر   پیدا رردتا تایی ادام  
یاب ب  عنوان من بف   پرداز ب  عنوان دیگری و سوژۀ تیت ر  فاللۀ عاطیی میان سوژۀ تیت  ای تون 

پرداز از زبفان دیگفری   فرایندی ر  فشارۀ تیتنان را ب  اوج رساند و تیت  ؛رنترین حالت آن رسید
ب  این ترتیب دو شرایط پذیرش فراهم شد و  ،او را با عنوان تان و روان خطاب رردی در این حالت

ل هم، ام انات تازۀ عنفل  سوی تعامل توانستند در تعامل و هنزیستی شررت رنند و در نقش م نّ
خط و عنودی تصویر خطی منتد و ب  لورت راست درندی این تعامل را نهم رفرارا برای ی دیگر 

بدون هفیچ توقفف و بفا    خط و عنودی بودن ننودار، ب  این دلیل است ر  دیگری ایمی راستررده
دی بخشف مفی  حضوری اسفتعلایی را بف  مفن    ،اعتقاد ب  این شایستگیبا ان صار این وضعیت در من و 

یفن در  شدن و تان و روان شفدن بف  چنفین فراینفدی نظفر داردی ا     بودن، رُللفوق فلک رساندن، تُ
ای هسفتیمی در ایفن   )از بیت ششم ب  بعفد(، شفاهد تغییفری نشفان      در بخش دوم غزل حالی است ر 

ایفن خطفاب، فشفارۀ    با دهدی بخش، ابتدا دیگری من را با عنوان لید و ش ار مورد خطاب قرار می
دیگفری هویفت مفن را مفورد     ی در این وضعیت، رسدترین حالت خود میعاطیی تیتنان ب  ضعیف

ای  اراده بفی  موتود ب  را من تواندیم امر این تذاردیننی انتخابی قدرت او برای و دهدمی قرار تهدید
ت دیل رند ر  در سیطرۀ حضوری دیگری نادیده ترفت  شودی قرار تفرفتن مفن در پایگفاه ضفعیف     

مفن بف    رنفد و  ت ب  سرعت تغییفر مفی  وضعیاین  هر چندرندی تولیف می ای این وضعیت رافشاره
دیگری با استیاده از  ،دهدی در این حالتشود ر  ب  این پایگاه رضایت ننی نشانۀ طغیانگری بدل می

  رند من را در سیطرۀ حضوری خود نگاه داردی، سعی میتهدید شگردسازی قدرت مجاب
آهو دیگری را شیر و من را نادره ،پردازو مخاطب از زبان تیت رند وضعیت تغییر می ،در ادام 

را از آنِ تی یفک هفویتی   تایگفاه  دهد رف   دیگری و من را در پایگاهی قرار میاندی این امر خومی
اما با استیاده از  ،دشناستیاوتش ب  رسنیت می با وتوددر این پایگاه، دیگری من را  یندنرخود می
ها و توانش من و ایجاد انگیزه در او دیگربار مفن را بف    تا با سنجش قابلیتسعی دارد  تهدید شگرد

 ،رنفد تیتنان را تا آستانۀ طرد و تسست نزدیک می ،این وضعیتدایرۀ حضوری خود فرا بخواندی 
افقفی نشفان   در سفطم  خفط و  بف  لفورت راسفت   ننفودار  حررت  افتدیاما تسست رامل اتیاق ننی

ی ایفن امفر تیتنفان را در وضفعیت     اسفت  لیر رسیدهنقطۀ تعامل دیگری و من ب   ام اندهد ر   می
بازتشفت بف  تعامفل و    منجفر بف    تون  ر  طرح شد ایفن تسسفت   ی ال ت  هناندهدمییافت  قرار بسط

در تیفردی  حررتفی در تهفت تعامفل شف ل مفی     دوباره ی در ادامۀ غزل، ترددمی آنتر شدن م  م
ای زنفد بف  تونف    حضوری استعلایی را برای او رقم مفی  رردن من،مجاب بامرحلۀ نخست، دیگری 

ای را ب  لورت بخشدی اوج سطم فشارهای تا سطم متوسط ارتقا میمن را از نظر فشارهوضعیت ر  
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در  تعامل دیگری با من صر مانفدن ایمی این امر نشانگر این است ر  خط و عنودی نشان دادهراست
 -دالی بف  تفوانش ادرارفی   ش ل ترفت  استی در ادامف ، تفوانش مُف    های اووتود من و حیظ قابلیت

ترددی این امر، وضفعیت تیتنفان را   تون  زمین  برای تعامل بیشتر مهیا میشود و بدینبدل می حسی
ای نیفز حضفور مفن بف  تونف       ،یمی در نهایتاهای نامیدرساند ر  پایگاه بالای فشارهب  تایگاهی می

ت قق رامل نظفام  رندی این امر از ای از آنِ خود میفشارهرا در سطم پایگاه قوی یابد ر  استعلا می
هستیم ر  عشفق موتفب آن   وضعیتی در تیتنان شاهد بروز  ارنون هم دهدیخ ر میپذیرش هویتی 

رنفدی ایفن فراینفد    هایشان ب  سوی هم تفذب مفی  تیاوت ا وتودعشقی ر  دیگری و من را باست؛ 
 رندیرا تداعی مینظام تط یق 

 
  از من تا فرامندیگری: . 5

 دیگفری اسفتی در  بف  عنفوان   « تو»پدیدارشناختی و متنررز حضور  ی ی از وتوه مهم غزل مولانا،
یابد ر  دارای مررزیت تیتنانی اسفت و  تری در تیتنان ننود میفرارنشواق،، دیگری در نقش 

اما این وتف  مررفزی    رودیارتاعات ب  شنار میها و انرژیها، ها، شوشها، رنشالل هنۀ ارزش
پفرداز و  حسی و تط یقی با من و حتی خود مولانفا بف  عنفوان تیتف      -پیوست  تعاملی ادراریحضور، 

دهد و وضفعیتی  فضای تیتنان را تغییر می رندی این تعامل،دیگر عنالر درتیرِ در تعامل برقرار می
شویم ین ترتیب، با تریان سرایتی حضور موات  میی ب  ازندرا برای آن، رقم می 1عاطیی و سودایی

شودی ای، پدیداری و پیوستاری برخوردار میای، تسترهیابد و از ویژتی فشارهر  قابلیت بالایی می
  استی (8تا  1شنارۀ ) 22 ، غزل شنارۀترفت هایی ر  این فرایند در آن ش ل ی ی از غزل

هفایی از  هفر چنفد هنفوز نشفان      تفا  ایفن ، حضوری پرُ و مقتدرانف  داردی  «من»در ابتدای تیتنان، 
ر ا تویا در هنین ابتدا ب  دلیل حضور پُف شود، ام، مشاهده ننیب  عنوان دیگری« تو»یتنانی حضور ت

را نیفز در اختیفار خفود حفک      تفو ی ر حیرت و سرتشتگی عاطیی شفده و حتف  طنطراق تو، من دچا
نفامیمی  مفی  2ایتسنان  این امر از وتود رنشی در تیتنان ح ایت دارد ر  ما آن را رنش دیرن می
تقسفیم   تردد و بف  دو پفارۀ مفن و خفود    دچار ت ثر میتیتنانی  بر ا ر حضور دیگری، منِ ،واق، در
  :3(Fontanille, 2011) از دیدتاه فونتنی شودی می

در مقابفل هنفۀ فشفارهایی رف  بف  او      ت ر  برای خود ح م مرتف، را دارد و  پایگاهی اس« من»
رنفد و از نقفش مرتعفی خفود     سوژه ت دیل رند، مقاومت می -تردد تا او را ب  دترت نیل می

                                                                                                                                        
1 passion   

(، عنصری است ر  حلقۀ رابفط دال و مفدلول و   le corps propreمعناشناختی، منظور از تسنان  ) -در روی رد نشان  2
 رندی   سیال فراهم می یایا لورت و م توا است و زمینۀ تذر از دال ب  مدلول را ب  تون 

2 J. Fontanille 

رف  هنفواره   « خفود »ا دار است، امرا عهده« خود»رنترل رند و ب  هنین دلیل است ر  دفاع می
ریت حافظف  و  دار مفدی هفای تدیفد اسفت، عهفده    ش نقفش آمادۀ دترتونی، دتردیسی و پذیر

را « خفود »و « من»تیاوت بین  ی(ییی) است« من»شده در های ان اشت ل هنۀ آن مقاومتفرایند ت و
ای ، الل مقاومت م تنفی بفر تریفان فشفاره    «من»توان در تیاوت زاویۀ دید دانست: از ناحیۀ  می

ای استی تنشی ر  این م تنی بر تریان تستره ، تغییر«خود»تراست و از ناحیۀ است ر  وحدت
راهی بر الگویی ر  تولیدرنندۀ تیتنفان اسفت    ترددرند، س ب میمیدو را با ی دیگر هنسو 

 رنففدتسففنان  اسففتوار مففی -بففر یففک رففنش پففردازی رابففاز شففود؛ الگففویی رفف  تریففان تیتفف  
(Fontanille, 2011, p. 47)ی  

 
استی من عنصری است  من و خودچالش میان دو عنصر ویژتی اساسی تیتنان تعاملی، هنین 

آیفد و ضفنن دففاع از ایفن وتف  حضفوری، در برابفر        ر  ب  مثابۀ مررز و پایگاه ارتاع ب  شنار مفی 
سنجد و اتر هم را از هنین دیدتاه مرتعی خود می چیزهن من  ،واق، رندی دردیگری مقاومت می

دانفد و در سفایۀ   را بف  حضفور خفود وابسفت  مفی     تیفرد، آن  برای دیگری وت  حضوری در نظر می
تذاری  چیز از دیدتاه او ارزشی وتود دارد ر  هن نب  بیان دیگر، مرندی حضوری خود فرض می

وارد رنفد و بفا ایفن تعریفف، عشفق      در ادام ، من حضور دیگری بفرای خفود تعریفف مفی     شودیمی
ب  هنراه دارد، اما او این درد را هم از آنِ ، عشق برای عاشق غم و درد «من»از نظر شودی  تیتنان می

هم یار و هم غار و هفم الزامفات مربفو     من  ،واق، رندی در ب  خود منتسب میآن را داند و خود می
سفوی   ی یفک تریفان عشفق،   ین در حالی است ر دهدی اها را در دایرۀ حضوری خود قرار میب  آن

)مفن و تفو(   تعاملی تنی بین دو سوژه با حضور عشق، خواستن متقابل یک پیوند استی نیست، بل   
هفای ی فدیگر را   دهفد آزادانف  قابلیفت   ام ان مفی  هاآنهر ردام از و این ویژتی ب   تیردش ل می

نیفاز و اشفتیاق هنفراه    ، بفا درد و سفوز و   )مفن(  اشفقی وتف  ع ، عشق در س بب  هنین آش ار رنندی 
در رنفار ایفن    هفر چنفد  هنراه داردی ب  تری و دل ری را عشوه، ناز، )تو( معشوقیوت   شود و در می

در ن  تنهفا   شودی خودهستیم ر  خود نامیده می ای دیگر از وتود منتیری پارهعنصر، شاهد ش ل
مقاومفت  رند و با خود هنراه میدر این فرایند را نیز  تعامل با دیگری است، بل   منتوی وتست

ای موات  هستیم ر  رنش پیوست  و زندۀ با فرایندی تسنان  تون  اینرندی او را ب  مناشات بدل می
هم مفن  تیرد ر  حضوری ش ل می ،ننایدی در این فرایندباز می من )تن( و خود )تسنان ( رامیان 

ل بفد ارتفاعی   یمفن و خفود بف  عنفوان دو بعُفد از حضفور بف  پایگفاه        ، م نا این براستی  و هم خود
واق،، قدرت عشفق سف ب شفده تفا مفن و خفود        درشوند ر  من ، هر تون  انرژی و تغییر هستندی  می

 ت  باشند ر  از ایفن پایگفاه مرتعفی   بتوانند برای خود پایگاه مرتعی قایل شوند و توانایی آن را داش
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رف  هنفواره   « خفود »ا دار است، امرا عهده« خود»رنترل رند و ب  هنین دلیل است ر  دفاع می
ریت حافظف  و  دار مفدی هفای تدیفد اسفت، عهفده    ش نقفش آمادۀ دترتونی، دتردیسی و پذیر

را « خفود »و « من»تیاوت بین  ی(ییی) است« من»شده در های ان اشت ل هنۀ آن مقاومتفرایند ت و
ای ، الل مقاومت م تنفی بفر تریفان فشفاره    «من»توان در تیاوت زاویۀ دید دانست: از ناحیۀ  می

ای استی تنشی ر  این م تنی بر تریان تستره ، تغییر«خود»تراست و از ناحیۀ است ر  وحدت
راهی بر الگویی ر  تولیدرنندۀ تیتنفان اسفت    ترددرند، س ب میمیدو را با ی دیگر هنسو 

 رنففدتسففنان  اسففتوار مففی -بففر یففک رففنش پففردازی رابففاز شففود؛ الگففویی رفف  تریففان تیتفف  
(Fontanille, 2011, p. 47)ی  

 
استی من عنصری است  من و خودچالش میان دو عنصر ویژتی اساسی تیتنان تعاملی، هنین 

آیفد و ضفنن دففاع از ایفن وتف  حضفوری، در برابفر        ر  ب  مثابۀ مررز و پایگاه ارتاع ب  شنار مفی 
سنجد و اتر هم را از هنین دیدتاه مرتعی خود می چیزهن من  ،واق، رندی دردیگری مقاومت می

دانفد و در سفایۀ   را بف  حضفور خفود وابسفت  مفی     تیفرد، آن  برای دیگری وت  حضوری در نظر می
تذاری  چیز از دیدتاه او ارزشی وتود دارد ر  هن نب  بیان دیگر، مرندی حضوری خود فرض می

وارد رنفد و بفا ایفن تعریفف، عشفق      در ادام ، من حضور دیگری بفرای خفود تعریفف مفی     شودیمی
ب  هنراه دارد، اما او این درد را هم از آنِ ، عشق برای عاشق غم و درد «من»از نظر شودی  تیتنان می

هم یار و هم غار و هفم الزامفات مربفو     من  ،واق، رندی در ب  خود منتسب میآن را داند و خود می
سفوی   ی یفک تریفان عشفق،   ین در حالی است ر دهدی اها را در دایرۀ حضوری خود قرار میب  آن

)مفن و تفو(   تعاملی تنی بین دو سوژه با حضور عشق، خواستن متقابل یک پیوند استی نیست، بل   
هفای ی فدیگر را   دهفد آزادانف  قابلیفت   ام ان مفی  هاآنهر ردام از و این ویژتی ب   تیردش ل می

نیفاز و اشفتیاق هنفراه    ، بفا درد و سفوز و   )مفن(  اشفقی وتف  ع ، عشق در س بب  هنین آش ار رنندی 
در رنفار ایفن    هفر چنفد  هنراه داردی ب  تری و دل ری را عشوه، ناز، )تو( معشوقیوت   شود و در می

در ن  تنهفا   شودی خودهستیم ر  خود نامیده می ای دیگر از وتود منتیری پارهعنصر، شاهد ش ل
مقاومفت  رند و با خود هنراه میدر این فرایند را نیز  تعامل با دیگری است، بل   منتوی وتست

ای موات  هستیم ر  رنش پیوست  و زندۀ با فرایندی تسنان  تون  اینرندی او را ب  مناشات بدل می
هم مفن  تیرد ر  حضوری ش ل می ،ننایدی در این فرایندباز می من )تن( و خود )تسنان ( رامیان 

ل بفد ارتفاعی   یمفن و خفود بف  عنفوان دو بعُفد از حضفور بف  پایگفاه        ، م نا این براستی  و هم خود
واق،، قدرت عشفق سف ب شفده تفا مفن و خفود        درشوند ر  من ، هر تون  انرژی و تغییر هستندی  می

 ت  باشند ر  از ایفن پایگفاه مرتعفی   بتوانند برای خود پایگاه مرتعی قایل شوند و توانایی آن را داش
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ل ، بف  رُف  و بفا یفاری تسفتن از قفدرت عشفق      با دخالت و هفدایت خفود  این من ، انرژی دفاع رنندی 
مفن در فراینفدی   ، تونف   ایفن ی شفود مفی  )دیگفری(  ساز پیوند من با تویابد و زمین یی منان تسرّتیت

  :سپارد)دیگری( می توخود را ب   ،ای و تنشیتسنان 
 یار تویي، غار تویي، خواجه! نگهدار مرا                              خوار مرا یار مرا، غار مرا، عشق جگر. 10

(22/1) 
تیفرد و بفا برخفورداری از    ر تو )دیگری( اسفت رف  فراینفد تیتنفان را بفر عهفده مفی       با اما این

واق،،  درساز استی شود ر  انرژیمی ای بدلی ای، ب  یک مررز مؤلّ ای و تسترههای فشارهان اشت
هفا و  تفویی پیونفد یافتف  رف  مررفز هنفۀ ارتفاع       ، بفا  از حافظفۀ حضفوری مفن   بفا تفذر   منِ تیتنانی 

، قدرت متنررزی را یار و غاربا تجلی در قالب « تو» ؛هم یار است و هم غار «تو»این  هاستی انرژی
واقف،، غفار بفا قفدرت دالفی و مفدلولی رف  دارد         رنفدی در ر  ارزش و معنا ایجاد می دهدمیش ل 

آن شویم ر  در ا ر تا با فرایندی موات  می اینتوانست  ب  مقامی برسد ر  با یار ی سان فرض شودی 
نیفز اشفاره    (Moein, 2015, p. 96)تونف  رف  معفین    رند و هنانغار از وت  ابژتانی خود تذر می

ای شفود؛ سفوژه  در نظر ترفت  مفی  (Ipid, 124)تر سوژه دار و یا رنشای تنرند، ب  مثابۀ سوژه می
 دهفد رف  ننفاد   بف  م فانی ارتفاع مفی     ،غفار در وتف  مفدلولی   اسفتی   شأن ففرض شفده  ر  با یار هم

بنفا بف    ای از حضور م ند را در خود دارد،    نشان این م ان ب  دلیل اینبخشی م ند استی  نجات
هفای  شفأ معنفای نشفان    شفود رف  من  وارد ش  ۀ تنایزی می» ،(Sujudi, 2012, p. 84) سجودی تیتۀ 

و خفورد  اساس این، هویت م ان و هویت سوژه )اینجا م ند( ب  هم پیونفد مفی  بر ی«شودم انی می
های آن شخصیت را تداعی رندی پک غار در وت  م ند و تنام ویژتی تواند خودِدرنتیج  غار می

شود ر  از قفدرت بسفیار بفالایی برخفوردار اسفت و بفا ارتفاع بف          مدلولی ب  م انی هویتی بدل می
تنفام قفدرت دینفی،     ،واق، یابدی دردو سطم فشاره و تستره عنق و پویایی میشخصیت م ند، در 

نتیجف    یابفد و در تر آن است، ب  م ان انتقال مفی ای و فرهنگی ر  شخصیت م ند تداعیطورهاس
و پیفروان او  عاطیۀ م نفد  شود: از سویی م ان با این ان اشت و حافظ ، از دو ویژتی برخوردار می

 ،رهدر سفطم تسفت   از دیگرسو،رساند و ب  اوج میآن را ای از نظر فشارهرند و را با خود هنراه می
در رنفار   هفر چنفد   زنفدی غار را ب  حافظۀ تاریخی و دینی هنگان در تسترۀ تاریخ و دین پیونفد مفی  

نیفز بفا   غار در وتف  دالفی خفود    آن است،  سازس بقدرت م توایی و معنایی ر  وت  مدلولی غار 
فریفاد و  ، ارتعاش بالایی دارد و «غ»غار ب  دلیل دارا بودن آوای  استی در تیتنان ظاهر شدهقدرت 

رابطۀ تناس آوایی ر  از طریق آوای یار و غار ایجاد شده، یک ، اینرندی علاوه بر  لدا ایجاد می
است  ام زند ر  لورتی را رقم می ،موسیقیاستی این  ش ل دادهو تناسب موسیقایی نوع هنسانی 

این لفورت   خودِواق،،  دربخشدی یی دارد و لورت را تا سطم م توا ارتقا میآوایی و قدرت بالا
  زندیباره هست و فریاد می یک آنر  تویا تنام مدلول در است  ام آوایی و قدرت دارد آن قدر 

ی چفون لفورت نیفز ماننفد م تفوا در فراینفد       اسفت شفأن شفده  با غار هفم « تو»لانا، در تیتنان مو
لورت بیانی آن  ر  در های آوایی غارتا استیاده از قابلیت نقش داردی اینسازی معنادهی و ارزش

 رف  بفا   اسفت  لفورتی  غفار ، نخسفت تیفرد:  در نظر میلورت این دو نقش مهم برای نهیت  است، 
 رف  خفودِ   اسفت  یلفورت د؛ دوم، رنف فضای تیتنان را از آنِ خود می رلّ ارتعاش بالایی ر  دارد،

در درتفۀ   ،قدر قدرت بروز و حضور این لفورت آنیعنی ؛ درشتوا و بار م توا را بر دوش میم 
بفار در لفورتِ   یفک  واق،، این لفورت  در یحاضرِ حاضرتوان تیت می ب  آنر   بالایی قرار دارد

بار بف  دلیفل قفدرت حاضرسفازی      آن و دیگروت  موسیقی و باری دیگر در  است حاضر لورتش
یک لورت داریم ر  هنان وت  آوایی و موسیقایی غار است پک مدلول و م توای این لورتی 

تفوییم  ن استی ب  هنفین دلیفل مفی   تر آدهد و تداعیرت، م توا را در خود انع اس میو این لو
رای قدرت ارتفاعی  دا این لورت م تواپرور استی علاوه بر این، م توا و مدلولی داریم ر  خود

تف  لفوری و   پک بفا دو و  زندیای، دینی و فرهنگی پیوند میبالایی است و ما را ب  خاطرۀ اسطوره
ایفن قابلیفت وتفود دارد رف       ،لفورتی داریفم رف  در خفودِ آن    ، مواتف  هسفتیم: نخسفت   م توایی 

شف ل  لفورت، لفورتی را   این توییم: لورتِ م توای دوم، ب  آن میرنندۀ م توا باشد ر   تداعی
تفوییم  بف  آن مفی  شفود رف    لورت م تواپرور مفی  ،واق، درد و رنتداعی مید ر  م توا را دهمی

   ایم:وارۀ زیر نشان دادهالگوی تذر از لورت ب  م توا را در طرح لورتِ لورتیم توایِ 
 

 
 صورت و محتوا يتعاملالگوی : 3شکل

 
خفودِ ایفن لفورت     ورنفد  را تداعی میدیگر در خود لورتی لورتی داریم ر  اساس این، بر

خودش یک لورت دارد ر  این لورت، لورت دیگر را م توا یعنی، رندی م توا را بازننایی می
در  اسفتی  سفازِ لفورت ت فدیل شفده    ترفت  و ب  م توایِ لورتِ لورت یا م توایِ لفورت  قرض
دیگر مفدلولی داریفم رف  مفدلولِ      بیانی داریم ر  م توایِ لورتِ لورت است یا ب  لورت ،واق،
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این لفورت   خودِواق،،  دربخشدی یی دارد و لورت را تا سطم م توا ارتقا میآوایی و قدرت بالا
  زندیباره هست و فریاد می یک آنر  تویا تنام مدلول در است  ام آوایی و قدرت دارد آن قدر 

ی چفون لفورت نیفز ماننفد م تفوا در فراینفد       اسفت شفأن شفده  با غار هفم « تو»لانا، در تیتنان مو
لورت بیانی آن  ر  در های آوایی غارتا استیاده از قابلیت نقش داردی اینسازی معنادهی و ارزش

 رف  بفا   اسفت  لفورتی  غفار ، نخسفت تیفرد:  در نظر میلورت این دو نقش مهم برای نهیت  است، 
 رف  خفودِ   اسفت  یلفورت د؛ دوم، رنف فضای تیتنان را از آنِ خود می رلّ ارتعاش بالایی ر  دارد،

در درتفۀ   ،قدر قدرت بروز و حضور این لفورت آنیعنی ؛ درشتوا و بار م توا را بر دوش میم 
بفار در لفورتِ   یفک  واق،، این لفورت  در یحاضرِ حاضرتوان تیت می ب  آنر   بالایی قرار دارد

بار بف  دلیفل قفدرت حاضرسفازی      آن و دیگروت  موسیقی و باری دیگر در  است حاضر لورتش
یک لورت داریم ر  هنان وت  آوایی و موسیقایی غار است پک مدلول و م توای این لورتی 

تفوییم  ن استی ب  هنفین دلیفل مفی   تر آدهد و تداعیرت، م توا را در خود انع اس میو این لو
رای قدرت ارتفاعی  دا این لورت م تواپرور استی علاوه بر این، م توا و مدلولی داریم ر  خود

تف  لفوری و   پک بفا دو و  زندیای، دینی و فرهنگی پیوند میبالایی است و ما را ب  خاطرۀ اسطوره
ایفن قابلیفت وتفود دارد رف       ،لفورتی داریفم رف  در خفودِ آن    ، مواتف  هسفتیم: نخسفت   م توایی 

شف ل  لفورت، لفورتی را   این توییم: لورتِ م توای دوم، ب  آن میرنندۀ م توا باشد ر   تداعی
تفوییم  بف  آن مفی  شفود رف    لورت م تواپرور مفی  ،واق، درد و رنتداعی مید ر  م توا را دهمی

   ایم:وارۀ زیر نشان دادهالگوی تذر از لورت ب  م توا را در طرح لورتِ لورتیم توایِ 
 

 
 صورت و محتوا يتعاملالگوی : 3شکل

 
خفودِ ایفن لفورت     ورنفد  را تداعی میدیگر در خود لورتی لورتی داریم ر  اساس این، بر

خودش یک لورت دارد ر  این لورت، لورت دیگر را م توا یعنی، رندی م توا را بازننایی می
در  اسفتی  سفازِ لفورت ت فدیل شفده    ترفت  و ب  م توایِ لورتِ لورت یا م توایِ لفورت  قرض
دیگر مفدلولی داریفم رف  مفدلولِ      بیانی داریم ر  م توایِ لورتِ لورت است یا ب  لورت ،واق،
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ها نیز اتفازه  ظرفیت بالای تعامل، ب  دیگر ابژهدهد دیگری با ایجاد این امر نشان می دالِ دال استی
سفوژه تجربف     -تفر دهد تعامل خود را با دیگری ب  عنوان سوژۀ مرت، ال ت  در سطم یک رنشمی

  رنندی 
تیردی این امر وت  ی سانی در نظر می «نوح»و  «تو»پرداز برای دو سوژۀ تیت ، تیتناندر ادامۀ 

هفای  دهفد آزادانف  قابلیفت   ام ان مفی  تعامل ب  دو سوی درتیر این ها نظر داردیب  تعامل فعال سوژه
ح تفویی، یعنفی تفو بفا نفوح تعامفل       تویفد نفو  می هنگامی ر پرداز تیت بالقوۀ خود را آش ار رنندی 

سوی  نیست ر  ی ی دیگری را این ب  معنی تعامل یک هر چندشودی رند و ب  خودِ نوح بدل می می
رنند و  های خود را حیظ میاین میهوم است ر  هر دو سوی تعامل قابلیتاز آنِ خود رند، بل   ب  

های بالقوۀ د ر  ویژتینبخشحال ضنن ت قق بخشیدن ب  خود، ب  دیگری این قابلیت را می درعین
هفا ارت فاطی   ر ا ر تعامل تفو و نفوح، میفان آن   ب ،واق، خود را آش ار رند و ب  خود ت قق بخشدی در

در تعفاملی  ی یعنفی تفو و نفوح،    نامیفد  «آغشتگی ادرارفی و حسفی  »توان آن را میشود ر  برقرار می
تنیفدتی میفان ایفن    آمیختگی و در همنتیج  نوعی هم رنند و درحسی با هم مشاررت می -ادراری

هفا و  های تو را دارد تو نیز بف  هنفان قابلیفت   تون  ر  نوح هنۀ قابلیتپک هنانتیردی دو ش ل می
تستره،  سطم در ر  شودمی بدل بخشینجات نناد ب  تو ر  است چنین این یابدیمی دست هاتوانش

 رساندیدر سطم فشاره هنراهانش را ب  ساحل نجات میاستنرار هدایت است و نناد پویایی و 

ر ا ر ایفن  بشود و برقرار می «روح»و  «تو»رند ر  میان پرداز ب  تعامل دیگری نیز اشاره میتیت 
روح بف  مقفام    ،تا نیز در فرایندی م تنی بر تط یفق  اینواق،،  در شودیب  خودِ روح بدل میتعامل، تو 
تیرنفد و  عامفل بفا هفم قفرار مفی     تفو و روح در ت ، م نفا  بفر ایفن  یابفدی  سوژه ارتقا مفی  -تریک رنش

نتیجف    در یرنفد قابلیت تو را آش ار مینیز روح بخشد، ای میتو ب  روح توانش تازهتون  ر   هنان
این ویژتی،  شی استیبختیرد ر  ویژتی عندۀ آن پویایی و حیاتای دارای عنق ش ل میرابط 

رند و هن  را در ارت ا  با زندتی و حک و حال ناشی از آن قرار ای ب  تیتنان تزریق میحک تازه
نظفر ترفتف    در  «تفو »دو ویژتفی بفرای    ،در ادامف   یرسدنتیج  فشارۀ عاطیی ب  اوج می دهد و درمی
هفم   «تفو »دهفد  این دو ویژتفی نشفان مفی    سو میتوح استی از سویی فاتم است و از دیگر :شود می

دهد و سوژۀ رنشی است؛ زیرا عنلی انجام میاو فاتم است؛ یعنی سوژۀ رنشی است و هم شوشیی 
لت رند ر  در حال شدن و تغییر حاای را معرفی میآن فتم و تشایش استی فتم و تشایش، سوژه

دی پیونفد ایفن دو   نرنمی بازینقشی اساسی  «توانستن»و  «خواستن» 1راستی در این تغییر دو فعل مؤ ّ
؛ یعنفی بفا   خود و م فیط اطفرافش آتفاه اسفت     رند ر  ب  رنشتضنین میای را وتود سوژهفعل، 

                                                                                                                                        
1 modal  

میتوح است، تذاردی و تأ یری در تهان بیرون میرند ایجاد می غییری در حالت خودرنش خود ت
تفو   نتیجف   درشود و وارد تعامل می« تو»حسی از دیگری با حسی از  سوژۀ شوشی است؛ چونیعنی 
ی حسی بر او دست یابدی ال تف  ایفن   شود ر  دیگری توانست  در تعاملای قابل دسترس بدل میب  ابژه

شودی و با او هنراه می پذیردب  این حک، از او تأ یر میخود با سپردن تعامل، دوسوی  است و تو نیز 
رف    استبرآیند حالت روحی ح ایت دارد ر  وضعیت شوشی تدیدی  تیریاز ش لل  ئاین مس

  استی در تو ایجاد شده
 ای سفین بف    «تفو »یابفد رف  در ا فر آن    ای نیز بروز میای از نوع تسنان تریانی درون  ،در ادام 

شوشفی بف  وضفعیت     شفرایط رنفد و  تغییفر مفی  تا سطم ننایۀ تیتنفانی   این شودیل میی دتمشروح 
توانفد پفذیرای رازهفای    می یابد ر ای بدل مییابدی در این حالت، تو ب  تسنان ای ارتقا میتسنان 

در اینجفا  ی ریابد ر  دیگحسی دست می -ای از توانش ادراریواق،، تو ب  مرحل  در درونی باشدی
ای، منظفور از ویژتفی تسفنان    تفا   ایفن امفل بفا او شفودی    توانفد وارد تع میپرُ دُر اسرار مرا(،  من )=
بفا   او در تعاملشود تن تر است ر  س ب میشه تسنی در تن و تسم شوتیری نوعی پایگا ش ل

ادراری بفا او   -پذیر شدن هنین تن، دیگری نیز تعاملی حسییوذتیردی سپک ب  دلیل نقرار  دیگری
 : 1بنا ب  نظر مرلوپنتیرندی برقرار می

هفا   ها یا حضوری حساس در میان دیگر حضفور  تن من فقط ب  مثابۀ یک ابُژه در میان دیگر ابُژه
های دیگر استی تن من ب  هنۀ آواهایی  نیستی بل   تن من ابُژۀ حساسی در وارنش ب  هنۀ ابژه

آیفد؛ و   بینفد بف  ارتعفاش در مفی     هفایی رف  مفی    رنگ  دهد؛ در مقابل هنۀ شنود پاسخ می ر  می
از هنفان رلنفات اسفت    گی میزبفانی او  رند وابست  بف  چگفون   ها اطلاق می ی را ر  ب  واژهمعنای

(Merlesu-Ponty, 1945, p. 273)ی 
 

نیفت دارد: نخسفت نزدی فی و اوج    انتخاب سفین  بف  عنفوان مقصفد تیتنفانی، از دو تهفت اه      
از دیگفری  و  تفو ؛ یعنی رابطۀ بین ارت ا  از طریق دل و سین ت و حذف فالل  با مخاطب و لنینی

شود ر  هفر نفوع فالفل     ای آن قدر نزدیک و لنینی ت دیل میای، ب  رابط طریق حضور تسنان 
شودی دوم، هنگفام    برقرار میر  از طریق سین  با مخاطب ارت ا تردد؛ تا تاییدر ارت ا  حذف می

ایفن  رنندی ینی ب  اوج حضور دست پیدا متر تیتنات، دو رنششدن این نزدی ی و لنینیقم ق
بف  ایفن    نهیتف  اسفتی   دیگفری و  تفو رند رف  در آن هنسفویی   تنشی را ایجاد می ی، شرایطوضعیت
توانفد تنفام رازهفا را در    یابد رف  مفی  ب  چندان قابلیتی دست میاز طریق سینۀ مشروح  «تو»ترتیب، 

شود ر  دارای چنفد ویژتفی   ب  پایگاهی بدل می 2ای زیست ر ا ر تجرب بتو واق،،  خود بگنجاندی در
                                                                                                                                        
1 M. Merleau-Ponty  
2 experience vécue  
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میتوح است، تذاردی و تأ یری در تهان بیرون میرند ایجاد می غییری در حالت خودرنش خود ت
تفو   نتیجف   درشود و وارد تعامل می« تو»حسی از دیگری با حسی از  سوژۀ شوشی است؛ چونیعنی 
ی حسی بر او دست یابدی ال تف  ایفن   شود ر  دیگری توانست  در تعاملای قابل دسترس بدل میب  ابژه

شودی و با او هنراه می پذیردب  این حک، از او تأ یر میخود با سپردن تعامل، دوسوی  است و تو نیز 
رف    استبرآیند حالت روحی ح ایت دارد ر  وضعیت شوشی تدیدی  تیریاز ش لل  ئاین مس

  استی در تو ایجاد شده
 ای سفین بف    «تفو »یابفد رف  در ا فر آن    ای نیز بروز میای از نوع تسنان تریانی درون  ،در ادام 

شوشفی بف  وضفعیت     شفرایط رنفد و  تغییفر مفی  تا سطم ننایۀ تیتنفانی   این شودیل میی دتمشروح 
توانفد پفذیرای رازهفای    می یابد ر ای بدل مییابدی در این حالت، تو ب  تسنان ای ارتقا میتسنان 

در اینجفا  ی ریابد ر  دیگحسی دست می -ای از توانش ادراریواق،، تو ب  مرحل  در درونی باشدی
ای، منظفور از ویژتفی تسفنان    تفا   ایفن امفل بفا او شفودی    توانفد وارد تع میپرُ دُر اسرار مرا(،  من )=
بفا   او در تعاملشود تن تر است ر  س ب میشه تسنی در تن و تسم شوتیری نوعی پایگا ش ل

ادراری بفا او   -پذیر شدن هنین تن، دیگری نیز تعاملی حسییوذتیردی سپک ب  دلیل نقرار  دیگری
 : 1بنا ب  نظر مرلوپنتیرندی برقرار می

هفا   ها یا حضوری حساس در میان دیگر حضفور  تن من فقط ب  مثابۀ یک ابُژه در میان دیگر ابُژه
های دیگر استی تن من ب  هنۀ آواهایی  نیستی بل   تن من ابُژۀ حساسی در وارنش ب  هنۀ ابژه

آیفد؛ و   بینفد بف  ارتعفاش در مفی     هفایی رف  مفی    رنگ  دهد؛ در مقابل هنۀ شنود پاسخ می ر  می
از هنفان رلنفات اسفت    گی میزبفانی او  رند وابست  بف  چگفون   ها اطلاق می ی را ر  ب  واژهمعنای

(Merlesu-Ponty, 1945, p. 273)ی 
 

نیفت دارد: نخسفت نزدی فی و اوج    انتخاب سفین  بف  عنفوان مقصفد تیتنفانی، از دو تهفت اه      
از دیگفری  و  تفو ؛ یعنی رابطۀ بین ارت ا  از طریق دل و سین ت و حذف فالل  با مخاطب و لنینی

شود ر  هفر نفوع فالفل     ای آن قدر نزدیک و لنینی ت دیل میای، ب  رابط طریق حضور تسنان 
شودی دوم، هنگفام    برقرار میر  از طریق سین  با مخاطب ارت ا تردد؛ تا تاییدر ارت ا  حذف می

ایفن  رنندی ینی ب  اوج حضور دست پیدا متر تیتنات، دو رنششدن این نزدی ی و لنینیقم ق
بف  ایفن    نهیتف  اسفتی   دیگفری و  تفو رند رف  در آن هنسفویی   تنشی را ایجاد می ی، شرایطوضعیت
توانفد تنفام رازهفا را در    یابد رف  مفی  ب  چندان قابلیتی دست میاز طریق سینۀ مشروح  «تو»ترتیب، 

شود ر  دارای چنفد ویژتفی   ب  پایگاهی بدل می 2ای زیست ر ا ر تجرب بتو واق،،  خود بگنجاندی در
                                                                                                                                        
1 M. Merleau-Ponty  
2 experience vécue  
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ها و رازها را در خفود پیفدا   تیرد ر  قابلیت تذب دلای دارای عنق ش ل میرابط ، نخستاست: 
حسی فرا مخاطب و دیگری را ب  همسوم، رساند؛ فشارۀ عاطیی را ب  اوج خود میدوم،  است؛ ررده
ایفن  تیفردی  ل منجفر مفی  دهد رف  بف  تعامف   را ش ل می ای مشترریحک تسنان چهارم، خواند؛ می

بخشد ر  ب  مخزنی از اسفرار بفدل شفود و مفن نیفز در مقابفل، در       ها ب  تو این توانایی را میویژتی
 :داندتیرد ر  خود را پر از دُر اسرار میشرایطی قرار می

 مشروح تویي، پُر دُرِ اسرار مرا  سينۀ                       نوح تویي، روح تویي، فاتح و مفتوح تویي . 11
(22/2) 

هفا و  هفا، قفدرت  هفا، ارزش نناد هنۀ تفوانش یابد ر  ب  قابلیتی دست می« تو»، تیتنانادامۀ در 
هفا، بف    ب  دلیل تنررز تفوانش  شود وتوانستن در متن ظاهر میؤ رّ عواطف استی تو در قالب فعل م
م افقفی، عنفودی و   ت حررفت در سفط  شفود رف  قفدر   ت دیل مفی نقطۀ مررزی و من ، تولید انرژی 

ای بالایی برخفوردار اسفتی بفر اسفاس     ای و تسترهچنین در عنق و فضا دارد و از ویژتی فشارههن
ب  « نور»رندی ای نقش میایی در تیتنان رغ رُ  طورمنصور و م در قالب نور، سور، دولت« تو»این، 

ای برخفوردار اسفت و   ژی و افشانش نور، هم از قدرت فشفاره مان ب  دلیل من ، متنررز انرطور هنز
و توانایی پوشش هنفۀ  رند  ای، از عنق فضا ب  سوی بیرون از خود حررت میتستره ویژتی باهم 

رود ر  از آن من ، ب  بیرون از نیز مانند نور یک من ، متنررز انرژی ب  شنار می« سور»فضا را داردی 
، «دولفت »در قالفب  « تو»شودی هنچنین ای پخش میدر فضای تستره رند و ناتهانخود تراوش می

یابفد، امفا دارای   و است  ام مفی تیرد ر  ب  مرور زمان ش ل میشود طرح می ب  عنوان نناد قدرت
دی ب  سنت بفالا را  حررت عنونیز « رُ » ؛رندالقا میبالا ب  پایین را  ۀرابطفشارۀ عاطیی بالاست و 

 تیفرد تفا بف  پایگفاه قفوی آن دسفت یابفد       ای اوج میعین حال در سطم فشارهو در  رند تداعی می
(Shairi, 2012, p. 139). وارۀ طرحتیری فضایی تنشی در تیتنان هستیم ر  شاهد ش ل ،م نا این بر

 :است ه شدهزیر نشان دادآن ب  لورت 
 

 
 (تو)دیگری : الگوی تنشي حضور 4شکل

یابفدی نفور از   ننود می «نور»فرایند موات  هستیمی ابتدا تو در قالب  نوع چندبا  واره،این طرح در
 ایدر سطم فشارهیابد و ب  پایگاه قوی بروز می 1ای خود ب  لورت انیجاریسویی با قدرت فشاره

خفط  ترددی این ننودار ب  لفورت راسفت  رسدی سپک با هنان قدرت در سطم تستره پخش میمی
ظفاهر   «سفور »قالفب  ادامف  در  ی تفو در  نور اسفت وضعیت انیجاری  انگرننایاست ر   نشان داده شده

تر از نفور اسفتی بف     شود اما قدرت آن ضعیفشودی سور مانند نور ب  لورت انیجاری ظاهر می می
رندی سفپک بفا هنفان سفطم قفدرت در تسفتره       را از آنِ خود می ایپایگاه بالای فشاره س بهنین 

تیفرد و  شودی دولت بف  مفرور زمفان شف ل مفی     نیز تداعی می «دولت»شودی تو در قالب پرارنده می
در حررت از پایگاه رم ب  سوی پایگاه زیاد رندی سپک در سطم تستره قدرت خود را پرارنده می

راسفت   سفطم تسفتره   قفدرت او در  از استی امفا بف  تفدری      سطم تستره در ننودار نشان داده شده
یابد ر  بف  پایگفاه   تا تایی ادام  میسیر تیرد و این می اوجسپک حررت در سطم فشاره شودی  می

  پایین را القا رندی تو در قالب بالا ب ۀتواند رابطضعیت است ر  مییابدی در این وقوی فشاره دست 
تیرد تا در نهایت پایگاه قوی فشاره را ب  خفود  ای اوج مییابد ر  در سطم فشارهنیز بروز می «رُ »

 دهدی اختصاص 

اسفت رف     رامفل تفو  قایل شد، حضفور   ب  عنوان دیگری« تو»توان برای یژتی دیگری ر  میو
 سفو بفا حضفوری عفاطیی، از یفک    « تفو »رندی هنچنین ای را از حضور خود پُر میتنام سطوح نشان 

سفو، بف     دهفد و از دیگفر  دهد و ب  آن ریتنی سفرعتی مفی  آهنگ تیتنان را تغییر میریتم و ضرب
توی  واق،، ی دررند حضور خود را تث یت میرند و ب  این ترتیب تر نیوذ میشوشدر عنق تدری  

سپک با تث یت این تجرب   یدهدبروز میاز خود را  ایتیتنانی ابتدا بالاترین حضور عاطیی و فشاره
تفوان حضفور   آن را مفی  ،(Shairi, 2012, p. 139) بنا ب  تیتۀ شفعیری یابد ر  ب  وضعیتی دست می

شفود و  نیز ر  در تاذبۀ حضوری تو قرار دارد ابتدا دچار هیجان عاطیی مفی « من»دانستی  سودایی
هسفتی  »و « 2نفاب  و هستی حضور»با دیگری درواق،،  یتیردپک از آن در وضعیت سودایی قرار می

شف ل   ی تیتنانفضا تنامیابد و وضعیتی سودایی را در خود در فضای تیتنان ننود می« در تهانِ
ای حالفل از آن، در تاذبفۀ حضفوری    من نیز ر  ب  واسطۀ قدرت عشق و فرایند تسفنان  دهدی می

درون من ژرفای این حضور ناب در نتیج   شودی درتیرد، از چنین فضایی متأ رّ میدیگری قرار می
 ب  چنین فرایندی نظر دارد:« خست  ب  منقار»رندی تع یر و مرا نیز سودازده می ترددانداز میطنین

 مرغِ كهُ طور تویي، خسته به منقار مرا                              نور تویي، سور تویي، دولت منصور تویي 
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یابفدی نفور از   ننود می «نور»فرایند موات  هستیمی ابتدا تو در قالب  نوع چندبا  واره،این طرح در
 ایدر سطم فشارهیابد و ب  پایگاه قوی بروز می 1ای خود ب  لورت انیجاریسویی با قدرت فشاره

خفط  ترددی این ننودار ب  لفورت راسفت  رسدی سپک با هنان قدرت در سطم تستره پخش میمی
ظفاهر   «سفور »قالفب  ادامف  در  ی تفو در  نور اسفت وضعیت انیجاری  انگرننایاست ر   نشان داده شده

تر از نفور اسفتی بف     شود اما قدرت آن ضعیفشودی سور مانند نور ب  لورت انیجاری ظاهر می می
رندی سفپک بفا هنفان سفطم قفدرت در تسفتره       را از آنِ خود می ایپایگاه بالای فشاره س بهنین 

تیفرد و  شودی دولت بف  مفرور زمفان شف ل مفی     نیز تداعی می «دولت»شودی تو در قالب پرارنده می
در حررت از پایگاه رم ب  سوی پایگاه زیاد رندی سپک در سطم تستره قدرت خود را پرارنده می

راسفت   سفطم تسفتره   قفدرت او در  از استی امفا بف  تفدری      سطم تستره در ننودار نشان داده شده
یابد ر  بف  پایگفاه   تا تایی ادام  میسیر تیرد و این می اوجسپک حررت در سطم فشاره شودی  می

  پایین را القا رندی تو در قالب بالا ب ۀتواند رابطضعیت است ر  مییابدی در این وقوی فشاره دست 
تیرد تا در نهایت پایگاه قوی فشاره را ب  خفود  ای اوج مییابد ر  در سطم فشارهنیز بروز می «رُ »

 دهدی اختصاص 

اسفت رف     رامفل تفو  قایل شد، حضفور   ب  عنوان دیگری« تو»توان برای یژتی دیگری ر  میو
 سفو بفا حضفوری عفاطیی، از یفک    « تفو »رندی هنچنین ای را از حضور خود پُر میتنام سطوح نشان 

سفو، بف     دهفد و از دیگفر  دهد و ب  آن ریتنی سفرعتی مفی  آهنگ تیتنان را تغییر میریتم و ضرب
توی  واق،، ی دررند حضور خود را تث یت میرند و ب  این ترتیب تر نیوذ میشوشدر عنق تدری  

سپک با تث یت این تجرب   یدهدبروز میاز خود را  ایتیتنانی ابتدا بالاترین حضور عاطیی و فشاره
تفوان حضفور   آن را مفی  ،(Shairi, 2012, p. 139) بنا ب  تیتۀ شفعیری یابد ر  ب  وضعیتی دست می

شفود و  نیز ر  در تاذبۀ حضوری تو قرار دارد ابتدا دچار هیجان عاطیی مفی « من»دانستی  سودایی
هسفتی  »و « 2نفاب  و هستی حضور»با دیگری درواق،،  یتیردپک از آن در وضعیت سودایی قرار می

شف ل   ی تیتنانفضا تنامیابد و وضعیتی سودایی را در خود در فضای تیتنان ننود می« در تهانِ
ای حالفل از آن، در تاذبفۀ حضفوری    من نیز ر  ب  واسطۀ قدرت عشق و فرایند تسفنان  دهدی می

درون من ژرفای این حضور ناب در نتیج   شودی درتیرد، از چنین فضایی متأ رّ میدیگری قرار می
 ب  چنین فرایندی نظر دارد:« خست  ب  منقار»رندی تع یر و مرا نیز سودازده می ترددانداز میطنین
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تواند هن  چیز باشدی تیرد ر  میشنولی را در نظر میوت  تهان« تو»پرداز برای تیت  ،ادام در 
تفو بف    واقف،،   درهم قطره است و هم ب ر، هم لطف است و هم قهر، هم قند است و هم زهری یعنی 

ی سفوی از ها را ب  هنفراه داشفت  باشفدی    ها و توانشتواند هنۀ ظرفیتچنان قابلیتی دست یافت  ر  می
دیگفر   سفویی قطره است و حضوری دارد ر  از نظر فشاره و تستره در پایگاه ضعیف قرار داردی از 

، در بالاترین سفطم قفرار   ایو فشاره ایدهد ر  از نظر تستره ر است؛ یعنی حضوری را نشان میب
تیردی علاوه بر چنین حضوری، هم لطف است و هم قهری لطف است، یعنی حضفوری دارد رف    می

تفذب  بف  خفود   تواند هنف  را  رسد و میتستره، ب  اوج خود میسطم هم در هم در سطم فشاره و 
میزان دف، و در سطم تستره و بالاترین را ترین میزان تذب رمر  حضوری رندی قهر است؛ یعنی 

ر  با بخشیدن است ی هم قند و هم زهر است؛ قند است؛ یعنی حضوری داردفشاره طرد را در سطم 
 تواند زندتی و شفیرینی را فشاره میهم در سطم امنیت و سلامت ب  دیگری هم در سطم تستره و 

توانفد از تسفترۀ زنفدتی ب اهفد و تلخفی و      هم زهر است؛ یعنی مفی  یب  بالاترین مرت ۀ خود برساند
هفایی رف  در ایفن بخفش از     ای در فضفا حفارم رنفدی ویژتفی    مرگ را در بالاترین وضعیت فشفاره 

 دردهد تفو دارای بیشفترین ظرفیفت و ام فان اسفتی      در نظر ترفت  شد، نشان می «تو»تیتنان برای 
تا با وضعیتی تنشی موات  هستیم؛ نظامی ر  معنا را در میان دو قطب فشفاره و تسفتره در    این ،واق،

رننفد؛ یعنفی هنزیسفتی    مفی ها در رنفار هفم زنفدتی    دهدی در چنین شرایطی متناقضنوسان قرار می
 این امر حضوریرسندی ها ب  تای نیی هندیگر، ب  هنزیستی میافتد و متناقضها اتیاق میمتناقض

استی ایفن حضفور بف  شخصفیت      رسیده تب  وحدها در وتود او هنۀ تناقض رند ر را معرفی می
  :بخشد وتهی پدیداری می« تو»

 بيش ميازار مرا ،زهر تویي ،قند تویي                   قهر تویي  ،لطف تویي ،بحر تویي ،قطره تویي. 12
(22/4) 

دهد رف   واق،، وضعیتی رخ می ح ایت داردی در این فرایند از روی ردی پدیدارشناختی ب  معنا
ها در لورت و وت  ظاهری آن مطرح نیستی ن  قطفره بفودن و نف     ردام از پدیده هیچ در آن دیگر

تان ف  را تسفت رف  در آن    بایفد ولفالی هنف    دریا شدن، ن  لطف و ن  قهر و ن  قند و ن  زهری بل   
تند؛ بل   معنا نهیت  در الل چیزهاست ر  بایفد  دیگر هیچ یک از وتوه ظاهری چیزها معناساز نیس

با تلاشی پدیداری ب  آن دست یافت و این تلاش پدیداری با تردید در الل بفودن و الفل ن فودن    
ها های موتود تذر ررد و ب  دنیای پنهان در ژرفای پدیدهتردد؛ باید از لورتها رسب میپدیده

وات  هستیم ر  او را در وضعیت استعلایی حضور قرار تا نیز با وت  پدیداری تو م دست یافتی این
نیفز در   (مولفوی )مفن=  پفرداز  هن  چیز را در اختیار دارد و حتفی خفود تیتف    دهدی حضوری ر  می

ر  هن  چیز در اختیار اوست، هم رنش است و هم  استتری فرارنشواق،، تو  در اختیار اوست؛
ایفن حضفور پرشف وه،     و هفم ففراارزشی   ش استزتری هم ارتراست و هم شوششوش؛ هم رنش

 دیگر نیفاز بف  تیتفار نیسفتی در    فضای شوشی خالی را در تیتنان رقم زده ر  برای تولیف آن 
دهنفد و  مفی در چنین فضایی تن و تسم دیگر تایگاهی ندارند و تای خود را ب  تفان و دل   واق،،

ت قففق نظففام قیقففی و معشففوق حهففا یعنففی دیگففریِ دیگففریبففا مففن ولففال  ،نتیجففۀ چنففین فراینففدی
 است: عرفانی شناختی  زی ایی

 راه شدی، تا نبدُی این همه گفتار مرا                       این تن اگر كم تندی، راه دلم كم زندی . 13
(22/8) 

 
 گيرینتيجه .6

ایگفاه آن در  تنگفاه مولانفا بف  دیگفری و      ،معناشفناختی  -اساس روی رد نشان بر حاضر در پژوهشِ
 وتف   از ییالگفو ایفن بررسفی توانسفت     ی اسفت  هت یفین شفد  فضاهای فرهنگفی و ارزشفی   دهی ب  ش ل
در تیتنفان  دی رنف  نیفی ت  و یمعرفف  مولانفا  دتاهید ب  توت  با را ایرانی عرفان شناختی و دیگرم ور یهست

هفای مختلیفی ننفود پیفدا     و ویژتفی هفا  های تونفاتون و بفا شفیوه   دیگری در چهره، در غزل مولانا
پیوسفت    ورد اشفاره، مف در تیتنفان  هفا بپفردازدی   ب  برخی از آن فقط  رند ر  این پژوهش توانست می

در قالفب راررردهفای اسفتعلایی،     نیفز تعامفل  شودی این تعاملی میان من، دیگری و فرامن برقرار می
در اوج قفدرت و  در این تعامفل، دیگفری   پذیردی هویتی ت قق میعاطیی و پدیدارشناختی، تنشی، 

در وتهفی  امفا بفا ایفن حفال،     برخوردار اسفتی  ای ای و تسترهفشارهانش است و از قابلیت بالای تو
ایفن  پفذیردی  خواند و در دایفرۀ حضفوری خفود مفی    می دمورراتیک پیوست  من را ب  سوی خود فرا

و حتفی بف     سفت نیب  معنای ذوب شفدن مفن در دیگفری    ندارد، تعامل تن ۀ القایی و از بالا ب  پایین 
سفت؛ چیفزی رف     ا مفن  اسفتعلای حضفوری  ؛ بل ف  سفخن از   شودمنجر ننی خواری و زبونی من نیز
 دارای وتف  ففرامن نیفز    رنفدی من را ب  ذهفن تفداعی مفی    استعلای حضوریمیهوم فنا و سپک بقا و 

نیز در اختیفار اوسفتی   ز پرداهن  چیز را در اختیار دارد و حتی خود تیت حضور است ر  پدیداری 
هفا،  ها، شوشو الل هنۀ رنش ۀ وتوه حضوری را در رنار هم داردهن ر  تری استفرارنشاو 

ها یفا ففرامن   برآیند حضور تام و بنیادی دیگریِ دیگری چنین وضعیتی، یهاستها و فراارزشارزش
شفناختی  ت قق نظفام زی فایی  نتیجۀ آن،  فضای پدیداری خالی را در تیتنان رقم زده ر  است ر 

 عرفانی استی
 
 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 275

ر  هن  چیز در اختیار اوست، هم رنش است و هم  استتری فرارنشواق،، تو  در اختیار اوست؛
ایفن حضفور پرشف وه،     و هفم ففراارزشی   ش استزتری هم ارتراست و هم شوششوش؛ هم رنش
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 راه شدی، تا نبدُی این همه گفتار مرا                       این تن اگر كم تندی، راه دلم كم زندی . 13
(22/8) 

 
 گيرینتيجه .6
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 فهرست منابع
شناختی من و دیگری در تیتنفان پفل والفری دیگفری در     ت لیل نشان (ی »1394مرضی  ) عزم،اطهاری نیک  

 ی 198 -181ی لص 2ی شنارۀ20ی دورۀپژوهش ادبیات معالر تهان«ی خویش
زبان و پژوهش «ی های شاهنام دیگری و نقش آن در داستان(ی »1388خانی )امن راد، راظم و عیسیدزفولیان

 ی23-1ی لص 13ی شنارۀ ادبیات فارسی
«ی هفای برنفدۀ تفایزۀ اسف ار    ت فول بازننفایی دیگفری در انینیشفن    (ی »1395پفور ) راودراد، اعظم و مانیا عالف  
 ی105 -85ی لص 36ی شنارۀ 17ی سال ارت اطات -مطالعات فرهنگ

 ، تهران: نشر علمیشناسی: نظری  و عنلنشان (ی 1388سجودی، فرزان )
مجنوع  مقالات هیتنین «ی شناسی م ان نشان  م ان، تنسیت و بازننایی سینناییی(ی »1391دی، فرزان )سجو

 ی95 -79تهران: سخنی لص  شناسیی ب  روشش فرهاد ساسانییاندیشی نشان هم
ی دورۀ هفای ادبفی   پفژوهش «ی معناشناسی خلسف  در تیتنفان ادبفی    -ت لیل نشان (ی »1391شعیری، حنیدرضا )

 ی146-129ی پاییزی 36  یشنارۀ9
«ی بررسففی شففرایط تولیففد و دریافففت معنففا در ارت ففا  تیتنففانی (ی »1391شففعیری، حنیدرضففا و بیتففا ترابففی ) 

 ی 49 -23ی لص 6ی شنارۀ 3ی سال پژوهی زبان
، تهفران: دانشفگاه   معناشناسی ادبیات: نظری  و روش ت لیل تیتنان ادبفی  -نشان (، 1395شعیری، حنیدرضا )

 تربیت مدرسی
م ور: از بر هم رنشفی تفا اسفتعلا بفر     معناشناسی هستی -نشان » ی(1394)و ابراهیم رنعانی  شعیری، حنیدرضا

 -173(ی لص 23)پیاپی 2ی شنارۀ 6ی دورۀ تستارهای زبانی «یاساس تیتنان رومیان و چینیان مولانا
 ی195

 ینینفا « ققنفوس »: با بررسی موردی معناشناسی سیال -راهی ب  نشان  ی(1388) و تران  وفایی شعیری، حنیدرضا
 تهران: انتشارات علنی و فرهنگیی 

 ی تهران: سخنی3(ی غزلیات شنک ت ریز )مقدم (، چ  1388شییعی ردرنی، م ندرضا )
شناسی روایی رلاسیک؛ نظام معنایی تط یق یا رقفص  ابعاد تنشدۀ معنا در نشان (ی 1396بابک )مرتضی، معین

 ت علنی و فرهنگیی ی تهران: انتشارادر تعامل
شناسفی بفا   شناسفی رلاسفیک بف  نشفان     معنا ب  مثابۀ تجربۀ زیست : تذر از نشان (ی 1394ی )بابکمرتضی، معین

  ی تهران: سخنیدورننای پدیدارشناختی
ی تفزینش و تیسفیر م ندرضفا شفییعی     غزلیفات شفنک ت ریفز   (ی 1388م نفد ی) بفن الدین م ندمولانا، تلال

 سخنیی تهران: 3ردرنیی چ 
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Abstract 
“The other” is among the important subjects raised in various fields of cultural, 
philosophical, anthropological, and semiotic studies. One of the main subjects in the 
mystical and cultural discourses of the East is “the other”. In principle, to look from 
the perspective of “the other” is an important subject in all mysticism. The subject of 
“the other” is also a feature of Rumi’s mystical and cultural discourse. In Rumi’s 
discourse, the other is manifested in different discursive and cultural functions and 
interactions are continuously made between the other and the ego. The problem 
being posed is how this interaction is realized and how it interferes with shaping the 
meaning. Therefore, the main question in the present study is how and according to 
which discursive and cultural conditions and functions, interaction between “the 
other” and the ego is realized and in what form of discourses these interactions are 
presented. In fact, the purpose of the present article is to explain the features of the 
“other-oriented” system Rumi had intended and the interaction between “the other” 
and the ego in two of Rumi’s sonnets as well as examining their role in shaping 
cultural and normative atmospheres. Our hypothesis is that in Rumi’s sonnets “the 
other” has a centralized presence, which is the center of accumulation and energy. 
But this centralized aspect continuously extends its presence in a variety of ways, in 
the form of discursive interaction, to the whole of space, and provides the context 
for the ego transcendence. Such a situation is the result of the fundamental presence 
of the superego, that all levels of his presence signs depend on him and connect with 
him in the presence of their meaning and value. 
In Rumi’s discourse, superego as being “the other” is manifested in a vast variety of 
discursive functions and placed at the core of all discourse anaphora. This refers to 
the universal aspect of the presence of “the other”, which stores all energies and 
compressive and extensive accumulations. Accordingly, such centralized aspect of 
presence is torn apart, so it becomes “he”, “ego”, and “you” as various fragments of 
presence, on the one hand, and every moment, it transforms to a certain seeming as 
of the rover’s idol, on the other. When it takes the place of énonciateur, it is 
regarded as audience and while taking an audience’s place, it is regarded as 
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énonciateur. In another manifestation, it is a meta-subject or meta-actor that takes 
control of everything it is both act and patience, both actor and patient, both value 
and meta-value. Due to the presence of “other”, “ego” is sometimes pluralized and 
transforms into two present fragments of “self” and “ego”; as well, it occasionally 
paves the way for the fusion of these two distinct parts. Sometimes it degrades 
subject to the level of exclusion, breakdown and unsubjectness, and at the time of 
adaptation, starts a discursive and interactive dance with self to accompany it to the 
level of transcendence. This high capacity thereof relates Rumi’s poetry to different 
discourses, some of which are introduced in this study. Based on a semiotics 
approach, Rumi’s standpoint to “the other” and its contribution to forming cultural 
and normative atmosphere is clarified. A model for the ontological and other-
oriented aspect of Iranian mysticism, according to Rumi’s idea, is hereby presented 
in this study too. In Rumi’s discourse of his sonnets, “the other” is manifested in a 
variety of faces and with different ways and properties, only with some of which this 
study has dealt. There is a constant interaction between “ego”, “the other” and 
superego in the discourse. This interaction is realized in the framework of its 
transcendental, phenomenal, tensional, emotional and identical functions. In such 
interactions, “the other” is in its peak of power and competency and enjoys a 
sublime capability of pressure and extension. It, nonetheless, constantly calls for ego 
to itself and receives it in its territory of presence in a democratic way. As well, it 
does not have a suggestive descending mode, it is not an absorption of “ego” into 
“the other”, and it does not even lead to the humiliation of “ego”; instead, it is a 
matter of “ego” transcendental presence, what reminds me of the concept of 
mortality followed by survival and my present transcendence. Superego is the 
phenomenal aspect of presence, which takes control of everything, even the 
énonciateur itself. It is a meta-actor consisting of all present modes as the root of all 
acts, beings, values, and meta-values. Such state is the outcome of full and 
fundamental presence of the otherhood of “other” or superego, which forms a 
specific phenomenal setting in discourse, the result of which is the realization of 
mystical aesthetic system. 
 
Keywords: Semiotics, Culture, Interaction, The other, Rumi 
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 چکیده
های  های زبان معیار است که در میان جوانان و یا گروه زبان مخفی، یکی از گونه

روابو  معیوایی در    شوود  هو م ملا وا را ور، شیاسوایی      کار جامعه ایجاد می بزه
، اسوت  رجون ننونوه    یوی گرا سواتت واژگان زبان مخفوی در هاوارهون نیریوا    

واژه است که به دو روش اسیادی از فرهیگ  غات زبان مخفی و  1507مشتنل بر 
برفووی اسووتخرا    گیووری گلو ووه  سوواتته بووا روش ننونووه   روش مصووار ا مقلوو  

س ماهیّوت و مفاومشوان   ها بر اسا آوری و آمایش، واژه است  پس از گرد گردی ه
هوای معیوایی،    بی ی ش ن   عوووه بور تعیویو رووزه     در هاارده روزة معیایی دسته

واژگانی نیز مشوخ  شو   زیورا، پ ی آورنو گان واژگوان زبوان         مفاوم هر دستا
داشوتو اسورار درون گروهوی از     هوا و بورای ناوان ن وه     مخفی در ساتت ایو واژه

کوه منکوو اسوت     ییو   ایوو در روا ی اسوت    ک دانش درون زبانی تود استفاده می

                                                                                                                             
 10.22051/jlr.2018.17608.1436(: DOI) شیاسه دیجیتال 1
 مسئول(؛ یسی ة)نو تاران نور یامدانش اه پ ی،هن ان یشیاس گروه زبان شیاسی، زبان ارش  یکارشیاس 2

poloie@irandoc.ac.ir  
؛ تاران نور یامدانش اه پعضو هیأت علنی  ی،هن ان یشیاس گروه زبان یاردانششیاسی،  دکترای تخصصی زبان 3

ahmadkhani@pnu.ac.ir  



فصلنامة علمي - پژوهشي زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س(
سال یازدهم، شمارة 32، پاییز 1398

 
 

 
 
 
 
 

 1روابط معنایی در زبان مخفی جوانان
 

 2معصومه پلوئی
 3محمدرضا احمدخانی

 
 20/08/1396تاریخ دریافت: 
  09/03/1397تاریخ پذیرش: 

  

 چکیده
های  های زبان معیار است که در میان جوانان و یا گروه زبان مخفی، یکی از گونه

روابو  معیوایی در    شوود  هو م ملا وا را ور، شیاسوایی      کار جامعه ایجاد می بزه
، اسوت  رجون ننونوه    یوی گرا سواتت واژگان زبان مخفوی در هاوارهون نیریوا    

واژه است که به دو روش اسیادی از فرهیگ  غات زبان مخفی و  1507مشتنل بر 
برفووی اسووتخرا    گیووری گلو ووه  سوواتته بووا روش ننونووه   روش مصووار ا مقلوو  

س ماهیّوت و مفاومشوان   ها بر اسا آوری و آمایش، واژه است  پس از گرد گردی ه
هوای معیوایی،    بی ی ش ن   عوووه بور تعیویو رووزه     در هاارده روزة معیایی دسته

واژگانی نیز مشوخ  شو   زیورا، پ ی آورنو گان واژگوان زبوان         مفاوم هر دستا
داشوتو اسورار درون گروهوی از     هوا و بورای ناوان ن وه     مخفی در ساتت ایو واژه

کوه منکوو اسوت     ییو   ایوو در روا ی اسوت    ک دانش درون زبانی تود استفاده می
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هوای   ها با ایو مفاهین متفاوت باشو   سو،س، روابو  معیوایی داده     مص اق ایو واژه
واژگانی هر روزه با روش تقلیل مقتوای کیفی مشخ  گردی   سؤال پوووهش  
ایو است که در صورت وجود رواب  معیایی در زبان مخفی بیشوتریو و کنتوریو   

های تقلیل معیایی پوووهش   تعل  به ک ام رابطه است؟ یافتهبسام  رواب  معیایی م
نویسوه بوه ترتیوی بیشوتریو و کنتوریو       را ر، نشان داد که ترادم معیوایی و هون  

 فراوانی رواب  معیایی را در ایو واژگان دارن  
 

 یشیاسو  جامعوه  یی،رواب  معیا ا، ش کگرا ساتت شیاسی  امعی: های کلیدی واژه
 یانهن عامزبا ی،زبان، زبان مخف

 
 مقدمه .1

رنو    ب کوار موی   های گوناگون به های متیوعی دارن  که آن را در موقعیت س ک ،گویشوران هر زبان
 یبشر یها در هنا جامعه یزبان های یتیوع و گوناگون  یستی و هن و ن یک،ارهه هایی ی هها پ  زبان

 یهوا  گونوه  یدارا ،  هور زبوان  ، کنتر است کوهک یدر جوامع زبان  آن ینس  یزانم اماوجود دارد، 
 صوق ت آن   بوا  یگونواگون  یاجتنواع  یها است که افراد و گروه یمتفاوت یو اجتناع یمقل ی،فرد

 یک ی ربا  یو گروه یفرد های یوگیو از جی ازبان  یک یی گانگو یرفتار زبان یو،  بیابراکیی  یم
و گونواگون اسوت    تیووع م ،ت وا  ار یِاجتنواع  یوت موقع پایوا بر  یز،ن هیی گو هرمتفاوت است  گفتار 

(Modarresi, 2014, p. 163-164 ) بوا سواتت    یکوی ارت وا  نزد  یاجتناع ای ی هعیوان، پ   زبان به
و اغلوی   یابو  در زبوان بازتوان    توانو   یمو  یاجتناع ی جامعه دارد  مق یها و نیام ارزش یاجتناع

توا هرگونوه،    شوود  یبان، باعو  مو  گذارد  انعکاس جامعه در ز یرتأثآن در ساتتار واژگان  توان  یم
نیوام   ی،و سواتت اجتنواع   ی مقو  کی   عوووه بور   یجادرا در زبان ا یتقول مشابا یتقول اجتناع

(  Trudgill, 1997, p. 25-38گوذارد )  یرزبوان آن جامعوه توأث    یرو توانو   یم یزجامعه ن یها ارزش
 است  یمخف زبانِ ،امر یوتقل  ا یوةش یوتر از جا ی یکی

اقشوار اجتنواعی    میوانِ  ،ای از زبان معیار است که تقت تأثیر عوامل اجتناعی گونه ،یزبان مخف
 اسوت  سواتته  1آرگوو  زبان مخفی را معادل  فظ فرانسووی  (Samai, 2003) سنائیشود   می پ ی ار

(Samai, 2003, p. 5) داشوتو   ن واه  کاری و ناان  و مفاهین ایو زبان را به قص  پیاان ها واژه  جوانان
و گواهی  ن متعلو  بوه قشور سویای تاصوی هسوتی        کاربران ایو زباکیی   می  تل  گروهی درونار اسر

به عواملی  ،در میاط  گوناگون متفاوت است  ایو گونا اجتناعی زبان ،برن  کار می هایی که به واژه
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ابلا فرهی وی و موذه ی   ط لا اجتناعی، جیسیّت، تقصیوت، شوغل، سوو، نوواد و قومیوت، سو      مانی 
 ته است وابس

 اطوعوات نخسوتیو    استقرن هااردهن  زبان فرانسوی در بهمربو   ،مخفی زبانِ نخستیو اسیادِ
تا اییکه،   است دست آم ه به مقاکنه و تاطرات زن انیان ساب های  هزبان مخفی از جلس در پیون  با

زبوان مخفوی و    مطا عات متو شویاتتی دربواره   نامبا  با انتشارکتابی، 1856فرانسیسک میشل در سال 
ز در مقافل ت اکواران  هرگ ،میشل داد تغییر  راایو جریان  رون  1های مشابه در اروپا و آسیا گویش

از  پوس مو ّتی    اسوت  هننوود  پوووهش  ، تا آن زموان، بر روی م ارک مکتون فل و  هرضور ن اشت
 زبانفرهیگ هاپ  با 2وو انتشار ایو کتان، زبان مخفی به م قثی برای مطا عه ت  یل ش  و آ فرد دل

 ( Calvet, 2009, p.  21-38) است ه، در ایو زمییه پیشرو بود1866در، سال  3س ز
هوای   و اصوطو   هوا  واژه ،ها و تعاموت اجتناعی جوانوان و نوجوانوان   امروزه، بارها در صق ت

کوه  ی مفواهین   به صورت صوریشان نیستینها با توجه  ی آنایابین که قادر به فان معی ج ی ی را می
هوا   شود  آن پی ا ننی واژگانیشون  و شای  در هیچ فرهیگ  فل  در هنان گروه یا مقی  درک می

  بیوابرایو،  (Aminian, 2005, p. 11پوذیر ن اشو  )   ان  که برای هنه فان ای تغییر داده گونه زبان را به
اسوت  د یلوی    بوده ها نیتو  هارفکداشتو  پیاان ن اه ،یکی از دلایل اصلی و عن ة اب اع زبان مخفی

گیوورو (  Samai, 2003; Aminian, 2005) شو ن ایووو زبوان اسوت    عو  سواتته  کوه اموروزه نیوز با   
(Guiraud, 1976, quoted in in Kayghobadi Amiri, 2006, p. 32)  د یل ساتت زبان مخفی را

ه فوردی کوه آن را   کییو ه دارد و بو   ها نلش ج ا ی، ایو واژهدان   به بیان ادرست و پیاانی میفعا یتی ن
 Rezayati) آبوادی  نجو   نوواد   ر وایتی کیشوه تا وه و ایوران     بخش   برد هویتی متنایز می کار می به

Kishekhale & Irannejad Najafabadi, 2016, p. 982-990) بیانی جامعه، ال عادمخا فت با رو 
  دانیو   د ایوو زبوان موی   جنله عوامل در ایجوا  شکیی، ایجاد طیز و هیجارگریزی را از قانون  ،اعتراض

فراتور از نلوش ارت واطی زبوان، تو اعی       (Abbasi & Sayadi, 2015, p. 34-95) ع اسوی و صویّادی  
ایجواد صونینیت را از    و هوا و تقریوک ارساسوات    ویوه، بار عاطفی و اتوقی، بروز واکیش معانی

در جامعا معاصر های واژگانی ایو گویش زبانی  بررسی ویوگی  دانی  ام عن ة زبان مخفی میاه 
هوای   هجوم ایو واژه، آن در پیو  های اجتناعی ش که های هنراه هوشنی  و ، تلفوبا وجود اییترنت

بررسی ساتتار معیایی   بر ایو م یا، شیاسان باش  های زبان توان  یکی از دغ غه ی میگروه ساتت یِ
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شیاسوی زبوان اسوت، بوه      عییمو ارت ا  گروهی واژگان و شیاسایی رواب  معیایی که جی ا مانی از 
 کی   کنک میبسیار  ایو گویش اجتناعی و مشخ  ش ن یکی از ابعاد پیکرة شفام 

ها بوه تیاوایی    واژهکی    ی واژگان را به هن مرت   میامعی ،گوناگون های به شیوهرواب  معیایی 
 .Trask, 1999, p) شوون   های دی ر مورت   موی   واژهبا  های یوهشبا  ها واژهی امعی، بلکه ن ارن  معیا

نیسوت  عوووه    شاندانستو مقتوای معیای صوری نیازمی   ها به سادگی، گفته پاره(  دانستو معیی 272
صی    تون دار یآگاههای زبان نیز  هرواب  معیایی واژ ازگویشوران ماهر  ،ها هی واژابر دانستو معی

معیوایی هنووون    سوت  روابو   ی اصولی معیوای واژگوانی ا   کردهایکی از کار ،و بررسی ایو رواب 
نو   ایوو   ا وارة رابطوا معیوایی مورت      هن ی بوه ا  وو   موارد مشابه،واژگی، و  تضاد، جزء  معیایی، هن

کیو   در هور پواره     های واژگانی دی ور بررسوی موی    رابطا یک ملو ا واژگانی را با ملو ه ،ا  وواره
 .Riemer, 2010, p) اسوت مواجوه   گونواگونی هوای واژگوانی    گویی ه با انتخان بیو ملو وه   گفتار،

136 ) 
واژگی آشیاتریو  جزء معیایی، تلابل معیایی و نویسی، هی  هن-آوا معیایی، هن شنول معیایی، هن

در ن واه نخسوت      هر هیو ، ایوو روابو  معیوایی    ن ا نر نیام معیایی زباد میان مفاهین  رواب  معیایی
سادگی  و گاه تشخی  یکی از دی ری به ن ا   با یک ی ر مرتاما   ،به نیر آیی مستلل منکو است 

 ( Safavi, 2008, p. 99امکان ن ارد )
( در پایوان  Kayghobadi Amiri, 2006) کیل وادی امیوری  ، فل  ش ه انجامهای  از میان پووهش

-ها و ع ارات زبان مخفی جوانان )ن اهی صورفی  بررسی واژه»با عیوان،  تود ناما کارشیاسی ارش  
اسوت    شیاسوی داشوته   را ر به م ق  معیوی  ن اهی متفاوت از ن ارن گان پووهش ،«(شیاتتی معیی

ده که تاکیون،  نشان میها  بررسی است  رتی از ایو واژگان پرداتتهرواب  معیایی ببررسی به  ،وی
پووهشو ران ایرانوی و   اسوت و   دربارة رابطا معیایی در واژگان زبان مخفی پووهشی صورت ن رفته

برتوی    انو   پرداتته زبان مخفیبررسی ای متفاوت با پووهش را ر به   ریک، از زاویه، هغیر ایرانی
و ه ون ی نفوذ و گسترش زبان مخفی  ها امل، عها تاسیادی، عل گیری از مطا عا با بارهها  پووهش

  انو   را بررسوی کورده   و نقووة ورود آن  ت در کواربرد ایوو واژگوان   را در بیو جوانان و تأثیر جیسیّ
آل صواری   ؛(Nori Raj, 2013)؛ نووری ر   ( Etezadi & Alamdar, 2008) دی و علن اراعتضا

 Rezayati) آبوادی  نجو    نوواد  ؛ ر وایتی کیشوه تا وه و ایوران    (Alesahebefosul, 2013) فصوول 

Kishekhale & Irannejad Najafabadi, 2016)  به ا  وی راکن بر مکا نات پووهش ران  برتی
تور از جیسویّت در کواربرد ایوو      ان  و عامل سو را ماون  وهی جوانان پرداتتهگر و میان گروهی درون

غیور  هوای   در بررسوی پوووهش     ن ارنو گان (Shah naseri, 2015) دانیو   زبان در جامعا امروز موی 

 
 

و زنو انیان صوورت گرفتوه و     انبزهکوار جامعا ها در  پووهش بیشتر ان که به ایو نتیجه رسی ه ایرانی
 & Einat, 2000; Chinwe Ekpunobi) اسوت  جوانان بررسی نش ه گروهی وندرارت اطات کومی 

Ojonugwa Joseph, 2016  )و  واژه سواتت ، هوا  هواژ یمعیوا  ن نشیاسوا در پی  ها برتی از پووهش
زبوان مخفوی و سویر تغییور در عیاصور       یشگوو  یدسوتور  یاتو تصوصو  هوا  گیوری واژه  نقوة شکل

  Tonkova, 2015))ان   بودهواژگانی آن 
  ن آوری شو   جنوع  به دو روش اسیادی و می انی زبان مخفی واژگانِنخست، در ایو پووهش، 

بیو ی   دسوته  هاارده رووزة معیوایی   در پس از، آمایش و رذم های تکراری واژه، پسیودر مررلا 
  معیوایی  رواب  ،پایان   در گردی استخرا  ای هر واژه از فرهیگ  غات ی دانشیامهامعی س،س،  ش ن 

تا   ،ش  شیاسان برجسته پردازش وتجزیه و تقلیل  با استیاد به آرای معیی آوری ش ه واژگان جنعدر 
وقوع هریوک نیوز    فراوانی   نو مشخ  ننودن انواع رواب  معیایی در سطح واژگان زبان مخفی،

ای هو  ها، عووه بر آمار کنیّ، کیفی و توصیفی در تشریح روزه د  در تجزیه و تقلیل دادهلوم شومع
اسوت، واژگوانی    اشواره است  لازم به  معیایی و رواب  معیایی از روش استی اطی نیز باره گرفته ش ه

گویش اجتناعی زبان مخفی است و واژگوان مشوابه فارسوی     تاصِ ،کار رفته که در ایو پووهش به
 است  معیار در ایو بررسی استفاده نش ه

خفی ی از گره ریشه و هریک از واژگان زبان مای نناد دانشیامهی امعی ،در تعییو رواب  معیایی
  برای ننونه، است هها رواب  معیایی را مشخ  ننود  ه و نس ت آنبه شنار آمننادی از گره شاته 

ی سکا مسیو است که نخستیو بوار  ادر مفاوم پول و روزة معیایی ابزار و اشیاء به معی «فلوس»واژة 
اسوت  در   پس از مویود،  ورن شو ه    500در ،یا بیزانسکلیشو ام،راطوری روم شرقی  در زمان دایا

اسوت و اموروزه در بسویاری از کشوورها      هرفتو  به کار میفارسی فلس، فلوس، فا یس یا پول سیاه نیز 
ای توود رابطووا   بوا معیوی دانشوویامه   ،«فلوووس« واژة  ،بیوابرایو  رود  کووار موی  عیووان، واروو  پوول بوه    هبو 

به بررسی واژگوان زبوان    گرا ساتتشیاسی  معیا دی گاهاز  کوش  ملا ه را ر می  واژگی دارد وار 
بوه  هوای معیوایی    عوووه بور، بررسوی رووزه    مخفی ب،ردازد  بر ایو اساس، در بخش سوّم ایوو ملا وه   

 شود  اتتصار م ار  نیری مربو  به ایو پووهش و در ناایت، رواب  معیایی تقلیل می
 

 روش پژوهش .2
عووه  ،است  ایو پووهش مقتوا انجام ش هوش پووهش تقلیل ربه و بوده پووهش را ر کاربردی 

هوای معیوایی و روابو  معیوایی نیوز       رووزه  فراوانوی ها و رواب  معیایی به فروانی و  بر توصی  روزه
اسووتفاده  ای و میوو انی هووای کتابخانووه در ایووو پووووهش بوورای گووردآوری داده از روشپووردازد   مووی
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و زنو انیان صوورت گرفتوه و     انبزهکوار جامعا ها در  پووهش بیشتر ان که به ایو نتیجه رسی ه ایرانی
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از مسوتخر   بررسوی واژگوان دارای روابو  معیوایی      پوووهش هو م   داشوت توجوه   ی بااست   ش ه
  است( Samai, 2003) شیاسی زبان( ای دربارة جامعه )با مل مه فرهیگ  غات زبان مخفیمصار ه و 
تجزیه و تقلیل داده واژه است که پس از استخرا  از مصوار ه و   در ایو پووهش وار  بر ایو م یا،

های توام بوه    داده در ایو زمییه،   ش گیری  عیایی ان ازهفراوانی و بسام  هر رابطا م فرهیگ مذکور،
ج اگانوه  جامعوا آمواری پوووهش شوامل دو بخوش       ن  ش  ش نی ت  یل  ر های میین و توصی وا

دربوارة   یا )بوا مل موه   یفرهیوگ  غوات زبوان مخفو    »کتوان    واژة 524 شوامل  بخش نخسوت،   است،
سا ا  30-15جوانان  امصار اژه است که از و 983مشتنل بر م، بخش دوّ است  «زبان( یشیاس جامعه

نفر  35و  زنشون گان  نفر از مصار ه 25است     استخرا  ش ه 1395در زمستان  شار تاران یمترو
اسوت  ایوو    گیری تصادفی گلو وه برفوی گزیو ه شو ه     ننونا انتخابی به روش ننونه   بودن مردها  آن

ی اسوت کوه وارو های موورد مطا عوه      زموان ی ارتنوا ی بورا   گیری غیور  گیری یک روش ننونه ننونه
 کووهکی  بخوش  یا ن ا کنیانکه ایو وار ها بسیار هی امی ،ویوه  هب یستی  رارتی قابل شیاسایی ن هب

پوس از شیاسوایی یوا     ی،گیور  ننونوه  روش ایوو در  دهیو    یمو  تشکیل را بزرگ تیلی جامعا یک از
 اسوتفاده  گیوری  ننونوه  وار  دوّمیو انتخان و شیاسایی برای آن از ،گیری  یو وار  ننونهانتخان اوّ

  شون  می انتخان وار های دی ر ننونه شیاسایی و ،  به هنیو ترتییشود گرفته می یاکنک ش ه و
در انتخوان و   هوا  انتخان و ازآن برای مصار ه ،سا ه 30-15جوان دتتر و پسر  10 در ایو پووهش،

  یاری گرفته ش گیری  شیاسایی وار های دی ر ننونه
 

 ها تحلیل یافته .3
ها و کتان  ها و رابطا معیایی در واژگان زبان مخفیِ استخراجی از مصار ه روزهابت ا  ،در ایو بخش

بررسوی تواهو  شو   سو،س      ،شیاسوی زبوان(   ای دربوارة جامعوه   فرهیگ  غات زبان مخفی )با مل مه
پور    معیوایی و  واکواوی روابو   در پیونو  بوا  ی پوووهش  هوا  پرسوش بررسوی و تقلیول    بهن ارن گان 

  تواهی  پرداتت و رواب  معیایی در ایو واژگانبسام تری نکبسام تریو و
 

 های معنایی در واژگان زبان مخفی وزهح. 1 .3
هوا و روذم    فورم   بررسی کلیا پس از  استخرا  گردی   واژه 37900 ، تع ادها مصار هپس از انجام 

هوای کتوان    واژه هنوراه بوا  اطوعوات   گونوه و دست آمو   ایو   واژه به 983 ، تع ادهای تکراری واژه
بور   ،است  تنوامی ایوو واژگوان    واژه  1507شامل  به طور کلیاثر سنائی  فرهیگ  غات زبان مخفی

ابوزار و  هوای معیوایی شوامل     ه قرار گرفتی   ایو روزهدر هاارده روزا ه واژه فاومو م یّتماهاساس 

 
 

، ی بو ن هوا، اعو اد، اعضوا    انو ام  و وعیت  یانوه، مخف، ارت وا   و رفتار اروال، اتوق یل،اتوم  یاء،اش
های جای داده شو ه   س،س، واژه  هستی و اماکو  پوشاک یون،، افکیش، افراد ،توردنی و نوشی نی

های تقلی  به  قاظ ماهیّت مفاومی و ماهیّت روزة  گویی به پرسش در هر روزة معیایی برای پاسخ
تع اد مفواهین و واژگوان در    ادامه،بررسی ش   در معیایی شنارش ش ن  و فراوانی هریک تقلیل و 

 شود  هر روزه بررسی می
 

 فراوانی مفاهیم و واژگان زبان مخفی در هر حوزه: 1جدول 
 واژگان مفاهین روزة معیایی

 366 29 افراد
 331 20 اروال
 272 28 کیش

 134 10 ها و عیت ان ام
 120 8 اتوق و رفتار
 86 7 ابزار و اشیاء

 43 6 ا  مخفیانهارت 

 32 4 اعضای  ب ن
 32 1 افیون
 28 3 اع اد

 25 7 اتوم یل
 15 2 اماکو

 14 2 توردنی و نوشی نی
 9 2 پوشاک

 
واژگوانی و مفواهین در رووزه افوراد اسوت  ایوو        فراوانوی که بیشوتریو   ده  نشان می (1)ج ول 

،کوه   اهین را در هاارده روزة معیوایی بیشتریو فراوانی واژگان و مف ،واژه 366مفاوم و  29با  ،روزه
پیشتر شر  داده ش ه، دارد  کنتریو فراوانی واژه نیز متعل  به روزه پوشاک اسوت و رووزة افیوون    

 کنتریو مفاوم را دارد 
 

 در واژگان زبان مخفی پربسامدترین روابط معنایی. 2 .3
از  برآنین پویش ست که راگ ساتتشیاسی  رواب  معیایی یکی از مسائل پیوی ه در هاارهون معیی

  ها را بیان کیین  های آن ای از ویوگی توصه ،و بررسی نتایج ها یافتهشر  
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 1معنایی هم. 1. 2. 3
(  Hurford et al, 2007, p. 106ی دارنو  ) ای مشاباای است که معی رابطا بیو دو گزاره ،معیایی هن

دی وری جانشویو شوود، در     گفتوا  پواره ا بو  گفتوه  پارهان  که اگر یک   معیی دو ع ارت هن  در صورتی
(  در Pustejovsky, 2006, p. 478ارزش صوو ق جنلووا جانشوویو شوو ه تغییووری پ یوو ار نشووود ) 

ارجواع   ،که معانی مشوابای دارنو    های واژگانی معیایی بیو ملو هشیاسی به نوع تاصی از رابطا  معیا
معیایی کامول   و هن ها نیستی  زمییه  در هناپذیر  دلپذیر یا ت ا تعویض ،معیا هن  شود  دو ملو ا داده می

 معیوا  ای از واژگوان هون   ررسی مجنوعهمعیایی را در متو و با تأکی  بر ب شیاسان هن وجود ن ارد  زبان
دو یا هی  صورت بوا رابطوا    ع ارت است از ،معیایی (  هنCrystal, 1992, p. 340کیی  ) می بررسی
نیور   شوود  بایو  در   دی ور جانشویو موی    ها با هن ه در جنلهو نه هنیش نزدیک که اغلیبسیار معیایی 

کوه   بسیاری وجوود دارد معیایی  زوماً تشابه کامل نیست  موارد  معیایی در بق  هن  داشت که تشابه
 .Yule, 2000, pای میاسی است و ی متورادم آن میاسوی نیسوت )    ه برای جنلهها یک واژ در آن

 هاوار نووع   5معیایی  نیی و هن 4معیایی تقلیلی ، هن3فت ملی معیایی با ، هن2معیایی مطل  هن ( 141
 معیایی است  هن

تفواوت در   مانیو  معیایی مطل ، میان وار های معیایی زبان وجود نو ارد  زیورا، بوه دلایلوی      هن
معیایی، تفاوت در بار عاطفی، تفاوت در هنیشییی با وار های واژگانی و تفاوت در سو ک   شنول 

هوا   واژه بافوت ملیو    ،معیوایی  در هون  ارزش دانسوت   توان در نیوام زبوان هون    نیهیچ دو وار ی را ن
هوا بررسوی شورای      واژه ،معیوایی تقلیلوی   در هن هر هی شون    ی ر میجانشیو یک  بررسی بافت

شوان را   هوا در معیوی  ونیی    واژهمعیوایی   هن شون  و معیایی می یو نوع از هنلازم و کافی تود تابع ا
 ( Safavi, 2005, p. 123-125)گویی   یمعیایی  نیی م هن

ای و واژگوان   ، بویو معیوی دانشویامه   سوو معیایی که از یک رابطا  1744از مجنوع در ایو ملا ه، 
معیوایی بوا    ، هون دی ر، در سطح درونی واژگان در هاارده روزه وجوود دارد سوی استخراجی و از 

 ،  کیته، بیجول و تفوو  6هیپهای  ه، واژهرای ننونبیشتریو فراوانی را دارد  بدرص   05/63فراوانی 
 ارزش، بوی ای  بوا معیوی دانشویامه    ،بوه ترتیوی   هیز پیش پوا افتواده  در روزة ابزار و اشیاء و در مفاوم 

های  وابسته به موقعیتها  دارن  و کاربرد آن معیایی بافت ملی  رابطا هنته مان ه و توفیاک  قرا ه،

                                                                                                                             
1 synonymy 
2 absolute synonymy 
3 context- dependent synonymy 
4 analytic synonymy 
5 implicational synonymy 
6 chip 

 
 

 بوا معیوی    بوه ترتیوی،  ه و شویود  سوتون پویجن، مواهوار   هوای آیفوون،    واژهگوناگون اجتناعی اسوت   
در رسوانا مخفوی    و ، دسوت اه ارت واطی  هوای تضوعیف ر   ت ساتتنانی، گروهتلفو مکا نا  ای دانشیامه

اطوعات با پیاانی در معیی  نیی مراودات ت رهییی روزة اتوق و رفتار و در مفاوم جاسوسی و 
های رنو تقصویل کورده، دوو می  ول و راصول ازدوا       ژهوامیان   معیایی  نیی دارن   هن  رابطاهن 

و  کوی  یپو  ب نوا اتوم یول   تودرویی با ای معیی دانشیامه وفامیلی در روزة اتوم یل و در مفاوم ماتیز 
 وجود دارد معیایی تقلیلی  رابطا هن موتور دوو

 

 
 ییمعنا یها حوزه یکبه تفک یدر واژگان زبان مخفمعنایی  هم فراوانی: 1 شکل

 
رابطوه در بویو واژگوان زبوان مخفوی،       1099معیایی با مجنوع  هن  ده  رابطا نشان می (1) شکل

 اروال و کنتریو بسام  را در روزة پوشاک دارد   بیشتریو بسام  را در روزة
 

 1معنایی چند. 2. 2. 3
دهو    میهای واژگانی با معانی متفاوت ارجاع  است و به ملو ه اصطوری در تقلیل معیامعیایی  هی 

(Crystal, 1992: 267  )معیوایی وجوود    شیاسی بیو شونول معیوایی و هیو     یک تنایز سیتای در واژه
کوار دارنو ، بوا ایوو تفواوت کوه مفواهین در         و  هر دو با هی  مفاوم یک صوورت آوایوی سور    دارد 
معیا را زیر  شیاسان مان است  زیرا، مفاهین هی  معیایی به هن مرت طی  و ایو وجه تنایز برای واژ هی 

ای را  هوای ج اگانوه   کوه مفواهین شونول معیوایی مو تل      اسوت   را ی  در   ایوآورن  یک م تل می
معیوا   های زبوانی هیو    نامی شامل ت اعی صورت معیایی و هن هی (  Saeed, 2009, p. 64گیرن  ) می
شیاسی یا  ردی معییمعیایی ریشه در فرایی های کارب دهی   هی  شون  و اباام معیایی را افزایش می می
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 بوا معیوی    بوه ترتیوی،  ه و شویود  سوتون پویجن، مواهوار   هوای آیفوون،    واژهگوناگون اجتناعی اسوت   
در رسوانا مخفوی    و ، دسوت اه ارت واطی  هوای تضوعیف ر   ت ساتتنانی، گروهتلفو مکا نا  ای دانشیامه

اطوعات با پیاانی در معیی  نیی مراودات ت رهییی روزة اتوق و رفتار و در مفاوم جاسوسی و 
های رنو تقصویل کورده، دوو می  ول و راصول ازدوا       ژهوامیان   معیایی  نیی دارن   هن  رابطاهن 

و  کوی  یپو  ب نوا اتوم یول   تودرویی با ای معیی دانشیامه وفامیلی در روزة اتوم یل و در مفاوم ماتیز 
 وجود دارد معیایی تقلیلی  رابطا هن موتور دوو

 

 
 ییمعنا یها حوزه یکبه تفک یدر واژگان زبان مخفمعنایی  هم فراوانی: 1 شکل

 
رابطوه در بویو واژگوان زبوان مخفوی،       1099معیایی با مجنوع  هن  ده  رابطا نشان می (1) شکل

 اروال و کنتریو بسام  را در روزة پوشاک دارد   بیشتریو بسام  را در روزة
 

 1معنایی چند. 2. 2. 3
دهو    میهای واژگانی با معانی متفاوت ارجاع  است و به ملو ه اصطوری در تقلیل معیامعیایی  هی 

(Crystal, 1992: 267  )معیوایی وجوود    شیاسی بیو شونول معیوایی و هیو     یک تنایز سیتای در واژه
کوار دارنو ، بوا ایوو تفواوت کوه مفواهین در         و  هر دو با هی  مفاوم یک صوورت آوایوی سور    دارد 
معیا را زیر  شیاسان مان است  زیرا، مفاهین هی  معیایی به هن مرت طی  و ایو وجه تنایز برای واژ هی 

ای را  هوای ج اگانوه   کوه مفواهین شونول معیوایی مو تل      اسوت   را ی  در   ایوآورن  یک م تل می
معیوا   های زبوانی هیو    نامی شامل ت اعی صورت معیایی و هن هی (  Saeed, 2009, p. 64گیرن  ) می
شیاسی یا  ردی معییمعیایی ریشه در فرایی های کارب دهی   هی  شون  و اباام معیایی را افزایش می می
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ملو وا   کوه   طووری   بوه   آیو   وجوود موی   یا تغییر معیوایی بوه  گسترش معیایی  بارواب  معیایی دارد که 
اسوت    معیوا  ای هیو   واژه شود  برای ننونوه، واژة زبوان   واژگانی میفردی دارای هی  مفاوم مجزا می

 ,Koskela & Murphy, 2006دهو  )  موی تاص ارجاع به توانایی زبانی انسان یا دستور زبانی زیرا، 

p. 711 ) 1او نو (1962 qouted in Safavi, 2005, p. 45،دلایل ِانتلال در کاربرد )    ،کاربرد ویووه
 کی   معیایی مطر  می پذیری را در پی ایش هی  آفرییی و تأثیر هیر

ه در اثر تفاوت معیایی یک صوورت زبوانی بو    ،معیایی است گسترشانتلال در کاربرد که نوعی 
اسوتفادة یوک واژه در    ،ازکواربرد ویووه   ییوور آی   م وجود می های دی ر به د یل هنیشییی با صورت

هاست و  آفرییی هنانا کاربرد استعاری واژه معیایی از طری  هیر های متیوع است  مییور از هی  ررفه
  اشاره دارد ن واژهآوا با هنا هن  به مفاوم واژة به نفوذ مفاوم یک واژة بی انهپذیری بی انه  تأثیر

رابطا هی معیایی میوان  برای ننونه، معیایی است   هی از نوع درص  رواب   79/12در ایو ملا ه، 
بوه ترتیوی، بوا معوانی      و در مفاووم موؤدن   در روزة ارووال های هلنیگ، شیویل، پ،ول، جغله  واژه

در مفاووم  )ترکوی(   ازگَول  هنوییو، واژةو  رال،  ایعات پوستی وکن سو دست و پا، ش ل و بی بی
ایو   که، است  در را ی ساتته ش هبه شیوة گسترش معیایی  تربیت یارن ، تشو و ب یبا معیب قیافه 

بوه   و در مفاوم هاق و فربهها  ان ام یتو ع  در روزةهای پله، توفی داشتو و اعت ار  واژهرابطه در 
 و قیواس صووری   هوا  واژهبوازی بوا   اثر در  ای پلکان، تخل  داشتو و میز ت ترتیی، با معیی دانشیامه

  برد استعاری دارد و کار است وجود آم ه به
 

 
 ییمعنا یها حوزه یکبه تفک یدر واژگان زبان مخفمعنایی  چند فراوانی: 2شکل 
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معیایی بیشتریو توراکن را در رووزة ارووال و     کیی ، هی  مشاه ه می (2) شکلطور که در  هنان
 ای اتوق و رفتار و اماکو دارد ه کنتریو تراکن را در روزه

 
 1تقابل معنایی. 3. 2. 3

اسوت  وی   های متلابل را به م تل تضاد معیایی ارجواع داده  ( تعری  واژهMattews, 2007) 2متیوز
است که از هن متنایزن   برای ننونه،  تلابل معیایی را هرگونه رابطا جانشییی بیو عیاصر زبانی دانسته

های گربوه و میوز را    های دتتر، مرد و کودک را در تلابل مستلین با هن و واژه ژهاو واژة زن را با وا
 & Mattews, 2007 qouted in Ramezankhani) است دی ر قرار داده مستلین با یک در تلابل غیر

Safavi, 2018, p. 203  ) شود و  می معیایی شیاتته   تلابل معیایی ویوگی است که با اصطو  تضاد
شوود   معیایی به رابطا مفاوومی بویو بویش از یوک جفوت ملو وا واژگوانی مقو ود موی          هنهنوون، 

(Pustejovsky, 2006, p. 478  )      شوود  گروهوی    اصطو  تلابول معیوایی بوه دو گونوه اسوتفاده موی
برنو ؛ بیوابرایو،    کوار موی   پوذیر بوه   هوای میلابول درجوه    آن را برای ارجواع بوه گوزاره    3هنوون،  وییز

آن را برای ارجاع به هرجفت معیایی  5و مورفی 4ی   گروهی دی ر هنوون، جونزسرما متلابل~گرما
کوه در هنوا   ای  گونوه  بوه  لی، تلابل رابطا بیو دو واژه اسوت  برن   در ایو مفاوم ک کار می متضاد به

شود  برای  نامی ه می 6تفاوت کنییه ،ن   ایو ویوگی متیاقضا جز یک ویوگی مشترک ها، به ویوگی
 .Murphy, 2009, pن  )ا جز جیسیّت، با یک ی ر مشترک  ها، به ه و عنو در هنا ویوگیننونه، عن

هوای متضواد بوه دو نوووع     کوه معنوولاً کلنوه    دی ور، دو صوورت بوا معیاهوای مخوا        بیوان بوه   ،(26
هوای   توانیو  در سواتت   می ،پذیر های متضاد درجه هواژشون    تلسین می 8ناپذیر و درجه 7پذیر درجه

ای  هوای ملایسوه   در سواتت  9های مکنول  ناپذیر یا جفت متضادهای درجه اما، کار رون  به ای ملایسه
ای اجراشو نی باشو ، گوزارة     معیایی اگور گوزاره   (  در تضاد Yule, 2000, p. 141رون  ) کار ننی به

های دی ور تضواد معیوایی دارد، اگور آن      دی ر، یک گزاره با گزاره بیانش نی نیست  به  اجرا بع ی 
  به رابطا ،در نیام معیایی زبان(  Hurford et al, 2007, p. 121)های دی ر باش   ضنو نفی گزارهمت
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معیایی بیشتریو توراکن را در رووزة ارووال و     کیی ، هی  مشاه ه می (2) شکلطور که در  هنان
 ای اتوق و رفتار و اماکو دارد ه کنتریو تراکن را در روزه

 
 1تقابل معنایی. 3. 2. 3

اسوت  وی   های متلابل را به م تل تضاد معیایی ارجواع داده  ( تعری  واژهMattews, 2007) 2متیوز
است که از هن متنایزن   برای ننونه،  تلابل معیایی را هرگونه رابطا جانشییی بیو عیاصر زبانی دانسته

های گربوه و میوز را    های دتتر، مرد و کودک را در تلابل مستلین با هن و واژه ژهاو واژة زن را با وا
 & Mattews, 2007 qouted in Ramezankhani) است دی ر قرار داده مستلین با یک در تلابل غیر

Safavi, 2018, p. 203  ) شود و  می معیایی شیاتته   تلابل معیایی ویوگی است که با اصطو  تضاد
شوود   معیایی به رابطا مفاوومی بویو بویش از یوک جفوت ملو وا واژگوانی مقو ود موی          هنهنوون، 

(Pustejovsky, 2006, p. 478  )      شوود  گروهوی    اصطو  تلابول معیوایی بوه دو گونوه اسوتفاده موی
برنو ؛ بیوابرایو،    کوار موی   پوذیر بوه   هوای میلابول درجوه    آن را برای ارجواع بوه گوزاره    3هنوون،  وییز

آن را برای ارجاع به هرجفت معیایی  5و مورفی 4ی   گروهی دی ر هنوون، جونزسرما متلابل~گرما
کوه در هنوا   ای  گونوه  بوه  لی، تلابل رابطا بیو دو واژه اسوت  برن   در ایو مفاوم ک کار می متضاد به

شود  برای  نامی ه می 6تفاوت کنییه ،ن   ایو ویوگی متیاقضا جز یک ویوگی مشترک ها، به ویوگی
 .Murphy, 2009, pن  )ا جز جیسیّت، با یک ی ر مشترک  ها، به ه و عنو در هنا ویوگیننونه، عن

هوای متضواد بوه دو نوووع     کوه معنوولاً کلنوه    دی ور، دو صوورت بوا معیاهوای مخوا        بیوان بوه   ،(26
هوای   توانیو  در سواتت   می ،پذیر های متضاد درجه هواژشون    تلسین می 8ناپذیر و درجه 7پذیر درجه

ای  هوای ملایسوه   در سواتت  9های مکنول  ناپذیر یا جفت متضادهای درجه اما، کار رون  به ای ملایسه
ای اجراشو نی باشو ، گوزارة     معیایی اگور گوزاره   (  در تضاد Yule, 2000, p. 141رون  ) کار ننی به

های دی ور تضواد معیوایی دارد، اگور آن      دی ر، یک گزاره با گزاره بیانش نی نیست  به  اجرا بع ی 
  به رابطا ،در نیام معیایی زبان(  Hurford et al, 2007, p. 121)های دی ر باش   ضنو نفی گزارهمت
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از شود  یوک وارو  زبوانی     سل ی میان یک وار  زبان با دی ر وار های زبانی هنان نیام گفته می
 ( Safavi, 2005, p. 35-36) استدر تلابل با دی ر اعضای هنان نیام  معیایی جی ا

بورای ننونوه، میوان     را دارد  از انوواع روابو  معیوایی   درص   62/12معیایی  تلابل نوشتار، در ایو
دی ور،   بیوان سکوت و پرررفی در روزة کیش رابطا تلابول وجوود دارد  بوه     دو مفاومواژگان در 

زدن، موخ    های فوک  پز و زی،ش را کشی ه با واژه های سایلیت، تاموش، فوت، بیوسیان ، آرام واژه
 دارن   1واژه و جیرجیرک رابطا تلابل مکنل مخن رو تیلیت کرد، رادیو، گل توردن،

 

 
 ییمعنا یها حوزه یکبه تفک یزبان مخف های هدر واژمعنایی  تقابل  فراوانی: 3شکل

 
طوور کوه    دهو   هنوان   فراوانی تلابل معیایی را در هاارده روزة زبان مخفی نشان می (3) شکل

و  سوت ها یو فراوانوی رابطوا تلابول معیوایی در رووزة و وعیت انو ام       ده ، بیشتر نشان می شکلایو 
توووردنی و نوشووی نی و افیووون رابطووا تلابوول معیووایی دیوو ه اتوم یوول، اعضووای بوو ن، هووای  درروووزه

 است  نش ه
 

 2مول معناییش. 4. 2. 3
ای  شنول معیایی را رابطا میوان دو واژه  ،(Lyons, 1987 qouted in Safavi, 2001, p. 191لاییز )

  نیز شوامل شوود  دی ر را  سترده شود که معیی واژة ق ر گ ها بتوان  آن دان ، اگر معیی یکی از آن می
ایوو   ،(Trask, 1999, p. 273دی وری باشو  )   واژةتواص از   نووعی  ای، واژهدی ر، هر گواه   بیانبه 

ننونوه، واژة   هوای واژگوانی اسوت  بورای        رابطا عام به تاص ملو وه نامین رابطه را شنول معیایی می

                                                                                                                             
1 complementary opposition 
2 semantic hyponymy 
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بوه روش معنوولِ    2اصوطو  شوامل یوا فراگیرنو ه     کوه  ، واژة ریووان اسوت  1گربه زیرشنول معیوایی 
وقتی معیای یک (  Crystal, 1992, p. 168)شود  میتعری   ربه نوعی ریوان است(گای ) نامه واژه

 سواتتار واژگان زیادی بوا ایوو    (Yule, 2000, p. 142صورت، معیای صورت دی ر را در برگیرد )
 .Saeed, 2009, p)دهی   های معیایی را شکل می مرات ی ش که شون  و ط لات سلسه به هن متصل می

شونول   در جای زییی یک زیر فل ( اگر دو جنله Cruse, 1995, p. 89کروز ) پایا دی گاهبر (  69
 ه ایو معیا کهب جنلا دی ر است  مستلزم صقتِ ها یکی از جنله صقتِ  شامل متفاوت باش ،  واژة با

  شنول مستلزم صقت هنان جنله با واژة شوامل اسوت و نوه بورعکس     صقت یک جنله با واژة زیر
شیاسی میطلی، شنول معیایی در سوطح واژه در قا وی    نامی   در معیا می 3ایو رابطا میطلی را استلزام

واژة شوامل   ای اسوت کوه بوا    مجنوعوه  5شنول، عضو شود  هر واژة زیر مطر  می 4ها نیریا مجنوعه
لا ه[  ∋]گل  مانی قواع ی  با و، گل=}شلای ، سی ل، لا ه، میخک{ برای ننونهشود   نشان داده می

 ( Safavi, 2005, p. 67)کی   شنول و شامل را مشخ  می زیر های واژه وممفا
  ان  معیایی شنول رابطا دارای واژگان مجنوع از درص  72/3 ده  می نشان معیایی رواب  تقلیل

نووعی  اوم ماتیز کرده در مف های جا صابونی، جارو برقی، دوومی  ل و رنو تقصیل رای ننونه، واژهب
ایوو رابطوه در    د داروجوود  رابطا شنول معیایی ها  اتوم یل و ایو واژه  اتوم یلی  و میان روزة معیایی

ی و جوواد  پوو کارمی ی، عروس دهاتی، قاطر، جواد مخفو های پوو رسرتی،  هنیو روزه میان واژه
 اتوم یل دارای زیور   شامل یا فراگیرن ة  واژة  دی ر، بیان  به وجود دارد نیز دی -م یل با مفاوم پوو آر

 ها وجود دارد   و ساتتار سلسله مرات ی عام به تاص میان آن است ید-پوو آر و های ماتیز شنول
 

 
 ییمعنا یها هحوز یکبه تفک یدر واژگان زبان مخفمعنایی  شمول  : فراوانی4شکل

                                                                                                                             
1 hyponym 
2 superordinate 
3 entailment 
4 set theory 
5 element 
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بوه روش معنوولِ    2اصوطو  شوامل یوا فراگیرنو ه     کوه  ، واژة ریووان اسوت  1گربه زیرشنول معیوایی 
وقتی معیای یک (  Crystal, 1992, p. 168)شود  میتعری   ربه نوعی ریوان است(گای ) نامه واژه

 سواتتار واژگان زیادی بوا ایوو    (Yule, 2000, p. 142صورت، معیای صورت دی ر را در برگیرد )
 .Saeed, 2009, p)دهی   های معیایی را شکل می مرات ی ش که شون  و ط لات سلسه به هن متصل می

شونول   در جای زییی یک زیر فل ( اگر دو جنله Cruse, 1995, p. 89کروز ) پایا دی گاهبر (  69
 ه ایو معیا کهب جنلا دی ر است  مستلزم صقتِ ها یکی از جنله صقتِ  شامل متفاوت باش ،  واژة با

  شنول مستلزم صقت هنان جنله با واژة شوامل اسوت و نوه بورعکس     صقت یک جنله با واژة زیر
شیاسی میطلی، شنول معیایی در سوطح واژه در قا وی    نامی   در معیا می 3ایو رابطا میطلی را استلزام

واژة شوامل   ای اسوت کوه بوا    مجنوعوه  5شنول، عضو شود  هر واژة زیر مطر  می 4ها نیریا مجنوعه
لا ه[  ∋]گل  مانی قواع ی  با و، گل=}شلای ، سی ل، لا ه، میخک{ برای ننونهشود   نشان داده می

 ( Safavi, 2005, p. 67)کی   شنول و شامل را مشخ  می زیر های واژه وممفا
  ان  معیایی شنول رابطا دارای واژگان مجنوع از درص  72/3 ده  می نشان معیایی رواب  تقلیل

نووعی  اوم ماتیز کرده در مف های جا صابونی، جارو برقی، دوومی  ل و رنو تقصیل رای ننونه، واژهب
ایوو رابطوه در    د داروجوود  رابطا شنول معیایی ها  اتوم یل و ایو واژه  اتوم یلی  و میان روزة معیایی

ی و جوواد  پوو کارمی ی، عروس دهاتی، قاطر، جواد مخفو های پوو رسرتی،  هنیو روزه میان واژه
 اتوم یل دارای زیور   شامل یا فراگیرن ة  واژة  دی ر، بیان  به وجود دارد نیز دی -م یل با مفاوم پوو آر

 ها وجود دارد   و ساتتار سلسله مرات ی عام به تاص میان آن است ید-پوو آر و های ماتیز شنول
 

 
 ییمعنا یها هحوز یکبه تفک یدر واژگان زبان مخفمعنایی  شمول  : فراوانی4شکل
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هوای ابوزار و اشویاء، اتوم یول، تووردنی و       در رووزه کوه  ، شونول معیوایی   (4) شوکل با توجه به 
 را دارد  فراوانیدر روزة اتوم یل بیشتریو  شود، شاه ه مینوشی نی و افیون م

 
 1واژگی زءج. 5. 2. 3

واژگوانی اسوت و   های  ک ل و جزء در رواب  بیو ملو ه  اصطوری برای توصی  رابطا ،واژگی جزء
  (Saeed, 2009, p. 70)بی ی سلسله مرات ی واژگان است  ط لهکیی ة  معیایی میعکس هنوون شنول

ل متشوکل از اجزائوی اسوت کوه ایوو اجوزاء هریوک دارای نوامی مشوخ  و          یک ک و واژگی،  جزء
از نیور   ای بورای اشواره بوه کول یوک پ یو ه، صورم        ویووه  ان   از سوی دی ر، در زبان نوامِ  ج اگانه

، در جاوان توار    فلو    ها نه و ک ل ءیو ترتیی، اجزاشود  به ا آن در نیر گرفته میتک اجزای  تک
نیوز بوا    ،رون  کار می ها به هایی که در نیام زبان برای دلا ت به آن واژهبلکه ارت اطی نزدیک دارن ، 

شوود    بررسی موی  شیاسی زبان طر  و یک ی ر نوعی رابطا نزدیک دارن   ایو رابطه در قلنرو معیی
تفسویر  اسوت  یوک جنلوا صو ق      Xو ،X دارایY  اسوت یوا   Y جزئوی از X  ایو اصطو  در قا ی

زیرا، بوال جزئوی از    گذرانی   را می 2پرن ه و بال ایو هاارهون تستی  دو واژة  شود  برای ننونه، می
بورای پرنو ه   دهو  کوه    مووقعیتی را شور  موی    ،پرن ه است و پرن ه بال دارد  زیرا، هاارهون تستی

 ,Murphy, 1995, qouted in  Razavi)  یو مورفی(  Murphy, 2009, p. 539-540) صادق است

2000, p. 538اسامی دال بر موجودات و  دهی ة رابطا  واژگی را نشان جزء ،( در رسا ا دکترای تود
از  واژه یوک واژة تواص، نوام یکوی       جوزء اسوت  معرفوی کورده  اسامی دال بر اجزای آن موجودات 

هوای   ای اسوت کوه آن واژة تواص بور آن دلا وت دارد  بیوابرایو، بورای ننونوه، واژه         اجزای پ یو ه 
ای شیاتته که در دانش زبوانی بوا    رابطه ان   های اتوم یل کاربوراتور، لاستیک و داش ورد، جزء واژه

 .Pustejovsky, 2006, p)شود  بازننایی می 4«ای از سازه»و  3«جزئی از»های هنوون،  ها یا نام گزاره

478 ) 
واژگی وجود دارد  برای  درص  رابطا جزء 69/2 ی گردآوری ش هها در ایو پووهش، بیو واژه
های عل  پلو، سواهنه پلوو، تشون     وشی نی بیو مفاوم توردنی و واژهننونه، در روزة توردنی و ن

آبکوی،   گوان  واژهییو، بیو مفاوم نوشوی نی و   ، تورشت هنو و پیتزا یومورتا و هننوفسکوشی، 
شی و ی، ا ک، اشک بل ول، آن بل لوی، آن تلوخ، عورق سو ی و آن ریوات رابطوا         درییک، آن

                                                                                                                             
1 meronymy 
2 test-fram 
3 part-of 
4 made-of 

 
 

ای غوذای موردم بورره در طیوز      در معیوی دانشویامه   «نفوسکو»  دی ر، بیانبه  واژگی وجود دارد  جزء
مفاووم  ای ا کول جزئوی از    اشک بل ل در معیوی دانشویامه    ئی از مفاوم توردنی یا واژةپاورهیو جز

هوای قا ،واق و صوی وق     ایو رابطه هنوییو، بویو واژه  نوشی نی در روزة توردنی و نوشی نی است 
 اعضای ب ن وجود دارد  با روزة  ینی اهدر مفاوم نشعلی 

 

 
 ییمعنا یها حوزهبه تفکیک  واژگی در واژگان زبان مخفی جزء فراوانی: 5شکل 

 

هوای ابوزار و اشویاء، اعضوای      در رووزه  فلو  ی واژگ ده ، جزء نشان می (5) شکلطورکه  هنان
 اعضای ب ن دارد   ب ن، افراد و افیون وجود دارد  ایو رابطه بیشتریو فراونی را در روزة

 
 1آیی   باهم. 6. 2. 3

واژگانی تأکی  کردن    2های هنیشییی شیاسان ان لیسی بر جی ه اواتر قرن بیستن، گروهی از زبان در
 شود  آیی شیاتته می هن در قا ی مفاوم با 3ر مطا عات واژگانی در آثار فرثمایا ایو دگرگونی د بو

بییی وقوع برتوی از   ها در متو و ارتنال پیش فرث به نوعی انتزاع در سطح هنیشییی، به توزیع واژه
شیاسوی   آیوی سو ک    تریو ان یزة توجه وی به مفاووم بواهن   دی ر معتل  است  مان ها به هنراه هن آن

ها به مثابا نابایجاری برای توصی  توأثیر ادبوی    آیی  که غا  اً در آن تشخی  برتی باهنادبی است 
بورای   1آیوی را اداموه داد و از اصوطو  دامیوه      مطا عات فرث درباره بواهن  4مکییتاش  روری است 

                                                                                                                             
1 collocation 
2 syntagmatic 
3 J. R. Erith 
4 Angus McIntosh 
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ای غوذای موردم بورره در طیوز      در معیوی دانشویامه   «نفوسکو»  دی ر، بیانبه  واژگی وجود دارد  جزء
مفاووم  ای ا کول جزئوی از    اشک بل ل در معیوی دانشویامه    ئی از مفاوم توردنی یا واژةپاورهیو جز

هوای قا ،واق و صوی وق     ایو رابطه هنوییو، بویو واژه  نوشی نی در روزة توردنی و نوشی نی است 
 اعضای ب ن وجود دارد  با روزة  ینی اهدر مفاوم نشعلی 

 

 
 ییمعنا یها حوزهبه تفکیک  واژگی در واژگان زبان مخفی جزء فراوانی: 5شکل 

 

هوای ابوزار و اشویاء، اعضوای      در رووزه  فلو  ی واژگ ده ، جزء نشان می (5) شکلطورکه  هنان
 اعضای ب ن دارد   ب ن، افراد و افیون وجود دارد  ایو رابطه بیشتریو فراونی را در روزة

 
 1آیی   باهم. 6. 2. 3

واژگانی تأکی  کردن    2های هنیشییی شیاسان ان لیسی بر جی ه اواتر قرن بیستن، گروهی از زبان در
 شود  آیی شیاتته می هن در قا ی مفاوم با 3ر مطا عات واژگانی در آثار فرثمایا ایو دگرگونی د بو

بییی وقوع برتوی از   ها در متو و ارتنال پیش فرث به نوعی انتزاع در سطح هنیشییی، به توزیع واژه
شیاسوی   آیوی سو ک    تریو ان یزة توجه وی به مفاووم بواهن   دی ر معتل  است  مان ها به هنراه هن آن

ها به مثابا نابایجاری برای توصی  توأثیر ادبوی    آیی  که غا  اً در آن تشخی  برتی باهنادبی است 
بورای   1آیوی را اداموه داد و از اصوطو  دامیوه      مطا عات فرث درباره بواهن  4مکییتاش  روری است 

                                                                                                                             
1 collocation 
2 syntagmatic 
3 J. R. Erith 
4 Angus McIntosh 
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آیوی آن   امکانوات بواهن  سویاها  دامیا هور واژه   ها استفاده کرد  میان واژه 2سازی توصی  ظرفیت هن
سازی مق ود  رود و ایو واژه با ظرفیت هن کار می برای پوست به فل ت  برای ننونه، رنگ س ز اس

دهو   بورای    بخش پردازش توق در تغییور زبوان، دامیوه را گسوترش موی     اما  برای مو کاربرد ن ارد
قورار  جیوگ    آیی در کیار واژة  بییی باهن واژة افزار با ظرفیت هنسازی مق ود و پ،یش  ننونه، دامیا

افوزار را در   افزار و نرم های سخت هنوییو، واژه  یاب  افزار گسترش می  صورت جیگ  گیرد و به می
 ,Palmerپوا نر )  ( Afrashi, 2002: 32-34) کیو   هاارهون اصطورات مخت  رایانه ایجاد موی 

1987, p. 110 امکانوات   ااز جی و دان    می( ایو مسئله را مربو  به عیاصر هنیشیو و مستلل از معیی
ان    های قوی آیی ه های  عی  و برتی دی ر هن آیی ه ها هن آیی واژگان در بافت، برتی واژه هن با

قوی است که واژة هنیشییش را  آیی ة بان فارسی واژة بلون  هنبرای ننونه، در زبان ان لیسی و در ز
 رود  کار می برای توصی  رنگ مو به فل کی  و  بییی می به آسانی پیش

نس ت وقوع وار های زبوان   ،شیاسی زبانی در معیا( معتل  است Safavi, 2005, p. 20صفوی )
معیی پیر، کایوه و   های هن شود  برای ننونه، از میان واژه آیی ایو وار ها سیجی ه می  هن بررسی با

ی هوا  صوورت  در زبوان فارسوی   یابو  و  آیی موی   هن ان فل  با صفت کایه امکان باکایسال واژة کت
آیوی هنیشوییی از    هون  آیی مت اعی و با آیی مطل ، باهن هن با  روا  ن اردکتان کایسال کتان پیر یا 

 یبوا وارو  واژگوان    یییدر هنیشو  فل  یواژگان  وار  یک ،آیی مطل  هن بادر  است  آیی انواع باهن
هوا   نآ یییزبوان و هنیشو   یوارو ها  یِتو اع  ،آیوی متو اعی   هون  در با یاب   امکان وقوع می یمشخص

 یوارو ها آیوی     بوا هون   دهو   یقورار مو   ییرووزة معیوا   یوک ها را در  است که آن یوگیبررسی و
هن آیوی هنیشوییی     را با ،مشترکشان های یوگیو یا یوگیو یلبه د  یییمقور هنیش یبر رو یواژگان

 ( Safavi, 2005, p. 23)گویی   می
هن آیی وجوود دارد  بورای ننونوه،     ادرص  رابطا ب 18/2 ی استخراجیها در ایو ملا ه، میان واژه

هن آیی  ابطا باو اشیاء از طری  تخصی  معیایی رمفاوم سی ار در روزة ابزار  های نخ و دود با واژه
های تعطیل و کن داشتو با مفاوم گیج و کوودن و در رووزة      ایو رابطه میان واژهان  مطل  را ساتته

 مشاه ه است  قابلِافراد نیز 
 

                                                                                                                             
1 ronge 
2 tolerance of compatibility 

 
 

 
 ییمعنا یها حوزه یکبه تفک یدر واژگان زبان مخفهم آیی  با نیفراوا: 6شکل

 

آیی در روزة کیش اسوت و   هن با فراوانی، بیشتریو شود مشاه ه می (6) شکلطور که در  هنان
اع اد، اعضوای بو ن، تووردنی و نوشوی نی و پوشواک ایوو رابطوه مشواه ه         های اتوم یل،  در روزه

 است  نش ه
 

 1واژگی واحد .7. 2. 3
وار  که یک اسن قابل  بی ی آن است    سیجش یا تلسینرابطا بیو اسن جنع و وار ،واژگی وار 

سوازد  بورای ننونوه،     شود و ع ارت اسنی قابل شنارشی را می شنارش است به اسن جنع افزوده می
شیاسوی در   عو د در دسوتور زبوان   (  Saeed, 2009: 71-72)کاغوذ    گی م و برگوا   مایع، توشا  قطرة
گورفتو شونار در ط لوات عو د بور روی       گیرد و برای آگاهی از قرار تنان گروه اسنی قرار میسات

  مفاوومی،   (  در ایو رابطاNeshat, 1991, p. 47کی  ) مقور هنیشییی، هن جای اه اسن را اشغال می
ای را در دسوتورهای   رود  هیویو واژه  کوار موی   یک واژه به مثابا وار  شنارش برای واژة دی ور بوه  

 و پُورس و هلوک وان    توان رابطا مفاومی میوان دسوته و گ ول،    می ،نامی   در ایو مورد سیتای منیز می
آیوی مطلو  برتووردار باشو ؛      توانو  از بواهن   واژگی موی  وار   فرون  و هواپینا را ننونه آورد  رابطا

 هرسو  کو   یبوه نیور مو   کار رود  برای ننونوه،   یعیی، یک وار واژه صرفاً برای شنارش یک واژه به 
واژه    ایو امکان وجود دارد که یک وارو  استبرای شنارش ان ور  فل واژة توشه  وار کاربرد 

واژگی میان دست و اسوتکان،     برای ننونه، رابطا وار نرودکار  های متع دی به برای شنارش واژه
  از سووی  ای از ایو نوع رابطوا مفاوومی اسوت    صی  ی و م ل ننونه و قاش  و هی ال، کت و شلوار

برای ننونه،    ی باره گرفتهای گوناگون واژه توان از وار  ا میه دی ر، برای شنارش برتی از واژه
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آیی در روزة کیش اسوت و   هن با فراوانی، بیشتریو شود مشاه ه می (6) شکلطور که در  هنان
اع اد، اعضوای بو ن، تووردنی و نوشوی نی و پوشواک ایوو رابطوه مشواه ه         های اتوم یل،  در روزه

 است  نش ه
 

 1واژگی واحد .7. 2. 3
وار  که یک اسن قابل  بی ی آن است    سیجش یا تلسینرابطا بیو اسن جنع و وار ،واژگی وار 

سوازد  بورای ننونوه،     شود و ع ارت اسنی قابل شنارشی را می شنارش است به اسن جنع افزوده می
شیاسوی در   عو د در دسوتور زبوان   (  Saeed, 2009: 71-72)کاغوذ    گی م و برگوا   مایع، توشا  قطرة
گورفتو شونار در ط لوات عو د بور روی       گیرد و برای آگاهی از قرار تنان گروه اسنی قرار میسات

  مفاوومی،   (  در ایو رابطاNeshat, 1991, p. 47کی  ) مقور هنیشییی، هن جای اه اسن را اشغال می
ای را در دسوتورهای   رود  هیویو واژه  کوار موی   یک واژه به مثابا وار  شنارش برای واژة دی ور بوه  

 و پُورس و هلوک وان    توان رابطا مفاومی میوان دسوته و گ ول،    می ،نامی   در ایو مورد سیتای منیز می
آیوی مطلو  برتووردار باشو ؛      توانو  از بواهن   واژگی موی  وار   فرون  و هواپینا را ننونه آورد  رابطا

 هرسو  کو   یبوه نیور مو   کار رود  برای ننونوه،   یعیی، یک وار واژه صرفاً برای شنارش یک واژه به 
واژه    ایو امکان وجود دارد که یک وارو  استبرای شنارش ان ور  فل واژة توشه  وار کاربرد 

واژگی میان دست و اسوتکان،     برای ننونه، رابطا وار نرودکار  های متع دی به برای شنارش واژه
  از سووی  ای از ایو نوع رابطوا مفاوومی اسوت    صی  ی و م ل ننونه و قاش  و هی ال، کت و شلوار

برای ننونه،    ی باره گرفتهای گوناگون واژه توان از وار  ا میه دی ر، برای شنارش برتی از واژه
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یوک   مانی هایی  ل قرار گیرد و ساتتبلواژگی با شاته، دسته، س   و  توان  در رابطا وار  ل میگ 
-Safavi, 2005, p. 117) ل گول را پ یو  آورد  بل   گل و یک گل، یک س  گل، یک دستا  شاتا

118 ) 
بورای  واژگوی وجوود دارد     درص  رابطا وارو   66/1های استخراجی  ه بیو واژ در ایو پووهش،

ثانیوه،  و  (یمعوادل عو د در زبوان فارسو     یترک یا )واژه یکیاسوت، و  سهمعیایی میان   رابطاننونه، 
منکو از نوع  اقل زمان در مفاوم بوفاصله و در ردر روزة اع اد و ثانیه و  سه( ی ی)ع د ترت سین

وارو    ای سوایز بوزرگ و   در معیی دانشیامه ایکسو اسن  2واژة  ، وار یوهنوی واژگی است  وار 
در عوا ن     وط اسامی  هنوییواست (  ساتته ش ه یکمخف  از واژة  یساز واژه یی )با فرایه   واژة

و  ترد یزه )یک ریزه میان اسامی   ان عیایینوع رابطا م یواز ا های دی ری  ننونهمفاوم ان ازة زیاد 
بوا  در مفاوم ان ازة کن  )به ان ازه قطرة باران( ننور نن و ، گرم ( میلی 192)معادل  ، نخود کوهک(

  شود واژگی مشاه ه می نیز رابطا وار واژة یه  وار 
 

 
 ییمعنا یها حوزه یکبه تفک یدر واژگان زبان مخفواژگی  واحد فراوانی: 7شکل

 

در پیج روزة ابزار و اشیاء، ارووال،   فل واژگی  ده ، وار  ننایش می (7) شکلکه  طور هنان
 اع اد است   ایو رابطا معیایی در روزة فراوانیاع اد، افراد و کیش وجود دارد و بیشتریو 

 
 1واژگی عضو. 8. 2. 3

  بوه مجنوعوا   مثابه یک عضو نس ت به واژة دی ر متعلو  ای را به میان واژه عیاییعضوواژگی رابطا م
  عضو درتت نس ت به واژة مجنوعه جی ل ننونا  میان واژة معیاییده   رابطا  آن عضو را نشان می

                                                                                                                             
1 member-collection 
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واژة گله   های عضو گوناگونی داشته باش   برای ننونه، توان  واژه ایو رابطه است  واژة مجنوعه می
توانو    یک واژة عضو نیز موی     از سوی دی ر،به شنار آی مجنوعه   توان  برای اسی و گاو واژة می

های مجنوعا متع دی داشته باش   برای ننونه، واژة عضو گوسفی  دو واژة مجنوعا گله و رمه  واژه
 رایوج ای  های بوه میز وا وارو  و واژ    دی ر، رابطا بویو واژه  بیان(  به Safavi, 2005, p. 75-76دارد )

ی  به ایو نکته توجوه داشوت کوه اسوی     با(  Saeed, 2009, p. 71)ای از وار هاست  برای مجنوعه
معیایی مطور  نیسوت  از سوویی     میان دو مفاوم اسی و گله رابطا شنول ،نوعی گله نیست؛ بیابرایو

که هی  ان شوت در کیوار    ده ، در را ی دی ر، هی  اسی در کیار هن یک گله اسی را تشکیل می
در نیور  توان تنوایز   واژگی می عضوواژگی و  دهی   به ایو ترتیی، میان جزء هن دست را تشکیل می

  گرفت
واژگی است  برای ننونه، واژة کو ی، با معیی  عضودرص  از رواب  معیایی  97/0لا ه، در ایو م

و فروش س    یییب فال ی،نوازن گ ی،توانی گ یلاز ق  ییبه کارها که ییانیهادرنشای تود،  دانشیامه
واژگوی   رابطوا عضوو  وستایی ب ون تغییورآدان مقلوی   زن ر پردازن ، در روزة افراد و در مفاومِ یم

 ی ا )دهی از بخش کو شارستان تاوران( بیو واژة کی ایی با معیی اهل کایو رابطه هییو،  هندارد  
در بخوش هوا وس   ، از دهسوتان قشووق کورسوتاق    یدهو و واژة کیاکویی با معیوی اهول کیواکو )   

  شود مشاه ه مییو روزه هن( در شارستان نوشار
 

 
 ییمعنا یها حوزه یکبه تفک یدر واژگان زبان مخفعضوواژگی  فراوانی: 8شکل 

 
واژگوی وجوود    و کیش رابطا عضوو در سه روزة اتوق و رفتار، افراد  ،ده  نشان می (8) شکل

  افراد است  بیشتریو فراوانی ایو رابطه در روزة دارد و
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واژة گله   های عضو گوناگونی داشته باش   برای ننونه، توان  واژه ایو رابطه است  واژة مجنوعه می
توانو    یک واژة عضو نیز موی     از سوی دی ر،به شنار آی مجنوعه   توان  برای اسی و گاو واژة می

های مجنوعا متع دی داشته باش   برای ننونه، واژة عضو گوسفی  دو واژة مجنوعا گله و رمه  واژه
 رایوج ای  های بوه میز وا وارو  و واژ    دی ر، رابطا بویو واژه  بیان(  به Safavi, 2005, p. 75-76دارد )

ی  به ایو نکته توجوه داشوت کوه اسوی     با(  Saeed, 2009, p. 71)ای از وار هاست  برای مجنوعه
معیایی مطور  نیسوت  از سوویی     میان دو مفاوم اسی و گله رابطا شنول ،نوعی گله نیست؛ بیابرایو

که هی  ان شوت در کیوار    ده ، در را ی دی ر، هی  اسی در کیار هن یک گله اسی را تشکیل می
در نیور  توان تنوایز   واژگی می عضوواژگی و  دهی   به ایو ترتیی، میان جزء هن دست را تشکیل می

  گرفت
واژگی است  برای ننونه، واژة کو ی، با معیی  عضودرص  از رواب  معیایی  97/0لا ه، در ایو م

و فروش س    یییب فال ی،نوازن گ ی،توانی گ یلاز ق  ییبه کارها که ییانیهادرنشای تود،  دانشیامه
واژگوی   رابطوا عضوو  وستایی ب ون تغییورآدان مقلوی   زن ر پردازن ، در روزة افراد و در مفاومِ یم

 ی ا )دهی از بخش کو شارستان تاوران( بیو واژة کی ایی با معیی اهل کایو رابطه هییو،  هندارد  
در بخوش هوا وس   ، از دهسوتان قشووق کورسوتاق    یدهو و واژة کیاکویی با معیوی اهول کیواکو )   

  شود مشاه ه مییو روزه هن( در شارستان نوشار
 

 
 ییمعنا یها حوزه یکبه تفک یدر واژگان زبان مخفعضوواژگی  فراوانی: 8شکل 

 
واژگوی وجوود    و کیش رابطا عضوو در سه روزة اتوق و رفتار، افراد  ،ده  نشان می (8) شکل

  افراد است  بیشتریو فراوانی ایو رابطه در روزة دارد و
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 1نامی هم .9. 2. 3
هوایی بوا    مفاووم   نویسوی،  یکسان است  برتی نویسوی گان هون  های گوناگون با تلفظ  مفاومنامی  هن

انو   تشوخی  انوواع     هوایی بوا تلفوظ یکسوان، متنوایز کورده       آوایوی، مفاووم    را از هن  نوشتار یکسان،
 ها به رفتار نقوی و تلفظ وابسته است  گوناگون آن

 واژگانی با ط لا نقوی یکسان و تلفظ مشابها  ( 
 کسان، و ی تلفظ متفاوتنقوی ی  ن( واژگانی با ط لا
 نقوی متفاوت، و ی تلفظ یکسان   ( واژگانی با ط لا

 د( واژگانی با ط لا نقوی متفاوت و تلفظ متفاوت
معیوایی   معیایی وجوود دارد  هور دو بوه هیو      نامی و هی  ای میان هن تنایز دیرییه ،شیاسی در واژه
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 4آوایی هم. 1 .9. 2. 3
های واژگوانی بوا تلفوظ یکسوان و      و ملو ه ها واژهو شامل است  اصطوری در تقلیل معیا ،آوایی هن
(  وقتی، دو یا هی  Crystal, 1992, p. 167نامی است ) نوعی از هن ،آوایی ی متفاوت است  هنامعی
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 ,Yule, 2000) کیین می صی تو آوا هن های هواژ را ها آن باشی ، داشته مشابای تلفظ ،نوشتاری صورت

p. 143شود که دارای یک صوت  های متفاوتی گفته می به رابطا میان واژه ،شیاسی نیری (  در معیا
هوایی   واژه به اشاره برای اصطو  ایو از معنولاً، قضا  و غذا یا تق ی   و تا ی  ننونه، برای ان   آوایی

شون   در سویات مطا عوات    نویسه تللی ننی شتار هندر نو ،هستی  1آوا شود که اگرهه هن استفاده می
 ( Safavi, 2005, p. 123شود ) از اصطو  جیاس  فظ برای اشاره به ایو رابطه استفاده می ،ادبی

در  «مراکش»واژة  بیو معیایی  درص  است و ایو رابطا 17/0یی آوا هندر ایو پووهش، فراوانی 
در رووزة   sش[ کِو ]موو را بِ  یمفاوم تاکسو  وفریلا آبی در شنال غر مغرنکشور ای  ی دانشیامهامعی

و  یجگو  مفاووم  و ان کوردن معیوی پرتو   به «شوت» واژة بیوایو رابطه وجود دارد  هنوییو،  یلاتوم 
ای شوینی ان معوروم فرانسووی و مفاووم      در معیی دانشیامه «لاوازیه» و واژةروزة اروال در کودن 

  ساتته ش ه است تل با معیی متفاوگیری کام سازی قرض فرایی  واژه با د  ر
 

 2نویسی هم .2. 9. 2. 3
صورت نوشتاری یکسوان اموا   شود که  های متفاوتی گفته می شیاسی نیری به رابطا میان واژه در معیا

ایو رابطوه وجوود    (syer)و سیر  (sir)سیر های  میان واژهصورت آوایی متفاوت دارن   برای ننونه، 
 .Safavi, 2005, pکیو  )  سیات مطا عات ادبی به ایو رابطه اشاره موی اصطو  جیاس ت  در دارد  

 ای نویسوه و کلنوات و واژگوانی کوه     اسوت  در تقلیول معیوا   نویسی، اصوطوری  صطو  هنا ( 126
 ,Crystal, 1992نامی است ) نویسی نوعی از هن شود  هن معیی متفاوتی دارن  را شامل می امایکسان 

p. 166 ) 
در بویو واژگوان   کنتوریو رابطوا معیوایی را     ،درص  11/0با فراوانی نویسی  هندر ایو پووهش، 

مفاووم   در رووزة اتوم یول و  واژة  ِاسوتان   در فلو  رد  ایو رابطوا معیوایی   دااستخراجی زبان مخفی 
در هَفوت   و با واژة  َاستان کشووری در مرکوز اروپوا    معیایی آن در مفاوم مترو گسترشو  اتوبوس

بوه د یول داشوتو صوورت      ،بوه معیوی زنجیور در تانوه    هِفت با روزة اروال  و کودن در یجمفاوم گ
 نوشتاری یکسان و صورت آوایی متفاوت وجود دارد 

 
 گیری نتیجهبحث و  .4

لان و تفاوت ا  و گرایش به هنسیده ای از جنعیّت فعال جامعا ما را تشکیل می جوانان بخش عن ه
نیام زبوانی تاصوی   برقراری ارت ا   در ها آناست   ایو قشر مان های ز ویوگییکی ابا بزرگسالان 

                                                                                                                             
1 homophone  
2 homography 
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شان است  ایو  ترده فرهیگ گروهی هستا اصلی ها، رفتارها و   که متشکل از هیجارها، ارزشدارن
ی را میتلل و قوانیو و رفتارهای تاصوی را ایجواد   یها ای است که پیام و نناد ارت اطی ویوه زبان رمز

  برنو   ای را به کار موی  ویوه واژگان و دارن رهی ی تاص تود را ترده فکیی   بیابرایو، جوانان  می
کوموی   و غیور به ترده فرهیگ جوانان ارت وا  کوموی    ها استفاده جوانان از ایو واژگان و نفوذ آن

است که نیازمی  بررسی علنی است  گوروه دوسوتان و مقافول     ایجاد کرده تاصی را در بیو جوانان
هوای   هوای تلویزیوونی، رسوانه    فویلن  اجتنواعی،  هوای  ای تصوصی در ش کهه ها، پیام دوستانه، پیامک

 هوا و  گیوری از سوایر زبوان    های داسوتانی، وام  هون، شخصیت های هاپی هن اجتناعی مجازی، رسانه
 ایو واژگان است  گسترشتل  و  جای اهی برای موارد مشابه،

اطات، جوامع کیونی عرصوا  های گروهی و ارت  در عصر مط وعات و رسانه ،ن ارن گان باوربه 
هوای هنوراه هوشونی ،     مواهواره، تلفوو    رادیوو، تلویزیوون،   انی تاتت و تاز وسایل ارت ا  جنعی هن

توانی   می های گذشته را ن ارن  و هر  قیه های اجتناعی است و جوانان مق ودیت اییترنت و ش که
 هوای    زنو گی مجوازی و رسوانه   ای باشی  و با هر فوردی در آن نلطوه ارت وا  برقورار کییو       در نلطه

ای اجتنواعی را دگرگوون   هو  هیجارها و سو ک  ،که به ساو ت در دسترس جوانان استم رن  پست
هوا   تیاوا در نقووة پوشوش، ارت اطوات روزموره و ت للیوات آن       نوه  ،است  پیام  ایوو دگرگوونی   کرده

تکیو ووژی  بوا ورود   تأثیرگذار بوده، فرض بر ایو است که تسایل و توسعا ارت اطات برون جیسیّتی
بوا افوزایش ایوو      اسوت  بووده  س ک زبانی بیو دو گروه جیسیّتی نیز تأثیرگوذار در ایو عصر بر روی 
هوای   لایوه شویاتت   هوای  یافتوه    آیو  وجود موی   بهنوعی هر  و مر  زبانی  ،ها واژگان و کاربرد آن
مسوئولان تعلوین و تربیوت    های پیاان افکار جوانان را برای بزرگسوالان و   روزهدرونی زبان جوانان 

هوای کوون را اتوذ و     م یران و مجریوان بوا آگواهی بیشوتری تصونین     یو وسیله ه اب  سازد روشو می
   ندار میها مصون ن ه  فرهیگ عنومی و زبان فارسی معیار را از ورود روزافزون ایو واژه

ی و با اسوتفاده از  ا های ایو پووهش که با دو روش می انی و کتابخانه داده بای  توجه داشت که
که  ن ا در پی آن بوده  بر ایو م یا ن ارن گان نهای مصار ه و سیاها بررسی گردآوری ش  تکییک

روابو    ،پس از شیاسایی و گردآوری بخشی از واژگان و اصطورات زبان مخفی در بویو جوانوان  
پاسوخ بوه   نتوایج پوووهش را ور در    هنویویو،   د شوو رسوین  تمعیایی واژگوان ایوو گونوا اجتنواعی     

معیایی بیش از سایر رواب  در واژگان  ده  که رابطا هن تقلیل معیایی نشان می های مرت   با پرسش
 Kayghobadiبوا نتیجوا پوووهش کیل وادی امیوری )      یافتوه ایوو    زبان مخفی استخراجی وجود دارد

Amiri, 2006ه کنتوریو  نویس که هن ننایان ر آن استیو، نتایج ایو تقلیل نوی( هنخوانی دارد  ه
ایو نتیجه با پووهش کیل ادی امیری هنخوانی ن ارد،   رابطا معیایی را در ایو دسته از واژگان دارد

 واژگی دارد   معیایی را جزء  وی در پووهش تود به ایو نتیجه رسی ه است که کنتریو رابطازیرا 
 

 

 فراوانی روابط معنایی در واژگان زبان مخفی :2جدول
 درص  فراوانی یفراوان رابطا معیایی

 05/63% 1099 معیایی هن
 79/12% 223 معیایی هی 

 62/12% 220 تلابل معیایی
 72/3% 65 معیایی شنول

 69/2% 47 واژگی جزء
 18/2% 38 آیی  هن با

 66/1% 29 واژگی وار 
 97/0% 17 واژگی عضو

 23/0% 4 آوا هن
 11/0% 2 نویسه هن

 100 1744 مجنوع
 

 05/63ترادم معیوایی بوا فراوانوی     (2)ده  که ط   ج ول  های معیایی نشان می تقلیل برداشتِ
درصو  کنتوریو رابطوا معیوایی را دارد       11/0نویسوه بوا فراوانوی     درص  بیشتریو رابطا معیایی و هن

 های یکی از ویوگیو معیایی در واژگان ایو زبان بیان ر د یل اصلی کاربرد  هن بالای رابطا  فراوانی
  معیوی واژگوان ایوو زبوان در     است داشتو معانی ایو واژگان یعیی پیاان ن اه ،ش اجتناعیایو گوی

در اثور کثورت اسوتعنال و ورود بوه      ،ت ریج بهکه ابت ای اب اع برای نامقرمان تیره و ناشیاتته است 
معوانی آن بورای دی وران    صوورت،    شود  در ایوو  زبان مردم کوهه و بازار جزئی از زبان عامیانه می

معتل  است با  (Samai, 2003, p. 10) شود  سنائی می پیشیوواژة ج ی ی جای زیو واژة و آشکار 
هوای   شو ن واژه  زیرا شفام ،ی مان می  های ق لی در کیار واژة ج ی  باقی وجود ایو جای زییی، واژه

برد طوری که منکو است واژه ق لوی در میطلوا دی ور هیووز کوار       به  ای است صورت میطله بهتیره 
 داشته باش  
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هوای   شو ن واژه  زیرا شفام ،ی مان می  های ق لی در کیار واژة ج ی  باقی وجود ایو جای زییی، واژه

برد طوری که منکو است واژه ق لوی در میطلوا دی ور هیووز کوار       به  ای است صورت میطله بهتیره 
 داشته باش  

 
 فهرست منابع

مطا عوات   « شویاتتی زبوان مخفوی در بویو دتتوران      تقلیل جامعوه (  »1387اعتضادی، شی ا و علن ار، فاطنه )
  69-65  ص  41شنارة  .راه ردی زنان )کتان زنان(

  بوه  ملا وه( شیاسوی )یوازده    هوایی در معیوی   ان یشه«  آیی واژگان ن اهی به مسأ ه باهن(  »1381افراشی، آزیتا )
  38-31ی  تاران: فرهیگ کاوش  ص  افراش یتاآزکوشش 

 رعیا  یمشا : آوا ی زبان مخف یوفرهیگ نو(  1384مطاره ) یییان،ام
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سوال در گفتوار    25توا   15توأثیر زبوان مخفوی دتتوران و پسوران      (  1393فصول، ص یله مقجوبه ) صاری آل
ناموا کارشیاسوی ارشو         پایانمتغیر تقصیوت های ساکو شار تاران با توجه به وا  یو در تانواده

   .دانش اه ا زهراء )س(
   ترجنا کورش صفوی  تاران: مرکز شیاسی (  ن اهی تازه به معیی1374پا نر، فرانک رابرت )

  تاوران:  ییترجنوا مقنّو  ط اط وا     بر زبان و جامعوه(  ی)درآم ی اجتناع یشیاس زبان(  1376) یترپ  یل،ترادگ
 نشر آگه 

پووهشو اه   « شیاسوی زبوان مخفوی    جامعوه (  »1395آبادی ) نواد نج  تا ه، مقرم و مجی  ایران یتی کیشهر ا
  990-982  ص  8  شنارة علوم انسانی و مطا عات فرهی ی

  92-82  ص 2و1  شنارة شیاسی زبان«  واژگی هیست جزء» ( 1379ر ا ) ر وی، مقنّ 
   تاران: نشر مرکز شیاسی زبان( ای دربارة جامعه )با مل مهفرهیگ  غات زبان مخفی (  1382سنائی، ما ی )

گونووا مخفووی جوانووان در روابوو  گروهووی بوور اسوواس رویکوورد  بررسووی زبووان(  »1394ناصووری، شووادی ) شوواه
  156-147  ص 10  شنارة شیاسی تط یلی های زبان پووهش«  سازی هنسان

 س   تاران: هرمشیاسی گفتارهایی در زبان(  1380صفوی، کورش )
   تاران: معاصر شیاسی یمعی یفیفرهیگ توص(  1384)صفوی، کورش 

   تاران: سوره مار شیاسی درآم ی بر معیی(  1387صفوی، کورش )
سازی رابطا مفاومی تلابل معیوایی در سوطح واژه از    صوری»(  1397تانی ) صفوی، کوروش و مرین رمضان

  217-193  ص  29نارة   ش10  دورة پووهی زبان «شیاسی ریا ی دی گاه زبان
  115  شنارة رش «  گاه ذوق و طییت ایرانی زبان مخفی جلوه(  »1394ر ا ) ا ه و صیادی، ارن  ع اسی، فتح

  95-34ص 
شاروز پزشکی  تاران: پووهش اه اطوعات و م ارک   ترجنا زبان مخفی هیست (  1378کا وه،  ویی ژان )

 علنی ایران 
-هووا و ع ووارات زبووان مخفووی جوانووان )ن وواهی صوورفی    بررسووی واژه(  1385کیل ووادی امیووری، کیووانوش ) 

  ناما کارشیاسی ارش  دانش اه آزاد اسومی وار  تاران مرکزی پایان شیاتتی(  معیی
  یو مطا عات فرهی  ی  تاران: پووهش اه علوم انسانزبان یشیاس بر جامعه یدرآم (  1390) یقیی ی،م رس

  یرک یر  تاران: امیمل ار در زبان فارسشنار و (  1368نشا ، مقنود )
ای زبان مخفی )آرگو( در بیو دتتوران نوجووان تاوران     شیاتتی ملایسه تقلیل مردم(  1392ر ، مییره ) نوری

ناما کارشیاسی ارش   دانش اه آزاد  پایان ا سوم(  )مورد مطا عه: م ارس سرای دانش فلسطیو و بان
 اسومی، وار  تاران مرکزی  

  ترجنا نسریو ری ری  تاران: سازمان مطا عه شیاتتی( بررسی زبان )یک بررسی زبان(  1379جور  )یول، 
 ها )سنت(  و ت ویو کتی علوم انسانی دانش اه
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Abstract 
The Argot language is one of the standard varieties of language that is formed 
among young people or a group of delinquents. Each social group has its own terms 
and expressions that must be learned in order to enter that group. Argot language is 
not separate from the language. Rather, it is one of its various varieties. This 
language represents a heterogeneous society, with each group having an impact on 
language. One can argue beyond this, claiming that the difference between each 
Argot language and the language commonly depends on the group attribute that uses 
this Argot language. The more different these groups are, the more they use different 
language forms to establish and maintain a relationship with the linguistic 
community. 

Young people form a large part of the active population of our community and 
the tendency towards peers and differences with adults are important features of this 
group. They have a particular language system that consists of the norms, values, 
behaviors and the core of their subculture. It is a secret code and a special 
communication symbol that transmits messages and creates certain rules and 
behaviors. Therefore, young people have their own subculture and use special 
vocabulary. The use of these vocabulary by young people and their influence on the 
youth subculture has created a certain verbal and non-verbal communication among 
young people that requires a scientific review. Groups and circles of friends, SMS, 
social networking messages, television movies, virtual social media, print media 
such as fictional characters, borrowing from other languages, and other forms of 
creativity are the means for dissemination of these words. The purpose of this paper 
is to identify semantic relations in the secret language within the framework of the 
theory of constructivism. 
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Constructive semantics is one of the most important methods of achieving 
analysis using structuralism theory. In this view, the network language is one of the 
systematic relationships. Structural meanings refer to what the equivalent of a 
semantic unit is and how they are connected. The constructive semantic label is 
usually limited to lexical semantics. One of the most fundamental and general 
principles of constructivist linguistics is that languages, systems, and sub-systems or 
their constituent levels –grammatical, lexical, and phoneme levels– are 
interdependent. 

An important aspect of lexical semantics is how semantic relations of vocabulary 
are with each other; in particular, the discovery of the four classes of semantic 
relations, opposition, hyponymy, synonymy, and member-collection is important. 
Semantic Relationship is the relationship between  lexical categories with other 
vocabulary, which confronts the speaker with the choice of different lexical 
categories. This term has different types. In other words, the meaning of the 
semantic relation is that the language has a semantic structure and the words are 
related in groups. Of course, these groups are formed on the basis of the semantic 
relations between the words. According to the tradition of studying meaning, these 
relations are in the semantic system of language between concepts that at first glance 
may seem independent, but have a close connection with each other, which is 
sometimes impossible to distinguish them from one another. Conceptual 
relationships have two types. Some of them are substitutions, and the others are 
synthetic, or, according to the famous statement, according to the Saussure’s 
attitude, is a function of substitution and conjunction. The substitution relationships 
between concepts arise among members of a grammatical category and with their 
replacement. This category of conceptual relationships, typically and not 
necessarily, consists of words from various grammatical categories that together 
create well-formedness. In order to achieve the purpose of the article, we first 
discuss the categories of semantic, synonymy, polysemy, opposition, hyponymy, 
meronymy, collocation, portion-mass, member-collection, homophony and 
homography. After processing and identifying these relationships in the Argot 
language vocabulary derived from an interview of the 15-30 year old young people 
in Tehran subway, as well as the Persian Dictionary of Argot of Samai’s work, the 
frequency of each semantic relationship was determined. The sample size is 1507 
words; it has been extracted by two methods of documenting the Persian Dictionary 
of Argot and a researcher-made interview with a Snowball Sampling method. After 
collecting and deletion, the words were classified according to their nature and 
meaning in fourteen semantic areas. These classes include tools and objects, 
automobiles, moods, ethics and behavior, secret communication, the condition of 
organs, numbers, organs, eating and drinking, people, actions, opiates, clothing and 
places. The information of each word includes the semantic domain, the concept, the 
lexical entry and the Encyclopedia meaning. In addition to identifying semantic 
domains, the concept of each lexical category was also identified. Because the 
creators of the Argot language vocabulary use or create these words in an attempt to 
keep secrets hidden within a group of their inherent knowledge, the words reference 
may be different from these concepts. Then, the semantic relations of lexical data in 
each area were determined by qualitative content analysis method. The question of 
this research is if semantic relations exist in the secret language and what the 
relationship between the highest and lowest frequencies of semantic relations is. The 
results of the derivation of semantic analysis show that the highest and lowest 

 
 

lexical frequencies belong to the domains of people and clothing, respectively. Also, 
synonymy with the frequency of 63.05% has the highest semantic and homography 
with the frequency of 0.11% has the least semantic relation. The high frequency of 
synonymy relation in the vocabulary of this language represents the main reason for 
the use of Argot language; that is, to hide the meaning of these words. If these 
meanings are revealed to others, new terms replaces the previous words. 
 
Keywords: Semantic Structure, Network of Semantic Relationships, Argot, Slang 
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 چکیده 
پردازد. این گویش،  مقاله حاضر، به بررسی ساختِ مجهول، در گویش تالشی می

در برخی نواحی استان گیلان رواج دارد و به سه گونه مرکزی، شمالی و جنووبی  
ای اسووت.  شووود. روش پوو،وتش، تی یقووی از میوو انی و کتاب انووه  بنوو ی مووی دسووته
گویشوور بوومی     30ی پ،وتش، بوه روش میو انی و از یریوص مبواحاه بوا      تا داده

تای مرتاطِ سایر  ان . در چارچوب نظری، از یافته روستای سه سار گردآوری ش ه
این مقاله، از نوع جنوبی بوود   بررسی در  پ،وتشگران نیز است اده ش . گونة مورد

 -م حالوت فواییی   این گوویش دارای دو نظوا   که در روستای سه سار رایج است.
بوه بررسوی چگوونگی     مطیص است. بر این مانوا، مقالوة حاضور،    -م عولی و کنایی 
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تایی پاسخ دت . آیا  پردازد تا به پرسش ساخت مجهول در این دو نظام حالت می
در این گویش سواخت مجهوول وجوود داردم تمننوین، بوا وجوود ایون دو نظوام         

تای پو،وتش نشوان داد    ردم یافتهگی سازی در آن چگونه انجام می حالت، مجهول
که در گویش تالشوی سوه سوار، سواخت مجهوول وجوود دارد. تور چنو  در ایون          

گیرد، اما در مواردی نیز یامل  گویش ساخت مجهول با حذف یامل صورن می
شود. بیکه، با تغییر جایگاه  بع  از م عول بوه صوورن شناسوه     از جمیه حذف نمی

مجهول فقط در صورتی به صورن تمزمان آی . تمننین ساخت  ماهم متبل می
 دت  که یامل از جمیه حذف نشود.  تای کنایی رخ می در ساخت

 

، ساخت معیووم، گوویش تالشوی سوه     ساخت مجهول های کلیدی: واژه
 مطیص  –م عولی، حالت کنایی  –حالت فاییی  ،سار

 
 مقدمه. 1

راسوخ مهنو     اسوت.  بووده یوز  انگبتو  بر  یخت مجهول تمواره موضووی ، سازبانی تای پ،وتشدر 
(Rasekh Mahand, 2009 )را در دو  توا  ایون پو،وتش   ،ینهش ه در این زم بررسی آثار نوشته پس از

 و کریمووی (Moine, 1974)ماننوو  معووین پ،وتشووگرانی  ،ن سووتگووروه در . دتوو  دسووته اوورار مووی
(Karimi, 2005 )گوروه دوم   . درانن ایتقادی به وجود ساخت مجهول ن ارن  و آن را ناگذر می د

ایون سواخت را    (Dabir Moghadam, 2004)و دبیور مقو م    (Bateni, 1985) ماننو  بواینی  افرادی 
 .شوون  کوه متعو ی و ارادی باشون        افعالی مجهول مینویس می( تمان)ب یهی می دانن . دبیر مق م 

 : کن می زیر اشاره  تای نمونهبه در این زمینه  ی،و
 )معیوم(ییی پنجره را باز کرد  (الف .1

 پنجره توسط ییی باز ش  )مجهول( ب(
این  ،سوی دیگراز . به نظر می رس  ساخت مجهول در گویش تالشی سه سار وجود داشته باش 

توا در   که بوه شورآ آن   ستت نیز 2م عولی –و فاییی  1مطیص –گویش دارای دو نظام حالت کنایی 
  شود. زیر پرداخته می

نظر  شناسان ات اقِ بین زبان حالت کناییدر مورد موضوع  است بیان کرده( Hiag, 1998)تیگ 
، یمیکوردی  لازم بنو ِ  دانو  کوه در آن فایولِ    وجود ن ارد. او ساخت کنایی را الگویی دستوری می

این ت اون  ،سه سار در گویش تالشیِ مانن  م عول جمیه متع ی و مت اون از فایل بن  متع ی دارد.
                                                                                                                                        
1 ergative-absolutive 
2 nominative-accusative 

بوه   /i-/ شود. حالت نمای کنوایی  نمایی نشان داده می با حالتمی و تمانن ی در رفتار گروه تای اس
بر خولاف نظوام حالوت      .کن تا متمایز می ر موضوعگشود و آن را از دی فایل بن  متع ی افزوده می

فایل بن  لازم و متع ی  ،ان فارسی و انگییسی، مانن  زبم عولی-، در نظام حالت فایییمطیص-کنایی
سواخت   به ،در این مقاله .استتا مت اون  و م عول بن  متع ی نسات به آن کنن  تمانن  تم یمل می

این گویش به سه گونوه  شود.  پرداخته میدر گویش تالشی سه سار تای ساخت آن  و شیوهمجهول 
ای ماننو    شود. در استان گویلان در منوایص کوتسوتانی و جیگوه     ، جنوبی و مرکزی تقسیم میشمالی

لازم بوه   رواج دارد. مووارد مشوابه   ، سه سار وسر، آلیان ، پرهن رمن، تشتارفومن، ماسوله، ماسال، شا
 5000در حو ود   جمعیت آنو  ارار داردسرا  در شهرستان صومعه سار توضیح است که روستای سه

در مقایسوه بوا دو گونوه شومالی و مرکوزی گوویش       گوینو .   س ن موی که به گونه جنوبی  استن ر 
است. ساخت مجهول از جمیوه   گونه جنوبی آن انجام گرفته پیون  بادر تای ان کی  تالشی، پ،وتش

است. این سواخت یوا تغییوران سواخت واعی فعول       موضویاتی است که چن ان به آن پرداخته نش ه
توان  می ،با بررسی این پ ی ه دستوری در گویش تالشیراه است. تم تا واعهمتع ی معیوم و ترتیب 

 ,Laka, 1993; qouted from Atlamaz ) لاکوا ویو،ه اینکوه   ه بو ی دست یافوت.  ج ی تای  به یافته

2012, p. 59 ،)آتوسکا (Otuska, 2000 qouted from Atlamaz, 2012, p. 59) و ماسوام لوین  و 
(Levin & Masam, 1986; qouted from Atlamaz, 2012, p. 59 ) وجود حالت نمای کنایی در

بنوابراین   داننو .  ی کنوایی را فااو  سواخت مجهوول موی     تا دانن  و زبان ساخت مجهول را ممکن نمی
 ییتوا  پرسوش توان  ما را در یافتن پاسو ی روشون بوه     بررسی ساخت مجهول در این دو ساخت می

ساخت دوم،  آیا در این گویش ساخت مجهول وجود داردمن ست،  که از ین ارارن :کمک کن  
آیا در این گویش واوع تمزموان   م،سو گیردم انجام میتایی  مجهول در این گویش به چه صورن

 ماستساخت مجهول با ساخت کنایی در یک جمیه ممکن 
تای زبوانی ایون پو،وتش     داده تا در این پ،وتش می انی است. روش پ،وتش و گردآوری داده

 .تسوتن   مطیوص   -م عولی و کنایی  -تای فاییی  و به ساخت ساده مثات تای هالب جمیغ صورنبه 
بوه  در این گویش را به خوبی نشوان دتنو  و   تنوع  ساخت مجهول  توانن  تا می هزیرا این گونه جمی

گویشور بومی  30با مباحاه  ةوسییه ب تا هین جمیا .درک بهتر کمک کنن رسی ن به خوانن ه برای 
گویشووران  سن  است. ش ه ضاط و ثات تا آنگ تار و  گردآوری ش ه تالشی زبان روستای سه سار

تبوور   زیورا  بودنو . رای تتبویلان توا سوطح دیو یم     و دا ردم ،تا بیشترین آنکه  بودسال  40بالای 
بورای تتییول   گویش گییکی و زبان فارسی اورار گرفتوه باشون .    ثیر شود این افراد کمتر تتت ت  یم

، برگردان فارسوی  و در زیر تر جمیه ش هنوشته تا  نگاشت داده، ابت ا صورن آواتای پ،وتش داده
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لازم بوه   رواج دارد. مووارد مشوابه   ، سه سار وسر، آلیان ، پرهن رمن، تشتارفومن، ماسوله، ماسال، شا
 5000در حو ود   جمعیت آنو  ارار داردسرا  در شهرستان صومعه سار توضیح است که روستای سه

در مقایسوه بوا دو گونوه شومالی و مرکوزی گوویش       گوینو .   س ن موی که به گونه جنوبی  استن ر 
است. ساخت مجهول از جمیوه   گونه جنوبی آن انجام گرفته پیون  بادر تای ان کی  تالشی، پ،وتش

است. این سواخت یوا تغییوران سواخت واعی فعول       موضویاتی است که چن ان به آن پرداخته نش ه
توان  می ،با بررسی این پ ی ه دستوری در گویش تالشیراه است. تم تا واعهمتع ی معیوم و ترتیب 

 ,Laka, 1993; qouted from Atlamaz ) لاکوا ویو،ه اینکوه   ه بو ی دست یافوت.  ج ی تای  به یافته

2012, p. 59 ،)آتوسکا (Otuska, 2000 qouted from Atlamaz, 2012, p. 59) و ماسوام لوین  و 
(Levin & Masam, 1986; qouted from Atlamaz, 2012, p. 59 ) وجود حالت نمای کنایی در

بنوابراین   داننو .  ی کنوایی را فااو  سواخت مجهوول موی     تا دانن  و زبان ساخت مجهول را ممکن نمی
 ییتوا  پرسوش توان  ما را در یافتن پاسو ی روشون بوه     بررسی ساخت مجهول در این دو ساخت می

ساخت دوم،  آیا در این گویش ساخت مجهول وجود داردمن ست،  که از ین ارارن :کمک کن  
آیا در این گویش واوع تمزموان   م،سو گیردم انجام میتایی  مجهول در این گویش به چه صورن

 ماستساخت مجهول با ساخت کنایی در یک جمیه ممکن 
تای زبوانی ایون پو،وتش     داده تا در این پ،وتش می انی است. روش پ،وتش و گردآوری داده

 .تسوتن   مطیوص   -م عولی و کنایی  -تای فاییی  و به ساخت ساده مثات تای هالب جمیغ صورنبه 
بوه  در این گویش را به خوبی نشوان دتنو  و   تنوع  ساخت مجهول  توانن  تا می هزیرا این گونه جمی

گویشور بومی  30با مباحاه  ةوسییه ب تا هین جمیا .درک بهتر کمک کنن رسی ن به خوانن ه برای 
گویشووران  سن  است. ش ه ضاط و ثات تا آنگ تار و  گردآوری ش ه تالشی زبان روستای سه سار

تبوور   زیورا  بودنو . رای تتبویلان توا سوطح دیو یم     و دا ردم ،تا بیشترین آنکه  بودسال  40بالای 
بورای تتییول   گویش گییکی و زبان فارسی اورار گرفتوه باشون .    ثیر شود این افراد کمتر تتت ت  یم

، برگردان فارسوی  و در زیر تر جمیه ش هنوشته تا  نگاشت داده، ابت ا صورن آواتای پ،وتش داده
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از  پوس  ،در مقالوه حاضور  فهم تر چه بیشتر موضووع کموک کنو .     تا بهگردی  ه ارایو انگییسی آن 
 –و فواییی  مطیوص  –توصوی ی از حالوت کنوایی    وب نظوری  چوارچ ، پ،وتشمق مه به ترتیب پیشینه 

، مجهول ساختاری یوا  تنوع ساختی آن در گویش تالشی زی وسا ، مجهولچارچوب نظری، م عولی
 .دشو میورده گیری آ واعگانی و نتیجه

 
 پیشینه پژوهش .2

اسوت. در ایون    تایی انجوام گرفتوه   یور ج اگانه پ،وتشه در مورد ساخت مجهول و حالت کنایی ب
در شووود کووه  مووی بررسووی آثوواریتووا وجووود نوو ارد و آن دسووته از  بررسووی تمووه آن فرصووت ،مقالووه

 ان : تمزمان اشاره نموده صورنه به این دو موضوع بتای خود  پ،وتش
که در فارسوی   است بیان کردهبا ارایه شوات ی از فارسی باستان  (Hiag, 2008, p. 111) تیگ

فعول   ،مطابقوه  از جناوة ( دارای یک حالت یکسان یعنی فاییی تستن  و A( و یامل )Sباستان فایل )
فعل با م عول مطابقه  ،تای ایرانی در گونه معاصر در بعضی از زبان تر چن کن .  تا مطابقت می با آن
در دوره ، بیوان دیگور  . بوه  شوود  ولی نشوان داده موی  نمای خاصی یعنی م عو  م عول با حالتکن  و  می

( با استناد به . او )تماناست وجود آم هه ب تااست اما بع  وجود ن اشتهباستان در ابت ا ساخت کنایی 
  فعول مجهوول   نویسو  و می دانستهدار از جهت  شکل مجهول را صورتی نشان( Payne, 1997)پاینه 
اتمیوت کمتوری برخووردار     از (Oم عوول ) نسوات بوه    (A)رود که در آن بافت  بافتی به کار میدر 

ه در نشان از جهت می دان  ک تای ایرانی نو را صورتی بی ساخت کنایی در زبان وی )تمان(است. 
. است  انستهساخت مجهول ن ساخت کنایی را شکل تتول یافتة ی. ورود کار میه بن تای متع ی ب

تاو یل   نتووی ، یامل به فایل ا تغییر یا انتقال وی،گی در یاملب ،فارسی نو تااز دوره باستان  تر چن 
وجوود  ه دت  که تمین امر ساب بو  . فایل دستوری نیز وی،گی دستوری خود را از دست میشود می

 .است تای کنایی ش ه آم ن ساخت

او بوا   پوردازد.  موی یرانوی  توای ا  حالت کنایی در زبوان  منش  به موضوع( Comrie, 2013) کمری
فارسوی باسوتان فااو      گیورد کوه   تا نتیجه می و تتییل و مقایسه آن شوات ی از فارسی باستانبررسی 

فارسوی   در تمننوین  دانو .  خت واعی موی سوا را در زبان تای ایرانی  آنمنشا  ساخت کنایی است و
 نسوات بوه فایول فعول     یینموا  حالوت  از جناوة  (O)( و م عول فعل متعو ی  S)فایل فعل لازم  باستان،

را ، در فارسوی باسوتان   توای مجهوول   تورین صوورن   رایوج  وی .( یمیکرد مت اوتی دارنو  Aمتع ی )
 از جناوة را  ت اون ساخت مجهول و کنایی، در فارسوی باسوتان   او. دان  تای ب ون یامل می صورن

واعی و  سواخت فایل به لتوا   : در جمیه مجهول دان  تای فایل در این دو ساخت می تغییر وی،گی

تای کنایی یامول بوه    نتوی غیر فایل است. در ساخت از جناةکه یامل  نتوی فایل است در حالی
یون در حوالی اسوت    واعی حالت غیر فاییی دارد. ا ساخت از جناةتر چن  ، لتا  نتوی فایل است

ست. او واعی دارای حالت مستقیم )فاییی ( ا به لتا  ساخت وبه لتا  نتوی غیر فایل م عول  که
تای فاییی ن اشته  گیرد که اگر در ساختی یامل وی،گی براساس شوات  زبانی سانسکریت نتیجه می

آن سواخت معیووم اسوت.     ،تا را داشوته باشو    اگر یامل این وی،گیباش ، آن ساخت مجهول است. 
، آن سواخت کنوایی و غیور مجهوول     یامل وی،گی فایل نتوی داشته باشو  اگر در ساختی  تمننین

 دان .                                                         تای ایرانی می ساخت کنایی در زبان او ساخت مجهول را منش  .است
توای ایرانوی    ای از زبوان  شواخه به بررسی زبان کرموانجی ) ( Altamaz, 2012, p. 55-61) اتیماز
از در زبوان کرمواننی فایول     گیرد کوه  یتای زبانی نتیجه م هپس از بررسی داداو پردازد.  غربی( می

 حالت کنایی نوه بور   ،. در این زبانرفتاری مت اون از یامل است. ساختار این زبان کنایی است جناة
زمانی از فعل گذشته صورن دره فعل مجهول ببیکه براساس زمان گذشته است.  ،کامل نمودِ اساس

کنایی در این زبان به یوک پ یو ه    تساختم ساخت مجهول و تم  ،. دیگر اینکهاست شکل گرفته
م عوول  فعل در ساخت مجهول و کنایی با  تمننیناشاره دارن  چون تر دو ساختار واعگانی دارن . 

(O ).مطابقه دارد 
 

  پژوهشروش  .3
 30یور مستقیم از یریص مباحاه بوا  ه پ،وتش ب یتا داده ابت ا،. پ،وتش حاضر، می انی استروش 

از  امکوان توا حو     ش هسعی در این میان، شون .  ، ثات و آوانگاری مییتالشی، جمع آورگویشور 
توای   یا سواخت  تا یهتای یایعی برای انجام این پ،وتش است اده شود و گویشوران به تولی  جم داده

نیز  تا داده توصیف به آن در زیرا .ستت نیز توصی ی ای ناهپ،وتش، از ج ت ایت نشون . اینخاصی 
 و توا  زبوان  زمینوه  در ای کتاب انوه  موجوود  منابع از تا داده توصیف از پس مننینت. شود پرداخته می

 تست. نیز ای کتاب انه پ،وتش، این بر این مانا. شود می است اده نیز ایرانی تای گویش
 

 چارچوب نظری .4
 ها  نظام حالت در زبان .1 .4

یوج در دنیوا بورای نشوان دادن     توای را  زباننویس   می( Van de Visser, 2006, p. 2- 3)ویسر ون د
مطیص و یوا ترکیاوی از تور دو     –یا کنایی م عولی –فاییی تای حالت تای اسمی از نظام حالت گروه
 پردازیم:  تا می کنن  که در زیر به شرآ آن مینظام است اده 
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تای فاییی ن اشته  گیرد که اگر در ساختی یامل وی،گی براساس شوات  زبانی سانسکریت نتیجه می
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 مفعولی  -حالت فاعلی . 2. 4
گزاره لازم و متع ی را از توم     تر زبان یایعینویس می( Van de Visser, 2006, p. 3)ون دویسر 
که گزاره متع ی دو یوا چنو  موضووع     یک موضوع دارد در حالی فقطکن . گزارة لازم،  متمایز می

را بوه زبوان انگییسوی و     «بیونم  مون توو را موی    -2من آم م و  -1» در زیر دو جمیه برای نمونه،دارد. 
 : کنیم بررسی میگویش تالشی سه سار 

1. æz                              umi            -mæ 
   I(Abs)                        come         - 1st  .pst. sing 
   I came . 

)لازم( من آم م                                                                                                               

2. æz                          tə                    vin         -əm 
    I (Nom)                (Acc)               see        -1st . pres. Sing 
    I see you . 

 بینم. میمن تو را )متع ی( 

 
بوه تموین   ( م عوول اسوت.   you( فایول و ) Iدر زبان انگییسی در تر دو مورد ) ،سنتی از دی گاه

توای   این حالوت . بنوابر اسوت م عوول   (tə)فایول و   (æz)بوالا از گوویش تالشوی    ر دو نمونة، دترتیب
توایی   زبوان  تور چنو   اسوت.   ، این دو ضمیر به خوبی نشوان داده شو ه  ، یعنی فاییی و م عولی1نتوی

توای   . در ایون زبوان  گیرنو   در نظور نموی  تای متع ی  تای گزاره تستن  که تیچ تمایزی بین موضوع
شود. گویش تالشی  است اده می تا واعهو یا ترتیب 2تای صرفی ان دادن حالت از پایانهیایعی برای نش

برای  4تا واعهنشان  ترتیب بی و 3از تر دو وی،گی نظام حالت ضمیری( تای ایرانی است که از زبان)
از آن  پوس از فعول و م عوول    پویش آن جایگواه فایول    بر پایوة کن  که  نشان دادن حالت است اده می

  .است
 نتووی تسوتن  یعنوی    دارای یک حالوت ، در دو جمیه زبان انگییسی، متع یفایل جمیه لازم و 
  نارار دار در یک جایگاه فایل فعل متع ی وفایل فعل لازم  ،بیان دیگر. به کنادی یا فاییی تستن 

ون که تر چن  تر دو در دو سواخت مت وا   رفتاری یکسان تستن . به این معنااز جناة تر دو فایل  و
 شون .  نمای خاصی از تم متمایز نمی وسییه حالته ب امارون   کار میه ب

 

                                                                                                                                        
1 grammatical case 
2 inflection 
3 pronominal case system 
4 unmarked word order 

 مطلق -حالت کنایی. 3. 4
، ویو،ه توای   دان  کوه در بعضوی از زبوان    حالت کنایی را حالتی می( Dixon, 1994, p. 8)دیکسون 

ایول فعول   اما نسوات بوه ف   ،رفتاری نسات به تم یکسان از جناةفایل فعل لازم و م عول فعل متع ی 
تا فایل فعل متع ی دارای حالوت   در این زبان ،دیگر بیانون تستن . به مت ا رفتاری از جناةمتع ی 

در  . ایون ت واون رفتواری   فعل متع ی دارای حالت مطیوص تسوتن   کنایی و فایل فعل لازم و م عول 
از  4در جمیوه   )بورای نمونوه،   .شوود  نشان داده می نما ی حالت کنایی با حالتپایان گروه اسمی دارا

به فایل فعول متعو ی دارای حالوت کنوایی افوزوده       / i-/ گویش تالشی در پایین حالت نمای کنایی
مطیوص   –اصطلاآ کنوایی  او  شود و فایل فعل لازم و م عول فعل متع ی فاا  حالت نما تستن .( می

سوه حالوت نتووی     توای فعول   بورای موضووع  توا   در آنبرد و  تا به کار می را برای اشاره به این زبان
 دان :    اساسی زیر را م روض می

 (O) ج( م عول فعل متع یو  (S)ب( فایل فعل لازم  ،(A)الف( فایل فعل متع ی 
 دت :  این سه موضوع را به صورن زیر نشان می رابطه بین( Dixon, 1994, p. 8)دیکسون 

 3. 
 
 

 
 

4. Amir-i            kitΛv                           xun    -dæ 
  Amir (Obliq)   book (Abs)-Indef     read    – 3rd .sing . pst . 
   Amir read a book. 
.  امیر کتاب خوان   

 5.Amir             š           -æ  
   Amir (Abs)   go       - 3rd .sing . pst .  
   Amir went. 
 امیر رفت. 

   زیمجهول سا. 4. 4
دانوو .  را دارای دو جهووت معیوووم و مجهووول موویفارسووی  افعووال (Tabibzadeh, 2006)زاده  یایووب
خت معیوم و مجهول معتق  است که ت اون سا (Rasekh Mahand , 2009راسخ مهن  )مهن   راسخ

 ,Farshidvarور )دیگور ن ارنو . فرشوی     معنوایی ت واوتی بوا یوک     جناةاست و از در ظرفیت نتوی 

2005, p. 427 )فعول معیووم را فعیوی     یو .کنو   جهت به معیوم و مجهول تقسیم موی از جناة را  فعل
مانن : فرتاد را دی . در شود. آورده فایل آن  به این معنا که ،شود دان  که به فایل اسناد داده می می

A 

S 

 کنایی 

 

 فاییی 

 م عولی  

 

O 

 

 مطیص

 

S 
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 مطلق -حالت کنایی. 3. 4
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در  . ایون ت واون رفتواری   فعل متع ی دارای حالت مطیوص تسوتن   کنایی و فایل فعل لازم و م عول 
از  4در جمیوه   )بورای نمونوه،   .شوود  نشان داده می نما ی حالت کنایی با حالتپایان گروه اسمی دارا

به فایل فعول متعو ی دارای حالوت کنوایی افوزوده       / i-/ گویش تالشی در پایین حالت نمای کنایی
مطیوص   –اصطلاآ کنوایی  او  شود و فایل فعل لازم و م عول فعل متع ی فاا  حالت نما تستن .( می

سوه حالوت نتووی     توای فعول   بورای موضووع  توا   در آنبرد و  تا به کار می را برای اشاره به این زبان
 دان :    اساسی زیر را م روض می

 (O) ج( م عول فعل متع یو  (S)ب( فایل فعل لازم  ،(A)الف( فایل فعل متع ی 
 دت :  این سه موضوع را به صورن زیر نشان می رابطه بین( Dixon, 1994, p. 8)دیکسون 
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   Amir went. 
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دانوو .  را دارای دو جهووت معیوووم و مجهووول موویفارسووی  افعووال (Tabibzadeh, 2006)زاده  یایووب
خت معیوم و مجهول معتق  است که ت اون سا (Rasekh Mahand , 2009راسخ مهن  )مهن   راسخ

 ,Farshidvarور )دیگور ن ارنو . فرشوی     معنوایی ت واوتی بوا یوک     جناةاست و از در ظرفیت نتوی 

2005, p. 427 )فعول معیووم را فعیوی     یو .کنو   جهت به معیوم و مجهول تقسیم موی از جناة را  فعل
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. مانن : فرتاد در شمیرانان دیو ه  آی  نمیشود و فاییش  فعل مجهول به م عول اسناد داده می ،مقابل
، «کوردن »  در افعال مرکب با فعول واعگوانی   نویس می( Dabir Moghadam, 1985) دبیرمق م . ش

شوود.   یوک گشوتار حوذف موی    ة به وسیی «کرده»و اسم م عول  دشو تا یل می «ش ن» ینبر فعیی به
از  پوس ، زبان فارسوی  مجهول سازیِ   درنویس می( Ahmadi Givi, 2001, p. 258)احم ی گیوی 

، بوه تموراه   فتن زموان اصویی(  )با در نظر گور  «ش ن»تای گوناگون فعل معین  ساختاز  ،حذف نهاد
حذف  «را»، این باش  با م عولتمراه « را» در صورتی که .شود فعل اصیی است اده می م عولیِص ت 

رای ساخت ص ت م عولی اسه فعل مجهول با نهاد ج ی  یا تمان م عول پیشین است. بشن و شود می
کتواب   آورده   شو       .«ییوی کتواب را آورد  »کنویم:   را به بن ماضی اضافه موی  «ه» از فعل اصیی

  کتاب آورده ش .
 مجهول:  نویس  در تا یل فعل معیوم به  می( Haegeman, 1994, p. 320-321)تگمن 

 کن .  ساخت واعه فعل تغییر می. 1
 شود.  نقش تتایی موضوع بیرونی جذب می. 2
 شود.  میحالت ساختاری فعل جذب . 3
 یاب  تا بتوان  حالت بگیرد.  موضوع درونی فعل مجهول به جایگاتی انتقال می. 4
 برای ریایت اصل صافی حالت ضروری است.  ،این حرکت گروه اسمی. 5
 . استاین حرکت مجاز  ،اینکه جایگاه فایل خالی است ساببه . 6
 یافت: دست مجهول ساخت از زیر تای فتوصی به توان می ،پیشین تای پ،وتش با توجه با ،کیی یور به
 ,Moineسواخت ناگوذر وجوود دارد )    در آن بیکه ،وجود ن اردساخت مجهول در زبان فارسی  .1

1974; Karimi, 2005.) 
از ترکیب ص ت م عولی فعل و صوورن تبوری ی    ساخت مجهول در زبان فارسی وجود دارد و. 2

  .(Bateni, 1985; Dabir Moghadam, 1985)شود  ساخته می «ش ن» فعل کمکی
دارای م هوم ارادی باشون    که متع ی وکن   تای معیوم یمل می بر آن جمیه فقطگشتار مجهول . 3
(Dabir Moghadam, 2004).   
 شون : ارتایی که جایگزین ساخت مجهول میساز و ک. 4

 الف( تغییرفعل واعگانی در افعال مرکب:
، تنایوه  دشوار شو   ←، دشوار ساخت یباانی ش  ←، یباانی نمود غمگین ش  ←غمگین کرد 

بوه   ←بوه حسواب آورد   ، بور بواد رفوت    ←، بر باد داد گول خورد ←تنایه ش ، گول زد  ← نمود
 . ( Sadeghi & Arzhang, 1975; Mansoori, 2009)شکست خورد  ←، شکست داد حساب آم 

: او را دی ن  )او دی ه انن م .تای متع ی ب ون یامل جمع فعلتای سوم ش ص  است اده از صیغه ب(
تا اگر چه به ظاتر معیوم تستن ، در معنا و حقیقوت مجهوول    ، کشتنش )او کشته ش (. این فعلش (

برای خوانن ه و شنون ه بیکه برای گوینو ه و نویسون ه نیوز مجهوول      فقطتا نه  . زیرا فایل آنتستن 
  .(Ahmadi Givi, 2001; Yusefi, 1996)است 

 

 ویش تالشیگدر آن و تنوع ساختی ی ساز مجهول .5
 صورنگیرد که در زیر به  تای م تیف انجام می شیوهدر گویش تالشی سه سار ساخت مجهول به 

 .شود تا پرداخته می ج اگانه به آن
 

 ساخت مجهول با حذف عامل . 1. 5
ر . درود ستاک گذشته فعل است که در ساخت مجهول به کار موی  فقط ،در گویش تالشی سه سار

 : زیر است این گویش ساختار فعل مجهول به یور کیی به صورن
 ریشه فعل    iyæ) ص ت م عولی (      فعل بودن . 6

، در زموان گذشوته بوه دو    شوود(  می) /bu/ فعل بودن در مضارع به صورن ، در ساختار فعل مجهول
شود.  صرف می  ( برای گذشته کاملش ه بود) /bΛ/ و)ش ( برای زمان گذشته ساده / bæ/ صورن
بوه  ، پاک کردن و کنو ن  تای متع ی مانن  خوردن در این اسمت صورن مجهول فعل نمونه،برای 
 :شود آورده می گذشتهو  تای حال زمان

7. hærde(n) (to eat)                                                                        فعل خوردن   :   

        hær- iyæ - bu :مجهول به زمان حال                                                                                     
        (will be eaten) 

        .شود خورده می 
        hær- iyæ-bæ                                                                       ساده: شته مجهول به زمان گذ  
      (was eaten) 

             .خورده ش  
     hær- iyæ-bΛ                                                                    :مجهول به زمان گذشته کامل 
     (had been eaten) 

    .خورده ش ه بود 
    8. pΛ  Λkrærde (n) (to clean)                                                               :فعل پاک کردن 
     P Λ  Λkrær- iyæ - bu                                                              :           مجهول به زمان حال
 (will be  cleaned)                        

       .شود پاک می 
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: او را دی ن  )او دی ه انن م .تای متع ی ب ون یامل جمع فعلتای سوم ش ص  است اده از صیغه ب(
تا اگر چه به ظاتر معیوم تستن ، در معنا و حقیقوت مجهوول    ، کشتنش )او کشته ش (. این فعلش (

برای خوانن ه و شنون ه بیکه برای گوینو ه و نویسون ه نیوز مجهوول      فقطتا نه  . زیرا فایل آنتستن 
  .(Ahmadi Givi, 2001; Yusefi, 1996)است 

 

 ویش تالشیگدر آن و تنوع ساختی ی ساز مجهول .5
 صورنگیرد که در زیر به  تای م تیف انجام می شیوهدر گویش تالشی سه سار ساخت مجهول به 

 .شود تا پرداخته می ج اگانه به آن
 

 ساخت مجهول با حذف عامل . 1. 5
ر . درود ستاک گذشته فعل است که در ساخت مجهول به کار موی  فقط ،در گویش تالشی سه سار

 : زیر است این گویش ساختار فعل مجهول به یور کیی به صورن
 ریشه فعل    iyæ) ص ت م عولی (      فعل بودن . 6

، در زموان گذشوته بوه دو    شوود(  می) /bu/ فعل بودن در مضارع به صورن ، در ساختار فعل مجهول
شود.  صرف می  ( برای گذشته کاملش ه بود) /bΛ/ و)ش ( برای زمان گذشته ساده / bæ/ صورن
بوه  ، پاک کردن و کنو ن  تای متع ی مانن  خوردن در این اسمت صورن مجهول فعل نمونه،برای 
 :شود آورده می گذشتهو  تای حال زمان

7. hærde(n) (to eat)                                                                        فعل خوردن   :   

        hær- iyæ - bu :مجهول به زمان حال                                                                                     
        (will be eaten) 

        .شود خورده می 
        hær- iyæ-bæ                                                                       ساده: شته مجهول به زمان گذ  
      (was eaten) 

             .خورده ش  
     hær- iyæ-bΛ                                                                    :مجهول به زمان گذشته کامل 
     (had been eaten) 

    .خورده ش ه بود 
    8. pΛ  Λkrærde (n) (to clean)                                                               :فعل پاک کردن 
     P Λ  Λkrær- iyæ - bu                                                              :           مجهول به زمان حال
 (will be  cleaned)                        

       .شود پاک می 
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     pΛ   Λkrær- iyæ - bæ                                                                      :مجهول به زمان گذشوته سواده 
(was cleaned) 

      .پاک ش 
       pΛ  Λkrær- iyæ - bΛ                                                                 مجهوول بوه زموان گذشوته کامول: 
       (had been cleaned) 

            .پاک ش ه بود 

9. kænde (n)    (to take out)      :فعل کن ن                                                                         

kæn- iyæ-bu                                                                                                         :مجهول به زموان حوال     
(will be taken out) 
   .شود کن ه می  

   kæn- iyæ-bæ                                                                               :مجهول به زمان گذشته 
        (was taken out) 

 .کن ه ش                                                                                                   

  kæn- iyæ-bΛ/   Λ -bΛ                                                          :مجهول به زمان گذشته کامل 
        (had been taken out) 

 .کن ه ش ه بود                                                                                         

 
 یتوای  نمونوه   hærde(n) ،kænde (n)، pΛ- Λkrærde (n) تای با تر یک از فعلاین اسمت در 

  .است تا یامل از جمیه حذف ش ه که در آن شود آورده می
10. pilΛ           hær    – iyæ      -bæ 
    rice (Acc)  eat      –part        –be 3rd .sing .pst 
   The rice was eaten.   

   برنج خورده ش . 
11. barya - en               pΛ- Λkrær   - iyæ    – be  – nΛ 
   Windows (Acc)          clean         –part    –be    3rd .pl .pst . part 
   The Windows had been cleaned.  

   پنجره تا پاک ش ه بودن . 
12. dΛren         kan        - iyæ      – be      -næ 
     trees (Acc)  take    – part       – be     -3rd .pl.pst  
   The trees were taken out. 

    .ان  تا درآورده ش ه درخت 
 

تا بوه وجوه کامول و زموان      ه. تر چن  این جمیاست یامل از جمیه حذف ش ه ،بالا تای هدر جمی
 گردد.  پ ی ار نمیتا  در آن، دیگر ساخت کنایی تا با حذف یامل در آن اما، ذشته تستن گ

 های مبهم به جای عامل  سازی شناسه مجهول با جایگزینساخت  .2. 5
، در ای برخووردار باشو    واتی م عول از اتمیت وی،ه، تا سایر زبانتمانن  ، در گویش تالشی سه سار

، بوه صوورن   م عولاز  پس بیکه ،شود یامل از جمیه حذف نمی نه تنها. گیرد جایگاه فایل ارار می
آی  و فعل مجهول به صورن گذشته سووم شو ص    می/ -šә/ و یا م رد/ - šun/ شناسه جمع متبل

 : ه صورن زیر بیان نمودرا ب سازی مجهولاز توان این شیوه  شود. می ظاتر میم رد 
13. 

tΛ  / tæ   /dΛ  /dæ   ریشه فعل   šә  /unš   لم عو 
کوه تویچ شوااتتی بوا      /- šә/ و/ - unš/ توا ماننو    سازی نوع خاصی از شناسه در این شیوه از مجهول
ایون   بایو  اشواره نموود   آینو .   ، میکی و انعکاسی ن ارن  به دناوال م عوول موی   ضمایر فاییی، م عولی

توا مطابقوت    ل بوا آن تستن  و فعو  /ævun/ضمیری یعنی یافته یامل  تا صورن ضعیف و تقییل شناسه
   .ن ارد

14. kæ                       -šun                  su         -tæ 
     house (Abs)Def   they (Obliq)    burn      - 3rd.sing. pst  
    The house was burned /set fire (by them) 

         .خانه آتش گرفت / خانه را به آتش کشی ن  
15. bær        (šә-                 )  – šun           čΛkən    -dæ 
         door (Abs)    Def       they (Obliq)   break   -3rd.sing. pst 
         The door was broken ( by them). 

   .در شکسته بود / در را شکسته بودن  
16. gusændun-u                  - šun                   særΛvər         -dΛ 
         The sheep (Abs) Def  they (Obliq)      slaughter         - 3rd.sing. pst perf. 
         The sheep had been slaughtered ( by them). 

             .گوس ن ان سر بری ه ش ه بودن / گوس ن ان را سر بری ه بودن  
17. Amir             - əš                  vin -          dæ 
         Amir(Abs)  he (Obliq)     see        - 3rd.sing. pst  
        Amir was seen  ( by him). 

            .امیر را دی ه بودامیر دی ه ش /   
18. Amir            - šun               vin      -dΛ 
       Amir(Abs)    they (Obliq)  see    - 3rd.sing. pst perf. 
        Amir had been seen  ( by them). 

         .امیر دی ه ش ه بود / امیر را دی ه بودن   
با وجه کامل وجود دارد. و تایی از مجهول فقط در زمان گذشته  چنین ساخت ،گویشاین در 

بوه  در زیر ( 20)  و (19) ةدو جمی برای نمونه،تا وجود ن ارد.  گر زماناین ساخت از مجهول در دی
   گذشته تستن : زمان غیرِ
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 های مبهم به جای عامل  سازی شناسه مجهول با جایگزینساخت  .2. 5
، در ای برخووردار باشو    واتی م عول از اتمیت وی،ه، تا سایر زبانتمانن  ، در گویش تالشی سه سار

، بوه صوورن   م عولاز  پس بیکه ،شود یامل از جمیه حذف نمی نه تنها. گیرد جایگاه فایل ارار می
آی  و فعل مجهول به صورن گذشته سووم شو ص    می/ -šә/ و یا م رد/ - šun/ شناسه جمع متبل

 : ه صورن زیر بیان نمودرا ب سازی مجهولاز توان این شیوه  شود. می ظاتر میم رد 
13. 

tΛ  / tæ   /dΛ  /dæ   ریشه فعل   šә  /unš   لم عو 
کوه تویچ شوااتتی بوا      /- šә/ و/ - unš/ توا ماننو    سازی نوع خاصی از شناسه در این شیوه از مجهول
ایون   بایو  اشواره نموود   آینو .   ، میکی و انعکاسی ن ارن  به دناوال م عوول موی   ضمایر فاییی، م عولی

توا مطابقوت    ل بوا آن تستن  و فعو  /ævun/ضمیری یعنی یافته یامل  تا صورن ضعیف و تقییل شناسه
   .ن ارد

14. kæ                       -šun                  su         -tæ 
     house (Abs)Def   they (Obliq)    burn      - 3rd.sing. pst  
    The house was burned /set fire (by them) 

         .خانه آتش گرفت / خانه را به آتش کشی ن  
15. bær        (šә-                 )  – šun           čΛkən    -dæ 
         door (Abs)    Def       they (Obliq)   break   -3rd.sing. pst 
         The door was broken ( by them). 

   .در شکسته بود / در را شکسته بودن  
16. gusændun-u                  - šun                   særΛvər         -dΛ 
         The sheep (Abs) Def  they (Obliq)      slaughter         - 3rd.sing. pst perf. 
         The sheep had been slaughtered ( by them). 

             .گوس ن ان سر بری ه ش ه بودن / گوس ن ان را سر بری ه بودن  
17. Amir             - əš                  vin -          dæ 
         Amir(Abs)  he (Obliq)     see        - 3rd.sing. pst  
        Amir was seen  ( by him). 

            .امیر را دی ه بودامیر دی ه ش /   
18. Amir            - šun               vin      -dΛ 
       Amir(Abs)    they (Obliq)  see    - 3rd.sing. pst perf. 
        Amir had been seen  ( by them). 

         .امیر دی ه ش ه بود / امیر را دی ه بودن   
با وجه کامل وجود دارد. و تایی از مجهول فقط در زمان گذشته  چنین ساخت ،گویشاین در 

بوه  در زیر ( 20)  و (19) ةدو جمی برای نمونه،تا وجود ن ارد.  گر زماناین ساخت از مجهول در دی
   گذشته تستن : زمان غیرِ
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19. ?*Amir          - əš               vin         -ə   
             Amir(ACC)  he  (Nom)   see          - 3rd.sing. pres. 
             Amir is seen by him. 

                    .ودش امیر دی ه می  
20. ?*Amir            -šun             vin          - ən 
         Amir(ACC)   he  (Nom)   see        - 3rd.pl. fut. 
         Amir  will be seen (by them). 

            .امیر دی ه خوات  ش  
مان غیر گذشته و زبه  تا هست که این جمیا این (20) و( 19) تای هجمیییت غیر دستوری بودن 

که در اینجوا دو صوورن     ص و شمار با فایلمطابقه فعل به لتا  ش تمننین، .نااص تستن  نمود
یکی دیگر از دلایل غیر دستوری بودن این دو . گیرد صورن نمی، تستن  /əš -/و / - šun/ ضمیری

 نمودتای با  تای غیر کنایی یا ساخت در ساخت /əš –/و  /šun/ ، کاربرد دو صورن ضمیریجمیه
، یعنوی  کامول  نموود زمان گذشته و بوا   با تای فقط در ساخت ،این دو صورن ضمیری. استنااص 
ضومیری وابسوته بوه    این دو صورن  ،دیگر بیان. به گیرن  ارار میاز م عول  پس، تای کنایی ساخت

، کامل تستن  نمود ه زمان گذشته وبکه ( 18) تا (14) تای هجمی. کامل تستن  زمان گذشته و نمود
و  کنو   مطابقوت نموی  م عوول   ایامل و نه ب نه با جمع یا م رد بودنش ص و شمار یعنی  از جناةفعل 

آمو گی   پویش  بوا توایی   چنوین سواخت   درآیو .   صورن م رد میه ببه لتا  ش ص و شمار تمیشه 
 ،دیگور  بیوان م بوود. بوه   خوواتی  مجهوول توای   ، شوات  سواخت  به دناال آنیامل وااع ش ن م عول و 

و در یوین  تای کنوایی باشو     ساخت در سازی  امل مجهولوی از توان  آم گی م عول خود می پیش
کامول  نمود با و ، در زمان گذشته سازی . این شیوه از مجهولکن نیز ح ظ  را کنایی آنحالت  حال

در ایون شویوه از   . ستااین تمان شرایطی است که برای واوع ساخت کنایی لازم  گیرد و انجام می
 –æmir/ مجهوول  جمیوه  برای نمونوه، کن .  تغییر می OSVبه  SOVاز  تا واعهترتیب  ،سازی مجهول

šun žæn –dæ/ ) نشان  از ساختار بی )امیر را زدنOSV آنصورن معیوم  تمننینکن .  می پیروی، 
در آن بوه   توا  واعهتیب که تر استتا امیر را زدن (  )آن /– šun žæn-dæ əævun Amir (ə) / جمیة 

بوا  اسوت.   آمو ه  /šun-/ جوای ه ضمیر کنایی اسوت و بو  / - vunæ/ در این جمیه .است SOVصورن 
گروه اسمی م عولی به جایگاه ، OSVدار  به حالت نشان SOVنشان  از حالت بی تا واعهترتیب تغییر 

 توای  صورن ی ازبیشترتای  نمونه ،برای فهم بهتر .کن  میحرکت آغازین جمیه یعنی جایگاه فایل 
 شود: مجهول آورده می معیوم و

21. ævun           kærg-un                     kəš      -tæ 
    They (Obliq)  hens (Abs)Def          kill      – 3rd .sing . pst  
    They killed the hens.  

       کشتن .   تا را مرغ  تا نآ

22. kærg -un             -(ə) šun             kəš         -tæ 
     hens (Abs)Def     they (Obliq)     kill          – 3rd .sing . pst 
    The hens were killed ( by them ) . 

           .مرغ کشته ش  
23. æi                bær- əš                    čΛkən         – dæ 
     he (Obliq)    door (Abs)Def             break          -3rd .sing . pst 
       He  broke the door . 

             .شکست در را  او 
24. bær                        - əš (šun )                      čΛkən       – dæ 
      door(Abs)Def       he / they ( Obliq)             break          -3rd .sing . pst 
      The door was broken ( by him / them ) .  

           .در شکسته ش  
مجهوول ایون    تای در صورن. ن ستتمطیص  –کناییدارای ساختار  (22( و )21) جمیه معیومدو 

 –لوت بوه مطیوص    ترتیوب حا  اما ،است مطیص ح ظ ش ه –ساختار کنایی  (24( و )23) دو جمیه یعنی
حالوت کنوایی و سواخت     ،دیگور  بیوان شوود. بوه    حالت کنایی نیز ح ظ موی  است و کنایی تغییر یافته

 شووات  زبوانی گوویش    وش ه  موارد اشاره پایة. بر دیگر در یک ساخت وجود دارن  یک مجهول با
 ,Laka, 1993; qouted from Atlamaz, 2012 لاکا )با ادیای  ، این شیوه از ساخت مجهولتالشی

p. 59( آتوسکا ،)Otuska, 2000 qouted from Atlamaz, 2012, p. 59( و لوین و ماسام )Levin 

& Masam, 1986; qouted from Atlamaz, 2012, p. 59 ،)       مانوی بور یو م واووع حالوت نموای
  .استدر تنااض کنایی در ساخت تای مجهول، 

 
  /næ–/ ساخت مجهول با تکواژ. 3. 5

توای دو   در سواخت  ی سه سار نویی دیگر از سواخت مجهوول نیوز وجوود دارد کوه     در گویش تالش
، م عول مسوتقیم نیوز از جمیوه    یلاوه بر یامل سازی گیرد. در این نوع از مجهول م عولی صورن می

ه بو  «بوا » بوه معنوی  / næ–/ تکواع وگیرد  در جایگاه یامل ارار می م عول غیر مستقیم .شود میحذف 
شوون . بوه    تکواعتای دیگری نیز به فعل اضوافه موی  به دناال آن، شود.  اضافه میآن ینوان پسون  به 

-/ ،/næ–/ سازی به یور تمزمان چن  تکوواع مجهوول سواز ماننو      در این نوع از مجهول ،دیگربیان 
iyæ /( وΛ  / æ/enæ  )b  سوازی   را مجهول توان آن می. بر این مانا در ساخت مجهول دخالت دارن
 مانن : گانه نیز نامی .چن ی یا تکواعچن 

 25. Amir-i            dΛr -əš                  tævær-inæ               dævər         -dæ 
   Amir (Obliq)      tree (Abs) Def      ax(Abs) Indef      cut            -3rd.sing.past 
    Amir cut the tree with an ax. 

تار بری .امیر درخت را با   
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22. kærg -un             -(ə) šun             kəš         -tæ 
     hens (Abs)Def     they (Obliq)     kill          – 3rd .sing . pst 
    The hens were killed ( by them ) . 

           .مرغ کشته ش  
23. æi                bær- əš                    čΛkən         – dæ 
     he (Obliq)    door (Abs)Def             break          -3rd .sing . pst 
       He  broke the door . 

             .شکست در را  او 
24. bær                        - əš (šun )                      čΛkən       – dæ 
      door(Abs)Def       he / they ( Obliq)             break          -3rd .sing . pst 
      The door was broken ( by him / them ) .  

           .در شکسته ش  
مجهوول ایون    تای در صورن. ن ستتمطیص  –کناییدارای ساختار  (22( و )21) جمیه معیومدو 

 –لوت بوه مطیوص    ترتیوب حا  اما ،است مطیص ح ظ ش ه –ساختار کنایی  (24( و )23) دو جمیه یعنی
حالوت کنوایی و سواخت     ،دیگور  بیوان شوود. بوه    حالت کنایی نیز ح ظ موی  است و کنایی تغییر یافته

 شووات  زبوانی گوویش    وش ه  موارد اشاره پایة. بر دیگر در یک ساخت وجود دارن  یک مجهول با
 ,Laka, 1993; qouted from Atlamaz, 2012 لاکا )با ادیای  ، این شیوه از ساخت مجهولتالشی

p. 59( آتوسکا ،)Otuska, 2000 qouted from Atlamaz, 2012, p. 59( و لوین و ماسام )Levin 

& Masam, 1986; qouted from Atlamaz, 2012, p. 59 ،)       مانوی بور یو م واووع حالوت نموای
  .استدر تنااض کنایی در ساخت تای مجهول، 

 
  /næ–/ ساخت مجهول با تکواژ. 3. 5

توای دو   در سواخت  ی سه سار نویی دیگر از سواخت مجهوول نیوز وجوود دارد کوه     در گویش تالش
، م عول مسوتقیم نیوز از جمیوه    یلاوه بر یامل سازی گیرد. در این نوع از مجهول م عولی صورن می

ه بو  «بوا » بوه معنوی  / næ–/ تکواع وگیرد  در جایگاه یامل ارار می م عول غیر مستقیم .شود میحذف 
شوون . بوه    تکواعتای دیگری نیز به فعل اضوافه موی  به دناال آن، شود.  اضافه میآن ینوان پسون  به 

-/ ،/næ–/ سازی به یور تمزمان چن  تکوواع مجهوول سواز ماننو      در این نوع از مجهول ،دیگربیان 
iyæ /( وΛ  / æ/enæ  )b  سوازی   را مجهول توان آن می. بر این مانا در ساخت مجهول دخالت دارن
 مانن : گانه نیز نامی .چن ی یا تکواعچن 

 25. Amir-i            dΛr -əš                  tævær-inæ               dævər         -dæ 
   Amir (Obliq)      tree (Abs) Def      ax(Abs) Indef      cut            -3rd.sing.past 
    Amir cut the tree with an ax. 

تار بری .امیر درخت را با   
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26. tævær                 -inæ           dævər        -iyæ 
       ax(Acc)Indef    -with           cut            -part. 3rd.pl.past  
      It was cut with an ax. 
   با تار بری ه ش .
27.Amir-i          midad                        - inæ      æi            nivəš    - tæ  
Amir (Obliq)     pencil(Abs) Indef       - with     it (Abs)    write     -3rd.pl.past  
Amir wrote it with a pencil.  

  .را با م اد نوشت امیر آن
28. midad                      -inæ     nivis     -  iyæ 
      pencil(Acc) Indef     -with    write        -part(be) .3rd.sing past  
      It was written with a pencil.  

           .است ش هبا م اد نوشته 
 گوین ه و شنون ه فقطمش ص نیست و تا  ، زیرا فایل آنمجهول تستن  (28( و )26) تای جمیه

در ایون نووع از    .اسوت  کسوی چوه  چیوز یوا    چوه ، توا  یامول آن داننو  کوه    براساس بافت مواعیتی موی 
در  بوه دلیول اینکوه    .شوود  کیو  موی  ت / inæ–/ تموراه ه گوروه اسومی بو    وانجام فعل سازی بر  مجهول
  نیز وجود ن ارد.حالت کنایی ، یامل وجود ن اردش ه تولی مجهول  تای ساخت

  
 و حالت کناییمجهول ساخت . 6

گویش  این تای مجهول ر ساختدیور کیی ه بتوان گ ت  بر اساس شوات  زبانی گویش تالشی می
یامل وجوود نو ارد و گوروه اسومی م عوولی در      (  3-4و  1-4ب ش  تای ه)مانن  جمین ست اینکه 

حالوت کنوایی آن نیوز از    ، بوا حوذف یامول   ، سازی مجهول ةشیواین در . گیرد جایگاه یامل ارار می
 ;Laka, 1993 ا )لاکو سوازی ادیوای    مجهوول روشِ ایون  بای  اشاره نمود که شود.  جمیه حذف می

qouted from Atlamaz, 2012, p. 59 ( آتوسوکا ،)Otuska, 2000 qouted from Atlamaz, 

2012, p. 59  ( و لووین و ماسوام )Levin & Masam, 1986; qouted from Atlamaz, 2012, p. 

دوم کنو .   ییو  موی  ساخت کنایی در کنار تمو یگر را ت   مانی بر وااع نش ن ساخت مجهول و(، 59
 بیکوه  ،نو ارد  فایول اورار  یامل وجود دارد اما در جایگواه   ((4( تا )2) ب ش تای ه) مانن  جمی آنکه

از آن  پوس به صورن وابسوته  گروه اسمی یامل  گیرد. ارار میآن  در جایگاه ی م عول گروه اسمی
ب ترتیو  فقوط شود و در آن  سازی تمامی یناصر جمیه ح ظ می . در این نوع از مجهولگیرد ارار می

از نووع  مجهوول سوازی    ،سوازی را  مجهوول توان این نووع    . میکن تغییر می OSVبه صورن  تا واعه
ة تووان ایون نووع شویو     موی  سواب بوه تموین    .توا دانسوت   توای جمیوه و ح وظ آن    جایی موضوع هجاب

، بوا ح وظ یامول   ، سوازی  شیوه از مجهولاین در  زیرا. سازی را حافظ ساخت کنایی دانست مجهول
ایون موضووع نوااض     ،تر نیز گ ته ش  که پیش یوری تمانشود.  ایی آن نیز ح ظ میلت نمای کنحا

 Otuska, 2000(، آتوسوکا ) Laka, 1993; qouted from Atlamaz, 2012, p. 59لاکوا ) ادیوای  

qouted from Atlamaz, 2012, p. 59  ( و لووین و ماسوام )Levin & Masam, 1986; qouted 

from Atlamaz, 2012, p. 59 )است. 
 

 مجهول ساختاری یا واژگانی .7
 : تستن تایی از مجهول ساختاری  زیر نمونه تای هجمی 

29. mΛl-en         bær    –iyæ             - be  - næ  
    Cows (Acc)    take    – be (part)      be - 3rd. pl . pst 
   The  cows were taken out .  

برده ش .  بیرون گیه    
30. diyΛr                kəlæng                     – inæ        vi            – bæ 
    wall (Abs )Def   pickaxe(Abs)Indef   – with      destroy   – be 3rd .sing pst. 
    The wall was destroyed by a pickaxe.  

است.  اب ش هدیوار با کنگ خر   
 31. Kæ y en                  si           - iyæ              -næ 
     houses (Abs ) Def   burn     – be part          – be  3rd. pl . pst 
    The houses were burned. 

    تا سوخته ش ن . خانه
32. Amir              -(ə) šun              ge        -tæ 
     Amir (Abs )    they (Obliq)      catch    - 3rd .sing pst. 
    Amir was caught ( by them) . 

   .امیر را گرفتن  
ونوو   . بووا افووزودنوجووود دارد تووای غیوور کنووایی در سوواخت انی در ایوون گووویشمجهووول واعگوو

در سواخت واعه فعول تغییراتوی ایجواد      شوود و  به فعول سواخته موی    (ش ن)/ iyæ -/ساز یعنی مجهول
  ی از مجهول واعگانی تستن :تای تای زیر نمونه مثال شود. یم

33. nivis    – iyæ  
     write    - be  (part ) 3rd .sing 
      was written 

     .نوشته ش  
34. hær    - iyæ  
       eat     - be  (part ) 3rd .sing 

        .خورده ش  
 35. pes       – iyæ  
       cut         - be  (part ) 3rd .sing 

     .بری ه ش 
36. dævæs     – iyæ 
      fasten     - be  (part ) 3rd .sing 

      .ش  گره زده  
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qouted from Atlamaz, 2012, p. 59  ( و لووین و ماسوام )Levin & Masam, 1986; qouted 

from Atlamaz, 2012, p. 59 )است. 
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34. hær    - iyæ  
       eat     - be  (part ) 3rd .sing 

        .خورده ش  
 35. pes       – iyæ  
       cut         - be  (part ) 3rd .sing 

     .بری ه ش 
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 ادیوا نموود  تووان   موی  ،جا مورد بررسی ارار گرفت داده تای زبانی که تا این شوات  وبر اساس 
نیوز  . در ایون گوویش   سوت مجهول دارای موضووع درونوی ا   فعل وع بیرونی وفعل لازم دارای موض

از نووع  توانو    نموی ول مجهو این فعل تا است. بنابر ظرفیت نتوی آندر نوع فعل  نوع ت اون این دو
 .لازم باش 

 
 گیری  نتیجه .8

و تتییل پس از بررسی  .پردازد بررسی ساخت مجهول در گویش تالشی سه سار میبه مقاله حاضر 
در ایون گوویش سواخت     توا  . بر پایوة ایون یافتوه   ست آم ه دب ییتا یافته، تای زبانی این گویش داده

توای   در شویوه  . از جمیه و یا ح ظ آن تمراه باشممکن است با حذف یامل وجود دارد و مجهول 
. شوود  امول از جمیوه حوذف موی    ی/، inæ -/تکوواع  سازی با  مجهولو  با حذف یامل ،سازی مجهول

نایی در کنار تم ممکن ن وات  و ک لمجهو سازی واوع ساخت این در این دو شیوه از مجهولبربنا
 .Laka, 1993; qouted from Atlamaz, 2012, p لاکا )ی ادیای زسا مجهولز . این دو شیوه ابود

 & Levin( و لوین و ماسام )Otuska, 2000 qouted from Atlamaz, 2012, p. 59(، آتوسکا )59

Masam, 1986; qouted from Atlamaz, 2012, p. 59 ،)یع تکمییی بوین  ه توزمانی بر وجود رابط
ن ساخت کنایی و مجهول در یک زمامدیگر ی م واوع ت بیانو به  ساخت مجهول ی ویساخت کنا

 ،سازی کوه بوا ح وظ یامول تموراه اسوت       در شیوه دیگر از مجهول تر چن .  نکن یی  میرا ت  ،جمیه
تووان   سوازی را موی   مجهولة یو. این شپذیر است امکانواوع ساخت کنایی در کنار ساخت مجهول 

ر در شویوه دیگو  بورخلاف دو   زیرا کنایی نامی . ت ببی حافظ ساختِ ه صورنب حافظ ساخت و
سازی با ح ظ یامل، با ادیوای   . بنابراین مجهولگیرد ر جمیه صورن نمیآن حذف یا کاتش یناص

 -/ تکواع تای .است، در تنااض اشاره ش تر  ، که پیشواوع تمزمان ساخت کنایی و مجهولی م 
əš/   و/– šun / شوون   بوه گوروه اسومی افوزوده موی     توای متعو ی بوا وجوه کامول       در سواخت  فقوط. 

کوه در یوین حوال    توای کنوایی تسوتن      ، سواخت داشته باشن تایی را  که چنین وی،گی یتای ساخت
 فقطشود بیکه  مجهول در این گویش به فعل لازم تا یل نمیفعل  .تستن دارای ساخت مجهول نیز 

 پایانینکته  نوع وتع اد موضوع فرق دارد. از جناةبا  فعل لازم  و شود موضوع بیرونی آن حذف می
مجهوول واعگوانی در    اینکه این گویش تم دارای مجهول واعگانی و تم مجهول سواختاری اسوت.  

توان  با یامل و یا ب ون آن سواخته   . مجهول از نوع ساختاری میتای غیر کنایی وجود دارد ساخت
    . یی باش توان  دارای ساخت کنایی و یا ب ون ساخت کنا و میشود 
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Abstract 
This article surveys passivization in Taleshi dialect. This dialect is common in some 
areas of the Guilan  province. This dialect, i.e Taleshi dialect, is  divided into three 
different branches which are  called central, northern and southern Taleshi dialects. 
The methodology which  is used  in this research is field and library research. 
Because the language data  are driven through a field  study and the author goes into 
the people and selects thirty native speakers of Sehsar village. These native speakers 
mostly are forty years old or more; construing that they are not affected by the 
neighboring dialects which are spoken around them. The author interviews these 
thirty native speakers of Sehsar, who  mostly reside in the village of Sehsar. He 
records their speech and selects the items which are applicable for the purpose of 
this research. It should be mentioned here that, the framework and the literature of 
this article take  great advantages of other written works which have appeared 
before. The dialect which is surveyed here, is of southern type which is spoken in 
Sehsar village. This dialect is the only means of communication among the people 
of this village. From linguistic perspective, this dialect has two different case 
systems which are called nominative-accusative and ergative-absolutive case 
systems. Nominative-accusative case system is the one in which the subjects of the 
intransitive and transitive verbs behave similarly and these two subjects are not 
differentiated by any case marker; hence, the object of the transitive verb is 
different. In an ergative-absolutive case system, it is the reverse, that is, the subject 
of a transitive verb behaves differently from both the subject of intransitive verb and 
the object of the transitive verb. In other words, in this case system, the object of a 
transitive verb and the subject of an intransitive verb behave similarly. This case is 
shown by case marker in ergative languages. In Taleshi dialect, ergative case is 
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shown by the case marker  <– i >. Regarding  these two case systems, this article 
focuses mainly on how passivization is done in these different systems which are 
called nominative-accusative and ergative-absolutive and both exist in this dialect. 
Afterwards, based on the evidence gathered in a field study, it is tried to answer 
these questions as well: Does passivization exist in this dialect which is of southern 
type? And how it is done in these two different case systems? Do these different 
case systems apply different methods of passivization, or they apply the same 
method? Do passivization and ergativity coincide in the same structure? The results 
of this research, which are obtained after analyzing the language data gathered 
through a field study, show that passivization exists in this dialect and it is 
commonly done by omitting the agent from the sentence while the object of the verb 
moves to the position of the omitted subject and the verb agrees with this dummy 
subject. In instances of passivization, by omitting the subject, the morpheme <-ina> 
which means <with> follows the object which occurs in the subject position. The 
author believes that in this kind of passivization , the emphasis is on the object with 
which the verb is accomplished and as different morphemes are in action in this 
process of passivization, he calls this process a complex passivization; but in some 
cases, the agent is kept, but its position is changed and it attaches the object. 
Although the subject is kept and it comes after the object, it goes through some 
changes and represents a third singular or plural pronoun. That is the subject appears 
as <- əš> or <– šun>. The choice depends on the context in which they occur. These 
two morphemes need a past tense and perfect aspect to occur and this context is a 
prerequisite for occurring the ergative case. Based on what is said, it can be 
concluded that this type of passivization along with ergativity requires a similar 
context to occur. The other point is , only in such cases passivization can coincide 
with ergative-absolutive construction, where the agent is present in the sentence. 
This finding contradicts thast of Atlamaz (2012) which claims ergativity does not 
occur in a passive structure, in other words, these two structures do not coincide in a 
structure. Hence, in cases where the agent is absent, ergative construction is absent 
too. 
 
Keywords: Passivization, Active, Taleshi Dialect, Ergative-absolutive construction, 
Nomanitive-accusative construction 

 
 
 
 
 

 ةمدار معنایی در روزنام های گفتمان مطالعة ساخت
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 چکیده

مناار در   هنا  فتیمنان   شنااتی  سناتت   پژوهش حاضر، بر آن است تا نمود زبان
هنا    ها  عرب  را تحلیل کاا. بر این مباا، مقالن  حاضنر، بنب تبینین اسنیراتژ       مین

است. بب این ماظنور،   فیر  فتیمانِ مین، نقش دارنا، پرداتیب معاای  کب در شکل
مسنالل اینران، انیبناد شناب و بنا       عربسیان با موضنو   هݑ الحیاسرمقالب روزنامب  30

هنا نانان داد کنب     دایک بررس  شانا. تجزیب و تحلینل دادب  اسیتادب از الگو  ون
 ،هݑ الحیاا روزنامنب  در مناار  معانای  فتیمنان   ها  ساتت شااتی ِ زبان نمود بیایرین
ها بنب   است. همچاین نویسااب شاف  فذار  و قطب  دو اسیراتژ ِ فاصلب بب مربوط

های  ماناا تلویح تمایل چااان  ناان ناادنا. این امر همسو با تقابنل   کاربرد مؤلتب
هنا    ها  اتیر است. بنا توهنب بنب مؤلتنب     ها  لتظ  دو کاور در سال و درفیر 
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معرفن  اینران بنب عانوان     »هنا،   شناب، اینالولو   حناکر بنر نهنن نویسنااب       بررس 
بود. این اینالولو   از سنطح کنبن بنب سنطح تنرد       « ماطقب تهایا  برا  امایت

کنب منورد نظنر اینن پنژوهش اسنت، بنب صنورت         -انیقال یافینب و در محنور معانا    
نمنای  و منوارد    فنذار ، بنب   انگاشت، تعمنیر، فاصنلب   ها  زبان  ماناا پیش ساتت

 است.  ماابب مورد اسیتادب قرار فرفیب
 

منناار،  هننا  فتیمننان  ، سنناتت: تحلیننل فتیمننان انیقننادهااای یدیاادی واژه
 دایک، روزنامب الحیاب. ایالولو  ، ون

 
 مقدمه. 1

 هنا   ینب همنوارب رق  ،بب عاوان دو قطب سیاسن  و منذهب  در تاورمیاننب    ،ایران و عربسیان سعود 
 آیانا. روابنا اینن دو کانور در     ا  بب شمار من   دیگر در فسیرش و تثبیت قارت ماطقب سای  یک

تضناد  فاب ، شود. فاه  سیاست همکار  م ، دچار فراز و نایب ژبویبب دلایل  فونافون ها  دورب
)از شرو  بحران سوریب در سال تاکاون( مبیان  بنر درفینر      ها  اتیر و رقابت و فاه  ماناا سال

 سنو  هنا  نینابی  در کانورها      مقامنات دو رنر ، قطنو روابنا و درفینر       مسنیقیر مینانِ   لتظ 
اتیبفنات   با وهنود کل ، از زمان پیروز  انقبد اسبم ، هر دو کاور  است. البیب بب صورت بودب

 دینافاب   پیاماها  بهنار عربن  در ماطقنب و اتنیب       . هر چااسای ، سع  در توسع  روابا داشیاا
ماا، حملنب بنب سنتارت عربسنیان در      پایاب، فاهع  عمیق ررفین بر سر مسالل فونافون مرتبا با این

هنا بنب شنمار     تهران و بب دنبال آن قطو رسم  روابا سیاس  بین دو کاور، شایاترین تقابل بین آن
علینب  بنر   ،ماطقنب  زبنانِ  ها  عنرد  ا  شایا رسانب ب ایجاد هاگ رسانبسب ،ها  این تقابلِ رود. م 

نان در تاورمیاننب معرفن  کاانا. در    مسنلما است کب تبش دارنا ایران را بب عاوان دشمن  ایران شاب
برننا کنب اتنیب  دو کانور را بنب       ا  پیش من   را بب فونبها  تویش  سیاست ،ها این رسانب ،واقو

کاانا. در اینن   همب کاورها  تاورمیاننب بازنمنای     عاوان اتیب  هویی ، امایی  و مذهب  ایران با
در پیونا   ببا د  کب نقش محور  و الها ها  فتیمان  مطبوعات سعو کارزار، شااتت اسیراتژ 

بیا  رفینار سیاسن  و فتیمنان      پیشتوانا راه  برا   عرب  دارنا، م  کاورها دیگر مطبوعات  با
با توهنب بنب قنامت،     ،عربسیان الحیاةعربسیان سعود  بب عاوان فتیمان میضاد ایران، باشا. روزنامب 

در فنذار اینن کانور    هنا  تأییر  یک  از رسانبا  و چاپ همزمان در چااین نقطب از دنیا،  تیر حرفب
اما  ک»بب وسیل  ، یبد م 1946ین بار در سال نبسی، الحیاةا  علیب ایران است.  هاگ رسانب برد پیش

 ینن ا ینا بنب تر  اقناا  « ل سنعود تالا بن سلطان آ» ، شاهزادب1996در سال  در لاان مایار شا. «مروة

بب رنور همزمنان   روزانب  یب،نار ینهمچاان در انگلسیان است. ا روزنامب  اصل هایگابو  نمود یبنار
و یکنن  از  رسننا  چنناپ منن  بننب یسلباننان و لاننان انگلنن  یننروتعربسننیان، ب یننا ر  در شننهرها
در دسنیر    1الحیااةیایرنین   ا یگناب در پا آن ینن نسنب  آنب  ترین مطبوعات عربن  اسنت.   پرمبارب

ها  فتیمان   برا  انجا  پژوهش، نقش مرکز  آن در اسیراتژ  الحیاةدلیل انیباد روزنام   .است
مطلبن  علینب اینران توسنا      ،در هنر شنمارب   اغلببرا  مقابلب با ایران است.  ،مطبوعات ههان عرد

هنا     عرب  از نظنر شنیوب  ها    کب الگوی  برا  دیگر روزنامبرسا  تحلیلگران این ناریب بب چاپ م 
تنا   اسنت  منورد  انیبناد شناب    برا  بررس ِسرمقالب،  30این نوشیار، در  .رود بازنمای  بب شمار م 

انیبناد   .بنب بحنگ فذاشنیب شنود     ،ها  زبنان  در فتیمنان غالنب بنر آن     شیوة اسیتادب از اسیراتژ 
 نننقش مااسنب  بنرا  مطالعن      پها  ها برا  بررس  بب این دلیل است کب این  انر مطبوعات ، سرمقالب

  تننر عمیننق  نگنناب» از نمننود  ،زیننرا سننرمقالب رود. بننب شننمار منن  تبننر ، هننا  رسننانب ایننالولو یک
زمنان    ،ها سرمقالب .(Henry& Tator, 2002, p. 93) «است روزنامب مایران و مالکان  ایالولو یک

 فنزارش » زینرا  .یابانا  من   بسنیار  پردازنا، اهمیت  کب بب موضوعات مربوط بب سیاست تاره  م 
 ةکااا تعیین و فذارد م   تأییر  دننیا  مناارق دیگر از ذارانف سیاست و مرد  درک چگونگ  بر ها آن

از هابن  نقنش سنرمقالب در     (.Malek, 1997, p. 225) «اسنت  ههنان  سیاسن   محنیا  هنا   شنات  
شنود.   توان آن را عصارة انایا  هیأت تحریریب دانست کب در قلر تحلیلگر نماینان من    روزنامب، م 

سیاسن  نینز    شنایا  هنا   اهمینت و اتنیب    ا  کب فاب تبایل بب مسنالل بنا   ها  رسانب هاجال بیایر
د  انر سرمقالب برا  نگارنافان نکی  دیگر  کب در انیبا فیرد. ها ناأت م  شود از دل سرمقالب م 

حجر  . همچاینپردازد بررس  مهمیرین مسألب روز م اهمیت داشت، این بود کب سرمقالب معمولاً بب 
دها  ناان م  این امر .تاس بالابب شکل معاادار   ،الحیاةدر روزنام   مسالل ایران ویژةها   سرمقالب

بنر  هسیار حاضنر  قرار دارد. این روزنامب  ویژب در دسیورکار ها  کب ایران بب عاوان یک  از موضو 
 صنورت  بنب  چگوننب  ،نویسنااب  نهنن  بنر  حناکر  اینالولو    کنب  بب این پرسش پاسخ دها آن است
وهنب   نمودها  زبان  آن چب منوارد  هسنیاا    و شود بازنمای  م  مین در ماار فتیمان ها  ساتت

 شااسن ، در  ت زبنان تن  موهنود در مطالعنا   یاب  بب پاسخ،  با دستاین است کب  بالااهمیت پرسش 
ها  فتیمان  اینن روزنامنب،    تبیین اسیراتژ  شود. همچاین م دادب مطبوعات عرب ، پوشش  پیونا با

 عبوب بر اینن، کاا.  بیایر در رشی  علو  ارتبارات برا  پژوهاگران هموار م راب را برا  مطالعات 
  مورد اسیتادة تحلیلگران ا  عربسیان، در زمیا  تببین دیپلماس  رسانب توانا این پژوهش م  ها  یافیب
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بب رنور همزمنان   روزانب  یب،نار ینهمچاان در انگلسیان است. ا روزنامب  اصل هایگابو  نمود یبنار
و یکنن  از  رسننا  چنناپ منن  بننب یسلباننان و لاننان انگلنن  یننروتعربسننیان، ب یننا ر  در شننهرها
در دسنیر    1الحیااةیایرنین   ا یگناب در پا آن ینن نسنب  آنب  ترین مطبوعات عربن  اسنت.   پرمبارب

ها  فتیمان   برا  انجا  پژوهش، نقش مرکز  آن در اسیراتژ  الحیاةدلیل انیباد روزنام   .است
مطلبن  علینب اینران توسنا      ،در هنر شنمارب   اغلببرا  مقابلب با ایران است.  ،مطبوعات ههان عرد

هنا     عرب  از نظنر شنیوب  ها    کب الگوی  برا  دیگر روزنامبرسا  تحلیلگران این ناریب بب چاپ م 
تنا   اسنت  منورد  انیبناد شناب    برا  بررس ِسرمقالب،  30این نوشیار، در  .رود بازنمای  بب شمار م 

انیبناد   .بنب بحنگ فذاشنیب شنود     ،ها  زبنان  در فتیمنان غالنب بنر آن     شیوة اسیتادب از اسیراتژ 
 نننقش مااسنب  بنرا  مطالعن      پها  ها برا  بررس  بب این دلیل است کب این  انر مطبوعات ، سرمقالب

  تننر عمیننق  نگنناب» از نمننود  ،زیننرا سننرمقالب رود. بننب شننمار منن  تبننر ، هننا  رسننانب ایننالولو یک
زمنان    ،ها سرمقالب .(Henry& Tator, 2002, p. 93) «است روزنامب مایران و مالکان  ایالولو یک

 فنزارش » زینرا  .یابانا  من   بسنیار  پردازنا، اهمیت  کب بب موضوعات مربوط بب سیاست تاره  م 
 ةکااا تعیین و فذارد م   تأییر  دننیا  مناارق دیگر از ذارانف سیاست و مرد  درک چگونگ  بر ها آن

از هابن  نقنش سنرمقالب در     (.Malek, 1997, p. 225) «اسنت  ههنان  سیاسن   محنیا  هنا   شنات  
شنود.   توان آن را عصارة انایا  هیأت تحریریب دانست کب در قلر تحلیلگر نماینان من    روزنامب، م 

سیاسن  نینز    شنایا  هنا   اهمینت و اتنیب    ا  کب فاب تبایل بب مسنالل بنا   ها  رسانب هاجال بیایر
د  انر سرمقالب برا  نگارنافان نکی  دیگر  کب در انیبا فیرد. ها ناأت م  شود از دل سرمقالب م 

حجر  . همچاینپردازد بررس  مهمیرین مسألب روز م اهمیت داشت، این بود کب سرمقالب معمولاً بب 
دها  ناان م  این امر .تاس بالابب شکل معاادار   ،الحیاةدر روزنام   مسالل ایران ویژةها   سرمقالب

بنر  هسیار حاضنر  قرار دارد. این روزنامب  ویژب در دسیورکار ها  کب ایران بب عاوان یک  از موضو 
 صنورت  بنب  چگوننب  ،نویسنااب  نهنن  بنر  حناکر  اینالولو    کنب  بب این پرسش پاسخ دها آن است
وهنب   نمودها  زبان  آن چب منوارد  هسنیاا    و شود بازنمای  م  مین در ماار فتیمان ها  ساتت

 شااسن ، در  ت زبنان تن  موهنود در مطالعنا   یاب  بب پاسخ،  با دستاین است کب  بالااهمیت پرسش 
ها  فتیمان  اینن روزنامنب،    تبیین اسیراتژ  شود. همچاین م دادب مطبوعات عرب ، پوشش  پیونا با

 عبوب بر اینن، کاا.  بیایر در رشی  علو  ارتبارات برا  پژوهاگران هموار م راب را برا  مطالعات 
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 پیشینه پژوهش. 1. 1
ها   پژوهش ایران در .است اربرتورد بسیار  اهمیت از فتیمان حلیلت مطالعات در1«دایک ون» رویکرد
هنا و   بررسن  روزنامنب   در پیوننا بنا  هنا   آن بیانیر درآماب کنب   نگارش  با اسیتادب از آن بب فونافون
ا   در مقالنب ( Izadi & Vasquai Beiria, 2008) ریا ب  سقا  ایزد ها  انگلیس  زبان است.  رسانب
بررسن    بب «ایران ا  هسیب برنامب دربارب آمریکا برهسیب ها  روزنامب ها  سرمقالب فتیمان تحلیل» نا  با

ق شااسانب بر مباا  تصویر شر فروه  ده  هویت درون و برون شکلها در  نقش این روزنامبمسألب 
فینر    با بهنرب  ،(Rashidi & Saeedi, 2015) و سعیا  پرداتیب است. رشیا از اسب  و مسلمانان 

 داناجویان برا  امروز فارس » کیاد انیقاد  فتیمان تحلیل» نا  با ا  مقالب در یکدا ون رویکرد از
ها  فتیمان ِ  ساتت انا تا تبش کردب «لیوون ون و دایک ون تحلیل  چارچود اسا  بر «تاره 

بینانگر اینن    هنا  آنهنا    یافینب را تجزیب و تحلیل کااا.  ورد  اشاربدر کیاد م موهود ها  ایالولو  
هزلینات انجنا     توصنی   در را هنا  فتیمنان   اسنیتادب از سناتت   نکیب است کب نویسااب، بیانیرین 

 از تنا  کنردب  تنبش  مبیا  است و نویسنااب  آموزان زبان برا  ، تألی  کیاداین امردلیل  است. دادب
 ,Hamedi Shirvan & Zarqani) و زرقنان   شنیروان  حامنا   کانا.  پرهیز  ساز  پاهان و  پیچیاف 

اینن الگنو     «داینک  ون ایالولو یک مربو اسا  بر شغاد و رسیر داسیان تحلیل» در مقال ، (2015
ا  ادب  بب کار  شود، در مطالعب سیاس  اسیتادب م  ها  نرا  بررس  میب اغلبتحلیل فتیمان را کب 

فینر  از   کاانافان رواینت شنغاد، بنا بهنرب      ویناسنت کنب تنا    آنبیانگر  و  ها  پژوهش یافیب برد.
 هنا  ماتن    فروکاهانا و ویژفن   را « تنود  » تطاهنا  فنروب   انا تا بر آن بودبها  فتیمان   مؤلتب

مربو ایالولو یک ون دایک، تأکیا بنر   بر پای مثبت نیز  ها  یبرا برهسیب کااا. دربارب نک« دیگر »
 شود. اب م ها  مثبت غیرتود  مااه طبنق ساز  ضعی مثبت فروب تود  و  ها  طبنق

 سن  » تبر  فتیگوها  در هراس  ایران»موضو   (،Sharifi et al., 2017همکاران )شریت  و 
  و اننا.  کنردب  را انیبناد  «داینک  ون انیقناد   فتیمنان  تحلینل  رویکرد مباا  بر ا  مطالعب ،«ان ان

 .اننا  در چاا سطح مورد بررسن  قنرار دادب  را  «س  ان ان»ها  تبر   عملکرد مجر  یک  از برنامب
در پنرداتین بنب مسنالل اینران، دلالنت       داینک  ونبر سوفیرانب بودن عملکرد  ها  این پژوهش یافیب

 انیقاد  فتیمان تحلیل»، در مقال  (Yasemi & Aghagolzadeh, 2017) زادب آقافل دارد. یاسم  و
نگارننافان کیناد،   اننا کنب    ناان دادب «دایک ون مال از اسیتادب با «فایل ایاگلیش امریکن» کیاد

در  هاویرهنا و تصن   نمیسبک زناف  غرب  را در قالب  ةایالولو یک تود دربار ها   چگونب ها
 انا. این کیاد، اعمال کردب
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 مبانی نظری. 2. 1
 این صنورت  در .است آن کاربرد  در زبان تحلیل و تعری  فرکب ، تجزیب بر پای ،  فتیمان  تحلیل

 و  اهنناا  از مسننیقل ،زبننان  هننا  صننورت تنننوصی  بنننب مننناحصر توانننا نمنن تحلیننل فتیمننان، 
 اننا  آمناب   وهنود  بنب  انسنان    امننور   در  ها آن  بنب  پرداتین برا  ها صورت این کب باشا  کارکردهای 

(Fairclough, 2000, p. 11 .)  
آیاا کب در فرآیانا ارتبناط    بب شمار م  ایالولو   و قارت دو عامل انسان  مهردر این زمیاب، 

در الگوهنا    . بر این مبانا، اینن دو عامنل،   ها  مبیل  مین و سبن دارنا در لایب مهم ییر زبان  تأ
 نظران این حوزب قرار دارنا.  تحلیل فتیمان انیقاد  مورد توهب پژوهاگران و صاحب

 اهیمناع ِ  فروب یک اعضا  کب دانست ی ها نگرش و باورها از ا  دسیب توان م  را ایالولو  
متهنو    هنر چانا   (.Bloor & Boor, 2011, p. 25) برتوردارننا  هنا  آن از مایرک صورت بب ویژب

بنب عانوان کناش    شنود کنب در صنورت زبنان       من  فتینب  ها  اهیمناع    قارت بب رابط  میان فروب
  (.Aghagolzadeh, 2013, p. 127) شونا بازنمای  م اهیماع  

 .شنود  شکار م ها  فتیمان  آ دتالت ایالولو   و قارت در مین، بب صورت نمود در ساتت
ها  فتیمنان    تحلیلگران انیقاد ، در الگوها  تویش، تجزیب و تحلیل و تتسیر ساتت بر این مباا،

ها   در تعری  ساتت(، Yarmohammadi, 2004, p. 30) محما یار انا. را مورد توهب قرار دادب
ز ینالولو   ا ینا ا اهیماع  -  فکر اه دیافابتبلور  است بیان کردبها در مین  فتیمان  و نقش آن

هنا    سناتت شنود.   انجنا  من   1«مناار  فتیمنان  هنا   سناتت » بب ننا  در مین  ا  ویژبها   رریق مؤلتب
اسنیتادب و ینا    بنب کنارفیر ، عنا      .هسیاا  شااتی  شااتی  یا هامعب زبان  ها  ماار، مابصب فتیمان

ها  میتاوت از هملب، پوشیاف   ها بب صورت دیگر در مین، سبب برداشت تغییر و تبایل این مؤلتب
ا   شود و در منین لاینب   ین م و ابها  و یا صراحت مطلب و برهسیگ  یا بب حاشیب رفین ببا  از م

 کاا.  زیرین و زبرین ایجاد م 
هنا    یناب  بنب برداشنی  هنامو از دینافاب      تحلیلگنر انیقناد  بنرا  دسنت     ،بالابا توهب بب موارد 

ها   ساتت در کب مین ها  اسیراتژ  و راهبردها نافزیراست مین، با مرتبا قارت روابا و ایالولو یک
شونا را باااسا. این همان چیز  است کب در الگو  ون دایک از آن بب متهو   فتیمان  نمایان م 

 و ارتبارنات  فتیمنان،  انیقناد   تحلینل  در شااتت هایگاب و نقش بر یکدا ونشود.  تعبیر م « شااتت»
 اهیمنا ،  و معرفنت  فتیمنان،  متهنو   سنب  میان ارتباط برقرار  با  واست.  کردب اهیماع  تأکیا تتعامب
  (.Sarai & Fathi, 2008, p. 92) شا او شااتی  اهیماع  رویکرد مباا  کرد کب ایجاد را ترکیب 
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 مبانی نظری. 2. 1
 این صنورت  در .است آن کاربرد  در زبان تحلیل و تعری  فرکب ، تجزیب بر پای ،  فتیمان  تحلیل

 و  اهنناا  از مسننیقل ،زبننان  هننا  صننورت تنننوصی  بنننب مننناحصر توانننا نمنن تحلیننل فتیمننان، 
 اننا  آمناب   وهنود  بنب  انسنان    امننور   در  ها آن  بنب  پرداتین برا  ها صورت این کب باشا  کارکردهای 

(Fairclough, 2000, p. 11 .)  
آیاا کب در فرآیانا ارتبناط    بب شمار م  ایالولو   و قارت دو عامل انسان  مهردر این زمیاب، 

در الگوهنا    . بر این مبانا، اینن دو عامنل،   ها  مبیل  مین و سبن دارنا در لایب مهم ییر زبان  تأ
 نظران این حوزب قرار دارنا.  تحلیل فتیمان انیقاد  مورد توهب پژوهاگران و صاحب

 اهیمناع ِ  فروب یک اعضا  کب دانست ی ها نگرش و باورها از ا  دسیب توان م  را ایالولو  
متهنو    هنر چانا   (.Bloor & Boor, 2011, p. 25) برتوردارننا  هنا  آن از مایرک صورت بب ویژب

بنب عانوان کناش    شنود کنب در صنورت زبنان       من  فتینب  ها  اهیمناع    قارت بب رابط  میان فروب
  (.Aghagolzadeh, 2013, p. 127) شونا بازنمای  م اهیماع  

 .شنود  شکار م ها  فتیمان  آ دتالت ایالولو   و قارت در مین، بب صورت نمود در ساتت
ها  فتیمنان    تحلیلگران انیقاد ، در الگوها  تویش، تجزیب و تحلیل و تتسیر ساتت بر این مباا،

ها   در تعری  ساتت(، Yarmohammadi, 2004, p. 30) محما یار انا. را مورد توهب قرار دادب
ز ینالولو   ا ینا ا اهیماع  -  فکر اه دیافابتبلور  است بیان کردبها در مین  فتیمان  و نقش آن

هنا    سناتت شنود.   انجنا  من   1«مناار  فتیمنان  هنا   سناتت » بب ننا  در مین  ا  ویژبها   رریق مؤلتب
اسنیتادب و ینا    بنب کنارفیر ، عنا      .هسیاا  شااتی  شااتی  یا هامعب زبان  ها  ماار، مابصب فتیمان

ها  میتاوت از هملب، پوشیاف   ها بب صورت دیگر در مین، سبب برداشت تغییر و تبایل این مؤلتب
ا   شود و در منین لاینب   ین م و ابها  و یا صراحت مطلب و برهسیگ  یا بب حاشیب رفین ببا  از م

 کاا.  زیرین و زبرین ایجاد م 
هنا    یناب  بنب برداشنی  هنامو از دینافاب      تحلیلگنر انیقناد  بنرا  دسنت     ،بالابا توهب بب موارد 

ها   ساتت در کب مین ها  اسیراتژ  و راهبردها نافزیراست مین، با مرتبا قارت روابا و ایالولو یک
شونا را باااسا. این همان چیز  است کب در الگو  ون دایک از آن بب متهو   فتیمان  نمایان م 

 و ارتبارنات  فتیمنان،  انیقناد   تحلینل  در شااتت هایگاب و نقش بر یکدا ونشود.  تعبیر م « شااتت»
 اهیمنا ،  و معرفنت  فتیمنان،  متهنو   سنب  میان ارتباط برقرار  با  واست.  کردب اهیماع  تأکیا تتعامب
  (.Sarai & Fathi, 2008, p. 92) شا او شااتی  اهیماع  رویکرد مباا  کرد کب ایجاد را ترکیب 
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ها   کاا  دارا  مؤلتبهاد دادب کب هررا پیااترد کبن و  سطحبرا  تحلیل مین، دو دایک  ون
 بنب  اینن سنطح،   از اسنیتادب بنا   .اسنت  انیزاع  سطح  حقیقت در مین، کبن سطح تود است. ویژة

 هامعنب  ینک  در هنا  سنازمان  و نهادهنا  اهیمناع ،  کاانگران  و ها فروب بین ارتباط تحلیل و توصی 
 و قنارت  سیاسنت،  اینالولو  ،  مانانا  فرازبنان   متناهیر  در نظر فنرفین  با شود. این امر پرداتیب م 

مربنو  »کنبن کنب از آن بنب     سنطح در  (.Van dijk, 2004, p. 31) پذیرد انجا  م  فتیمان در سلطب
اعمنال و  تقوینت و تأکینا بنر    نبسنت،   چهار اصنل مهنر وهنود دارد:    ،یاد م  شود1«ایالولو یک

سنو ،   .مثبت فروب غیرتنود   ها  ویژف  و اعمالدو ، تضعی   مثبت فروب تود . ها  ویژف 
 تضعی  و عنا  تأکینا   ،و چهار  فروب تود مات   ها  ویژف  و اعمالعا  تأکیا بر  و تضعی 

 مثبت فروب غیر تود . ها  ویژف  و اعمال بر
هنا    دربارب نقش این مربو در چگونگ  انیباد اسنیراتژ   (Richardson, 2007) ریچاردسون
  هر از بیگانگان کب کاا م  بیا  پیش ایالولو یک، مربو است بیان کردبترد مین طح فتیمان  در س

 و تأکینا  توسنا  کنار  این.  دارنا  مثبت  بازنمود  ها هنمیاب تنود  و داشنیب مات  بازنمود   نوع 
 و تصوصنیات  انگاشنین  نناچیز  و هنا  آن مات   اهنیماع   ها  فنعالیت و ها تتصوصی ساز  برهسیب
  مننثبت   اهیمناع   هنا   فعالینت  و هنا  تتصوصنی  عکس، بر.  شود م   انجا  ها، آن مثبت ها  فعالیت
  این.  شونا م  کمرنگ ها آن مات  اهیماع  ها  فعالیت و ها تتصوصی و  شاب  بنرهسیب ها، تنود 

 و هنا  اصطبح  نمونب،  برا . است مااهاب قابل مین، یک زبنان  ابنعاد تنمام  در مربو ایالولو یک،
  بنب  ارهنا   بنرا   مات  ها  اصطبح و  هاتعبیر و  رفیب کنار بنب تنود  بب ارها  برا  مثبت، ها تعبیر

انیباد وا ب ها در بازنمای  اینالولو یک،   .(Richardson, 2007, p. 51)شونا م  اسیتادب  دیگران
کانا   از یک وا ب اسیتادب من   ویژبفویااب/ نویسااب( در یک بافت ) این کب فردنقش بسزای  دارد. 

 & Asadi) کاا، ناانگر نو  نگاب او بب مسالل ههان و پیرامون اسنت  و از وا ة دیگر  اسیتادب نم 

Sasani, 2017, p. 13.) 
دایک کب باعگ انیبناد آن بنب عانوان روش تحقینق اینن پنژوهش        و کارکرد الگو  ونفایاب 

ها  تحلیل فتیمان کب در مرحل  اهرا بر رو  مین، دچار  روشبرتب  برت  این است کب  ،شاب
ماناهاب هسنیاا،   ها  کاربرد  و قابل  ضع  در تعری  مسالل نظر  تویش بب صورت اسیراتژ 

اسننت. از سننو  دیگننر  دایننک در ایننن ببننش، الگننوی  کارآمننا و قابننل تطبیننق رراحنن  کننردب  ون
دها کب سنطح تنام منورد     چااسطح  بودن این الگو، این امکان را در اتییار پژوهاگر قرار م 

هنا   قابلیت تتکیک اسیراتژ   ،بیاننظر تویش را باون تااتل با دیگر  مورد مطالعب قرار دها. بب 
                                                                                                                                        
1 ideological square 

. کانانا دیگر  است کب نگارنافان را بب سمت انیباد اینن الگنو،    ، امییازفانب شش ها  حدر سط
دایک با سرچامب فرفین از مسنالل زبنان  و همچانین در نظنر      نکی  دیگر آنکب، ابزارها  زبان  ون

ها   در لایب ،فرفین بافت نظر با در را معاا بررس معاای  بب مین، امکان  -شااتی  داشین نگاب هامعب
 .کاا ارمیاان، یار  م  مورد  ها  یافیبایجاد کردب و پژوهاگر را در مسیر دسییاب  بب مبیل  مین، 

 

 
 نمای یدی الگوی تئون ون دایک در تحدیل گفتمان انتقادی :1شکل

 
 بحث و بررسی. 2

فیرنا تنا کیتینت و    ترد مین، در محور معاا مورد بحگ قرار م  سطحها   در این ببش، اسیراتژ 
 نامب الحیاب تبیین شود.ها در روز کارفیر  آنب روش ب

 
 دایک نزد ون محور معناهای  مؤلفه. 1. 2

ها  معاای  فتیمان در مین تعیین کردب، شنامل منوارد   دایک برا  بررس  ساتتمعیارهای  کب ون
 شود.بیان م  صورت فسیردببش، بب یک در روزنامب الحیاب در این بنحوب کاربرد هر است کب زیر

 
   1نمایی به. 1. 1. 2

ها  اینالولو یک زیربانای  اسنت، اربعنات      دربارة وقایو، بیانگر چارچود ها بیان دیافابکب هالی از آن
 Van) کاا فروب تود  ایجاد در ارتباط بامثبی   دیافابشود کب  بب صورت  در فتیمان ارالب م  معمولاً

                                                                                                                                        
1 euphemism 

 (2008)الگوی تئون ون دایک

 سطح خرد

 محور معنا   محور دستور محور بلاغت محور سبک محور استدلال محور کنش

 سطح کلان

تضعیف اعمال 
 مثبت دیگری

تضعیف اعمال 
 منفی خود

تأکید بر اعمال 
 منفی دیگری

تأکید براعمال 
 مثبت خود
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. کانانا دیگر  است کب نگارنافان را بب سمت انیباد اینن الگنو،    ، امییازفانب شش ها  حدر سط
دایک با سرچامب فرفین از مسنالل زبنان  و همچانین در نظنر      نکی  دیگر آنکب، ابزارها  زبان  ون

ها   در لایب ،فرفین بافت نظر با در را معاا بررس معاای  بب مین، امکان  -شااتی  داشین نگاب هامعب
 .کاا ارمیاان، یار  م  مورد  ها  یافیبایجاد کردب و پژوهاگر را در مسیر دسییاب  بب مبیل  مین، 

 

 
 نمای یدی الگوی تئون ون دایک در تحدیل گفتمان انتقادی :1شکل

 
 بحث و بررسی. 2

فیرنا تنا کیتینت و    ترد مین، در محور معاا مورد بحگ قرار م  سطحها   در این ببش، اسیراتژ 
 نامب الحیاب تبیین شود.ها در روز کارفیر  آنب روش ب

 
 دایک نزد ون محور معناهای  مؤلفه. 1. 2

ها  معاای  فتیمان در مین تعیین کردب، شنامل منوارد   دایک برا  بررس  ساتتمعیارهای  کب ون
 شود.بیان م  صورت فسیردببش، بب یک در روزنامب الحیاب در این بنحوب کاربرد هر است کب زیر

 
   1نمایی به. 1. 1. 2

ها  اینالولو یک زیربانای  اسنت، اربعنات      دربارة وقایو، بیانگر چارچود ها بیان دیافابکب هالی از آن
 Van) کاا فروب تود  ایجاد در ارتباط بامثبی   دیافابشود کب  بب صورت  در فتیمان ارالب م  معمولاً

                                                                                                                                        
1 euphemism 

 (2008)الگوی تئون ون دایک

 سطح خرد

 محور معنا   محور دستور محور بلاغت محور سبک محور استدلال محور کنش

 سطح کلان

تضعیف اعمال 
 مثبت دیگری

تضعیف اعمال 
 منفی خود

تأکید بر اعمال 
 منفی دیگری

تأکید براعمال 
 مثبت خود
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Dijk, 2007, p. 101) ،، هنا و وا فنان ماتن ،     هنا،کاش  فویااب/نویسااب، برا  ویژفن  در این اسیراتژ
در  تنود   کااگر اهیماع ِاز وسیلب، چهرة مات    ینبب ا کاا تا سیتادب م اتر  معاای  مثبت با بار ی ها وا ب
الباکسنیانیین النذین    الأفغنان و « المیطنوعین »القنانون علن    یمکن أن یسر  هذا » .باق  نمانامبارب  نهن

 .(Al-halu, 2016) ،«جبهة النصرة»و «الدولة الإسلامیة»العراق ضا  و سوريةیقاتلون ف  
دولنت  » ممکن است این قانون دربارب داورلبان افغان و پاکسیان  کب در سوریب و عراق علینب » ترهمب:
از  «داعنش »بنب هنا     ،منین  ةدر اینن هملنب، نویسناا   «. نیز اهنرا شنود  هاگاا  م  «جبهة النصرة»و «اسبم 

 شود در مین بروز پیاا نکاا. م  دریافتداعش  وا ةاسیتادب کردب تا بار مات  کب از « الدولة الاسلامیة»
 

 1انگاشت پیش. 2. 1. 2
نیسنیاا از پنیش   مانیرک ینا پذیرفینب     وهب هیچ بب ،بب رور کل  کب اربعات ، ویژبدر این تکایک معاای ِ 

مبارنب نگناب مایقااننب بنب موضنو        افنر  ،بر این مباا .(Van Dijk, 2015, p. 67) شونا بایه  دانسیب م 
آن  کب ممکنن اسنت   است در حال این فر  را بپذیرد.  قِ آن فزارب پیشنااشیب باشا، ممکن است صا

الاي  داد تلاإ  اناران  لماهیاة الطرارلا توجد حتى الآن رؤية عربية موحادة » .کاند باشا  فر ، ماهیی پیش

 مااا لالنةاابة الااى  و ديناا  جاااج  ماا  جوااا    ااول    فهااو لالنةاابة الااى لرااخ الراارو وراار  ياادنولوج مصاادرال لاا   
کا   ا    البرخ الآور  وورياة فارسایة ها  جاال  ما  وموحاام امبرا ورار سیاسا فاالطرر الإنراجا  هاو  ولال ودبا  

 (.Aldrees, 2017) «لربیرتها توسریة
کنب اینران مابنو آن اسنت، اتبننان      ماهیننت تطنر  تناکاون موضنو عربن  یکسنان  دربنارب      »: ترهمنب 

یا دیا  است کب از یک نظا  بایادفرا برا  برت  از اعراد یک تطر ایالولو یک   تطر است. این نااب
اسنت کنب از    تطنر سیاسن   قبل از هر چیز ینک   تطر ایرانبرا  برت  دیگر  هر چاافیرد.  سرچامب م 
فنر    اینن پنارافرا ، بنا پنیش     «.تینزد  رلبانب آن بر من   ور  فار  و نات توسعبرها  امپرا بلااپرواز 

فر ، دست بنب   است. نویسااة مین باون ارالب اسیالال  بر صاقِ این پیش نوشیب شاب« تطر ایران»فزارة 
صاق و کنذد آن   است و برا  مبارب تویش، مجال  برا  دسییاب  بب باا  انوا  این تطر کردب ربقب

 است.   باق  نگذاشیب
   

 2تعمیم. 3. 1. 2
تنر   تنر و وسنیو   هنا، رویناادها و اعمنال عیان  بنب فنروب بنزر         هبرد  معاای  است کب در آن ویژفن  را

بنب   وینژب )مثبت یا مات ( فنرد ینا فروهن      مال نها  کب در صورت شود. بب بیان دیگر،  دادب م  فسیرش
                                                                                                                                        
1 presupposition 
2 generalization 

ایاکنب  ینا   .شنود  بازنمنای  ها مرد  کنل هامعنب    اهیماع  و یا ایالولو  ها   کل ، نگرش باورها عاوان 
اینن راهبنرد توسنا نویسنااب منورد اسنیتادب قنرار         .داما  معاای  یک وا ب، فسیرش و عمومیت پیاا کانا 

کان هدف وهران حقال هو الحصاو  علاى التي ایرام اللا ماة لإاان سلاا يةایرال  عبار دولاة  ال اة » .است فرفیب فلو 

دبا   اهور  لإا  اناران لا  الاعتدا  الغا   علاى الةارارة الةارودية فا  وهارانلةبب اغلاق القنصلیة الةرودية ا ر 
الإنراجیاة جمیرهاا  ولا فارق فا  سلاا باي  القاو   هيا الأسلوو مح  اترااق وتهت  لتةهی  سبی  الحج لمواونیها  

اا  سیاسااة ا ااارة الأ مااام ،«متلااددن » و« مرتاادلی »  و، «محااافوی » و« ا االاحیي » بااي  ماا   فالإاا  سااوا  فاا  تبنس

 .(Al Hayat, 2016) ،«الطلیجدو  
دسنت آورد، اینن امنر    ب را ب )حجاج(ها  مورد نیاز ویزا کب است این واقعاً تهران ها  افر» ترهمب:

مناب   چانا  حملنب  از پنس در تهنران،  عربسیان  زیرا کاسولگر  ،پذیراست سو  امکان کاور یک رریق از
و اینن رویکنرد   نناارد   تنود  شهروناان برا  حج تسهیل ا  بب عبقب ایران بسیب است، اما ستارت پیش بب

 ،«کناران  محافظنب »، «رلبنان  اصنبح » بین تتاوت  هیچ . در این زمیاباست ها  ایران  مورد توافق همب فروب
بنا   سناز  در روابنا   ها در اتبان سیاسنت بحنران   همب این فروباارد. ن وهود «تااروها»و « فرایان اعیاال»

تا دو  پارافرا  بب موضو  حملب بب ستارت عربسنیان   «.نظر هسیاا کاورها  حوزب تلیج )فار ( هر
در  کبتوسا فروب محاود  از تااروها انجا  شا  . این امراشارب دارد مس ش 1394ماب     د 12در تاریخ 
 فونافون ها  ح، این فزارب را در سطمین ةنویساا هر چاا .ها صورت فرفت تورد قضای  با آنایران بر

هنا    همنب فنروب   شناب منورد توافنقِ    اشنارب کب رویکنرد  کاا  لب را مطرح م است. ابیاا این مسأ تعمیر دادب
ها  سیاس  ایران  را نا  بنردب و اینن فنزارب را بنب صنورت       هریان تعمیر،ایران  است. سپس با تکرار این 

 هر عبقب بب ایجناد بحنران بنا کانورها  عربن       ،در پایان پارافرا دها.  ها نسبت م  مورد  بب همب آن
( باز هر بنب همنب   وسیلب تعااد  از تااروها انجا  شابب و ب شود م  دریافت)کب از فزارب حملب بب ستارت 

 است. ها  سیاس  ایران  تعمیر دادب شاب فروب
 

 )پیوستگی موضعی( 1انسجام درونی. 4. 1. 2
ها واهنا پیوسنیگ  محلن  اسنت. بنب       کب توال  فزارب دایک، در یک مین، فر  بر این است بب فتیب ون
از رریق روابنا   های  باشاا کب برا  نمونب دها یا موقعیتدا ها، رخ دربارة توال  کاشها  فزاربکب  این معاا

در  کنب  در صنورت  . (Van Dijk, 2015, p. 68) در ارتبناط میقابنل بنا هنر هسنیاا      ،علیّت یا توانمااساز 
شنود، انسنجا  درونن  نینز      ها تغییرات  صورت فیرد کب سبب تغییرات معاای  ده  و توال  فزارب سازمان
  و ج  لیس عرادیاال لا فا  السنةایة ولا حتاى فا  الأ او  اليرياة  و جا  داا   ج  انراج  فولايت  ينةى» یابا. تغییر م 

                                                                                                                                        
1 local coherence 
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ایاکنب  ینا   .شنود  بازنمنای  ها مرد  کنل هامعنب    اهیماع  و یا ایالولو  ها   کل ، نگرش باورها عاوان 
اینن راهبنرد توسنا نویسنااب منورد اسنیتادب قنرار         .داما  معاای  یک وا ب، فسیرش و عمومیت پیاا کانا 

کان هدف وهران حقال هو الحصاو  علاى التي ایرام اللا ماة لإاان سلاا يةایرال  عبار دولاة  ال اة » .است فرفیب فلو 

دبا   اهور  لإا  اناران لا  الاعتدا  الغا   علاى الةارارة الةارودية فا  وهارانلةبب اغلاق القنصلیة الةرودية ا ر 
الإنراجیاة جمیرهاا  ولا فارق فا  سلاا باي  القاو   هيا الأسلوو مح  اترااق وتهت  لتةهی  سبی  الحج لمواونیها  

اا  سیاسااة ا ااارة الأ مااام ،«متلااددن » و« مرتاادلی »  و، «محااافوی » و« ا االاحیي » بااي  ماا   فالإاا  سااوا  فاا  تبنس

 .(Al Hayat, 2016) ،«الطلیجدو  
دسنت آورد، اینن امنر    ب را ب )حجاج(ها  مورد نیاز ویزا کب است این واقعاً تهران ها  افر» ترهمب:

مناب   چانا  حملنب  از پنس در تهنران،  عربسیان  زیرا کاسولگر  ،پذیراست سو  امکان کاور یک رریق از
و اینن رویکنرد   نناارد   تنود  شهروناان برا  حج تسهیل ا  بب عبقب ایران بسیب است، اما ستارت پیش بب

 ،«کناران  محافظنب »، «رلبنان  اصنبح » بین تتاوت  هیچ . در این زمیاباست ها  ایران  مورد توافق همب فروب
بنا   سناز  در روابنا   ها در اتبان سیاسنت بحنران   همب این فروباارد. ن وهود «تااروها»و « فرایان اعیاال»

تا دو  پارافرا  بب موضو  حملب بب ستارت عربسنیان   «.نظر هسیاا کاورها  حوزب تلیج )فار ( هر
در  کبتوسا فروب محاود  از تااروها انجا  شا  . این امراشارب دارد مس ش 1394ماب     د 12در تاریخ 
 فونافون ها  ح، این فزارب را در سطمین ةنویساا هر چاا .ها صورت فرفت تورد قضای  با آنایران بر

هنا    همنب فنروب   شناب منورد توافنقِ    اشنارب کب رویکنرد  کاا  لب را مطرح م است. ابیاا این مسأ تعمیر دادب
ها  سیاس  ایران  را نا  بنردب و اینن فنزارب را بنب صنورت       هریان تعمیر،ایران  است. سپس با تکرار این 

 هر عبقب بب ایجناد بحنران بنا کانورها  عربن       ،در پایان پارافرا دها.  ها نسبت م  مورد  بب همب آن
( باز هر بنب همنب   وسیلب تعااد  از تااروها انجا  شابب و ب شود م  دریافت)کب از فزارب حملب بب ستارت 

 است. ها  سیاس  ایران  تعمیر دادب شاب فروب
 

 )پیوستگی موضعی( 1انسجام درونی. 4. 1. 2
ها واهنا پیوسنیگ  محلن  اسنت. بنب       کب توال  فزارب دایک، در یک مین، فر  بر این است بب فتیب ون
از رریق روابنا   های  باشاا کب برا  نمونب دها یا موقعیتدا ها، رخ دربارة توال  کاشها  فزاربکب  این معاا

در  کنب  در صنورت  . (Van Dijk, 2015, p. 68) در ارتبناط میقابنل بنا هنر هسنیاا      ،علیّت یا توانمااساز 
شنود، انسنجا  درونن  نینز      ها تغییرات  صورت فیرد کب سبب تغییرات معاای  ده  و توال  فزارب سازمان
  و ج  لیس عرادیاال لا فا  السنةایة ولا حتاى فا  الأ او  اليرياة  و جا  داا   ج  انراج  فولايت  ينةى» یابا. تغییر م 
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ان دیا  ان هنااإ امإاجیاة »  لایرل  لإا   اراحة  ان للاده لا تتدو  فا   انون الادو  الأوار دب  سلا لددیقة 
يرلا   کیا  يمإا  لمةانو  انراجا   ن« لإ احة الحإومة الررادیة الحالیة  فهيا الإلا  ضارو ما  الاوه  والطیاا 

ع   ن لاالاده لا تتاادو  فاا   اانون هاايا البلااد   «مودرااال عاا  الوضاا  الااداول  فاا  للااد تواار  فاا  الودااد الااي  ياادس
(Hassan Rashid, 2016) 

. او ننب تابعینت عراقن  دارد و ننب  اهنااد او عراقن        ایرانن  اسنت  ولایی  فراموش کردب کنب  » ترهمب:
کاورش در امور داتل  دیگنر کانورها   اعب  کرد  انا. این را هر فراموش کردب کب یک دقیقب قبل بودب

ویاا در حنال حاضنر، امکنان سنرنگون      ف ین کب م »کاا:  فاب با صراحت اعب  م  ، آنکاا دتالت نم 
تواننا چانین    چگونب ینک مسنئول ایرانن  من      «توهر است.تیال و دولت کاون  عراق وهود دارد نوع  

مسالل داتل  یک کاور دیگر بیان کاا در حنال  کنب مناع  اسنت کانورش در امنور        ةموضع  دربار
   .«کاا داتل  آن کاور دتالت نم 

مصنااق دتالنت در امنور داتلن  عنراق       اسنت،  ا  کب ولایی  بیان کنردب  هملب کاا ادعا م نویسااب 
 :از اینن قرارننا  هنا   هنا  آن  نمنودب کنب فنزارب   برا  ایبات ادعا  تود بب بااها  پیاین اشنارب    و .است

هنا،   ن فنزارب پس از این  کاا. ایران در امور دیگر کاورها دتالت نم  دو ،ولایی  ایران  نیست.  نبست،
ات، اسنت. از اینن مقنام    امکان سرنگون  دولت عراق را توهر توانابنقل قول او از ولایی  قرار دارد کب 

ها  ولایی  میااقض است و اینران در امنور داتلن  دیگنر کانورها       حر  نویسااب چاین نییجب فرفیب کب
کب رابطب ماطق  و انسجا  معاای  بین بااها  مبیل  این پنارافرا    است در حال این کاا.  دتالت م 

ا  کنب   کب فتی  ولایی  اسنت بنا دیگنر اهنزا  پنارافرا  بنب وینژب بنا نییجنب          ،وهود ناارد. مهمیرین باا
ها  منین را بنب    ، نویسااب توال  فزارببب این صورتدها.  است، فرب انسجام  تاکیل نم  نویسااب فرفیب

 است. ا  در راسیا  ها  دلبواب تویش، تغییر دادب کب انسجا  مین تغییر یافیب فونب
 

 1معنایی هم. 5. 1. 2
امنا   ،معاا  یکسان دارنا است کب کر و بیش اما نب کامبً های  فتیب پارباین اسیراتژ  بب معاا  اسیتادب از  

اینن   فناه  نویسنااب/فویااب از   .(Van Dijk, 2015, p. 69) اننا  بانا  شناب   ها  مبیل  صورت با وا ب
الأما  والةالا   الةالرة والهیمناة  الاضارراو »کانا.   اسنیتادب من    وینژب   ابر متهو  و معا تأکیابرا   شگرد

کاسياب و الملاإلام  مواجهاام  القلادا  و الرادا   ا اارة الأ ماام و و الافتارا ام  لالإراهیاة وعد  الاستقرار  الأ
 معاا است. ها  هر های  از کاربرد وا ب نمونب، «و دامام

                                                                                                                                        
1 synonymy 

 1همدلی. 6. 1. 2
کیا فروه  تأ بر وحات، انسجا  و همبسیگ ِ درونها  سیاس  است و  ییرفذارترین اسیراتژ یک از تأ

بب همنال    ،سیاس  فیر  ههت نظر از صر ایا بیرون ، نویسااب دارد. در مواههب یک فروب/ ملت با ته
 ودينا   ملارو  عب ا  هااهره ادتصااد  و المنرقاة الرربياةفا   الملارو  الإنراجا ان » پنردازد.  با آن مجموعب من  

ما    الهوياة الرربياةوماس لحسة فإرة التوسا  اللایر  و  لرربية عزعة المنرقة ا لاون  لث الرت  و لإ  حقیقت  و
 «وللااردمةااتردون لمواجهااة ساالوإ انااران الااي  لاا  يرااد غرنبااال  و ن لاادينا وسااا   للاارد    جنااا فاا  الطلاایجالمنکااد 

(Turki, 2016). 
منذهب    و اقیصناد   اسنت کنب هناهر    پوچ ا  پرو ب، ماطقب کاورها  عرب در ، ایران ررح» ترهمب:

)کاورها ( عرب  اسنت کنب بنا     ماطقبیبات  در  ایجاد ب افکا  و  ، تترقبها  واقع  و بارن آن اما دارد،
منا در )کانورها  حنوزة(     شنود. قطعناً   دنبنال من    هویت عرب  محو کردنفسیرش )تتکر( شیعب و   بهان

و ابنزار   هسنییر  شنااتیب شناب اسنت،     )بنرا  همنب(   دیگنر  کنب  اینران  رفینار  بنا  مقابلب آمادب تلیج)فار (،
 «.پیاگیر  و مقابلب بب مثل را در اتییار داریر

کب اهاافش در ماطقب، هویت همب کانورها  عربن     تطر بیرون بب عاوان یک « ایران»در این نمونب 
تنا تقابنل فتیمنان و اهناا  اینران و       بنر آن اسنت  نویسااب  ،است. در واقو کاا، معرف  شاب را تهایا م 

ینن وسنیلب، همنال  و    ا همب کاورها  عرب  ناان دهنا و بنب ا  عربسیان در ماطقب را بب عاوان تقابل ایران ب
در پاینان   دسنت آورد. ب شنود را بن   همراه  مباربان روزنامب کب در  اکثنر کانورها  عربن  توزینو من      

 ویران را بب عاوان یک تطر بیرون  بب مبارب معرفن   تطر ا ها  پیاین،ر، نویسااب کب در سطپارافرا 
نویسا کنب   با اسیتادب از ضمیر همو، از زبان همب کاورها  عرب  م  ،دست آوردبب همال  مبارب را ب

 است. برا  مقابلب با رویکرد ایران آمادب
 

  2نمونه. 7. 1. 2
بنب شنکل    ، و نموننب   بنا بینان مثنال    )غیرتود (هنا  و آن )تود (دربنارب منا   های  بب صورت کل ، فتیمان

کنارکرد ، چانین    از هابن  شنونا.   هنا توصنی  من     های  دربارة اعمال تود ما ینا رفینار بنا آن    فزارش
 بنرا  اتژ  از اینن اسنیر   .(Van Dijk, 2015, p. 70) رونا قویت فزارب دیگر بب کار م های  برا  ت فزارب

إامهاا  و» .شنود  اسنیتادب من     ینا موضنو    کردن یک متهنو  توصی ، تاریح و عیا  ولال يحردهاا حو ساتسد دو

رقرهااا حإامهااا  سااورية ماا لال  اا  انااران  و واار  يو کمااة ببنااا  الااوو  والإجةااان    تِلإو طبهااا الحا ولال تهاات  جو   وسااتسد دو
 .(Al- sayad, 2016) «للادجا م  تلا الدو و حةبو  ن 
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 1همدلی. 6. 1. 2
کیا فروه  تأ بر وحات، انسجا  و همبسیگ ِ درونها  سیاس  است و  ییرفذارترین اسیراتژ یک از تأ

بب همنال    ،سیاس  فیر  ههت نظر از صر ایا بیرون ، نویسااب دارد. در مواههب یک فروب/ ملت با ته
 ودينا   ملارو  عب ا  هااهره ادتصااد  و المنرقاة الرربياةفا   الملارو  الإنراجا ان » پنردازد.  با آن مجموعب من  

ما    الهوياة الرربياةوماس لحسة فإرة التوسا  اللایر  و  لرربية عزعة المنرقة ا لاون  لث الرت  و لإ  حقیقت  و
 «وللااردمةااتردون لمواجهااة ساالوإ انااران الااي  لاا  يرااد غرنبااال  و ن لاادينا وسااا   للاارد    جنااا فاا  الطلاایجالمنکااد 

(Turki, 2016). 
منذهب    و اقیصناد   اسنت کنب هناهر    پوچ ا  پرو ب، ماطقب کاورها  عرب در ، ایران ررح» ترهمب:

)کاورها ( عرب  اسنت کنب بنا     ماطقبیبات  در  ایجاد ب افکا  و  ، تترقبها  واقع  و بارن آن اما دارد،
منا در )کانورها  حنوزة(     شنود. قطعناً   دنبنال من    هویت عرب  محو کردنفسیرش )تتکر( شیعب و   بهان

و ابنزار   هسنییر  شنااتیب شناب اسنت،     )بنرا  همنب(   دیگنر  کنب  اینران  رفینار  بنا  مقابلب آمادب تلیج)فار (،
 «.پیاگیر  و مقابلب بب مثل را در اتییار داریر

کب اهاافش در ماطقب، هویت همب کانورها  عربن     تطر بیرون بب عاوان یک « ایران»در این نمونب 
تنا تقابنل فتیمنان و اهناا  اینران و       بنر آن اسنت  نویسااب  ،است. در واقو کاا، معرف  شاب را تهایا م 

ینن وسنیلب، همنال  و    ا همب کاورها  عرب  ناان دهنا و بنب ا  عربسیان در ماطقب را بب عاوان تقابل ایران ب
در پاینان   دسنت آورد. ب شنود را بن   همراه  مباربان روزنامب کب در  اکثنر کانورها  عربن  توزینو من      

 ویران را بب عاوان یک تطر بیرون  بب مبارب معرفن   تطر ا ها  پیاین،ر، نویسااب کب در سطپارافرا 
نویسا کنب   با اسیتادب از ضمیر همو، از زبان همب کاورها  عرب  م  ،دست آوردبب همال  مبارب را ب

 است. برا  مقابلب با رویکرد ایران آمادب
 

  2نمونه. 7. 1. 2
بنب شنکل    ، و نموننب   بنا بینان مثنال    )غیرتود (هنا  و آن )تود (دربنارب منا   های  بب صورت کل ، فتیمان

کنارکرد ، چانین    از هابن  شنونا.   هنا توصنی  من     های  دربارة اعمال تود ما ینا رفینار بنا آن    فزارش
 بنرا  اتژ  از اینن اسنیر   .(Van Dijk, 2015, p. 70) رونا قویت فزارب دیگر بب کار م های  برا  ت فزارب

إامهاا  و» .شنود  اسنیتادب من     ینا موضنو    کردن یک متهنو  توصی ، تاریح و عیا  ولال يحردهاا حو ساتسد دو

رقرهااا حإامهااا  سااورية ماا لال  اا  انااران  و واار  يو کمااة ببنااا  الااوو  والإجةااان    تِلإو طبهااا الحا ولال تهاات  جو   وسااتسد دو
 .(Al- sayad, 2016) «للادجا م  تلا الدو و حةبو  ن 
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و  سنوریب  مانانا اننا،   هنا را سنوتیب   شنان آن  کایا کنب حاکمنان   کاورهای  را مااهاب م  همب: شماتر
.... و کاورهای  کنب نببگنان حناکر بنر آن بنب       ایران مانااانا  کاورهای  کب حاکمانش آن را فقیر کردب
در اینن   «.داننر  ها م  )عربسیان سعود ( را از زمرب آن مان من ورنفکر ساتت ورن و انسانیت هسیاا کب 

نویسنااب، کانورها را بنر    شنود.   آوردن دیاب من  « مثال» ایالولو   بب شکل اسیراتژ  ت دتال ،پارافرا 
اسنت.   دبا  آور نموننب تقسیر کردب و برا  هر دسنیب   ها  فونافون  رویکرد حاکمان بب دسیبحسب نو  

ین راسیا، با تکیب بر ایالولو   تود، عملکرد حاکمان دیگنر کانورها را ماتن  و عملکنرد حاکمنان      ادر 
یعان    ،آوردن از اسنیراتژ  کنبن منین    نموننب باا  و  است. این نو  ربقب عربسیان را مثبت ارزیاب  کردب

 کاا.   توصی  مات  از فروب غیرتود  و توصی  مثبت از تود پیرو  م 
 

   1ابهام. 8. 1. 2
ا   مابص  نااشیب و بب دسیب و مجموعنب شود کب مرهو  بب کار بردب م  های  ابها ، اصطبحدر اسیراتژ  

ابنزار قارتمانا   »مایرت وضنوح و ابهنا  را    (،Van Dijk, 2015, p. 74) ون دایک شود. م  فتیبنامعلو  
 ،«انناک   تعنااد » انانا نماهنا  منبهر م    توان بب کم ن  م  ،برا  نمونب. است تواناب «سیاس  و ایالولو یک 

 اشنارب کنرد.  « ینپال»و« بالا» مثل های  تو صت« چیز»ماناا   های راس ،«تیل » اناا، قیاهای  م«زیاد  تعااد»
داد بنب کنار    نمای  و یا انکار ینک رخ  ، بزر کمرنگ کردن یک موضو توانا با ها   م این تکایک 

ک  عادة فهناإ » .رود  Bin) «لاللایرة لتوسای  هیمناته  فا  البلاديةاتبد  ساإاجها  فا  ساورية  فرغهاا النواا  و ماا

Hizam, 2016). 
شنیعیان را   هنا را تنال  و   )بانار اسنا( آن   ب نظا در سوریب وهود دارد ک ها  میعاد  مکان» ترهمب:

فتین    ، پارب. در این هملب«ها را بر کاور فسیرش دها شان کردب است تا تسلا آن هایگزین ساکاان قبل 
)ر ینر   فنروب غیرتنود   نمای  عملکرد ماتن    نما  مبهم  است کب با ها  بزر   ، کم «أماکن عاة»

)بر فر  صناق   ها ا  بب نا  این مکان است. این در حال  است کب هیچ اشارب بب کار فرفیب شاب بااراسا(
 است. ناابها در مین  فزارب( و یا تعااد تقریب  آن

 
 2گذاری فاصده. 9. 1. 2
بنا توهنب    این امنر  است. دانسیبفذار   اسیتادب از فاصلب را عاملِ فونافونها   دایک تضاد ماافو فروب ون

« هنا  تیب شناب منا و آن  اسیتادب از ضنمایر شناا  »بب مربو ایالولو یک بب عاوان راهبرد کل  مین، بب صورت 

                                                                                                                                        
1 vagueness 
2 distancing 

هنا  زبنان  و مرزبانا  مینان      کارفیر  صنورت  نویسااب با بب .(Van Dijk, 2015, p. 70) یابا تحقق م 
التا  تحااو   ن تلا   لراخ الادو هنااإ  و.»دو فروب و یا دو حزد مبنال  اسنت   ناان دادن پ  ها، در آن

کماا لبناان علاى جراو  الرال  الرربا ف   ناولإن  اللبناج الص    الاى علاداام ما  السیاران و جادعو لإا  مإوجاتا   
لا  تةاتری   ن  اناراناللارب الرربا  و  جحا  جم ا   وو  الرربا لالتادو  فا  اللاين الاداول  للا نا لا جةمحلإن

 «فارساایةولاا  تتحااو  الااى دولااة  عربيااة  وکاا  الاادو  دو  عرباا للااد  لبنااانف انراجیااال الااى  ن يإااون  لبنااان تةااحب
(Hajji, 2018). 

 لبانان در ههان عرد، بنب   ما امارا از بین ببرنا،  لباان تبش دارنا کب وحات برت  کاورها» ترهمب:
اهنازب دتالنت در    منا  امنا هسییر  بب برقرار  روابا با همسایگان عبقمااما با تما  اهزایش اعیماد داریر. 

را بنب  لبانان  تواننا   نمن   ایراننمایااب مرد  عرد هسییر و ما . هیرد نم را بب کس   ورن عرب امور داتل  
هسیاا و هرفنز بنب    عرب است و همب کاورها)  تلیج(  عرب کاور   لباانبکاانا.  ایران  شانسمت 
فروب ها  نویسنااب در اینن پنارافرا ، اینران و کانورها  عربن        . «تبایل نبواهاا شا فارس  دولت

عرب یت و هویت مل  همب ههنان عنرد بنب وینژب لبانان را       ،فونب ناان دها کب ایران است و قصا دارد این
تنر  دارد.   های  از مین کب بب لباان اشارب شاب، بناز هنر نویسنااب قصنا کلّن       است. در ببش ها  فرفیب

دار مانب    در مین بب صورت زیرتا کب فونب همانبرا  ناان دادن فاصلب بین ایران و کاورها  عرب  
دب از اینن فاصنلب کنب بنا اسنیتا      است. شاب، ضمایر میصل)نا( و ماتصل)نحن( چااین بار بب کار فرفیب شاب

و مسییر در مقابل اسنام  و ضنمایر مربنوط بنب ایران)هن  مسنییر( در منین        یرها  میکلر مو الغیر هاهر ضم
اینران   فنذار ،  لالت دارد. نویسااب با این فاصنلب دقو بر اتیب  ایالولو یک دو رر  ایجاد شاب، در وا

  مبنرد در ههنت از بنین    ییرفنذار کنب سنع  در تأ  معرف  کاا را بب عاوان کارفزار فعال با نقش مات  
 بردن اتحاد و هویت  اعراد دارد.

 

   1تدویح. 10. 1. 2
ینا نیناز  بنب بینان      ،آورنا هایاان را بب زبان نم  بب دلایل کاربردشااتی ، سباگویان، تما  باورها و داشیب

توانانا   مباربنان من   . بر این مباا، مانا ببا  از فتیمان بب صورت تلویح  باق  م  ،بیااا. در واقو آن نم 
 .Van Dijk, 2015, p) کاانا  دریافنت هنا  مانیرک    چاین اربعات تلویح  را از دانش تود یا نگرش

دحر التنوی  الإرهاب  ف  المو ا   ولإا  مااسا لراد سلاا  لا جاواو فا  الراراق » .(101 ف  الأسابي  المقبلة سیو

لا  حاد  لا مإان فیهاا لحةااو عرادا  وارجیة تقاتل  وف  ورة تقات  التنوی    لقو  اللیریةا على هيا الةنا !
 (.Bin Hizam, 2017) «مترا   لمرحلة ما لرد الحرو ف  المو  
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هنا  زبنان  و مرزبانا  مینان      کارفیر  صنورت  نویسااب با بب .(Van Dijk, 2015, p. 70) یابا تحقق م 
التا  تحااو   ن تلا   لراخ الادو هنااإ  و.»دو فروب و یا دو حزد مبنال  اسنت   ناان دادن پ  ها، در آن

کماا لبناان علاى جراو  الرال  الرربا ف   ناولإن  اللبناج الص    الاى علاداام ما  السیاران و جادعو لإا  مإوجاتا   
لا  تةاتری   ن  اناراناللارب الرربا  و  جحا  جم ا   وو  الرربا لالتادو  فا  اللاين الاداول  للا نا لا جةمحلإن

 «فارساایةولاا  تتحااو  الااى دولااة  عربيااة  وکاا  الاادو  دو  عرباا للااد  لبنااانف انراجیااال الااى  ن يإااون  لبنااان تةااحب
(Hajji, 2018). 

 لبانان در ههان عرد، بنب   ما امارا از بین ببرنا،  لباان تبش دارنا کب وحات برت  کاورها» ترهمب:
اهنازب دتالنت در    منا  امنا هسییر  بب برقرار  روابا با همسایگان عبقمااما با تما  اهزایش اعیماد داریر. 

را بنب  لبانان  تواننا   نمن   ایراننمایااب مرد  عرد هسییر و ما . هیرد نم را بب کس   ورن عرب امور داتل  
هسیاا و هرفنز بنب    عرب است و همب کاورها)  تلیج(  عرب کاور   لباانبکاانا.  ایران  شانسمت 
فروب ها  نویسنااب در اینن پنارافرا ، اینران و کانورها  عربن        . «تبایل نبواهاا شا فارس  دولت

عرب یت و هویت مل  همب ههنان عنرد بنب وینژب لبانان را       ،فونب ناان دها کب ایران است و قصا دارد این
تنر  دارد.   های  از مین کب بب لباان اشارب شاب، بناز هنر نویسنااب قصنا کلّن       است. در ببش ها  فرفیب

دار مانب    در مین بب صورت زیرتا کب فونب همانبرا  ناان دادن فاصلب بین ایران و کاورها  عرب  
دب از اینن فاصنلب کنب بنا اسنیتا      است. شاب، ضمایر میصل)نا( و ماتصل)نحن( چااین بار بب کار فرفیب شاب

و مسییر در مقابل اسنام  و ضنمایر مربنوط بنب ایران)هن  مسنییر( در منین        یرها  میکلر مو الغیر هاهر ضم
اینران   فنذار ،  لالت دارد. نویسااب با این فاصنلب دقو بر اتیب  ایالولو یک دو رر  ایجاد شاب، در وا

  مبنرد در ههنت از بنین    ییرفنذار کنب سنع  در تأ  معرف  کاا را بب عاوان کارفزار فعال با نقش مات  
 بردن اتحاد و هویت  اعراد دارد.

 

   1تدویح. 10. 1. 2
ینا نیناز  بنب بینان      ،آورنا هایاان را بب زبان نم  بب دلایل کاربردشااتی ، سباگویان، تما  باورها و داشیب

توانانا   مباربنان من   . بر این مباا، مانا ببا  از فتیمان بب صورت تلویح  باق  م  ،بیااا. در واقو آن نم 
 .Van Dijk, 2015, p) کاانا  دریافنت هنا  مانیرک    چاین اربعات تلویح  را از دانش تود یا نگرش

دحر التنوی  الإرهاب  ف  المو ا   ولإا  مااسا لراد سلاا  لا جاواو فا  الراراق » .(101 ف  الأسابي  المقبلة سیو

لا  حاد  لا مإان فیهاا لحةااو عرادا  وارجیة تقاتل  وف  ورة تقات  التنوی    لقو  اللیریةا على هيا الةنا !
 (.Bin Hizam, 2017) «مترا   لمرحلة ما لرد الحرو ف  المو  
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شود. اما بعنا از آن   سرنگون م  )داعش( در موصل وریسی ها  آیااب فروهک تر در هتیب»ترهمب: 
کنب   ررحن  تناره    بر پای  شیعب نیروها وهود ناارد.  پرسششود  در عراق، پاسب  برا  این  چب م 

هنیچکس دربنارب    ،هاگاا م با فروهک تروریسی )داعش(  ،برا  )تود(عراق)  ها( اهمیی  قالل نااب
 .«بین نیست در موصل توشمرحلب پس از هاگ 

این متهو  است کب نبنرد آزادسناز  موصنل، در نهاینت بنب نتنو        بیانگرفزارب اساس  این پارافرا  
هاگانا   ا  و شیعب برا  آزاد  این شهر من  یک کاور تاره  تواها بود. در موصل نیروها  کرد، س

نبنرد شنیعیان در آزادسناز      ماع  شاب کب اساسناً   و است. و نویسااب فقا بب نیروها  شیعب اشارب کردب
ینن نظنر   رود. نویسااب بب رور تلنویح  تواسنیار القنا  ا    ر تاره  پیش م نقاب آن کاو بر پای ، موصل

ن ییر ایران هسیاا و پس از نبرد موصل، فرصت مااسب  بنرا  دتالنت اینرا   است کب شیعیان عراق تحت تأ
 آیا.   در عراق بب وهود م 

 
 1آشکارسازی. 11. 1. 2

 بنب  ،اسنت  پاهنان شناب   فتینب  پنارب چنب درون   نقط  مقابل تلویح است و فویااب/نویسااب با بیانِ مسنیقیر آن 
المةانولی  يساب  ن »تحنا  رضنال  کنذلک عنن أن     ». پردازد آشکارکردن و پررنگ کردن مطلب م 

کلماة هو هنا يةتطد  لصاراحة و و «انران الإدلیم  جروسنهتموا لالداو  لقدر ما نهتمون لتوسی    و «النراوس» وضاو  
کلمة  کلماام  و مراان  على رغ  ، «الاتون»الحقیقة  ن   جها ساتها لیةاد لالإلماة المقبولاة  ها  تربیار مطرا  عا  

 .(Al-Sudairi, 2016)« «الةروة»  و« لتدو ا»  و« لهیمنةا»  دق م  
 در اینران  نتنون  بنب فسنیرش   کنب  اناازب همان بب مسئولان بایا» دربارة ایاکب همچاین رضای » ترهمب:

 وا ةهنا بنب رنور آشنکار از      در اینن  فتنت. او  سبن «توهب کااالل داتل  هر اهیما  دارنا بب مسا ماطقب
غیرقابنل قبنول بنودن تنودش، حسنن       بنا وهنود  « نتون»اسیتادب کردب و حقیقت این است کب وا ب « نتون»

 «.است «برتر » یا «مااتلب» یا و «تسلا» ماناا تر  دقیق ها  وا بتعبیر  برا  
عنال  اماینت ملن  اینران مناع  اسنت        ا  از محسن رضای ، دبیرشنورا   با اشارب هملب ،مین ةنویساا
ها اشارب نااب و تود دسنت   ندربردارناة معان  دیگر  است کب بب آهای  کب او بب کاربردب،  یک  از وا ب

 زنا. ها م  بب آشکارساز  آن
   

   2انکار. 12. 1. 2
 ون دایک دربارب این   فیرد. بب کار م وههب مثبت فروب تود  حتظ  اسیراتژ  را با ها  این نویسااب

                                                                                                                                        
1 explicit 
2 disclaimer 

بنب  نبسنت  تحقق آن در مین بب صورت نت  متهوم  است کب  بر این باور است کبنو  ساتت فتیمان  
فویاناب/   .(Van Dijk, 2015, p. 71) رود مثبت یا حتنظ هناهر بنب کنارم      عاوان صورت  از تودنمود ِ

مطلنب در ارتبناط بنا    نویسااب پس از بیان یک حقیقت با بنب کنارفیر  رابطن  تضناد بنب تکنذیب همنان        
لا  يإا   لتحار  الحقیقاة فا  حاد اة التاداف  الألیماة فا  مناى  و ل  تإ  اناران مرنیاة» پردازد. فروه  م  برون

کیها الإاسو التا  تتران  وهاران فا  اوتلادهاا   الملاإلامغیر سريرة للتصرید وول  مزيد ما  على الضحايا  تبا
کاجااد مرنیااة حقااال لالحراااح علااى  روا  ضاایوف الاارحم   کاا  الاادو  الإساالامیةولااو  کمااا فرلااد  جتااا ج  لاجتواارم 

کان يمإ  لها  ن تتر   و  التحقی  ف  الوادرة  و تارإ للمملإاة الرربياة کاان المةاار الربیرا   تطتلا   وودتها   ن يو
کماا حادو فا  وداا    وار  تا   و  راف الإاف  لإجرا  تحقی  مةتق  و الةرودية الودد م   ا  اعالان جتا سا  

 (.Al Hayat, 2016، )«التصرف فیها لةرعة وحز 
 شا هنا  دروغنین   اشکو  نااردماا  دردناک دربارة حادیب حقیقت بررس  بب ا  عبقب ایران» ترهمب:
ها مهارت دارد. افنر   کب تهران در ایجاد آن ماکبت بیایرا  است برا  تاایا و ایجاد  بهانب ،بر قربانیان

مانانا بقینب کانورها  اسنبم  مایظنر نینایج تحقینق        حتظ هان مهمانان پروردفار برا  ایران مهر بنود،  
بب عربسنیان  این است کب مبالتت کاا. راب ربیع  )پیگیر ( توانست با آن موافقت یا  فاب م  و آن مانا م 

هنا    ن حادیبوو نیایج تحقیق همچ دب شوددا  انجا  یک تحقیق مسیقل و شتا  برا سعود  وقت کاف 
 .«ماابب با سرعت و دقت اعب  شود

تباکیها الکاند، الیصعیا و تلنق مزینا منن    » مات  ها  در این پارافرا  نویسااب ایران را با توصی 
 «التصارف فیهاا لةارعة وحاز  اجارا  تحقیا  مةاتق  و  اراف » و عربسیان را با توصیتات مثبنت  «الماکبت

اهمیت روشنن شنان حقیقنت    » است، ا  کب نویسااب دربارب ایران  انکار کردب است. فزارب بازنمای  کردب
نناارد امنا دیگنر    کب قصا واقعن  بنرا  پیگینر  حادینب     است. ابیاا ایران را میهر کردب « دربارة حادیب ماا

ب( بب عربسیان اعیماد کردب و اهرا  تحقینق را بنب   )بب عاوان فروب تود  برا  نویساا کاورها  اسبم 
ینن  است. بنب ا  وسیلب عربسیان دانسیبب سپس رونا ربیع  کار را اهرا  تحقیق ب انا. مقامات عربسیان سپردب

 است. انکار شابوان غیرتود  و عاصرِ برون فروب، ایران بب عاارادة روشن شان حقیقت نزد ترتیب، 
 

   1نمایی گواه. 13. 1. 2
رود  غلنب انیظنار من    ا ،کاانا  ا  را ابراز من   انا. باابراین افر عقیاب هایاان مسئول فویاافان در قبال فتیب

تواننا سنوفیرانب    ب من  هنا  رسنان   کب اسیتادب از پیا هالی ، از آن ها ارالب دهاا. در رسانب برا  آن «شواها »
 علناد » .(Van Dijk, 2015, p. 73-74) تواننا مبیان  بنر اینالولو   باشنا      هر من  « فواه »باشا، چاین 
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بنب  نبسنت  تحقق آن در مین بب صورت نت  متهوم  است کب  بر این باور است کبنو  ساتت فتیمان  
فویاناب/   .(Van Dijk, 2015, p. 71) رود مثبت یا حتنظ هناهر بنب کنارم      عاوان صورت  از تودنمود ِ

مطلنب در ارتبناط بنا    نویسااب پس از بیان یک حقیقت با بنب کنارفیر  رابطن  تضناد بنب تکنذیب همنان        
لا  يإا   لتحار  الحقیقاة فا  حاد اة التاداف  الألیماة فا  مناى  و ل  تإ  اناران مرنیاة» پردازد. فروه  م  برون

کیها الإاسو التا  تتران  وهاران فا  اوتلادهاا   الملاإلامغیر سريرة للتصرید وول  مزيد ما  على الضحايا  تبا
کاجااد مرنیااة حقااال لالحراااح علااى  روا  ضاایوف الاارحم   کاا  الاادو  الإساالامیةولااو  کمااا فرلااد  جتااا ج  لاجتواارم 

کان يمإ  لها  ن تتر   و  التحقی  ف  الوادرة  و تارإ للمملإاة الرربياة کاان المةاار الربیرا   تطتلا   وودتها   ن يو
کماا حادو فا  وداا    وار  تا   و  راف الإاف  لإجرا  تحقی  مةتق  و الةرودية الودد م   ا  اعالان جتا سا  

 (.Al Hayat, 2016، )«التصرف فیها لةرعة وحز 
 شا هنا  دروغنین   اشکو  نااردماا  دردناک دربارة حادیب حقیقت بررس  بب ا  عبقب ایران» ترهمب:
ها مهارت دارد. افنر   کب تهران در ایجاد آن ماکبت بیایرا  است برا  تاایا و ایجاد  بهانب ،بر قربانیان

مانانا بقینب کانورها  اسنبم  مایظنر نینایج تحقینق        حتظ هان مهمانان پروردفار برا  ایران مهر بنود،  
بب عربسنیان  این است کب مبالتت کاا. راب ربیع  )پیگیر ( توانست با آن موافقت یا  فاب م  و آن مانا م 

هنا    ن حادیبوو نیایج تحقیق همچ دب شوددا  انجا  یک تحقیق مسیقل و شتا  برا سعود  وقت کاف 
 .«ماابب با سرعت و دقت اعب  شود

تباکیها الکاند، الیصعیا و تلنق مزینا منن    » مات  ها  در این پارافرا  نویسااب ایران را با توصی 
 «التصارف فیهاا لةارعة وحاز  اجارا  تحقیا  مةاتق  و  اراف » و عربسیان را با توصیتات مثبنت  «الماکبت

اهمیت روشنن شنان حقیقنت    » است، ا  کب نویسااب دربارب ایران  انکار کردب است. فزارب بازنمای  کردب
نناارد امنا دیگنر    کب قصا واقعن  بنرا  پیگینر  حادینب     است. ابیاا ایران را میهر کردب « دربارة حادیب ماا

ب( بب عربسیان اعیماد کردب و اهرا  تحقینق را بنب   )بب عاوان فروب تود  برا  نویساا کاورها  اسبم 
ینن  است. بنب ا  وسیلب عربسیان دانسیبب سپس رونا ربیع  کار را اهرا  تحقیق ب انا. مقامات عربسیان سپردب

 است. انکار شابوان غیرتود  و عاصرِ برون فروب، ایران بب عاارادة روشن شان حقیقت نزد ترتیب، 
 

   1نمایی گواه. 13. 1. 2
رود  غلنب انیظنار من    ا ،کاانا  ا  را ابراز من   انا. باابراین افر عقیاب هایاان مسئول فویاافان در قبال فتیب

تواننا سنوفیرانب    ب من  هنا  رسنان   کب اسیتادب از پیا هالی ، از آن ها ارالب دهاا. در رسانب برا  آن «شواها »
 علناد » .(Van Dijk, 2015, p. 73-74) تواننا مبیان  بنر اینالولو   باشنا      هر من  « فواه »باشا، چاین 
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المالدي  در  علاداتها الدللوماسیة م  انران الت  اتهمتها لتقاويخ الةالا  والأما  فا  المنرقاة و  وضاحد   ارة 
نؤيادون حا  المملإاة فا  حاو  الراال  لمةالمی  ان ا» وارجیة المالدي  ف  بيان   درت   و  م   ماس و داا  

تةاایيس فريضااة الهادفااة الااى وضاا  الررادیاا  لمناا  داادو  الحساااد الإنااراجیي  بهاادف  رفااخ المحاااولام الإنراجیااة
 (. Al-Khazen, 2016) ،«لإسا ة الى المملإةاستغلالها ل و الحج

دیپلماتینک تنود را بنا     روابنا  امایت ماطقنب،  و صلح مالایو با میهر کردن ایران بب تضعی » ترهمب:
 سراسنر  در مسلمانان: »ا  اعب  کرد مالایو روز فذشیب در بیانیب تارهب امور این کاور قطو کرد. وزارت

 بهنرب  ماظنور  بب کب ایران  زالران ورود از در هلوفیر  ایران ها  مانو تراش  رد در را عربسیان حق ههان
تأیینا   شود را انجا  م  سوال بردن عربسیان سعود  زیراز آن برا   اسیتادب سوءاز حج و بردار  سیاس  

زنامنب الحیناب   اسنت بنا سیاسنت حناکر بنر رو      چب از زیان وزارت تارهنب مالنایو نقنل شناب     آن .«کااا م 
یوهنب اینران   بنردار  سیاسن  از حنج، ادعنای  اسنت کنب مقامنات عربسنیان بارهنا م          هماهاگ  دارد. بهرب

دربنارب  انا و اکاون نویسااب این سبن را از قول وزارت تارهنب مالنایو آوردب تنا ادعنا  تنود را       دانسیب
 ایران، باورپذیرتر کاا.

 
   1شبه غفدت. 14. 1. 2

 .شنود  نت  مورد  کب در وهل  اول بب صنورت مثبنت بینان شناب بنود، اهنرا من        این اسیراتژ  بب صورت 
. (Van Dijk, 2015, p. 71) ...نناار  امنا  x فونب اسنت: منن چینز  علینب      ترین شکل آن این شاب شااتیب

کتلاة الناي  لنرةا  ».آیا م « اما»پس ازل  فویااب/نویسااب ماظورِ اص يحا  للةیاسا  اللبنااج   عای  حازو  و 

لا  يةاتری  الناي  لنرةا  الا لمودا   الدولاة المطترراةهاو اللاريا فا  ادارة  و لإن ع  سیاسام حزو  ريا  
 .(Al-halu, K, 2016) «واضح يترد  تصريحام اعلامیة ل  يرد لها ور  ولا لون ولا را حة

کنب  ها  حزب   سیاست ةحق دارد کب دربار رهبر حزد و فروب سیاس لباان ِ هر سیاسیماار » ترهمب:
تواننا   اسنت دیگنر نمن     شاب  دولت ربودبوقی  کب او عضو  از  اما باشا دار در آن عضو است، تویاین

باشننا، اعننب   ا  رنننگ و لعنناد رسننانب بنن موضننو آشننکار کننب فراتننر از اههننارات  بننا اعننب  یننکهننز 
. این پارافرا  ببا  از سرمقالب الحیاب دربارب تأتیر دولت لباان در اعب  موضنو بنر   «دار  کاا تویاین

تیر دولت لباان را بب همراهن  آن بنا   هران است. در این مین، نویسااب تأسر حملب بب ستارت عربسیان در ت
فرا  نویسنااب ابیناا بینان    پنارا  در ایناست.  ایران و اهمیت قالل ناان برا  روابا با عربسیان تعبیر کردب

بنا   قصا اصنل  تنود را   « لکن/ اما»وا ب  آوردن، سپس با «هر سیاسیماار لباان .... حق دارد...»کاا کب  م 
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اینن تعبینر کااینب از دولنت لبانان اسنت کنب بنب ادعنا  نویسنااب در            است. آوردب  دولت ربودب شاب تعبیر
 ییر حزد الله است.  أمین، در زمیاب سیاست تاره  تحت تها  دیگرِ  ببش
 

 1شدگی قطبی. 15. 1. 2
بنب   اسنت.  سناز  دانسنیب   ترین شکل قطب  شاب فروب را شااتیب فروب و برون تقسیر مرد  بب درون دایک ون

اینن   .توانا بار ببغ  بنالای  پیناا کانا    م  ،بب صورت تضاد آشکار بیان شود ساز  وقی  ، قطب باور و 
معااشنااتی  میضناد   از هابن   ها)غیرتود ( کنب   بب ما)تود (و آن  های کار از رریق نسبت دادن ویژف 

دو قطب و هبه  مبال  را  بر آن است تااب نویسا .(Van Dijk, 2015, p. 11) پذیرد صورت م  ،هسیاا
ین فنروب تنود  و   بانا  و تتکینک بن    بکانا. بنب بینان دیگنر، در ههنت ربقنب      برا  مبارب بب تصویر 
 کاا. غیرتود  حرکت م 

کبیر م  ال قة لاالنرس» لراد جساحهاا فا  اجهاا  عقولاام ادتصاادية دولیاة فرضاد علیهاا  تلرر انران الآن لقدر 

کمااد ت ارهااا الةاالبیة لماار ر الوداادتةااببد لاایس فقااس فاا  وةااا ر ماديااة ها لااة  تر لرتاارة وويلااة و   فاا  المقاباا   ا
لادتصاادية الاى تز ياد اناران لرنا ار داوة ما   ن ناند  اجهاا  الرقولاام ايستا  الرال  الرربا   ارور عمیا  لاالقل  

نها ما  توسای   کبار فا  اللانون الداولیاة  لالتاال  ما   دا ارة جروسهاا واارد حادودهااضافیة تمإس التغلغا  لدرجاة  
کبیر   وللدو  الرربية  (Badrakhan, 2016) «ةوا ة ف   نون الدو  الت  توجد فیها تسمرام  یریة 
کنب   المللن   بنین  اقیصناد   هنا   تحریر بب دادن پایان در موفقیت از پس حاضر حال در ایران» ترهمب:

 ننب  ها بنا منرور زمنان    این تحریر .دارد زیاد  نتس بب اعیماد احسا  ،تحمیل شاب بود رولان  بر او مات
 ههنان  مقابنل،  دربود.  شاب انباشیب رو  هر شان مات  ایرات ساگین بب بار آورد بلکب  ماد  ها  زیان تاها
بب ایجناد عااصنر قنارت اضنافب بنرا        ، ماجرایران اقیصاد  ها  تحریر کب پایان نگران است عمیقاً عرد

بیانیر  بنرا     نتنون  نییجب در کاا. مرزها از تارج در تود نتون حوزب فسیرش بب قادر راایران شاب و او 
 وهنود  شیعب بزر  ها  همعیت آن در کب  یکاورها ویژب بب ،عرب  کاورها  داتل  امور دردتالت 

 «.دارد، فراهر شود
در هنایش را   اسنیالال  بنر آن اسنت تنا   منین   ةایران و ههان عرد دو قطب مبالت  هسیاا کب نویساا

ها ارالب دها. احسا  اعیماد بنب نتنس اینران در مقابنل احسنا  نگرانن  ههنان         دلیل اتیب  آن پیونا با
اسنت. در اینن    بکنرد  بینان یل اینن نگرانن    ها  اقیصاد  ایران را دل عرد قرار دارد. نویسااب پایان تحریر

اینن بحنگ را    ،غیرتنود  بنودن اینران    ساز  دلبواب را شکل دادب و سپس برا  تبین تقابل و قطب  ،نقطب
مطرح کنردب کنب ینروت و مانابو اینران سنرانجا  در ههنت نناآرام  ماطقنب و دتالنت در امنور داتلن              
                                                                                                                                        
1 polarization 
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اینن   .توانا بار ببغ  بنالای  پیناا کانا    م  ،بب صورت تضاد آشکار بیان شود ساز  وقی  ، قطب باور و 
معااشنااتی  میضناد   از هابن   ها)غیرتود ( کنب   بب ما)تود (و آن  های کار از رریق نسبت دادن ویژف 
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لادتصاادية الاى تز ياد اناران لرنا ار داوة ما   ن ناند  اجهاا  الرقولاام ايستا  الرال  الرربا   ارور عمیا  لاالقل  

نها ما  توسای   کبار فا  اللانون الداولیاة  لالتاال  ما   دا ارة جروسهاا واارد حادودهااضافیة تمإس التغلغا  لدرجاة  
کبیر   وللدو  الرربية  (Badrakhan, 2016) «ةوا ة ف   نون الدو  الت  توجد فیها تسمرام  یریة 
کنب   المللن   بنین  اقیصناد   هنا   تحریر بب دادن پایان در موفقیت از پس حاضر حال در ایران» ترهمب:

 ننب  ها بنا منرور زمنان    این تحریر .دارد زیاد  نتس بب اعیماد احسا  ،تحمیل شاب بود رولان  بر او مات
 ههنان  مقابنل،  دربود.  شاب انباشیب رو  هر شان مات  ایرات ساگین بب بار آورد بلکب  ماد  ها  زیان تاها
بب ایجناد عااصنر قنارت اضنافب بنرا        ، ماجرایران اقیصاد  ها  تحریر کب پایان نگران است عمیقاً عرد

بیانیر  بنرا     نتنون  نییجب در کاا. مرزها از تارج در تود نتون حوزب فسیرش بب قادر راایران شاب و او 
 وهنود  شیعب بزر  ها  همعیت آن در کب  یکاورها ویژب بب ،عرب  کاورها  داتل  امور دردتالت 

 «.دارد، فراهر شود
در هنایش را   اسنیالال  بنر آن اسنت تنا   منین   ةایران و ههان عرد دو قطب مبالت  هسیاا کب نویساا

ها ارالب دها. احسا  اعیماد بنب نتنس اینران در مقابنل احسنا  نگرانن  ههنان         دلیل اتیب  آن پیونا با
اسنت. در اینن    بکنرد  بینان یل اینن نگرانن    ها  اقیصاد  ایران را دل عرد قرار دارد. نویسااب پایان تحریر

اینن بحنگ را    ،غیرتنود  بنودن اینران    ساز  دلبواب را شکل دادب و سپس برا  تبین تقابل و قطب  ،نقطب
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ها  بزر  شیعب، بب عاوان هامعن    همعیت اشارب بببا  پسین،کاورها  عرب  اسیتادب تواها شا. در فا  
بنر   ،دهنا کنب اصنل دتالنت اینران      ها  ایران، این هااار را بب مباربان سا  منذهب من    ها  سیاست
 ر است.  اسا  اسیو–دوقطب  شیعب 

 
 های یمیّ پژوهش : یافته2جدول 

 ابها  مثال همال  تعمیر معاای  هر انسجا  انگاشت پیش نمای  بب 

 27 41 13 19 28 9 43 18 تعااد
  باا  قطب غتلت شبب نمای  فواب انکار آشکارساز  تلویح  فاصلب 

  38 15 16 11 19 5 29 تعااد
  

 گیری نتیجه .3
، در نحنوب بنب کنارفیر     بها  پژوهش بر عملکرد ایالولو یک نویسناافان روزنامنب الحینا    یافیبارزیاب  
داینک، تأکینا و    ون بنر پاین  دینافاب   ها  میا  دربارب نحوب بازنمای  مسالل ایران دلالنت دارد.   اسیراتژ 

، کانور عربسنیان اسنت و بازنمنای  ماتن  از      الحیااةتقویت عملکرد مثبت فروب تود  کنب در روزنامنب   
ر هنا  کنبن منین در دسنیور کنا      فروب غیرتود  کب در این روزنامب، اینران اسنت بنب عانوان اسنیراتژ      

 شنود،   من ها  فراوان  کب در اتبار این روزنامب علیب ایران در نظر فرفیب  فر  نویساافان قرار دارد. پیش
در سنمت مقابنل،    اسنت.  کنردب  بب رور کل ، ایران را بب عاوان ینک تهاینا بنرا  اماینت ماطقنب معرفن        

عربسیان کاور  است کب بب دنبال حل ماکبت و بازفردانان امایت بب ماارق درفیر از هملب سنوریب و  
 عراق است.
ساز ، بر تمایل شنایا نویسناافان بنر ایجناد و تأکینا       فذار  و قطب  اسیراتژ  فاصلب سیارب فراوان 

هنا    بیانیرین نمنود زبانانااتی ِ سناتت     د.دلالنت دار هرچب بیایر بر تقابل دو کاور در مسالل مبیل  
های  است کب آشنکارا نقنش مثبنت تنود  و      ، مربوط بب اسیراتژ الحیاةماار در روزنامب  معاای  فتیمان

هنا    کب در هاول مربوط بب تعااد مؤلتبنویساافان همانطور . کااا نقش مات  غیرتود  را بازنمای  م 
ها  زبان  ماناا تلنویح ناارننا. اینن     زیاد  بب اسیتادب از ساتتمورد بررس  قابل مااهاب است، فرایش 

هنا  اتینر منرتبا دانسنت. تنا پنیش از        ا  آشکار بین دو کاور در سال توان بب هاگ رسانب مسألب را م 
 هنا  سایشنظرها، هاوز دچار  روابا دو کاور با وهود اتیب  پادشاب سابق عربسیان، ،مر  ملک عباالله

بب قارت رسیان ملک سلمان در عربسیان، فاهع  ماا و تغیینر شنرایا    با .یقیر نااب بودها  مس و درفیر 
تنر  از اتیبفنات    سنطح وسنیو  بنب  ماطقب در یمن، سوریب و عراق سرانجا  اتیبفات قایم  را آشکار و 

، اسنیتادب از اسنیراتژ  تلنویح و    ةالحیااهنا    نویساافان سرمقالببب همین دلیل، برا   داد.هایا فسیرش 
 رسا.   م نظر نب چااان ضرور  بنظایر آن 
فرا را تأییا کرد کب فر ، سناتت و آراینش زبنان در     شااسان نقش توان این نظر زبان ترتیب م باین 

ا  کنب در پنژوهش حاضنر بررسن  شنا،       سنرمقالب  30تامت نقا  کب بنب عهناب فرفینب، قنرار دارد. در     
هننا  مننین  ر نهننن نویسنناافان، تننأییر مسننیقیم  بننر نحننوة بننب کننارفیر  اسننیراتژ ایننالولو   حنناکر بنن

کنبنِ منین اسنت    سنطح  ن اشارب کردب، تود بب آکب ون دایک در مربو ایالولو یک  است. چاان فذاشیب
ین  منورد اسنیتادب    یتنرد و بنا چنب کیت   طح فانن  سن   کاا، چب محورهای  از محورهنا  شنش   کب تعیین م 

 فویااب/ نویسااب قرار فیرنا.  
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 لالا  تهران  اجتلارام جنگ   

   ۲  ۱۴۲۸7   حیرة الحیاة الةروديةم  ال ورة الى النوو   «  جمهورية المر د(  »۲۰۱۶ب  حزا   فارس )
  ۱۰  ۱۴۴3۲  الردد یرة الحیاة الةرودية ح«  داعش»(  ع  المو   لرد ۲۰۱7ب  حزا   فارس )       

ه ضحا روحاج   « (  حزو الله۲۰۱7ترتزه  جولیو )    ۱3  ۱۴۲۶۰  حیرة الحیاة الةروديةلا يةرسو
   ۵  ۱۴7۴۵   حیرة الحیاة الةرودية(  الملرو  الإنراج  ف  المنرقة الرربية!  ۲۰۱۶الترکى  ماجد ب  عبدالرزنز )
  ۶  ۱۴۸7۸   حیرة الحیاة الةرودية(  ع  تصاعد الطراو القوم  ف  انران  ۲۰۱۸) الترکى  ماجد ب  عبدالرزنز

تحلی  داساتان رسات  و  اغاد بار اسااس مرلا  اياد ولو ي  ون »(  ۲۰۱۵حامده  یروان   هرا و سید مهده زرداجى )
   ۹۹-۱۲۸   ص ۲۸ ماره کاوش جام  زلان و ادبيام فارسى  «  داي 
  ۹  ۱۴۵۲3   حیرة الحیاة الةرودية(  انران ل  تنتصر وجح  متحدون  ۲۰۱۸حسى  حمزة )

  ۱۴۹۸۲   حیرة الحیاة الةروديةع  ولايت  الي  لا تتدو  دولت  ف   نون غیرها   ( ۲۰۱۶حة  ر ید   لا  )
۴   
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، اسنیتادب از اسنیراتژ  تلنویح و    ةالحیااهنا    نویساافان سرمقالببب همین دلیل، برا   داد.هایا فسیرش 
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هننا  مننین  ر نهننن نویسنناافان، تننأییر مسننیقیم  بننر نحننوة بننب کننارفیر  اسننیراتژ ایننالولو   حنناکر بنن
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 فویااب/ نویسااب قرار فیرنا.  
 

 فهرست منابع
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 لالا  تهران  اجتلارام جنگ   

   ۲  ۱۴۲۸7   حیرة الحیاة الةروديةم  ال ورة الى النوو   «  جمهورية المر د(  »۲۰۱۶ب  حزا   فارس )
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کر  )   ۸  ۱۴377   حیرة الحیاة الةرودية«  الني  لالنرس»(   حیاجال    ف  مرنى ۲۰۱۶الحلو  
کر  )   ۸  ۱۴۴3۸   حیرة الحیاة الةرودية(  لا الرراق ولا سورية  ۲۰۱۶الحلو  

کى  احمد )    3  ۱۴۶3۰   حیرة الحیاة الةروديةالإنراج  وارد الحدود!  « الاستإبار»(  لد  تراج  ۲۰۱۶الحنا
کى  احمد )   ۵  ۱۴۸3۰ ودية حیرة الحیاة الةر(  وا نر  ف  سورية  فتش ع  انران  ۲۰۱۸الحنا

   ۱۱  ۱۴۴3۲  تضامنال م  المملإة(( المالدي  تقر  علاداتها الدنبلوماسیة م  انران  ۲۰۱۶الطا ن  جهاد )
  ۱۴۸۸۶  حیرة الحیااة الةاروديةوارد انران  « النهج التربو »يلید لا « الحرس ال ور (  »۲۰۱۶الطا ن  جهاد )

۶  
   ۱۰  ۱۴۴33  حیرة الحیاة الةروديةلبنان    انران    یرة «  حزو الله(  »۲۰۱7الدريس  زياد )
  ۱۰  ۱۴33۵   حیرة الحیاة الةرودية(  وج  انران الحقیق   ۲۰۱7الدريس  زياد )
   ۲  ۱۴۸۴3  حیرة الحیاة الةرودية(   اجتراضام انران و اجتاد الديإتاتورية  ۲۰۱۸الدريس  زياد )

کتاااو (  » »۲۰۱۵) ر اایده  جا اار و سااریده  ا اامران مرتمااان اجتقاااده  فارسااى اماار   بااراه داجلااسويان »تحلیاا  
کتااب داجلااگاهى« داياا  و ون لیااوون باار اساااس وااارووو تحلیلااى ون« وااارجى «   ااژوهش و جگااارش 

  ۱۰۰-۱۲۶   ص 3۲   ماره سمد
  ة حیرة الحیاة الةاروديکثیرن  لقتا  المرارضة  « ترو »ننکد « الحرس ال ور (  »۲۰۱۶الةدنره  محمد ترکى )

۱۴۸7۶  ۴  
 ااحیرة الحیاااة  کااا المحتساز فاا  انااران تلقااى مةاااعدام ما  الحإومااة الأمیرکیااة   ( ۲۰۱۶الةادنره  محمااد ترکااى )

  ۵  ۱۴۵37 الةرودية
مرتمااان و ۱3۸7ساارانی  حةاا  و سااروش فتحااى ) کیااد باارروش تحلیاا   کیرااى در مرالرااام اجتماااعى لااا تا (  روش 

مرتمان اجتقاد      ۸3-۱۰۵   ص 3   مارة ۲  سا  جتماعىجام  علو  ا  ژوهشتحلی  
   اااحیرة الحیااااة الةاااروديةاساااتوفد  ااارووها  « حااازو الله»(  الحااارو باااي  اسااارا ی  و۲۰۱7الةاااويد  عبااادالرزنز )

۱۴۸۶۵۴  ۱۴   
  ۲  ۱۴7۶۹  حیرة الحیاة الةرودية(   انران   ورة تحد سق  السناحی   ۲۰۱۸الةويد  عبدالرزنز )

مرتگوهاه وبره »(   ۲۰۱7 ريرى  سیدمهده  جریة  اجصاره و مینا اسدالله  اده )   «ساى ان ان»انران هراسى در 
مرتمان اجتقاده ون داي  مرالر    ۴۵ اماره مرالرام اجقالاو اسالامى   «  اه بر مبناه ر يإرد تحلی  
   ۱۸۹-۲۰۸ ص 
   ۱۶  ۱۴۴3۲  الردد  حیرة الحیاة الةروديةج   (  الحج سريرة للتصرید الإنرا۲۰۱۶را د )  الح الرريم  
  ۶  ۱۴۴3۲   حیرة الحیاة الةرودية(  لنا  الأووان   م  انران الى سنغافورة  ۲۰۱۶الصیاد  احمد )

  7  ۱۴۸7۸   حیرة الحیاة الةرودية(  ع  جبلة وورووس  ۲۰۱۶الرصاف  فیص  )
مرتمااان  ترجماا۱37۹فاارکلاف  جااورم  ) فاوماا   ايةاات   يااران  محمااد جبااوه و مهااران مهاااجر    (  تحلیاا  اجتقاااده 

 ها  و تحقیقام رساج   مرالرام  تهران  مرکز
   احیرة الحیااة الةارودية(  رهاان فا  موساإو علاى لیبرماان لترریا  التنةای     فا  ساورية  ۲۰۱۶القاسمى  على )
۱۴۹۸7  ۴   

   3  ۱۴3۶۴3   حیرة الحیاة الةرودية  «حزو الله»(  ادتصاد انران ف  ودمة الأسد و ۲۰۱7مرلو   حةی  )
   ۱۱  ۱۴۴۵3   حیرة الحیاة الةرودية(  الدو  الرربية ل  تتحو  فارسیة  ۲۰۱۶مل   حمده )
  ۱۴۶۴۴  حیرة الحیااة الةارودية(  ه  تراجرد ددرة وهران ادلیمیال    وسلرتها داولیال   ۲۰۱۸مل   حمده )

7  
کاو ر  اهنى  «  ها در مربوعاام  ولوژهجورام و ايد(  »۱3۸۶ون داي   تئون )   مسلا  رسااج ترجماة  هارا حاداد و 

  ۸۵-۱۱۸   ص 7۲ ماره 
مرتمان  مترج  محة  جولطد  تهران  جلرسیاهرود ۱3۹۴ون داي   تئون )  (  ايد ولوژه و 

مرتمان۱3۸3يارمحمده  لر  الله )   ناسى رايج و اجتقاده  تهران  جلر هرمس  (  
کل و  و م ياسمى   کتاو »(   ۲۰۱7   اده  فردوس) تدا مرتمان اجتقاده  لا استراده « امريإ  اينگلیش فان »تحلی  

ارتباوام   ژوهلگاه فرهنگ  هنر و ارتباواام   ارم فرهناگ  –مرالرام فرهنگ  « ا  مد  ون داي 
   ۱۸۵-۲۰۶   ص ۶۶و ار اد اسلامى   ماره 
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Abstract 
As two political and religious poles in the Middle East, Iran and Saudi Arabia are 
considered always the traditional competitors in expansion and stability of the 
regional power. The relationship between these two countries has faced ups and 
downs in different eras due to the different reasons. Their relationships are 
sometimes based on cooperation policy, sometimes competition and conflict and 
sometimes like recent years (since the beginning of the Syria crisis) based on direct 
argument between the authorities of both states, stopped relations and proxy 
conflicts in third countries. 

Recognizing the discourse strategies of Saudi Arabia press which play a 
significant and inspiring role for the press of other Arabian countries can be a way to 
predict the political and discourse-based behavior of Saudi Arabia as a contradictory 
discourse against Iran. With regards to its antiquity, professional team and 
simultaneous publishing in several points across the world, Saudi Arabia Al-Hayat 
newspaper is from among the most influencing media of this country in managing 
the media war against Iran. Most often, something is published against Iran by the 
analysts of this newspaper in each volume which is taken into account as a role 
model for other Arabian newspapers in terms of representation modes. 

In this study, 30 articles were selected to be reviewed and investigated so that the 
method of using the language strategies in the governing discourse is discussed. The 
present query answers this question: how is the ideology governing the author’s 
mind reflected within the framework of discourse-based structures in the text and 
what are its language representations? The importance of the afore-mentioned 
question is that by achieving the answer, the gap existing in linguistic studies about 
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the Arabic press is filled and explaining and elaborating the discourse strategies of 
this newspaper paves the way for more studies in the field of communications 
sciences for scholars and researchers . 

The methodology used in this study is the discourse analysis based on the model 
presented by Teun Adrianus van Dijk (2008). To analyze the text, van Dijk has 
suggested two micro and macro levels each of which has its own special 
components. The macro level of text is, in fact, the abstract level by which the 
relationships between social actors and groups, institutes and organizations are 
described and analyzed within a society by incorporating the meta-language 
concepts including ideology, policy, power and dominance in discourse. The 
multilevel model of van Dijk allows the scholar to study his or her considered level 
without any interference with others. In other words, the capability to separate the 
strategies in six levels is another privilege which has driven the scholars toward 
choosing this model. Therefore, 30 selected articles were studied on the basis of van 
Dijk model so that the discourse strategies of authors of Al-Hayat newspaper are 
determined at the level of meaning. 

Evaluating the findings of this study indicates the ideological performance of Al-
Hayat newspaper authors in how to apply the text strategies to present the Iran 
issues. In accordance with van Dijk viewpoint, emphasizing and strengthening the 
positive performance of insider group, i.e., Saudi Arabia and negative representation 
of outsider group, i.e., Iran, in Al-Hayat newspaper, has been put in the authors’ 
agenda as the macro-strategies of text. Many assumptions published within the news 
of this newspaper against Iran have generally introduced Iran as the threat for the 
security of region and on the contrary, Saudi Arabia as the country which tries to 
solve the problems and restore the security to the conflicted regions including Syria 
and Iraq . 

High rates of distancing and polarization indicate the strong tendency of authors 
for creating and emphasizing the confrontation of both countries in various issues  .  

Most linguistic representations of discourse-based semantic structures in Al-
Hayat newspaper are related to those strategies which clearly represent the positive 
role of insider and negative role of outsider and the authors do not show a high 
inclination to use the language structures like implication. 

Therefore, this viewpoint of function-oriented linguistics can confirm that 
language form, structure and arrangement are at the service of the role undertaken 
by them. In all 30 articles investigated in the present study, the ideology governing 
the authors’ minds has directly affected how to apply the text strategies. As van 
Dijk, in his ideological square mentioned, it is the macro-level of text that 
determines which subject matters of six micro levels are used by the author/speaker 
and with what quality. 

 
Keywords: Critical Discourse Analysis, Discourse-semantic structures, Ideology, 
Van Dijk, Al-Hayat newspaper 
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ایا    ةملی نیتی  هه راهطاکه رواهط میان هرج شهر  و ترس و یرز  اید اشاره نمیده
 کاه در خایانر رماان در    شید. چراکتاب ها ژانر هه الطلاح تجار  محدود نمی

داساتان    یاهیم که معمار  هرج، هم ها ساختار روایی و هم ها سااختار نیشاتار  می
هه ای  منظایر، در اهتادا    مند است.نظا  ا  سازه -االا آن مت  ودر ارتباط است 

راهطه معمار  و ادهیات را مرور خیاهیم کرد. سپس هه تحلیا کتاب تارس و یارز   
 ها  عاملی معمار  و عنالر آن در مت  خیاهیم پرداخت.و نقر

 

 : معمار ، هرج، سلسله مراتب، فضا، راو ، سقیط های کلیدی واژه
 
 مقدمه . 1
 معماری و ادبیاتفضا و ارتباط  مفهوم. 1. 1

معمار ، . فیلیپ هیدونو از فضا در ذه  خید داردکه ا استمتناسب ها درکی مفهی  فضا نزد هر فرد 
 1«تفکار  از فضاا  »معماار  را   ،و استاد دانشاگاه  «فضا  معمار » پرداز نظریهفرانسی ،  و شهرساز

 طایر دامام  ه ه که منتج از تفکر است را تیان رد پا  نیعی معمار  می معتقد است  و .کندمی معنا
کاه   دارد ماا وجاید   ذها  گییی عمارتی در اعماا    .2 (Boudon, 1971)مشاهده نمید  همه جا در

امیاا   از نظار  زهان یا هیان تفکر ماست. ،معمار  ،دیگر هیانهه  .کندعما می تفکر خاستگاههمچین 
تصییر  از تفکار  معمار   ،منتقد و خبرنگار فرانسی  ،آگیست شارتیه، ملقب هه آی ، استاد فلسفه

کناد.  تیانید دریاهید چگینه انسان فکر مای در ای  راهطه می» است هیان کرده زمینهدر ای    و .است
 هیان کند و از ای  طریق ههاثرش را مشاهده می گاه  آن ؛کندرا تزمی  می ؛ هعد آنسازدرا میاول هنا 

    .(Chartier, 1958, p. 569) «اهدیمی دستتفکر خید 
هاا   شابکه  ةکاه نزدیاب هاه نظریا    هساتند  معناشناساانه   ا  نشانهراهطه نمایانگر ،هر دو نقا قیل

در ای  نظریه، نیعی ساختار لیر  هرا  نمید دانار ذهنای و رواهاط میاان مفااهیم      »معنایی است. 
 ةی  نظریاه همچنای  درهاار   ا .(Pahlevannejad & Namvar, 2009-2010, p. 2) «است مطرح شده

  کندگینه هیان میمعنایی میان واژگان ای  ةشبک
]...[ هه مفاهیم واژگانی دیگر وجاید دارد کاه در مجمایع    هایی میان ای  مفاهیم واژگانی راهطه
ای  ارتباطات مختلف مفهیمی، تعریفی از معنا  واژه هه دست داد کاه در آن   ةتیان هه وسیلمی

مفهیمی ها سایر واژگان مرتبط ها آن دارد معنا   ةهر واژه ها استفاده از ارزشی که در یب شبک
 .(Pahlevannejad & Namvar, 2009-2010, p. 4) آوردخید را هه دست می

                                                                                                                                        
1 Pensée de l’espace 

، همگای هرگاردان   یسات فارسای آن میجاید ن   نظر  هه زهان فرانساه اسات و ترجماة    هایی که مستخرج از مناهع قسمت 2
  .مقایه است ةنییسند

. کناد هییات را آشاکار مای    ،از هار هنار دیگار     معمار  هنر  است که هایر  ،  ترتیبیه اه
پیارو    ،اسات  هدرآمیختا سااکنی  آن   هاا مفاهیمی کاه   و ها  میجید در آن نیز از تفکرهند  تقسیم
در  .تایان مشااهده نماید   مای پدرساارر   سانتی   ها  امعهدر ج ل هارز  از ای  تعریف راامث .کند می

مردانه/زناناه   هنیادی  هخشی وهند  دوسیمتق هراساسمعمار  شهر  و داخلی  ،ها  پدرسارر جامعه
ریاز   پایاه  -یمدکاه در هاار هاه آن اشااره کار      اسات همان عمارت میجاید در اعماا  تفکر   یعنی-

 /خانگی یا هیرونی/انادرونی اجتماعی ها  شکاهیدن هه  قسمتیهمه جا ای  دو هر پایة آن، .است شده
گارا  که جامعاه مصار    قرن هیستم و در عصر پسامدرن، جامی در .شیدمشاهده مییا آشکار/پنهان 

تفکار    هیانگر تیاند نماد ودیگر  نمی ةهرج ساز هه غیر ازپیشرفت اقتصاد  و تجار  است،  مادن
اهمیات و   یا و دارا  سلسله مراتبی کاه مقاا ،  مرتفع و مسلط هه دن ؛استای  جامعه  که اساسهاشد 

  تر و ثروتمندتر. تر، مسلط مهم ،هرچه هارتر ؛ دهدهرج پییند می طبقات   ثروت را هه مرتبه
 در مجلاه  یاه ا  کناد، فیلیاپ اماین در مقا   چه ادهیات را هاه معماار  مرهایط مای     آن در پییند ها

معماار  مانناد    هه معمار  معناا  هیشاتر  مای هخشاد.     کند که نییسندهادعا می 1پیإتیب )هیطیقا(
 نگاشاته ت هار آن  سا ا 2نشاانه چاه در دنیاا  واقعای     هاا آن  کند که ها کمب نشاانه ا  عما میکتیبه
 چیاز  اسات کاه در دنیاا  واقعای چاین کتااهی       تیلیف یب هنا، تیلیف  افزاید می  وشید.  می

هاا،   . تیلایف یاب هناا زناده کاردن محتایا  پنهاانی و مابهم اساطیره         تایان خیاناد  می سرگشیده
وح است کاه نییسانده هاه آن ر    کلامی فاقد روحهنا مانند . است میارد مشاههها  تاریخی و  داستان
 (. Hamon, 1989) آورد را هه ار  می هخشد و آن می
 

 مسئله پژوهش. 2. 1
 نیشاته املای نیتای     یارز تارس و هرج در رماان   هه شکاهررسی اضیر معمار  پیر رو هه  پژوهر

(Nothomb, 1999) هلکاه هاه    ،گاذرد عنیان فضایی که داستان در آن میه ه فقطنه هرج  .پردازد می
مانند ساختار سازه یاب هارج   هکه ساختار درون متنی را نیز گیردمیرد مطایعه قرار میعنیان مدیی 

هاه  گارا،  عنیان سمبا معماار  در جامعاه پساامدرن و مصار     ه هرج، ه سازد.می تاهع سلسله مراتب
سااکنی   ی  در مقایسه ها ساکنی  طبقات پام که ا  اندازهتا  .استعجی  شکلی هارز ها سلسله مراتب 

یا  معناا کاه    . هاه ا از یکدیگر متماایز هاشاند   کاملاً تیانندمی ر اقتصاد  و اجتماعیظاز ن طبقات هار
ی  هه معنا  ضعف هرعکس ارکت هه سمت پام سلطه، وقدرت و ةارکت هه طر  هار نشان دهند

                                                                                                                                        
1 Poétique 

هه معنا  علامم نگارشای و هاار دو  هاه     نخست: هار است را هه کار هرده «نشانه» واژةدر مت  اللی نیز فیلیپ امین دو هار  2
 آن  ةمعنا  زهان شناسان
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پیارو    ،اسات  هدرآمیختا سااکنی  آن   هاا مفاهیمی کاه   و ها  میجید در آن نیز از تفکرهند  تقسیم
در  .تایان مشااهده نماید   مای پدرساارر   سانتی   ها  امعهدر ج ل هارز  از ای  تعریف راامث .کند می

مردانه/زناناه   هنیادی  هخشی وهند  دوسیمتق هراساسمعمار  شهر  و داخلی  ،ها  پدرسارر جامعه
ریاز   پایاه  -یمدکاه در هاار هاه آن اشااره کار      اسات همان عمارت میجاید در اعماا  تفکر   یعنی-

 /خانگی یا هیرونی/انادرونی اجتماعی ها  شکاهیدن هه  قسمتیهمه جا ای  دو هر پایة آن، .است شده
گارا  که جامعاه مصار    قرن هیستم و در عصر پسامدرن، جامی در .شیدمشاهده مییا آشکار/پنهان 

تفکار    هیانگر تیاند نماد ودیگر  نمی ةهرج ساز هه غیر ازپیشرفت اقتصاد  و تجار  است،  مادن
اهمیات و   یا و دارا  سلسله مراتبی کاه مقاا ،  مرتفع و مسلط هه دن ؛استای  جامعه  که اساسهاشد 

  تر و ثروتمندتر. تر، مسلط مهم ،هرچه هارتر ؛ دهدهرج پییند می طبقات   ثروت را هه مرتبه
 در مجلاه  یاه ا  کناد، فیلیاپ اماین در مقا   چه ادهیات را هاه معماار  مرهایط مای     آن در پییند ها

معماار  مانناد    هه معمار  معناا  هیشاتر  مای هخشاد.     کند که نییسندهادعا می 1پیإتیب )هیطیقا(
 نگاشاته ت هار آن  سا ا 2نشاانه چاه در دنیاا  واقعای     هاا آن  کند که ها کمب نشاانه ا  عما میکتیبه
 چیاز  اسات کاه در دنیاا  واقعای چاین کتااهی       تیلیف یب هنا، تیلیف  افزاید می  وشید.  می

هاا،   . تیلایف یاب هناا زناده کاردن محتایا  پنهاانی و مابهم اساطیره         تایان خیاناد  می سرگشیده
وح است کاه نییسانده هاه آن ر    کلامی فاقد روحهنا مانند . است میارد مشاههها  تاریخی و  داستان
 (. Hamon, 1989) آورد را هه ار  می هخشد و آن می
 

 مسئله پژوهش. 2. 1
 نیشاته املای نیتای     یارز تارس و هرج در رماان   هه شکاهررسی اضیر معمار  پیر رو هه  پژوهر

(Nothomb, 1999) هلکاه هاه    ،گاذرد عنیان فضایی که داستان در آن میه ه فقطنه هرج  .پردازد می
مانند ساختار سازه یاب هارج   هکه ساختار درون متنی را نیز گیردمیرد مطایعه قرار میعنیان مدیی 

هاه  گارا،  عنیان سمبا معماار  در جامعاه پساامدرن و مصار     ه هرج، ه سازد.می تاهع سلسله مراتب
سااکنی   ی  در مقایسه ها ساکنی  طبقات پام که ا  اندازهتا  .استعجی  شکلی هارز ها سلسله مراتب 

یا  معناا کاه    . هاه ا از یکدیگر متماایز هاشاند   کاملاً تیانندمی ر اقتصاد  و اجتماعیظاز ن طبقات هار
ی  هه معنا  ضعف هرعکس ارکت هه سمت پام سلطه، وقدرت و ةارکت هه طر  هار نشان دهند

                                                                                                                                        
1 Poétique 

هه معنا  علامم نگارشای و هاار دو  هاه     نخست: هار است را هه کار هرده «نشانه» واژةدر مت  اللی نیز فیلیپ امین دو هار  2
 آن  ةمعنا  زهان شناسان
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هقیه طبقات نسبت  ،اول و آخر ها  هزیرا هه غیر از طبق .است نسبی کاملاًارتباطی که  .استو تسلیم 
 مراتبای  . ای  همان ارتبااط سلساله  هستند ینی قدرتمندترتر و نسبت هه طبقه پامهه طبقه هاریی ضعیف

هاارج و ارکاات  قامااتسااازد. ساات کااه ساااختار هاارج ییمیمیتاای و ساااختار روایاای داسااتان را ماایا
 ترس و یرزکند در کنار سلسله مراتب درهمه جا  رمان که ای  ساختمان هلند تداعی میا  عمید 

تا ارتباطات اجتمااعی   ،ییمیمیتی شرکت درکار   مجمیعههه شکلی نمادی ، از ارتباطات در یب 
خایاهیم  اراماه  درهاره نییسانده و کتااب    کیتاه یتیضیح ،منظیر هه ای  .شیدده میو جنسیتی مشاه

 . داد
 

 پژوهشو روش پیشینه . 3. 1
 گینااگین هاا   گااه  وبدر  هسایار  اطلاعاات پراکناده و    میرد هررسای،  رمان ةنییسند در پییند ها

هاا  املای نیتای     بدرهااره کتاا   همچنی پیشانی دارند. دیگر هم ها یب کماهیرتیان یافت که  می
تارس  مسئله اضیر معمار  در رمان  . هر چنداست شدهنیشته یی تفسیر و نقدهاترجمه، پایان نامه، 

میضایعات   نظر ، از جنبة. استا  میضیع تازه داستانو معمار   هرجو پییند میان معمار  و یرز
مایرد تیجاه متفکاری  هاا      دنا پرداز هاا مای  معماار  و دیگار رشاته   ارتبااط میاان   ا  که هاه  هینارشته
هه  ای  متفکری  از جملهتری  از هرجستهدر ادامه هه معرفی   .است قرار گرفته گیناگینها   گرایر

 .  خیاهیم پرداخت (Augé, 1992) مارک اوژه، و است اشاره شدهکه در هار هه و  ، فیلیپ امین
کاه سااختار   را دنباال کنناد   مفهی  یاا رویاداد     ،هواژرد پا  هر نگارندگان مقایه هر آن اند تا 
در ایا    نگارنادگان رویکارد   ،مراتبی هرج منطبق سازد. از ایا  رو  روایی داستان را ها ایگی  سلسله

 ایا   اااکم هار رواهاط در    سلساله مراتاب   است که اشارهرز  هه  خیاهد هید. تحلیا گفتمان ،مقایه
مایرد هاد     اسات را در ژاپ  که هستر داساتان   و اقتصاد  میقعیت اجتماعی، شغلیفقط  نهرمان، 
کاه در   هاایی پردازنظریاه  هاه نتیجه  در. دارد یجنسیت نیز اشاراتتاریخ، نژاد و هلکه هه  ،دهدمیقرار 
 ات هارز و جنسیت تحقیق ، استعمارروانکاو  ،(میارد مشاههجسم، نگاه، زهان، مکان و فضا ) زمینه
 . کردخیاهیم شاره ا  نیز ،اندکرده

 
 زترس و لرکوتاه درباره نویسنده و رمان کلامی  .4. 1
داد کاه آثارشاان    قارار پردازانای  داساتان  گروهتیان در را میمعالر فرانسی ،  ة، نییسندملی نیتی ا

ها قارار دارناد، هاه    فروشیا  شده و کنار لندو  کتابخیهی دارد. آثار او که رسانههسیار فروش 
در ؛ اسات  ا  شاده نییسنده نیز هه هماان انادازه رساانه   شیند. خید سرعت در قطع جیبی هازچاپ می

، اتی نییسندگانی که هه اال ااضردر میرد نییسندگان  یایکترونیک ها  پژوهراایی که  انجا  

ه املی نیتی  را در اهتدا ه. پذیردهمیشه هه سادگی لیرت نمی ها را هزرگ نامید تیان آنمی جرأت
کاه هیشاتر هاا مفهای  فاروش ارتبااط       « تجار »لفت : شناختندها  تجار  میعنیان نییسنده رمان

مستقیمی ها دنیا  تجاارت دارد. در نتیجاه    ةای  لفت راهط. هرد دارد، کیفیت رمان را زیر سؤال می
 ةکلما  آمیز کنایهو در معنا   1روهر . در فرهنگخیب هه فروش هرسدکتاهی است که  ،رمان تجار 

رماان  ، دیگر هیان. هه «مرد  هاشد ةهد  کسب سید، خیشایند عامچه ها  آن»آمده است:  2«تجار »
هاه ایا     ویژهخیانندگان هه  هیشترامروزه  زیرامیرد پسند همگان قرار گیرد.  تجار  رمانی است که
 الاطلاح  هاه  و نیسات  و هلناد خیانادنر دشایار نبایده    رماانی کاه    .دهناد نیع رمان علاقه نشان می

 . استهر عامه پسندهیدن آن  کیدکه تأ شید نامیده می 3 «رمان ایستگاه قطار» فرانسییان
ده تجاار  هاه   ، از یب نییسان (Nothomb, 1999) ترس و یرزاملی نیتی  ها رمان  ها ای  وجید،
در همان سال چاپ رمان، هه جاایزه    و .تیجه آکادمی فرانسه  ترقی کرد میرد ا  جایگاه نییسنده

اقتباس سینمایی ای  رمان هر رو  پرده رفت کاه جاایزه    2002دست یافت. در سال  ای  نهادهزرگ 
کاه کایدکی خاید را در    دختر جایانی اسات    ةاز آن خید کرد. رمان درهار 2003را در سال  4سزار

ژاپ  را تحسی   ظرافت هنر اها هلژیب است. او همیشه سبب زندگی واما در الا  ژاپ  گذرانده
. پاس در جایانی هاا مادرک     اسات  هراناد وپرت هه ایا  مکاان را در سار مای    و آرزو  هازگش کرده

گردد تا ها شروع کاار در یاب   کارشناسی ارشد در زهان ژاپنی، هه عنیان مترجم هه ای  کشیر هرمی
 ، راهی هرا  ورود هه جامعه ژاپ  پیدا کند.هرجی واقع شدهشرکت عظیم تجار  که در 

 
 ساختار داستان .2
 داستان سلسله مراتبییک شروع . 1.  2

ماافی    آقاا  ساایتی هام    ،هید 7سایتیمافی  آقا   خیدشکه  دهی 6میشیا مافی  آقا  5هاندا آقا 
 .مافی  م  هید. م  مافی  هیچکس نبید  یعنی 1دوشیزه میر 

                                                                                                                                        
1 Robert 
2 commercial 
3 Roman de gare 

قباا از سایار شادن خریادار       ،هه معناا  رماانی اسات کاه در ایساتگاه قطاار      طار( لطلاح فرانسه آن )رمان ایستگاه قا
 عت طی مسیر، مسافر را سرگر  کند.سا چندشید تا در  می
جایزه سینما  ملی فرانسه است. نامزدها  ای  جایزه تیسط اعضا  آکادمی هنرها و فنین ساینمایی فرانساه هرگزیاده     4

  (/https://fa.wikipedia.org) شیند می
5 Haneda 
6 Omochi 
7 Saito 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 361

ه املی نیتی  را در اهتدا ه. پذیردهمیشه هه سادگی لیرت نمی ها را هزرگ نامید تیان آنمی جرأت
کاه هیشاتر هاا مفهای  فاروش ارتبااط       « تجار »لفت : شناختندها  تجار  میعنیان نییسنده رمان

مستقیمی ها دنیا  تجاارت دارد. در نتیجاه    ةای  لفت راهط. هرد دارد، کیفیت رمان را زیر سؤال می
 ةکلما  آمیز کنایهو در معنا   1روهر . در فرهنگخیب هه فروش هرسدکتاهی است که  ،رمان تجار 

رماان  ، دیگر هیان. هه «مرد  هاشد ةهد  کسب سید، خیشایند عامچه ها  آن»آمده است:  2«تجار »
هاه ایا     ویژهخیانندگان هه  هیشترامروزه  زیرامیرد پسند همگان قرار گیرد.  تجار  رمانی است که
 الاطلاح  هاه  و نیسات  و هلناد خیانادنر دشایار نبایده    رماانی کاه    .دهناد نیع رمان علاقه نشان می

 . استهر عامه پسندهیدن آن  کیدکه تأ شید نامیده می 3 «رمان ایستگاه قطار» فرانسییان
ده تجاار  هاه   ، از یب نییسان (Nothomb, 1999) ترس و یرزاملی نیتی  ها رمان  ها ای  وجید،
در همان سال چاپ رمان، هه جاایزه    و .تیجه آکادمی فرانسه  ترقی کرد میرد ا  جایگاه نییسنده

اقتباس سینمایی ای  رمان هر رو  پرده رفت کاه جاایزه    2002دست یافت. در سال  ای  نهادهزرگ 
کاه کایدکی خاید را در    دختر جایانی اسات    ةاز آن خید کرد. رمان درهار 2003را در سال  4سزار

ژاپ  را تحسی   ظرافت هنر اها هلژیب است. او همیشه سبب زندگی واما در الا  ژاپ  گذرانده
. پاس در جایانی هاا مادرک     اسات  هراناد وپرت هه ایا  مکاان را در سار مای    و آرزو  هازگش کرده

گردد تا ها شروع کاار در یاب   کارشناسی ارشد در زهان ژاپنی، هه عنیان مترجم هه ای  کشیر هرمی
 ، راهی هرا  ورود هه جامعه ژاپ  پیدا کند.هرجی واقع شدهشرکت عظیم تجار  که در 

 
 ساختار داستان .2
 داستان سلسله مراتبییک شروع . 1.  2

ماافی    آقاا  ساایتی هام    ،هید 7سایتیمافی  آقا   خیدشکه  دهی 6میشیا مافی  آقا  5هاندا آقا 
 .مافی  م  هید. م  مافی  هیچکس نبید  یعنی 1دوشیزه میر 

                                                                                                                                        
1 Robert 
2 commercial 
3 Roman de gare 

قباا از سایار شادن خریادار       ،هه معناا  رماانی اسات کاه در ایساتگاه قطاار      طار( لطلاح فرانسه آن )رمان ایستگاه قا
 عت طی مسیر، مسافر را سرگر  کند.سا چندشید تا در  می
جایزه سینما  ملی فرانسه است. نامزدها  ای  جایزه تیسط اعضا  آکادمی هنرها و فنین ساینمایی فرانساه هرگزیاده     4

  (/https://fa.wikipedia.org) شیند می
5 Haneda 
6 Omochi 
7 Saito 
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 میر  هاید  کاه او نیاز زیردسات آقاا      م  زیردست دوشیزه  :گفتنیز دیگر  گینة تیان  می
تیانسات   ای  نکته که ای  ترتیب درلیرت یزو  مای  اشاره هههمی  طیر تا آخر. ها  هید و سایتی

ما    2ی ، سلساله مراتاب ادار  را واروناه طای کناد. پاس در شارکت ییمیمیتای        از هار هاه پاام  
 .(Nothomb, 1999, p. 5) 3زیردست همه شد 

 

زهاان فرانساه ایا      اماا  ها ساختار زهاان فارسای تطااهق دارد، و   خانم شهلا اامر  درست رجمه ت
دیگار اگار    هیاان هاه   .هه دنبال یاب گازاره پایاه هیااوریم    را دهد که چندی  گزاره پیرو  امکان را می
که ایبته االا زیبا و خیانایی در زهان فارسی –ه ترجمه شید واژه هه واژمت  هار  نخستپاراگرا  

و استفاده از گزاره پایاه و  ها  هتیان ارتباط مافی  و زیردستان را در ساختار جمل می -نخیاهد داشت
مافی  آقا  سایتی هید، که آقا  هاندا مافی  آقا  امیشی هید، که » گزاره ها  پیرو مشاهده نمید:

 (.Nothomb, 1999) .«4مافی  دوشیزه میر  هید که مافی  م  هید. و م  مافی  هیچکس نبید 
، فراز   عمید هافلر) زیر نشان داد را در شکا پییندهاتیان میها در نظر گرفت  ای  ترجمه 

 :(دهند.مراتبی درون هرج را، درست مانند داخا اتا  آسانسیر، نشان میو فرود سلسله
 گزاره پایه  هانداآقا  
 
 گزاره پیرو  امیشیآقا  
 
 گزاره پیرو  سایتیآقا  
 

 گزاره پیرو میر   فیهیکی
 

 گزاره آزاد ( م  )راو 
 

را از  ، طبقاات  5ها  پایاه و پیارو  دستیر ، پاراگرا  نخست رمان، ها استفاده از گزاره نبةجاز 
دهد که را نشان می ، راو «و م  مافی  هیچکس نبید »آزاد  ةکشد. گزار ی  هه تصییر میمهار هه پا

                                                                                                                                        
1 Mori 
2 Yumimoto 

شاده و در   ترجماه  خاانم شاهلا ااامر     است که هه وسیلة شذه مستخرج ترس و یرزفارسی از هرگردان کتاب  ها   مت 3
  .است هه چاپ رسیدهنشر قطره، ، تیسط 1383سال 

4 Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur Omochi, qui était le supérieur de monsieur 
Saito, qui était le supérieur de mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n’étais 
la supérieure de personne. 
5 subordination 

 از نظار  کاه اتای   آیاد  هه شمار مای اهمیت ن هیچنا و آن قرار داردهند  و در انتها  ای  درجه فقط
مراتبی  یب هرج سلسلهاز  نمیدار  ةهه ای  ترتیب، رمان ها ارام ها دیگران ارتباطی ندارد. زهاندستیر

را هاه نماایر    هاا  داساتان  شخصایت  شاغلی، اهمیات و قادرت   هاا   میقعیات  کاه  آغاز می شاید 
از اهمیات   ،انددر آن قرار گرفتههایی که و اسامی شخصیت مراتب ای  سلسلهآشنایی ها . گذارد می

 آخرکه تا  کشدهه تصییر میهط را از آغاز داستان، طرای کلی از روا. زیرا زیاد  هرخیردار است
 اکمفرما است.  رمانهر 
 
 گفتگو سلسله مراتبی فضای. 2.  2 

 بیان زبانی  .1. 2. 2
 راو  افایل و  را از سایر تنازل  ساتان، ماا   از نخستی  لافحه دا  پیشاپیر یعنی ای  هرج سلسله مراتبی

هاایر، هاه عنایان    اینکه هه سبب تحصیلات و تیانایی کند. در واقع، ای  شخصیت هه جا آگاه می
تسلط و  هه زهان ژاپنی  کند.یب مترجم استخدا  شید، هه عنیان کمب اساهدار شروع هه کار می

کناد.  هرعکس همچین مانع عما می ،که هاید راه پذیرفته شدن در ای  جامعه را هرا  او همیار کند
داستان هانس کریستی  آندرسا ، هارا  تحقاق امکاان      «پر  دریایی کیچب»در واقع راو  مانند 

سکیت یا . ای  هها  سنگی ، جذب شدن در ای  اجتماع کیچب ژاپنی، هاید هها  سنگینی هپردازد
 آگااه زود ماا را   راو  خیلای ه و درک متقاهاا اسات.   جانبا گای  دو  و فضاا  گفات   فقدان تحما
فعاییات هاه عنایان یاب متارجم را       ةوجاه هاه او اجااز    های   پرستی افراطی ژاپنی ههسازد که میه  می
اش را اراماه  هی  شرایطی اجازه ندارد مدرک کارشناسای ارشاد زهاان ژاپنای     درو   زیرا .دده نمی

 : زهان را فرامیش کندشید که دانر خید در میرد ای  خیاسته می و از  روشنیدهد. در نهایت هه 
فهمد، چطایر   نجاست که زهانشان را میآ وقتی شرکا  ما دیدند یب نفر سفیدپیست […] -

 کنید.اپنی لحبت نمیتیانستند هه ما اعتماد کنند؟ از ای  هه هعد دیگر ژدیگر می
 ها  از ادقه درآمده نگاهر کرد .ها چشم

 هبخشید؟ -
 فهمیدید یا نه؟دیگر ژاپنی هلد نیستید. خیب  -
 ویی هه خاطر اینکه ژاپنی هلد ، شرکت ییمیمیتی استخدامم کرد.  -
 دهم که دیگر ژاپنی هلد نیستید.مهم نیست. هه شما دستیر می -
 تیاند از چنی  دستیر  اطاعت کند.کس نمیغیر ممک  است. هی  -
 ,Nothomb) د هگیارد ا ذه  غرهی هاید یاهمیشه راهی هرا  اطاعت کردن وجید دارد. ای  ر -

1999, p. 13).  



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 363

 از نظار  کاه اتای   آیاد  هه شمار مای اهمیت ن هیچنا و آن قرار داردهند  و در انتها  ای  درجه فقط
مراتبی  یب هرج سلسلهاز  نمیدار  ةهه ای  ترتیب، رمان ها ارام ها دیگران ارتباطی ندارد. زهاندستیر

را هاه نماایر    هاا  داساتان  شخصایت  شاغلی، اهمیات و قادرت   هاا   میقعیات  کاه  آغاز می شاید 
از اهمیات   ،انددر آن قرار گرفتههایی که و اسامی شخصیت مراتب ای  سلسلهآشنایی ها . گذارد می

 آخرکه تا  کشدهه تصییر میهط را از آغاز داستان، طرای کلی از روا. زیرا زیاد  هرخیردار است
 اکمفرما است.  رمانهر 
 
 گفتگو سلسله مراتبی فضای. 2.  2 

 بیان زبانی  .1. 2. 2
 راو  افایل و  را از سایر تنازل  ساتان، ماا   از نخستی  لافحه دا  پیشاپیر یعنی ای  هرج سلسله مراتبی

هاایر، هاه عنایان    اینکه هه سبب تحصیلات و تیانایی کند. در واقع، ای  شخصیت هه جا آگاه می
تسلط و  هه زهان ژاپنی  کند.یب مترجم استخدا  شید، هه عنیان کمب اساهدار شروع هه کار می

کناد.  هرعکس همچین مانع عما می ،که هاید راه پذیرفته شدن در ای  جامعه را هرا  او همیار کند
داستان هانس کریستی  آندرسا ، هارا  تحقاق امکاان      «پر  دریایی کیچب»در واقع راو  مانند 

سکیت یا . ای  هها  سنگی ، جذب شدن در ای  اجتماع کیچب ژاپنی، هاید هها  سنگینی هپردازد
 آگااه زود ماا را   راو  خیلای ه و درک متقاهاا اسات.   جانبا گای  دو  و فضاا  گفات   فقدان تحما
فعاییات هاه عنایان یاب متارجم را       ةوجاه هاه او اجااز    های   پرستی افراطی ژاپنی ههسازد که میه  می
اش را اراماه  هی  شرایطی اجازه ندارد مدرک کارشناسای ارشاد زهاان ژاپنای     درو   زیرا .دده نمی

 : زهان را فرامیش کندشید که دانر خید در میرد ای  خیاسته می و از  روشنیدهد. در نهایت هه 
فهمد، چطایر   نجاست که زهانشان را میآ وقتی شرکا  ما دیدند یب نفر سفیدپیست […] -

 کنید.اپنی لحبت نمیتیانستند هه ما اعتماد کنند؟ از ای  هه هعد دیگر ژدیگر می
 ها  از ادقه درآمده نگاهر کرد .ها چشم

 هبخشید؟ -
 فهمیدید یا نه؟دیگر ژاپنی هلد نیستید. خیب  -
 ویی هه خاطر اینکه ژاپنی هلد ، شرکت ییمیمیتی استخدامم کرد.  -
 دهم که دیگر ژاپنی هلد نیستید.مهم نیست. هه شما دستیر می -
 تیاند از چنی  دستیر  اطاعت کند.کس نمیغیر ممک  است. هی  -
 ,Nothomb) د هگیارد ا ذه  غرهی هاید یاهمیشه راهی هرا  اطاعت کردن وجید دارد. ای  ر -

1999, p. 13).  



364 / معماری در ادبیات ترس و لرز اثر املی نوتوم

 کناد دریافات مای  ، جیاهی کاه  کندلحبت میها فیهیکی  ای  دستیر عجیب درهارة که هنگامی
آرا  هاشید. دستیر از جانب او نبید. او فقط دستیرات آقا  آمیشای  » :مراتب است یادآور  سلسله

ساکت ماندن و تسلیم  .(Nothomb, 1999, p. 15) «تیانست هکندکند. کار دیگر  نمییرا اجرا م
 د که هایاد گیرتیاند معادل ااتمال پیشرفت هاشد. راو  در میقعیتی قرار میهیدن در ای  سیستم می

و در هزرگسایی آن  هچگی یاد گرفته درهی  ژاپنی و سکیت یکی را انتخاب کند. هر چند ژاپنی را 
 ، زهاانی کاه  -است را یاد گرفته و هرا  آن امتحان داده اتی زهان تیکیییی کار– است را ادامه داده

 جااع راهای   اسات در آن جاا   ر یماادر  زهاان  کاه  فرانسه .آوردمکان گفتگی را هرا  او فراهم میا
د یکای از  و هاه پیشانها   وقتی در یب میقعیات اساتثنامی  . اتی استسکیت  هه مثاهه هیرونی ندارد و

دهد تا در مکاتبات هه زهان فرانساه، مرهایط هاه شاروع تجاارتی جدیاد هاا        پاسخ مثبت میهمکاران 
را هارا  همکاارش     1«تنشای »هاه شاکلی نماادی  اسام     نییسانده  کشیر هلژیب، ها او همکار  کند. 

  فرشته است و در ای  سیستم جهنم گینه از معدود افاراد   اژاپنی هه معنزهان که هه است  هرگزیده
 خاطر در ههاز طر  مافی   ،هه همراه آقا  تنشی . و نشان می دهدست که رو  خیش هه راو  ا

و  دنشای هاد سرزنر گرفته می دست گرفت  اهتکار عما و رعایت نکردن سلسله مراتب هه شدت هه
مچنای  هادتری  ناسازا    و ه «ودو ر»، «ماار »، «مصار   هی»، «خام » هایی مانند واژههعد از شنیدن سیا 

 :شیند می آمیز ( وارد ای  مکایمه اقارتNothomb, 1999, p. 27) «فردگرا»یعنی 
  :خیکی )امیشی( نعره زد

 هله، اقیقتا شما هی  عذر  ندارید. -
شید منکر شد که گزارش آملی سان )راو ( هر چند تقصیرات م  هزرگ است، نمی -)تنشی(

 ایعاده است. چه از نظر سرعت نگارش و چه از نظر کیفیت فی 
 داد!آقا  سایتاما انجا  می هاید ای  کار را میضیع ای  نیست، -
 است. هویی او هه مأمیریت رفت -
 شدید.هاید منتظر هازگشتر می -
ای  کره جدید کم چرهی اتما هجز ما متقاضیان زیاد  دارد. تا وقتای کاه آقاا  ساایتاما هار       -
 ماندیم.گردد و ای  گزارش را تهیه کند، کلی عقب میمی
 یت کار  آقا  سایتاما را زیر سؤال می هرید؟خدا  ناکرده کیف -
شناسد. هیشاتر از آملای ساان    وجه، ویی آقا  سایتاما فرانسه هلد نیست و هلژیب را نمیهه هی  -

 شد.دچار مشکا می)راو ( 
 .(Nothomb, 1999, p. 29-30تار گستاخانه خیلی غرهی است )ساکت شیید. ای  رف -

                                                                                                                                        
1 Tenshi 

، «داد تحقیرآمیاز »، «لادا  خشا   » هایی مانند واژهها  در فضا  ارتباط ها مافی ، ،رمان در تما ِ
و  «شاکنجه »، «افتااده عقاب »، «ااماق »، «زدهنگاه واشات » ،«پیکر غیل»، «عرهده»، «هرافروخته ةچهر»

 هایی گفته ها و پاره واژه کنیم.هرخیرد می «مافی » و «ارشد» هه ویژهو  گینهدیگر  از ای   ها  واژه
دسات در  دهد و زیررا هه مافی  می آن هیانای  سیستم اجازه  خشب و خش مراتب  سلسله فقطکه 

 کند. سکیت هاید پذیرا  آن هاشد وگرنه تنزل پیدا می
 

 چشمیبیان  .2. 2. 2
هاا   هیاان   هاا  شاییه یکی از فضا  گفتگی  غیرزهانی یا  ،نگاهی که هی  افراد رد و هدل می شید

سلساله   هایی میاجه می شید کاه فضاا  ارتبااط چشامی نیاز کااملاً       ها میقعیت راو  .جسمی است
 : محض ورود هه ییمیمیتی ست. ههامراتبی 

لدایی خش  نامم را از پشت سر لدا زد. هرگشتم. مارد  در اادود پنجااه ساال سا ،       […]
 .(Nothomb, 1999, p. 5) کرد کیتاه، رغر، و زشت مرا ها نارضایتی نگاه می
کاه نگااهم    : در ااییو هه نظر خید  ار  نداشتمها سینی هزرگم وارد دفتر آقا  امیشی شد  

 .(Nothomb, 1999, p. 12) [...] کرد   ی  انداخته هید  و تعظیم میمارا پ
 ,Nothomb) آقا  امیشی ها چنان نگاه ترسناکی هه طرفم آماد کاه اارفم را ناتماا  گذاشاتم     

1999, p. 30). 
را هه علامت تسلا هه طرفر دراز کرد  که ناگهان نگاه خشمگینر  شد  و دستمهه او نزدیب 

 .(Nothomb, 1999, p. 77متیجه م  شد )
: و نگاه نکرد. نگااهی هاه ما  اناداخت    ساعتی هعد، قرهانی هه سر کارش هازگشت. هیچکس هه ا

 «می رسام ها می خیاند  : تی یکی لبر ک ، خدمتت  درخشید، در آن هایر از نفرت می چشم
(Nothomb, 1999, p. 78). 
 

فضاا    نگااه و  روانکااو و نظریاه پارداز مسااما اساتعمار درهااره      ( Fanon, 1994)فرانتز فاانین  
  معتقد است که هیجید می آوردارتباطی 

 او نگااه  هاا  در ارتباط قرار گرفت  ها دیگر ، هرا  است یدعیتمانند  «وجید داشت »یا  «زیست »
های  هایمی و    «نگااه » در الاا ایا    ا و. نیاز  ست فراتر از ما، هیرون از مومحدوده مکانی ا ها یا

، پای مای ریازد   ارتباط روانی آناان را   ،و مرز ، که در فانتز  تیهم گینه مایکیت هی ادمهاجر
 . (Fanon, 1994, p. 40-60) قاها مشاهده است

 

ییمیمیتای   ارتباط واروناه اسات و   ترس ویرزدر   .منظیر فانین از مهاجر همان استعمارگر است
، و املای کاه مهااجر اسات، در نقار      در قایب استعمارگر و تمامیت خیاههیمی است، سیستمی که 
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هاا در   د. ای  مسئله در نگاه تحقیرآمیز و از هار  کارکنان ییمیمیتی هه غرهینشی می ظاهرمستعمره، 
 ها  هار اشاراتی از طار  ماافی  هاه    وگی گفتدر  که گینه ، هماندیهمه جا  روایت دیده می ش

مراتب کاار  آناان در ساط      . در واقع هر غرهی که در سلسلهدیدیم «غرهی ها»املی هعنیان یکی از 
 ساپرده  کاه هاه او  از انجا  محاساباتی   راو  وقتی گیرد. قرار می تحقیر و تمسخر تر هاشد میردِ پامی 
 :گیید می ،که نگاه تحقیرآمیز  هه او می اندازد ر ااییدکند فیهیکی  می ناتیانیاظهار شده 

دانند که م  ای  کار را هه شما محایل کارد . پاس ما       م  رمیس مستقیم شما هستم و همه می
هاا   هستم که مسئیل کارها  شما هستم و شما ای  را خیب می دانید. رفتارتان مثا هماه غرهای  

 ,Nothombهرا  شما مهمتر از منافع شارکت اسات )   فردیتان؛ خیدخیاهی پست و اقیر است

1999, p. 41). 
 

 بدن زبان. 3. 2. 2
فضاا  گفتگای     هاه نیز ،گیارد  هه خید میمقاها مخاطب هایی که چهره او  و فر هدن فرد  ارکات 

عنیان یکی ه ه زهان چهره پرداز ایجزیر ، درهاره مایب شبا، فیلسی  و نظریهدارد.  اشاره هینافرد 
 نییسد: گینه می هی  فرد  ای  گفتگیها از انیاع 

هاه او   کاه  چشامی  ،کلمات آن  است. زهاان میمیاب   و ماسب چهره است، زندگی زهان چهره
سات. ایا  زهاان، هارا      ها دهد زیرا هینایی ظریف تاری  ااس   کند را مخاطب قرار می نگاه می

نی کاما و هاا اهعااد   ند اهزار هیااتی میمیب میدیده شدن نیاز هه تیجه، مشاهده و اساسیت دارد. 
ناسات، میمیاب وسایله ارتبااطی     : در هنرها  دراماتیب که هرا  هماه دنیاا آش  گیناگین هاشد

 .(Chebel, 1984, p. 42ها  مختلف ) فرد  است هی  افراد ها زهان ههمنحصر
 

یاب   هاه ویاژه  شناسی هی  افاراد یاب قای  و     انساناز جنبة است که  خامیشی فرد زهان میمیب
گیناه کاه    هماان هار چناد   ریشه در فرهنگ و تاریخ آن قای  دارد.   زیرا .شید جنس ههتر فهمیده می

تیاند از مرزها هگاذرد و وسایله ارتبااطی     ای  فضا  گفتگی می ،است مایب شبا در مت  هار آورده
 :است هیان کرده (Chebel, 1984)چه شبا شید، چنان گیناگینهی  اقیا  

ضاامیر  هازتااابضاامیر خیدآگاااه،  : هیااانمتمااایزظاااهر   عنالااراز زهااان هاادن، ترکیباای اساات
درونی )درد، سرما، گرما، یماس چیاز     ااساساتعیارض جسمی ناشی از  ةناخیدآگاه، نشان
هازتااب مایقتی، آنای و    اسات چاین    «ناگفتاه »زهان هدن ههتاری  زهاان    […] .نر  یا تیز و غیره(

 ثیرکاه هار جسام تاأ     اسات گاهی غیر قاها تعریف از مجمیعه   اارت ااساسای یاا عقلانای    
 .(Chebel, 1984, p. 43گذارد ) می

مقا  ارشدش، امیشی،  هازخیاستِ خید هد   ةروز  که فیهیکی، مافی  مستقیم راو ، هه نیه
 کند: میگینه تیلیف  قرار می گیرد، راو  لحنه را ای 

هید لدا  رعاد نزدیاب    : لدا  نعره امیشیاز دور لدا  رعد  در کیه شنیدیم یب روز،
و  رمیسام فایرا از جاا هلناد شاد      […]است.  شد. ها ترس و یرز منتظر ماندیم هبینیم چه خبر شده

کرد. یعنی در جهت م ، هدون اینکه ما  را هبیناد.    رویر را نگاه می لا  ایستاد. مستقیم روهه
 خیاهد او معلی  هید که هییر می […]هخشید  اش زیبایی خالی می درونیر هه چهره واشت

خیاست نیارو  قادرت مخارهر را     کند. آهسته هه او نزدیب شد، گییی می را خیار و خفیف
ها  گیشتایید امیشای شاروع    مزه مزه کند : فیهیکی مژه نمی زد، از همیشه هم زیباتر هید. یب

ناگهان قامت رمیسم را دید  که خم  […]ایی می زد که تمامی نداشت. ه هه یرزیدن کرد، نعره
  رغارش رو  میازش قارار داشات،     اخم شاده هاید. آرنجها    دیگر فیهیکی کاملاً […]شد، 
اش زیار رگباار    کرده اش را هه پیشانی تکیه داده هید. هیکاا ظریاف و شاکننده    ها  گره مشت
 .(Nothomb, 1999, p. 73-74خیرد ) معاون مدیر کا ها آهنگی متناوب تاب می ها  واژه

 
معاون  اییانی ا  از زندگی که شاهد لحنه کند تصیر میتیلیف ای  لحنه،  هنگا راو  در 

شاتر   بهاه فیهایکی اسات و هارا  اینکاه هاه شاهیتر یاذت ی         تعرضامیشی در اال  گییی: است
کند کاه ایا     آورد. راو  گمان می می اضیرچها نفر و در ملأعا  هرهبخشد، میا غریزیر را در 

هاا  امیشای و دیادن ارکاات هادنر و همچنای  تماشاا          الا میضیع است و ها شنیدن اهانات 
 :کند گینه ترجمه می ها  مرد غیل پیکر را ای  ایعما هدن فیهیکی، در ذه  خید ار  عکس

شییم  یکیلی م 200وزن دار . دوتایی رو  هم کیلی  50کیلیست و تی فقط  150هله، وزن م  
دهند ارکاتی چست و چاارک داشاته هاشام     هایم اجازه نمی رهیکند. چ و ای  مرا تحریب می

هه خاطر کیه گیشتم قادر  تی را هر زمی  هیناداز ، یاه کانم، و از ایا  کاار کیاف کانم،         […]
دار  ز اینکاه غارورت جریحاه   . اکنناد  هایی که ما را نگااه مای   جلی  چشم ای  اامق مخصیلاً

 .(Nothomb, 1999, p. 73-74هر  ) یذت می […]شده، از اینکه اق مقاومت ندار  
 

هاه نمااش    انهساارر دمر  دهد، از هرج تصاییر  مراتب هعد جنسیتی می ی  نیع نگاه که هه سلسلها
 هه آن می پردازیم.  پسی گذارد که در هخر  می
 

 ریبرج، نماد دنیایی مردسالا: سلسله مراتب جنسیتی .3
ا  کاه  جامعاه  .پسامدرن دانست ةتیان مجاز از جامع هرج را علاوه هر عنصر اللی رمان تجار ، می

است.  پیشرفت در دنیا  تجارت، اساساً مردسارر هاقی مانده هه ویژهها  انسانی و  پیشرفت هر خلا 
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مقا  ارشدش، امیشی،  هازخیاستِ خید هد   ةروز  که فیهیکی، مافی  مستقیم راو ، هه نیه
 کند: میگینه تیلیف  قرار می گیرد، راو  لحنه را ای 

هید لدا  رعاد نزدیاب    : لدا  نعره امیشیاز دور لدا  رعد  در کیه شنیدیم یب روز،
و  رمیسام فایرا از جاا هلناد شاد      […]است.  شد. ها ترس و یرز منتظر ماندیم هبینیم چه خبر شده

کرد. یعنی در جهت م ، هدون اینکه ما  را هبیناد.    رویر را نگاه می لا  ایستاد. مستقیم روهه
 خیاهد او معلی  هید که هییر می […]هخشید  اش زیبایی خالی می درونیر هه چهره واشت

خیاست نیارو  قادرت مخارهر را     کند. آهسته هه او نزدیب شد، گییی می را خیار و خفیف
ها  گیشتایید امیشای شاروع    مزه مزه کند : فیهیکی مژه نمی زد، از همیشه هم زیباتر هید. یب

ناگهان قامت رمیسم را دید  که خم  […]ایی می زد که تمامی نداشت. ه هه یرزیدن کرد، نعره
  رغارش رو  میازش قارار داشات،     اخم شاده هاید. آرنجها    دیگر فیهیکی کاملاً […]شد، 
اش زیار رگباار    کرده اش را هه پیشانی تکیه داده هید. هیکاا ظریاف و شاکننده    ها  گره مشت
 .(Nothomb, 1999, p. 73-74خیرد ) معاون مدیر کا ها آهنگی متناوب تاب می ها  واژه

 
معاون  اییانی ا  از زندگی که شاهد لحنه کند تصیر میتیلیف ای  لحنه،  هنگا راو  در 

شاتر   بهاه فیهایکی اسات و هارا  اینکاه هاه شاهیتر یاذت ی         تعرضامیشی در اال  گییی: است
کند کاه ایا     آورد. راو  گمان می می اضیرچها نفر و در ملأعا  هرهبخشد، میا غریزیر را در 

هاا  امیشای و دیادن ارکاات هادنر و همچنای  تماشاا          الا میضیع است و ها شنیدن اهانات 
 :کند گینه ترجمه می ها  مرد غیل پیکر را ای  ایعما هدن فیهیکی، در ذه  خید ار  عکس

شییم  یکیلی م 200وزن دار . دوتایی رو  هم کیلی  50کیلیست و تی فقط  150هله، وزن م  
دهند ارکاتی چست و چاارک داشاته هاشام     هایم اجازه نمی رهیکند. چ و ای  مرا تحریب می

هه خاطر کیه گیشتم قادر  تی را هر زمی  هیناداز ، یاه کانم، و از ایا  کاار کیاف کانم،         […]
دار  ز اینکاه غارورت جریحاه   . اکنناد  هایی که ما را نگااه مای   جلی  چشم ای  اامق مخصیلاً

 .(Nothomb, 1999, p. 73-74هر  ) یذت می […]شده، از اینکه اق مقاومت ندار  
 

هاه نمااش    انهساارر دمر  دهد، از هرج تصاییر  مراتب هعد جنسیتی می ی  نیع نگاه که هه سلسلها
 هه آن می پردازیم.  پسی گذارد که در هخر  می
 

 ریبرج، نماد دنیایی مردسالا: سلسله مراتب جنسیتی .3
ا  کاه  جامعاه  .پسامدرن دانست ةتیان مجاز از جامع هرج را علاوه هر عنصر اللی رمان تجار ، می

است.  پیشرفت در دنیا  تجارت، اساساً مردسارر هاقی مانده هه ویژهها  انسانی و  پیشرفت هر خلا 
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 .دهناد  تشکیا مای  هاافراد مشغیل هه کار در هرج را مرد هیشتریاهد که  می خیاننده در ترس و یرزدر 
کی یکاه در میاان ایا  پانج نفار تنهاا فیها        رددر شرکت، هه ازا  هار لاد مارد، پانج زن وجاید دا     

هارج   انهرا مساتقیماً هاه ویژگای مردساارر     مسائله تیانیم ایا    هه مقا  مدیریت هرسد. می است تیانسته
 هر خالا  کی میر ، که یمرد هستند هه جز فیه ها  راو تمامی هاردست  ،نسبت هدهیم. در واقع

 ،هیناد  هاار فیهایکی را مای    نخساتی   راو  وقتای هارا   ظرافتر، چیز  از لفات مردانه کم نادارد.  
 :کند گینه او را تیلیف می ای 

کانم،   قد و هه ارتفاع یب کمان هه طرفم آماد. هنایز وقتای هاه فیهایکی فکار مای        هلنددختر  
 شید که از قد یب مارد هلنادتر اسات. هارا  همای  هام اسام        نظر  مجسم میکمانی ژاپنی در 

هینم هه یاد فیهایکی   ، و هر وقت کمان می«چیزها  کمانی»شرکت را ییمیمیتی گذاشتم، یعنی 
یاب متار و هشاتاد     اداقاقد دوشیزه میر   […] می افتم که قدش هلندتر از همه مردان هید 

هایست سرور دنیا  ت رعنا میای  چهره رو  ای  قام […]هید، قد  که کمتر مرد ژاپنی داشت 
 .(Nothomb, 1999, p. 8-10)شید 

 
که هیانگر عظمت هرج هستند در میرد ای  شخصایت   هایی هواژ ،که مشاهده می شید گینه همان

از زماانی کاه راو  یقاب     .ژاپنای اسات   ةکی هرا  راو ، تجسم هرج جامعا یفیهاند. نیز هه کار رفته
 .شاید  در ذه  خیانناده آغااز مای   کی و هرج یمیان فیه، قیاس دهد را هه شرکت نسبت می ییمیمیتی
کی ی، فیها اسات  معماار  از نظر هنر زیبایی  دارا در عی  اال  و هرج محکم و هلندکه  گینه همان
راهطاه   .غارور  ةمجسام  و درخشد: هاریب انادا ، جاذاب   نده مییب اثر هنر  مسحیر کن مانند هم

راو  مساحیر زیباایی و هایش فیهایکی      اسات. فراتر از راهطه مافی  و زیردسات   راو  فیهیکی و
 . شید کیب می کی از ترس هر سر جایر میخیمقاها فیهدر عی  اال ، است

، کاه در معماار     1کماان . اسات  واژه کمان اشاره شدهکه هه  مشاهده شددر تیلیف فیهیکی 
اسات، در   هاه کاار رفتاه    2عنایان پیشایند درخاید واژه معماار     ه خیرد و اتای ها   هه چشم می هسیار
هاه معناا  کماان یاا عماارتی هاه        «آرک»در رتی   .پیشینه دارد ها  که  ها  هاستانی و زهان تمدن

نیاز   نزد اعاراب عارش   ونامیدند می ، اریکه یا ارزشارگآن را در ایران هاستان است.  شکا کمان
هاارزش و هه آسمان اشاره نمید کاه   تیان هه مکانی وار و ها می آن ناها از جمله مع .شدخیانده می

ای  ساختار عماید  را   .ها نماد قدرت است  ساختاردارا   هرج کند. ای  خید هلند  را تداعی می
کناد   می محیر  که ادعا زند. پییند میتیان محیر  در نظر گرفت که آسمان و زمی  را هه هم  می

                                                                                                                                        
1 arc, arche 
2 architecture 

ارجااعی هیناافرهنگی هاه هارج هاهاا دارد کاه نمااد         در ای  رمانروایت . استها ملکیت در ارتباط 
نگارد هاا   مای ی  که راو  وقتی از پنجره هه پاام  ا   هه گینه .تمایا هه جانشینی خداوند است ةاسطیر
. راو  (Nothomb, 1999, p. 52) «کانم  از هار  هرج هاها هه پارک اونی نگااه مای  » :گییدخید می
 :کندنقا می گینه ای  است از هچگی داشته آرزویی که ةدرهار

خیاستم خدا شی . خدا  مسیحیان. یب خدا  واقعی. وقتای پانج ساایه     م  وقتی هچه هید  می
ناپذیر است. پس کمی کیتااه آماد  و تصامیم گارفتم عیسای       شد ، فهمید  که آرزویم تحقق
کرد . در هفت سایگی متیجه  هراهر کا هشریت مجسم می درمسی  شی . مرگم را رو  للیب 

 .(Nothomb, 1999, p. 50تیانم هشی  ) شد  که مسی  هم نمی
 

، هرج محیر  لاعید  اسات کاه    زمی  را هه دست فرامیشی هسپارد هرا  راو  که آرزو دارد
  پنجاره  اهه معنا   ا  واژهها  ساختمان ها  در چند جا  رمان از پنجره. آوردای  امکان را فراهم می

پنجره تاه راهارو مانناد    » است و اتصایی هه آن ندارد: از زمی  کنده شده گییی ؛شید یاد می 1هیاپیما
قدر دور کاه شاب کارد      رسید، آن خیلی دور هه نظر می شهرپنجره شکسته یب هیاپیما مرا هلعید. 

 .(Nothomb, 1999, p. 5) «جا رسیده هاشد روز  پایم هه آن
در  ساپرده هاید،  پی هرا  هه انجاا  رسااندن محاساباتی کاه فیهایکی هاه او       در راو  سه شب پی

و در شیرشای   هاز هناد فکار کاار رهاا شاد      قادر هه انجا  کار نیست. شاب آخار   اماماند  شرکت می
د. گییی ها از ای  میز هه آن میز پریدن و رو  لاندیی رمایس   نز میوار، از رو  میزها جست  خلسه

 کند: گینه ااساس آن شب را هیان می گیرد. او ای  نشست  مافی  خید را هه سخره می
رفتم. شهر  ها  سراسر  هید . هه طر  پنجره هدطیر ااساس آزاد  نکر آزاد هید . هرگز ای 

 […]ی ، خیلی از م  فالله داشت. هه دنیا مسلط هید . خدا شده هید  چراغانی شده در آن پام
دهای، کاار    ، اار دیگر خدا هستم، اتی اگر هاور  نکنی. تی فقط دساتیر مای  هینی فیهیکی می

کنااد، زیاارا  کاانم و قاادرت مجااذوهم نماای کااه ماا  اکیماات ماای کناای. در اااایی مهماای نماای
ا  و ای  را مرهین تای   گینه سرافراز و سرهلند نبیده هرگز ای  […]کردن زیباتر است  اکیمت
 .(Nothomb, 1999, p. 51هستم )

 

دیگر هه محض اینکه کار  در خیر  سی ستایر فیهیکی است و از  در غر  سیاملی از یب 
تماا    هارا  تخریاب او   فیهایکی  دهد )تهیه گزارش مرهیط هه تجاارت هاا هلژیاب(    تشییق ارامه می
کاه املای متیجاه     زماانی کی است. یزن ستیز  ظایمانه فیه از االاتلاشی که  .کند تلاشر را می

هاه دسات فیهایکی یای      شاروع کارده هاید،   تنشای  ها هلژیب که هاا آقاا    تجارت  ةشید که پروژ می
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ارجااعی هیناافرهنگی هاه هارج هاهاا دارد کاه نمااد         در ای  رمانروایت . استها ملکیت در ارتباط 
نگارد هاا   مای ی  که راو  وقتی از پنجره هه پاام  ا   هه گینه .تمایا هه جانشینی خداوند است ةاسطیر
. راو  (Nothomb, 1999, p. 52) «کانم  از هار  هرج هاها هه پارک اونی نگااه مای  » :گییدخید می
 :کندنقا می گینه ای  است از هچگی داشته آرزویی که ةدرهار

خیاستم خدا شی . خدا  مسیحیان. یب خدا  واقعی. وقتای پانج ساایه     م  وقتی هچه هید  می
ناپذیر است. پس کمی کیتااه آماد  و تصامیم گارفتم عیسای       شد ، فهمید  که آرزویم تحقق
کرد . در هفت سایگی متیجه  هراهر کا هشریت مجسم می درمسی  شی . مرگم را رو  للیب 

 .(Nothomb, 1999, p. 50تیانم هشی  ) شد  که مسی  هم نمی
 

، هرج محیر  لاعید  اسات کاه    زمی  را هه دست فرامیشی هسپارد هرا  راو  که آرزو دارد
  پنجاره  اهه معنا   ا  واژهها  ساختمان ها  در چند جا  رمان از پنجره. آوردای  امکان را فراهم می

پنجره تاه راهارو مانناد    » است و اتصایی هه آن ندارد: از زمی  کنده شده گییی ؛شید یاد می 1هیاپیما
قدر دور کاه شاب کارد      رسید، آن خیلی دور هه نظر می شهرپنجره شکسته یب هیاپیما مرا هلعید. 

 .(Nothomb, 1999, p. 5) «جا رسیده هاشد روز  پایم هه آن
در  ساپرده هاید،  پی هرا  هه انجاا  رسااندن محاساباتی کاه فیهایکی هاه او       در راو  سه شب پی

و در شیرشای   هاز هناد فکار کاار رهاا شاد      قادر هه انجا  کار نیست. شاب آخار   اماماند  شرکت می
د. گییی ها از ای  میز هه آن میز پریدن و رو  لاندیی رمایس   نز میوار، از رو  میزها جست  خلسه

 کند: گینه ااساس آن شب را هیان می گیرد. او ای  نشست  مافی  خید را هه سخره می
رفتم. شهر  ها  سراسر  هید . هه طر  پنجره هدطیر ااساس آزاد  نکر آزاد هید . هرگز ای 

 […]ی ، خیلی از م  فالله داشت. هه دنیا مسلط هید . خدا شده هید  چراغانی شده در آن پام
دهای، کاار    ، اار دیگر خدا هستم، اتی اگر هاور  نکنی. تی فقط دساتیر مای  هینی فیهیکی می

کنااد، زیاارا  کاانم و قاادرت مجااذوهم نماای کااه ماا  اکیماات ماای کناای. در اااایی مهماای نماای
ا  و ای  را مرهین تای   گینه سرافراز و سرهلند نبیده هرگز ای  […]کردن زیباتر است  اکیمت
 .(Nothomb, 1999, p. 51هستم )

 

دیگر هه محض اینکه کار  در خیر  سی ستایر فیهیکی است و از  در غر  سیاملی از یب 
تماا    هارا  تخریاب او   فیهایکی  دهد )تهیه گزارش مرهیط هه تجاارت هاا هلژیاب(    تشییق ارامه می
کاه املای متیجاه     زماانی کی است. یزن ستیز  ظایمانه فیه از االاتلاشی که  .کند تلاشر را می

هاه دسات فیهایکی یای      شاروع کارده هاید،   تنشای  ها هلژیب که هاا آقاا    تجارت  ةشید که پروژ می
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ها رناج   دوشیزه میر  سال» اهد که ی در می و شید جییا  علت  ای  عما غیردوستانه می ،است رفته
هه نظرش غیرقاها قبیل است که شما پس از چناد هفتاه کاار     کشیده تا هه ای  مقا  هرسد. پس اتماً

 .(Nothomb, 1999, p. 32) «هه همان مقا  هرسید رکت ییمیمیتیدر ش
هینی مشکلات یب زن ژاپنی را در ع راو  تلاش در افظ ارتباط خید ها فیهیکی دارد و ها واق

 کند:  او را تحسی  می همچنانکند و  هستر فرهنگی آن کشیر مرور می
ف، ایا   ایا  هماه تکلیا    هه خاطر اینکه آن زیبایی که در هراهرای  همه میانع جسمی و رواای، 

هاا    دییا، تعصب، خفقان، یأس، مرد  آزار  و تیطئه ها  هی همه خیار  و خفت، ممنیعیت
مختلف هرا  هه سکیت واداشت  و تحقیر مقاومت کند، چنی  زیبایی معجزه   تهیر و شهامت 

 .(Nothomb, 1999, p. 58) است
 

ه او هاه  کا اینساعی در درک فیهایکی دارد    سابب، و هه ای   ما زنان ژاپ  آشناستراو  ها مسا
هاا  زن   هرجساتگی »؛ هایاد رغار هماناد چاین     هاشاد « کاما و های نقا   »عنیان یب زن ژاپنی هاید 

؛ هاه سار هارد   « تارس و واشات  » از فکر از دسات دادن زیباایی در   ؛ هاید زیبا هاشد و«آور است شر 
که فیهیکی هیسات و ناه    در اایی ،دازدواج کرده هاش «از س  هیست و پنج سایگی پیر از» ترجیحاً

 دار هچاه »از آن  پاس اش  ؛ وظیفاه در زنادگی مشاترک نداشاته هاشاد    « گفتگی»؛ سهمی از سایه است
های   »کند. خلالاه اینکاه هپاذیرد کاه      «قرهانی و فدا  دیگران»را  ؛ میظف است خیداست« شدن

 (.Nothomb, 1999, p. 60-61)میارد  از ای  قبیا و  ندارد «شانسی هرا  خیشبختی
 ا  جییانه ریشه در دیدگاه سلطهکند، تبدیا می ارادههیجنسیتی که زن را هه میجید   ناهراهر 
ساز  تما  زنان، نیعی از تبعایض اسات کاه     میا هه یکسان»کند.  ناپذیر را اذ  می دارد که سلطه
مجبایر هاه انطباا  هاا آن     که فردیات هاا را   است قرارداد   ها تکیه هر تمامیتی خیایی یاعملکرد آن 

در  ،هاید از یاب ایگای پیارو  کنناد     ها همه زن ،دیگر هیانهه  .(Westphal, 2007, p. 11) «کند می
کند، هاه او   تحمیا می ای  نیع نگاه هه زن و تعاییمی که. لیرت جایی در آن جامعه ندارند غیر ای 
شاانس هاشاد و کاار  هارا  خاید       اگر خیش اید هی  آرزو  واریی داشته هاشد؛کند که نب ایقا می

تیاناد هاه او ارزش    دست و پا کند، هاید هداند که پیشرفت چنادانی نخیاهاد کارد ویای درآماد مای      
ا  داشته هاشد  هاید رفتار مردانه . اگر معجزه ا  رخ دهد و پیشرفتی در کار هرایر اتفا  هیفتدهخشد

ااذ    جییی کند و درلیرت یازو  فردیات را   سلطه ،کند وستفال عنیان میهرتران چه  و مانند آن
نماید. املی ها ای  مساما جامعاه ژاپا  آشناسات و اتای گااهی هارا  فیهایکی هاه غیار از ساتایر           

هاه هار طریقای شاده، هاه قیمات مایرد تحقیار و تایهی  قرارگارفت ،            راو کند.  ااساس ترام می
 :آورد هاقی هماند او هیجید نمیشته ااساس تعلق در ذخیاهد در آن محا که دیگر مانند گ می

هاا  ژاپا  را هاه     تپید، از همان روز  کاه در سا  پانج ساایگی کایه      جا می قلب م  هم در آن
مقصد لحراها  چی  ترک کرده هید . ای  اویی  تبعید هه اد  در م  اثر گذاشت کاه فکار   

رد  اهاا آنام،   کا  هاا خیاال مای    کرد  قادر  همه چیز را هپذیر  تا هه ای  سرزمینی که مادت  می
 .(Nothomb, 1999, p. 17هازگرد  )

 
شید، چین ااساس تعلاق در راو    می -هه تعبیر مارک اوژه-ههشت کیدکی، تبدیا هه نامکان 

ل تنازل اسات. از دیادگاه    آورد ؛ در هر مکانی از هرج، املی در گاذر و دامماا در ااا    وجید نمیه ه
 :مارک اوژه

کاه  هست هراهر مکانی که هتیاند ها هییت و ارتباطات انسانی و تاریخی مفهی  هیاهد، فضایی  در
نامکان است.  همان ، ای تیاند مفهیمی پیدا کند مینه ها هییت و ارتباطات فرد  و نه تاریخی ن

دنیایی است که آهسات  فردیات    […]هیجید آورنده    ،1فرضیه ما ای  است که فی  مدرنیته
 (.Augé, 1992, p. 100) منزو ، در گذار، میقتی و کیتاه است

 
، کمی ها گیرد میکیتاهی که املی وظیفه تحییا مراسلات را هه تصمیم خید هه عهده  مدتِدر 

درونی کند  کاملاً تا هتیاند ای  اطلاعات را  هر چند .دیش می ها آشنا افراد و اطلاعات مرهیط هه آن
رعایاات نکااردن   خاااطره هاادوهاااره خیلاای زود  ،ااساااس تعلقاای در او هیجااید آیااد  و در نتیجااه

در کاارش، هاه جایگااه مسائیل      میفاق نبایدن  او هه دییاا  شید.  می هه شدت سرکیب مراتب، سلسله
شید، پس از آن مأمیر  می سپردههه او « 2چا  تشریفاتی»یاهد، سپس مسئیییت سرو  فتیکپی تنزل می
در خاید   ساقیط هاا  ههداشاتی هاه     نظافات سارویس   تنزل هه مسائیل شید و ها  می تحییا مراسلات

 دهد.  پایان میشرکت 
 

 برج به مثابه دستگاه گوارش. 4
روز » کناد:  گینه تیلیف می ورودش را هه ساختمان ییمیمیتی ای  راو  داستان، نخستدر لفحه 

 «ساااختمان ییمیمیتاای هیاارون انااداخت ةطبقاا، آسانساایر ماارا در آخااری  1990هشااتم ژانییااه سااال 
(Nothomb, 1999, p. 5).   رت و قاد  هر افراشته، که قد هرجعمید  هه همراه تصییر  گفته، پارهای

هرجی که ها دستگاه  .دهد ارامه می دیگر  از هرج، تصییر استعار  کشد خید را هه رخ می ةو سیطر
 دهاان همانناد یاب   هارج او را   انادازد،  هیرون می سانسیر او را ههوقتی آ .گیارش قاها مقایسه است

                                                                                                                                        
1 surmodernité 
2 l’honorable thé 
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هاا  ژاپا  را هاه     تپید، از همان روز  کاه در سا  پانج ساایگی کایه      جا می قلب م  هم در آن
مقصد لحراها  چی  ترک کرده هید . ای  اویی  تبعید هه اد  در م  اثر گذاشت کاه فکار   

رد  اهاا آنام،   کا  هاا خیاال مای    کرد  قادر  همه چیز را هپذیر  تا هه ای  سرزمینی که مادت  می
 .(Nothomb, 1999, p. 17هازگرد  )

 
شید، چین ااساس تعلاق در راو    می -هه تعبیر مارک اوژه-ههشت کیدکی، تبدیا هه نامکان 

ل تنازل اسات. از دیادگاه    آورد ؛ در هر مکانی از هرج، املی در گاذر و دامماا در ااا    وجید نمیه ه
 :مارک اوژه

کاه  هست هراهر مکانی که هتیاند ها هییت و ارتباطات انسانی و تاریخی مفهی  هیاهد، فضایی  در
نامکان است.  همان ، ای تیاند مفهیمی پیدا کند مینه ها هییت و ارتباطات فرد  و نه تاریخی ن

دنیایی است که آهسات  فردیات    […]هیجید آورنده    ،1فرضیه ما ای  است که فی  مدرنیته
 (.Augé, 1992, p. 100) منزو ، در گذار، میقتی و کیتاه است

 
، کمی ها گیرد میکیتاهی که املی وظیفه تحییا مراسلات را هه تصمیم خید هه عهده  مدتِدر 

درونی کند  کاملاً تا هتیاند ای  اطلاعات را  هر چند .دیش می ها آشنا افراد و اطلاعات مرهیط هه آن
رعایاات نکااردن   خاااطره هاادوهاااره خیلاای زود  ،ااساااس تعلقاای در او هیجااید آیااد  و در نتیجااه

در کاارش، هاه جایگااه مسائیل      میفاق نبایدن  او هه دییاا  شید.  می هه شدت سرکیب مراتب، سلسله
شید، پس از آن مأمیر  می سپردههه او « 2چا  تشریفاتی»یاهد، سپس مسئیییت سرو  فتیکپی تنزل می
در خاید   ساقیط هاا  ههداشاتی هاه     نظافات سارویس   تنزل هه مسائیل شید و ها  می تحییا مراسلات

 دهد.  پایان میشرکت 
 

 برج به مثابه دستگاه گوارش. 4
روز » کناد:  گینه تیلیف می ورودش را هه ساختمان ییمیمیتی ای  راو  داستان، نخستدر لفحه 

 «ساااختمان ییمیمیتاای هیاارون انااداخت ةطبقاا، آسانساایر ماارا در آخااری  1990هشااتم ژانییااه سااال 
(Nothomb, 1999, p. 5).   رت و قاد  هر افراشته، که قد هرجعمید  هه همراه تصییر  گفته، پارهای

هرجی که ها دستگاه  .دهد ارامه می دیگر  از هرج، تصییر استعار  کشد خید را هه رخ می ةو سیطر
 دهاان همانناد یاب   هارج او را   انادازد،  هیرون می سانسیر او را ههوقتی آ .گیارش قاها مقایسه است
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 .کناد  هادایت مای  هه هیارون   ،مصر  است چه را که هی آن دستگاه گیارش کند و هلعد، خرد می می
تری  جایگاه شرکت، خاید را مشاغیل    ی مدر سقیط خید هه پا راو هناهرای  جا  تعجب ندارد که 

هاا  گیارشای آن    اسات، از یییاه   هلعیده شاده  ها  ههداشتی هیاهد. او که تیسط هرج نظافت سرویس
ناد  هی خید را در سرویس ههداشتی می .شید هی مصر  تشخی  داده می هعد از هضمکند،  عبیر می

 «ی  رفات  مپاا » هه معنا  1 «هلعیدن»فعا رتی   ریشه هاید افزود که .جزمی از آن می شیدو در نهایت 
 :هرج ها سقیط در سلسله مراتب آن هم زمان خیاهاد هاید   در سیستم گیارشی  رفت  مپاپس . است
دانساتم کاه آرا     داد. دیگار نمای   روز، زماان مااهیتر را هیشاتر از دسات مای      ها سپر  شد. هر ماه»

کشایدمر و یاب هارس     هاا مای   : شاب کارد  گذرد یا سریع. ذهنم همانند سیفین تیایت عما می می
 (.Nothomb, 1999) «زدود. ها  کثافت را می ذهنی آخری  نشانه

تا   وظیفاه  پاس هاه آن    ،اساتعفا از آن اسات   ،تار  داند که از ای  مسئیییت جدیاد ناازل   املی می
جاا  خاید را هاه     «شار  »و  «تمیاز  »هاه   جاا  خاید را   «کثافت» هه شکلی ناگهانی، دهد و اتی می
 :  دده می «افتخار»

 […]خیاستم خدا شی . اما خیلی زود فهمیاد  کاه آرزویام محاال اسات       وقتی هچه هید ، می
هی  هاشم و در نتیجه متارجم شارکتی ژاپنای     د  گفتم نباید اینقدر هزرگیهزرگ که شد ، ها خ

آماد  و اسااهدار شاد . ویای تنازل شاغلیم       ی  مس، از سر  زیاد هید و یب درجه پاشد . افسی
هیچای   -ایبته هاید اادس مای زد   -رسید . متأسفانه  دیگر تمامی نداشت. و در نتیجه هه هیچی

 هم هرا  م  زیاد هید و ای  هید که آخری  سمتم شد : نظافتچی دستشییی.
گییناد وقتای خیانناده ِ اپرایای      انگیز هید. مای  ای  سیر نزول از مقا  رهیهیت هه دستشییی هیجان
  دارد. اتمااا ماا  هاام لاادایر وسااعت زیاااد هتیانااد از ساایپرانی هااه کنترایتاای هرسااد، اتماااً 

ها  میسیقی آواز هخیانم. هتایانم   شمار  داشتم که تیانسته هید  در تما  گیشه استعدادها  هی
 .(Nothomb, 1999, p. 81) چی گاهی خدا هاشم و گاهی آفتاهه

 
پاذیرد و مادت هفات مااه، تاا       است، آن را مای  عدایتی قرار گرفته اینکه میرد هیدانست  املی ها 
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 گیری نتیجه .5
 کند:گینه نقا میاملی ماجراها  هعد از ترک ییمی میتی را ای  هینیم؟ چه می پایان داستاندر 

  1ههداشت قاتا، شروع کرد  هه نیشت  ]...[ 1991سال  ةچهاردهم ژانیی
 هراهر هید ها اویتیماتی  آمریکا هه عرا . پانزدهم ژانییه

 هفدهم ژانییه جنگ آغاز شد.
 شد. سایه 30هجدهم ژانییه ]...[ فیهیکی میر  

 نخستی  رمانم هه چاپ رسید. 1992در سال 
 نامه ا  از تیکیی هه دستم رسید، مت  نامه ای  هید: 1993در سال 

 سان-آملی»
 تبریب

 «میر  فیهیکی
نیشاته شادن    را هه نهایت می رساند ای  کلمات هسیار هرایم یذت هخر هید. اما آنچه ای  یذت

 .(Nothomb, 1999, p. 114) آنها هه زهان ژاپنی هید
 

آغااز داساتان    ارکت نزویای ، در تضاد ها در انتها  داستان روند افزایشی دارندهایی که  اریخت
هاا یعنای    اهمیت تری  آن کمسمت تری  فرد هه  مهم زا که در آن، سیر سلسله مراتب ندگیر می قرار
زیرا ای  تاریخ ها،  .شیداست می اتفا  افتاده در هرج هجا همه چیز عکس آن چ در ای  .است راو 
نییس هستند. همچنی   هه عنیان یب داستان راو نهایی  میفقیت، مرهیط هه دارند افزاینده روندکه 

دوهااره از هارج هاار     ،ها سیر  لاعید  گیرد،  ا  که هرا  یادآور  وقایع اخیر هه کار میاو ها شییه
یا   ه اتیاند ه یادآور  وقایع تاریخی هه همراه مطرح کردن کامیاهی شخ  راو  می ة. شییرود می
 ییمیمیتای مقاهاا انازوا و تنازیر در     ةدر دنیا هه جایگاه رفیعی دست یافته کاه نقطا   اوهاشد که  امعن

هاا، آن را چناان کاه     تیاند هاا زماان هااز  کناد و هاا ااذ  هرخای هرهاه         ، راو  میهمچنی است. 
و  مهاار زماان را در دسات     ،اش هرساد. از ایا  پاس   ر هبرد تا هه نیک هرج شخصیخیاهد پی می
ساال هار او    هفات ، کاه هفات مااه همچاین     شرکتتیاند هرخلا  میقعیتر در  گیرد، چین می می

 ، هه آن شتاب هدهد. است گذشته
 راو هارا   « های نهایات  »تبریب از جانب فایهیکی مایر ،    واژةاست که  اشارهدر پایان، قاها 

ه هه زهان ژاپنای  واژای   همچنی ،. هرد می اوجه او را تا واژدیگر ای   هیانهه  .است هیده« یذت هخر»
، از آن پاس مادرک کارشناسای ارشاد زهاان      راو نیشته شده و ای  یعنای هاه یطاف تیفیاق ادهای      

                                                                                                                                        
1 Hygiène de l’assassin 
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 .اسات  خید او نیز هه عنیان یب ژاپنی هه رسمیت شناخته شاده  زیرا .اش رسمیت پیدا می کند ژاپنی
زهاان ژاپنای سانتی هاه لایرت       زیارا  .دهاد  لعید را نشان مای  ،نیز از یب جهت نیع نگارش ژاپنی

هه خیانشای   نیتی ، رمان آملی هه طیر کلی شید. نیشته می گرافیکیعمید  و در قایب ستین ها  
تجاار  ارتبااط دارد،    رج، کاه در یاب معناا هاا نایع داساتان      ها  ةدهد. دست مای ا  ت  میسازهمت 

و قدرت تییید دیایان ساارر    شید. فرود در جهنمِ تمثیلی از فراز و فرود ظاهر می  نمیدارهمچین 
راو  تحت تسالط هرجای    آفرینر ادهی. ةو لعید نهایی هه واسط گرایی افراطی شرکت ژاپنی ملی

و طارد   قارار گرفتاه  ژاپا  مایرد تمساخر     ةجاناب جامعا  کناد از   و مردسارر، ااسااس مای   اری 
 ةهه واساط  ،نهایت. در تا عضی  از آن هاشد کرد پافشار  میدر اهتدا ا  که راو  جامعه .است شده
هاا    هاا میفقیات  کند و در پای آن، آثاارش    جبرانرا  اششغلیتیاند تنزل  می و  ت کهاس نیشت 

 شید. می رو روههچشمگیر  
 

 فهرست منابع
کرة معنایی، رویکرد  جدید هاه نظریاة شابکه هاا      (. »1388نژاد، محمدرضا و مجتبی نامیر فرگی )پهلیان

  .34-1. ل  1. شمارة 1. سال پژوهی زهان«. معنایی
 .نشر قطره. تهران: شهلا اامر  ةترجم .ترس و یرز(. 1383) نیتی ، املی
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Abstract 
In the postmodern society, where the financial system encourages consummation, 
huge companies which dominate productions, even artistic products, qualify them as 
“best sellers”. The “best seller” artistic is originated in consumer societies, in other 
words, societies identified by their towers. Towers like “Yumimoto” in Stupor & 
Tremor, by Amélie Nothomb. The architecture of these towers coincides with the 
postmodern development leading to industrial development of 20th century. Towers 
which represent contemporary urbanization, have turned into symbols of the 
commercial hold on the urban life. The Far East, where the story takes place, with 
the fast industrial development succeeding the World War II, owns huge towers. 
Meanwhile, the relationships between the story and its towers are not limited to 
“commercial gender”. While reading the story, we realize that the architecture of the 
tower has a direct relationship with the story narrative structure and its writing, 
which results in a systematic “text-structure”.  

Architecture, as the best identity revealing any thought structure and therefore 
any social structure will be the center of our interest. According to our research, the 
presence of architecture in this novel has not been studied yet, so in order to support 
our ideas, we are going to resort to Philippe Boudon and Emile-Auguste Chartier 
(the philosopher called Alain) to find some definitions for the notion of space and 
architecture.  

As for Stupor & Tremor, the tower as a symbol of masculinity, and the tower 
hierarchy, encompassing misogyny, are the most dominant relationships among all 
the elements of this novel: precisely like in a tower, where the upper stages are 
occupied by wealthier and most powerful ones, the same hierarchy will form the 
relationship among company staff. Regarding the connection between architecture 
and literature, we are going to restudy the theories put forward by Philippe Hamon 
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and Marc Augé, and then, analyze Stupor & Tremor and the acting roles of the 
architectural elements in this text.  

Since we have to look for any signs, significant words, sentences, mimics or 
behaviors to prove the presence of the same hierarchy in the structure of the novel, 
we will opt for discourse analysis as the most suitable methodology for our research. 
The same analysis will be applied to lexical field, sentence structure and 
grammatical elements in order to highlight the relationship mentioned above, 
throughout the novel. 

All through our analysis, we will see that the hierarchy which has conditioned 
the tower structure, dominates different spaces, in particular, the communication: the 
one between employees, no matter its type –oral expression, body language, mimic 
or look. Tower, in spite of being a symbol of progress and development in the world, 
is still considered as advocating masculine power: only five percent of employees in 
Yumimoto are women; among these five percent, the only woman who has got a 
remarkable promotion, has a masculine behavior, in spite of her original beauty. In 
order to make progress, she has to be hard-working, without a heart, resistant and 
ambitious. If not, she has to accept the destiny of all the other Japanese women 
reluctantly: to be an obedient wife and mother, to be silent and to have no wish for 
herself. So, if a woman in this hierarchical system wishes to make progress, she has 
to be single and to behave like a man towards women employees who are inferior to 
her.  

The novel is, to some extent, autobiographical because Amélie Nothomb, the 
author, was born in Belgium and passed her childhood in Japan till the age of five. 
She returned to Japan to work in Tokyo. Her experience of that period provides the 
necessary elements to write this novel, in which, the principal character is also 
named “Amélie”. She was first known as the author of a type of novel known as 
“Roman de la gare” by French readers, which means an easy novel to read that could 
be bought at any train station and be read in a short time while the reader is 
traveling. However, with Stupor and Tremor, Amélie Nothomb obtained the most 
important price of the French Academy and gained a different status. 

Amélie, the principal character of Stupor and Tremor, is Belgian; Japan is her 
childhood land. She admires Japanese art and style and always dreams of returning 
there. Therefore, having obtained her Master’s degree in Japanese language, she 
restarts her life in this country as a translator. We gradually follows Amélie from her 
entrance in Yumimoto as a Japanese/French language translator, through her 
progressive fall and ultimately we find her as a toilet cleaner: Yumimoto ate her like 
a digestive system and threw out the rest of her; that is why we will find her at the 
end of her professional life in Yumimoto, as the person in charge of toilet 
cleanliness. Yet resigning and getting free from this system and this tower, she will 
get over her fall and failure and make progress quickly. 

There is a saying from Aristotle mentioning that nothing will equalize literature: 
as the first novel of Amelie is published and sent to her ex-superior, she can finally 
obtain the approval of those who did not tolerate her as a member of Yumimoto.   
 
Keywords: Architecture, Tower, Hierarchy, Space, Narrator, Fall 
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